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قیمت. ۵۰۰۰ تومان 
ا 


حق چاپ و نشور محفوظ و مخصوص ناشر می باشد. 


سورة الحمعة 


سورةالجمعة مدنیقوهی احدی عشرة آية و فیها رکوعان 


سوره‌جمعه درمدینه نازل‌شده و دارای یازده آیه و دو رکوع می‌باشد 


ررغ نام ا ST E‏ 


سبح لله ما فى آلسْمنوت و ما فى لارض آنملك دوس آنزیز 
یاکی خدا را بیان می‌کنند آنچه در آسمانها و آنچه در زمین هستند. یادشاه با ۇغاب 


آلحکیم (۱) هو ألّذى نَعّت ای رسشولاً منم تلا علینهم 
و باحکمت. اوست که فرستاد در بی‌سوادان رسولی از خود آنها > که می‌خواند بر آن‌ها 
ءیسته و ُزکیهم و یمهم آلکتب و ألْجكُمَة و ان کانوا 
آیبات او را و آراسته می‌کند آنها را و تعلیم می‌دهد به آنها کتاب و خردمندی» و بودند 


من قبل فى ضللل شبین 4 و ۶اخرین مهم لما ی لحَقوا 


پس شا زاین 3 راشستباه‌آشکار. و(فرستادآن, سول‌را) برای‌گر وهی‌دیگر. که‌هنوزنر سیده‌اند 


بهم و هو آنغزیز آنحکیم (4 ذ الق فضل أله بوتیه من شا و 


به آنهاء و اوست غالب" پاحکمت. این فصل خداست که می دهد آن رابه کس که بخواهد و 


فضل خدا بزرگ است. مثال کسانی که تحمیل شد به آنها تورات» پس برنداشتند آن را 
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و , ۳ ۳ ۶ 2 و متا 7 زر او 
کسمثل الحمار بسخمل اسفارا بنس مثل القوم الذین کذیوا 
مانند خری است که بر می‌دارد چند کتاب» بد است مثال کسانی که تکذیب کردند 
روم 2 ی وا بر خی مگ 7 مه مور مر مر له 
ایندب آله و لد لا یی وم لظلمین (40فْل نها لین هاذوا 
سخنان خدا راء و الله راهنمایی نمی‌کند مردمان بی‌انصاف را. بگو ای بسهود شوندگان. 


ان زعفتم نکم دیا لله من دون لاس فتمنزا آنمزت 


اگرادعا دار ید که هستید شما دوستان‌خدا بجز از سردمان‌دیگر. پس‌بسخواهید مرګ خودرا 


اگر راستکوهستيد. ونمی‌خواهند آن‌را هرگز. به‌سبب آنسچه جلوفرستاده‌اند دستهایشاّن, 


و له عَليم بالظلمین )قن نموت ألّذى تفژون مه فان مللقیکم 
وخدا کامالآگاه‌است به گناهکاً ران. بگو مرگیکه شماازاً ن فرارمی‌کنید تا خواهدرسید» 
9 ا اجره دیف ۳ ۳ ك ۳ ده مر ور 
سم تسودون السبی عسلم السغیْب والس‌هدة شینینکم 
سپس برگردانسیده می‌شوید به سوی دانای پنهان و آشکار: پس خبر می‌دهد شما را 


با کم تخملون () 


به آنچه انجام می‌دادید. 


خلاصه‌ی تسیر 
همه‌ی آنچه در آسمانها و زمین است» خدا را به (زپان حال یا به زبان 
قال به) پاکی یاد می‌کنند» پادشاهی که (از عیوب) پاک است غالب و حکیم 
می‌باشد و اوست که میان بی‌سوادان (عرب) از خودشان پیامبری 
برانگیخت. تا آیات خدا را بر آنها بخواند و آنها را (از عقاید باطل و اخلاق 
ناپسند) پاک کند. و به آنها کتاب و (سخنهای) e‏ ( که متضتن‌علوم 
ضروری دیر‌اند) تعلیم دهد و آنها قبلاً (پیش از رعذ بعئت آن‌جناب 3 ) در 
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گمراهی واضح» بودند» (بیشترشان در گمراهی کفر و شرک مبتلا بودند 
چرا که در زمان جاهلیّت بعضی موخد بودند» ولی باز هم نیازمند تکمیل 
هدایت. بودنده) و (علاوه بر انسانهای موجود آن زمان») نیز برای دیگران 
(آن حضرت ٤ة‏ را مبعوث فرمود) که (با مشرّف شدن به اسلام) به آنها 
ملحق خواهند شد ولی تا هنوز به آنان نپیوسته‌اند (چه از آن جهت که 
موجود هستند ولی مشرف به اسلام نشده‌اند و یا از آن وجه که هنوز متولد 
نشده‌اند» و این شامل تمام امّت از عرب و عجم است» و آنها را با عبارت 
«منهم» از آن جهت یاد کرد که تمام مسلمانان در رشته‌ی اسلام منسلک و 
متحد می‌باشند)(۱) و اوست غالب با حکمت (که از قدرت و حکمت 
خویش چنین پیامبری را مبعوث نموده چون هدف در آیه‌ی قبلی اثبات 
واقعیت این صفات بود» تکرار آن لازم نمیآید؛ بیرون آمدن از ضلالت و 
روی آوردن به سوی کتاب» حکمت و هدایت به توسط) این (رسول 45 ) 
فضل خداست. هر کسی را که بخواهد» می‌دهد و خداوند دارای فضلی 
بزرگ است. ( که اگر همه را از آن نصیبی ببخشد. وسعت دارد. ولی بنابر 
حکمت خویش, نصیب کسی می‌کند که بخواهد» و کسی را که بخواهد 
محروم می‌سازد؛ هم چنان که این امر از روی آوردن امین به اسلام و سرباز 
زدن علمای تقو کار تا شش گر هن شین از مکی رالات 
بیان شد که) آنان که به عمل کردن به تورات حکم شدنده و به آن عمل 
نکردند» مانند خری هستند که کتاب بسیاری بر آن حمل باشد. (و از 
استفاده از آن محروم است» هم چنین هدف اصلی از علم و استفاده از آن 
عمل است. وقتی که این هدف برآورده نشود؛ تنها در تحصیل علم مشقّتی 
است» پس کاملاً مثال آنان مانند همان خر است» و تخصیص خر در تمثیل؛ 
بدان جهت است که آن در جمع حیوانات به نادانی معروف است» پس 


۱- کذا فی‌الخازن. 
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الغرض) بد است مثال کسانی که یات خدا را تکذیب نمودند (مانند 
یهودیها) و خداوند به چنین ظالمان (توفیق) هدایت نصیب نمی‌نماید؛ 
(زیرا که دیده و دانسته به عناد اصرار دارند؛ و اگر هدایتی بیاید» آن هم پس 
از ترک عناد می‌اید. و از لوازم عمل بر تورات ایمان اوردن به 
ان حضرت له است» چنان که در اینجا به آن امر شده است. پس عدم ایمان 
به او» مستلزم ترک عمل به تورات است» و اگر ایشان بگویند که ما باوجود 
این و ضعیت. باز هم مقبول بارگاه خدا هستیم؛ پس) شما (به آنها) بگو یید که 
بهود اگر شما اعا دارید که بدون مردمان دیگر مقبول (و محبوب) خدا 
هستید» پس شما (به جهت تصدیق آن. قدری) مرگ را تمنا کنید اگر (در 
این ادعا) راستگو هستید» و (ما ضمناً می‌گوييم که) آنان (مدتیان خاصء) 
هرگز آن (مرگ) را آرزو نمی‌کنند؛ به وجه (ترس از سزای) آن اعمال 
(کفرآمیزی) که با دستهای خود از پیش فرستاده‌اند» و خداوند (حال) آن 
ظالمان را کاملاً می‌دانده (و چون وقت محا کمه فرا رسد جرم هر یکی به او 
اعلام و دستور به مجازاتش داده می‌شود. و برای تا کید وعده‌ی مجازات 
به آنها) بگویید. مرگی که از آن فرار می‌کنید» (و باوجود ادّعای ولایت. 
بدین جهت آن را تما نمی‌کنید که می‌ترسید مجازات شوید. روزی) آن 
(مرگ) به سراغ شما خواهد آمد و شما به نزد (خداوند) دانای پوشیده و 
اشکا خواهید رفت؛ و او کلیّه‌ی کردارهایتان را (همراه با مجازات) به 
شما نشان خواهد داد. 

معارف و مسابل 

ل سبح لله ما فی لسْمَلوت و ما فی ألأزْض) سوره‌هایی که از قرآن با 
«سْیّح» و يا «يْسَبّح» شروع می‌گردند «مُسبّحات» گفته می‌شوند» و در آنها 
تسبیح گویی خداوند از همه‌ی موجودات آسمانی و زمینی به ثبوت رسیده 
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است» و آن یا به زبان حال است و همه درمی يابند که تمام ذرّات مخلوفات 
خداوندی» بر حکمت و قدرت صانع حکیم خود» گواهی می‌دهند» و این 
تسبیح اوست. و حق این است که هر چیزی به مقتضای طبیعی خویش در 
حقیقت تسبیح او را می‌گوید؛ زیرا در حقیقت خداوند به شجر و حجر و 
همه‌ی چیزها شعور و ادراک متناسبی با وضع آنها؛ داده است. و مقتضای 
ضروری این عقل و شعور؛ تسبیح است؛ ولی مردم نمی توانند تسبیح آنها را 
بشنوند؟ بنابر این قرآن در آبه‌ی ۴ سوره‌ی («اسراء» فرموده است: #و 
لکن لا تفقهون تسْبيحَهُم). 

در بیشتر سوره‌ها «سیَح» با صیغه‌ی ماضی آمده است. فقط در 
سوره‌ی «جمعه) و «تغاین) صیغه‌ ی مضارع «ْسبّح» آورده شده است»› 
لطافت بلاغت» سبب تغییر این عنوان قرار گرفته است. و آذ این که صیغه‌ی 
ماضی بر قطعیت و یقین دلالت می‌کند بنابراین بیشتر به کار رفته است و 
دلالت صیغه‌ی مضارع پر دوام و استمرار است. و در دو جا برای استفاده‌ی 
این مطلب. صیغه‌ ی مضار به کار برده او ات 

وهو آلذزی بعت تی امین رَسْولا منم > «ألأمَينَ» چا آي است؛ به 
کسی گفته می شود که درس نخوانده است» اعراب به این لنب معروف 
بودند؛ زیرا میان آنها خواندن و نوشتن رایج نبود» عده‌ای بسیار معدودی» با 
۱ سروکار داشتند. در این به برای اظهار قدرت خداوند 
بطور ویژه این لقب برگزیده شد» و نیز اين که رسولی که میان آنها مبعوث 
شده آن هم امّی است؛ لذ!!- عامله بسیار حیرت‌انگیز است که کل قوم | مُی 
و رسولی که میان‌شان مبعر ‏ نده آن نیز امی است. و فرایضی که بر دوش 
ان رسو ليه گذاشته شده که در آیه‌ی بعد‌ی از آنها اد اورى می‌شود 
همه‌ی آنها تا آن حدّی علمی و تعلیمی و اصلاحی هستند که نه امّی 
می‌تواند آنها را تعلیم دهد» و نه قوم بی‌سوادی می تواند آنها را یاد بگیرد. 
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ان قو م چنان علما و حکمایی پدید آمد که علم و حکمت ۰ عقل. دانش و‎ 
و‎ 


اهداف سه کانه‌ی بعئت 

يتوا علنهم ینّه و یکهم و یم الکتب و لحکمة» در اين آيه 
ضمن بیان نعمتهای خداونده سه وصف برای آذ حضرت 6 بیان گردید. 
است: بک کی تلاوت آیات قرآن یعنی خواندن آنها بر امّت» دوم: تزکیه و 
پا کیره « گردانیدن آن قوم» از هر چیز گندیده و نجاست ظاهری و باطنی که 
نظافت و پاکیزگی ظاهری بدن و لباس و غیره و هم چنین پاکیزگی عقاید. 
اعمال اخلاق: عادات و غیره همه را شامل می‌شود. سوم: تعلیم کتاب و 
حکمت. این هر سه از نعمتهای الهی برای این امّت و نیز اهداف بعثت نبوی 

یلوا عم ءینته» معنای اصلی تلاوت اتباع و پیروی است و در 
اصطلاح بر خواندن کلام الهی اطلاق می‌شود. و مراد از آیات آیات قرآن 
کریم است. از لفظ: ۶ علنیم> چنین نشان داد که یکی از اهداف و مناصب 
رسالت» این هم هست. که آیات 2 قرآن بر مردم خوانده و به استماع آنها 
رسانیده شونده در آیه‌ی مذکور هدف دوم بعثت ی م6 نشان داده شد و 
این از تزکیه مشتق است که به معنای پاک کردن می آید و گاهی برای مطلق 
پاکیزگی ظاهر و باطنی نیز به کار می‌رود» و در اینجا به ظاهر همین معنن 
مراد است. 

هدف سوم: «و یمهم الکتلب و الجکفة» مراد از کتاب قرآن کریم و 
از حکمت» > تعالیم و هدایاتی است که از رسول خدایة قولاً, Li‏ 
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هستند» و در اینجا به ظاهر» همین معنیٰ مراد است. 


پاسخ به یک سؤال 
پس از تلاوت تعلیم ذ کر می‌شد. و بعد از آن تزکیه؛ زیرا ترتیب طبیعی این 
سه وظیفه همین است» که نخست تلاوت یعنی تعلیم الفاظ بیاید» سپس 
N TT‏ یت E‏ ی 
بیاید» »اما این آ یه در چند موضع آمده است» و در بیشتر مواضع ترتیب تغییر 
یافته است» که تزکیه قبل از تعلیم کتاب ذ کر گردیده است. 

در «روح المعانی» کیفیّت آن چنین بیان شده است که اگر ترتیب 
ی ریت و هش هو سس کم وگل مان کوایر 
نسخه‌های معالجه چند دارو با همدیگر یک دارو محسوب می شوند» و در 
اینجا برای اظهار این حقیقت که هر سه جداگانه نعمتهای مستقل خداوندی 
۳ ی‌باشند» هر یک کی را بطور جداگانه از وظایف رسالت قرار داد که در تغییر 
ترتیب اشاره به آن رفته است. تفسیر و تشریح کامل این آیه مشتمل بر 
مسایل و فواید زیادی در سوره‌ی «(بقر ه» از صفحه‌ی ۲۵ تا ص ۴۳۶ در 
جلد امّل «معارف القرآن» گذشته است دز انا مطالعه شود. 

و :اخرین منهج لما یَلحَقوا بهم و هو لز بز آلحكيم) معنای لفظی 
«ءاخرین» دیگران ات و معنای ما لْحقَوا بهم > هنوز با ایشان یعنی 
امّیین نپیوسته‌اند» می‌باشد مقصود از آن تمام مسلمانان جهان هستند که تا 
قیامت به اسلام مشرّف می‌شوند!. 

در اینجا به این مطلب اشاره شده است که تمام مسلمانان تا قیامت» در 
جمع مومنین اوّلین یعنی صحابه‌ی 5 کرام ملحق و محسوب می‌شوند. این 


۱- کما روی ابن زید» مجاهد و غیره. 
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بشارت بسیار بزرگی برای مسلمانان بعدی است!" در عطف نمودن لفظ 
«عاخرین» دو قول وجود دارد: بعضی آن را بر لفظ «امّیین» عطف نموده‌اند 
کی و ا کا و ری زا دزی ا راداو 
زان کسان هم که تا هنوز نیامده‌اند و به آنان ملحق نشده‌اند بر این نظر 
شبهه‌ای وارد می‌شود و آن این که فرستادن رسو ل ٤ة‏ در میان امیین ظاهر 
است. امّا فرستادن او در ميان کسانی که هنوز نیامده‌اند» چه معنی دارد. 

در «بیان القرآن» به این شبهه» چنین پاسخ داده شده است که مراد از 
فرستادن در میان آنها؛ فرستادن برای آنهاست؛ چرا که لفظ «فی» در لغت 
عرب در این معنی به کار می‌رود؛ و بعضی دیگر فرموده‌اند که: «۶اخرین» بر 
شیم و و عا ا و بط و ا و 
امّیین تعلیم می‌دهند و نیز به کسانی تعلیم می‌دهند که هنوز به آنها ملحق 
اند ۱۳ 

در «صحیح بخاری و مسلم» از حضرت ابوهریره ‏ روایت است که 
ما در جلسه‌ای با رسول خد ای نشسته بودیم که سوره‌ی («(جمعه) بر 
ان جناب ی نازل شد. و آن را بر ما تلاوت فرمود. وقتی که به این أ يه رسید 
که «و ءاخرین منهخ فا یَلحَقُوا بهم)» عرض کردیم که یا رسول الله انها چه 
کسانی هستند که به لفظ آخرینذ کر شده‌اند؟ ان حضرت یی خاموش ماند؛ 
پس از سوال دوبار و سه بار» دست مبارک خود را پر حضرت سلمان فارسی 
گذاشت که در مجلس حاضر بود و فرمود: اگر ایمان به ستاره‌ی ثريا 
(پروین) برسد. عله‌ای از قوم این آن را درمی یابند!۳. 

ام وتات اه a E E‏ کلم با افو تفای 
است که آنان نیز مشمول مجموعه‌ی «آخرین» هستند در این حدیث 


۱- روح. ۲- اختاره فی‌المظهری. 
A‏ مظهری. 
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فضیلت بسیار بزرگی برای اهل عجم؛ ثابت است و 

مَل این وا لوراة ثم لَمْ بخملوها کمثل آنحمار یخمل أشقارا) 
«اسفارآ» جمع سفر بکسر سین است. که به کتاب بزرگی گفته می‌شود. آنچه 
در آیات سابق بیان شد که رسول خداء29 در جمع أمیین مبعوث شده و سه 
مقصد برای بعفت بعثت او ذک ر گردیده است» و در کتاب آسمانی قدیم تورات هم 
ذکر آن‌جناب َة با همین الفاظ و صفات بیان گردیده است» و مقتضای آن» 
این بود که يهود به محض این که آن‌جناب ية را ببینند» ایمان بیاورند اما 
جاه و مال دنیا آنها را از احکام تورات کور کرد» و باوجود علم به تورات. از 
نظر عمل مانند افراد جاهل و ناآگاه قرار گرفتند لذا نکوهش آنها در آیه‌ی 
" مذکور چنین بیان شده است. کسانی که تورات بر آنها تحمیل شده. یعنی 
بدون تقاضا این نعمت به آنها داده شده بود» ولی آنان حق حمل آن را ادا 
نکردند؛ یعنی به احکام تورات بی‌اعتنایی کردند» مثال آنان مانند آن است 
که مسمولهای از کتاب علوم و ننون: بر پشت خری حمل شود که فقط بار 
سنگین آنها را بر می‌دارد اما از محتوی و مضامین آنها آگاهی ندارد؛ و نه 
می‌تواند از آنها استفاده نماید؛ همین است حال يهود که بخاطر آراسته 
دردد دنیا» تورات را بر می‌دارند؛ و به وسیله‌ی اد در ميال مردم پست و مقام 
به دست می آورند» ولی از هدایتهای آن استفاده نمی‌برند. 


مثال عالم بی‌عمل 
حضرات مفشرین فرموده‌اند که انچه در اینجا مثال يهود بیان شده به 
عینه مثال آن عالم دینی است که بر علم خود عمل نکند. 
نه محقق بود نه دانشمند چارپایی بر او کتابی چند 
«قل ییا آلذین هاذوا إن عنم نکم أَوْلياء له من ذون الاس فتمنزا 


۱- مظهر ی. 
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مت ان کنتم ضدقین» بهود باوجود کفر و شرک و ساير اخلاق بد 
و ین بودند که: لخن أبناء له و أحبّاغه۱۱6) که ما پسران و 
ی دیگر را آهل جئت نمی‌دانستند» 
بلکه می‌گفتند که: « نحل لجَنة الا من کان هوّدآ4 ۳۱ گویا آنها خود را از 
عذاب آخرت کاماه و و تعمتهای نف را ارث 
پدری خود تصوّر می کر دند و این هم ظاهر است که کسی که معتقد باشد که 
نعمتهای آرت در برایر Ea,‏ درجه افضل و وور در 
دنیا هميشه مشاهده کند که که زندگی آن خالی از e‏ 
نیست» و امراض دامنگیر می‌شوند: و این را هم پطور قطع و یقین بداند که به 
محض مردن من به آن نعمتهای بزرگ و دا ۱ 
ای غه آناست که آگر او گوبحکتر وا و فیعی داشته باشد متا و 
آرزوی مرگ در دل او پدید می‌آید. و می‌حواهد زودتر بمیرد ساا س 
زندگی مكدر دنیا و رنج ر خم آن رهایی یافته به زندگی خالص و راحت و 
آرامش همیشگی ایل گردة: 

بنابر این در آیه‌ی مذکور به رسول خد ای هدایت گردیده است. تا به 
بهود بگوید. اگر اینادعای شما که از جمع کل مخلوق تنها شما محبوب و 
نازپرورده‌ی خدا هستید و این خطر را ندارید که در اخرت به عذاب مبتلا 
می‌شوید» پس مقتضای عقل این است که شما مرگ رأ تمتا کنید و مشتاق آن 
قرار بگیرید. 

سپس شود قرآن آنها را تک یب نموذه و فر نود: وو لا یتملونه اند با 
قدمت آندیهخ» یعنی آنان هرگ مرگ را آرزو داهن ک مسب امن 
کرو ری که وله یشان از کی او ا د 
آخرت جز عذاب جهنم برای ماه چیز دیگری نیست و این ادعای 


۱- ماده ۱۸. ۴ بقره» ۱۱۲ 
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محبوبیّت و مقبولیّت. کلاً دروغ است. که دروغ بودن آن بر خود آنها هم 
واضح است.برای استفاده از متاع دنیاء چنین اذعا می‌کنند» و این را نیز 
می دانند که اگر موافق به راهنمایی رسول ٤‏ مرگ را ارز ی ھی ره بل این 
خواسته صددرصد پذیرفته می‌شد. و می‌مردند بنابر این فرمود: که آنها 
هرگز چنین تمنایی را نخواهند کرد. 

در حدیثی آمده است که رسول خد ای فرمود:اگر کسی از آنهادر آن 
زمان مرگ را تما می‌کرد؛ فوراً می‌مرد(۱. 


آیا تمنا و آرزو نمودن مرگ جایز است؟ 

این بحث بطور کامل و مفصل در سوره‌ی «بقره» گذشته اسست در 
حدیثی از آرزو نمودن مرگ» منع شده اف وا سک که در دنا 
کسی حق ندارد یقین داشته باشد که به محض مردن صددرصد به بهشت 
خواهد رفت» و نسبت به هیچگونه عذابی احساس خطر ندارد؛ پس چنین 
آ رزو تردن برای مرگ سرادف به آن ات که ار در لر دا ا ت خود 
را ابراز داشته باشد. 

طقل ان مت الذٍی تفژون مه فان مُللقیکم4 یعنی بهود باوجود اين 
که ادذعای محبوبیت را دارند از سای ر کارت دارند» و نتیجه‌ی گریز از 
آرزوی مرگ» فرار از مرگ محسوب می‌شود؛ پس به آنها بگویید مرگی که 
شمااز آن فرار می‌کنید» حتما شما را در می یابد اگر امروز نیاید بعد از چند 
روزی خواهد آمد؛ لذا در توان کسی نیست. که از آن فرار کامل داشته باشد. 


احکام فرار از اسباب مرک 
فرار از آنجه بر حسب عادت» اسباب مرگ است» مفتضای عقل و 


۱- روح. 
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شرع می‌بأشد؛ رسول خد ای در زیر دیوار شکسته‌ای می‌گذشت چنان با 
سرعت از آنجا گذشت که کسی از جای آتش سوزی, بگذرد. و عدم فرار از 
آن, خلاف عقل و شرع است؛ امّا فرار از مرگ که مذمّت و نکوهش آن» در 
آیه وارد شده شامل این نمی‌باشد. 

وقتی‌که عقیده» سالم باشد و مردم بداند که هرگاه مرگ بیاید. فرار از 
ما ی و و 
و یا چیز مهلک د دیگر د مخفا که معا و شه اتان این فرا زوا 
مشمول فرار از مرگ مذموم نیست. 

ما فرار از طاعون و وباه وقتی که در جایی واقم شود مسئله‌ای است 
جداگانه» که تفاصیل آن در کتب فقه و حدیث آمده است. می توان آنها را در 
آنجا ملاحظه نمود؛ و نیز در تفسیر «روح المعانی» زیر آبه‌ی مذکور نسبت 
به آن کاملاً بحث شده و مسئله توضیح داده شده است. که در اینجا 
گنجایش به نقل کامل أن نیست. 


ا یه لین منوا اذا نودی للصَوة من يوم أَحمُعَة ة فاسْغوا الی ذکر الله 
ای ایسمانداران. وقتی که اذان نماز روز جمعه» داده شود پس بدوید به ياد E‏ 


و ذروا لبي ألم خر کم إن کنتم تسغلمون 4٩‏ فاذا 


و بگذارید خرید و فروش راء این بهتر است در حق شماء اگر شما فهم دارید. پس وقتی‌که 


قضیّت لصو فانتشووا فى آلارض و أبتَغُوا من فضل آلله اذکروا أله 
تمام بشود نماز» پس پراکنده شوید در زمین. و تلاش کنید فضل خدا راء وياد کنید النه را 


كثيرا لعلکم تفلخون 4۱۰ و إذا راز تجرة أؤ لوا آنفضوا لیا 


بسیار تافلاح بیابید. و وقتی ببینند سوداگری یاتماشایی‌را متفرق می‌شوند به‌سوی آن 
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و تروك قآنماً قل ما عندالله خی من اللهو و من السجَرة و 
و می‌گذارند تو را ایستاده بگو آنچه نزد خداست بهتر است از تماشا و بازرگانی و 


اله خُر ال رقین ) 
خداست بهتر ین روزی رسان. 


خلاصه‌ی تفسیر 

ای ایمانداران! وقتی که در روز جمعه برای نماز (جمعه) اذان گفته 
شود پس شما به سوی یاد خدا (خطبه و نماز) بدوید. و خرید و فروش (و 
هم چنین مشاغل دیگر مانع عن السعی کما فی رد المختار) رارها سازید (و 
تخصیص بیع بخاطر اهمَیّت آن است که ترک آن» فوت نفع تصوّر می‌شود) 
این (ترک مشاغل بیع و غیره و دویدن به سوی نماز و استماع خطبه) برای 
شما بهتر است. اگر قدری فهم داشته باشید؛ (زیرا که نفع آن باقی است؛ و 
" نفع بیع و غیره فانی می‌باشد) سپس وقتی که نماز (جمعه) تمام شد (و اگر 
در ابتدای اسلام خطبه موّخر بوده است» پس مراد از تمام شدن نماز این 
است که نماز با متعلقات خود تمام شود حاصلش تمام شدن نماز و خطبه 
است. پس آنگاه اجازه دارید که) شما در زمین پراکنده شوید» و رزق خدا را 
تلاش کنید. (آنگاه اجازه دارید که در پی کارهای دنیوی بروید») و (در آن 
هنگام نیز) خدا را به کثرت یاد کنید (آنچنان در مشاغل دنیوی سرگرم 
نشوید که از احکام و عبادات لازم» غافل بشوید) تا این که رستگاری 
حاصل کنید» و (وضع بعضی چنین است که) آنها وقتی تجارت و یا چیزی 
دیگر مشغول کننده‌ای را ببینند» به سوی آن سرآزیر می‌شوند؛ و شما را 
ایستاده رها می‌سازند» شما بگویید که آنچه نزد خداست. (از قبیل ثواب و 
قرب) به مراتب از این شغل تجارت بهتر است» و (اگر هدف از این افزونی 
رزق است. پس بدانید که) خداوند از همه بهترین روزی رسان است (در 
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صورت اشتغال به طاعات ضروری» رزق را مقدُر می‌فرماید» پس چرا 
احکام او اجرا نشوند.) 
معارف و مسابل 

یاه لین ءامنا ! إذا نودی للصلَوة من یوم ْفعة فاسغوا إلى ذکر له و 
روا یه «یوم الجمعة» این روز را یوم الجمعه» به این خاطر می‌گویند که 
روز اجتماع مسلمانان است. از آن شش روزی که خداوند آفرینش همه‌ی 
کاینات اسمان و زمین را در انها انجام داده است» اخرین روزش؛ روز 
جمعه می‌باشد که در ن» آفرینش به اتمام رسید. و در همین روز حضرت 
آدم ا آفریده شد. و در همین روز وارد جتنت گردید؛ سپس در همین روز 
به زمین فرود آورده شد. و در همین روز» قيأمت برپا می‌شود. و در همین 
روز ساعتی وجود دارد که انسان در آن هر دعایی بکند مقبول می‌گردد. و 
همه‌ی این امور از احادیث صحیح ثابت‌اند!". 

خداوند متعال برای اجتماع وعید مردم در هر هفته» روز جمعه را 
مقرّر فرموده است. ولی امتهای گذشته به آن موفق نشدند. يهود یوم السبت 
(روز شنبه) را یوم اجتماع قرار دادند؛ و نصاری روز یکشنبه را و خداوند به 
این امّت توفیق عنایت فرمود که روز جمعه را انتخاب نمودند(۲. 

در زمان جاهلیّت به این روز «یوم العروبة» گفته می شد. جلوتر از همه در 
میان عرب» کعب بن‌لوی آن را به «یوم الجمعة» نام‌گذاری کرد و قریش در این 
روز جمع می‌شدند و کعب بن لوی خطبه می‌خواند و سخنرانی می‌کرد و 
این واقعه پانصد سال قبل از بعشت آن حضرت ٤ة‏ بوقوع پیوسته است. کعب 
ابن لوی یکی از اجداد آن حضرت ب است که حق تعالی او را در زمان 
جاهلیت نیز از بت پرستی نجات داده» و به توحید موفق گردانیده بود او 


۱ این کش 


۲- کما روی البخاری و مسلم من ابی هريرة این کثیر. 


mn‏ ان ۳۳۳۳ سور ةالجمعه 


نسبت به بعثت رسول خد از به مردم مژده داده بود» و عظمت او در میان 
قریش تا حدّی بود که روز وفات او را که پانصد و شصت سال قبل از پعشت 
رسول خداء2 است. آغاز تاریخ خود به شمار می‌آوردند. که قبل از آن 
تاریخ عرب از زمان بنای کعبه به شمار می‌رفت» پس از وفات کعب بن لوی 
تاریخ» از وفات او آغاز گر دید» سپس هنگامی که واقعه‌ی فیل در زمان تولد 
آن‌حضرت ی اتفاق افتاده عرب تاریخ خود را بر آن بنا نهاد. 

خلاصه این که اهتمام به جمعه در میان عرب» قبل از اسلام در زمان 
کعب بن لوی بود؛ و نام گذاری این روز به جمعه به او منسوب است(۱. 

در بعضی روایات امده است که انصار مدینه قبل از همجرت و نزول 
فرض بودن نماز جمعه» بنابر اجتهاد خود به اجتماع در روز جمعه و 
عبادت در آن اهتمام می‌ورزیدند!۲. 

ل نودی إِلصَلَوة من يَوْم لُْفعة4 مراد از ندای صلوّت اذان است» و من 
يوم لجُفعَة4 به معنای فى یوم الجمعة است. «فاشْغوا ای ذکر آلله4 سعی به 
معنای دویدن و نیز به معنای انجام کاری با اهتمام می‌آید که مراد از آن در 
اینجا همین معنای دوم است؛ زیرا رسول خدایٌ از دویدن و آمدن په نماز 
منع فرموده است» و فرموده است: هرگاه برای نماز می ابید با سکون و وقار 
بیایید. معنای آبه این که هرگاه در روز جمعه برای نماز جمعه اذان گفته 
شود» پس به سوی ذ کراله بدوید. یعنی برای رفتن به نماز و شنیدن خطبه 
اهتمام ورزید» چنان که دونده به طرف کاری دیگر متوجه نمی‌شود؛ شما 
هم پس از اذان بجز به اذان و نماز جمعه به کاری دیگر متوخه ها 

9ذر آله می‌تواند مراد از آن نماز جمعه و یا خطبه باشده که جزو 


۱- مظهری. 
۲ کما رواه عبدالرزاق باسناد صحیح عن محمدذ ن سیر 
۳ ان کر 
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شرایط و فرایض نماز جمعه است» پس بهتر است که هر دو را از آن مراد 
گرفت!۱. 

لو ذروا ابيع یعنی بیع (فروش) را رها سازید. در اینجا بر عبارت 
بیع اکتفا نمود؛ و مراد از ان بیع و شرا (خرید و فروش) می‌باشد. اما وجه 
اکتفا بر بیع» این است که با گذاشتن آن» امور دیگر» خود بخود کنار گذاشته 
می‌شوند؛ زیرا وقتی فروشنده اقدام به فروش نداشته باشد. راهی برای 
خرید خریدار باقی نخواهد ماند. 

در این اشاره به آن است که خرید و فروش بعد از اذان جمعه حرام و 
عمل به آن برای خریدار و فروشنده فرض است. ولی انتظام آن بدین 
صورت است که مغازه‌ها بسته شوند که خریدار خود بخود از خرید باز 
می‌ماند. 

حکمتش این که چون تعداد خریداران و مشتریان محدود نیست. 
جلوگیری آنها سهل و آسان نمی‌باشد امّا تعداد فروشندگان و مغازه‌داران 
مشخص و محدود است. هنگامی که آنها از فروش باز داشته شوند؛ 
خریداران خود بخود از خرید باز می‌ماننده بنابر این در جمله‌ی: «و ذروا 
لببْعَ) بر حکم به ترک بیع اکتفا گردید. 

فایده: هدف این بود که بعد از اذان جمعه از تمام مشاغل جلوگیری 
شود. که شامل زراعت» تجارت. کارگری» همه و همه می‌شود اما قران 
کریم در اینجا «بیع» را ذکر نمود که می تواند به این مطلب اشاره‌ای داشته 
باشد که مخاطبین نماز جمعه امالی شهر و قصبات هستند و در روستاهای 
کو چک و بیابانها نماز جمعه برگزار نمی‌شود؛ لذا مشاغلی که اهالی شهر و 
قصبه بیشتر با آن سروکار دارند. و می‌بایستی از آن جلوگیری شود خرید و 
فروش می‌باشد؛ برخلاف اهالی روستاهای کوچک که شغل آنها بیشتر به 


۱- مظهری و غیره. 


a‏ 5۱۷ یت 


کاشت زمین متعلّق است» و به اتفاق فقها مراد از «بیع» در اینجا تنها خرید و 
فروش نیست. بلکه هر کاری که مخلٌ اهتمام؛ به رفتن به سوی نماز جمعه 
باشد» مفهوم بیع» شامل همه‌ی آنهاست. بنابر این بعد از اذان جمعه 
خوردن» نو شیدن» خوابیدن و صحبت کردن با کسی و حتی مطالعه‌ی کتاب 
و غیره همه ممنوع می‌باشند. فقط می توان کاری را انجام داد که وابسته به 
اذان جمعه در ابتدا فقط یکی بود. که هنگام خطبه» در جلوی امام 
گفته می‌شد. و این روش از زمان رسالت مب ص1ذّیق اکبر و فاروق اعظم 
برقرار ماند. وقتی که در زمان حضرت عثمان بر آمار مسلمانان افزوده شد. 
و در اطراف مدینه منتشر شدند و صدای اذان جلو امام به فاصله‌های دور 
نمی‌رسید. حضرت عثمان دستور داد تا آذانی دیگر بیرون از مسجد بر مقام 
«زورا» گفته شود. که صدای آن در شهر مدینه می‌پیچید و کسی از صحابه 
بو این امر اعتراض و انکار ننمود» لذا اذان اوّل قبل از خطبه به اجماع صحابه 
مشروع گردید. و حکم حرمت بیع و شرا و مشاغل دیگر که نخست بعد از 
اذان خطبه نزد امام بود الان پس از نخستین اذان شروع شد؛ زیرا که الفاظ 
فرآن: دا توف اا ن بوم انح بر اد دواد می‌آیدتمام این 
امور در عموم کتب حدیث, تفسیر و فقه بدون اختلاف مذکور می‌باشند. 
جمعه فرض است و نیز اجماع و ائفاق دارند که نماز جمعه مانند سایر 
نمازهای پنجگانه نیست شرایطی افزون بر آن وارد است. 
می توان در آنها جماعت برگزار کرد؛ اما نماز جمعه بدون جماعت برگزار 
نمی‌شود. و فقها در باره‌ی تعداد افراد جماعت با همدیگر اختلاف دارند 
هم چنیننمازهای پنجگانه در هر کجا دریا؛ خشکی» صحرا؛ جنگل و بیابان 


معارف القرآن 
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ادا می‌شوند. اما نماز جمعه در جنگل و صحرا در نزد هیچ یک از فقها ادا 
نمی شود» و نماز جمعه بر زنان مسافران و مریضان فرض نیست. بلکه آنها 
بجای جمعه نماز ظهر را می خوانند» و در این باره که نماز جمعه بر اهالی 
چه روستایی فرض است؟ فقها با هم اختلاف نظر دارند 

امام شافعی ۀ فرموده است که در هر روستایی که چهل مرد عاقل و 
بالغ سکونت داشته باشد در آن می‌توان نماز جمعه را برگزار نمود و با 
کشت از ۵ نمی توان نماز جمخه را برگزار کر د. 

امام مالک وجود چنین روستایی را ضر ضروری می داند که منازل در 
آن با هم متصل باشند» و در آن بازار خرید و فروش وجود داشته باشد. 

در نزد امام اعظم ابوحنیفه 4 شرایط و جوب و ادای نماز جمعه از این 
قرار هستند: جایی که در آن نماز جمعه برگزار می‌شود: شهر یا قصبه‌ی 
بزرگی باشد که در آن کوچه. خیابان و بازار باشد و نیز در آن قاضی یا 
حاکم برای داوری معاملات وجود داشته باشد. جای تفصیل مسئله و یا 
ذکر دلایل آن. در اینجا نیست. علما کتایهای مستقلی» در این خصو ص. 
نگاشته‌اند» و در آنها همه‌ی این آمور توضیح داده شده است. 

خلاصه این که آبه‌ی: «بأیها الذین امن اذا نودی للصلوة من سوم 
الجُمْعَة فاسْعوا» عام مخصوص منه البعض است. نماز جمعه بر عمو 
Sa‏ 

فقط در باره تعیین شرایط اختلاف است. البتّه در جایی که فرض است 
برای فرضیت آن تأ کید و اهمَیّت زیادی بیان شده است. اگر کسی از آنهایی 
که نماز جمعه بر آنها فرض است. نماز جمعه را ادا نکرد» در راحادیث وعید 
شدیدی در خصوص او آمده است» و برای کسانی که نماز جمعه را با آداب 
Gd‏ می‌آورند فضایل و برکات زیادی وعده شده 


است. 


HH‏ 4۱۹$ هه 


قدا قضیت له فانتشیروا فى ألأرْض و أبتغُوا من فضل أله در یا 
سایق تمام امور دنیوی از قبیل خرید و فروش و غیره» بعد از اذان جمعه 
ممنوع اعلام گردید در این آیه اجازه داده شده که بعد از نماز جمعه 


می‌توانید به کار و بار تجارت و دریافت رزق خویش اهتمام ورزید. 


برکت در تجارت و کسب بعد از نماز جمعه 

حضرت عراک بن‌مالک وقتی که از نماز جمعه فارغ می‌شد. از مسجد 
بیرون آمده بر در مسجد می‌ایستاد و این دعا را می خواند: 

للم نی بت وک و لت فربطیقك واتقزث لما تین فازژقیی ین فك 
و آنت خی الژازقین»۲۱۱ 

یعنی: خدایا دستور تو را بجا آوردم؛ و فرض تو را ادا کردم؛ و هم 
چنان که تو دستور دادی من نماز خوانده بیرون آمدم» پس تو از فضل 
خویش به من رزق عطا بفرماء و تویی بهترین رزق دهندگان. 

و از بعضی سلف صالحین منقول است: هر کسی که بعد از نماز جمعه 
به امور ر تجارت بپردازد خداوند برای او هفتاد بار پرکت نازل می‌فرماید!"". 

لواد كرو أنه كثيراً لعَلكُّم تفْلحُونَ) یعنی بعد از ادای نماز جمعه در 
کسب معاش به تجارت مشغول باش» امّا مانند کقار از خدا غافل مباش: در 
عین وقت خرید و فروش و کارگری باد خدا زا جاری بدان: 

و إذا روز تجرة آو لوا آنفضوا الا و تکُوك قانماً قل ما عندالله خَیر من 
لو و من ألتَجَرَة و له خر آلر زقين) در ا: بن آیه کسانی که خطبه جمعه را 
رما ساخته متوجّه امور تجارت گردیدند متنبّه گردانیده شدند. 

امام ابن کثیر فر موده است که: این واقعه زمانی است» که رسول‌کریم ٤‏ 
بعد از نماز جمعه خطبه می خواند؛ چنان که در عیدین؛ الان هم همین 


۱- رواه این ابی حاتم» این کشر. ۲ - ای ن‌کتیر. 
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معمول است. در روزی از روزهای جمعه چنین اتفاق افتاد که کاروان 
تجارتی؛ وارد بازار مدینه شد و ورودش» با طبل و غیره اعلام گردیده مردم 
تازه از نماز جمعه فارغ شده بودند. و آنحضرت ية داشت خطبه 
می خواند» بسیاری از صحابه» آن‌حضرت ی را در حال خطبه خواندن رها 
ساخته به بازار رفتند عده‌ی قلیلی» با آن حضرت ی ماندند. که آمار آنها 
دوازده نفر گفته Ee‏ 

در بعضی روایات حدیث امده است که رسول الهصةٍ بر این واقعه 
فرمود که: اگر همه شما می‌رفتید. رودخانه مدینه پر از عذاب آتش 
می‌شد(۲ 

امام التفسیر مقاتل می‌فرماید که: این کاروان تجارت مال دحیه بن 
خلف کلبی بود که از شام آمده بود تمام لوازمات بازرگانان مدینه را این 
کاروان فراهم می‌کرد. هرگاه مردم مدینه از ورود آن اطلاع می‌یافتند. مرد و 
زد همه به سوی آن می‌دویدند» و این دحیه بن خلف تا آن زمان مسلمان 
نشده بود» بعداً به اسلام مضرّف شد. 

حسن بصری و ابومالک فرموده‌اند: این واقعه زمانی اتفاق افتاد که 
اشیای ضروری کمیاب و خیلی گران بودند!" از این جهت. بسیاری از 
صحابه با یافتن اطْلاع از ورود قافله» از مسجد بیرون رفتند. اوّلاً نماز 
خوانده بودند» و نسبت به خطبه نمی‌دانستند که آن هم در روز جمعه جزو 
فرایض است. 

ثانیاً اشیای بسیار گران بودند» سومین موجب این بود که هر کسی فکر 
می کرد که با دیر رفتن؛ نمی تواند به ضروریاتش برسد به هر حال با تو جه به 
این و جوه؛ این لغزش از صحابه‌ی کرام سر زد» و حدیت مدکور متضمّن 


۱- این را امام ابوداوود در مراسیل روایت کرده است. 


۲- رواه ابویعلی» این کشر. ۳ مظهری. 


CA‏ ۰۲۱3 ات نت 
ی ا س یت ی ۱ تن رس ی ی 


وعید بر آن» وارد شد» که «اگر همه‌ی شما می‌رفتید. عذاب خدا نازل 
می‌شد!» آبه‌ی مذکور جهت تنبیه و هشدار بر این واقعه نازل گردید که 
«اذا رو تَجَرهُّ6> و از اینجاست که رسول خد ایا روش خود را در باره‌ی 
خطبه تغبیر داد» و خطبه را قبل از نماز جمعه مقرر فرمود» و اکنون سنّت 
ا 

در آیه‌ی مذکون به رسول خدای دستور داده شد تا به مردم اعلام 
کند. که آنچه نزد خداست. از | ین تجارت و غیره بهتر است. که حتماً مراد 
از آن ثواب آخرت است. ولی این دور نیست که مراد از آن نیز این باشد. که 
برای کسانی که به جهت نماز و خطبه» تجارت را رها سازند. از طرف 
خداوند برکات خاضّی در این جهان نازل گردد» هم چنان که در بالا از سلف 
صالحین به روایت ابن کثیر نقل گردید. 


تمت بحمد الثه سورة الجمعة یوم الخمیس ۲۸ جمادی الاولی سنه ۱ ۱۳۹ ه 
و ایضاً تمت الترجمة بليلة الجمعة قبیل صلوة العشاء ۱۲ ربیعالاولی سنه ۰ ۱۴۱ ه 


ی کر 
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سورة المسفقون 


سور ةالمنفقون مدئيةوهى احدی عشرة آية و فیها رکوعان 


سوره‌ی‌منافقون درمدینه نازل‌شده و دارای یازده آیه و دو رکوع می‌باشد 


بشم اله لخن الجسم 
شروع به‌نام‌خداکه بی‌حدمهربان‌وبی‌نهایت‌رحیماست 


اذا جاك المُنفقون قالوا نشد إِنكَ لسرسول أله واه بعلم 


انك لسرسوله واه تشهد ان آلمنفقین لكلذبون 4۱۸ آتخذوا 


که تو رسول او هستی, و خدا گواهی می‌دهد که منافقان دروغگو هستند. قرار داده‌اند 


یمهم جنه فصدُوا عن سبیل له سَاءَ ما کاوا یَعملُونَ (۲) ذ لك 


قسم‌های خود را سپر. پس باز می‌دارنسد از راه خدا بد است آنچه آنسها می‌کنند. این 


با وم ءا a‏ 2ک فروا ة لبع ع /' 3 لوبهم ذ 2 


از آنجاست‌که آنیهاایمان آوردند باز منکرشدند. پس مهر زده‌شسد بر دلهای‌شان. پس‌اکینون 


لا ی فتهون 4۳ و إذا رآنستم تسغجبك أَجُسامهم و إن یسقولوا 
نمی‌فهمند. و وقتی که ببینی آنها را خوش می‌کند تو را هیأت آنهاء و اگر صحبت کنند 


ر ۳ ها هب زر ل و 


می‌شنوی گفتارشان رل گویا چوبهای تکبه. داده به دیوار هستند. سی‌پندارند هر فسریادی را 
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علنهم ضم ألعَدو فاخذرهم قستَلهم آللة آنی بُؤفكون (۴) 
علیه‌خود. اینهاهستند دشمن, برحذرباش ازآنسهاگردن‌شان راخدابزند کجابر ده‌می‌شوند. 
و E‏ موه و هه وت مه 

و اذا قسسیل لهم تسعالوا پشتغفر لکسم رسسول الله لسووا 
ووقتی‌که گفته‌شود به آنهاکه ییا یی دآمرزش می‌خواهد برایتان رسو لخدا( یږ اسرمیگردانند 
وا و رم و تاه رز له مس د A‏ ۳ 
سرهای خود را و سی نینی آنسها را که باز ی دار سل و آن‌ها تکشر مس ‌کنند. رایس است 


لهم أن حف تآ مم اش لسم ت تفر ا هم لن بغفر له 


در حنن‌آنهاکه آمرزش بخواهی برای آنها یاآمرزش نخواهی برایشان, هرگز نمی‌آمرزد خدا 


سیم ان آلفة لا بسهدی آلقوم آلفسقین 4۶ هم آلذین بقولون 


آنها را یقیناً خداوند راه نان نمی‌دهد سردمان نافرمان را. اینها هستند که می‌گویند 


هعیش یی هد وج 2 تین نسنفضوا و 


انفاق نکنید بسر کسانی که‌نزد خدال, نت دارند» تسا را کنده ند 
بر کسانی که نزد رسو ۳ ر پر شوند. و 


لله خزانن اَمَو ت و الأزض و للك آلملفقین لا بفقهون ن 1 


از آن خداست گسسنجینه‌های آسسمانها و زمسین: > ولى منافقان نسسمی قهمند. 


بقولون لسن رجسغناً السی آلفدينة ة لسیخرجن آلاعسر مسنها 


می‌گویند البنّه اگر ما برگردیم به سدینه» وی می‌راند کسی که زور داسته باشد از آن: 


الاذل وله آلعزه ول وله وَلْمُوْمنين وک لمنلفقین لایغلمون (۸) 


ضعیف‌تر راء وازآن خداست زور واز آن‌رسول ومزمنان, ولی‌منافقان نمی‌دانند. 


خلاصه‌ی تسب 
وقتی که (این) منافقان پیش شما می آیند» می‌گویند که که ما (ار ز ته دل) 
گواهی می‌دهیم که در تسب وتو هیر بر ی دز 
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که شما رسول خدا هستید (لذا از این جهت گفتارشان تکذ یب نمی‌شوده) و 
(باوجود این) خداوند گواهی می دهد که این منافقان (در ۱ این گفتار خویش ) 
دروغگو هستند. (از این که می‌گویند که قلباً گواهی می‌دهیم؛ شرا 
گواهی فقط شفاهی است. و از عقیده‌ی قلب نیست.) آنها قسم‌های خود را 
(برای حفظ جان و مال خویش) سپر قرار داده‌اند؛ (زيرا اگر اظهار کفر 
می‌کردند وضع‌شان مانند کفار دیگر می‌شد که با آنها جهاد برگزار می شد 
فتل و غارت می‌شدنده) باز (همراه با این خرابی لازمی» خرابی اوی نیز 
وجود دارد که) آنها (دیگران را هم) از راه خدا باز می‌دارند؛ این 
اعمال آنها بد است (و) این( که ما گفتیم اعمال آنها بسیار بد است») از آنجا 
ناشی می شود که آنها(الا در ظاهر) ایمان آوردنده سپس (پیش شیاطین 
خود رفته با گفتن کلمات کفرآمیز: ( إا مَعکم نما نْحنْ مُسَهزغون »۲۱۱ ) کافر 
شدند (منظور این که حکم بر بدی اعمال آنهاء به سبب تفاق آنهاست. که 
به ترین عمل کفر است») پس (به سبب این نفاق») بر دلهای‌شان مهر زده شد 
پس (سخن حق را) نمی‌فهمند و (در ظاهی آنها چنان چرب زبان اند که) 
وقتی شما آنها را ببینید. (از نظر شأن و شوکت ظاهری) قد و قامت‌شان 
موجب تعجب شما می‌شود و (در صحبت کردن چنان‌اند که) اگر صحبت 
کنند شما (به سیب فصاحت. بلاغت و شیرینی کلامشان) به صحبت آنها 
گوش فرا می‌دهید (امّا چون در داخل چیزی ندارند. پس با قد و قامت 
ظاهری از کمالات باطنی؛ تو خالی‌اند: لذا مغال آنها مانند این است که) گو یا 
آنها چوب هستند که (به دیواری) تکیه داده شده (ایستاده) اند (که از نظر 
جسم» فامت بلند و پنهاوری دارند اما بی‌روح. و عادت عمومی این است که 
چوبی که فی الحال به درد نخورد به دیوار تکیه داده می‌شود» پس اینگونه 
جوبها بی‌فایده محض هم هستند هم چنین آنها نیز در ظاهر سر و صورت 


۱- بقره» ۴. 
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خوبی دارند» ولی از داخل پی‌فایده هستند و چون به وجه عدم اخلاص و 

عدم ایمان همیشه در فکر و اندیشه‌ی خطرند که مبادا مسلمانانبنایر فرینه 
و یا به وسیله‌ی وحی از وضع ما آگاه که ونا ماماد کار ویر رد 
به جهاد برسد» پس بنابه این تخیّل چنان ترسان هستند که) هر فریاد و صدا 
را (اگر چه به خاطر دیگری باشد) عليه خود می‌پندارند؛ (هرگاه فریاد و 
صدایی برخیزد» چنین می‌پندارند که مبادا این مصیبت بر ما واقع بشود؛ در 
حقیقت) آنها دشمن (کامل) هستند. از آنها برحذر باشید» (بر هیچ سخن 
آنها اعتماد نکنید.) خداوند آنها را غارت نماید؛ کجا دارند (از دین حق) به 
دور می‌روند» (هر روز دورتر می‌شونده) و (تکتُر و شرارت آنها تا جایی 
است که) وقتی به آنها گفته می‌شود که (به نزد رسول خدا) بیایید تا 
رسو لاله در حق شما استغفار کند. رخ خود را برمی‌گردانند» و می‌بینی ۱ 

آنها را که (از این خیرخواهی و استغفار) تکتّر ‏ و پی‌اعتنایی می‌کننده (پس 
وقتی که حال کفر آنها | چنین است») برابر است برای آنهاء چه در حق آنان 
استغفار کنی و یا استغفار نکنی» خداوند هرگز آنها را نمی آمرزد (منظور 
این که اگر آنها نزد شما هم می‌آمدند و شما به اعتبار ظاهر در حق حق آنها 
استغفار هم می‌کردید. باز هم این استغفار درد آنتها را دوا تم ی کرد این 
حالت آنها به اعتبار گذشته است؛ و در آینده حالت آنها چنین است که) 
بقیناً خداوند متعال به چنین نافرمانان (توفیق) هدایت نمی‌دهد. ایشان 
کسانی هستند که می‌گویند» بر کسانی که حول و حوش رسول خد اب (گرد 
آمده) سکونت دارند» چیزی انفاق نکنید. تا از او پراکنده شوند و (این 
گفتار آنها نادانی محض است؛ زیرا) همه‌ی خزانه‌های آسمانها و زمین از آن 
خداست» ولی منافقان درنمی‌یابند» (که مدار رزق را بر نفقات اهل شهر؛ 
می‌دانند. و) آنها چنین می‌گویند که اگر ما الان به سوی مدینه باز گشتیم 
پس اهل عرّت ذلیلان را بیرون خواهند راند» (ما این مسافران بیگانه را بیرون 
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می‌رانیم) و (آنچه خود را در این قول باعرّت و مسلمانان را ذلیل می‌گویند» 
جهل محض است. بلکه) عرّت (ذاتی) از آن خدا و (به واسطه‌ی تعلق با) 
از آن رسول خدایة و (به واسطه‌ی ارتباط با خداو رسولیِتة) از آن 
مسلمانان است. اما منافقان نمی‌دانند. (بلکه امور فانی را مدار آن 
می پندارند.) 


معارف و مسایل 
داستان منصّل نزول سوره‌ی منافقون 

این واقعه طبق روایت محمد بن اسحق. در ماه شعبان سنه ۶ه» و طبق 
روایت فتاده و عروه» در ماه شعبان سنه ۵ه هنگام عزوه‌ی بنی المصطنق . 
اتفاق افتاد(۱. 

داستان آن. مطابق روایت سحمذ بن اسخق و بیشتر علمای مغازی و 
سیر از این قرار است. که به رسول خداوة اطلاع رسیده بود که سردار 
طایفه بنی المصطلق «حارث بن ضرار»» برخلاف رسول خدایةٍ دارند خود 
را برای جنگ آماده می نند و این حارٹ بدر حصرت جویریه رض - 
یت که بعداً به اسلام مشرف شده در ردیف ازواج مطهرات قرار گرفت» و 
سپس خود حارث هم به شرف اسلام نایل آمد. 

وقتی که رسول خدالة خبر یافت که او آماده‌ی جنگ است با گروهی 
از مسلمانان در مقابل او در آمد در جمع مسلمانان بسیاری از منافقین نیز به 
این اميد بیرون آمدند که سهمی از مال غنیمت به ما خواهد رسید؛ زیرا آنها 
باوجود کفر و انکار قلبی» می‌دانستند» که کمک خداوند شامل حال 
آن حضرت ب است» و او غالب و پیروز خواهد شد چون رسول خدایلة به 


منطقه بنی المصطلق رسید» با لشکر حارث بن ضرار بر چشبه و يا چاه ات 
OEIC‏ 1 


۱- مظهری. 
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معروف به «مریسیع»» برخور نمود بنابر اين؛ به این غزوه «غزوه مریسیع» 
نیز گفته می‌شود از دو طرف صفوف جنگ ترتیب یافت و با تیراندازی 
مقابله شد» بسیاری از مردان بنی‌المصطلق کشته و بسیاری دیگر گریختند؛ 
خداوند رسول خود ية را پیروز گردانید؛ مقداری مال و تعدادی زد و 
کو دک به غنیمت مسلمانان در آمد و قضیه‌ی این جهاد به پایان رسید. 


تعاون وتناصر براساس ملَبّت» وطن‌یانسب؛ شعارکفر وجاهلیت‌است 

پس از این که هنوز قشون مسلمانان در مریسیع جمع بود حادثه‌ای 
ناگوان اتاق افتاد که دو صحابی یکی از مهاجرین و دیگری از انصار باهم 
درگیر شدنده تا جایی که موضوع به قتال رسید» مهاجر به خاطر کمک 
خود مهاجرین را و انصاری» انصار را صدا زدند و از هر دو گروه عده‌ای 
جمع شدند و نزدیک بود که با هم درگیر شوند» و از آن طرف رسول خد اوه 
به محض اطلاع سر حادثه رسید» و با ارضایتی شد ید فرمود: : «ما بال دعوی 
الجاهلية» که نعره‌ی جاهلیت چیست؟ که میت وطن یا قوم اساس قرار 
گرفته برای کمک خواستن و دفاع نمودن نعره بلند می‌شوده سپس فرمود: 
«دعوها فانها منتنة» که این نعره را رها سازید» که نعره‌ی بسیار بدبویی است؛ ؛ و 
نیز فرمود که: «بر هر مسلمان لازم است که به برادر مسلمان خود کمک کند؛ 
چه ظالم باشد و چه مظلوم» کمک به مظلوم روشن است. که از ظلم نجات 
داده می‌شود و منظور از کمک به ظالم این است که او از ظلم کر دن باز د داشته 
شود؛ زیرا کمک واقعی به او» همین است. منظور این که در هر معامله بايد 
دید که مظلوم چه کسی است؛ و بر هر مسلمان چه از مهاجرین‌باشد یا انصار 
و با از قبیله ك 
دست ظالم را کوتاه ی ی 9 
ملَیّت قومی و نسبی نعره‌ی بسیار بدبو و جاملانه‌ای » سی‌باشد» و بجر از 
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با شنیدن این ارشاد نبو یب نزاع خاتمه یافت» تجاوز در این باره از 
طرف (.جهحجاه» مهاجر ثابت شد. و در مقابل «سنان بن وبره» انصاری 
مجروح شده بود که در اثر تفهیم نمودن «عبادة بن الصامت» از حق خود 
گذشت؛ و دو مخاصم ظالم و مظلوم با هم پرادر قرار گرفتند. 

گروهی از ز منافقین که به امید دست یافتن به مال غنیمت با مسلمانان 
همراه بودند» رییس آنها «عبدالله بن ایی» که قلباً نمسبت به رسول خد ات 
عداوت و دشمنی داشت. امّا به خاطر استفاده دنیوی خود را مسلمان 
مسلمانان» فرصت را غنیمت شمرد. و منافقان را در جلسه‌ی خود فرا 
خواند و از مومنان فقط زید بن ارقم در آنجا بود. و آنها را عليه مهاجرین 
تحریک نمود و گفت شما آنها را در شهر خود جای داده بر خود مسلط 
گردانیدید» و سرمایه و اموال خود را با آنها توزیع نمودید این پرورده‌های 
لقمه‌های شما الان در برا پر شما قد علم کرده‌اند. و اگر شما اکنون هم به 
فکر سرانجام خود قرار نگرفتید. در آینده» زندگی را ر بر شما تلخ خواهند 
کت رای E a‏ کی ای مایا ری 
خودبخود به جاهای دیگر پراکنده شوند. و هر کسی از شما که عرّتی دارد 
به محضص ورود به مدینه ذلیل‌ها را بیرون براند. 

و مراد از کسانی که عرّت دارند. در نظر او گروه خودش و انصار 
بودند» و مراد از ذليل هاء العياذ بالل رسول خل اه و مهاجرین بو دند وفتی 
که حضرت زید بن‌ارقم این سخن را شنید» فوراً به عبدالله بن ابی گفت: «والله 
تو ذلیل» خوار و مبغوض هستی و رسول خدایة با توجٌه به عرّتی که 
خداوند به او عنایت فرموده است» و نیز با محیّتی که مسلمانان به او دارنده 
پیروز است» و چون عبدالله می‌خواست پرده بر نفاقش بیندازد کلمات 
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صریحی نگفته بود و در اثر خشم حضرت زید بن ارقم» به هوش آمد که 
کفرش دارد آشکار می‌گردد. از حضرت زید معذرت خواست وگفت که من 
به طور شوخی چنین گفته‌ام» منظورم این نیست که علیه رسول خدا 
کاری کرده باشم» حضرت زید بن ارقم از جلسه برخاست و در خدمت 
رسو ل خداییة حاضر شده تمام ماجرا را به آن حضرت ب گزارش داد این 
واقعه بر رسول خد او سخت گذشت. و آثار ناراحتی بر چهره‌ی مبارک 
پدید آمد» (چون زید بنارقم جوان کم سن و سال» بود) آن حضرت ی به او 
گفت که ای پسر آیا تو دروغ نمی‌گویی» زید بن ارقم قسم یاد نمود که خير 
من با گوشهای خود این سخنها را از او شنیده‌ام» باز آن حضرت با فرمود: 
اشتباه نکرده‌ای باز زید همان جواب اوّلی را داد؛ سپس این سخن عبدالله بن 
ابی در تمام صحابه چنان زبان زد مردم قرار گرفت که بجز آن» سخن دیگری 
بر زبان نداشتند» و از این طرف حضرات انصار حضرت زید را ملامت 
کردند» که تو عليه سردار قبیله تهمت وارد نمودی و صله‌ی رحمی را قطع 
نمودی, زید بن ارقم فرمود: قسم به خدا از تمام قبیله خزرج کسی پیش من 
محبوب تر از عبداللّه بن ابی نبوده‌است. اما از روزی که او عليه رسول خد ات 
این کلمات را بر زبان رانده من نمی توانم او را تحمّل کنم» و اگر پدرم هم این 
کلمات را می‌گفت» حتماً آن را به بارگاه رسول خد ای گزارش می‌دادم. 

و از طرف دیگر حضرت عمر بن الخطاب لا در محضر 
آن‌حضرت #9 عرض نمود که يا رسول الله اجازه بفرما تا گردن این منافق را 
بزنم» و در بعضی روایات آمده است که حضرت فاروق اعظم وخ و 
کرد که: به عباد بن بش امر بفرماء تا سر او را از تن جدا کرده به محضر شما 
تقدیم بدارده رسول خدایٌ فرمود: ای عمر وضع این چه می‌شود که بین 
مردم مشهور می‌شود که من دارم اصحاب خود را به قتل می‌رسانم بنابراین 
آن-حضرت یت از قتل عبداله بن‌ابی جلوگیری نمود؛ پسر عبداللّه بن ابی که او 
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هم عبداله نام داشت» چون از این سخن حضرت فاروق اعظم اطْلاع یافت؛ 
به بارگاه رسول خدابیة حضور بهم رسانید و چون مسلمان پخته‌ای بود 
عرض نمود که: یا رسول الله! اگر شما می خواهید پدرم را به قتل برسانید» 
امر بفرما تا خود من سر او را از تنش جداکرده به محضر شما قبل از این که از 
جلسه بلند باشید تقدیم نمایم؛ سپس عرض نمود که: همه‌ی قبیله‌ی 
خزرج بر این گواه است که در میان اناد نسبت به پدر کسی از من 
فرمانبردارتر نیست. اما برخلاف خدا و رسول ية از او کوچکترین چجیزی 
قابل تحمل نیست. و من احساس خطر می‌کنم که اگر شما به کسی غیر از من 
امر بفرمایید تا پدرم را به فتل برساند مبادا من فاتل پدرم را دیده او را به قتل 
برسانم» و این موجب عذاب من قرار می‌گیرد؛ رسول خدایية فرمود که: من 
چنین آراده و تصمیمی ندارم» و نه به کسی نسبت به قتل او دستوری داده‌ام» 
سپس رسول خداة برخلاف عادت مبارک قبلی خویش نابه هنگام 
دستور به کوچ کردن داد» و خودش بر ناقه‌ی قصوی سوار شد. وقتی که 
عموم صحابه حرکت کردند عبدالّه بن ابی را پیش خود فرا خواند» و از او 
پرسید که آیا تو چنین کلماتی را گفته‌ای؛ او قسم یاد کرد که من هرگز چنین 
نگفته‌ام این پسر «زید بن ارقم» دروغگو است» چون عبداله بن ابی در ميان 
قوم دارای شخصیتی بود» همه پنداشتند که زید بن ارقم اشتباه گفته؛ و 
عبدال بن این چنین نگفته است. علیی‌ای حال رسول خداقلة قسم و 
معذرت خواهی عبداله بن اہی را پذیرفت. و مردم شدیدا زید بن ارقم را 
مورد خشم و ملامت قرار دادندء و او بنابر این افتضاح از مردم پنهان شد. 

رسول خدایة با تمام قشون این شبانه روز را در سیر گذرانید و روز 
دوم نیز تأ نیم روز به ا ادامه یافت. تا این که گرمای نیم روز شدذت 
گرفت» و قافله از حرکت باز ماند؛ و اصحاب کرام در اثر سفر و حرکت یک 
شبانه روز و اندی» خسته و کوفته به مسحض گذاشتن رخت خواب به زمین 
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استراحت نموده غرق خواب شدند. 

راوی می‌گو ید هدف رسول خداییة از این حرکت نا به هنگام و ادامه 
سف ر طولانی این بود که مردم در اثر ادامه‌ی سفر از بحث در سخنان عبدالله 
بن - ابی» منصرف شونده و این ماجراء دنباله دار نباشد. 

پس از این رسول خدای: ا سفر را آغا ود و دو ایو مدت 
طویل قبل از نزول آیات یاد شده در حق عبداللّه بن ابی» حضرت عبادة بن - 
الصامت او را چندین بار تفهیم نمو د که تو فا به خدمت رسول خد ایا 
برو» و به جرم خودت اعتراف کن تا رسول خداوة برای تو امرزش 
بخواهد» و تو از خشم خدا و رسول نجات یابی. 

عبدالله بن ابی از این پند و اندرز e‏ 
فرمود که بر این روگردانی ی قرآن نازل خواهد شد از این طرف 
رسول خداییة داشت اش کی هی کر ده و ز زید بن ارقم بارها به رسول خد از 
Ea‏ بفین داس ۳ هو تن نی بر 3 قوم دروغگو 
معرفی کرد حتماً در تصدیق من و رد نمودن آوء قرآن ۵ نازل خواهد شد» 
ناگهان حضرت زید مشاهده نمود که بر زسول خدا 3 آن کیفیت عارض 
گردید. که هنگام نزول وحی پیش می آمد: که حالت تنقس او تنگ شد و بر 
پیشانی مبارک او عرق سرازیر گر دید و سواری او ناقه‌ی قصوی از سنگینی 
به زمین خم شد. زید امیدوار گر دید که | کنون در حت او و عبدالّه وحی نازل 
می‌شود؛ پس از برطرف شدن این کیفیّت» چون سواری من به آن حضرت با 
نزدیک بود از روی سواری خود گوش مرا گرفت و فر مه د: «یا غلام صذق الته 
حدیثك و نزلت سورة المننفتین فی ابن ابی من اولها الی آخرها» یعنی آی پسرا 
خداوند سخن تو را تصدیق نمود و نمام سوره‌ی منافقین در حق آبن -ابن؛ 
نازل گر دید. 

از این روایت چنین معلوم گر دید که سوره‌ی منأققین در آثنای سفر 
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نازل شده است. ولی در روایت بغوی آمده است که رسول خد ا به مدینه 
رسید» و زید بن ارقم از خجالت در خانه پنهان شد. آنگاه این سوره نازل 
گردید. والله اعلم. 

در روایت دیگری آمده‌است: چون رسول خداییة به نزدیکی مدینه به 
مومنی بود» در جلو قرار گرفت و در تمام سواریها تلاش نموده سواری 
پذزش را بیدا کرد و اد را به زمین تشاند و باروی وانو ی آن گذاشت و یه 
رسول دای اجازه بفرماید. و تا توضیح ندهی آنچه که گفته‌ای عزیزان 
ذلیلان را بیرون رانند که عزیز چه کسی است آیا رسول خدایهٍ است با تو ؟ 

عبدالله بن عبدالله بن ابی راه پدرش را بسته و ایستاده بود و راهروان 
می‌گذشتند و او را ملامت می‌کردند که با پدرش چنین برخوردی را کرده 
عبدالله مومن راه پدرش را بسته که تا رسول خدابة اجازه ندهد او را نگذارد 
وارد مدینه بشود آن‌حضرت ية مشاهده نمود که ابن ابی منافق در مقابل 
پسرش مجبور شده می‌گوید که من از زنان و کودکان هم ذلیل ترم 
رسول خد ای با شنیدن این به پسر او گفت که راه او را باز کن؛ و بگذار به 
مدینه وارد شود. آنگاه پسرش راه او را گشود. 

داستان نزول سوره‌ی «منافقین» همین قدر بود که بیان گردید و در 
ابتدای قصه» این هم اجمالا ذکر گردید. که مسئول اصلی غزوه‌ی 
بنی المصطلق پدر حضرت ام المومنین «جویریه» به نام حارث بن ضرار 
بود. سپس خداوند حضرت جویریه را به شرافت اسلام» در ردیف امَهات 

وافعه‌ی ان در مسند امام احمد و سنن ابوداوود و غیره چنین منقول 
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است» که وقتی قبیله‌ی بنی‌الم صطلق شکست خورد. در جمع اموال 
غنیمت تعدادی اسیر نیز به دست مسلمانان رسید. و طبق دستور اسلام انها 
بین مجاهدین توزیع شد. و در این اسیران یکی حضرت جویریه دختر 
حارث هم بود که به هنگام توزیع در سهم ثابت بن فیس بن شماس قرار 
گرفت. و او خواست تا جویریه را به صورت کتابت ازاد نماید. بدین 
صورت که مبلغی بر ذمّه‌ی برده يا کنیز گذاشته می‌شد. که او این مبلغ را با 
کشیدن زحمت تهیه و پرداخت نماید» و آزاد گردد» او در این مدت جهت 
کسب و کار و تجارت آزاد بود. 

مبلغی که بر جویریه مقر گردیده بود اضافه بر توانش بود و 
پرداخت آن برای او مشکل به نظر می‌رسید. لذا او در خضذمت رسول 
خدایة حاضر شد و گزارش داد که من مسلمان شده‌ام؛ و گواهی می‌دهم که 
خدا یکی است هیچگونه شریکی ندارد» و تو رسول خدا هستی؛ سپس 
سرگذشت خود را بیان نمود که ثابت بن قیس که من در سهم او قرار گرفته‌ام 
مرا مکاتب نموده است» ولی ادا نمودن مبلغ کتابت در حد توان من نیست؛ 
شما در این باره به من کمک بفرمایید» رسول خدابة خواسته‌ی او را 
پذیرفت» سپس او را آزاد نمود و خواست او را به ازدواج خود در آورد؛ و 
این در حق جویریه نعمتی بسیار بزرگ بود. چگونه آن را قبول نمی‌کرد؛ او با 
طیب خاطر قبول کرد و در ردیف ازواج مطهّرات قرار گرفت» حضرت ام 
المومنین «جویریه» می‌فرماید که من قبل از سه شب از تشریف فرمایی 
آن‌حضرت ب در غزوه بنی المصطلق در خواب دیدم که ماه از جانب 
یثرب طلوع نموده در دامن من افتاد» و من در آن زمان این خواب را به کسی 
بیان نکر دم» ولی اکنون تعبیر ان را دارم با چشم خود می‌بینم. 

او دختر سردار قبیله بود» و شامل شدن او در ردیف ازواج مطهرات 
اثرات بسیار خوبی بر تمام قبیله گذاشت» و فایده‌ی آن به تمام آن زنانی 
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رسید که همراه با او اسیر شده و خویشاوندان او بودند؛ زیرا د پس از این که 
صحابه متوچه شدند که او در ردیف ازواج مطهُرات قرار گرفته است» هر 
زنی را که پیش کسی به صورت کنیز در آمده بود ٢‏ زاد نمودند؛ زیرا کنیز 
ماندن آنها را خلاف ادب پنداشتند» و بدین شکل صد کنیز با همراه او آزاد 
گردید» سپس پدر او نیز با مشاهده معجزه‌ای از آن حضرت يه به شرف 
اسلام نایل آمد. 


هدایتها و فواید مهم این واقعه 

واقعه‌ی نزول سوره‌ی «منافقین» در فهم تفسیر آن کمک می‌باشد. و 
آل معضیمی‌بسیاری از مداتا و مسایل مهم اخلاقی. سیاسی و معاشرتی 
نیز هست» بنایر این احقر تفصیل کامل این واقعه را در اینجا ذکر کردم و آن 
هدایات از این قراراند: 

سنگ اساس اسلام؛ بر اخوّت اسلامی استوار است که در آن بر تمام 
ار ی و ی غ مس کو اس وقوع 

تنازع بین دو برادر مهاجر و انصاری درغزوه , بنی المصطلق و کمک خواستن 

SM E DL 
و مسلمانان را در هر کجا که باشند و به هر رنگ زبان و قبیله‌ای که باشنده‎ 
2 همه را با هم پر ادر قرار داده» اخوّت مشترک اسلامی را در میان آنان برگزا‎ 
نمود» ولی این دام تدبیر قدیمی شیطان است که مردم را در آن اسیر کرده به‎ 
هنگام بروز اختلاف فیما بین قوم» وطن؛ رنگ و زبان را اساس تناصر و‎ 
تعاون قرار می‌دهد. و نتیجه‌ی ضروری آن این می‌باشد که معیار واقعی‎ 
تعاون و تناصر که حق و انصاف اسلامی است از افکار و اذهان محو‎ 
می‌گردد و فقط ر اس اف موه ۰ قانون کمک و همدردی‎ 
بنیانگذاری می‌شود؛ و بدین شکل شیطان مسلمانان را باهم درگیر می‌کنده‎ 
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و در این واقعه هم چنین صورتی واقع شد اما رسول خداتته فنووا و بنه 
هنگام تشریف فرما شده این فتنه را خاموش نمود و نشان داد که این شعار 
بد بوی کفر و جاهلیّت است. از آن اجتناب کنید» سپس همه را بر اصول 
تعاون را استوار نمود» نخان 5 تن دوم از سوره‌ی «مائده» 
می‌فرماید: « تعَاوّنوا علی ابر و وی و لا تعاونوا على آلائم والغدوان» یعنی 
تسار کمک گرد کب و با کیک ک کی از سس و هان لاف و بر 
این اساس استوار باشد. 

هر کسی بر عدل» انصاف و نیکی باشد به او کمک کنید. اگر چه از نظر 
نسب. خاندان. رنگ» زبان و وطن بیگانه باشد» و هر کسی که بر ظلم و گناه 
باشد به او کمک نکنید» اگر چه پدر و برادرتان!۱) باشد» این است آن اساس 
معقول و منصفانه که اسلام آن را برقرار کرده بود» و رسول خد ام قدم به 
قدم آن را مراعات می‌کرد. و به همه ارشاد و تلقین می‌کرد که بر ان استوار 
بمانند» و در آخرین خطبه‌ی حجّةالوداع فرمود: تمام رسومات جاهلی زیر 

اکنون بت امتیازات عرب و عجم» سیاه و سرخ وطن و غير وطن همه 
شکستند: و اساس اسلامی تعاون و تناصر با همدیگر» فقط و فقط بر حق و 
انصاف» استوار است» همه باید تابع آن باشند. این واقعه به ما چنین درس داد 
که دستمتان اسلام همیشه برای پراکنده نمودن شیرازه‌ی اسلامی؛ حربه‌ی 
برادری» وطن و ملیت را به کار می‌برند» و در هر جا و هر وقت که فرصت 
بيابند» آن را به کار گرفته» بین مسلمانان تفرقه می‌اندازند. 

متأسفانه مت زمانی است که باز مسلمانان این درس خود را فراموش 
کرده‌اند» ۳ بیگانگان در ارتباط به باره کردن وحدت اسلامی؛ همان دام 
تزویر شیطان را پهن کرده‌اند» و در اثر غفلت از دین و اصول آن عموم 


۱- هزار خویش که بیگانه از خدا باشد فدای یکت تن بیگانه که آشنا باشد 
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مسلمانان دنیاء اسیر این دام شده» شکار جنگهای خانگی با همدیگر قرار 
گرفته‌اند» و نیروی متحد آنان در مقابل با کفر و الحادء از هم پاشیده شده 
است. تنها عرب و عجم نیستند» بلکه در بین خود عربها هم مصری» شامی؛ 
حجازی و یمنی با همدیگر اتحاد ندارند؛ در هندوستان و پاکستان نیز 
پنجابی» بنگالی سندی» هندی» پشتون و بلوچ شکار گلاویزی قرار 
گر فته‌اند» فالی اه المشتکی. 

دشمنان اسلام دارند با این درگیری ماء بازی می‌کنند؛ که در نتیجه در 
هر میدان برد با آنهاست. و ما هر جا شکست خورده به ذهنیت بردگی دچار 
شده مجبوراً به سوی آنها پناه می‌بریم. 

کاش امروز هم مسلمانان به اصول قرآنی» و رهنمودهای 
رسو لاله ا فکر می‌کردند؛ و به جای این که در پناه دیگران زنل کین کید 
خودشان اخوّت و برادری اسلامی برقرار می‌کردند» و بتهای رنگ زبان» 
وطن و قوم را می‌شکستند. امروز هم نصرت و کمک الهی را با چشم خود 
مشاهده می‌کر دند. 

مقام بلند و ثابت قدمی بی نظیر صحابه‌ی کرام نسبت به اصول اسلام 

واقعه‌ی مذکور همچنین نشان داد که اگر چه شیطان موقتاً بعضی را په 
هیاهوی جاهلیّت مبتلا کرده بود. اما در حقیقت ایمان در قلوب همه‌شان 
راسخ بود» با هشدار کوچکی که به آنها داده شد. فوراً از این تخیّلات. توبه 
موت ویهان معیت او عطمنت تجدا ی رسو 3۳6 بر دلهای‌شان تسلط 
داشت. که تعلّقات برادری و ملیّت: > حایل نشد و گواهی آن از خود همین 
واقعه الا از بیان زید بن ارقم که از قبیله خزرج و قایل به عظمت و عزت 
سردار قبیله عبدالله بن این است واضح می‌گردد؛ زیرا هنگامی که از زبان 
سردار خویش عبدالله بن ابی کلماتی خلاف مومنین مهاجر و رسول 
خدایٌَ؛ می‌شنود. تاب تحمّل آن را نیاورده در همان جلسه جواب 


جح 
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دندان‌شکن به او می‌دهد» سپس گزارش آن را خدمت رسول خد ایو تقدیم 
می دارد» اگر برادر پرستی امروز حاکم می‌شد او هرگز سخنان سردار 
قبیله‌ی خویش را به رسول خد ای نمی‌رساند. 

ثانیاً در همین واقعه پسر خود عبداله بن ابی که او نیز عبداله نام 
داشت. این موضوع را چقدر روشن کرد که تعلّق محبّت و تعظیم او فقط با 
خدا و رسول اوی است. وقتی از پدر خود خلاف رسول خداییا چیزی را 
می‌شنود فوراً در خدمت آنحضرت کا حاضر شده پيشنهاد می‌دهد و 
اجازه می‌خواهد که سر پدرم را خودم بریده به خدمت آورم» اما 
آن حضرت ی از این پيشنهاد» او را منع می‌نماید؛ باز به نزدیکی مدینه 
سواری پدر خود را می‌نشاند و راه رفتن‌او به سوی مدینه را مسدود می‌کند؛ 
یقت سار اش هد ا ر کت که ات تفن 
رسول خدایق است و او ذلیسل و خوار است» سپس به اجازه‌ی 
رسول خد ایی راه را برای او باز می‌کند. با مشاهده اینگونه وقایع بی‌اختیار 
از زبان بر می‌اید. 
تو نخل خوش ثمر» کیستی که سرو سمن 

همه زخویش بریدند و باتو پیوستند 

علاوه بر اين» جنگهای بدر و احد و غیره» به وسیله‌ی شمشیرها 
قطعات این بت ملّی‌گرایی؛ وطن‌پرستی و غیره راء بر فضا پراکنده کردند و 
ثابت نمودند» که مسلمانان از هر قوم و وطن و به هر رنگ و زبانی که باشند با 
هم برادرند: و هر کسی که خدا و رسول را قبول نداشته باشد. اگر چه برادر و 
پدر حقیقی باشد دشمن و بیگانه است. 
هزار خویش که بیگانه از خدا باشد فدای یک تن بیگانه که آشنا باشد 
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اهتمام به مصالح عآمه‌ی مسلمین و نحات آنها از سوء تفاهم 

و نیز همین واقعه به ما چنین درس داد که هرکاری که فی نفسه جایز و 
درست باشد. امّا در انجام دادنش چنین ترسی باشد که مسلمانان از آن 
پرداشت بدی می‌کنند» و به دشمنان فرصت انتشار بد فهمی می‌دهد. تباید 
آن انجام داده شود. هم چنان که رسول خد ای بعد از آشکار شدن وضعیت 
نفاق عبدالّه بن ایی» پيشنهاد حضرت فاروق اعظم و سبت به فتل او را 
نپذیرفتند؛ زیرا در آن این خطر احساس می‌شد که دشمنان فرصت 
مناسبی را بدست می آورند» تا شایعه پراکنی نمایند» که رسول خد ال 
دارند اصحاب خویش را به قتل می رسانند. 

اما از روایاتی دیگر ثابت است که از چنین بد فهمی. می‌توان آنگونه 
کارها را فرو گذاشت که از مقاصد شرعیّه نباشند اگر چه فی نفسه مستحب 
و کار وابی باشند. و نمی توان مقصد شرعی را به سبب چنین ترسی ترک 
کرد بلکه باید به فکر از بین بردن آن خطر شده آن کار را انجام داد. 

ترجمه و خلاصه‌ی تفسیر سوره قبلا آورده شد اکنون نسبت به 
بعضی جملات ویژه‌ی أن تو ضیح بیشتری داده می‌شود. 

(وذ قیل هم تالا نستففز لم رسول آفه> 

بعضی مردم به عبدالله بن ای رییس المنافقین که این سوره در حق او 
نازل شده و برخی از دروغهای او برملا گردید. به صورت خیرخواهی 
گفتند که آیا تو می‌دانی در باره تو چه آیاتی از قرآن نازل شده است. الآن هم 
فرصت از دست نرفته است. در محضر آن حضرت لد حاضر باش» و به 
جرم خود اعتراف کن تا رسول خدایته برای تو مغفرت و آمرزش بخواهده 
او در جواب گفت: به من گفتید ایمان بیاور» پس ایمان آوردم» سپس گفتید 
زکات بده من دادم دیگر چه چیزی مانده است» جز این که محمد را 
سجده کنم؟! بنابر این گستاخی او این آیات نازل شدند و توضیح داده شد 


اسلا 
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که چون در قلب او ایمانی وجو د ندارد» پس استغفار هم نمی تواند در حق او 
مفید واقع بشود. 

پس از این واقعه ان این به مدینه وارد شد. و چند روزی زندگی کرد 
e,‏ 

هم آلّذین يَقُولُونَ لا تنفقوا على من عند وشول ألثه حَّی يَنفْضوا» اين 
همان قولی است که به هنگام مخاصمه و درگیری جهجاه مهاجر و سنأن 
انصاری» ابن اتی ايراد نموده بود» و خداوند به ان چنین پاسخ داد که ان 
احمقان چنین می‌پندارند که مهاجرین نیازمند بخشش انها هستند. و انها 
هستند که به آنها می‌دهند» در حالی که تمام خزانه‌های آسمانها و زمین؛ به 
دست خداست. اگر او بخواهد می تواند بدون کمک شما همه چیز را به انها 
می‌دهد: و چون چنین پنداری: دلیل بی‌عقلی و حمافت است. بنابر این 
قرآن حکیم در اینجا واژه « لا يَقهُون) را به کار برده نشان داد که کسانی که 
چنین پنداری دارند» عقل ندارند. 

« یلو آنن رَجَغنا ای ألْمَدِينَة لیخ جَن لاغز منها لاذلّ> اين نیز همان 
منافق عبدالله بن ابی است که اگر چه با الفاظی صریح نگفته است» ولی 
مطلبش ظاهر است. که خود و انصار را عزیز و رسول دای و مهاجرین را 
دلیل قلمداد کرد و خواست انصار مدینه را تحریک کند. تا این مردمان 
کین وت را از ستیته یر ون ان خی ال در تام جر اب قرن اب 
راء عليه خود انها تمام کرد. 

که اگر عزیزان ذلیلان را بیرون برانند» نتیجه‌ی آن را خواهید چشید؛ 
زیرا عت حق خدا» رسول و مومنان است» ولی شما بنابر جهالت خویش 
از آن غافل و ناآگاهید در اینجا جمله‌ی: لل يَعْلْمُون) را به کار برد و قبلا 
فرموده بود: لا يَفْقَهُونَ) وجه فرق این است که اگر کسی خود را رازق 


۱- مظهری. 


برای دیگری تصوّر کند. کلاً این خلاف عقل است» و این پندار» دلیل 
حماقت و بی‌عقلی اوست؛ و عرّت و ذلّت در دنیا نوبتی است. که گاهی به 
کسی می‌رسد و دیگر بار به دیگری؛ بنابر اين: اشتباه کردن در آن دلیل 
ناآ گاهی و بی خبری است. لذا فرمود: « لایْلمُون». 


ها زین ءملو لا هکم آنلکع ول وفع غن ذکر أله و من 
ای ایمانداران, در غفلت نیندازند شما راء مالها و فرزندان شماء از یاد خداء و هر کسی که 


یفعَل ذلك فأوتنك همرانخسرون 9 وأنفقوا من ما رزقنلکم من قبل 


این کار را بکند آنها هستند زیان‌کاران. و انفاق کنید عطیه‌ی ما را پیش از این که 


أن یت حدم نموت فیقول رب ولا أَخرتنی إلى أجل قريب 


برسد به یکی از شما مرگ . پس بگوید پر وردگارا چرا مهلت ندادی به من تا مدتی کوتاهه 


فاد و اکن مَن ال لحین 9 ولن بوخ أله نفساً اذا جاء 
که صدقه می‌دادم و می‌شدم از نیکان. و هرگز مهلت نمی‌دهد خدا به کسی» وقتی برسد 


اجلا و أله خبيز ما تغفلون 4۱۷ 


وعده‌انش. وخدا آگاه‌است به‌آنچه شمامی‌کنید. 
خلاصه‌ی تفسر 
ای ایمانداران اموال و اولادتان (مجموعه‌ی دنیا) شما را از یاد خدا 
(و اطاعت از مجموعه‌ی دین) غافل نسازد؛ (آنچنان در دنیا غرق نشوید که 
در دین خللی پدید آید) و هر کسی چنین کند پس آنها نا کام خواهند ماند؛ 
(زیرا نفع دنیوی پایان می‌پذیرد و ضرر و زیان آخرت برای هميشه دایم 
می ماند») و از (میان طاعات به یک طاعت مالی دستور داده می‌شود. که فرد 
خاصی از مضمون عامّه ۲ لا تلیکن» است» یعنی از) آنچه به شما داده‌ایم 


{F1} LU.‏ سورةالمنلفقون 


(حقوق واجب را) پیش از آنکه مرگ به سراغ شما بیاید» انفاق کنید» پس او 
(با آرزو و حسرت) بگوید» پروردگارا چرا مدت کوتاهی به من مهلت 
ندادی» تا صدقه می‌دادم؛ و وارد گروه نیکوکاران می شدم» (اين تمنا و 
تحشّر او از آن جهت واقع نمی‌شود. که) خداوند متعال هرگز پس از فرا 
رسیدن میعاد (اختتام عمر) به هیچ کس مهلتی نمی دهد. و خداوند متعال به 
تمامی کر دارتان آگاه اس( شا د چنان مجازاتی خواهید شد.) 
معارف و مسابل 

یب لین ءَامَنْوَا لا تیک > در نخستین رکوع این سوره» قسمهای 
دروغ و توطله‌های منافقین یادآوری گردید. و خلاصه‌ی همه‌ی آنها؛ 
نتیجه‌ی مغلوب شدن در مقابل محبّت دنیا بود. و بدین جهت ظاهراً مدعی 
اسلام بودند تا این که از دست مسلمانان نجات یافته و سهمی از اموال 
غنیمت و غیره داشته باشند؛ بنابر این توطثه می‌کردند تا بر مهاجرین و 
صحابه انفاق نشود. 

در دومین رکوع» خطاب. مختص به مومنان مخلص است که هوشیار 
شوند و چون منافقان در محبّت دنیا مدهوش نباشند. 

در دنیا دو چیز بزرگ و جود دارد که مردم را از یاد خدا غافل می‌کند: 
یکی مال» دیگری اولاد. بنابر این از آن دو نام برده شد امّا مقصود از آن کل 
متاع دنیاست. حاصل ان این‌که محبّت مال و اولاد تا حدی مذموم نیست» و 
اشتغال به آن تا این اندازه» نه این که جایز نیست بلکه واجب است. ولی حد 
فاصل آن همیشه‌باید مدنظر قرارگیرد که آنهاانسان‌را از یادخذا غافل نکنند. 

بعضی از مفشرین مراد از ذکر در این آیه نمازهای پنجگانه و بعضی 
دیگر حج و زکات و بعضی دیگر قرآن مجید را دانسته‌انده امام حسن‌بصری 
فرموده است که مراد از ذ کر در اینجا تمام طاعات و عبادات می‌باشند؛ و این 
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قول شامل همه‌ی آنهاست(' 

اا کا ی ا ی ا 
آنها انسان را از ذ کرالله» یعنی طاعت. غافل نکنند. و به جایی نرسد که مبتلا 
به محبّت آنها شده در ادای فرایض و واجبات کوتاهی کند؛ و یا به حرام و 
مکروهی آلوده گردد: و در حق کسانی که چنین باشند اسده است که: 
وبك هم الخدیژون» یعنی آنها هستند که در ضرر و خسران می افتند؛ 
O‏ 
نعمتهای دنیا را اختیار نموده‌انده که چه خسارتی بالاتر از این 

a I us 
آمدن مرگ در این آبه» مشاهده‌ی آثار مرگ است. و منظورا این که نین از‎ 
دار شآ بارس گنهن ال مه و عونت و انا کال‎ 
خود را در راه خدا انفاق نموده درجات اخرت را دریابید» در غير این‎ 
صورت و پس از مرگ این اموال به درد شما نمی خورند.‎ 

در بالا معلوم شد که مراد از ذکر» پایبندی بر تمام طاعات و احکام 
شرعی است. که انفاق مال در مواقع ضرورت را نیز شامل می‌شود» و ذکر 
دوباره‌ی انفاق مال» از دو جهت می‌تواند باشد: نخست این که بزرگترین 
چیزی که انسان را از خداء و عمل به احکام او به غفلت می‌اندازد» مال 
است؛ بنابراین مواردی را که در آن صرف مال می‌باشد. مانند زکات» عشر 
و حح, آنها را جداگانه بیان فرمود. 

وجه دوم ممکن است چنین باشد که هنگام مشاهده‌ی آثار مرگ نه در 
توان کسی است. و نه می تواند تصوّر کند که هم اکنون نمازهای فوت شده را 
بخوانم» یا حج فرضی فوت شده را بجا بیاورم» يا روزه‌ی فوت شده رمضان 
را بگیرم» ولی مال نزدش هست. و این را به يقین می داند که الآن مال دارد از 


۱- قرطبی. 
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دستم بیرون می‌رود» پس آن وقت هر کس می‌تواند چنین تمتا و آرزویی 
داشته باشد که فوراً مال را صرف نمو دہ از کو تاهی عبادت مالی نجات بیابد. 
و نیز این که مال در برطرف نمودن بلاها و مصایب کر ا 

در صحیح «بخاری و مسلم» از حضرت ابوهریره روایت شده است 
ان حضرت میا فرمود: صدقه در وقتی که مردم تندرست و سالم باشد» و 
نسبت به ضروریات آینده خویش احساس خطر کند که نشاید با صرف 
مال محتاج گردم» و فرمود: انفاق فی سبیل الله را تا آن زمان به تأخیر 
نیندازید که روح به حلقوم پرسد و به سکرات رسیده بگویید. این قدر به 
فلان کس بدهید و این قدر در فلان جا صرف کنید. 
این آیه فرموده است: کسی که بر ذمّه‌ی او زکات واجب بوه و آن را ادا 
نکرد؛ و یا حج واجب بود و آن را بجا نیاورد» او به هنگام فرا رسیدن مرگ از 
خدا ارزو می‌کند که به دنم برگردد» یعنی پیش از مرگ به او مهلتی داده 
شود تا صدقه بدهد و از فرایض سبکدوش گردد. 
قدری مهلت دست دهد چنان اعمالی انجام دهد که در ردیف نیکوکاران 
قرار بگیرد؛ یعنی فرایض و واجباتی که از او فوت شده است. آنها را قضا 
کند» و از مکروهات و محرماتی که به آنها مبتلا شده توبه و استغفار نموده 
پاک گردد امّا حق تعالی در آیه‌ی بعدی فرموده است: پس از فرا رسیدن 
مرگ به کسی مهلتی داده نمی شود که چنین تمنایی بی جا بکند. 

تمت بحمدالثه تعالل سورةالمنافقون قىل صلوة الجمعة للثالث عشر من جمادی الثانية 
سنه ۱۳۹۱ھ 

وكذلك تمت الترجمة لعشرین مضت من ربیع الاول سنه ۱۴۱۰ ه قبيل صلوة العشاء 
و تتلوها انشاءالته تعالی ترحمة سورة التغابن والته على اتمامها قد بر. 


معارف القوآن ۰۲ 


سورةالتغابن مدنیفوهی ثمانی عشرة آية و فیا رکوعان 


سوره‌تغابن درمدینه نازل‌شده و دارای هیجده آیه و دو رکوع می‌باشد 


۱ ® 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نبهایت رحیم 


و نک من / < HT‏ ۹ ی ۶ و ود 
به پاکی یاد می‌کند خدا را آنچه در أسمانها و آنچه در زمن است از آن اوست بادشاهی 


و له آلحَمذ و هو غلّن کل شىء قدیژ 4۱ هو آلذی خَلَقَكُمْ فمنكم 


وازآن آوست ستایش. و او بر هرچیز تواناست. اوست آن که آفر ید سمارا: پس بعضی‌ازشما 


کافز و منکم مُؤْمنْ و له بما تغقلون بصیر 4۲ خلق ألسْمَو ت و آلازض 


منکر وبعضی ایماندار است و خدا به‌آنچه شمامی‌کنید بیناست. آفرید آسمانهاو زمین را 


بالق و 7 > فأ هم و ورک 1 وال ب 1 1 سير ۳ 


بسسه تدبیر و تصویرکر دشماراپس خسوب‌ساخت‌صورت‌شماراوبسه‌سوی اوست بسا زگشت‌همه. 


یلم ما فى آلسملوات وما فى آلازض و بغلم ما تسرون و ما 


می‌داند آنچه درآسمانهاوآنچه در زمین است. و می‌داند آنچه شماینهان می‌کنید. و آنچه 


تون وله لیم بذات آلضدور )ألم يأتكم نبا آلذین كفروا 
آشکسارمی‌کنید. وخت‌دا به‌اخبار سینه‌ها داناست. آیانر سید ەبە‌شماخب رکسانیکه منک ر شدند 
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من قبل فَذاقوا وبال أفرهم و له ات لیم (ه4 ذلك بأنه کانت 
جلوتر» پس‌چشیدندسزای‌کردارخضودر اوسرا یآنس‌هاست‌عذاب‌دردناک. آن بو خاطراست 


تأتیهم زشلم بالیشت فقالوا اشر بهُدوننا فکفروا 
كەمیآورندرسولان‌شان نشانیها پسگفتنداً آباانسان‌به‌ماراهنمایی‌می‌کند پس‌سنکرشدند, 


و تولوا ۳۴ ب EE‏ أله و له ت نی 5 هید 2 را سین : آلذين : كفروا 
و اعراض کردند. و بی‌پروا شد خداء و خدا بی‌پروا و ستوده است. ادها کردند سنکران که 


أن , 1 ما ۱ 1 ر ۳ ۰ ر منک ۳0 2 


هرگز کسی آنها را بلند نمی‌کند. بگو چراء قسم به رب من, یقیناً بلند کرده می‌شوید. باز 


نیون ب ما عملم و ذلك على أله سير 4۷ فكامنوا بالله و 


خبر داده‌می‌شوید. به‌آنچه کرده‌اید. واین بر خدا آسان است. پس آیمان بساورید به خدا و 


رسوله وآلتور آلذی آنزلنا و له بما تغملون خير (4۸ یوم بجمعکم 
رسول‌او ونوری‌که ما نازل‌کرده‌ايم. وخدا به‌تمام‌کردار شما آگاه‌است. روزی‌که جمع می‌کند 


دیزم آنجنع ذلك وم آشغاین و من بومن بالله و تغل 
شمارا برای روز جمع. > این‌است روز بردوباخت و هر کس که بقین کند به خدا و انجام دهد 
مد سح کف عنه سیناته و 4 دخلة جنت تجری من 
کار نیک کفاره می‌کند خداگناهان او را و داخل می‌کند او را در باغها که جاری می‌شود در 


تخت ندز خدلدین فیها بدا ذلك از العظیم 9) و آنذین كفروا 


وکذبوا باينا ونك أف آلثار خنلد ین فیهاو بش المَصیر ۱۰ 
وتکسذیب‌کردندآیات‌مار اایساننددوزخیان هميشە‌میماننددراً ن» وبد جای‌بازگشتی‌است. 
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خلاصه‌ی تنفسیر 

تمام چیزهایی که در آسمانها و زمین است خدا را به پاکی (قالا یا 
حالا) یاد می‌کنند» پادشاهی از آن اوست و ستایش شایسته‌ی اوست و او ر 
هر چیز قادر است. (أين تمهیدی است برای بیان آبنده که او متصف به 
چنین صفات کمال است. پس اطاعت او واجب و معصیت او نایسند است) 
و اوست که شمارا آفرید (پس مقتضای آن است که همه‌ی شما ایمان 
آورید) و باوجود این چگونه» باز بعضی از شما کافر و بعضی دیگر ممن 
ET‏ زان لک خ اسان کر امه شا زا هی یله بسن یرای 
مامت هر a E‏ را شست می رز 
منفعت و از روی حکمت) آفریده و نقشه‌ی شما را طراحی نموده است؛ 
سپس نقشه‌ی عمده‌ی شما را طرح‌ریزی کرد؛ چنان که بین اعضای انسان 
ا این بای کدی شا ی تاره سین ت 
هم تناسب وجود دارد ولی مثل انسان نیست) و بازگشت همه به سوی 
اوست. خداوند همه چین. از جمله آنچه را که پنهان می‌کنید و نیز انجه که 
آشکار می‌سازید (حتّی گفته‌هایی که در دلهایتان است هم) می‌داند» (و 
تمام امور فوق متقاضی اطاعت از او هستند؛ علاوه بر مقتضیات فوق») ایا 
حکایت انان به شما نرسیده است که قبل از شما دچار کفر شدند. پس انان 
ضمن چشیدن وبال اعمال خود در دنیا؛ و ارت نیز عذابی دردناک به 
آنان خواهد رسید؛ و آن بدان جهت است که وقتی پیامبران با دلایل په نزد 
آنها رفتند. ا انسانها ما را راهنمایی می‌کنند. (بعنی آیا بشر می‌تواند 
پیغمبر یا هادی قرار گیرد؛ الغرض) کفر و رزیدند و اعراض کردند و خدانیز 
از انان پروایی نکرد و مقهورشان ساخت و خداوند از همه چیز بی‌نیاز 
است» و صفاتش ستوده است. (خداوندی که نه از معصیت کسی متضرّر 
می‌گردد و نه از اطاعت کسی سود می بر د: بلکه معصیت و اطاعت به ضرر و 
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نفع شخص عاصی و مطیع است. کقار با شنیدن مضمون عذاب آخرت؛ 
چنان که عبارت: : « له عذاب لیم متضن آن است) چنین اذعا می‌کنند 
که آنها هرگز برای بار دوم زنده کرده نمی‌شوند (که وقوع عذاب الیم آن بیان 
کرده می‌شوده) شما بگویید: چرا؟» قسم به خداوند. شما حتما بار دوم 
زنده خواهید شد» و آنچه را که انجام داده‌اید؛ همه به شما نشان داده 
می‌شود و عذاب آن را خواهید د دید» (و چنین بعث و جزایی به وجه کمالی 
که خداوند دارد) بسی د بر او آسان است» (پس باید به اقتضای اجتماع آنچه 
ذکر شدء) به خدا و رسول ایمان بیاورید و خداوند بر همه‌ی اعمال شما 
آگاهی دارد. روزی که همه‌ی شما جمع کرده خواهید شد (را به پاد 
بیاورید») همان روز؛ روز سود و زیان است؛ (نفع تما نان و خسارت عنان 
عملاً در آن روز ظاهر می‌گردد با این توضیح که) چون کسی به خدا ایمان 
داشته باشد و اعمالی نیک انجام داده باشدء خداوند از گناهانش درمی‌گذرد 
و او را وارد باغهای بهشت می‌کند که در زیر آنها نهرها جاری است که برای 
همیشه در آنجا می‌مانند که این پیروزی بزرگی محسوب می شو د. و کسانی 
که کفر ورزیده‌اند و آیات ما را تکذیب کردند دوزخیان می‌باشند که برای 
همیضه در آنام‌مانند که آفجا ند جایگاهی انست: 


معارف و مسایل 
« کم فمنکم کَافر و منکم مُوْمن» یعنی خداوند متعال شما را آفرید. 
پس بعضی از شما کافر و بعضی دیگر ممن شدید. در اینجا حرف «فاء» در 
لفظ «فمنکم» که بر تعقیب (واقع شدن چیزی بعد از چیزی دیگر) دلالت 
می‌کند از آن معلوم می‌شود که در اوّل آفرینش» کسی کافر نبود و این 
تقسیم کافر و مومن بعدا تابع آن کسب و اختیاری است که داو ند متعال به 
هر انسان عنایت فرموده است. و به سبب همان کسب و اختیار ثواب و گناه 
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به او می‌رسد. 

مولود یولد علی الفطرة فابواه بهودانه و ینصرانه» یعنی هر انسانی بر فطرت سلیم 
متولد می‌شود که مقتضای آن مومن بودن است. ولی بعداً مادر و پدر او را 


به صورت یهودی و نصرانی و غیره فرش اور 


قرآن حکیم در اینجا انسان را به دو گروه تقسیم نمود: کافر و مزمن 
پس معلوم می‌شود که تمام فرزندان حضرت آدم یک ملت‌اند. و تمام 
انسانهای دنیا افراد آن ملت هستند. و آنچه این ملیّت را قطع و گروه بندی 
ات مس ساره کف انز هر کی که کار میلعت اسان زا 
شکسته است. 

بدین‌شکل در کل جهان تحرّب و گروه بندی در میان افراد بشر فقط به 
وسیله‌ی کفر و ایمان می تواند باشد رنگ» زبان» نسب» خانواده و وطن 
هیچکدام چنین نیست که ملَیّت و اخوّت انسانی را به گروههای مختلف 
زبانهای مختلف صحبت کنند» یبا در رنگ آنها تفاوتی باشد آنها در 
گروههایی جداگانه قرار نمی‌گیرند» باوجود اختلاف رنگ و زبان و وطن» 
انان با هم برادراند» هیچ انسان فهمیده‌ای نمی تواند انها را در گروههای 
مختلف قرار بدهد. 

در رمان تفا ها افر فت و فاا »ماس ما ملیّت و گروه بندی قرار 
aT‏ ود سراف کرو و 
رسول خدای# تمام این بتها را شکست. مسلمانان را اگر چه ساکن هر منطقه 


۱- قرطبی. 


اش سر وا اي کته وت ای صصخت 
کنند همه را یک ملیّت قرار داده و بنابر نص صریح قرآن مجید در آیه‌ی 
۰ سوره‌ی «حجرات» که می‌فرماید: اما ْمُْمُونَ اخوَة6 (مومنان همه با 
همدیگر برادرند) همچنین کفار ساکن هر کشوری که باشند و از مر 
قبیله‌ای که باشند در نظر اسلام ملت واحده هستند. یعنی یک قوم 
می‌باشند. آیه‌ای که در صدر ذک رگردید گواه است که خداوند متعال همه‌ی 
بنی آدم را فقط به دو گروه کافر و مومن تقسیم نموده است» اختلاف رنگ و 
زبان را قران علامت قدرت کامل خدا قرار داده» و بنابر مشتمل بودنش بر 
فواید اقتصادی» نعمت ر برای انسان قرار داده است؛ ولی اجازه نداد 
که آن وسیله‌ی گروه بندی ميان مردم واقع شود. 

تقسیم دو ملت پر اساس کفر و ایمان مبتنی بر یک امر اختیاری است؛ 
زیرا هم ایمان و هم کف امری اختیاری است. و هر کس که بخواهد ملتی را 
رها ساخته وارد مت دیگری شود می‌تواند به آسانی کامل عقاید خود را 
تبدیل نموده در دیگری داخل شود برخلاف نسب؛ خاندان رنگ؛ زبان و 
وطن که اینها در اختیار انسان نیستند که نسب خود را تغییر دهد يا رنگ را 
تبدیل بکنده و زبان و وطن‌اگر چه دگر گون می‌شوند. اما ملتهای مبتنی بر 
زبان و وطن عادتاً گاهی حاضر می‌شوند که ملل دیگر را در خود جذب 
کنند اگر چه به زبان آنها صحبت کنند و در کشور آنها سکونت گزینند. 

این است آن برادری اسلامی و اخوّت ایمانی که در مذت کوتاهی 
افراد بی شماری را از مشرق» مغرب؛ شمال» جنوب عرب و عجم در یک 
رشته منسلک کرد که ملل جهان نتوانستند با نیرو و قدرت ان مقابله کنند. 
پس آنها باز بتهایی را زنده کردند که رسول خدایِا تکه و پاره کرده بودند. 

بزرگترین مت واحده‌ی مسلمانان را در قطعات مختلف کشور و 
وطن در رنگ و زبان نسبت و خاندان تقسیم کرده آنها را رویاروی 
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یکدیگر قرار دادند. و بدینگونه برای تاخت و تاراج دشمنان میدان ماده 
شد و در نتیجه چشمها امروز می‌بینند که مسلمانان مشرق و مغرب که یک 
مّت و یک دل بودند» در گروههای کوچک منحصر شده با یکدیگر پیکار 
دارند. و در مقابل آنها نیروهای طاغوتی کفر باوجود اختلاف با همدیگر 
در مقابل ار EEE a‏ 

«و صَوَرَكُم فَأَحسَنَ صُوَركُم) خدایی که صورتهای شما را به بهترین 
شکل ساخت» صورتگری در حقیقت صنعت مختض خالق کاینات است؛ 
بنابر این در اسمای ی نام «مصوّره آمده است. و ال پفرمایید که در 
کاینات به چه میزان اجناس مختلف و در هر جنسی چه ميزان انواع 
گوناگون و در هر نوعی به چه میزان اصناف مختلف. و در صنفی میلیاردها 
افراد مختلف» يافته می‌شود. اما صورت هیچ یکی با دیگری» اشتباه 

در یک نوع انسان با اختلاف کشور و مناطق و اختلاف نسل و نژاده 
امتیازات واضح در هر شکل و صورت و باز ممتاز شدن شکل و صورت هر 
فردی آنچنان صنعت و صورتگری حیرت انگیزی است که عقل حیراد 
می‌مانده صورت انسان که بیش از شش الی هفت اینچ مربع نیست در 
میلیاردها انسان ار و د یکو اعت بودنین» ضورت یکی باد یر یه متشه 
نمی‌شود. تا شناخت دشوار گردد. 

یکی از نعمتهایی که در آیه‌ی مذکور» ذکر شده صورتگری است. بعد 
از آن فرمود: «فاَحْسَن صُوَرکُم) یعنی شکل انسانی را ما از صورتهای تمام 
کاینات و مخلوقات زیباتر و بهتر آفریده‌ايم هر انسانی که در جمع بنی نوع 
خود؛ هر چند قبیح و بد صورت. متصور بشود اما نسبت به اشکال تمام 
حیوانات و غیره باز هم زیبا است. « فتبارك أل أخسّن الخللقین». 

لفقالوا بش ینذوننا» لفظ بشر اگر چه مفرد است امّا به اعتبار معنی 
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جمع است» پنابر اين لفظ: «یهدون» به صورت جمع برای آن به کار برده شد. 
تصوّر منافی بشریّت با نبوت و رسالت» خیال باطل همه‌ی کقار بود که قرآن 
و ود تفیل که آن را رد نموده است» متأشفانه امروز هم در میان 
مسلمانان کسانی هستند که منکر بشریّت رسول خدایٍِ هستند» که باید 
بیند یشند که به کچا م ی؛ وند» بشریّت نه منافی نبوّت است و نه منافی مقام 

بلند رسالت و نه منافی نور بودن رسول | ست؛ او نور هم هست و بشر هم» 
مقایسه نور او با نور چراغ و خورشید و ماه اشتباه است. 

«فاموا بالله و رَسُوله وَألنور a‏ 
نوری که بر او نازل کردیم ایمان بیاورید.) مراد از نور در اینجا قرآن است 
زیرا حقیقت این است که ا و 
روشن کند» ظاهر و روشن بودن قرآن به اعتبار معجزه بودنش امر ضمنی 
است» که اسباب رضایت و عدم رضایت خداوند و احکام شرع و تمام 
حقایق عالم آخرت. که انسان نیاز به دانستن آنها را دارد» روشن می‌گردند. 


علّت این که قبامت يوم التغاین است 

«یَوْم یَجْمَعکُم لیزم الجنع لك یوم این روزی که الله تعالی شما 
را جمع می‌کند روزی که روز تغابن» یعنی خسارت است. :يوم الجمع» و 
«یوم التغابن» هر دو نام قیامت می‌باشند یوم الجمع بودن آن روز؛ بدیهی 
است؛ که تمام مخلوقات اولین و آخرین در آن روز برای حساب و کتاب و 
جزا و سزاه جمح کرده می‌شوند. 

و یوم التغاین از انجاست که تغابن از «غبن) به معنای خسارت و نقصان 
مشتق است؛ هم به نقصان و خسارت مالی و نیز به نقصان رای و عقل تخابن 
گفته می شود. 

امام راغب اصفهانی در «مفردات القرآن» آورده است که در باره‌ی 
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خسارت مالی؛ ان عظ به صیغه‌ی سجهول «فقَ فلان فهو مغبونْ» استعمال 
می‌شود. و در باره‌ی نقصان عقل و رای» معروف از باب سمع به کار برده 
می شو د. لفظ تغابن‌به اعتبار اصل» برای کار دو طرفه گفته می‌شود. که کسی 
دیگر را و آن دیگر باز او را در خسارت بیندازد؛ با خسارت و نقصان او را 
اظهار بدارد» و مقصود از آن در اینجا؛ اظهار غبن از یک طرف است» هم 
چنان که استعمال این لفظ از یک طرف هم معروف و مشهور است. 
وجه یوم التغاین گفتن قیأمت» این است که در احادیث صحیح آمده 
است که: خداوند متعال برای هر انسانی در اخرت دو خانه مقزر نموده 
است: یکی در جهنم و دیگری در بهشت. قبل از این که اهل جنّت به جّت 
داخل کرده شوند خانه‌ی جهنمی به آنها نشان داده می‌شود که اگر ایمان و 
عمل نمی‌داشتد. جای آنها آنجا بود تا که با دیدن آن مقام و خانه‌ی جنّت 
قدر و ارزش بیشتر در قلوب آنها پیدا کند» و بیشتر شکرگزار خدا باشند؛ 
هم چنین به اهل جهنم قبل از دخول به جهنّم» آن خانه‌ی بهشت نشان داده 
من سورد کهآ کا ان و عمل صالح می داشتند» جای‌شان در آنجا بود؛ تا که 
بیشتر حسرت بخورند» در این روایات این هم آمده است که منازل متعلق به 
جهنمیان در بهشت باز به اهل جّت داده می‌شوند» و منازل اهل بهشت که 
در جهتم بودنده به اهل جهنم سپرده می‌شوند. این روایات حدیث در 
صحیحین و دیگر کتب حدیث با الفاظ مختلف: روایت شده‌اند. وقتی که 
منازل کار و فجّار و اشقیا در پهشت در تصرف اهل بهشت قرار می‌گیرنده 
آنگاه به غبن و خسارت خود متو جه می‌شوند که چه چیزی را از دست داده 
و چه چیزی را به جای آن به دست آورده‌اند. 
در صحیح «مسلم و ترمذی» و غیره از حضرت ابو هريره روایت 
است که رسولخد ای از صحابه پرسید: آیا شما می‌دانید مفلس چه کسی 
ست؟ صحابه عرض کردند: کسی که نزد او مال و متاعی نباشد» مفلس 
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و ر مین و 

ان حضرت بی فرمود: مفلس امّت من کسی است که در قیامت با 
اعمال صالح خویش از قبیل نماز روزه» زکات و غیره حاضر می شود ولی 
وضعش چنان می‌باشد که در دنیا به کسی فحشی داده» بر کسی تهمت وارده 
کرده کسی را کتک زده» یا کسی را به قتل رسانده» مال کسی را به ناحق 
گرفته است» و همه‌ی اینها جمع می‌شوند و حقوق خود را از او 
می‌خواهند؛ یکی نمازش را دیگری روزه‌اش را و دیگران زکات و دیگر 
نیکیهایش را بر می‌دارند. و چون حسنات تمام می‌شوند. گناهان مظلومین 
۱ بر دوش او گذاشته می‌شوند تا این که سرانجام راهی جهنم می‌شود. 

و در صحیح «بخاری» آمده است که رسول خد اک رهوا کر کم 
حمّی بر ذمّه‌ی دیگری دارد باید در دنیا بطلبد و خود را سبکدوش گرداند. 
در غیر این صورت در قیامت درهم و دیناری وجود ندارد تا از او مطالبه 
شود بلکه در عوض» اعمال صالح او به حقداران داده می‌شوند. در صورت 
تمام شدن اعمال صالح» به میزان حق هر مظلوم گناه او بر ذمّه‌ی ان شخص 
هه ود 

حضرت ابن ا و دیگر ائمه‌ی تفسیر علت یوم التغابن بودن 
قیامت را چنین بیان کرده‌اند که در بالا امد و بسیاری از ائْمّه‌ی تفسیر 
فرموده‌اند که: در آن روز تنها کفار و فجّار و اشقیا احساس خسارت و زیان 
نمی‌کنند بلکه مومنین صالح هم تأْسف می خورند که ای کاش ما اعمال 
صالحه‌ی بیشتری انجام می‌دادیم؛ تا که درجات بیشتری در جنت دریافت 
می‌کردیم» هر شخصی در آن روز بر اوقات عمر خود حسرت می خورد. که 
به بطالت گذشته است؛ چنان که در حدیث امده است: «من جلس مجلساً لم یذکر 
الله فيه كان عليه ترة یوم القیامة». 


۱- مظهری. 
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هر کسی که در مجلسی بنشیند که در آن» خدا یاد نگردد» پس این 
مجلس در روز قیامت برایش موجب حسرت قرار می‌گیرد. 

در تفسیر «قرطبی» روایت شده است که هر موّمنی در آن روز بر 
کوتاهی خود در اعمال نیک» احساس غبن و خسارت می‌کند. نام گذاری 
قیامت به «یوم التغابن» مانند آن است که در سوره‌ی «مریم) په آن «یوم 
الحسرة» گفته شده است. 

لو أنذرهُم بوم ألَحَسْرة اذ قضی ألأمر) در «روح المعانی» تفسیر این 
آیه چنین نوشته شده است که در آن روز ظالمان و مردمان بدکردان بر 
کرام ای موه وت ی مروت توتان مان E‏ مار سل 
کوتاهی کرده‌انده بر آن حسرت می‌خورند» و بدین شکل هر کسی در روز 
قیامت بر کوتاهی خود نادم وبر قلت عمل خویش» احساس غبن‌و خسارت 
می‌کند. بنابر این» به آن روز «یوم التغابن» گفته شده است. 


ا أصَابَ من ُصية إلا ب|فن أله ومن ومن بالله بهد 
نمی‌رسد مشقتی بدون حکم خدا و هر کسی که یقین کند بر خدا راه نشان می‌دهد 


قلبة وله بل شیء لیم (4۱۱ 3 أَطیُوا نله و أطيغوا رش ول فان 


ا » و خدا بر هر چیز آگاه است. و فرمان بريد خدا را و فرمان برید رسول را باز اسر 


لیم فانما غلی رشولنا نبغ لین 9 آله لا اه الا هو و 


روی گردانیدید» پس وظیفه‌ی رسول ماست ابلاغ علنی. الله به جز او معبودی نیست. و 


علی له ينوكل الفومنون (۱۳ ییا آذین ءمنوا ِن من آزو جکُم و 


بر خس_دا باید اعستماد ک‌نند ایسمانداران. ای ایمانداران بسعضی از هسمسران و 


اس دک عدوالكم فاخذروهم و ان تغفوا و تضفخوا و 
فرزندان شما دشمن شما هستند از آنها پسرهیز کنید و اگر عفو کنید و درگذرید نمایید و 
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تغفروا فان له O‏ انما هو لک و آوتلدکم فة وال عنده 
ببخشید. پس‌خداست‌بخشنده‌ی‌مهربان. اموال‌وفرزندان‌ شماً زما یش‌اندوخدا. نزداوست 
جر عظیغ (۱۵ انوا له ما ستطخئخ واسمخوا و أطيځوا و آنفقوا خر 
ثواب بزرگ. پس از خدا بترسید تامی‌توانید و بشسنوید و فرمان‌برید و انفاق کنید بهترین 
لانفسکم و من وق شح نفسه فأولنك هم آلمُفلخون (۹۱۶ٍن تقرضوا 
خود را» و کسی که دور داشته شده از حرص نفسش, آنسها پیروزاند. و اگر قرض بدهید 


ألثة قرضاً حَسَناً بَضععفه لَكُمْ و یغفز لحم و أله شکور خليم 4۱۷ 


خدارا قرض نیکو. دو برابر می‌دهد به شما و می‌آمرزد شما را و خدا قدردان بردبار است. 


عَلمألعْیْب والشهدة آْعزیز لحَكيم رف 


دانای پوشیده و آشکار غالب و حکیم است. 


خلاصه‌ی نفسیر 

(هم چنان که کفر کاً مانع فلاح اخروی است. هم چنان اشتغال به 
ثروت»› مال» زن» بچه و کوتأهی در احکام الهی؛ تا حدی» مانع از فلاح 
آ خرت است. بنابر این» در باره‌ی مصایب باید تصوّر کرد که) هیج مصیبتی 
بدون حکم خدا نمی آید (لذا باید صبر و رضا را اختیار کرد) و هر کس که بر 
خدا ایمان (کامل) دارد خداوند متعال قلب او را (به راه صبر و رضا) 
راهنمایی می‌فرماید. و الله تعالی از همه چیز کاملاً آگاه است» ( که چه کسی 
صبر و رضا را اختیار کرده و چه کسی اختیار نکر ده است» ر E‏ 
حکمت جرا و سزا می‌دهد) و (خلاصه‌ی کلام ای که ور لای سور از 
جمله مصایب) فرمان خدا و رسولش را بجای بیاورید. و اگر شما (از 
اطاعت) اعراض کردید» پس (به یاد داشته باشید که) بر عهده‌ی رسول ما 
فقط ابلاغ روشن‌است (که آن را به نحو احسن انجام داده‌اند؛ لذا ضرری به 
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نداشت. آن را بیان نمود و شما و بالخصوص اهل مصیبت باید بدانید که) 
بعضی از همسران و فرزندان شما دشمنان (دین) شما هستند (وقتی که آنان 
به خاطر نفع دنیوی خود. شما را به چنان کارهایی وادار کنند که به ضرر 
اخرت شما باشد) پس شما از انان (از این قبیل) هوشیار باشید (و چنین 
دستورات آنها را جامه‌ی عمل نپوشانید) و (اگر شما در قبال چنین 
خواسته‌ها بشان خشمگین شدید و شذت عمل به خرج دادید و انان متنئه 
شده ضمن معذرت خواهی توبه کردند و) شما (آنگاه از اشتباهات آنان) 
صرف نظر کرده (بدون مجازات از آن) درگذرید (آنان را بیشتر مورد 
ملامت قرار ندهید) و (آنان را) مورد بخشش قرار دهید» (و از دل و زبان آن 
را فراموش کنید) پس خداوند متعال (نسبت به گناهانتان) بخشاینده (و بر 
حال شما) مهربان است. (در این ترغیبی به عفو است که بعضی اوقات 
واجب است. وقتی که در اثر عقوبت احتمال حدوث بی‌باکی باشد. و گاهی 
دیگر مستحب است» سپس علاوه بر اولاد؛ در خصوص اموال هم چنین 
مضمونی وارد است که) اسوال و اولادتان وسیله‌ای جهت آزمایشتان 
هستند (تا مشخص شود چه کسی در آن غرق شده و خدا را فراموش 
می‌کند» و چه کسی انها را به یاد می‌آورد) و (هر کسی هم که دران 
مستغرق شده باز خدا را یاد کند) نرد خداوند اجری بزرگ داراست؛ پس 
(همه‌ی سخنان را شنیده) و در حد توان خویش از او بترسید و (به 
احکامش) گوش دهید (به خصوص در جای خود) انفاق (نیز) کنید که این 
برای شا بهثر خواهد بود (غالباً تخصیص بدان جهت است که اتفاق بو 
نفس بیشتر شاق است) و هر کسی که از حرص نفسانی محفوظ بماند (در 
آخرت) جزو پیروز شوندگان است (سپس بهتر و موجب فلاح بودن آن 
بیان می‌شود که) اگر شما به نحو احسن (و با اخلاص) به خداوند قرض 
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هداو آن را برای شما اضافه می‌کند. و گناهانتان را می آمرزده که 
خداوند بسیار قدردان است (که عمل صالح را قبول می‌فرماید) و بسیار 
بردبار است (که به جهت معصیت فورا آدمی را مواخذه نمی‌کند و) دانای 
(اسرار) پنهان و اشکار است (خداوند) غالب (و) با حکمت است (از 
«شکور) تا «حکیم» همه مضامین به منزله‌ی علت سوره‌اند که همه‌ی 
پی زان Ey‏ و سیم سره 


معارف و مسابل 

ما آَضاب من مُصیَة لا بان آلله و من بُؤْمن بالله نهد لب 4 یعنی به هيچ 
کسی هیچگونه مصیبتی بدون اذن خدا نمی‌رسد. و کسی که به خدا ایمان 
می آورد خداوند قلب او را هدایت می‌نماید. منظور این که این امر به جای 
خود یک حقیقت واقعی است که بدون اذن و اراده خد د وای نمی‌تواند از 
جای خود تکان بخورد و بدون اجازه‌ی خداوند نه کسی می تواند به دیگری 
ضرر و مشقّتی و نه نفع و راحتی برساند. البّه شخصی که بر خدا و تقدیر او 
ایمان نداشته باشد به هنگام مصیبت سکون و قراری برایش باقی نمی‌ماند 
او برای ازاله‌ی مصیبت دست و پا می‌زند» برخلاف مومن که او به تقدیر 
الھی ایمان دارد خداوند متعال قلب او را مطمئن می‌کند که آنچه شده به 
اذن و اراده خدابوده است؛ مصیبتی که به من رسیدنی بود» تلاش هیچ کسی 
O N‏ 

بوده کسی نتوانسته آن را بر من واقع بگرداند؛ در نتیجه این ایمان و اعتقاد» 
۱ ثر آن بزرگترین مصیبت دنیا 
تن پر او آسان می‌گردد. 

ییا آلذین منوا ان من آزو جکم و وْكدکم عدوا کم فاخدروهم> 
یعنی ای مسلمانان بعضی از همسران و فرزندان‌تان دشمن شما هستند. از 
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شرّ آنها خود را نجات دهید. ترمذی؛ حاکم و غیره با سند صحیح از 
حضرت این عبّاس ی نقل کرده‌اند» که این آیه» در حق آن مسلمانانی نازل 
شده که بعد از همجرت به سوی مدینه: در مکه‌ی مکرّمه به اسلام مشرّف 
شدند و خواستند تا همجرت کرده خدمت رسول خدایِلةٍ برسند اما زد و 
فرزندانشان آنهارا نگذاشتند تا همجرت نموده بیایند(۱. 


این زمانی بود که هجرت از مکه بر مسلمانان فرض بود 
در این آیه‌ی قرآنی چنین زن و فرزندی را دشمن انسان قرار داده است 
. و برای نجات از شر آنها تأ کید فرموده است ت؛ زیرا چه دشمنی بالاتر از آنها 
می‌تواند وجود داشته باشد» که برای همیشه او را به عذاب و آتش جهنم 
مبتلا سازد. 

روایت حضرت عطاء بن ابی رباح از این قرار است که این آیه؛ در 
باره‌ی عوف بن مالک اشجعی نازل شده است. و واقعه‌ی او از این قرار بود 
که: او در مدینه بود و زمانی که نوبت به غزوه و جهادی می‌رسید و 
می‌خواست که به جهاد برود» زن و فرزندان او» فریاد می‌کردند که ما را به 
چه کسی وامی‌گذاری و می‌روی» و او از فریاد آنها فا 
ی ۱ 

در میان این دو روایت مح گونه تضادی وجود ندارد» هر دو می توانند 
سبب نزول آیه واقع شوند؛ زیرا هرگاه زن و فرزند از ادای فرض الھی مانع 
باشند» چه آن فرض هجرت باشد و چه جهاد. آنها دشمنان او هستند. 

ون تغفوا و تضفخوا و تغفژوا فان له غفوز رجیم در آیه‌ی گذشته 
کسانی که زن و فرزندان دشمن آنها قرار داده شدند» وقتی که به اشتباه خود 
پی بردند» خواستند که در آینده با زنان و فرزندان خود به شذت رفتار کنند»در 


۱-روح. ۲- روح و ابن‌کثیر. 


۲ والتفان. 


این قسمت از آیه» این راهنمایی نازل گردید که اگر چه آن زن و فرزندان در 
حق شما کاری را انجام دادند که دشمن انجام می‌دهد که از ادای فرضص 
شماء مانع شدند اما پاوجود آن با آنان به شذت و سختی برخورد نکنید 
بلکه با عفو و گذشت رفتار کنید» این‌برای شما بهتر است؛ زیرا که مغفرت و 


رحمت عادت پروردگار است. 


با زن و فرزند گناهکار نباید از راه بغض و بیزاری وارد شد 

مسئله: علما از این مسئله چنین استدلال کرده‌اند که اگر کاری برخلاف 
شرع از زن و فرزند کسی سر زد مناسب نیست که از او بیزار شده بغض 
داشت. و برایش دعای که 

چام َو لک و کم فتّة» فتنه به معنای ابتلا و امتحان است. مراد 
آیه این است که خحداوند به وسیله‌ی اموال و اولاد از انسان آزمایش 
می‌گیرد؛ که یا در محبّت آنها مبتلا شده از احکام و فرایض غافل می‌شود. 
یا از حیطه‌ی فطری محبّت خارج نشده از فرایض خویش غافل نمی‌شود. 


مال و اولاد برای انسان فتنه‌ی بزرگی هستند 

حق این است که محبّت مال و اولاد برای انسان» فتنه‌ای بزرگ و 
ی متیر هت در اثر محبّت آنها در بیشتر گناهان به ویژه در 
کسب حراممبتلامی‌باشد. 

در حدیثی آمده است که اشخاصی در روز قیامت حاضر می‌شوند که 
مردم در حق آنها می‌گویند: «أکل عباله حسناته» یعنی حسناتش را عیالش 
ور که ان ۱ 

در حدیثی دیگر آن حضرت که در حق اولاد فرموده‌اند: «ْبْخلة مْضنة» 


ارو تج ۲- روح. 
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یعنی آنها وسیله بخل و جبن یعنی نامردی و بزدلی هستند؛ که در اثر 
محبّت آنها انسان از انفاق فی سبیل الله باز می‌ماند و در اثر محبّت آنها از 
شرکت در جهاد باز می‌ماند. بعضی از سلف صاألحین گفته‌اند: «العیال سوس 
الطاعات» یعنی عیال برای نیکی مردم چون کرم است. هم چنان که کرم 
(سوس) غله را می‌خورد. انها نیکیهای او را می خورند. 

« فاقوا آللة ما أسْتطعم» یعنی تا حد توان خود» تقوی اختیار کنید؛ 
وقتی که آیه‌ی: انوا للة حَق تقاقه) نازل شد که معنای آن این است که: 
«آن‌چنان از خدا بترسید که شایسته‌ی اوست» بر صحابه‌ی کرام سیار شاق 
و سنگین تمام شد که چه کسی توان دارد که شایسته‌ی خداوند تقوی داشته 
باشد؛ بر آن این آیه نازل شد و نشان داد که خداوند انسان را بیش از توان و 
نیرویش مکلف نکرده است و اختیار تقوی حسب توان واجب است» 
مقصود این که در حصول تقوی باید تا حذ توان خود کوشید. که با این حق 


اد و 


تمت سورة التغابن و لته الحمد. 


و تمت ترحمتها فی‌الثالث والعشرین بعد اذان الصبح یوم الثلاثاء و بته الحمد و تتلو ها 
سورة الطلاق وفقنا الّه على اتمامها. 


۱-روح ملخصا 


HB‏ ۲ ۱ ۶ک سور ةالطلاق 


سورة الطلاق 


سورة الطلاق مدنية و هى اثنتا عضر ة أية و فيها ركوعان 


سورهی‌طلاق درمدینه نازل‌شده ودارای دوازده آیه‌و دو رکوع می‌باشد 


بشم اله الرّخمن الرحيم 
شروع به‌نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


نها شبن إذا طفنم التساء فطلفوهن لعذتهن و خضوا ده 


ای‌نبی وقتی‌که‌شما طلاق‌دادبد زنهارا. پس طلاقشان بدهید برعده‌شان ویشمارید عدهرا 


و م وو E EE a e‏ ق دوو و وه 
وأتقوا أللة ربكم لا تسخرجوهن من بیوتهن و لا یسخرزجن 
وبترسیداز خداکه رب شماست. بیرون نکنید آنهارا از خانه‌هایشان وآنهاهم بیرون‌نروند. 


ال آن یتسین بفلحشة یله و تلك خدود آلله و ممن بتعد 
مگرکس ی که بکند بی‌حبایی‌صریح واین‌حدود مسقرره‌خداوند است وهر کسی‌که تسجاوزبکند 


۳ ها و مرو مه مه مه مر هر وی ۰ و ره قرو ها ف ی م هه اهوم 
حدود الله فقد طلم نفسه لا تدری لعل الله يحدث بعد د لك 
از حدود خدا او بر خود بد کرد او خبر ندارد شاید پدید آورد خدا بعد از این طلاق. 


اسر (۱» فاذا بسلعن أَجلهُنْ فافسک وه بسمغروف أو 


صورت دیگری. پس وقتی برسند بر وعده‌ی خود نگسهدارید آنها را سوافق دستور یا 


رها کنید آنها ر | مواق دستور» ِ بگیرید دو نفر معتبر از وتان و درشت اداکنید 
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آلشهندة لله ذ لکم توعظ به من كان یمن بالله والیزم الاخر و من 
گواهی‌را برای‌خدا: به‌این‌امر تسفهیم‌می‌شودکسی‌که یسقین‌داردبر خداورو زآخر: وه رکسیکه 


بستق آلنة بَخعل له مخرجا )و برزقه من حَيْث لا بختسب 
بترسد از خداء درست می‌کند برای‌او مخرج. و رزق می‌دهد بهاو از جایی‌که گمان نسمی‌برد. 


ومن نستوگسل على أله فهو نة ان له بلغ 


وه رکسیکه اعتمادکند برخداء پس‌او تعالی برای‌اوکافی‌است» یقیناً خدا به‌اتسمام می‌رساند 


کار خ خود ر قرار ا ETE‏ و ۱ ۳ 21 


E U ae SA ESR ES a 


لم يحض و أوئلث آلأخمال أَجَلْهْنْ دان وین يق أله 
حیض‌شان نمی‌آید» وزنان باردار عدهد‌اش اینکه وضع‌حمل کنند. و هرکسی بترسد از خدا 


یجعل له من آفره شرا () ذ لك آضز أله أنرَلة کم و هن یتق 
می‌کند کار او را آسان. این است حکم خدا که نازلش کرده برای شماء و هر کسی که بتر سد 


له یک عَنه سیناته و يُغظم له جرا (*4 أَسکئوهن من حَيْثُ 


سکونت ۱ E‏ خود E E SG‏ تادر تنگناقرار دهد انار 


ان نوت خفل وین حثنضفن حفلهن فان أزضغن نكم 


واگ ادان د انا با و عل کیت اک ی دوهی هخا شا 
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فٌ‌اتوهن اجورهن واتمروا بسینکم بسمغروف و ان تعاسر تم 
پس‌بدهید به‌آنها مزدشان‌را؛ مشورت دهید همدیگر را به‌نیکی, و اگر ضد کنید باهمدیگر 
فسئزضغ له آخری ۶9 لسینفق ذو سعة من ضفته و من 
پس شیرمی‌دهد به خاطراو دیگری. باید انفاق‌کند توانا به اندازه‌ی‌توان خود. و هر کسی که 
قدر علیه رزقه فلینفق مما ءاتله الله لا يكلف اه نفسا الا 
تنگ شده بر او رزق انفاق کند از آنچه داده به او خداء خدا مکلف نمی‌کند کسی را مگر 


ا ءاقلا سیجعل الله بغد غسر یضرا 49 


به‌آنچه بهاو داده. به‌زودی می‌آورد بعداز سختی آسانی. 


خلاصه‌ی تفسیر 

ای شام ! (به مردم نگه سد که) و قتی که شما خه استید (جنین) زنانی 

را طلاق بدهید (که با آنان خلوت شدهاست ؛ زیرا حکم عده به اینچنین زنان 
مغل ایس نانک در نف فا ۱ نم َو من 
قبل آن درکن قتا اگم آنها را (در شهر) قبل از 
(زمان) عده (حیض) طلاق بدهید. (و این از احادیث صحیح ثابت است که 
در آن طهری که می خواهند» طلاق بدهند با آنها همبستری نکنند) و (پس 
از طلاق دادن) شما عده را در نظر بگیرید (مرد و زن همه به یاد داشته 
باشند امّا تخصیص در خطاب به مردان اشأره به این است که در زنان غفلت 
بیشتر است؛ بنابر این مردان باید به آن اهتمام کنند. کما فی‌المدارک) و از 
خدا بترسید که رب شماست. (از احکام او در این‌باره‌ی تخلّف نکنید مغلا 
این که یکباره سه طلاقه نکنید» و این که در حالت حیض طلاق ندهیذ؛ هم 
چنان که در احادیث صحیح آمده است. و این که در زمان عده) آنها را از 
خانه‌ها (نشیمنگاه) شان بیرون نکنید؛ (زیرا که سکنی یعنی حق سکونت زن 


۳۹ 
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مطلقه» مانند زن منکوحه واجب است) و نه خود آن زنان بیرون آیند؛ 
(زیرا که این سکنی تنها حق شوهر نیست که به رضایت او ساقط شود بلکه 
حق الشرع است) مگر این که بی‌حیایی اتجام دهند» پس آن امری است 
دیگره (مثلاً مرتکب پدکاری یا سرقت شده باشند که برای مجازات بیرون 
آورده شوند» یا به قول بعضی از علما زبان درازی کرده باشند. که بیرون 
کردن آنها جایز است.) و این همه احکام مقّر خداوند است. و هر کسی که 
از احکام خداوندی متجاوز باشد (مثلاً آن زن را از خانه بیرون کند) او بر 
خود ظلم کرده است. (گناهکار شده ه است» سپس ترغیبی برای طلاق 
دهنده م یآ ید که از طلاقها؛ طلاق رجعی بهتر است» پس می‌فرماید که: ای 
طلاق دهنده!) تو چه می‌دانی؟ شاید الله تعالی بعد از این (طلاق دادن) 
امری تازه (در دل تو) پدید آورد. (مثلاً شاید پشیمان شوی که در این 
صورت در طلاق رجعی به آسانی می‌توان آن را تدارک کرد) و چون زنان 
( که طلاق رجعی داده شوند. به قرینه‌ی «َأَمْيكُوهُنٌ») به تمام شدن عده‌شان 
نزدیک برسند (و هنوز عده تمام نشده باشد) پس (شما دو اختیار دارید یا) 
مطابق قانون (رجوع کرده) آنها را در نکاح خود نگه دارید. یا مطابق قانون 
رها کنید. (تا انقضای عده رجوع نکنید. مقصود این که راه سومی را اختیار 
نکنید که بدون هدف نگهداشتن, به وسیله‌ی تطویل عده به خاطر اذیّت 
کردن زن به او رجوع کنید) و (هر کاری که انجام دهید. مراجعت یا مفارقت 

بر آن) دو نفر گواه از خودتان مقزر نمایید. (این مستحب است» کدا 
فی‌الهداية و النهاية. . این‌گواه مقر کردن در حالت رجوع» به این خاطر است 
که گاهی زن بعد از انقضای عده اختلاف نکند. و در مفارقت به این خاطر که 
نشاید گاهی نفس خود طلاق دهنده سر به شرارت نکشده که اذعای درو 
نکند که من رجوع کرده! ۶ و (ای گواهان اگر نیاز به گواهی بیفتد پس) شما 
(بدون رو دربایستی و ملاحظه) درست گواهی بدهید. با چنین مضمونی 


|| 1 }۶0{ سورةالطلاق 
سس دس کک ری تب بح 


کسی نصیحت می‌شود که به خدا و روز قیامت یقین داشته باشد. (معصود 
این که اهل ایمان از نصایح مستفید می‌شوند. و اگر نه» نصایح برای همه عام 
هستنده) و (آنچه در بالا به تقویٰ حکم شده پس از احکام فضایل مختلف 
آن را بیان فر مو ده است» نخست این که) هر کسی که از خدا بترسد» خداوند 
متعال برای نجات او (از مضرتها) صورتی پدید می‌آورد» و (منافعی عطا 
می‌فرماید؛ چنان که یکی از منافع بزرگ رزق است» پس) برای او از جایی 
رزق می‌رساند که او گمان آن را هم نداشت. و (یکی از شعبه‌های تقوی» 
توگل است» خاصیت آن این که:) هر کسی که بر خدا توگل می‌کند پس 
خداوند برای (اصلاح مهمات) او کافی است. (اثر خاص کفایت خود را در 
اصلاح مهمات ظاهر می‌فرماید؛ و اگر نه» کفایت او برای تمام عام است. .و 
این اصلاح مهمات نیز عام است که حِساً باشد یا در باطن؟ زیر که) خداوند 
متعال کار خود را (به نحوی که بخواهد) انجام می‌دهد. . (و هم چنین زمأن 
اصلاح مهمات هم مبتنی بر اراده‌ی اوست؛ زیرا که) خداوند متعال برای هر 
چیز (در علم خود) اندازه‌ای مقرّر فرموده است (و واقع کردن آن موافق به 
آن, قرین حکمت است. باز در آینده بازگشت به احکام است؛ یعنی در بالا 
احکام عده اجمالا ذکر شده بود) و (تفصیل آن از این قرار است) کسانی که 
اطع شا عا کر امش و امد خفن تام گنه ند 
اگر شما (در باره‌ی تعیین عده‌ی آنها) در اشتیاه افتاده‌اید (هم چنان که در 
واقع شبهه و سوال شده بود) پس عذه آنها سه ماه است. .و هم چنین (عده) 
زنانی که (به علّت کمی سن) حائض نمی شوند (هم سه ماه است) و عده زنان 
باردار تا وضع حمل آنهاست. (چه حمل کامل باشد و چه ناقص» به شرطی 
که اعضای آن مشخص شوند. خواه یک انگشت) و (از آن جهت که نفس 
تقوی حایز اهمیّت است و احکام مذکور که تاق به معاملات دنیوی 
هستند امکان داشت در طبایع عموم چنین تصوّر شود که معاملات دنیوی 
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با دین چه رابطه‌ای دارند» به هر نحوی که ما بخواهیم آنها را انجام می‌دهیم؛ 
بتابر این باز در آننده بخت وی بهمیان امد یعنی) هر کسی که از خدا 
بترسد خداوند متعال در همه‌ی امور او آسانی پدید خواهد آورد (چه در 
آخرت و چه در دنیا و چه در ظاهر و چه در باطن باز در آینده برای تأ کید 
امتثال احکام فرمود که) این (مقداری که ذ کر شد) حکم خداست که او برای 
شما فرستاد و هر کسی که (در این معاملات و امور دیگر هم) از خدا بترسد 
خداوند گناهان او را می آمرزد ( که نجات از بزرگترین مضرات است) و به او 
اجر بزرگی خواهد داد (که نیل به بزرگترین منفعت است. در آینده باز 
احکام مطلقات را بیان می‌فرماید که در عده» علاوه بر عدم تطویل عده و 
حق سکنی حقوقی دیگر هم دارند. و آن این که:) شما آن (مطلقه‌ها) را 
موافق با امکانات خود اسکان بدهید. هر جا که خود سکونت دارید (در 
م سکنی مطلقه هم واجب است. البتّه در صورت طلاق باین سکونت هر 
دو در یک منزل در خلوت جایز نیست. بلکه حایل شدن پرده لازمی است) 
و آنها را (به خاطر سکنی) در تنگنا قرار داده اذِیّت نکنید (مثلاً چجنان 
سخنی بگویید که او ناراحت شده بلند شود و بیرون برود) و اگر آن زنان 
(مطلقه) باردار باشند پس تا زمان وضع حمل به آنها نفقه (خوردنی و 
نوشیدنی) بدهید (برخلاف غیر بارداران که نفقه‌ی آنها تا سه حیض پا سه 
ماه است. و اد ین احکام متعلّق به عده بودند) باز اگر (پس از عده) ان 
(مطلقه) وقتی که از قبل دارای بچه باشند »یا به وضع حمل عده‌ی آنها به 
اتمام رسیده باشد) برای شما (بچه را با اجرت) شیر بدهند» پس شمابه 
آنان اجرت (مقرر را) بدهید و (در بار‌ی اجرت) با هم بطور مناسب 
مشورت کنید. . (نه زن آنقدر اضافه بخواهد که مرد در پی دایه‌ی دیگری 
o‏ نه مرد آنقدر کم بدهد که زن حاضر به شیر دادن نشود. بلکه 
حتی الامکان هر دو در این فکر باشند که مادر شیر بدهد؛ زیرا اصلاح فرزند 
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در همین است) و اگر شما با هم درگیر باشید» پس زنی دیگر شیر می دهده 
(مقصود ازاین‌اخبار» امر است» یعنی دایه‌ای دیگر جستجو شود نه به مادر 
اذ بت رسانده شود و نه به پدر» و در صورت خبر این نکته مضمر است که 
در صورت کمی اجرت از جانب مرد» بر او عتاب شده است که سرانجام زن 
به او شیر می‌دهد؛ و او هم اغلب بر کم گرفتن راضی نمی‌شود؛ پس چرا در 
حق مادر این کمی در نظر گرفته شد. و به زن نیز در صورت تقاضای اجرت 
زیاد عتاب شده است که ا کر تز شیر نمی‌دهی دیکری بیدا می‌شوده آنا در 
دنیا زن شیرده تنها تو هستی که خود را این قدر گران می‌گیری؟! در آینده 
برای نفقه‌ی فرزند می‌فرماید که) ثروتمند به اندازه‌ی دارایی خویش باید 
(بر فرزند) انفاق کند و کسی که درآمد کم دارده او باید به قدری که خدا به او 
داده است. انفاق کند (امیر موافق حیثیت خویش و نادار به اندازه‌ی 
ناداریش؛ زیرا که خداوند هیچ کس را بالاتر از آنچه که به او داده است» 
مکلف نمی‌گرداند. و تنگدست از انفاق کردن نتر سد که با انفاق چیزی باقی 
نمی‌ماند. چنان که بعضی از مردم از ترس آن. فرزندان خویش را می‌کشند 
پس فرمود که) خداوند بعد از تنگی به زودی گشایش می‌دهد (اگر چه به 
میزان نیاز و قدر حاجت باشد» کقوله تعالی: و لا فوا آولدکم خشية افللق 
حن رژقهم ویَاک4 ۱ 


معارف و مسایل 
حیثیت شرعی نکاح» طلاق و نظام حکیمانه‌ی آنها 
در صفحه‌ی 4۹ جلد ۲ «معارف القرآن» در سوره‌ی «بقره» تفصیل 
EE‏ ان SS SESS‏ 
خلاصه‌ی آن این که: معامله‌ی نکاح و طلاق در هر مذهب و ملت 


۱- اسراءء ۳۱. 
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مانند عموم معاملات خرید و فروش» اجاره و غیره نیست. که طرفین با 
رضایت خود هر چه می خواهند بکنند؛ » بلکه مردم هر مذهب و ملت؛ 
هميشه اتفاق دارند که این معاملات از یک نوع تقدّس خاص مذهبی» 
پرخوردار است» و باید طبق هدایتهای آن انجام گیرند. 

اهل کتاب. يهود و نصاری در هر صورت به دین و کتاب اسمانی. 
نسبتی دارند. که باوجود صدها تحریف در آن» قدر مشترک آن هنوز هم 
باقی است که در این باره نسبت به بعضی از حدود و قیود پایبند می‌باشند. 

کثار و مشرکینی که مذهب و کتاب آسمانی ندارند ولی باز هم تا 
حدی به وجود خدا قایل هستند. مانند هندوهاء آریایی‌هاه سیکهاه 
مجوسهای آتش‌پرست و ستاره‌پرستها که آن‌ها هم نکاح و طلاق را مانند 
عموم معاملات بیع و شرا و اجاره نمی‌پندارند» نزد آنها هم تا اندازه‌ای 
رسمهای مذهبی وجود دارد» که پایبندی به آنها را لازم می‌شمارند. و 
رسوم تمام قوانین خانوادگی هر مذهب و فرقه» بر همین اصول جاری است» 
فقط یک گروه دهریه. لامذهب و منکر خداست که از خدا و مذهب بیزار 
است و ازدواج را نیز مانند اجاره: معامله‌ای تلقی می‌کنند. که با رضایت 
طرفین باید انجام گیرد و هدف آنها غیر از تسکین جذبات شهوانی» چیز 
دیگری نیست. متأشفانه همین نظریه در دنیای امروز دارد رواج پیدا 
می‌کند. و انسانها را در ردیف حیوانات جنگلی» قرار می دهد. «انا لته و الیه 
المشتکی» 

شریعت اسلام؛ یک نظام حیات کامل و پاکیزه‌ای است که نکاح را یک 
معامله و معاهده قرار نداده است» بلکه به آن» حیثیت یک نوع عیادت را 
بخشیده است. که در آن از طرف خدا برای تسکین جدبات شهوانی 
E‏ هک ی موی قراس ره 
است» و با روابط زناشویی مرد و زن» مسایل عمرانی بقای نسل و تربیت 


اولاد. نیز متعلّق‌اند که در آن هم بهترین نظام معتدل و حکیمانه‌ای وجود 
دارد. 

چون درستی نسل عموم انسانی» بر درستی معامله‌ی ازدواج موقوف 
است. در قرآن کریم نسبت به معاملات دیگر» اهمَیّت بیشتری به این‌مسایل 
خانوادگی» داده شده است» کسی که با انديشه و فکر؛ قران کریم را تلاوت 
می‌کند با تعجب مشاهده می‌کند. که قران در مسایل علم اقتصادی از قبیل 
تجارت. شرکت. اجاره و غیره فقط به بیان اصول اکتفا نموده و مسایل 
فرعی آنها در قرآن شاذ و نادر دیده می‌شوند؛ برخلاف نکاح و طلاق که در 
اين باره تنها بر نشان دادن اصول اکتفا نشده؛ بلکه خداوند متعال مستقیماً 
فروع و جزئیات آن را در قران د کر فرموده است. 

این مسایل در بیشتر سور قرآن به طور پراکنده و مقداری مفصّل در 
سوره‌ی «نساء» آمده‌اند» و در این سوره که به نام سوره‌ی «طلاق» موسوم 
است به طور ویژه احکام طلاق و عده و غیره مذکوراند؛ از این جهت در 
بعضی روایات به این سوره» سوره‌ی «نساء صغری» گفته شده است» یعنی 
ووک که سک ا 

یکی از اصول اسلامی» این است که در میان هر مرد و زنی که طبق 
اصول اسلامی» رابطه‌ی زناشویی برقرار می‌شود. باید آن دایمی و تا زمان 
پایان عمر باشد که در از ثر آن هم دين و دنیای آن دو. درست و اصلاح شود؛ 
و نیز اعمال و اخلاق اولاد مو لد از انها هم ن 
هدایتهای اسلام در خصوص نکاح از آغاز آن تا آخر امر» از قرار ذیل است: 

سعی شده است که این رابطه از تلخی و رنجش‌ها پاک نگهداشته 
شود. و اگر گاهی در آن رنجشی پدید بیاید باید ازاله گردد. امّا بسا اوقات 
باوجود این تمام مساعی» فلاح زندگی دو طرف منحصر در این می‌باشد که 


۱- قرطبی به حواله بخاری 
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این رابطه قطع شود. در مذاهب و آیین‌هایی که اصولاً طلاق ندارند؛ در چنین 
اوقاتی با مشکلات شدیدی مواجه می‌شوند و بسا اوقات نتایج بسیار بدی 
رو می‌نماید. بنابر این اسلام قوانین و اصولی برای طلاق هم» مانند قوانین 
نکاح مقرّر کرده است؛ اما در ضمن هدایت فرموده است که طلاق نزد 
خداوند» کاری بی‌نهایت مبغوض و مکروه است که تا حد توان باید از آن 
اجتناب ورزید. 

در حدیثی به روایت حضرت عبدالّه بن عمر -رضی‌الّه عنهما - 
روایت است که رسول خدایِیةٌ فرمود: مبغوض ترین حلالها نزد خداوند؛ 
طلاق است. 

از حضرت علی -کرم له وجهه - روایت است که رسول ا 
فرمود: «ترََجوا و لا لوا اطلاق هتر نه عرش الرحْن» یعنی نکاح کنید اما 
طلاق ندهید؛ زیرا که از ان عرش رحمان به لرزه در میا ید. 

از حضرت ابوموسی یه روایت است که رسول خداۀ فرموده است 
که: «زنان را در غير صورت بدکاری طلاق ندهید؛ زیرا که خداوند آن 
مردان را دوست نمی‌دارد که ذایقه (چشننده) باشند و آن زنها را دوست 
نمی‌دارد که ذایقه و چشنده باشد»!۱. 

دار قطنی از حضرت معاذ بن جبل روایت کرده است که رسول خد اءة 
فرمود: محبوب‌ترین چیزی که خدا در زمین آفریده است. آزاد کردن 
بردگان است» و مبغوض و مکروه‌ترین آنها طلاق می‌باشد(. 

به هر حال» اگر چه اسلام نسبت به طلاق حوصله افزایی نفرموده 
بلکه تا حذ توان از آن جلوگیری کرده است. امّا در بعضی اوقات و موارد؛ 
اجازه داده است. پس برای ا اصول و فواعدی» مقرّر کرده و اجازه داده 
است؛ حاصل آن این که: اگر پایان دادن به این رشته‌ی ازدواجی لازم باشد» 


۱- قرطبی به روایت تعلبی. ۲- قرطبی. 


A8‏ 4۷۱ سور ةالطلاق 


آن هم باید به صورتی نیک و حسن معامله انجام گیرد. و تنها در اثر جذبه‌ی 
انتقام گیری و خشم نباشد» در این سوره احکام طلاق بدین نحو شروع شده 
است که نخست رسول خد ای به عنوان: انها آلنیق > مخاطب قرار داده 
شد. که طبق بیان امام قرطبی» این عنوان» در مواردی به کار برده می‌شود. که 
حکم برای تمام امت عام باشد» و هر کجا حکمی مختص به ذات خود 
رسول خدابة باشد» در آنجا به عنوان ظيَنَأْبْهَّا لول خطاب می شود. 

مقتضای عبارت: يلاها أل این بود» که E‏ هم؛ بیان احکام 
با صیغه‌ی مفرد صورت بگیرد امّا در اینجا برخلاف آن با صیغه‌ی جمح 
ذا نم الْسَاء» خطاب فرمود که: اگر چه خطاب بلاواسطه به آن برای 
آن حضرت ی می‌باشد» و در خطاب به صیغه‌ی جمع تعظیم و تکریم او 
مراعات شده است. اشاره به این دارد که این حکم مختص به آن حضرت بی 
نیست؛ بلکه تمام امّت در آن شریک‌اند. 

بعضی از حضرات. در اینجا جمله‌ای را محذوف قرار داده‌اند. و أيه 
را چنین تفسیر کرده‌انده که: یلاها ال قل لموّمنین أذا طفم النساء> 
ا ساسا ا کت وفی که وان زا و یب قراس 
آینده پایبند باشید. در خلاصه‌ی تفسیر همین نظر اختیار شد پس از این؛ 
بعضی از احکام طلاق ذکر می‌شود: 

نخستین حکم: (فطقُوهنْ لعد هن 4 معنای لفظی عدت شمار کردن عدد 
است» و در اصطلاح شرع به آن مدتی گفته می‌شود که زن بعد از خروج از 
نکاح شوهر از ازدواج مجدد در ان ممنوع می‌باشد» و به این مدت انتظار 
«عله» گفته می‌شود. و بیرون شدن از نکاح شوهر به دو صورت ممکن است: 
یکی این که شوهر فوت کند» که عدت آن» عدت وفات گفته می‌شود که 
برای غير حامله چهار ماه و ده روز مقر شده است. صورت دوم بیرون 
آمدن از نکاح به طلاق است» عدت طلاق غير حامله نزد امام اعظم‌ی و 
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بعضی ائمه دیگر سه حیض کامل است. و نزد امام شافعی و بعضی دیگر سه 

در هر صورت. برای آن» روز یا ماهی» مقر نیست» در هر چند ماه که 
سه حیض يا سه طهر کامل بشود» آن عدت طلاق محسوب می‌شود. زنانی 
که به علت سن کم حایضه نمی‌شوند یا به عّت کهولت سن‌از آمدن حیض 
مأأیوس شده‌اند. حکم آنها در آینده مستقلاً می‌آید. و هم چنین عدت 
حامله هم در آینده بیان می‌شود. که در آن عذت وفات و طلاق هر دو برابر 
مت 

«فطوفن لعد هن 4 در صحیح «مسلم» آمده است که رسول خدا کا 
آن را «فْطَقوهُنْ لقبل عِدَتهنٌ) تلاوت نموده است و در قرائت حضرت ابن 
عمر و ابن عبّاس رضی الله عنهما در یک روایت لقبل عدَتهن) و در 
روایت بتی دیگر قبل عدتهن6 منقول است(۱ 

در صحیحین «بخاری و مسلم» از حضرت عبدالّه بن عمر -رضی الله 
عنهما-روایت شده است که او زن خود را در حالت حیض طلاق داده بود« 
حضرت فاروق اعظم وخ آن را به رسول خد ال گوارش داد. آن‌جناب #6 
سخت ناراضی شده» سپس فرمود: «لیراجعها م یمسکها حتی تطهر ثم نحیض فطهر 
فان بداله فليطلقها طاهراً قىل ان یمسها فتلك العدة التی امرها الّه تعالی ان بطلق بها النساء» 
یعنی او باید از طلاق داده شده در حال حیض. رجوع کند» سپس او را در 
نکاح خود نگه دارد تا که از حیض پاک شود و سپس باز حایض شود و باز 
پاک گردد. آنگاه اگر خواست طلاقش بدهد» در طهری او را طلاق بدهد که 
با او همبستر نشده است» این است عدذتی که خداوند متعال حکم آن ان 
ایه‌ی (مدکور) بیان نموده است. 

از این حدیث اموری چند ثابت شده است: 


۱- روح. 
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اۆل این که: طلاق دادن در حالت حیض حرام است. 

دوم این که: اگر کسی چنین کاری کرد بر او واجب است که رجوع کند 
(به شرطی که طلاق» رجعی باشد» هم چنان که در واقعه‌ی ابن عمر ف 
بود.) 

سوم این که: طهری که در آن می‌خواهد طلاق بدهد و ا 
همبستر نباشد. 

چهارم این که: همین (حدیث) تفسیر آیه‌ی ل فَطلَقَوهُنٌ لعدتهن » تشگ 

از دو قرائت ئت آیه‌ی مذکور و نیز از روایت حدیث. مفهوم آیه چنین 
مشخص شد. که هرگاه کسی بخواهد زنش را طلاق بدهد» پیش از شروع 
شدن عده او را طلاق بدهد. و چون نزد امام اعظم ابوحنیفه ةه عده با 
حیض شروع می‌شود. معنای ايه را این چنین بیان فرموده است که در ان 
و و ی و یا آن قبل 
از شروع شدن حیض طلاق بدهد. و چون نزد امام شافعی ‏ عدت با طهر 
شروع می‌شود. ایشان مفهوم «لقبل عدّتهن» را چسین بیان فرموده است که با 
شروع طهر فوراً طلاق بدهد و این بحث که آیا عده سه حیض است یا سه 
طهر؟ دیل تسیر آیدی ۲۲۸ سوره‌ی «پتره؛ در جلد دوم صفحه ۲۷۴ له 
قروء» گذشته است. 

به هر حال نخستین حکم متعلّق به طلاق در این آیه» با اجماع امّت 
چنین ثابت شد که طلاق دادن در حالت حیض حرام است» و هم چنین در 
طهری که در آن با زن مجامعت شده باشد هم حرام است» و وجه حرمت این 
است که در هر دو صورت عدت زن طولانی می‌شود؛ و این موجب مشقت 
اوست؛ زیرا حیضی که در آن طلاق واقع شده است در عدت به شمار 
نمی اید زیرا که ایام حیض باید. کامل باشند. و طبق مذهب امام ابو حنیفه 
طهر بعدی هم بیهوده می‌گذرد؛ سپس وقتی حیض دوم شروع می شود 


باجح 
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آنگاه عده آغاز می‌گردد» که در این تطویل از حد می‌گذرد و مطابق مذهب 
امام شافعی ع هم کم از کم بقیه‌ی ایام که قبل از عده گذشته است بیشتر 
قرار می‌گیرند. 

نخستین حکم طلاق متضمّن هدایت مهمی است. و آن این که: طلاق به 
خاطر ابراز خشم و انتقام گیری نباشد» بلکه در صورت مجبوری» انتظام 
راحت دوطرف در نظر گرفته شده است. بنابر این باید به وقت طلاق این را 
در نظر گرفت که بدون وجه نباید با طویل کردن عدت به زن مشمّت رسانده 
شود؛ و این حکم متعلق به زنانی است که عدت گذراندن برای آنهاء چه با 
که تاکنون با آنها خلوت نشده است چرا که بر آنها اصلاً عتی لازم نیست؛ 
لذا اگر آنها در حالت حیض طلاق داده شوند؛ جایز است؛ هم چنین زنانی 
که به وجه قلت سن یا کثرت آن» حایض نمی شوند و حیض و طهر در عدت 
آنها اعتباری ندارد؛ و عدت آنها با حساب سه ماه است. می توان آنها را بعد 
از همبستر شدن هم طلاق داد. چنان که در آیات بعدی می آید!۱. 

حکم دوم: و آَخضوا لْعدّةَ» است. احصاء به معنای شمردن است؛ 
معنای آیه این است که ایام عدت را باید با اهتمام یاداشت کرد چنین نباشد 
که فراموش شود و قبل از انقضای عذه عدت را منقضی تصوّر کند و این 
مسئولیّت <نظ ایام عذه هم بر مرد و نیز بر زن لازم است؟؛ اما در اینجا با په 
کار بردن صیغه‌ی مذکر نشان داد که در احکام مشترک مرد و زن؛ مذکر 
مخاطب قرار داده می‌شود. که آن حکم. شامل زنان هم قرار می‌گیرد. و در 
دوش مردان گذاشته شد. 


۱- از مظهری مع بعضی تشریحات. 
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حکم سوم: لا تَخرجون من بُیُوتهن و لا نْخرخن» آنها را از 
خانه‌هایشان بیرون نرانید. در اینجا در لفظ «بیوتهن» خانه‌ها را بیوت زنان 
فرموده است که اشاره به این دارد تا زمانی که حقّ سکنی (سکنای) آنها بر 
عهده‌ی مرد است او در آن خانه حقی دارد برقرار کردن سکونت در آن از 
طرف مرد؛ احسانی نیست. بلکه ادأی واجب است. یکی از حقوق همسران 
حق سکنی است» در این آیه نشان داد. که این حق تنها با ايقاع طلاق ساقط 
نمی‌شود بلکه تا پایان عذه اسکان دادن آنها واجب است. و بیرون راندن 
آنها قبل از اتمام عذت ظلم و حرام است؛ هم چنین بیرون رفتن خود او با 
اختیار خودش» نیز حرام است. اگر چه شوهر به او اجازه هم بدهد؛ زیرا 
گذراندن عدت در آن خانه» حق شوهر نیست. بلکه حق خحداست. که از 
جانب او تعالی بر معتده واجب است!۱. 

حکم چهارم: ( ال آن یا تین بفلحشة فُبیة 4 بعنی بیرون راندن زنان معته 
از خانه‌های مسکونی‌شان» حرام است؛ مگر این که مرتکب بی‌حیایی 
آشکاری شده باشند؛ اما این که مراد از بی حیایی روش چیست؟ از امّه‌ی 
تفسیر در این خصوص سه قول منقول است: 

قول اول: این که مقصود از بی‌حیایی: بیرون آمدن خود زن از خانه 
اسع پسن دراین ضتورت آین اشتفناه فور استیناست هدف اعازه دادن نه 
خروج از خانه نیست. بلکه ممنوعیت آن بیشتر مؤگد شده است. مثال آن» 
مانند این است که گفته شود: فلان کار را نباید کسی انجام دهد بجز کسی که 
از انسانیت خارج باشد؛ یا گفته می‌شود: به سادرت ناسا مگو مگر در 
صورتی که کل از فرمان او خارج باشی. واضح است که در مثال اوّل هدف از 
صورت استثنا اعلام به جواز فعل نیست؛ و در صورت دوم هدف اثبات 
جواز نافرمانی مادر نیست. بلکه با یک روش بلیغ؛ از آن بیشتر جلوگیری به 


۱- هذا هو مذهب الحنفبه. 


معارف القرآن و CH {V۶‏ 


عمل آمده و قباحت آن بیان شده است؛ پس خلاصه‌ی مضمون آیه این 
است که زنان مطلقه از خانه‌های شوهران خود. بیرون نیایند مگر این که 
خود زنها دست از حیا برداشته بیرون بروند» که مطلب آن جواز بیرون رفتن 
تسیل که | کنات مر غیت سس لام ان سورع 
#بفسحشة مين از حضرت عبدالله بن عمر» سدی. ابن السائب نخعی و 
غیره منقول است و امام اعظم هم همین را اختیار فرموده است(۱. 

قول دوم: این که مراد از فاحشه مبینه زنا و بدکاری است. پس در این 
صورت استثنا در معنای خودش هست که اگر زن مطلقه‌ی مر تکب زنا شود 
و جرم بر او ثابت گردد؛ برای اجرای حد شرعی بر او لزوماً از خانه عدت 
پیرون آورده می‌شود. این تفسیر از حضرت قتاده. حسن بصری» شعبی» 
زید بن‌اسلم» ضحاک» عکرمه و غیره منقول است. و امام ابو یوسف 9 همین 
قز تا شرا رووا 

. قول سوم: این که نقتسود از «بفسحشة فُبینة6 : زبان درازی و تنازع است 
پس معنای آیه این که: بیرون راندن زنان مطلقه از خانه‌های مسکونی‌شان 
جایز نیست» بجز در صورتی که آن زن بد زبان و ستیزه جو باشد و با شوهر و 
قوم او با بد زبانی تعرض کند در این صورت می توان او را از خانه‌ی عدت 
بیرون رانده این تفسیر «بُلحشة م4 از حضرت ابن عباس اک به روایت 
متعدد منقول است؛ ؛ و در آیه‌ی مذکور قرائت حضرت ابی بن کعب و عبد ال 
ابن مسعود رد ضی الله عنهم - از این قرار است: ءالا أن َفْحشیَ» معنای این 
جمله» بد زبانی و فحش کلامی است. در این صورت هم استئنا در معنای 
حقیقی خودش می‌باشد که در صورت بدزبانی و تنازع» می توان زن مطلقه 
را از خانه‌ی عدت بیرون کرد. 

تا اینجا چهار حکم نسبت به طلاق بیان گردید و در آینده احکام 


١‏ ددح المعانی. 
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بیشتر بیان می‌شود؛ امّا در وسط نسبت به پایبندی بر احکام مذکور و تأ کید 
او نله یرای اجات از خا جك خمله موعظه و تصیخت اة 
می‌شود؛ این اسلوب خاض قرآن حکیم است که پس از بیان هر حکم» 
خوف خدا و فکر آخرت رابه ماه وا شاف ون آن سار کیره 
می‌کند؛ زیرا که رشته‌ی برقراری زناشویی و انتظام ادای حقوق کامل آن را 
نمی توان تحت ضابطه و قانونی قرار داد فقط بازدارنده از ان خوف خدا و 
«و تلق خُدود له و من یبد خذود آلله فقد ظَلَمَّ نفنهُ لا تذری تنعل له 
خث بَغد ذلك آفرا# مقصود از حدود الله» قوانین مقزره شرع است» 3 من 
ینغ یعنی هر کسی که از حدود خداوندی تجاوز کند» یعنی از آن احکام 
و حدود؛ تخلف ورزد؛ «فْقذ ظلَمَ تفض» پس او بر خود ظلم کرده است؛ 
یعنی ضرری به خدا یا شرع اسلام نرسانیده. خود را در زیان انداخته است؛ 
و این خسارت عام است که دینی باشد یا دنیوی زیان دینی» این است که با 
تخلف از احکام شرع. به وبال آخرت. دامنگیر می‌شود؛ و زیان دنیوی این 
که: چون کسی بدون توجه به راهنمایی شرع» طلاق بدهد» اغلب بر وقوع 
سه طلاق اقدام می‌کند. که تور ان راهی برای رجوع یا نکاح مجدّد. باقی 
نمی‌ماند. و اغلب مردان پس از طلاق دادن پشیمان شده در مشّت واقع 
می‌شوند» بویژه وقتی که دارای فرزند باشند؛ پس این است ضرر دنیایی که 
بر او واقع می‌گردد. و بسیاری از مردان که زن را به خاطر اذیت و ضرر 
رسانی طلاق ظالمانه می‌دهند. اگر چه تا حدذی ضرر متو جه زن می‌شو د اما 
برای خود او ظلمی بزرگ و وبالی دو برابر» می‌شود؛ یکی نقض حدود 
خداوندی دوم ظلم کردن بر زن که حقیقت آن چنین است: 
پنداشت ستمگر که جفا بر ما کرد بر گردن وی بماند و بر ما بگذشت 
« لا تذری لَعَلَ له بْخدث يد ذ لك آفرآ6 یعنی شما نمی‌دانید. شاید 
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خداوند بعد از خشم و غضب» وضع دیگری پدید آورد» که به یاد 
راحتهایی که از زن می‌رسید. و انتظام خانه و پرورش اولاد قرار گرفته بود؛ 
ی ی ای و رن ی 
صورت نگهدا شتن دوباره‌ی او در نکاح خود این است که وقتی شما در 
هنگام طلاق دادن حدود شرع را ملاحظه کنید که طلاق را بدون جهت. باین 
قرار ندهید. بلکه بگذارید رجعی باشد که شوهر در آن. حق رجوع داشته 
باشد» و پس از رجوع. نکاح سابق برقرار باقی می‌ماند. و نگذارید که نوبت 
به سه طلاق برسد» که بعد از آن حق رجوع ساقط شود که پس از آن» 
باوجود رضایتش, باز هم نکاح ای شرعاً حلال نمی‌باشد. 

«فذا بَعُن أَجلهنَ فأشسکوهن بمغروف أ فارقوُنْ بمغژوف» لظ 
«اجل» در «اَحَلَهُنَ» به معنای عده است و مراد از بلوغ اجل» نزدیک شدن 
اختتام است. 

حکم پنجم نسبت به طلاق: در این آ یه» چنین بیان شده است که وقتی عدت 
زن مطلقه نزدیک به اختتام برسد» اکنون زمان خروح از نکاح فرا رسیده 
است» و تا این زمان کیفیت خشم و غضب هم به پایان رسیده است؛ پس 
اکنون بیندیشید و بسنجید که آ با نگهداشتن زن در نکاح بهتر است» یا منقطع 
شدن کامل نکاح؟ اگر ت تصمیم داشتید که او را در نکاح نگه دارید» پس 
صورت مسنون آن» طبق اشاره‌ی آیه و تصریح حدیث. این است که با زبان 
بگویید که من از طلاقم رجوع کردم و دو گواه بر آن مقر کنید. و اگر اکنون 
ag E‏ 
بگذارید. تا عد 7 تش پایان یابد. و او آزاد و خودمختار شود. 

حکم ششم: هنگام انقضای عذت» چه بخواهند زن را در نکاح نگه دارند 
یا رهایش کنند در هر دو صورت قران کریم قید معروف را مقر نمود. 
معنای لفظی معروف طریقه‌ی شناخته شده است» و مراد از آن این است 
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که طریقه و روشی که از شریعت و سنّت ثابت و در میان اسلام و مسلمانان 
معروف باشد آن را اختیار کنید. و آن این که اگر تصمیم بر رجوع و" 
نگهداشتن دارید. پس در آینده او را با زبان و عمل مورد اذیّت قرار ندهیده 
و بر او منت نگذارید. و در آینده تصمیم بگیرید که با آن ضعف اخلاقی و یا 
عملی که موجب طلاق بوده است» صبر کنید تا پس از آن مجدّداً چنین 
تلخی پدید نیاید» واگر تصمیم بر رها کردنش باشد؛ پس طریقه‌ی معروف و 
مسنون آذه این است که او را با ذلیل و خوار کردن و یا بد و بیراه گفتن از 
خانه بیرون نکنید» بلکه با اخلاق نیکو و حسن او را آزاد کنید. 

هم چنان که از آیات دیگر قرآن ثابت است. دادن حد اقل یک دست 
لباس به زن؛ در حین رهایی اوه مستحب است. و در بعضی مواقع واجب 
است» و تفصیل ان در کتب فقه امده است. 

حکم هفتم: از اختیار دادن به نگهداشتن و يا رها ساختن که در ا یه مذکور 
آمده است» و هم چنین از آیه‌ی ماقبل «لعَل له بُخدث بغد ذلك آفرآ4 به 
طور حتمی چنین مستفاد می‌گردد. که منشأً رانی این است که اگر بنابر 
ضرورت نوبت به طلاق دادن رسید. پس به گونه‌ای بايد طلاق داد که حق 
رجوع باقی بماند» و صورت آن این که در الفاظ صریح فقط یک طلاقی 
بدهد و همراه با آن در اثر خشم و غضب چنین کلمه‌ای نگوید که دال بر 
انقطاع کلی رشته‌ی نکاح باشد مانند این که بگوید از خانه‌ی من‌بیرون برو و 
یا بگوید که تو را طلاق بسیار سختی دادم یا بگوید من با تو رابطه‌ی نکاح 
ندارم. اگر یکی از این الفاظ را همراه با طلاق صریح هم بگویده یا تنها همین 
کلمات را به نیت طلاق بگوید. حق رجوع با آن ساقط می‌شود و در 
اصطلاح شرع این طلاق» باین می‌گردد و در اثر آن رابطه‌ی نکاح فورا منقطع 
می‌شود. و حق رجوع هم باقی نمی ماند» و سخت‌تر از همه‌ی صورتها آن 
است که سه طلاق بدهد که در نتیجه نه این که تنها حق رجوع شوهر از بین 
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ا س 
می‌رود بلکه در آینده اگر زن و مرد پشیمان شده بخواهند با هی زندگی 
زناشویی استوار نمایند با تجدید نکاح به آن دست بیابند» چنان که این 
دستور در آیه‌ی ۳۳۰ سوره‌ی «بقره» گذشته است. 

قان اها ف جل له نب نی کح زوجا غیزه) 


دادن سه طلاق در یک زمان حرام است اما اگر کسی چنین کرد 
بنابر اجماع امت هر سه طلاق واقع می‌شود 

بدی دارد؛ رواج پیدا می‌کند. چه جای شکایت از جاهلان مردمان با سواد 
هم گویا کمتر از سه طلاق را طلاق تصوّر نمی‌کنند» و شب و روز مشاهده 
می‌شود که سه طلاق دهنده پشیمان می‌شود به این فکر می‌افتند که به 
نحوی زن از دستش رها نشود. 

در حدیث صحیحی آمده است که رسول خدایة از ایقاع سه طلاق 
در یک نوبت خشم نموده است و آن را امام نسائی به روایت محمود بن لبيد 
نقل کرده است» بنابر این سه طلاقه کردن زن در یک زمان بنابه اجماع امت. 
حرام و ناجایز است» و اگر کسی در سه طهر سه طلاق بدهد کراهیت آذ نیز 
از اجماع امّت و اشاره‌ی آیات قرآنی ثابت است. تنها اختلاف در این است 
که آیا این صورت هم ناجایز و حرام و جزو طلاق بدعی است. یا خیر. 

صورت اخیر نزد امام مالک حرام است: امام اعظم و امام شافعی آن را 
حرام نمی‌دانند؛ یعنی چنین طلاق دادن را بدعی نمی‌دانند بلکه جزو 
طلاق سبّی می‌دانند. ولی باز هم آن را مکروه و ناپسند می‌شمارند تفصیل 
آن در سوره‌ی «بقره» ذیل آیه‌ی ۱ جلد دوم «معارف القرآن» مذكور 
است؛ در آنجا ملاحظه شود. 

یا همانگونه که اشت بر حرمت سه طلاقه کردن زن اجماع دارنده اما 
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علیرغم حرام بودنش» بر این نیز اجماع دارند» که اگر کسی چنین طلاقی 
داد» هر سه طلاق واقع شده و در اینده نمی‌توانند با نکاح جدید با هم 
رابطه‌ی زناشویی برقرار کنند در میان کل امّت اسلامی غیر ارغ مقلدین و 
اهل تشیّع تمام مذاهب اربعه بر این اتفاق دارند که اگر یکباره سه طلاق داده 
شود واقع خواهند شد؛ زیرا حصول نتیجه و ترتب اثار» از حرام بودن. 
تأر نمی‌گردند» مانند این که اگر کسی شخصی را بدون حق بکشد باو جود 
حرام بودن این فعل» مقتول در اثر فعل فتل» می‌میرد. 

هم چنین باوجود حرمت وقوع سه طلاق در یک زمان وقوع هر سه 
طلاق نیز امری ضروری است. این تنها فتوای مذاهب اربعه نیست. بلکه در 
عهد فاروق اعظم اک مورد اجماع صحابه‌ی کرام نیز بوده است. که بیان 
کامل ان در جلد دوم «معارف القران» تحت ایه ۲۳۱ سوره‌ی «بقره» به 
تفصیل آمده است. در آنجا ملاحظه شود. 

و أشهدُوا ذوی عَدل منکخ و آقیموا ألْشهَددة لله) یعنی دو نفر معتمد و 
مسلمان را گواه مقژر کنید و شهادت را درست برپا دارید. 

حکم هشتم: از این آیه چنین است که هنگام نزدیکی اختتام عذّه» چه 
قصد نگهداری زن بواسطه رجعت باشد و یا آزاد کردن بواسطه عدم 
رجعت. در هر دو صورت دو گواه مقزر کنید. که ان در نظر اکثر امه 
استحبابی است. و ثبوت رجعت موقوف بر آن نیست و فلسفه گواه گرفتن در 
صورت رجعت. این است که نشاید زن در آینده رجعت را انکار کند» و 
ملّعی شود که من از نکاح خارج شده‌ام» و در ترک رجعت و انقطاع نکاح 
بدین جهت» که نشاید نفس مرد طلاق دهنده سر به شرارت بزند و یا در اثر 
حب زن مغلوب شده مذّعی رجوع قبل از انقضای عدّه. قرار گیرد» که من 
قبلاً رجوع کرده‌ام. ۱ 

با به کار بردن عبارت: ذو عدل» در خصوص گواهان چنین بیان 
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کرد که بر حسب اصطلاح شرع» عادل یعنی ثقه و معتبر بودن گواهان 
ضروری است و در غیر این صورت. قاضی بر گواهی آنها قضاوت نخواهد 
کرد. 
شما به رجوع» و یا عدم رجوع» و یا انقطاع نکاح» شاهد قرار گرفتید و هنگام 
فضاوت قاضی به ادای شهادت ضرورت افتاد» نباید در اثر عداوت یا 
مخالفت کسی» در ادای شهادت به حق» کوچکترین خللی « وافع شود. 

لم بُوعظ به من گان يُوْمن بالله والْيوْم آلأخر4 کسی به مضمون ذکر 
شده نصیحت می شود که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشده ذکر 
«آخرت» به طور ویژه در اینجاء بدین جهت است که ادای حقوق زوجین, 
بدون تقوی و فکر آخرت» نمی تواند حاصل شود. 


اصول بسیار عجیب و غریب حکیمانه و مرینانه‌ی قرآن 
در ارتباط به بیان قوانین جرم و سنا 

در میان حکومتهای جهان از قدیم الایّام تدوین قوانین و اصول 
مجازات و تعزیر جرایم» رایج بوده است. در هر ملت و مملکتی کتابهای در 
خصوص قوانین و تعزیرات به نگارش در آمده است. و این هم بدیهی است 
که قرآن کتاب قوانین الهی است. امّا طریق آن با تمام کتب قوانین جهان» 
مخالفت عجیب و غریبی دارد» که سباق و سیاق بیان هر قانون» خوف خدا و 
فکر آخرت را پیش می‌کند؛ تا اين که پایبندی هر کرد انسان بر قران به 
جهت ترس از پلیس و نگهبان نباشد بلکه مبنای آن خوف از خدا باشد» 
چه چشم کسی بر او بیفتد یا خیر؛ و چه تنها باشد و یا در اجتماع در هر 
صورت پایبندی به قانون را بر خود لازم بداند. اینجاست که اجرای 
سخت ترین قانون راستین قرآنی؛ بر مومنان دشوار نمی‌باشد» و نیازی نیست 
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که حکومت اسلامی پلیس بر او و بر آن پلیس: پلیس خاصی دیگر و بر او 
مأمور اطلاعات» مقر کند» و این اصول تربیتی قرآن در تمام قوانین؛ عام 
می‌باشند» ولی به طور ویژه در روابط زناشویی و حقوق آن؛ اهمَیّت 
فوق‌العاده‌ای» داده شده است؛ زیرا این روابط به گونه‌ای ابیت که در آنها بر 
هر کاری نمی‌توان شهادت و گواه مقزر کرد و نه دادگاه می‌تواند در 
اندازه گیری تقصیر و کوتاهی حقوق زوجین تحقیق و بررسی کاملی بجا 
بیاورد و بیشتر مدار آن بر قلوب زوجین و اعمال آنهاست. از اینجاست که 
در خطبه‌ی مسنونه نکاح» خواندن سه آیه سنّت است؛ هر سه آیه با حکم 
تقوی شروع شده و با آن خاتمه می‌یابند و به این موضوع اشاره دارند که 
باید بدانند» که چه کسی آنان را ببیند» يا نبیند اما خداوند به همه‌ی اعمال 
آشکار و نهان آنها؛ آگاه است» و اگر ما در ادای حقوق همدیگر کوتاهی 
کردیم و به یکدیگر اذیت و آزار رسانیدیم» روزی در درگاه آگاه السرائر. 
جوابگو خواهیم بود. 

هم چنین در سوره‌ی «طلاق» وقتی چند حکم از طلاق را بیان فرمود؛ 

پس از بیان نخستین حکم: وَاَقوا > فرموده و به تقوی دستور داده 
Ee‏ دیگ چنین موعظه و نصیحت فرمود: 
هر کسی که از این‌احکام تخلّف ورزد» بر کسی دیگر ظلم نمی‌کند بلکه بر 
خود ظلم می‌کند. که وبال آن» شخص خود او را از بین خواهد برد. 

لو من يَتَعَدَ خُدُود أله فقد ظَلم نفسة» سپس بعد از بیان احکام 
چهارگانه و قوانین ضمنی» این راهنمایی راء اعاده فرمود: لذ لک یُوعَظ به 
من گان یمن بله لیم آلأخر4 سپس در آیه‌ای مستقل» فضایل و برکات 
E E‏ پس از آن؛ چند حکم متعلّق به عدّه 
بیان نمود آنگاه بعد از دو آیه برکات و ثمرات مزید تقوی را بیان نمود و 

پس از آن برخی از احکام وابسته به نکاح و طلاق. یعنی نفقه‌ی زذ و 
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فرزندان و شیر دادن کودک و غیره را بیان نمود» و در ضمن‌بیان احکام نکاح» 
طلاق» عده» شیر دادن زنان و غیره» ذ کر آخرت بارها با ذ کر فضیلت و برکت 
تقوی و گاهی با بیان برکات توکل آمده است. که پس از چند حکم دیگر ذ کر 
فضایل تقوی سه بار و چهار بار بی‌ربط به نظر می‌رسد ولی پس از درک 
حکمت این اصول تربیتی قران ربط و تعلق عمیق آن واضح گردید؛ اکنون 
به تفسیر و تشریح آیات توجه بفرمایید: 

و من یت آللة یُخعل له مخرجاً ه و یرژقه من خَیِثْ لا یسب یعنی 
کسی که از خدا بترسد» خداوند برای نجات او از هر مشکل و مصیبتی. 
راهی پیدا می‌کند؛ و بی‌گمان به او رزق عطا می‌فرماید. 

معنای اصلی و لغوی «تقوق» پرهیز است. و در اصطلاح شرع برای 
پرهیز از گناه» به کار برده می‌شود؛ و هرگاه به سوی خدا مضاف و منسوب 
باشد. به «ترس» از خدا ترجمه می‌شود» و منظورش این می‌باشد که از خدا 
ترسیده از معصیت و نافرمانی او پرهیز شود در این آیه دو برکت از تقوی» 
بیان گردید: اوّل ابن که خداوند برای ی راه نجاتی پیدا می‌کند اما نجات 
از چه؟ قول صحیح در این باره این است که این عام است» شامل همه‌ی 
مشکلات و مصایب دنیا و اخرت است. و هدف آیه این که: خداوند برای 
شخص متقی و پرهیزگار راه نجاتی از هر مشکل و مصیبت دنیا و آخرت 
پیدا می‌کند. و برکت دوم این که: به او از جایی رزق عنایت می‌نماید که او 
خیال و گمان آن را هم نداشته باشد» صحیح این است که مقصود از رزق در 
اینجا هر چیز ضروری است. چه در دنیا باشد و يا در آخرت» وعده‌ی خدا 
برای مومن متقی در این آیه» این است که همه مشکلات او را آسان می‌کنده 


و متکفل ضروریات او می‌باشد. و از چنان راه هءهأیی ضروریات او را 
برمی آورد که او وهم و گمان آن را نداشته باشد!۱. 


۱- کذا فی‌الروح. 
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بعضی از مفشرین؛ مناسب با مقام آیه را چنین تفسیر کرده‌اند: هر 
کدام از شوهر طلاق دهنده و زن مطلّقه یا هر دو اگر متقی باشند» خداوند به 
آنها بعد از وقوع و انقطاع نکاح؛ از هر مشکل و مصیبت عارضی نجات 
می‌دهد و به مرد مناسب با ای زن و به زن مناسب با شانش؛ شوهری عطا 
می‌نماید» و ظاهر است که منهوم آیه عام و شامل تمام مشکلات و هر نوع 
رزق است» و شامل مشکلات و ضروریات زوجین هم می‌باشد!. 


شان نزول آیه‌ی مذکور 

از حضرت عبدالله بن عباس روایت بت است که عوف بن مالک 
اشجعی یک در خدمت رسول دای حاضر شد و عرض نمود که: پسرم 
سالم راء دشمنان دستگیر کرده با خود به گروگان برده‌اند و مادرش بسیار 
پریشان است من چه باید بکنم ؟! 

رسول خداکیز فرمود: به تو و مادرپسر دستور می‌دهم که بسیار دلا 
حول و لا قوة الا بالثه» را بخوانید. چنان که هر دو به این دستور» عمل کردند. در 
نتیجه دشمنانی که آن پسر را برده بودند» روزی از او غافل شدند. او به 
گونه‌ای از قید بیرون آمد و چند تا گوسفند از آنها برداشته فرار کرد و به 
خدمت والدین رسید. 

در بعضی روایات آمده است که او به یک د نکر داست یافت‌یر ان سواز 
شده چند شتر را پیش انداخت و همه را به خدمت پدر رسانید» پدرش 
موضوع را به آن‌حضرت یه گزارش داد. 

در بعضی روایات دیگر نیز آمده است که او از رسول خد اد سوال 
نمود که پسرم چند گوسفند و ت شتر با خود آورده است. به آنها چه کار بايد 
کرد! آیا آنها برای ما حلال‌اند یا خیر؟ آنگاه این آ یه نازل گردید: من ينق 


۱- روح. 
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اند که و در بعضی روایات آمده است که عوف ین مالک اشجعی و همسرش 
چون در فراق پسر ناراحت و ب ی آرام شدندء آن حضرت ًة آنها را به اختیار 
نمودن تقوی راهنمایی نمود. . در این هیچ استبعادی نیست که آنها را هم به 
تقوی دستور داده باشند و نیز به بسیار خواندن «لا حول و لا قوة الا باشم»(۱) 
مسنله: از این حدیث» این ثابت گردید که اگر مسلمانی اسیر کار شد و 
بگونه‌ای رهایی یافته مقدار مال از آنان برداشت و آورده این مال به حکم مال 
غنیمت حلال است. امّا ادای خمس آن به بیت‌المال؛ طبق قانون غنیمت 
لازم نیست. چنان که در واقعه فوق‌الذ کر در حدیث. از آن خمس گرفته 
حضرات فقها فرموده‌اند که اگر مسلمانی به طور پنهانی» بدون گرفتن 
امان و اجازه به دارالحرب وارد شده باشد و از آنجا مقداری مال از کمّار 
برداشته به دارالاسلام بیاورد حکم آن اموال نیز همین است. اما اگر 
مسلمانی با گرفتن امان به دارالحرب وارد بشود مانند امروز که با پاسپورت 
وون ی اس رو منز مالی از آنها را بدون رضایت 
خر دوه مویکو 
پیش او امانتی بگذارد» آوردن آن امانت برای او حلال نیست. 
در صورت اوّل برای این که گرفتن امان خود معاهده‌ای است بسته 
شده. پس بدون رضایت آنها؛ تصرف در مال و جان آنهاء یک نوع 
عهدشکنی است» و در صورت دوم با کسی که امانت پیش او گذاشته است 
عملا معاهده برگزار نموده است. که هرگاه او امانت خود را بخواهد بايد په 
او مستردگردد؛ لذا عدم استرداد آن غدر و عهدشکنی است. که از نظر شرع 
حرام است. 


۱- تمام این روایات در روح‌المعانی از ابن مردویه بطریق الکلبی عن ابی صالح عن اسن باس منقول 
باشند. ۱ 
ھی 
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بسیاری از کفّار امانات زیادی نزد رسول خدایِه گذاشته بودند که به 
هنگام همجرت در دست رسول خداد بودند. امّا آن حضرت ب آنها را با 
خود به مدینه نیاورد» بلکه حضرت على کرم الله وجهه -را به خاطر 
برگرداندن آنها به صاحبانش» در آنجا گذاشت. که او امانات هر یکی را به 


خود او تحویل دهد. 


نسخه‌ای مجرّب برای حصول مقاصد و نجات از مصایب 

در حدیث مذکور آن‌حضرت هة به عوف بن مالک جهت نجات از 
مصایب و نیل مقاصد. چنین تلقین نمود که به کثرت» کلمه‌ی «لا حول و لا قوة 
الا بلثه» را بخواند حضرت «مجدّد الف ثانی» فرموده است که بسیار خواندن 
ور کلف برای ات ار هر نع ف و نها رل کر ب 
و فواید» نسخه‌ی مجرّبی است. و حضرت مجدد مقدار خواندن ان را 
پانصد باره چنین گفته است که اول و آخر ن صد. صدبار درود خوانده 
شود سپس برای منظورش دعا کند۱ ٩‏ 

امام احمد» حاکم بیهقی؛ ابونعیم و غیره از حضرت ابوذر روایت 
کرده‌اند و حاکم اسناد آن را صحیح دانسته است که رسول خدایة زوزی 
آیه‌ی: « و من ی آللة یَجْعل له مخرجاً) را چندین بار تلاوت نمود. تا این که 
مرا خواب فرا گرفت سپس فرمود: ای ابوذر! اگر تمام مردم این آیه را 
اختیار می‌کردند» برای همه‌ی آنها کافی ی مقصود از کافی بودنش 
ظاهر است که برای پیروزی در تمام اهداف دینی و دنیوی کافی است. 

و من توق ی له فو یه ان آلة لغ أمره قذ جَعل له لکل شىء 
E‏ دا برع راعقماد a‏ هدوتس رای 
مهمّات او کافی است؛ زیرا خداوند به هر نحوی که بخواهد کار خود را 


۱- مظهری. ۲ - روح. 
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انجام می‌دهد. او برای هر چیزی اندازه‌ای مقزر کرده است. که هر کاری 
مطابق آن می‌باشد. 

ترمدی و ابن ماجه از حضرت عمر بن خطاب روایت کرده‌اند که 
رسول خد ابه فرمود: «لو انکم توکلتم علی الثه حق توکله لرزقکم کما برزق الطیر تغدوا 
خماصاً و تروح بطاناً» ر یعنی اگر شما بر خداوند متعال چنان رک کیت که 
شایسته‌ی توگل اوست. یقیناً خداوند به شما رزق می‌دهد. هم چنان که به 
مر می‌دهد که صبح از آشیانه‌ی خود شکم خالی بیرون می‌رود» و هنگام 
شام با شکم پر برمی‌گردد. 

در صحیح «بخاری و مسلم» از حضرت ابن عبّاس روا: بت است که 
رسول خد امه فرمود: از ميان امت من هفتاد هزار کس بدون حساب وارد 
بهشت می‌شوند» که یکی از اوصاف آنها این است که جزو توکل کنندگان به 
خدا هستند(۱. 

توکل عبارت از این نیست که وسایل و آلات آفریده شده‌ی خحدا؛ 
ترک کرده شود بلکه عبارت از این است که انسان اسباب و آلات اخنیاری 
رابه کار گیرد؛ ولی بجای این که , بر اسباب اعتماد داشته باشد بر خدا اعتماد 
کند؛ ؛ زیرا تا وقتی که مشیّت و اراده‌ی او همراه ه نباشد. هیچ کاری نمی تواند 
انجام پذیرد» در آیه‌ی مذکور بعد از بیان فضایل و برکات تقوی و توکل. 
وی دیگر در ارتباط به طلاق و عدت بیان فرمود. 
۱ (واللبی نشن من من لمجیض من ساأنکخ ان تشم فعذئهن له هر 
نی لم بُحضن و اوت الأخمال جهن آن یضغن خَنلهن» در ا این آیه 
تفصیل بیشتری نسبت به عدت زنان مطلقه آمده است. که در آن عدت سه 
نوع از زنان جداگانه از قاعده عام عت. بیان شده است. 

حکم نهم نسبت به عدت طلاق: عدت طلاق در عموم احوال سه حیض 


۱- مظهری. 
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کامل است. که بیان مفصل آن تحت آیه‌ی ۲۲۸ سوره «بقره» گذشت» ولی 
وقتی زن در اثر کهنسالی و یا مرضی دیگر حایض نشود و هم چنین زنی که 
بنابه کم سنی حیضش نمی آید عدت آنها بجای سه حیض سه ماه مقّر 
گردیده است و عدت زنان باردار با وضع حمل مقر شد. اگر چه وضع 
حمل پس از انفصال نکاح» ظرف چند روزی انجام گیرد. 

«ان ارتښتم یعنی اگر شما شک و تردید دارید مراد از شک و تردید 
اوا در ال د اج شور شود وچ رت این تیا 
زنان نمی آید. پس عدت این گونه زنها چطور شمرده شوه مراد این شک و 
تردید است. 

سپس مجددا فضیلت و برکت تقوی بیان می‌گردد: 

«و من ی له یل لَه من آفره بُسْرأ یعنی کسی که از خدا پترسد 
خداوند در کارهای او اسانی پدید می آورد و کارهای دنیا و آخرت برای او 
اسان می‌گردنده سپس روی استقامت و پایبندی به احکام طلاق و عدّت» 


بآ ۱ و f‏ 


تا کید شدذه است» مه : ذلك مر آله انزله ایْحم ار ین است حکم خدا که به 


سوی شما نازل شده است. سپس فضیلتی دیگر» از تقوی را بیان فرمود» که: 
«و من ین أله یر عله سیناته و بطم له أجرأًي یعنی هر کسی که از خدا 
بترسد» خداوند کناههای او را می‌پوشاند و اجر او رابالا می‌برد. 


برکات پنجگانه نقوی 
بیان فضایل و برکات تقوی در این یه در پنج چیز خلاصه می‌شود: 
یکی این که: خداوند برای متّقی راه نجاتی از مصایب و مشکلات دنا 
و آخرت پدید می آورد. 
دوم این که: چنان در رزق را ر بر او می‌گشاید. که وهم و گمان او 
نمی رود. 
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سوم این که: در تمام کارهای او آسانی پدید می آورد. 

چهارم این که: گناهان او را می پوشاند. 

پنجم این که: اجر او را بالا می‌برد؛ و در جای دیگر برکت تقوی چنین 
ی و یی رم ی 
آیه‌ی ٩‏ سوره‌ی «انفال» ان تقو آللة بَخعل کم فرقانا» سپس مجلدا 
عدّت زنان مطلقه و نفقه‌ی آنان و تأ کیدی بر ادای حقوق عموم زنان بیان 
شده است. 

کون من َیث سکم من وْجدكُم و لا ُضارُوهُنَ لْضيَقوا علنهن» 
این آیه متعلق به آن حکم قبلی است که در بالا ذکر شد که زنان مطلقه را از 
وهای خردسان سروه 2 در این ۰ آیه جانب ایجاب قضیه ذکر شده 
است. که آنها را تا پایان عذت. بر حسب توان و وسعت خویش؛ جایی 
اسکان دهید, که خود شما سکونت دارید» یعنی در گوشه‌ای از مسکن 
خویش او را اسکان دهید اگر زن مطلقه به طلاق رجعی است. نیازی به 
حجاب و پرده در میان زن و شوهر نیست. البته اگر مطلقه به طلاق باین و یا 
سه طلاقه است» و رشته‌ی نکاح گسسته است. باید از شوهر در پرده قرار 
گیرد» بنابر اين؛ باید در آن منزل برنامه و انتظام حجاب برگزار گردد. 

حکم دهم این که: زنان مطلقه را پریشان نکنید. 

منظور از: «و لا تَضاروهنْ» این است که هرگاء زن مطلقه در ایام عدت 
با شما سکونت گزیند او را با طعن و تشنیع در تنگنایی قرار داده» در 
ضروریات پریشان نکنیده تا مجبور شده از آنجا خارج شود. 

ون كن اوت حمل فَنفوا هن > حتی نضغن حَفلهُنْ» یعنی اگر زنان 
مطلقه باردارند» پس تا زمان وضع حمل به آنها نفقه بدهید. 

یازدهمین حکم نفقه‌ی عدت مطلقات: در این آیه نشان داده شد که اگر زنان 
مطلقه باردار باشند نفقه‌ی آنها تا زمان وضع حمل» بر شوهر واجب است» 
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در باره‌ی زن مطلّقه کل امت محمّدی اجماع دارند که نفقه‌ی عدّت آن تا 
زمان وضع حمل» بر شوهر واجب است. اما آن زن مطلقه‌ای که باردار 
نباشد» اگر طلاقش رجعی است نفقه‌ی عدت او هم اجماعاً واجب است و 
اگر طلاقش باین‌و یا مغلظه باشد. و یا به وسیله خلع و غیره نکاح فسخ شود 
نسبت به اوه حضرت امام شافعی و امام احمد و بعض ائمّه‌ی دیگر 
فرموده‌اند که: نفقه‌ی او بر شوهر واجب نیست؛ ولی نزد امام اعظم» نفقه‌ی 
او نیز بر شوهر واجب است. و او فرموده است که: همانگونه که حق سکنی 
برای تمام انواع مطلقات؛ واجب است» هم چنین نفقه هم» برای تمام انواع 
مطلقات واجب جب است, دلیلش هم همین آیه می‌باشد که در آن برای عموم 
مسطلقات حق سکنی لازم قرار داده شده است» چنان که می‌فرماید: 
SS‏ 
مسعود در آن چنین است: « أَسْکوهُنْ من حَنث سکنثم و نفقوا هن من 
وجدكم). 

قرائتی دیگر برای دیگر قرائتها می‌تواند مفشر واقع شود از این 
a Ee‏ 
محذوف است» هم چنان که این آیه» حق سکنی را برای تمام مطلقات بر 
شوهر لازم قرار داده است. حق نفقه‌ی ایام عدت را نیز واجب نموده است» 
و این از قول حضرت فاروق اعظم و صحابه‌ی دیگر مستفاد می‌شود. که او 
روایت حضرت فاطمه بنت قیس را که شوهرش او را سه طلاق داده بود و 
گفته بود که رسول خدایِة برای من نفقه متعین نفرموده است» رد نمود و 
فرمود: ما نمی توانیم بنابر روایت او کتاب الله و سنت رسول اه ی را ناد بده 
بگیریم که در آن برای تمام مطلقات نفقه واجب شده است(۱٩‏ 

مراد از حواله به کتاب الله ظاه را همین آیه است. و نزد حضرت فاروق 


۱- رواه مسلم. 
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اعظم ۳ 
که از خود حضرت فاروق اعظم ۶ ی در طحاوی» دارقطنی و طبرانی 
رواد یت است که عمر پن شای فرمود: من از رسول خدایقة شنیدم که 
آن حضرت ب برای مطلقه ثلاثه نیز نفقه و سکنی راو واجب قرار داد. 

خلاصه این که: زمان عدّت زنان باردار را این آیه به صراحت واجب 
قرار داده است. بنابر این امّت بر آن اجماع دارد» و هم چنین نفقه‌ی مطلّقه 
رجعی نیز به اجماع واجب جب است. چرا که هنوز رشته‌ی نکاح او قطع نشده 
است. فقط فقها در باره‌ی مطلقه به طلاق باین و ثلاثه اختلاف نظر دارند. که 
نزد امام اعظم ی نفقه‌ی اینها هم واجب است» تفصیل کامل آن را تحت 
آیه می توان در تفسیر مظهری ملاحظه نمود. 

فان آزضغن لَكُمْ فنائوهن أجورهُن» یعنی اگر زنان مطلقه حامله 
باشند با وضع حمل عدت آنها به پایان می‌رسد و نفقه‌ی عده نیز باقی 
نمی‌ماند. اما اگر آنها به فرزندان شیر دادند» پس قرارداد بستن معاوضه در 
قبال شیر دادن جایز است. 

دوازدهمین حکم اجرت شیردهندگی است: تازمانی که زن در نکاح شوهر 
است. شیر دادن فرزندان ر وا را 
۳ سوره‌ی «بقره» گذشت که: «والزالدات پُزضغن أَوْلدَهن» لذا گرفتن 
معاوضه بر کاری که بر ذمّه‌ی خود شخص واجب باشد. در حکم رشوه قرار 
گرفته ناجایز می‌باشد و ایام عذه در | ین باره در حکم نکاح است؛ زیرا هم 
چنان که نفقه‌ی زن در حالت نکاح بر شوهر واجپ است.؛ در یام عذه هم 
واجب است. البتّه وقتی که عدّه با وضع حمل به پایان برسد و زن آزاد گردد 
نفقه‌ی او بر شوهر واجب نمی‌ماند؛ پس اگر او به فرزندش شیر بدهد و در 
عوض به آن» چیزی بگیرد؛ آیه‌ی مذکور آن را جایز قرار داده است. 

سیزدهمین حکم مشورت در کار خیر است: طوَأتّمرُوا یم بمَغژوف» معنای 
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لفظی «ائتمار» مشورت کردن با یکدیگر و پذیرفتن سخن یکدیگر است؛ 
منظور این‌که در باره‌ی اجرت شیر دادن به زن و مرد هدایت گردیده است؛ 
که نگذارند در بین آنها نزاعی پدید آید» و زن مطلقه بیش از | جرت عمومی 
تقاضا کند. و شوهر از دادن اجر معمولی سر باز زند» بلکه با همدیگر 
معامله‌ی شایسته‌ای انجام دهند. 

چهاردهمین حکم: و إن تَعَاسَّزتم فُسْترضع له آخزی4 یعنی اگر معامله 
شیردادن با مشورت آنها طی نشد. يا زن مطلقه از شیردادن در قبال اخذ 
اجرت سر باز زد د پس از نظر دادگاه اجبار نمی‌گردد. که به کودک شیر بدهد؛ 
البتّه از این که باوجود شفقت و عطوفت مادری باز هم حاضر به شیر دادن 
کودک نیست. معلوم می‌گردد که عذری دارد. امّا اگر در حقیقت عذری 
ندارد و فقط در اثر خشم و غضب حاضر به شیردادن نیست. نزد خداوند 


گنهکار می‌شود. ولی باوجود این دادگاه او را مجبور به شیر دادن نمی‌کند 
هم چنین اگر شوهر به علّت تنگدستی قادر به پتزداخت اجرت شیردادن 
نیست. و زن دیگری بدون اجرت. و یا با گرفتن اجرت کمتر از ماد برای 
شیر دادن اظهار آمادگی بکند» شوهر اجبار نمی‌شود تا خواسته‌ی مادر را 
پذیرفته» او را برای شیر دادن مجبور نماید» بلکه در هر دو صورت می تواند 
زن دیگری را برای شیردادن انتخاب کند. البتّه اگر زن دیگر هم همانقدر 
اجرت خواست که مادر می خواهد» پس به اتفاق فقها جایز نیست که شوهر 
او راگذاشته کودک را به زن دیگری بدهد تا او را با همان اجرت شیر بدهد. 

مسئله: اگر زن دیگری برای شیردادن مقرّر گردد» لازم است که او نزد 
مادر بیاید و کودک را شیر بدهد» و جداکردن او از مادرش جایز نیست؛ زیرا 
حضانت یعنی پرورش او تحت مراقبت مادرء از روی احادیث صحیح» حق 
مادر است؛ و گرفتن این حق از او جایز نیست!۱. 


۱- مظهری. 
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پانزدهمین حکم: در مقدار نفقه‌ی زن وضعیت مرد معتبر است. #لیْنْفِقْ 
ذو سَعة من سعته و من در له رزقه فلینفق مقاً ءاقله آلْه6 یعنی ثروتمند به 
قدر ثروتش و تنگدست مطابق درآمدش انفاق کنند. پس معلوم می‌گردد که 
در نفقه‌ی زن وضعیت خود زن اعتباری ندارد؛ بلکه دادن نفقه مطابق 
وضعیت مرد بر او لازم است. 

پس اگر شوهر ثروتمندی است. دادن نفقه‌ی ثروتمندی بر او واجب 
است. اگر چه زن ثروتمند نباشد. بلکه فقیر و تنگدست باشد. و اگر شوهر 
فقیر و تنگدست هست. پس نفقه‌ی فقیر مطابق با توانش او بر او واجب 
می‌باشد» اگر چه زن ثروتمند باشد» و مذهب امام اعظم ابوحنیفه 4 نیز 
همین است» ولی نظریات فقهای دیگر برخلاف این است!۱. 

و مایا تیاس ال مت 
جمله گذشته است که خداوند بالاتر از توان و قدرت کسی» او را مکلف 
نمی‌کند. بنابر این بر شوهر مفلس و نادار مطابق وضعیتی که الان دارد» 
نفقه واجب می‌شود. سپس به زن تلقین نمود که با نفقه تنگدستی بسازد و 
صبر و قناعت کند. که: « سَیَجعَل له بَغْدَ غشر یرای یعنی نباید کسی چنین 
تصوّر کند که چون الان تنگدستی وجود دارد» آن برای همیشه باقی 
می‌ماند؛ زیرا تنگدستی و توانگری به دست خداست. او می‌تواند بعد از 
تنگدستی فراخی و گشایش بیاورد. 

فایده: در این آیه بدین امر اشاره شده است که شوهرانی که در حذ توان 
برای ادای نفقات واجب می‌کوشند اميد می‌رود که خداوند متعال به آنها 
وسعت بدهد. لذا نباید بر نفقه‌ی زن عادت داشته باشند تا او را در وضع 
تنگنا قرار دهند(۲ واللّه اعلم. 


۱- تفسیر مظهری. ۲- روح. 


LH‏ }4۹0 سورةالطلاق 


و چقدر روسستاست کسه بسیرون رفتند از حکم پسروردگارشان و پسیامبران اي 


فحاسَبللها حسباً شسدیداً و غذینیها عذاباً را (4۸ فذاقث 


پس‌محاسبه کردیم‌آنهارا حساب شدید وعذاب دادیم آنسهارا عذاب نادیده. پس جشیدند 
سای کردا خودر | و سرانجام در کار آنها زیان واقع‌شد. آماده‌کرده خدا بسرای‌آنها عذاب 
شديدا فاتقوا له يََأؤلى انب ألَذِينَ ءامَنوا قذ آنزل أله 


سخت. پس بترسید از خدا ای خردمندان, کسانی که یسقین دارند یقیناً خدا نازل کرده 


إليْكم ذخر ۱۸ رسولاً توا عَلَیْکُم ءایت الله میت ینت لیخوج 


بر شما نصیحتی. رسولی که می‌خواند بر شما آبات خدا E‏ 


آلذین انوا و غملوا آلض لحت من أل لظلمنت إلى شور و من 
کسانی‌راکه بقین‌کر ده‌اند وکارنیک ان‌جام‌داده‌اند از تاریکیها به‌سوی روشنىی» »و هرکسیکه 


E 0 0 E E ۳ ۳ 3 1‏ 5 "کب ی 
بسقین‌کندبه خداوانسجام‌دهدکار نیک دا کنداورادربآغها بی‌که‌جا شود درز ار 
يفين دند 9 م و لب می مدا ورادرد بی دهجار ی می سود درز یر 


نهر خَللدِين فيه بدا قد خسن أله لَه رزقا )١(‏ أيثه اندی 


جویها؛ همیشه‌می‌مانند درن برای‌ابد» البتەخوبدادەخدابەاوروزى. خداآن‌ذاتی‌استکه 


A eA RS‏ ا > لە و و 
خلق سبع سملوت و من آلازض مثلهن بتنزل لامر بيهن 


آفریده هفت آسمان و زمین را هم به قدر آنهاء نازل می‌گردد دستور او در میان آنها 


لَلموا أنْ له علی کل شىء قدیر وأن‌الله قذأحاط بکل‌شیءعلماً 4۱۷ 
تا بدانید که الله می تواند هر چیز بکند. و خدا هر چیز را در علم خود جای داده است. 


Ha Ca: معارف القرآن‎ 


چه بسا روستاهایی که از (پذیرش) دستور پروردگار خود و 
رسولانش سر باز زدنده پس ما از (اعمال) آنها محاسبه‌ی شدیدی گرفتیم 
(مقصود این که هیچ عملی از اعمال کفریه آنها را فروگذاشت نکردیم» بلکه 
در پرابر همه‌ی آنها؛ عذاب مقزر کردیم» مراد از حساب در اینجا؛ محاسبه 
به صورت سؤال و جواب نیست) و ما به آنها سزای سختی دادیم که به 
وسیله‌ی آن عذاب» هلاک گردیدند») خلاصه این‌که آنها سزای کردار خود 
دنیاست. در آخرت) خداوند برای آنها عذاپ سختی آماده کرده أاست» 
(حالا وقتی که سرانجام نافرمانی چنین است») پس ای اهل فهم که ایمان 
آورده‌اید» از خدا بتر سید ( که ایمان هم متقاضی آن است و ترسیدن این که از 
او اطاعت کنید و برای نشان دادن راه اطاعت) خداوند نزد شما نصیحت 
نامه‌ای فرستاده است (و آن نصیحت نامه را به دست) چنان رسولی 
(فرستاده است) که احکام صریح خدا را بر شما می خوانده تا کسانی را که 
ایمان می آورند و کارهای نیک انجام می‌دهند. از تاریکیهای (کفر و جهل) 
به سوی نور (ایمان» علم و عمل) بیرون بیاورد» (منظور این که عمل به 
نصیحتی که از طرف رسول برسد. اطاعت است) و (در آینده بر اطاعت؛ 
یعنی ایمان و عمل صالح» وعده داده است تا) هر کسی که به خدا ایمان 
بیاورد و عمل نیک انجام دهد خداوند او را در چنان باغهای (بهشت) 
داخل می‌کند که در زیر آنهاء نهرها جاری است» و برای همیشه در آنها 
می‌ماند» یقیناً خداوند به او روزی حوب (زیادی) داده است» (سپس این را 
آسمان را آفرید و مانند آنها زمین را نیز (هفت تا آفریده است» چنان که در 
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شپت رما ی وغ امه اسه که زو هر رم مین است و از زیر اد 
زمین زمین دیگری وجود دارد و بدین شکل هفت تا زمین هست و) در 
همه‌ی آن (آسمانها و زمین) ها احکام (تشریعی یا تکوینی ویا هر دو نوع از 
جانب) خدا نازل می‌شوند. (و این را بدین جهت نشان داد) تا شما بدانید که 
خداوند متعال بر همه چیز قادر است. و الله تعالی همه چیز را در احاطه‌ی 
علم خودش درآورده است. (لذا واجب الاطاعت بودن خداوند ظاهر شد.) 


معارف و مسایل 

«فْحاسَتلها حساباً شدیداً و نها غذاباً نرا در این آیه از آن 
حساب و عذاب ملتهایی یاد آوری شده است که در روز قیامت بر آنها واقع 
خواهد شد ولی در تعبیر آنها در اینجا با عبارت ماضی «حاسبنا و عذبنا» اشاره 
به یقینی بودن آنهاست. که گویا اینها انجام گرفته است' 

و این احتمال هم می‌رود که مراد از حساب در اینجا. سوال و پرسش 
نباشد بلکه تعیین سرا باشد» چنان که در خلاصه‌ی تفسیر ذ کر گردید. و این 
احتمال هم وجود دارد که اگر چه حساب شدید در آخرت می‌باشد اما در 
صحایف اعمال کتایت آنها انجام گرفته» یا دارد انجام می‌پذ یرد که از آن به 
حساب گرفتن تعبیر نموده است. و يا مراد از عذاب عذاب دنیا باشد که بر 
بسیاری از ملل گذشته جهان نازل شده است» پس در این صورت جمله 
بعدی: و ی ی ین 
اینجا لفظ «آرتل» محذوف است. لذا معنای آن چنین می‌شود که ذ کر یعنی 
قرآن را نازل نمود و رسول را فرستاد و در خلاصه‌ی تفسیر همین روش 
اختیار گردید. 


۱- کما فی‌الروح. 


معارف القران 


}4۹۸ الا 


حضرات مفسرین توجیهات دیگری هم آورده‌اند؛ مثلاً این که مراد از 
«ذکر» خود رسول باشد. که گویا به سبب کثرت ذ کرالّه» وجود مبارک خود 
رسول د کر اله قرار گرفته است» و غیر ولاف 


هفت زمین کجا و به چه صورت هستند؟ 

الله ألّذى خلق سَبْع نم سملو ت و من آلازض مهن > از این آیه فقط هم 
قدر به طور واضح ثابت است» که همانگونه که آسمانها هفت هستند» هم 
چنین زمین نیز هفت تا می‌باشند» سپس این هفت زمین کجا و به چه وضع و 
صورت می‌باشند. آیا بالاو پایین‌به صورت طبقات لابلای هستند. و یا مقام 
هر زمین از دیگری جداست. و اگر طبقات بالا و ق پا تین هنارس یا 
همانگونه که در ميان هر دو آسمان فاصله بزرگی هست. و در هر آسمان 
جداگانه فرشتگانی سکونت دارند. هم چنین در ميان هر دو زمین نیز ٠‏ فاصله 
هوا و فضایی وجود تاره ون انا یک زرم شرف زقد گم کل زا[ 
که این طبقات زمین به هم چسبیده‌اند. قرآن از پاسخ به این سوالات خاموش 

در روایت حد بث که در این باره اه ات ا تسم حدایت 
نسبت به آنها باهم اختلاف نظر دارند؛ ب بعضی آنها را صحیح و ابت کرده 
است» و بعضی آنها را موضوع و خودساخته گفته‌اند و از نظر عقل همه این 
صو ر تھا ممکن هستند و چون هیچگونه نیاز دینی و دنیوی ما؛ وابسته به این 
تحقیق نیست» و نه در قبر و حشر از ماء در این خصوص سوالی خواهد شد 
تأ ما در باره‌ی وضع و صورت و محل وقوع این هفت زمین و مخلوقات و 


اب روح. 
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بنابر این سالم ترین صورت این است که ما فقط به آن ایمان بیاوریم و 
یقین داشته باشیم که زمینها هم مانند آسمانها هفت تا هستند» و همه را 
خداوند به قدرت کامل خویش آفریده است. قران فقط این قدر بیان نموده 
است و چیزی را که قرآن بیان نکرده است» ما نباید در فکر و تحقیق آن قرار 
بگیریم» و روش عملکرد سلف صالحین در چنین موارد و صورتهاء این بوده 
است که فرمو ده‌اند: «آیهنوا ما همه انه» یعنی آنچه را خداوند مبهم و 

چون در آن حکم عملی وجود ندارد و هیچ نوع نیاز دینی و یا دنیوی 
به آن وابسته نیست» بویژه وقتی این تفسیر برای عموم مردم نگاشته شده 
است» پس آوردن مباحث اختلافی عملی خالص که عوام با آن سروکار و 
نیازی ندارند» مناسب نبود. 

تنل مر بيْنْنٌ) یعنی دستور خداوند در این‌هفت آسمان و هفت 

حکم الهی به دو گونه است: یکی تشریعی که برای بندگان مکلف 
خداء به وسیله‌ی وحی» توسط انبیاع ا فرستاده می‌شوده مانند آن که 
می رسانند» ورانا قوانین عقابد» عیادات: اخلاق» معاملات و معاشرت 
آمك است» و پایبندی و استقامت بر آنها مو جب تواب ELEY‏ ان انا 
باعث عذاب می‌شود» و نوع دیگری از حکم» حکم تکوینی است» یعنی 
احکام متعلّق به تنفیذ و اجرای تقدیر الهی که آفرینش کاینات با ترقی 
تدریج آنھاء کمی و زیادتی» مرگ و حیات را شامل می‌شود. و این احکام 
شامل همه مخلوقات الهی است» بنابراین» اگر ثابت باشد که در ميان هر دو 
زمین فاصله‌ای هست و در هر زمینی مخلوقی سکونت دارد اگر چه آن 
مخلوق مكلف به احکام شرع نباشند؛ باز هم برای آنها يرل الأفز» 


معارف القرآن ۰%( CA‏ 


صادق می آید؛ زیرا امر تکوینی خداوند. حاوی آن نیز هست» والله سبحانه 


و تعالی اعلم. 


تمت سورة الطلاق بعون الثه و حمده فی آخر یوم من جمادی الثانیه سنه ۱۳۹۱ ه 
یوم الاحد وابثه الموفق و المعین. 

و تمت الترجمة فی اول الربیع الثانی سنه ۱۰ ۱۴ ه بعد طلوع اشمس والثه هوالموفق 
لا تمام البقية انشاءاّه. 


ماه با ماد 
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سورة التحر دم 


سور ةالتحر يم مدنيةوهى اثنتا عشرة آية و فیها رکوعان 


سوره‌ی تحر یم درمدینه نازل‌شده و دارای دوازده‌آیه و دو رکوع‌می‌باشد 


شرمع به نام خدای رھ 2 


بتأنها شب لم نحرم ما َحَلّ ألنة لك تبتغی مرضات أو جك 
ای‌نبی چرا حرام‌می‌کنی آنچه‌را حلال کرده‌خدا برای تو می‌خواهی رضایت همسرانت را 


ا و ۳ مه ه هه ره هی و وس وم ۱ رن ی و و 
و خدا آمرزنده مهربان است. مقرّر نموده خدابرای شما باز شدن قسمهای‌تان راء و خدا 
7 1 کم و ھ ۳ عليه / مکی 9 و اذ الہ ˆ ال ب إل ؛ e‏ 

مالک شماست و اوست دانا به همه و حکيم. و وقستی که به پبنهانی گفت نبی به بعض 
آزو جه خدینا فلما تن به و آطهره له عليه غرف 
همسرآن خود سخنی؛ ب پس او خبر داد به آن. و خدا آگاه کرد نبی را بر آن. بیان کرد نبی 
ت أغرض ین بغض اا نها به فاك من نبا 
بعضیراواعراض‌نموداز بعضی. پس وقتی خبر داد به‌آن همسر. گفت چه کسی خبرداد به تو 


هنذا قال نبأ آنغلیم آلخبیز 6۳9 ان توب إلى أله فقذ ضغت 
این‌را» گفت‌که‌خبرداد به‌من علیم‌وخبیر. اگرشمادو تا توبه کنیدبه‌سوی‌خدا پ سکج‌شده‌اند 


معارف القرآن ۲ EH‏ 


ورد ۲ 2 e‏ و ۵ لت هم رهطم ۳ ofA A‏ 

قلویْکما و إن تظیهرا عليه فان الله هو فوّله و جبريل و صللح المومنین 

دلهای تان واگر سنلاهره کنید علیه‌او. پس خداست رفیق‌او وجبرانیل‌ومزمنان نیک‌بخت» 

امه بغد ذ لك ظهیز 4۲ عسی رَبه ان طْفکُنْ أن یبد له 

وفسرشتگان بعدازاین‌مددکارند.واگر نبی رهاکندهمه‌ی‌ شمارا ضورآدرعوض می‌دهد رب اوبه او 

ا بس هتر 1 شما ا ایماندا ر نمازگزار E‏ ان رن ار 
نينت و أنكاراً (۵) 


نیو ۵ و دوشیژه. 


خلاصه‌ی تسیر 

ای نبی! چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده است (قسم خورده بر 
خود) حرام می‌نمایی (و آن نیز) بخاطر تحصیل رضایت همسرانت؛ (اگر 
چه ترک نمودن چیز مباحی جایز است. و مؤکد نمودن آن بالقسم هم بنابر 
مصلحتی جایز اسک ولی باز هم خلاف اولی است. بویژه وقتی که انگیزه و 
داعیه‌ی آن ضعیف باشد. یعنی تلاش رضایت همسرآن در چنین امری که 
راضی نگهداشتن آنها ضروری نبود) و خداوند متعال آمرزنده (و) مهربان 
است (تا جایی که گناه را می آمرزد؛ و از شما که هیچ گناهی صادر نشده 
است. لذا این خطاب به صورت عتاب و سرزنش نیامده است. بلکه از روی 
شففت و رافت یی کته مشود که چرا آمر جایزی را شرک نموده؛ 
مشقّت تحمّل می‌نمایی و چون آن‌جناب که قسم خورده بود بنابر | بن» در 
خطاب عمومی نسبت به کثاره‌ی قسم می‌فرماید که) الله تعالی باز شدن 
قسمهارا برای شما (طریقه‌ی کقّاره‌ی آنها را بعد از شکستن) مقرّر فرموده 
است. و خداوند متعال کار ساز شماست و بسیار دانا و حکیم بزرگوار است؛ 
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رای این أو بنابه علم و حکمت خویش» مصالح و نیازمندیهای شما را 
دانسته» طریقه‌ی تسهیل بسیاری از مشکلات شما را مقر می‌نماید» چنان 
که به وسیله‌ی کفاره» مشکل پایبندی به قسم را چاره نمود) و (سپس به 
گوش ازواج مطهرات می‌رساند آن وقت شایسته‌ی اد یات که 
چون پیامبر ب با یکی از همسران خود به پنهانی سخنی گفت (و آن سخن 
این بود که من بعد از این عسل نخواهم خورد اما تو به کسی نگو) باز وقتی 
که آن همسر آن سخن را (با همسر دیگر) گفت» و خداوند متعال پیامب رکه 
را (به وسیله‌ی وحی) آگاه ساخت» پس پیامبر (به همسر اظهار کننده) 
قدری از آن سخن را آشکار کرد (که تو این سخن مارا به دیگران 
راھ )و اد قاری دیگی اغر ای تضره (نورکو او وتا ی ات 
که وقتی بر تخلف از حکم خویش از یک همسر شکوه و گلایه نمود باز هم 
هنگام شکوه تمام اجزای آن سخن گفته شده را اعاده نفرمود. که تو این 
سخن مرا گفتی و این را هم گفتی؛ بلکه بعض اجزای آن را ذکر نمود و بعضی 
را فروگذاشت. تا همسری که مخاطب قرار گرفته است» چنین تصوّر بکند 
که او به همین قدر؛ خبر آگهی يافته است. نه بر بیشتر» پس شرمندگی او 
کمتر باشد؛ و هذا سهل الاقوال فی تفسیر هلذین البعضین) پس وقتى 
پیامب رکه آن سخن را به آن همسر فرمود. او گفت: چه کسی این را به تو 
اطْلاع داده است آن‌جناب که فرمود: دانای بسیار بزرگ که بسیار | گاه است 
(خداوند) به من خبر داد (شاید این را بدان جهت به همسران گوشزد نمود؛ 
تا پس از آگاه شدن بر ای‌که رسول خدایة از کل راز اطلاع یافته است. و باز 
هم با چنین اخلاق کریمانه پیش می‌آید. به کردار خود بیشتر شرمنده 
شوند» و توبه کننده چنان که در آینده به خود انهاء خطاب به توبه شده 
است» که) ای همسران (پیامبر ية ) اگر شما به بارگاه خداوندی توبه کنید؛ 
پس (بهتر است؛ زیرا متقاضی توبه موجود است. و آن این که) دلهای شما 
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(به این جانب) مايل شده است. (که توجه آن‌حضرت یه را از همسران 
دیگر به سوی خود مبذول دارید. اگر چه این امر از این جهت که انگیزه و 
داعی اصل آن. ع رسول #6 است. امر قبیحی نیست. اما چون در آن 
اتلاف حقوق دیگران و دل شکستن آنها لازم می آٍید: و مستلزم قبیح؛ قبیح 
می‌باشد. از این جهت قبیح و مستوجب للتوبه است) و اگر در قبال پیامبر 
شما دو نفر (چنین) کارهایی انجام دادید» پس (یاد داشته باشید که) رفیق 
پیامبر میا الله» جبرئیل و همه‌ی مسلمانان نیک هستند و علاوه بر اینها 
فرشتگان نیز مددکار (او) هستند» (مقصود این که از اینگونه تداییر شما؛ 
ضرری متوجّه آن‌جناب بی نمی‌شود. بلکه به خود شما برمی‌گردد؛ زیرا 
کسی که دارای چنین حامیانی باشد. سرانجام مخالفان اوه روشن است. که 
صددرصد بد خواهد شد و چون مطابق بعضی روایات بیانگر اسباب نزول» 
علاوه بر حضرت عايشه و حفصه رضی‌الّهعنهما - همسرانی دیگر مانند 
حضرت سوده و حضرت صفیه -رضی الله عنهما -نیز شریک بودند» بنابر 
این در آینده با صیغه‌ی جمع مورد خطاب واقع شدند. که شما چنین تصور 
نکنید که سرانجام مرد به زن نیاز دارد؛ و از ما؛ زنان بهتری» کجا پیدا 
می شوند» بنابر این با دل خواسته و یا ناخواسته سخنان ما را تحمل خواهند 
کرد پس بدانید که) اگر پیامب رک شما زنها را طلاق بدهد» پروردکار او به 
زودی عوض شماء به او زنان بهتری از شما خواهد داد که مسلمان» اهل 
ایمان» فرمانبردار توبه کننده» عبادتگزار و روزه‌دار» بعضی بیوه و بعضی 
دوشیزه می‌باشند. (با در نظر گرفتن بعضی مصالح بیوه‌ها مرغوب می‌باشند 
از قبیل تجربه» سلیقه؛ هم سن و سال و غیره» بنابراین بیوه بودن را نیز در 
آوصاف مرغوبی به شما آورد.) 
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معارف و مسایل 

واقعه‌ی نزول آبات تحریم: در صحیح «پخاری» و سای رکتب حدیث از 
حضرت عايشه -رضی اللهعنها و غیره منقول است که رسول خدایة طبق 
معمول» هر روز بعد از نماز عصر سرپایی به در خانه‌ی هر یک از همسرانش 
جهت خبر گرفتن؛ تشریف می | ورد روزی نزد خضرت زینب بیش از 
معمول توقف نمود» و از عسلی که به خدمت تقدیم شده بود» ميل فرموده 
مرا رشک آمد با حفصه مشورت کردم که وقتی نزد هر کدام از ما تشریف 
آوردند. به او بگوید که شما مغافیر نوش فرموده‌اید مغافیر شیره‌ی خاصی 
است که قدری بوی ناگواری دارد. چنان که هم چنین مشورت عملی شد 
آ ن جناب ب فر مود که خیر؛ من عسل نوشیده‌ام» آن می کیت ا بل زو 
عسل بر درخت مغافیر نشسته و شیره‌ی آن را مکیده است» (و از این جهت 
از عسا آ۵»بوی مغافیر ندید آملة است)رسول دا ار جیوهای مدن 
بسیار تنقر داشت؛ لذا قسم یاد نمود که بعد از این عسل نخواهم خورد؛ و 
بدان جهب که زینب رنجیده خاطر نگردد. نا کید نمود که این راز بايد پنهان 
نگه داشته شود ولی او آن را با دیگران از ازواج مطهرات» در میان گذاشت. 

در بعضصی روایات آ مده ست که حصرت حفصه ‏ به آن حضرت ی 
عسل نوشانید و حضرت عايشه و سوده و صفیه با هم این تدابیر را به کار 
بردند. و در بعضی روایات این واقعه به گونه‌ی دیگری ذ کر شده است. 
امکان دارد همه‌ ی این وفایع لتاق افتاده. سپس آیات نازل شده Eb‏ 
بر خود حرام قرار داد این چنان عملی است که اگر بنابر ضرورت و 
مصلحتی باشد» جایز است و گناه نمی‌باشد اما ضرورت در این واقعه به 


-١‏ ببان‌القرآن. 
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جایی نرسیده بود که به خاطر آن رسول خد ای خود ر ر ۱ 
بیفکند و از تناول چیز حلالی. خودداری نمایید؛ زیرا ان حضرت یه این 
کار را به خاطر جلب رضایت ازواج مطهرات انجام داد. بود» و در چنین 
معامله‌ای راضی نگهداشتن آنها بر عهده‌ی او لازم نبود بنابراین خداوند از 
روی شفقت و عنایت فرمود: «یْلأها لبق لم تحَرمْ ما ال له لك تبتغی 
مزضات أو جك و آللة غفوز رحیم > 

در این آیه نیز آن حضرت یه موافق اسلوب عام قرآن مخاطب قرار 
نگرفت. بلکه به لها آللبق» خطاب شد که برای اکرام و اعزاز خاص 
آن حضرت با می‌باشد» و سپس فرمود: شما چرا برای جلب رضایت 
همسران خود چیز حلالی را بر خود حرام می‌کنید» این کلام اگر چه از 
روی شفقت بود اما در صورت بازخواست بود. که از ان می توان چنین 
تصور کرد که-شاند از او اشتباه بزرگی صادر شله امست؛ بنایر این پشت سر 
آن فرمود: و آللة غفوز رَحیمْ> یعنی اگر گناهی هم ارتکاب می‌یافت؛ 
خداوند آمرزنده و مهربان است. 

مسئله: حرام قرار دادن چیز حلالی بر خود. به سه صورت می باشد» که 
ذکر مفصل آن» در آیه ۸۷ سوره‌ی «مائده» و ییا لین ءامَنوا لا تحرَمُوا ما 
أحَل له کم در جلد چهارم «سعارف القران» ص ۵۰۳ آسده است. و 
خلاصه‌ی آن از این قرار است. که اگر کسی چیز حلال قطعی را عقیدتا 
حرام بداند» این کفر و گناه بسیار بزرگی است. و اگر از روی عقیده آن را 
حرام نمی داند» ولی بدون ضرورت و مصلحت قسم خورده آن را بر خود 
حرام قرار بدهد این هم گناه است که شکستن آن قسم و ادای کفاره‌ی ان 
واجب است و ذکر آن بعداً میآید و اگر ضرورت و مصلحتی باشد» پس 
ان جایز است» ولی خلاف اول است. 

صورت سوم این که: نه آن را از روی عقیده حرام بداند و نه قسم 
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خورده آن را بر خود حرام قرار دهد امّا قلباً تصمیم بگیرد که عملاً آن را 
انجام ندهد» پس اگر این تصمیم‌گیری به این نیت باشد که ترک دایمی آن 
موجب ثواب است» پس این بدعت و رهباّت است» که از نظر شرع گناه و 
ملموم اوک و ی 
ار ات aE‏ را کی O AOS‏ 
کرافیت»جایر است» وبخکابانی کهازتعشی و ی متفر لاسیت که 
بعض چیزهای لذیذی را کرک که و ر زا تشون 

در واقعه‌ی مذکور رسول ا ا قسم یاد کرده بوده اما پس از نوول 
ايه قسم خود را شکست و کفاره‌ی آن را ادا نمود» چنان که در روایت در 
منثور آمده است» که در کقاره‌ی قسم خود غلامی آزاد فر مود 

قذ فرض له لم تحلة أُنْمنکم) یعنی خداوند متعال در صورتی که 
شکستن قسم ضروری و یا مستحسن باشد؛ راهی برای حلال بودن یعنی 
شکستن قسم و ادای کفاره پیدا کرده است» که ذکر آن در آیات دیگر با 
تفصیل آمده است. 

«و سر ی ای بُخض رو جه حَديثاً) یعنی وقتی که نبی کر یم ی به 
بعضی از همسران خود رازی را در نهان گفت. و آن راز موافق به بیشتر 
روایات صحیح. این بود که آن حضرت ب نزد حضرت زینب عسل نوشیده 
بود و توقّف او جهت نوشیدن عسل نزد حضرت زینب بر ازواج دیگر 
سنگین تمام شد و آحضرت ی برای جلب رضایت آنها قسم یاد کرد که 
دیگر عسل نخورد. و به آن کسی آگهی نیابد تا در | ٹر اف ضر ت زین 
رنجیده خاطر نگردد بر پنهان نگه داشتن این ام تا کید مود ول ان 
همسر راز را پا یکی دیگر از همسران درمیان گذاشت. که ذکر آن در آیه 
بعدی می آید. 


۱- بیان القرآن. 
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99 این راز به گونه‌های دیگر هم منقول است. و ولی در 

و ت صحیح» همین طور که در بالا نوشته شد» آمده است: : فلا 
e‏ یعنی و قتی که آن 
همسر راز را با یکی دیگر از همسران درمیان گذاشت» خداوند رسولش را 
آگاه ساخت که او راز شما را افشا نموده است. آن ھی کک به آن همسر 
در خصوص افشای راز گله نمود؛ اما همه‌ی سخن را نگفت؛ این کرم و 
حسن خلق آن حضرت ا بود» که اگر کل گفته‌ها در میان بیایند» او پیشتر 
شرمنده و خحجالت می‌شود. آن همسر که راز را فاش ساخته بود؛ چه کسی 
بود؟ قرآن آن را تصریح ننموده است» ولی از بیشتر روایات حدیث چنین 
معلوم می‌شود که این راز با حضرت حفصه گفته شنده بود» و او آن را با 
حضرت عايشه در میان گذاشت. چنان که در حدیث صحیح «بخاری» از 
حضرت ابن عباس ی بیان آن پعدا خواهد امد. 

در بعضی روایات حدیث امده است که رسول خداییٌ خواست که 
حضرت حفصه رأ به جهت افشای راز طلاق بدهد. اما خداوید حضرت 
جبرئیل را فرستاد و از طلاق دادن او جلوگیری نمود» و فرمود که او بسیار 
نمازگزار و روزه دار است. و نام او در لیست همسران شما در جنت 
اه 

ان توب الى أنه فقَذ ضغت قلوبْکُما» آن دو نفر از ازواج مطهراتی که 
ذکر اجمالی آنها در بالا آمد. که با همدیگر مشورت کردند» و تدبیری در 
خصوص عسل خوردن آن‌حضرت یه به کار بردند که آن حضرت ب قسم 
یاد کرد که عسل نخورد و نیز بر پنهان نمودن أن تا کید نموده بود و او آن را 
اک 

در این باره از حضرت ابن عبّا س در صحیح «بخاری» روایت طویلی 


یم م س ی 


۱ مظهری. 
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آمده است که می فرماید: مذتی طولانی بود که من می خواستم نسبت به این 
دو نفر از حضرت عمر بن الخطاب بپرسم که آن دو نفر که قرآن در باره‌ی 
آنها می‌فرماید: إن تنوباً ای الله چه کسانی هستند» موفق نشدم؛ تا این که 
باری حضرت عمر بن الخطاب برای حج تشریف برد و من نیز شریک سفر 
شدم در دوران سفر روزی او برای قضای حاجت به سوی جنگل رفت» 
هنگام برگشت جهت وضوی او من آب آماده کردم و در حین وضو گرفتن 
من بر اعضای او اب می ریختم» و از او سوال کردم که این دو زن که قران در 
باره‌ی آنها فرموده است: ۷ان تنوباً إلى آلله > چه کسانی هستند؟ حضرت 
عمر فرمود: از شما متعجب هستم که اطلاع نداشته باشید! این دو نفر عايشه 
ون ها 

سپس حضرت عمر داستان طولانی از خود نسبت به این واقعه بیان 
فرمود که برخی از احوال قبل از وقوع این واقعه در آن آمده است و تفصیل 
کامل آن در تفسیر مظهری است. 

در آیه‌ی فوق الد کر به هر دو همسر مستقلاً خطاب شده که اگر شما 
توبه کنید. هم چنان که مقتضای این واقعه است که دلهایتان از حق مایل 
شده بودند؛ زیرا که محبّت با رسول خدا و جلب رضایت او؛ فریضه‌ی هر 
مومن است. امّا شما دو نفر با مشورت همدیگر چنان صورتی اختبار کردید 
که به آن حضرت با اذیّت رسید و این چنان گناهی است که از آن توبه لازم 
است» سپس فرمود: 

ون تظلهرا له فان أله هو موّلله و جریل» در این به اعلام داشت 
که اگر شما توبه نکردید و رضایت رسول خد ای را فراهم ننمودید. پس 
چنین نپندارید که ضرری متو جه او می‌شود؛ زیرا خداوند مولی و کفیل 
اوست: و جبرئیل امین و تمام مسلمانان و سپس تمام فرشتگان همه و همه 
رفیق و معین او هستند» و چه کسی می تواند به او ضرری بر ساند: و ضرر و 
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زیان هر چه هست: همه متعلق به شماست. سپس فرمود: «عسی ره ان 
طَلَقَكُنٌ آن یبد له زو جا خیراً منکنّ» در اینجا پاسخی به آن تخیّل زنان است؛ 
که می‌گفتند ا گر او ما را طلاق بدهد. شاید مانند ما زنان دیگری به او نرسند؛ 
شما به او عطا می‌فرماید. از آنچه که گفته شد لازم نمی آید که در آن زمان 
زنانی بهتر از آنان وجود داشته است. امکان دارد که در آن وقت نبوده و در 
وقت نیاز خداوند متعال زنان دیگری را از آنها بهتر قرار بدهند. 

ازواج مطهّرات. بیان شده است. در آینده عموم موّمنان مورد خطاب واقع 
شده‌اند تا په آنها عمل کنند. 


یتأیها آلذین ءامنوا قوا سکم و أهْليكم ناراً و قوذها ناش 
ای ایمانداران. نجات دهید خود را و اهل منزل خود را از آتسی که آتش افروز آن مسردم 
والحجارة عسلنها ملننکه فعلاظ سداد لا ب‌عضون الله 
و سنگ است. مقرراند بر آن فرشتگان تندخوی زبردست. که نافرمانی نمی‌کنند از خدا 


ما أَمرَهم و یَفعلون ما یوْمرُون 4۶۷ یأیها آلذین کفروا لا تغتذروا لیوْم 
در آنچه به آنها امر کند. و می‌کنند آنچه به آنها امر گردد. ای منکران بسهانه نیاورید اسروز, 


نما ترون ما کنتم تغملون (۷) 


جزا داده می‌شوید به آنچه می‌کردید. 


خلاصه‌ی تفس 
ای ایمانداران! (وقتی که همسران رسول خدابة از اطاعت و عمل 
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وه جاره‌ای كاش نل هم چنان که در بالا گذشت» و رسول خ داع 
مأموریت داشت که نمسران خود را نصیحت نموده آنها را به اعمال صالح 
وادار نمایده پس این فریضه به بقیه‌ی امّت بیشتر موکد گر دید که از اصلاح 
اعمال و اخلاق اهل و عیال خود. غفلت نورزند. لذا په آنها دستور داده شد 
که) شما خود را و امل خانه‌ی خود را از آتش (دوزخ) نجات دهید. 
رای )که ای اوا مردم و سنگ می‌باشد. (نجات خود. عبارت از 
اطاعت احکام است. و نجات اهل خانه؛ این که احکام خدا را به آنها تعلیم 
داده و با دست و زبان به قدر توان کوشش کرد تا آنها نیز به احکام عمل 
کنلد» دق | بنك تفت اف یک ۳ بیان می‌شود؛ که) بر آن فرشتگان 
تندخوی بسیارقوی» (متعیّن و) گماشته شده‌اند» (که بر کسی رحم 
نمی‌کنند و نه کسی می‌تواند با آنها مقابله کرده نجات یابد) در آنجه 
خداوند به آنها امر می‌کند (کوچکترین) نافرمانی نمی‌کنند و آنچه را که به 
انها حکم داده می‌شود (فورا) بجا می آورند؛ (الغرض بر دوزخ ان چنان 
فرشتگانی گماشته شده‌اند که کفار را به دوزخ داخل نموده می‌گذارند» و 
نکنید ( که فایده‌ای نمی‌بخشد) پس سزای آنچه (در دنیا) می‌کردید به شما 
می رسد. 
معارف و مسایل 

شده است خود و اهل و عیال خود را از آتش جهٽّم نجات دهید» سپس 
شدت مولناکی اتش دوزخ را ذکر نمود» و در آخر متذکر شد. هر کسی که 
مستحق جهنم باشد نمی تواند پواسطه‌ی زور و فشار يا به وسیله چاپلوسی 
و رشوه از چنگ فرشتگان گماشته برجهنم» که «زبانیه» نام دارند» نحات 
بیاید. 
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عبارت أَهْليكم) شامل اهل و عیال همه می‌باشد. لذا زن و فرزند 
برده و کنیز را شامل می‌شود. و بعید نیست که نوکر و چاکر و کلفت‌ها دایمی 
هم در حکم برده و کنیز قرار گرفته باشند» در روایتی آمده است: وقتی این 
آیه نازل شد حضرت عمر بن الخطاب ي عرض کرد: يا رسول الّه! نجات 
خود از جهنم را فهمیدیم (که خود را از گناهها دور داشته بر احکام الهی ‏ 
پایبند باشیم) اما چگونه اهل و عیال را از جهنم نجات دهیم؟ رسول خد ای 
فرمود: راهش این است که انها را از کارهایی که خداوند شما را از انجام ان 
منع کرده» منع کنید» و کارهایی را که خداوند به انجام آنها شما را دستور 
داده است» شما نیز به انجام انها اهل و عیال خود را امر نمایید» این عمل. 
آنها را از آتش جهنم نجات می‌دهدا'. 

تعلیم زن و فرزند» بر هر مسلمان فرض است 
حضرات فقها فرموده‌اند: از این آیه ثابت می‌شود که بر هر کسی فرض 

است تا به زن و فرزندان خود» فرایض شرعی و احکام حلال و حرام را 
تعلیم دهد و بکوشد تا بر انها عمل نمایند. 

در حدیثی آمده است که: خداوند رحمت کند به کسی که بگوید» ای 
زد و فرزندان من مراقب نماز» روزه زکات؛ مسکین؛ یتیم و همسایه‌ی 
خودتان باشید. شاید خداوند آنها را با شما در جنّت داخل بفرماید. مراد از 
نماز» روزه و غیره این که از آنها کاملاً نگهداری نمایید» و هرگز از آنها 
غفلت نورزید و مراد از «سکینکم و بتیمکم» این است که حقوق آنها را که بر 
دوش شما گذاشته شده به خوبی و پایبندی ادا کنید. 

بعضی از بزرگان فرموده‌اند که: به شدیدترین عذاب» کسی گرفتار 
می‌شود که زن و فرزندانش از دین غافل و جاهل با ۱ 


۱- روح المعانی. ۲ رفح 


n‏ 5۱۱۳ ات 


پس از نصیحت به عموم ممنان کقار را مورد خطاب قرار داده است؛ 

که الآن کردارتان دارد به شما عرضه می‌گردد» و هیچ گونه عذری از کسی 
تاها این ءاقلا وا إلى ال وة ضوحا عسل زلم أن بكر 
ای ایمانداران, توبه کنید به سوی خدا توبه‌ی از دل صاف. اميد است که رټ شما دور کند 
نكم سیناتکم و بدخلکم جنت تجری من تحتها الان‌سر 
از شما بدیهای شمارا و داخل کند شمارا در باغهایی که جاری می‌باشد در زیر آنها جویهاء 
یوم لايخزى الله لنبی وآلذین ءامنوا مَعَه نورهم بُشعی 
روزیکه ذلیل‌نمی‌کند خدا نبی خودرا وکسانی‌راکه یسقین‌آورده‌اند بااو روشنی‌آنها می دود 
بسن أنديهم و با مسنهم بسقولون رتسا أفمم سنا ورن 
در جلوی‌آنها و به‌دست راست‌شان. می‌گویند ای رب ماء کامل‌بگردان برای‌سا روشنی مارا 
ای تنعل شن قري 4 ناشن جدهد اقا 
و عفو کن برای ساء ھا تو بر هر چیز توانا هستی. ای نبی جسهاد کسن با صنکوان 
وانمتفقین واغلظ علنهن و ماواهم جَهَلّمُ و بش آلمصیز )٩(‏ 
و فریب‌بازان وشدت به خرج بده بر آنهاء و خانه‌ی آنها دوزخ است. و بد جایی رسیدند. 
ضرب أله مثلاً لین کفروا آفرآت نوح وأفرآت لوط کانتّا تخت عندین 
بیان‌کردخدا مثالی‌برای‌سنکران‌از همسرنوح وهمسر لوط, بودند درخانه‌ی دو بنده‌ی‌نیک 
من عنانا ضسبخین فخانتافما فلخ نغنیا غنغما من ألله شین و 
از بندگان ما» پس خیانت کردند به آن دوتاء پس بهدرد آنها نخورد از خدا هیچ چیزی؛ و 


قي آذخْلا الاز هع لد خلین 4۱۰ و ضرب له مثلا لین انوا 
گفته شد داخل‌شوید در دوزخ با داخل‌شوندگان. وبیان‌کرد خداوند مثالی‌برای ایمانداران 
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آفرأت فرغون إذ قالت رب آننن لى عندل بَيّتاً فى ألْجلَة و 

از همسر فرعون» وقتی که گفت: ای رب من بساز برای مسن نزد خود خانه‌ای در بپهشت و 

نسجات ده مرا از فرعون و کردار او و نسجات ده مرا از مردمان ظالم. و از مریم 

1 وه ۶ مر ن التی | هم مه فرجها فنفخنا فيه ه ن رو< نا و 

دختر عمران آن که حفظ کرد شرمگاه خود را پس دمیدیم در آن از طرف خود روح و 
ضدقت بکلمدت ربا و كتّبه و كانت من لقلنتین (۱۷) 


تصدیق نمود به‌سخنان رب‌خود وکتابهای‌او و بود از عبادت‌گنندگان. 


خلاصه‌ی تفسیر 

(در این آیات راه نجات از دوزخ نشان داده شد و راه نجات اهل و 
عیال» تعلیم دادن آنهاست. که عبارت است از این) ای ایمانداران در نزد 
خدا توبه‌ای خالص بکنید (قلباً و در دل از گناهان ندامتی کامل حاصل 
شود سپس عزمی راسخ در ترک آن بگیرید. که شامل تمام احکام دین از 
فرایض و واجبات می‌شود. که ترک کردن آنها گناه است. و نیز شامل تمام 
محرّمات و مکروهات هم هست که انجام دادن آنها گناه است) به این امید 
(وعده است) که پروردگارتان (به طفیل و واسطه این توبه) گناهان شما را 
بیامرزد» و شما را وارد آنچنان باغهای (جنّت) کند که در زیر آنها نهرها 
جاری است. (و این در آن) روزی (است) که خدا نبی ية و مسلمانان را که 
(از روی دین و ایمان) با او همراه هستند. رسوا نمی‌کند و نور آنها از جلو و 
سمت راستشان در حرکت می‌باشد؛ (هم چنان که در سوره‌ی «حدید» 
گذشت و آنها) چنین دعا می‌کنند: پروردگارا این نور مارا تا آخر برقرار بدار 
(در وسط راه هم خاموش نگردد) و ما را بیامرز که تو بر هر چیزی فادر هستی 


الا ۱۱۵3 > سور ةالتحر یم 


(و علّت این دعا این است که در قیامت به هر مؤمن تا ی وق داده 
می‌شود» هنگامی که بر پل صراط رسیده نور منافقان خاموش می‌گردد 
چنان که در سوره‌ی «حدید» آمده است» مومنان این دعا را می خوانند که 
مبادا نور ما مانند نور منافقین سلب گردد(۱) ای نبی با کفار (به وسیله‌ی 
شمشیر) و با منافقین (به وسیله‌ی زبان و بیان حت) جهاد کن و بر آنها 
شدّت بخرح بده؛ (زیرا در این جهان آنها سزاوار این سزا هستند) و (در 
آخرت) جای آنها دوزخ است و آن بد جایگاهی است (سپس این بیان 
می‌شود که در آخرت ایمان هر شخصی به درد خود او می‌خورد و ایمان 
هیچ عزیز و خویشاوندی هیچ کافری را از عذاب نجات نمی‌دهد. و هم 
چنین به هیچ مژمنی | ز کافر شدن خویشاوندانش هیچگونه ضرری عاید 
و خداوند متعال برای (عبرت) کار احوال همسران حضرات 
نوح و لوط ملت را بیان می‌فرماید. که آن دو تا در نکاح دو نفر از بندگان 
خاص ما بودند» و حق آنان را ضایع کردند» (به وجه پیامبر بودن آنها حق 
داشتند که به آنها ایمان بیاورند» و در احکام د ین از آنان اطاعت نمایند. که 
چنین نکردند) پس آن دو بنده‌ی نیک نتوانستند در مقابل خداوند دردی از 
آنها را دوا کنند» و به آنان (چون کافر بودند) دستور داده شد که شما نیز با 
گروه داخل شونده؛ در جهنم داخل شوید (تا اینجا برای عبرت کفار این 
واقعه بیان گر دید» سپس برای اطمینان مسلمانان فرمود که) خداوند متعال 
برای (تسلی) مسلمانان حالت همسر فرعون (حضرت آسیه) را بیان 
فرمود» وقتی که او دعا کرد که: پروردگارا برای من در جت خانه‌ای نزد 
خود بساز» و مرا از (شز) فرعون و (ضرر و آثار) عمل (کفر) او. محفوظ 
نگهدار» و مرا از (ضررهای ظاهری و باطنی تمام مردمان ظالم (کافر) 
محفوظ بدار» و (نیز خداوند جهت تسلی مسلمانان) حالت مریم دختر 


تارف التران EA I۶}‏ 
ا ا ا م ا 


عمران را بیان می‌فرماید که او ناموس خود را (از حرام و حلال) محفوظ 
داشته بو پس ما در چاک گریبان او (به واسطه‌ی جبرئیل) روح خود را 
دمیدیم و او پیامهای پروردگار خود را (که توسط ملایکه رسیده بودند) و 
کتابهای او را (که شامل تورات و انجیل می‌شوند) تصدیق کرد (این توضیح 
عقیده‌ی او بود) و او از اطاعت کنندگان بود. (اين بیان اعمال اوست:) 


معارف و مسایل 

وبا إلى آلله تَوْبَة نضوحاک معنای لفظی «توبه» رجوع نمودن و 
برگشتن است؛ و مقصود برگشتن از گنامهاست و در اصطلاح قرآن و سنّت 
«توبه» عبارت از این است که مرد م از گناههای گذشته‌ی خود پشیمان شوند 
در آینده بتک نا و وسو »گرا 
مصدر (نصح» و (نصیحت») مأخوذ باشده پس معنای آن خالص کردن 
می‌باشد و اگر از مصدر «نصاحت» ماخود باشد» معنای آن دوختن لباس و 
پیو ند زدن ان است. و به اعتبار معنای اوّل (نصوح)» به این معناست که از ریا 
و روی در خوا 2 ستی خالص باشد و فقط به خاطر رضای خداوند و ترس از 
عذاب, از ناه نادم شده آن را ترک کند و به اعتبار معنای دوم «نصوح» به 
این معناست که او دوزنده‌ی اعمال صالح است که در اثر گناه پاره شده‌اند. 

حضرت حسن بصری فرموده است که: : «توبه‌ی نصوح» این است که 
انسان از اعمال گذشته‌ی خود پشیمان شود و در آینده تصمیم قطعی بگیرد 
که به ان نزدیک نشود. 

کلبی فرموده است که: «توبه‌ی نصوح)» این است که به زبان استغفار 
نموده و در دل پشیمان باشد و در آینده بدن و اعضای خود را از آن گناه باز 
دارد. 


از حضرت علی -کرم الله وجهه - پرسیده شد: توبه چیست؟ فرمود: 


{۱V} EA‏ سور ةالتحر يم 


ان ات کدی انش نانبل ۱- ندامت بر اعمال گذشته ۲- قضای 
فرایض و واجباتی که از او فوت شده است. ۳- استرداد مال یا حق کسی که 
از روی ظلم از او گرفته شده باشد» ۴- طلب عفو از کسی که او را پا دست و 
زبان اذیّت نموده است. ۵- اتخاذ تصمیم قطعی بر ترک أن در آینده ۶ 
سپس همانگونه که نفس خود را در نافرمانی خداوند دیده است» ان را در 
اطاعت خدا ببیند!۱. 
۱ شرایطی را که حضرت على کرم الله وجهه بیان فرمود؛ نزد همه 
مسلّم هستند که بعضی آنها را مختصر و بعضی مفصّل بیان فرموده‌اند. 

«غسی ریم أن بُکَفر عنکخ» اميد است و مقصود از آن در اینجاه 
وعده می‌باشد اما تعبیر این وعده به لفظ امید اشاره به این است که چه توبه 
باشد و چه اعمال صالحه‌ی دیگر انسان؛ هیچ کدام یکی از آنهاه قیمت و 
بهای جنّت نیست. و از روی انصاف و عدالت بر دمّه‌ی خداوند لازم نیست 
که هر کسی عمل صالحی انجام دهد او را در جت داخل کند؛ زیر عوضی 
در قبال اعمال صالح به او در این جهان می‌رسد که عبارت است از نعمتهای 
دنیوی» بنابراین؛ طبق قانون حصول جنّت لازم نیست» و آن فقط وابسته به 
فضل و انعام خداوندی است. چنان که در حدیث امده است که 
رسول خد ای فرمود: عمل هیچ یکی از شما به تنهایی نمی تواند او را نجات 
بدهد. 

اه و کر اس ها رش دی دا 
هم مگر این که الله تعالی به فضل و رحمت خویش پیش آید ۲ 

ضرب اه مثلاً لین کفروا آفرآث وح) در آخر سوره چهار زن را به 
عنوان مثال بیان نمود دو نفر زن قبلی؛ میب ان دی وا مان که در دای 
شوهران خود مخالف بودند و در نهان به کقار و مشرکین کمک می‌کردند که 


۱- مظهری. ۲- بخاری و مسلم؛ مظهری. 
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در نتیجه به جهنم راصل شدند نسبت زوجیّت پیامبران مقبول و برگزیده 
هی آنها را از عذاب خدا نجات نداد؛ یکی از آن دو نفر همسر حضرت نوح 
به نام «داغله» و دومی همسر حضرت لوط به نام «والهه» بود(۱. 

در تعیین نامهای آنها اقوال مختلف دیگری نیز وجود دارد. 

مومین هس و ناش که ی دا هت تین 
فرعوند. این زن پاکیزه به حضرت موسی ا ایمان آورد؛ خداوند چنان 
درجه‌ای به او عنایت فرمود که جای او را در این جهان در بهشت به او نشان 
داد» و فر عوئیت شوهر در راه او حایل نشد. 

چهارمین حضرت مریم ع که همسر کسی نیست. امّا به اعتبار ایمان 
و اعمال صالحی که داشت. خداوند او را به این درجه و مقام رسانیده بود که 
کمالات نبوت را به او عنایت فرموده بود اگر چه نزد جمهور امّت نبی 
نیست» از تمام این مثالها چنین واضح می‌شود که ایمان هیچ مومنی به درد 
خویشاوندان کافر» نمی‌خورد و کفر هیچ کافری ضرر و زیانی به مومنی 
نمی‌رساند بنابراین» نباید همسران پیامبران هل و اولیاءالله ا بی‌فکر 
باشند» که ما به سبب شوهران خود نجات خواهیم یافت و همسر هیچ کافر 
و فاجری هم چنین تصوّر نکند که کفر او موجب ضرر و زیان من می‌باشد؛ 
بلکه هر مرد و زن باید به فکر خود باشند. 

و ضرّب آلله ملا لد ءامنوا آفرآت فزغون ذ قالت رب نن لى عندل 
یا فی > این مثال همسر فرعون «آسیه بنت مزاحم» است که وقتی 
حضرت موسی عا در مقابل ساحران پیروز گردید ایمان خود را آشکار 
نمود» فرعون برای او سزای بسیار شدیدی در نظر گرفت» و در بعضی 
روایات آمده است که او را چهارمیخه کرده بر سینه‌ی او سنگ بسیار بزرگی 
گذاشت یعنی بر چهار دست و پای او میخ کوبید تا نتواند حرکت کنده 


سے 


۱- قرطبی. 


۱۹ ۱( سورةالتحريم 


حضرت آسیه با این وضعیتی که برایش پیش آمده بود به بارگاه خداوند دعا 
کرد که در این آیه از ان یاداوری شده است. 

در بعضی روایات آمده است که سزای او را چنین تعیین کرد که سنگ 
بسیار سنکینی از بالا بر سر او انداخته شود و هنوز آن سنگ انداخته نشده 
بود که او این دعا را خواند و خداوند روح او را قبض نمود و سنگ بر جسم 
بی‌جان او افتاد؛ او در دعای خود گفت: پروردگارا! برای من نزد خود 
خانه‌ای در جلت بنا کن؛ و خداوند در دنا خانه‌ی جنت را به او نشان داد(۲. 

«ٍو ضَدّقَن بکلملت ربا و که > مقصود از « کلمات رتٌ» صحیفه‌های 
خداست که بر انبیا 24 نازل شده‌اند و مراد از کتب» کتابهای معروف 
آسمانی تورات و انجیل و زبوراند. 

لوانت من آلقنتین) «قانتین» جمع قانت به معنای عابد است» کسی 
که بر عبادت و طاعت خود مداومت نماید» این صفت حضرت مریم است. 
بسیاری از مردان کامل و مکمل شده‌اند اما از زنان فقط آسیه همسر فرعون 
و مریم دختر عمران کامل OE‏ 

به ظاهر مقصود از آن کمالات نبوّت است. که باوجود زن بودن به 
آنها نایل آمده‌اند!۳ وال اعلم. 

تمت سورة التحریم بعون اه و حمده فی غرة رجب سنه ۱۳۹۱ ه یوم الثلاثاء. 

و تمت الترجمة بعونه تعالی عند طلوع الشمس صبيحة یوم الاحد خامس ربیع‌الثانی 
سنه ۱۴۱۰ ه و نسأل الثه أن يوفقنا لاتمام البقية. 


۱- مظهری. ۲- بخاری و مسلم؛ مظهری. 
۳- مظهری. 
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سورة الملك مكية و هی ون آية و فیها رکوعان 
سوره‌ملک درمکه‌نازل‌شده ودارای سی آیه و دورکوع‌می‌باسد 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


تبرك آلذی بیده لفلف و هو غلی کل شسیء قدیز () آنذی خلق 
بسیار بابرکت است ذاتی‌که به‌دست اوست پادشاهی و او بر هر چیز تسواناست. آنکه آفرید 


آلسمَوّت وَألحيوة لینلو کم انم أخسن عملا و هو آلغزیز 


مردن و زنده شدن‌را تا شمارا بیازمایید که چه کسی‌ازنسما می‌کند کارخوب. واوست غالب 


لور 9 آلذی خّقّ سَبْع سمدوت طباقاً ما تزی فى خلق ال خملن 


آمسرزگار . آنکه آفرید هفت آسمان لابلای» جه می‌بینی در آف بنش ,حسمن 


و ا ا ا GES‏ 
نق لت 1 سر خاسناً و هز حَسيرٌ (۴) و لقد زین آلسماء آلدنبا 
بر می‌گردد به سوی تو نگاهت رد شده مانده. و ما آراسته کردیم نزدیکترین آسمان را 


بستصبیح و جعلنها زجوماً للشيلطين و أَعتذنا لهُم عغذاب 


به‌چراغها و قراردادیم بعضی‌از آنها را وسیله‌ی زدن‌شیاطین و آماده‌کرديم برای آنسهاعذاب 


۱۳۱« و 


آسْعیرٌ 4۵ و للذین کفروا برهم غذاب جهن و بش آنمصیر (4۶ 
آتش‌سوزان. وبرای‌کسانی‌که منکرشدند از رب‌خود عذاب دوزخ‌است و بد جایی‌رسيدند. 
اذا ألقوا فيها سمغوا لها شهيقاً و هى فور 4۷ تاد 
وقتی که در آن انداخته شوند می‌شنوند غسزش آن را و آن جوش می‌زند. نزدیک است که 


تسمیْز من الغيظ كلما السقی فیها فوج سالسهم خزنئها 
بسترکد از خشم» هسرگاه بسیفتد در أن گسروهی می‌پرسند از آنسها نگسهبانان دوزخ 
اه نم نذيز 4 قالوا بسلی قد جاءنا ندیه 


آیا نیامده است پیش شما ترساننده‌ای. سی‌گویند بلی آمده است پیش ما تسرساننده‌ای 


mM MM Co 


کبیر 6٩(‏ و قالوا لو کنا نسم أو نغقل ما کنا فى أضحلب آلسشْعیز (۱۰) 


بسزرگی. و می‌گویند اگر ما می‌شنيدیم و می‌فهمیدیم نمی‌شدیم در جمع دوزخیان. 


فاغْترفوا بذنبهم فسشحقاً لین آلسَعیو از ن آلذین بُخشون 
شت فسانل دنه به گناه خود پس دوری باد برای دوزخیان . کسانی که مسی ترسند 


رتسم بالغیب نم مغنرة و أجر صبیر ۶ و اسروا صوکُم أو 
از رب خود نادیده, برای آنهاست آمرزش و تواب بزرگ. چه نهان بگویید قول خود را یا 


رو به إنة غلیم بات الضذور 4۱۳9 ألا بعلم من خلق و هُو آللطیف 


آشکارکنیدآن راء اوکامل‌می‌داند راز دلهارا. آیانمی‌داند اوکه آفریده‌است واوست دانای راز 


ابیز 4۱19 هو نی جغل لکم الرض لول فافشوا فى مناکبها و كلو 


خسبردار. اوست که زمین را پیش شما پست کرد. پس بگردید بر دوش آن و بخورید 


معارف القرآن 


من رزقه و السیه آللشسور ۱۵ ءامستتم ممن فى السماء أن 
از رزق اوه و به سوی اوست بلند نسدن. آیا نترسیدید از آنکه در آسمان است از این که 


یخسف بكم الازض فاذا هی تموز (4۱۶ ام آمنتم مّن فى السماء أن 
غرق کند شما را در زمین پس آن بلرزد. یا نترس شدید از او که در آسمان است از این که 


یزسل عَلیکم خاصباً فستغلمون یف نذیر 4۱۷و لقذ کذب 


بباراند بر شما سنگر یز د. پس سي‌داشید کسه چخونه است تسر ساندن‌من. 9 تکدبب نسمودند 


این من قبْلهم فکیف كان نکیر 4١‏ أَولَمْ یروا إلى لیر فوَقهُم 


کسانی که جلو بودهاند پس چگونه شد انکار من. آیا نمی‌بینند بوندگان الا سر خود 


ضفدت و يقبن ما سکن لا لمن اه بك شیء صر (۱9) 


پرباز کننده و جمع کننده نگه نسداشته است آنها را بجز رحمن» اوست به هر چیز سینا. 


امن هنذا آلذی هو جند لکم ینضرٌکم من دون الرَخْمَن ان الکلفرژون 


الافی غزور 4۳۰۸ أمُن هنذا آلدی یفک ان مك رزقه بل 
مگر در فریب بزرگی. کیست آنکه رزق دهد به شما اگر او بند کند رزق خود راء بلکه آنا 


لَحُوا فی عو و نفور )فمن یمشی مکباً على وضهه آضدی 


لج کرده‌اند در شوارت و نفرت. آیا کسی که راه برود سرنگون بر صورت خود راه باب است. 


من يمشیسوتا علی صر طمشتقيم 4۲9 فنخوالد انشا وجعل نکم 


یا کسی که بر ود واشت ر راه راست. بگو اوست که آفرید شما را و درست کرد برای سما 


آلسْمع والانصر والافتدة قلیلاً ما تشکرون قل هو الذی فرام 


گوش و چنسم و دل ب پسیار کم حق می‌شناسید. بگو اوست آنکه پراکنده کرد شما را 


e ۰۱۲۳ a 


فى الأزض و النه نخشزون 4۳ و یقولون متل ی هذا آلوَغد إن نتم 
در زمین و به سوی او جمع کرده وه و می‌گویند که کی می‌شود این وعده اگر شما 
ضدقین 4۲۵۸ قل اما للم عندالله و اما آنا نذیر شبیْ 4۲۶ فلمَا 
راستگو هستید. بګو که خبر نزد شداست. وکا ترساندن A,‏ باز وقتی که 
راوه زنفة يئت وضو ألذين کفزوا و قیلّ هنذا آذی 
ببینندکه نسزدیک‌آمد. ستفیرمی‌شوند صور تبهای‌منکران. وگفته می‌شود این‌است آنچه رل 


کنتم به تون ٩۳۷۸‏ قل ریخ ان هلکنی له و من شعی أو رحمنا 
شما می‌خواستید. بگو پپینید اگر هلاک کرد مرا خدا و همراهان مرا یا رحم کرد بر ماه 


فمن بجیر آلکفرین من غذاب لیم 4۲۸۸ قل هو ار من ءَامَنًا به 


پس کبست‌که برهاند متکوانرا از عذاب دردناک بگو اوست رحمن که مااو را ی 


ویر او ات پس عنقر یب می‌دانیدکه چه کسی تاه صرح واقع E‏ 


قل عنم ان آضبح مَاَوْكُمْ نغورا فمن یتیک بضاء معین « ۰(« 
بگوببینیدا گر باشدهنگام صب ح آب‌شماخشک. » پس‌کیستکه‌بیاور دنز دشماآب‌صاف: 


خلاصه‌ی تفسیر 
بسیار عالی‌شأن است آن (خدایی) که تمام سلطنت در قبضه‌ی قدرت 
اوست» و اوست بر همه چیز قادر کسی که مرگ و حیات را آفرید تا شما را 
بیازماید که کدام یک از شما در عمل» بهتر است. (مداخله مرگ در حسن 
عمل. این است که با توجه به اندیشه‌ی مرگ انسان دنیا را فانی» و با تو جه به 
اعتقاد آخرت. عقبی را باقی دانسته» برای تحصیل واب و نجات از عذاب 
انجا امده و مستعد می‌شود و مداخله‌ی حیات این است که اگر حیات 
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نباشد چه زمانی اعمال انجام می دهد» پس مرگ برای حسن عمل به منزله‌ی 
شرط و حیات به منزله‌ی ظرف است» و چون مرگ عدم محضی نیست. 
بنابراین؛ اطلاق مخلوقیت بر آن» صحیح است») و او غالب (و) امرزنده 
است ( که بر اعمال غیر حسنه عتأب و بر اعمال حسنه مغفرت و ثواب 
مترتب می‌سازد) او هفت آسمان را بالای سر شما طبقه طبقه آفرید» (هم 
چنان که E‏ اس کال کم هر آسمانی با فاصله‌ی طولانی؛ 
آسمانی دیگر وجود دارد» و به همین نحو بالای آن دیگری و ...» سپس 
استحکام آسمان را بیان سی‌فرماید که ای بیننده) تو در این صنعت 
خداوندی کو چکترین خللی نخواهی دید (پس الآن) نظر انداخته بنگر با 
خللی به نظر تو م یآ ید (بدون تَأمُل تو بارها دیده‌ای» اکنون با أمّل بنگر) باز 
بارها نظر انداخته بنگر (سرانجام) نظر دلیل و مانده شده به سوی تو 
برمی‌گردد؛ (و هیچ رخنه‌ای به نظر نمی‌رسد؛ یعنی او هر چیز را به هر 
نحوی که بخواهد می تواند بسازد. چنان که خواست که اسمان را مستحکم 
بسازد که باوجو د گذشب زمان طولانی تا کنون در آن کوچکترین خللی پدید 
نیامده است؛ و هذا کقوله تعالی از سوره‌ی ۶ در آیه‌ی «ق» «و ما لها من 
فزوج4 و هم چنین بعضی چیزها را ضعیف و سریع التأثیر آفریده است؛ 
الغرض اوست که دارای همه نوع قدرت است) و (دلیل بر قدرت ما این که) 
ما آسمان نزدیک را پا چراغها (ستاره‌ها) آراسته کرده‌ايم و ما آن (ستاره‌ها) 
را وسیله زدن شیاطین قرار داده‌ایم (حقیقت آن در سوره‌ی «حجر» گذشت) 
و ما یرای آن (شیطان) ها علاوه بر زدن شهاب که در دنیاً انجام ی کیرد در 
آخحرت به سپب کفرشان) عدا به دوزخ را (نیز) آماده کرد :ایم وبرای کسانی 
که (یگانگی) پروردگار خود را انکار می‌نمایند. عذاب دوزخ هست» و آن 
اف ا ایهم و ند عفن انا 
می‌شنوند» آنچنان جوش می‌زند که گویی دارد از خشم (اکنون) می ترکد 


EA‏ }4\۵{ ی 


(خداوند در آن ادراک و خشم پدید می‌آورد که بر کسانی که مبغوض حق 
قرار گرفته‌انده خشمگین می‌شود. هدف تمئیل است: بعنی همانطوری که 
یکی ان شم چون فی‌زند ا تب از دت انی سره من آ یدز 
وقتی که گروهی (از کنار) در آن انداخته می‌شوند؛ نگهبانانش از آنها 
ی ترتتتت» که | با نزد شما ترسانتده‌ای (ساسری) نانوی( که قما از 
عذاب بترساند و مقتضای آن این بود که از آن می‌ترسیدید: و برای نجات 
از آن» انتظامی می‌کردید این سوال به صورت توبیخ است» یعنی پیامر 
آمده بوت و این سوّال از هر گروه نو وارد د پرسیده می‌شود؛ زیرا تمام 
گروههای کفار بر حسب تفاوت کفر یکی بعد از دیگ ری وارد دوزخ 
می‌شوند) آن کفار (اعتراف خواهند کرد و) می‌گو یند» یت اسان 
ترساننده نزد ما آمده بودند» پس (بد شانسی ما بود که) آنها را تکذیب 
کردیم و گفتیم که خداوند هیچ چیزی (از قبیل احکام و کتب) نازل نکر ده 
است. (و) شما در اشتباه بزرگی قرار گرفته‌اید. و (آن کافران با فرشتگان این 
را نیز) می‌گویند که ما اگر می‌شنيدیم و می‌فهميديم (اگر گفتار پیامبران را 
قبول و تسلیم می‌کردیم) پس جزو دوزخیان (محسوب) نمی‌شدبی 
خلاصه این که به جرم خود اعد تراف می‌نمایند؛ پس لعنت پر ۰ 
تا برای کسانی که در خفا از پروردگار خود می ترسند؛ (و ایمان و اطاعت 

اختیار می‌کنند) مغفرت و اجر عظیم (مقزر) است» و شما چه در نهان 
صحبت کنید و یا آشکار او (بر همه چیز آ گاهی دارد و ) از سخنان دل کامله 
خبردار است (و) آیا نمی‌داند او که آفریده است او باریک‌بین (و) کاملاً با 
خبر است؛ پس خالق احوال و اقوال شما هم او هست و آفرینش هیچ 
چیزی بدون علم نمی‌باشد؛ لذا خداوند به هر چیز داناست. و تخصیص 
اقوال مقصود نیست» بلکه حکم عام است که شامل افعال هم می‌شود. و 
تخصیص در ذکر شاید از آن جهت باشد که اقوال کثیر الوقوع هستند. 


مره ار از 4۱۲۶۵ Ca‏ 


خلاصه این که او به همه چیز‌هاء داناست و به هر یکی جزای مناسب خواهد 
داد) و اوست آن (منعمی) که زمین را برای شما مسخر کرد (که شما 
می‌توانید در آن هر نوع تصرّفات بجا بیاورید) پس شما در راههای آن 
بروید (سیر کنید) و از رزق خدا ( که در زمین آفریده است) بخورید (و 
بیاشامید) و (خورده و آشامیده او تعالی را به یاد پیاورید که) به سوی او 
(دوباره زنده شده) رفتنی است (پس این چنان اقتضا می‌کند که از نعمتهای 
اه فان تا TE‏ نواعت ات با ها ردان شرس 
شده‌اید که او در آسمان (حکم و تصرّفات داشته) است که او شما را (مانند 
قارون) در زمین غرق کند. باز آن زمین لرزیده (زیر و رو شود که از آن نیز 
پایین‌تر بروید و اجزای زمین بر روی شما به هم وصل شوند) یا شما از او 
بی خوف قرار گرفته‌اید که در آسمان (نیز حکم و تصوّف داشته) است که او 
پر شما (مانند قوم عاد) باد تندی بفرستد (که در اثر ان شما هلاک شوید 
یعنی کفر شما همین را می خواهد) پس (اگر بنابر مصلحتی عذاب عاجل از 
شما برطرف گردد. چه شد») عنقریب (با مردن) خواهید دانست که 
ترساندن من (از عذاب) چگونه (واقعی و درست) بود و (اگر بدون عذاب 
عاجل» مبغوض بودن کفر در فهم آنها نیاید» پس نمونه آن موجود است» 
چنان که دین حق را) کسانی که پیش از انها بودند. تکدیب کردند» پس 
(بنگر که) عذاب من (بر آنها) چگونه (واقع خواهد) شد (که به نیک 
پیداست که کفر مبغوض است: پس اگر بنابر مصلحتی اینجا عذاب بر آنها 
نیاید. حتماً در عالم دیگر طبق وعید واقع خواهد شد در بالا ضمن آیه‌ی: 
«خلق سَْع سَمو ت4 دلایل از توحید بیان گردیدند که متعلق به آسمان 
بودند» سپس در آیه‌ی: «هُو آلْذی جعَل لک ال ض> امور متعلّق به زمین بیان 
گردید. و در آینده دلابلی متعلّق به جوّ یعنی فضای آسمان بیان می‌شود) 
آیا آنان در بالای سر خود به پرندگان نگاه نکر دند که با باز کردن پرهایشان 


2 5۱۳۷ EA 


(می‌پرند) و (گاهی دیگر در همین حال) پرها را جمع می‌کنند (و در هر دو 
حالت باوجود سنگینی و ثقل» در فضا بین آسمان و زمین به پرواز در آمده 
دور می‌زنند و بر زمین نمی‌افتند و) بجز (خدای) رحمن کسی آنها را نگه 
نداشته است» یقیناً او هر چیز را می‌بیند (و به هر نحوی که بخواهد در آنها 
تصرّف می‌کند) آری» (تصرّفات رحهن را شنیدید اکنون بگویید که) جز 
رحمن چه کسی می تواند لشکر (و حامی) شما قرار گرفته شما را (از آفات) 
حفظ کند؛ و کفار ( که نسبت به معبودان خود چنین خیال می‌کنند) در فر یب 
آشکاری هستند (و | این را هم بگویید که) چه کسی به شما رزق می رسانده 
اگر خداوند جلوی رزق خود را بگیرد (امّا آنها از آن هم متأثر نمی شوند) 
پلکه آنها بر سرکشی و نفرت (از حق) اصرار دارند» (خلاصه این که 
معبودان باطل شما از قبیل بت و غیره نه می توانند ضرر و زیانی را از شما 
دفع نمایند؛ و موالمراد بقوله کم و نه می‌توانند نفعی برسانند و 
موالمراد بقوله یمه لذا عبادت کردن آنها حماقت محضی است. 
یعنی کفاری که وضع و حال آنها را در بالا شنیدید که: (ان الکُلفزون الافی 
غرور ه بل لجُوا فی غُنو و فور ) پس ضمن شنیدن آن بیندیشید که) آیا 
کسی که (به وجه ناهمواری راه سر خورده) په روی صورت افتاده راه برود 
او بهتر می تواند به مقصد برسد یا کسی (بهتر به مقصد می رسد) که بر جاده 
هموار و راست راه » برود (همین است حال مومن و کافر که راه رفتن مؤمن دین 
مستقیم است که او به راه راست بدون افراط و تفریط راه می‌رود و راه رفتن 
کفار زیغ و ضلالت است و هنگام راه رفتن هم در مهالک و مخاوف افتاده. 
دارد راه ه می‌رود» پس در چنین وضعی کدامیک به سر منزل خواهد رسید 
در بالا دلایل توحید متعلّق به آفاق ذکر گردید و در آینده دلایل تم حید 
وابسته به انفس بیان می‌شود) شما (به آنان) کو ل ام (قاأدر و 
منعمی) که شما را آفرید و به شماگوش» چشم و دل داد و (لی) شما شکر 


EH GIA} معارف القرآن‎ 


اوا بار اند جا می وود (و نیز این‌را) کر یه اوت آن که شمارا بر 
روی زمین پراکنده ساخت و شما به سوی او (در روز قیامت) جمع کرده 
می شوید و آنها (وقتی که ذکر قیامت را می‌شنوند کما فی هذا السورة من 
قوله: «الَیّهآلْشور6 و من قوله یه تخشزون» پس) می‌گویند این وعده 
کی می آید اگر شما (پیامبران و پیروانشان) راستگو هستید (پس در مقام 
جواب) بگویید علم (تعیین) ان مختص به خداوند است و من فقط (علی 
الاجمال) ترساننده‌ی رک گویی هستم باز وقتی که ان (عذاب قیامت) را 
نزدیک ببینند (مراد از نزدیک شدن این که محاسبه‌ی اعمال نزدیک می‌ شود 
و دستور به دخول جهنم فرا می‌رسد وبه یقین می‌بینند که عذاب فرا رسیده 
انیت الغرض وقتی که از نزدیک أن را مشاهده می‌کنند) پس صورت کفار 
(از غم و اندوه) دگرگون می شود (چنان که خداوند در آیه‌ی ۰ از سوره‌ی 
عبس فرموده است: «وْجُوة بومند لها یره تزهقها قتره4) و (به آنها) گفته 
می‌شود این است آنچه را می خواستید (با این عبارت که: «عذاب بیاور» و 
این کقار که باوجود شنیدن مضامین درست توحید» بعث و غیره می‌گویند 
«شاعر نتریّض به ریب آلعلون ۱۱4 و یا می‌گویند: إن گاد لیْضلتا عن اهتنا 
ولا آن صبَرنا عَلنَها»۲۱ که حاصل آن انتظار هلا کت شما و منسوب نمودن 
شما به سوی ضلالت و گمراهی است. سپس به جواب آن رهنمایی می شود 
کا ان تیف دات کار او تام ویک مهم انیت 
می‌فرماید به آنها) بگویید که شما خبر بدهید که اگر خدامراو همراهان مرا 
(حسب دلخواه شما) هلاک کند یا (بر حسب امید ما و وعده‌ی خویش) بر 
ما رحمت نازل فرماید» پس (در هر دو صورت به فکر خود باشید و بگویید 
که) چه کسی کقار را از عذاب دردناک نجات می دهد (آنچه پیش می آید در 
دنیاست. که سرانجام آن در هر صورت خوب است» چنان که خداوند 


۱- طور؛ ۳۰. ۲- فرقان: ۴۲. 
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می فرماید: «هل ترَبْضوا بنا لا إِخْدَی آلخننیین ۱۱6 ولی نسبت به خود نیز 
بگویید که چه کسی مصیبت عظیمی را که دارد بر شما فرود می‌آید باز 
می‌دارد و مصیبت حوادث دنیوی چگونه از شما برطرف می‌گردد» پس 
خود را رها ساختن و در انتظار حوادث ما قرار گرفتن نوعی حرکت 
بی‌شرمی است جواب «نَتَرَبّص‌الخ) این است و نیز به آنان) بگویید که او 
بسیار مهربان است و ما (طبق دستور او) به او ایمان آوردیم و بر او اعتماد 
می‌کنيم (پس او ما را به برکت ایمان از عذاب آخرت محفوظ نگه می‌دارد و 
به برکت توکّل حوادث دنیا را با آسانی دفع می‌نماید» این نیز تتمه‌ای از 
جواب «لرَّض4 است) پس (وقتی عذاب الیم دارد به سوی شما می آید و 
ما به طفیل ایمان از آن محفوظ می‌مانیم پس) عنقریب خواهید دانست که 
(چون خود را مبتلا به عذاب و ما را از آن در امان ببینید که) چه کسی در 
گمراهی صریح قرار گرفته است (آیا شما گمراه هستید چنان که ما 
می‌گویيم یا ما هستیم» چنان که شما می‌گویید این است جواب: ان کاد 
لالخ سپس مضمون بالا تثبیت می‌شود یعنی «فمن بجر الکلفرنن» 
یعنی آنچه در بالا گفته شد که کسی نمی تواند شما را از عذاب الیم نجات 
دهد. اگر چه آنان در فریب آلهه‌ی باطله‌ی خود قرار گرفته‌اند که آنها را 
نجات خواهند داد. لذا جهت ابطال و ازاله‌ی این فریب به آنها) بگویید 
خیلی خوب. خبر بدهید که اگر آب شما (در چاهها) پایین (فرو رفته) 
غایب گرد پس کیست که آب چشمه را به نزد شما بیاورد (چشمه‌ی 
چاهها را جاری بگرداند و از اعماق زمین آن را بالا بیاورد و اگر کسی په حفر 
چاه افتخار می‌کند. خداوند قادر است آب را هر چه بیشتر در زمین فرو برد 
و علی هذاء پس وقتی که کسی در برابر با خدا چنین قدرتی ندارد تا در 
معاملات طبیعی و ساده تصرّفاتی بکند» پس چگونه می‌تواند از عذاب 


۱- تویه ۲ ۵. 
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اخرت نجاتی بدهد.) 


معارف و مسایل با فضایل سور هی ملک 

نام این سوره» در احادیث «واقیه» و «منجیه» آمده است معنای واقیه. 
نگه دارنده و معنای منجیه نجات دهنده است و نیز در حدیث امده است 
که: «هی المانعة المنجية تنجیه من عذاب القبر» یعنی این سوره بازدارنده و نجات 
دهنده از عذاب قبر است» یعنی تلاوت کننده خود را از عذاب قبر نجات 
می‌دهد(۱. 

از حضرت ابن عبّاس روایت است که رسول خحد اعد فرمود: «دلم 
می خواهد تا سوره‌ی ملک در دل هر موّمن باشد۲۲. 

از حضرت اپوهریره نقل است که رسول خدایة فرمود: «در کتاب 
خدا سوره‌ای وجود دارد که سن آیه است و آن در روز قيامت در خصوص 
شخصی تا جایی سفارش می‌کند که او را از جهنم بیرون آورده وارد بپهشت 
می‌کند و آن سوره «تبارك» است!؟. 

ترك آلذی بیده لك و هُو علی كَل شین قدير4 «تبارك» از برکت 
مشتق است» و معنای لفظی آن اضافه و زیاد بودن است» هرگاه این واژه در 
ان خداوند به کار رود پس به معنای بالاتر و برتر بودن از همه می ايده 
مانند: «آنثه اکت ل بيده امن > یعنی ملک در دست خداست. در مواردی 
متعدّد از قرآن لفظ «بد» برای خدا به کار رفته است» و چون خداوند متعال 
از داشتن جسم و اعضای بالاتر و پرتر است. بنابراین؛ به کار رفتن این لفظ در 
حق او از متشابهات می‌باشد که بر حقانیت آن ایمان آوردن واجب است. و 
از کیفیت و حقیقت آن کسی با خبر نیست. و نیز در پی آن قرار گرفتن 


۱- رواه الترمذی و قال حدیث حسن غریب؛ از قرطبی. 


۲- ذکره الثعلبى. ۳- قرطبی از ترمذی. 
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صحیح نمی‌باشد» و مراد از «ملک» حکومت و پادشاهی اها زمینی؛ 
دنیوی و اخروی است. 

در این آیه» چهار صفت برای خداوند بیان شده است: 

اوّل: موجود بودن او دوم این‌که: او دارای صفات کمال نهایی است و 
از همه بالا و برتر است» سوم این که: سلطنت او فراگیر آسمان و زمین است. 
چهارم این که: او بر همه چیز قادر و تواناست؛ سپس به دلایل این مدعی 
پرداخت که از انديشه و تأمّل در مخلوقات الهی واضح خواهند شد 
بنابراین» در آیات آینده از انواع و اصناف اا ا 
وجود باری‌تعالی و کمال قدرت او استدلال شده است. 

اوّل از همه به دلایلی اشاره نمود. که در خود اشرف الم‌خلوقات 
0 
E‏ 
یی چتل نکم آدرضی کول تاره محازقات a‏ 
سوره استدلال به مشاهده‌ی کاینات عالم» بر وجود خدا و کمال قدرت و 
علم اوست. و در ضمن؛ مضامین دیگر مانند سزای کار و پاداش مومنین هم 
دکر شده است. و به دلایلی که در خود انسان دال بر وجود خدا و کمال علم 
و قدرت او وجود دارد به دو لفظ راهنمایی شده است. 


حقیقت موت و حیات 
خلق أَلْمَوت وَأَلْحَبْوة) یعنی خداوند مرگ و حیات را آفرید. در اینجا 
فقط دو چیز از احوال انسانی بیان شده است: یعنی مرگ و حیات؛ زیرا که 
این دی شامل تمام احوال و افعال طول عمر انسان می‌شوند و به کار پردن 


a ۰۱۳۲3 ون‎ 


لفظ آفریدن برای حیات» به جای خود روشن است. جرا که حیات امر 
وجودی است. که تعلق آفرینش و تکوین به آن واضح است. اما تعلّق 
آفرینش ؛ ای ور 
دا ی منقطع شدن رابطه‌ی روج 
E ۱ ۱۱‏ هنن یکدی 
مرگ هم چنین حالتی است: حضرت عبدالله بن عبّاس و بعضی دیگر از 
ائمّه‌ی تفسیر فرموده‌اند که مرگ و حیات دو مخلوق مجسم هستند. که 
مرگ در شکل قوچ و حیات در شکل مادیان است» ظاهراً مراد از آن 
توضیح آن حدیث صحیح است. که وقتی در قیامت اهل جنّت به بهشت و 
اهل جهنم به دوزخ داخل می‌شوند. مرگ به شکل قوچی آورده می‌شود و 
در کنار پل صراط ذبح شده اعلام می‌گردد: هر کسی در هر حالتی هست آن 
بسیاری از امور دنیا در قيامت مجسّم و متشکُل می‌شوند که در احادیث 
صحیح زیادی از آنها به ثبوت رسیده است» هم چنین مرگ که حالتی 
ا و یت رت که 
می‌گر دد 

در تفسیر «مظهری» آمده است که اگر مرگ عدمی است. باز هم عدم 
محص نیست. بلکه معدوم بودن چیزی است» که وقتی دارد که به وجود 
می آید» و شکلهای تمام این قبیل معدومات» قبل از وجود ناسوتی» در عالم 
مثال موجود می‌باشند که به آنها اعیان ثابته گفته می‌شود» پس بنابر همان 


فرط 
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شکلهاء آنها هم قبل از وجود؛ یک نوع وجودی دارند و بر وجود عالم مثال 
از بسیاری روایات حد یت تا رن فرموده‌اند» والله اعلم. 


درجات متفاوت مرگ و حیات 

در تفسیر «مظهری» آمده است که حق تعالی به قدرت کامل و 
حکمت بالغه‌ی خویش, مخلوقات و ممکنات رابه اقسام و انواع گوناگونی» 
تقسیم نموده. و به هر یکی نوعی حیأت. داده است. و کامل ترین حیات را به 
انسان عنایت فرموده است. و به او این شایستگی را داده است که تا حدّی 
بتواند نسبت به ذات وصفات حق تعالی معرفت حاصل کند و این معرفت 
مبنای تکلیف به احکام شرع و تحمّل بار امانت است. چیزی که آسمان و 
زمین و کوهها از تحمّل اد ترسیدند و انسان بنایر استعداد خدادادی 
خویش, آن را به دوش گرفت. در مقابل این حیات آن مرگ قرار دارد که 
قرآن ذکر فرموده است: «أَفْمن گان متا فتاه ۱۱" کافر را مرده و ممن را 
زنده فرار داده است؛ زیرا کافر این معرفت خود را که حیات ویژه انسان بود» 
ضایع کرده است» و در بعضی اصناف و اقسام مخلوقات حیات تا این حد؛ 
بیت اقا حس و حرکت دارند که در مقابل آن» مرگی قرار دارد؛ که قرآن 
آن را چنین ذ کر نمو ده است: «وکنث أمواتا فأخیکم نم یمینکم نم یک > 
و مراد از حیات در آنجاء حیات حس و حرکت و از مرگ» خاتمه یافتن آن 


استنت: 

در بعضی اقسام ممکنات این حس و حرکت هم وجود ندارد تنها 
نمو (صلاحیت روییدن) وجود دارد. مانند عموم درختها و نباتات که در 
مقابله به آن نیزه مرگی می آید که قرآن آن را در آیه‌ی ٩‏ از سوره‌ی «روع» 
چنین یاد نموده است: ل بُخبی آلازض بَعْدَ موه این سه نوع حیات منحصر 


YY انعام‎ - ۱ 
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در انسان و حیوان و نبات هستند؛ و غیر از اینها در اشیای دیگر این نوع 
حیات و جود ندارد بنابراین حق تعالی در باره‌ی بتهای تراشیده از سنگ» 
قرموده است: اموت غیر آخیاء>۱۱) اما باو جود این در جمادات هم نوعی 
از حیات هست. که لازمه‌ی وجود می‌باشد و اثر این نوع حیات را قران در 
ای ۴ از سوره‌ی «اسراء» چنین بیان فرموده است: «و ان من سیء الا 
سبح بحمده) یعنی هیچ چیزی چنین نیست که تسبیح و حمد خدا را 
نگوید. و تقدیم ذکر موت در آیه» از این بیان واضح می‌گردد. که به اعتبار 
اصل» مرگ مقدّم است. 

هر چیزی که به وجود آمده است. قبلاً در عالم مرگ بوده‌است؛ که 
سین به ان خیاتعتایت کر دیده است» بنایر این نخست مرک ذ کر گر دید 
و چنین هم می توان گفت» که سپس که علت آفرینش مرگ و حیات را 
آزمایش انسان قرار داد که: لیب کم أيْكُمْ خسن عملا ١‏ ارفا ی یت 
به حیات» در مرگ بیشتر است؛ زیرا کسی که مرگ خود را استحضار 
می‌دارد؛ بیشتر پایبند اعمال نیک می‌باشد و اگر چه این آزمایش در حیات 
هم وجود دارد و انسان قدم به قدم عجز خود و قدرت قادر مطلق را 
مشاهده می‌کند. و این انگیزه‌ی حسن عمل است. اما فکر و اندیشه‌ی مرگ 
در اصلاح و حسن عمل» > اثر بیشتر ی دارد. 

در حدیث مرفوعی به رواب 4 a‏ 
که: «کفی بالموت و اعظا و کفی بالیقین غِنیٌ» یعنی موت برای وعظ و یقین برای 
اسیا اف انش ۲۱ 

مقصود این است که مشاهده‌ی مرگ دوستان و عزیزان بزرگترین 
واعظی امست»پس کمنی که آز این و نمی شوده متا تر شدن اراز وهای 
دیگر بسیار مشکل است» و کسی که خداوند به او ثروت ایمان و یقین 


۱- نحل ۰۲۱ ۲- رواه الطبرانی. 
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عنایت فرموده است» هیچ غنا و بی‌نیازی با او پرابر نیست. 

ربیع بن انس فرموده است که: مرگ برای بیزاری انسان از دنیا و رغبت 
به سوی آخرت» کافی است. اخسن عملا در اینجا این امر قابل توجه 
است که راجع به این آزمایش انسان که وابسته به موت و حیات است؛ 
خداوند فرمود: تا دیده شود عمل چه کسی از شما بهتر است. نفرمود عمل 
چه کسی بیشتر است. از این معلوم شد که نزد خداوند» کثرت عمل مورد 
توجه نیست. بلکه حسن عمل و مقبول و صحیح بودن ان اعتبار دارد؛ 
بنابراین در روز قیامت اعمال شمرده نمی‌شوند» بلکه وزن کرده می‌شوند؛ 
که در آنها وزن بعضی عمل بیشتر از هزارها عمل است. 


حسن عمل چیست؟ 
حضرت ابن عمر فرموده است که نبی‌کریم 2 این یه را تلاوت نمود 
تا این که رسید به: « أَحسَن عملا آنگاه فرمود: اخسن عملا در مورد 
کسی مصداق پیدا می‌کند» که بیشتر از حرام پرهیز کرده و همیشه آماده‌ی 
اطاعت خدا باشد!(۱. 
فازجع لبَضر هل تری من فطور> از این آیه ظاهراً چنین معلوم 
می‌شود که می‌توان آسمان دنیا را دید» ولی لازم نیست فضای نیلگون که 
مشاهده می‌شود آسمان باشد. بلکه امکان دارد آسمان خیلی بالاتر از آن 
باشد» و این رنگ نیلگون مال فضا و هوا باشد. 
آنچنان که فلاسفه می‌گویند. امّا از این لازم نمی آید که آسمان به نظر 
نیاید؛ زیرا ممکن است این فضای نیلگون در اثر شفاف بودنش از دیدن اصل 
آسمان که خیلی بالاتر از آن است. مانع باشد و اگر بطور مدلٌل ثابت بشود 
که با بودن در این جهان نمی توان آسمان را دید پس مراد از ریت در این 


۱- قرطبی. 
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آیه» ریت عقلی یعنی فکر و اندیشه خواهد بود'. 

«و لقد یا السْماء آلدئیا بمضبیح و جعلننها رجوماً للشیلطین 4 مراد از 
مصابیح؛ ستارگانند» و برای مزین کردن استهان پایین؛ لازم بست ستارگان 
باشتتل: عذان که از فخفیی خدید: مشآهده می گر ود و آین‌متافی به آ ۵ نیست: 

مقصود از اخگر قرار دادن ستارگان برای دفع شیاطین» می تواند این 
باشد که یک ماده‌ای آتشین از آنها به سوی شیاطین پرتاب گردد؛ و خود 
ستاره‌ها در جای خود باقی بمانند. و چون در نظر عوام این شعله به صورت 
ستاره حرکت می‌کند» به آن» شکستن ستاره و در عربی به «انقضاض 
لکراکب» تعبیر می‌شودا؟. 
سوی آسمانها بالا می‌روند» نرسیده به ستارگان و کواکب دفع کرده 

تا اینجا دلایل علم و قدرت حق تعالی با انديشه و فکر در مخلوقات 
نک )بان کد شش دا کار رصنع از ان ترا وان 
و فرمانبرداران؛ بیان می‌گردد» و این مضمون از: «و للذین کفرژوا بر بهم تا 

هو آلذٍی جَل لك آلازض ذلولاً) ذلیل به معنای منقاد و مطیع است» و 
«مناکب» جمع منکب است که به دوش گفته می‌شود؛ و دوش هیچ حیوانی 
بجای سو ار تودن بر آن لیست» بلکه بر کمر و سیته‌ی آن باید سوار شلد تن 
۱- بیان‌القرآن. ۹ - قر طبی. 
 ۳‏ قر طتین و 
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دوشش بالا روید و خداوند چنان به زمین قوام داده است که نه مانند آب 
سیّال و روان است» و نه مانند گل و لای فرو رونده می‌باشد؛ زیرااگر زمین 
سنگ سفت و مستحکم نیافریده است» چرا که در چنین صورتی روییدن 
درخت» و ذرع در آن» ممتنع می‌بود و کندن چاه و ا دق ات هگن نمی بو 
و امکان نداشت که با پی‌کنی» آپار تمانهای بلند» برافراشته شوند. و با چنین 
قوامی آن را ساکن ساخته است که ساختمانها بتوانند در آن پابرجا بمانند و 
راه روندگان در آن شر نخورند. 

او كوا من رزقه و اه شور نخست به سیر و سیاحت در اطراف 
زمین هدایت نمو د» سپس فرمود: از رزق خدادادی بخورید. می تواند به این 
مطلب اشاره‌ای داشته باشد» که رزق خدا شامل مسافرتهای تجارتی» 
صادرات و واردات می‌شود و در: اليه شور نننان داد که اجازه دارید 
فواید خوراکی و نوشیدنی» سکونت و اقامت را از زمین به دست بیاورید» 
ولی از مرگ و آخرت غافل نباشید. که سرانجام به سوی آن خواهید رفت. 

سپس آ کھی داده شد که هنكام سکونت در زمین شسم ؛ امکان دارد 
عذاب خدا بیاید» چنان که می‌فردا بد: ءآمنتم من فى آلسْماء أن یخسف بكم 
شما بشکافد و زمین شما را ببلعد» یعنی اگر چه خداوند به زمین چنان قوام 
معتدلی عنایت نموده است. که انسان بدون کندن نمی‌تواند به داخل آن 
برود» ولی او تعالی قادر است که آن را چنان بگرداند که اهل خود را فرو 
ببرد؛ سپس ساکنان دنیا را به عذاب دیگری تهدید نمود که اگر خدا 
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خدا و نافرمانان او نباید از این غافل باشند. 

لم آمنثم من فى السْماء أن سل عَلَيْكَم حاصباً فستغلفون كَيْفَ نذیر 6 
ELÎ‏ این» ایمن شده‌اید که صاحب آسمان از آن بر شما سنگ بباراند. 
آنگاه شما از سرانجام این هدید آ گاه خواهید شد؛ اما اطلاع یافتن در آن 
هنگام» سودی نخواهد داشت» امروز اکنون که صحیح و سالم و محفوظ و 
مأمون هستید. در فکر آن» باشید؛ سپس به وقایع ملل گذشته اشاره نمود که 
در این جهان بر آنها عذاب خدا نازل شده است» مقصود این که از احوال 

ودب الین من قهخ فک کان نکی این یه» مطلب فوق را ادا 
CT‏ 
ممکنات و مخلوقات» بر توحید خداوند متعال و قدرت و علم او استدلال 
نموده است. و احوال نفوس خود انسان» آسمان؛ ستارگان و زمین قبلاً بیان 
شده‌اند. 

دناه پرندگانی د کر شله‌اند که درا اسان در پروازند. ألم 
یرذا إلى لیر یعنی آیا آنان پرندگان را بالای سر خود» در حسال پرواز 
نمی‌بینند» که گاهی پرها را باز و گاهی دیگر جمع می‌کنند؛ بیند یشند؛ زیرا 
که أن نیز جسم است» جسمی که دارای و وزن است و هر چیز ثقیل» هرگاه از 
بالا رها شود حسب قاعده به زمین می‌افتد و عموماً باد نمی تواند این اشیای 
وزین را نگهدارد ولی خداوند به قدرت کامل خویش» حیوانات پرنده را به 
گونه‌ای آفریده است که می‌تواند در فضاء بایستد سپس حق تعالی به این 
حیوان ظاهراً بی عقل و بی‌شعور» چنین سلیقه‌ای داده است که تقل جسم 
A‏ ۱ 
را به چنان وضعی ساخته است. بتواند باد را در کنترل گرفته در فضا پرواز 
کند. همه‌ی اینها از قدرت کامل حق تعالی هستند. 


EA‏ }4۳4 ات 


6 و د ا وال اصتا نب ا وکر دات و 
ممکنات» دلایل وجود» توحید» علم و قدرت حق تعالی را جمع نموده 
است که با کوچکترین توجه و تفکری در آنها غیر از ایمان برای او چاره‌ای 
باقی نمی ماند؛ و در آینده تا پایان سوره» کار فجّار منکرین و بدکاران را از 
عذاب الهی ترسانیده است. نخست هشدار داده شده اس که کر خداوند 
بخواهد که بر ملتی عذاب نازل کند؛ هیچ نیروی دنیوی نمی تواند جلوی آن 
را بگیردء لشکر و سپاه شما نمی تواند شما را از آن؛ نجات دهد. چنان که 
می‌فرماید: من هنذا آلْذی هو جُند لکَم ینضرکم من دون آلر خمنن ان 
الکفژون الا فی کو سپس از این ترسانید. که رزق خداوندی با باریدن 
تاه سا ی اه اس ات دای یا 
نیست بلکه عطیّه و بخشش خداوندی است. او مي‌تواند از آن جلوگیری 
کت همین است مقصود آیه‌ی: طمن هذا الذی یُررفکم ان فشك رزقة4 در 
ادد ر جال کار ارا ت هرد اة خود در ابات درت 
می‌اندیشنده و نه به فهمانیدن دیگران گوش فرا می‌دهند. بل لجُوا فی نو و 
نفور) یعنی ایشان در سرکشی و نفرت از حق» به پیش می‌روند» در آینده 
اسیو ال کفار و مومتین را در قیامت بیان می ف رما ید که در مدان فیامت کنا ر به 
گونه‌ای احضار می‌گردند که به جای راه رفتن با پاه با سر» راه می‌روند. 

در صسحیح «بسخاری و مسلم) از حضرت انس روایت بت است که 
صحابه‌ی کرام سوال کردند که: کار چگونه با صورت راه ه می‌روند؟ 
رسول خدایقةٍ فرمود: آن ذاتی که انها را با پا روان کرد. قادر خواهد بود که 
آنها را به سر و صورت هم راه » ببرد» و این مطلب را در ای ین آیه چنین بیان 
فرموده است: «َفْمن يَمْشى مکا علی وَجهه آخدی من يَمْشى سوبا عل صر ط 
شُستقیم» آیا کسی که معکوس و با صورت راه برود» راه یافته‌تر است. یا 
آنکه ایستاده راست راه برود منظور از راست راه رونده» مومن است که او 


معارف القرآن }1 CA‏ 
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می تواند هدایت يافته بشو د. 

سپس در آفرینش انسان چند مورد از قدرت و حکمت خدا را بیان 
نمود: «قل هو دی أنشأكم و جقل کم المع والأنضر والفةة قلیلا ما 
تشکرون» بگو الله آن ذاتی است که شما را آفرید و برای شما گوش» چشم 
و دل قرار داد اما شکرگزار نمی‌باشید. 


وجه تخصیص سمح و دصر و قلب 

در اینجا از جمع اعضای انسانی؛ سه عضو ذکر شده است که علم» 
درک و شعور موقوف ر پر آنهاست. فلاسفه برای علم و درک پنج وسیله بیان 
نموده‌اند که به آنها حواس خمسه می‌گوینده یعنی شنوایی بینایی؛ 
استشمام چشایی و لمس کردن. استشمام با بینی» چشیدن با زبان و لمس 
نمودن با کل بدن انجام می‌گیرد و برای شنیدن گوش و برای دیدن چشم را 
خلق نموده است. و در اینجا از جمع آن پنج تا فقط دو تارا ذکر نموده است: 
یعنی گوش و چشم. علتش أر بن است که به وسیله‌ی نیروی شامه ذابفه و 
لامسه چیزهای بسیار کم و معدودی را انسان می تواند بدانده و بزرگتر, 
مدار معلومات او گوش و چشم‌اند. که از آنها شنیدن را قبل از دیدن دک 
خمسه فقط بر ذ کر دوتااکتفا گر دید؛ زیرا بیشتر معلومات انسان از این دو راه 
به دست می ایند و وسیله‌ی سوم قلب را ذکر نمود که آن اصل و مرکز علم 
بسیاری از قرآن مجید بر مرکز بودن قلب برای علم» گواه است. اما فلاسفه 
برخلاف این دماغ را مرکز علم دانسته‌اند. 
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سپس تنبیه و وعید عذاب» برای کثار و منکرین بیان شده است. باز 
در آخر سوره در جمله‌ای فرمود که: ای اهل زمین و حفر کنندگان چاه و 
استفاده کنندگان از آب آن برای نوشیدن و کشاورزی» از این‌غافل نباشید که 
همه‌ی این چیزها ارث ذاتی شما نیستند. بلکه فقط عطیه خداوند هستند» 
که او آب بارانید» و آن را به صورت برف بحر منجمد بر قله‌های کوهها قرار 
داد. تا از پوسیدگی و فاسد شدن محفوظ بماند؛ سپس آن برف را به تدریج 
در ی موی ونم هتفای E‏ ی کی کر رن 
آن را در کل زمین چنان گسترش داد که از هر کجا بخواهید زمین را حفر 
نموده آب بیرون بیاورید. 

اما این آبی که خداوند آن را بر سطح بالایی زمین قرار داد است که با 
کندن چند متر از زمین؛ می‌توان آذ را بیرون آورد؛ این هم عطیه خالق و 
مالک است. که اگر او بخواهد آن را در سطح پایینی زمین می‌برد که دسترس 
شما تا آنجا ممکن نباشد. 

«فل رعش إن آضبح مَاوکم عورا فمن یتیک بعاء مُعِین) یعنی شما به 
آنها بگویید که بر این بیندیشید, آبی را که از چاهها به آسانی بیرون آورده 
می‌نوشید اگر آن در عمق زمین فرو رود کدام قدرت شبماست که ات 
جاری به دست بیاورد. 

د د و ات که هرگاء انسانی این آیه را تلاوت کند» باید 
بگوید: ث له رینا و َب ألْعَللّمین) یعنی خدای رب العالمین می‌تواند آن را 
بیرون بیآورد» و این در توان هیچ یک از ما نیست. 

تمت سورة الملك بحمد ابثه فی ثالث رجب سنه ۱ ۱۳۹ ه یوم الخمیس. 

و تمت الترجمة بعد العشاء من ليلة الست احد عشر من ربیع الثانی سنه ۵۱۴۱۰ و 
نسأل الثه أن یوفقنا لاتمام باقی الترجمة من المعارف و هو نعم المولی و نعم النصیر. 


عاو باه ماد 
کب کرد خی 
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سور القلم 


سورةالقلم مکیة‌وهی اثنتان وخمسون آية و فیها رکوعان 
سوره‌قلم درمکه نازل‌شده و دارای پنجاه و دو آیه و دو رکوع می‌باشد 
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ن والقلم و ما سطرون 4۱فا نت بنغمة رَبك بمَجُون 4۳ و ان لَكَ 


قسم به قلم و آنچه می‌نویسند. نیستی تو از فضل رب خود دیوانه. و برای تو است 


ترا َير مفئون ۶ و ان لغلی خلق عظیم 4۳ فصر و 


پاداش بی‌نهایت. و تو آفریده شده‌ای بر اخلاق بزرگ پس تو اکنون خواهی دید و 


یُبصوون (۵) باییَکم آنمفتون )إن رب هو أَغلم بمن ضلْ 


آنها می‌بینند. که کدام یک از شما می‌لغزد. و یقیناً رب تو اوست بهتر دانا به آنکه گم شسده 


عن سبیله و هو ألم بالمهتدین 4۷ فلا تطع أنمکذبین 4۸۸ وذو 


از راه او و اوست داناتر به راه یافتگان. پس اطاعت نکن از تکذیب کنندگان. می‌خواهند 


۳ ده ة يُذهنونَ 4٩(‏ و لا زر طغ 5 ا لاف 


که‌به‌نجوی توسست‌بشوی پس آنان‌هم سست می‌شوند. واطاعت نکن از هر قسم خورنده 


مهین ( همَاز مُشاء بنمیم 9 ماع خر شغتد آنیم ۷ عسل 
بی‌قدر. طعنه زن سخن‌چین. .نع کننده از خير متجاوز, بسیار گنهکار. . زشت خوی 


4۱۴۳۸ سورةالقلم 


بعد ذ لك زنیم 4۱۳ أن کان ذا مال و بين 4۱۲ اذا تنل عليه عابَسئتا 
سپس بدنام. از آنجا که مال و پسران دارد. وقتی که خوانده می‌شوند بر او آیات ماه 


ال آستطیز لین (4۱۵ تسمه غلی‌آنخزطوم 4۱۶ لوهم 


می‌گوید این نقلهایی از گذشتگان‌است. الآن داغ می‌دهيم او را بر بینی. ما آزمودیم آنها راء 


کمابلوناً أضحَب الْجنَة اذ آقسموا ليَضرمًهًا ممُضبحينَ 4۱۷ 
هم‌چنانکه آزمودیم باغ‌داران راء وقتی‌که قسم خوردندکه می‌چینند میوه‌ی آن‌را تا صبح. 
و لا یشتتنون (4۱۸ فطاف علیّها طآئف من رَبك و هم نانمُون (۱۹) 
و انشاءالله نگفتند. پس دور زد بر آن دور زننده‌ای, از طرف رب تو و آنها خواب بودند. 


فأضبحت کالضریم 4۲۰۸ فادها مضبحین 4۲۱ أن آغذوا غلن 


پس تا صبح سد مانند خورد شده. پس باهم گفتند بوقت صبح. اوّل صبح بروید بر 


نکن ان کنتم صرمین 4۲۷ فانطلقوا و هم بتَخفتون 4۳۲ 


کشت خود. اگرهستید درو کنندگان. پس‌رفتند درحالی‌که باهم آهسته صحبت‌می‌کردند. 
أن لا بدخلنها لیم علیکم سكين 4۳۴و غدوا على خود 
که نباید وارد بشود. در آن امروز بر سما محتاجی. و اول صبح رفتند با سرعت شدید 
قسبرین 4۲۵ فلما رأؤها قالوا انا لضالون 4۳ بل خن 


تسوانا. پس وقستی‌که دیدند آن را گفتند ما راه را فراموش کرده‌ايم. خير بلکه ما 


مخروفون )قال أَسطهم آنم آقل لحم لولا نسبخون 4۲٩‏ 


بی‌بهره گانیم. گفت اوسط آنها که نگفته بودم به شما که چرا خدا را به پاکی باد نمی‌کنيد. 


قالوا سُبْحَن ریا إا كنا طمین ۳۳ فأفبل بعضهم على بغض 
گفتند پاک است ذات رب ماء ما بودیم سقضر. پس روی آورد بعضی بر بعضی, که 


معارف القرآن 5۰۱۴۴3 


لومون 4۳۰۸ قالوا یِلوَئلنا نا كنا طغین 4۳۱۸ عسی ربا آن بُبدلنا 
ملامت می‌کردند. گفتند وای بر ماء که بودیم تجاوزگر. شاید رب سا در عوض بدهد به ما 
را مها نی را ر غبُونَ (4۳#کذ لك الْعذاب و تخاب آلأخرة کر 


بهتر از آن, ما از رب خود آرزو داریم. چنین‌می‌آیدآفت و آفت آخرت ازهمه بزرگتراست. 


ز کائوا نغلهون 4۳۳9 ان لتقي عند رهم جنت آلنعیم (۳9) 
اگر آنها فهمی می‌داشتند. البته برای ترسندگان در نزد رب‌شان باغهای پر نعمت هست. 
جع آلفنلمین کالمخرمین 4۳۵ ها لحم کف تحکمُون (۲۶) أ 
آیا قرار می‌دهیم مسلمانان را مانند مجرمان. چه شد شما ر چگونه داوری می‌کنيد. آیا 
کم شب فيه شذزشون )إن لم فيه نما نخیزون 6۳۸ م 
پیش شما کتابی هست که در آن می‌خوانید. در آن هست برای شما آن‌چه می‌پسندید. آبا 


کم گر 5 OF‏ ۳ کر oR a‏ 8 و م و همم و ام 
کم یمد لا بلغة الی یوم اْقبلمة ان كم لما تخکُفون 4۳٩(‏ 
شما ازما تعقدی گرفته‌اید. متداوم تا روز قیامت» که به‌شما می‌رسد آنچه شما مقرر کنید. 


لهم أيهم بذ لك زعسیخ (۲)آم لهم سرگاء فسلياتوا 
بیرس از آنهاء چه کسی به این ضامن است. آیا برای آنها شرکایی هست» پس بیاورند 
بشرگانهم ان کالوا ضدقین 4۳۱۸ یوم نشف عن ساق و بُدعؤن 


شریکان خودرل اگر راستگوهستند. روز ی که بسر هه کسرده‌می‌شود ساق. وخوان‌ده مسر سوند 


إلى آلشجود فلا بنتطیفون 4۳۷ خلشعة بْضرهم ترهقهُم ذلة و 


به سجده کردن» پس نمی توانسند. پست شونده چشمهایشان. می‌پوشد آنا را ذلت. و 


قذ کانوا یعون الی آلشخود و هم سْللمُونَ 4۳۲۸ فذزنى و من 


خوانده‌می‌شدند به‌سجده کردن, در حالی‌که آنها سالم بودند. پس بگذار مرا و کسانی راکه 


8 ۱۴۵3 و 


یِکذّب بها ألحديثِ سَنْستَذرجُهُم من حَيْث لا بغلمون (۴۴) و 
تکذیب می‌کنند به این حدیث که آنها را پله سله فرود می‌آوريم. از جایی که ندانند. 9۰ 


افسلی لهم ان کسندی تين (4۲۵ آم تشللهم آخر 


مهلت می‌دهم به آنها. بقیناً تدییر سن مستحکم است. آبا تو می‌خواهی از آنیها مسزدی: 


هم من مَغرّم شتقلون (4۴۶ أم عندهُم ألعْيبُ فيم يتبون 4٩‏ 


فاضبر لحكم رتك و لا تكن کصاحب ألسخوت اذ نادی 
پس با شکیبایی درانتظار حکم رب خودباش ونباش مانند صاحب‌ماهی. وقستی‌که صداکرد, 


وضو موم {fA}‏ ولا آن تدرکه نغمَة من زنه تلد 
و او به خشم رفته بود. اگر در نمی‌یافت او را نعمتی از پروردگارش ‏ انداخته می‌شد در 
و مر اه راو مه رو نت 

انعر و هو مدوم ) فاجتبنة ره فجغلة من آلضلجین 409و 

میدان صافی مسلامت شده. پس نوازش نمود او را رب او پس کرد او را از نیکان. و 

ان یک اد آلذین کفزوا لَيُزلقونك بانضرهم لما سمغوا ألذکر 

منکران در صدد قرار گرفتند که منحر ف کنند تو را به‌چشمان خود. وقتی می‌شنوند قرآن راء 


و یقولون ان مون 4۵۱۶و ما هو إلا کر مین 0) 


ومی‌گویند که او دیوانه است. و این قرآن نصیحتی است برای جهانیان. 


خلاصه‌ی تفسیر 
«ن» (معنای آن را خدا می‌داند) قسم به قلم ( که به آن مقادیر خلق بر 
لوح محفوظ نوشته می‌شوند) و (قسم) به آنچه (فرشتگان) می‌نویسند 
(چرا که کاتب اعمال هستند. حضرت ابن عباس «وَالْقلم و ما يَسْطَرُونَ4 را 
چنین تفسیر کرده است. در «در منثور» باز در آبنده جواب فسم هست) که 


لماح 


معارف القرآن ۱۳۶ لا 


شما از روی فضل پروردگار خویش مجنون نیستید» (چنان که منکران 
نبؤت در حقّ شما می‌گویند(۱) مقصود ای نکه شما نی بر حقی هستید و این 
قسمها کاملاً با مدعا مناسبت دارند؛ زیرا که قرآن نیز از جمله‌ی مقادیر 
می‌باشد» پس در این یه اشاره به آن است که زت شما در علم ایی از قبل» 
محقّق و مؤکد بوده است؛ لذا ثبوت آن متیقن است. و فرشتگان نویسنده‌ی 
اعمال» کردار مصلقین و منکرین را می‌نویسند.لذا بر انکار نبوّت سنا 
راهن ا مت ی ونان ورد و نوات است )فا برای 
شما (در قبال تبلیغ احکام) چنان اجری (رسیدنی) است که (هرگز) تمام 
نخواهد شد (در این نیز تقریر نبوت است. که مستلزم نفی مطاعن هم هست؛ 
وو هر یر رودق سل اس که سا ند زوزی قفا وبردافت 
نمایید. چرا که سرانجام آن اجر عظیمی خواهد آمد) و یقیناً شما بر 
اعلی ترین معیار و مدار اخلاق (حسنه) قرار گرفته‌اید (که هر فعل شما 
متصف به اعتدال و قرین رضای ایزد متعال است. و کمال اخلاق چگونه از 
مجنون حاصل می‌شود. این‌هم جواب از طعن مذکور است. و در آ ینده بیان 
تسلّی است؛ یعنی کسانی که چنین بیهوده گوبی می‌کنند) پس (نسبت به آن 
غمگین نباشید که) عنقریب شما خواهید دید و آنها هم خواهند دید که 
کدام یک از شما (در حقیقت) مجنون بوده‌اید (حقیقت جنون عبارت است 
از: زوال عقل است. و نهایت عقل با ادراک نفع و ضرر است. و ضرر معتدبه 
ان است که دایم و ابدی باشد. پس در قیامت انها هم خواهند دانست که 
اهل حق عاقل بودند که به این نفم دست یافتند» و مجنون خود انها بودند که 
از این نفع محروم ماندند» و به ضرر ابدی مبتلا گشتند» و چون) پروردگار تو 
آن را هم می‌داند که چه کسی از این راه گم شده است و او ره روان راه 
(راست) را هم کاملا می‌شناسد. (بنابر این به هر کسی مناسب حال او جرا 


۱- کذا فی‌الدر عن ابن جریج فی سبب النزول. 


EA‏ 5۱۴۷ ا وتو 


و سرا خواهد داد و مناسب بودن این جرا و سزا را خود منکران در آن وقت؛ 
که این حقیقت آشکار گردد که چه کسی عاقل» و چه کسی مجنون بوده 
است؛ خواهند فهمید» سپس مذمّت منکران بیان می کر دف که وقتی شما بر 
حق و آنها بر باطل هستند) پس شما گفته‌ی ای بن تکذیب کنندگان را قبول 
نکنید» ۰ (هم چنان که تاکنون قبول نکرده‌اید. و آن گفتار آن است که در 
آینده منهوم می‌شود» یعنی) آنها می‌خواهند که شما (العیاذ با در کار 
وظیفه نبوّت که تبلیغ است) سست باشید تا انها هم سست بشوند (سست 
شدن آن‌جناب2# است که از بت پرستی مذمّت نکند. و سست شدن آنها 
این که با آن‌جناب َة مخالفت نخواهند کرد» حضرت ابن عبّاس در تفسیر 
سوره‌ی کافرون مقصود از سست بودن را چنین بیان فرموده است(۱) و 
شما (بویژه) گفته‌ی چنین کسی را قبول نکنید که بسیار قسم خورنده باشد 
(مراد از قسم خوردن به دروغ است» عادت مردم دروغگو این م است که 
بسیار قسم می خورد» و کسی که به سبب حرکات ناپسند خویش نزد خدا و 
نزد مردم) ارزشی نداشته باشد (و به خاطر دل آزاری) طعنه زننده باشده 
سخن‌چین باشد مانع از کار خیر» متجاوز از حد (اعتدال و) گناهکان 
تندخو (و) علا وه بر این بدنام (هم) باشد (مقصود از این بدنامی» «ولدالز نا» 
بودن است. منظور این که سا ر افعال و اخلاق او فاسد باشند؛ زیرا عموماً 
افعال و و اخلاق ولدالزنا خوب از آب در نمی‌آید. : مراد از «زنیم» 
"فاسدالافعال والاعمال" " است» خلاصه این که اوّلا گفته‌ی مطلق مکذّبین را؛ 
و و 
از سران مکلبین آن حضرت غا ية » چنین بو دند و در این تفاضا شریک. بلکه 
بانی آن بودند؛ قبول نفرمایید و آن هم فقط) بدین جهت که او دارای اموال و 
اولاد است» (در این جهان بين مردم وجهه‌ای دارد؛ و از اطاعت چنین 


۱- در منئور. 


شخص بدین جهت ممانعت گردید که او چنین عادت دارد که) وقتی آیات 
ما نزد او تلاوت می‌شوند. می‌گوید که اینها سخنهای بی‌سندی هستند که 
از گذشتگان نقل شده‌اند. (منظور این که آیات ما را تکذیب می‌کند: خلاصه 
این که علّت اصلی منع از اطاعت او. تکذیب اوست. بنابراین: 3 فلا تطع 
آلْمُکذبین) فرموده شد. سپس به صورت تخصیص بعد التعمي یم از جمع آن 
مکذبین از اطاعت چنان کسانی منم فرمود که علاوه بر تکدیب: عادات 
بدی دیگر هم داشتند ممانعت از اطاعت آنها؛ شدیدتر از ممالعت اطاعت 
مطلق مکذبین می‌باشد. امّا علت اصلی. همان تکذیب می‌باشد؛ سپس 
سزای چنین کسی بیان می‌شود. که) عنقریب ما بر ب ۱ ۳ 
(در قیامت بر صورت و بی بینی او علامت دلت و شناسایی می‌گذاريم که با آن 
کاملاً رسوا گردد» در حدیٹی مرفوع این چنین وارد شده است ۱ 

بای اه انا توص رن ان مت ار 
به اهل مکه وسایل معیشت و زندگی فراهم نمودیم و آنها در اثر آن وسایل 
مغرور گشتند» پس ما) از آنها آزمایش گرفتیم» ( که ببینیم در متام 
سپاسگزاری این نعمتها؛ ایمان می‌آورند. يا ناسپاس و بی‌قدری نموده به 
کفر مبتلا می‌شوند.) هم چنان که ما (پیش از آنان) اهل باغ را (با اعطای 
نعمت) مورد آزمایش قرار دادیم (این‌باغ بنابر نظر ابن عباس در حبشه و در 
نظر سعید بن جبیر در یمن بود؛"؟" این داستان بین اهل مکه معروف و مشهور 
بود» و پدر صاحبان باغ که این داستان از انهاست چنین معمول داشت که 
سهم بزرگی از میوه‌های این باغ را در حق مساکین صرف می‌کرد وقتی او 
فوت نمود آنها با هم گفتند: پدر ما احمق و نادانی بود» که این مقدار درامد 
را بر مساکین صرف می‌کرد؛ و اگر همه اینها برای ما باقی بمانند چقدر فارغ 
البال خواهیم شد چنان که در این یات باقی مانده داستان آن‌ها ذکر شده 


١‏ کما فی‌الدر المنثور. ۲ کذا فی‌الدرالمتش ز. 


En‏ }4۴۹4 تن 
APY E‏ 


است» یعنی این داستان زمانی به وقوع پیوست که) وقتی آنها (بیشترشان یا 
بعضی لقوله تعالی قال أَوسطّهُم)) باهم قسم خوردند. که میوه‌ی آن (باغ) 
را در اوّل صبح می چینیم» و (چنان اعتماد داشتند که) انشا ءالله هم نگفتند 
پس از طرف 0 تو بر آن باغ دور زننده‌ای (عذابی) دور زد. ( که 
آتشی بود" خواه | تش خالص با آميخته به باد باشد مانند باد گرم آتش زا 
که در بلوچی به آن «لوار» می‌گویند) و آنان در خواب بودند» پس صبح آن 
باغ حالتی چون کشت درو شده» پیدا کرد. ( که در آنجا تنها زمین مانده بوده 
و در بعضی مواقع زمین را درو کرده سپس آتش می‌زنند. ولی آنها از آن 
۱ آگهی نداشتند) پس به هنگام صبح (که از خواب برخاستند) یکدیگر را 
صدا زدنده که اول وقت بر کشت خود بروید» اگر قصد چیدن میوه‌ی آن را 
دارید, (اطلاق کشت بر آن» یا از روی مجاز است؛ و یا در میان آن چنین 
چیزهایی باشد که تنه نداشته باشند؛ مانند انگور و غیره» و یا در خود باغ 
مزرعه‌ای باشده) پس آنان با همدیگر بطور آهسته صحبت کرده حرکت 
کردند» که امروز به پیش شما مسکینی نیاید و (خود را) بر عدم پرداخت به 
ی ی 
خواهیم آورد و به هیچ کس چیزی نخواهیم داد ") پس وقتی که (آنجا 
رسیدند و) آن را (در این وضع و حال) دیدند. گفتند: ا ما راء را فرآمزش 
کرده‌ايم (و جای دیگر آمده‌ایم؛ زیرا در اینجا باغی وجود ندارد» سپس که 
موضع و حدود را مشاهده نمودند به یقین دانستند که جای همین است؛ 
آنگا م گفتند فراموشی در کار نیست) بلکه (جای همین است امّا) از روی 
بدشانسی ما» وضع باغ چنین شده است) و کسی که در ب بین آنها (اندکی) بهتر 
بود گفت: آیا به شما نگفتم ( که چنین نیّت نکنید» در دادن به مسا کین برکت 
می اید بنابر اين: آن شخص را خداوند بهتر معزفی کرد؛ ولی عملا این 
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شخص هم باوجود کراهیت قلب. با آنها شریک شده بود لذا احقر لفظ 
«اندکی) را اضافه کردم «لان الاوسط امر اضافی» سپس سخن او را به آنها 
یادآور شد. که گفت: شامت عمل خود را چشیدید امّا) اکنون چرا (توبه و) 
تسبیح (و تقدیس) نمی‌کنید تا که آن گناه آمرزیده شود و وبالی بیشتر از 
این نیاید) همه (در مقام توبه) گفتند: پروردگارما پاک است (این تنزیه 
ھی امس ای استغفار) یقیناً ما مقضر هستیم (این استغفار است) 
سپس یکدیگر را مخاطب قرار داده شروع به ملامت کردند (هم چنان که 
هنگام خراب شدن کاری بیشتر مردم عادت دارند. هر کسی رای دیگری را 
فاسد گفته. مسئول خرابی قرار می‌دهد. باز همه متّفق شده) گفتند یقینا 
(تمام) ما از حد متجاوز هستیم (تنها اشتباه از یکی نبوده است. لذا ملامت 
کردن یکدیگر فایده‌ای ندارده همه باید باهم توبه کنید) شاید (به برکت 
توبه) پروردگار باغی بهتر از این به ما بدهد (لذا اکنون) ما به سوی 
پروردگار خویش رجوع خواهیم نمود» (توبه می‌کنیم و «بَدَلنّا) عام است 
که نعم البدل در این جهان برسد و یا در آخرت. و به ظاهر معلوم می‌شود که 
ایشان مومن بودند که مرتکب معصیت شده بودنده و این امر هیچ جای به 
سند دیده نشده است که ایا در عوض به انها باغی در دنیا رسید يا خیر؟ 
البته در «روح المعانی» بدون سند قولی از ابن مسعود نقل شده است که 
باغی بهتر از آن به آنها در دنیا داده شد واللّه اعلم. 

سپس به غرض و غایت قصه یعنی تحذ بر» تصریحی شده است که 
برخلاف حکم) این چنین عذابی خواهد رسید؛ (پس وقتی چنین عذابی 
خواهد رسید» پس ای اهل مکه شما نیز مستحق چنین عذاب بلکه بیش از 
یله زا که داب یمد کر فعط و زا کت و و نیا 
مرتکب به کفر هستید) و عذاب آخرت از اين(عذاب دنیا) هم بیشتر است؛ 
چه نیک می بود اگر ایشان (اين را) می‌دانستند؛ ( که ایمان می‌آوردند. در 
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آینده نسبت به تحقیق این مجازاتها خیال باطل کمار را ابطال می‌نماید. که 
آنها می‌گفتند: لبن رُجفث ای زبی ان لى عنده للشنی»۱) یعنی يقيناً 
برای پرهیرگاران نزد پروردگارشان باغهای اماش هست» یعنی سبب 
دخول جّت تقواست. و کار از آن ھی دست انت پس چگونه آنها به جنت 
راه می‌یابندء) آیا ما فرمان‌برداران را با نافرمانان برابر قزار می‌دهیم. (اگر کفار 
نجات بیابند» پس میان فرمان‌برداران و نافرمانان چه فرق و امتیازی بافی 
می‌ماند» که از آن برتری فرمان‌برداران ثابت گردد کقوله تعالی: اَم نجل 
لین ءامُوا و عملوا آلضللحت گالْففسدین‌الخ۲۱4) شما را چه شده است و 
چگونه دارید قضاوت می‌کنید. ایا نزد شما کتابی (از آسمان) هست که در 
آن می خوانید» و در آن چنین چیزی (نوشته شده) است. که شما آن را پسند 
می‌کنید (در آن نوشته شده‌باشد که به شما در آخرت ‏ خُسنی) می‌رسد) 
آیا ما از روی قسم و تعهد بر خود تا قیامت لازم کرده‌ايم که به شما آنچه در 
حق خود (ثواب و جنت را) قضاوت می‌کنید. حتما برسد. از آنها پپرس 
آیا در این‌باره کثیل و ضامنی دارند؛ آیا کسی از شرکای مقزر شده‌ی آنها 
(برای خدا) هست ( که متعهد باشد که آنان را به ثواب نایل بگرداند») پس 
آنانسایت آن شر کان شود را عرضه کد گر راشتتگی فك (الغ رصن 
وقتی چنین مطلبی در هیچ کتاب آسمانی؛ وجود ندارد. و هم چنین بدون از 
کتاب به طرق دیگر وحی از جانب ما وعده‌ای نیز داده نشده است که مانند 
قسم موکد باشد» پس در چنین وضعیتی کدامیک از آنها و یا شرکای‌شان 
می‌تواند» متعهّد گردد؛ هرگز چنین نخواهد شد. پس این‌مبتنی بر چیست؟ 
سپس رسوایی اخروی آنها بیان می‌شود و آن زمان نیز قابل یادآوری 
است. که) روزی ساق متجلی می‌شود؛ و مردم به سجده فرا خوانده 
می‌شوند» (داستان آن در حدیث مرفوعی از صحیحین؛ چنین آمده است 


۱- فصلت. ۸۵۰. ۳۲ - سوره‌ی ص» ۰۲۸ 


تعارق عران ۱۵۲ Ea‏ 


که: حق تعالی در میدان قیامت. ساق خود را ظاهر می‌نماید این صفت 
خاسّی است که بنابر مناسبتی از ن به ساق تعبیر شده است. هم چنان که 
در قرآن نسبت به خداوند لفظ: ید4 به معنای دست به کار رفته است» و به 
اتتکرقه تاه ماهس و نو ور ی ا مه ا کا 
مشاهده‌ی این تجلّی: تمام مرد و زن مومن به سجده می‌افتند. مگر کسی که 
از روی ریا سجده کرده است. که کمر او مانند تخته‌ای» یکنواخت می مانده 
و نمی توآند سجده کند. و از دعوت به سجده نباید چنین شبهه‌ای را به دل 
راه داد که آنجا دارالتکلیف نیست. چگونه مکلف به سجده می‌شوند؛ زیرا 
مراد از دعوت امر به سجده نیست. بلکه در آن تجلی. خود بخود این اثر 
پدید میآید که همه بالاضطرار می خواهند سجده کنند اما مؤمنان بر آن 
قادر می‌شوند و اهل ریا و نفاق» قادر نخواهند شد و عدم توانایی کثار به 
درجه‌ی اولی مفهوم می‌شود. چنان که ذکر قرآن در آینده می‌آید» که آنان 
هم می خواهند سجده کنند.) پس آنها ( کثار) نمی توانند سجده کنند (و) 
چشمهای‌شان (از خجالت و شرمندگی) پست می‌شوند» (و) ذّت بر آنها 
احاطه می‌کند و (علّت آن این است که) آنها (در دنیا) به سوی سجده فرا 
خوانده می‌شدند» (بدین شکل که ایمان آورده عبادت کنند.) در حالی که 
آنها صحیح و سالم بودند؛ (بر سجده قادر بودند؛ چنان که ظاهر است که 
ایمان و عبادت فعل اختیاری است» پس در ابر عا امال امن دود یا بة این 
ذڵت و خواری مبتلا شده‌اند. و آنچه در این آیه امه ینت که او 
آنضار آلّذینَ کفروا6 ۱۱ یعنی چشمهای کفار بلند می‌شوند. با این معارض 
نیست؛ زیرا گاهی در اڈ ثر غلبه‌ی حیرت چنان و گاهی از ا ثر غلبه‌ی ندامت 
چنین می‌شوند. در آینده این تخیل کقار را رد نموده است» که دير رسیدن 
عداب را دلیل مقبولی خویش می‌پنداشتند و در ضمن نسبت به 
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آنذحضرت که تسلی هم هست؛ زیرا از آیات فوق معلوم گردید که آنها 
سزاوار عذاب هستند.) پس مرا با کسانی که کلام خدا را تکذیب می‌کنند» 
تنها بگذارید (فعلاً بر تأخیر عذاب پریشان نباشید.) ما آنها را داریم په 
تدریج (به سوی جهنم) می‌بریم» بگونه‌ای که متوجّه هم نشوند؛ و (از عدم 
وقوع عذاب بر انها در این جهان) آنان را مهلت می‌دهم یقینا تدبیر ماه 
بسیار مستحکم است (سپس بر انکار نبوت از آنها تعجب نموده می‌فرماید 
که) ایا شما از انان معاوضه‌ای می‌خواستید. که آنها از تاوان آن» عاجر 
ماندند. (و بنابر این از اطاعت شما متفر شدند. کقوله تعالی: « ام تَستلم 
خُرجا) ) یا نزد آنها (علم) غیب است که آنان (آن را جهت محفوظ 
داشتنش) می‌نویسند» (آیا آنها به گونه‌ای از احکام خداوندی آگهی 
یافته‌اند که در اثر آن از پیروی صاحب وحی مستغنی هستند؛ بدیهی است 
که هیچ کدامیک از این امور نبوده و نیست؛ پس انکار نبت جای شگفتی 
است. سپس به آن‌حضرت اة تسلی است یعنی وقتی که مستحق عذاب 
بودن آنهاء و نیز این که کمرشأن مستوجب زین عذاب انهاست؛ معلوم 
گردید. و نیز این معلوم شد که مهلت آنها یک گونه استدراجی است. و 
عذاب در زمان مقر دامنگیر آنها خواهد شد؛) پس شما بر تجویز پروردگار 
خود با صبوری منتظر بمانید و (در تنگدلی) مانند صاحب ماهی (حضرت 
یونسع2) نباشید (که او در اثر عدم نزول عذاب تنگدل شده و بجای 
دیگر عزیمت نمود که داستان آن بطور متناوب در چندین جای از قرآن 
آمده است. و مضمون مقصودی تشبيه» به پایان رسید و در آینده به خهت 
تکمیل داستان می‌فرماید که آن هنگام را یاد کنید که) وقتی يونس (مثْل به 
دربار پروردگار خود) دعا کرد در حالی که او از غم و اندوه نفس تنگ بود« 
(این اندوه مجموعه‌ای از چند غم بود: یکی عدم ایمان قوم» دوم برطرف 
شدن عذاب» سوم عزیمت بدون اذن صریح حق تعالی؛ چهارم زندانی 
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شدنش در شکم ماهی» و آن دعا اين بود: له الا أت سُبحَنّك نی كنت 
من آلظلمین» و هدف از آن طلب عفو و نجات از حبس است. چنان که 
خداوند بر او فضل نمود و او از شکم ماهی نجات یافت. که نسبت به آن 
می‌فرماید) اگر احسان خداوند دستگیر او نمی‌شد. پس او در آن میدان ( که 
از شکم ماهی بیرون آورده و انداخته شده بود) به بدحالی انداخته می شد 
(مقصود از دستگیری پذیرش توبه است. و مراد از بدحالی این است که بر 
اشتباه اجتهادی. از جانب خداوند مللامت گردید؛ حاصل این ايه و ایه‌ی 
۳ سوره‌ی صافات یکی است و آن این که اگر او توبه و استغفار نمی‌کرد؛ 
از شکم ماهی نجات نمی‌یافت کما قال تعالی: فلا أنْه گان من 
لمسْبَحین‌الخ 6 و اگر توبه و استغفار می‌کرد. اما خداوند قبول نمی‌کرد؛ باز 
هم آن توبه و استغفار این قدر برکات دنیوی داشت که از شکم ماهی نجات 
می‌یافت. و هم چنان که اکنون انداخته شده است. انداخته می‌شود؛ ولی آن 
انداخته شدن مذمومی قرار می‌گرفت. و الان مذموم نیست؛ زیرا پس از 
پذیرفتن توبه مذدمّت و ملامتی متوجه اشتباه و خطای او نمی‌باشده) باز 
پروردگارش او را (بیشتر) برگزید و او را (بیشتر) در رتبه‌ی صالحین قرار 
داد و شاید هدف از این تتمّه‌ی قضه» این باشد که عمل بر اجتهاد او چقدر 
برای او ضرر داشت؛ و توکل چقدر مفید ثابت گردید. هم چنین در باره‌ی 
عذاب هم شما برای خود شتاب نکنید. بلکه بر خدا توکل نمایید. که 
سرانجام بهتر خواهد شد») و (در آینده قول کفار را که آن‌جناب ية را 
مجنون می‌گفتند» به گونه‌ای دیگر رد نمود. و در ابتدای سوره به نحوی 
دیگر ابطال شده بود» یعنی) چنان معلوم می شود که گویا شما را با نگاههای 
خود. لیز داده می‌اندازند؛ (این‌نوعی محاوره است» چنان که می‌گویند فلان 
شخص چنان نگاه می‌کند که می خواهد بخورد!" «نظر الی نظراً یکاد بصدعنی 
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او یکاد یا کلنی» مقصود این که در اثر عداوت شما را به نگاهی بد می‌نگرند») و 
(در اثر همین عداوت نسبت به شما) می‌گویند که (العیاذ بالله) او مجنون 
است» در صورتی که این قرآن (که شما با آن» تکلم می‌فرمایید) نصیحتی 
برای تمام جهانیان است» (و مجنون نمی تواند چنین اصلاح عامی انجام 
دهد که جواب از طعن جنون ظاهر است» و از بیان عداوت» ضعف این طعن 
هم ثابت شد؛ چرا قولی که منشاً آن شدّت عداوت باشد؛ قابل العفات 
نیست.) 
معارف و مسایل 

در سوره‌ی «ملک» دلایل وجود توحید. علم و قدرت خداوند به 
مشاهده‌ی کاینات بیان گر دید» و عذاب شدید بر کار و منکرین بیان شد» و 
در سوره‌ی «نون» به طعنه‌های کفار پاسخ دا دهم ASS‏ 
رسول خد اه ایراد می‌کردند؛ نخستین طعن آنها این بود که به رسول کامل 
العقل کامل العلم و جامع الفضایل «معاذ الله» مجنون می‌گفتند. و یا بدین 
جهت که وحی بر رسول خداة به توسط فرشته نازل می‌شد و به هنگام 
نزول» آثار آن بر جسم مبارک مشاهده می‌گردید. سپس آن‌جناب بي آپات 
نازل شده‌ی وحی را بر مردم می خواندند. و این برخورد از فهم و درک کار 
بالاتر بود» بنابر این آن را جنونی قرار دادند. و یا بدین جهت که آن‌جناب که 
بر خلاف عقاید قوم خویش و کل جهان ادّعا کرد که غیر از خدا کسی 
شایسته‌ی عبادت نیست. و نسبت به بتهای تراشیده‌ای که آنها را خدا 
می پنداشتند بیان فرمود» که بی‌علم و بی‌شعور؛ قابل نفع و ضرر نیست» و 
نسبت به این عقیده کسی با او همراه نبود» آن‌جنابِة این عقیده را به 
تنهایی بدون ساز و سامان ظاهری برداشته. در مقابل کل جهان قدعلم 
نمود؛ در نظر ظاهربینان امکانی برای پیروزی او نبود. پس با این !دعا قیام او 
جنونی قرار داده شد؛ و نیز می‌تواند بعضی جهت طعنه‌زن بدون سبب هم 


ارف اراق ۱۵۶4( Ea‏ 


به او مجنون گفته باشند» در یات ابتدای سوره» رد این خیال باطل را با قسم 
Ba SOE‏ 

طن والقلم و ما یسطرون ه ما نت بنغمة رب بمجنون) حرف نون از 
حروف مقطعات است» که در ابتدای بسیاری از سوره‌ها آورده شده‌اند و 
معانی آنها را خدا می‌داند و یا رسولش, امّت از تحقیق و بررسی آنها باز 
داشته شده است. 

مراد از قلم و فضیلت آن چیست؟ 

«واو» در «والقلم» حرف قسم انیت و مقصو د از فلم می تواند عموم 
قلمها باشند» که شامل قلم تقدیر و قلم‌های فرشتگان و انسانها؛ که با آنها 
جیزی نوشته هی شود می کردد ۱ و می‌تواند مراد از آن؛ تنها قلم تقدیر 
باشد!۲ و نسبت به قلم تقدیر از حضرت عبادة بن الصاست روایت است. که 
رسول خد از فرمود: خداوند جلوتر از همه قلم را آفرید, و به آن دستور 
داد که بنویس» عرض کرد که چه بنویسم؟ فرمود: تقدیر الهی راء قلم 


(حسب دستور) تمام وقایع و احوال را که تا ابد بودنی بود» همه را 
(r) e‏ 
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نوشت 

در صحیح «مسلم» حدیثی از حضرت عبدالّه بن عمر روایت است که 
رسول خد ام فرمود: خداوند تقدیر تمام مخلوقات را پنجاه هزار سال قبل 
از آفرینش آسمانها و زمین؛ نوشته بود. 

حضرت قتاده فرموده است: قلم یکی از نعمتهای بزرگ خداست. که 
آن را به بندگانش عنایت فرموده است. بعضی حضرات فرموده‌اند که: 
خداوند قبلاً فقط قلم تقدیر را آفرید که آن تقدیر تمام کاینات و مخلوقات 
را نوشت؛ سپس قلم دیگری آفرید که به سبب آن اهل زمین می‌نویسند و 


۳- روی‌الترمذی وقال هذا حدیث غریب. 


EQ‏ 5۱۵۷ ی 


خواهند نوشت. و دکر این قلم دوم در سوره‌ی «علق» با عبارت: «عَلْم 
بالقلم > آمده است» والله اعلم. 

اگر در آیه مراد از «قلم» قلم تقدیر گرفته شود که نخستین مخلوق 
و قلمهای دیگر فرشتگان و انسان هم می‌شود» پس قسم به آن بدین جهت 
یاد شده است که در دنیا تمام کارهای بزرگ؛ از قلم ساخته است. تأثیر قلم 
پیش از شمشیر در فتوحات کشورها معروف و منقول است. و ابوحاتم 
بستی أن را در دو بیت شعر چنین بیان فرموده است: 

اذا اقسم الابطال يوم بسیفهم و عذّوه ممایکسب المجد والکرم 

كفي قلم الكتاب عزاو رفعة مدى الدهر ان الثه اقسم بالقلم 

یعنی وفتی که مردان شجاع روزی به شمشیر خود قسم می خورند و 
آن را از چیزهایی می‌شمارند که به انسان عرّت و شرف می‌بخشد. پس قلم 
نویسندگان برای عرّت و شرف آنها برای هميشه کافی است. که خداوند به 
آن قسم یاد نموده است» به هر حال خداوند در این آیه به قلم تقدیر و یا به 
عموم قلمها و در لفظ: و ما یُسطرون> به آنچه وسیله این قلمها نوشته شده 
و یا نوشته می‌شود؛ قسم یاد نمود؛ و این طعن باطل کفار را رد نمو ده است؛ 
که به آن‌جناب ی می‌گفتند: «تو مجنون هستی» فرمود: فا آنت بنغمة ربق 
بمجنون) یعنی شما به نعمت و فضل خدا هرگز مجنون نیستید در این 
جمله با اضافه نمودن کلمه‌ی: 8 بنعمة رَبك دلیل اذْعا را بیان فرمود» کسی 
که مورد نعمت و رحمت خدا قرار گیرد» او چگونه می‌تواند مجنون باشد؛ 
پس گویندگان این سخن, خود دیوانه‌اند. 

فایده: علما فرموده‌اند: آنچه خداوند در قرآن به آن قسم یاد نموده 
است» بر مضمون قسم نوعی شهادت می‌باشد در اینجا از لفظ: ما 
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یَسَطرُونَ» آنچه در تاریخ دنیا نوشته شده یا نوشته می‌شود را به عنوان 
شهادت عرضه نموده است» که به تاریخ جهان نگاه کنید» کسانی که دارای 
چنین اخلاق و اعمال عالی باشند. مجنون هستند. آنها مصلح عقل دیگران 
می‌باشنده سپس برای مزید تا کید مضمون مذکور می‌فرماید: 

ون لك جرا غنر مفلون4 یقیناً برای شما اجر عظیمی خواهد بود 
که هیچ گاه ه منقطع نخواهد شد مقصود این که کار شما را که این دیوانه‌ها آن 
را جنون می‌پندارند» نزد خدا عمل بسیار بزرگی است. و در اثر ان شما به 
اجر بزرگی نایل خواهید آمد» و آن نیز اجر دایمی است. که هرگز منقطح 
نخواهد شد. و ایا جایی وجود دارد که دیوانه‌ها در قبال عملشان به اجری 
نایل گردند؛ سپس در مقام تأ کید دوباره می‌فرماید: ( وان لعلی خلق عظیم 6 
در اه که ها ای ی ما وگ بای آ a‏ 
توجه کنید» و به دیوانه‌ها بنگرید» آیا آنها دارای چنین اخلاق و اعمالی 

خلق عظیم رسول الله ی 

حضرت ابن عتّاس له فرموده است که مراد از: ‏ خلق عظیم > دیسن 
عظیم است. که نزد خداوند هیچ دینی محبوبتر از دین اسلام نیست. 
حضرت عايشه فرموده است: خلق آن‌جناب یا خود قرآن است یعنی 
شخص رسول دا نمونه‌ای عملی از آن اعمال و اخلاقی است. که قرآن 
به مردم تعلیم می‌دهد. 

حضرت على -کرّم الله وجهه - فرموده است مقصود از: «خْق غظیم> 
آداب القرآن است. یعنی آدابی که قرآن نشان داد لوگ تخاس a‏ 
اقوال یکی است» حق تعالی در وجود پرجود آن‌حضرت بی تمام اخلاق 
فاضله را به درجه‌ی کمال؛ جمع نموده بود. خود آن حضرت ل می‌فر ماید: 
بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» یعنی من برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را با 


CA‏ 104%( تن 


بالاترین پایه‌ی تکمیل برسانم 

ص ی E SO E‏ 
بودم در تمام ای ای ین روت 
که چرا این کار را چنین انجام دادی؛ و چیزی را که انجام نمی‌دادم نیز 
ی کی ترا CUS SE‏ تیار ازور 
مدت ده سال از خادم» خلاف طبع می‌باشد(؟) 

و نیز حضرت انس فرموده است که: وضعیت اخلاق کریمانه‌ی 
آن‌حضرت 3 چنین بود؛ که آگو کنیری از مدیته دست هبارک آو را 
می‌گرفت به هر کجا که می خواست می توانست او را برد" 

حضرت عايشه رضی الله عنها ۔ می‌فرماید که: هیچ گاه 
ان حضرت َة به دست مبارک خویش کسی را نزده است» غیر از جهاد فی 
سبیل الله که در آن زدن و کشتن ثابت است» و آنحضرت مه هیچ زن يا 
خدمتگواری را نزده است» و اگر از یکی از آنها اشتباه و لغزشی سر زده 
انتقام نگرفته است» جز این که کسنی از فرمان خدا سر می‌تابید که مجازات 
شرعی را در حق او اعمال می‌داشت!(۳. 

حضرت جابر اک می‌فرماید که: هیچ گاهن از آن حضرت اة چیزی 
سوال نشده است که او در جواب نه بفرماید(۵. 

حضرت عايشه -رضی الله عنها می‌فرماید که: رسول خد ای نه 
فحش می داد و نه به آن نزدیک می‌شد و نه در بازارها شور و غوغا می‌نموده 
و بدی را هرگز به بدی پاسخ نداده است» بلکه عفو و گذشت می‌نمود. 

حضرت ابوالدرداء می‌فرماید که رسول خدایة فرموده است: در 


۱- ابوحیان. ۲- بخاری و مسلم. 
۳ رواه البخاری. ۴ رواه مسلم. 


۵- بخاری و مسلم. 
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ترازوی عمل» هیچ عملی با خلق حسن برابر نخواهد شد و خداوند فخاش 
و بد زبان را مبغوض می‌دارد!. 

حضرت عايشه -رضی الله عنها -می‌فرماید که رسول خد ال فرموده 
است: مسلمان در اثر خلق حسن خود درجه و پایه‌ی کسی را حاصل 
می‌کند که تمام شب در عبادت بیدار باشد و تمام روز روزه بگیرد !۲ 

حضرت معاذ ی فرموده است: آخرین وصیتی که آن‌حضرت میا 
هنگام عامل قرار دادن و فرستادن من به , یمن در حالی که پایم به رکاب بود 
فرمود این بو د که: «یا معاذ احسن خلقك للناس» ای معاذ با حسن خلق با مردم 
برخورد داشته باش 

تمام این روایات حدیث از تفسیر مظهری نقل شده‌اند. 

«فسْبصر و يُبْصِرُونَ ‏ بأييَكُم آْمفتون» عنقریب خواهی دید وهم 
می‌بینند که کدامیک از شما مجنون است. «مفتون» در اینجا به معنای مجنون 
ا 

در آیات گذشته قول قایلینی که به آنحضرت بهذ مجنون گفته بودنده 
رد گردید» این آیه از روی پیشگویی نشان می دهد که این‌امر چیزی نیست 
E U CES SRE A E‏ 
دید که معاذ الله آن جناب 9 مجنون بود» یا قایلین په مجنون گفتن 
آن‌ جناب با مجنون و دیوانه بودند؛ چنان که در زمان کوتاهی این امر برای 
جهانیان آشکار شد» و گروه زیادی از آنهایی که آن‌حضرت یه را مجنون 
می‌گفتند حلقه به گوش اسلام شدند. و پیروی و محبّت او را سرمایه 
سعادت خود قرار دادند. و بسیاری از اشقیا که به این توفیق دست نیافتند؛ 
در دنیا خوار و ذلیل گشتند. 


۱- رواه الترمذی و قال حدیث حسن صحیح. ۴ - رواه ابو داوود. 
۴ رواه مالک. 
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فلا تطع أَْمُكَذّبین ه وَدُوا لز تذهن فیْذهُون» یعنی به گفته‌ی این 
تکیت کد د کرش فرا ندهید آنها هی حراهند تا ادامر ا 
احکام» نرم شده دست از جلوگیری‌شان از شرک و بت پرستی بردارید. آنها 
هم نرم می‌شوند که دست از طعن و تشنیع و ایذا رسانی شما برمی‌دارند !۲ 

مسئله: از این آیه» معلوم شد که چنین قراردادی با کفار و فجٌّار که ما به 
شما چیزی نمی‌گوییم و شما نیز به ما چیزی نگویید که مداهنت در دين و 
مایت ۱۳ 

یعنی؛ بدون اضطرار و اجبار چنین قراردادی جایز نیست.«و لا تطغ 
کل خلافب مهین ه هماز مُشاء بتمیم ‏ ملاع للحیر مُغتد آنیم ه عتل بَغد ذ لك 
زنیم) یعنی شما از گفته‌های کسانی تبعیت نکنید که بسیار قسم خور؛ ذلیل» 
عیب جوی مردم» غیبت کننده و سخن‌چین هستند» مانع از کار خير و 
متجاوز در ظلم و ستم باشند. و به کثرت گناهکار» بسیار قسم‌خور, کج خلق 
و بخیل باشند» و باوجود متصف شدن به تمام این صفات رذیله. زنیم هم 
باشند» «زنیم» کسی است که نسبش از پدر ثابت نباشد و کسی که صفاتش 
تیه ان گر دند تب قا داشت دو ای ماقبل حکم به عدم اطاعت 
از عموم کفار و عدم مداهنت در دین عام بود» و دراین ایه» صفات رذیله‌ی 
یک کافر خاصی یعنی ولید بن مغیره را بیان نموده به اعراض از او و عدم 
اطاعت او دستور ویژه‌ای داده شد(۳. 

سپس در چند آیه‌ی بعدی بداخلاقی و سرکشی او را بیان نموده» در 
پایان فرمود: «سَنْسمَهُ علی لْخرَطُوم4 یعنی ما در روز قیامت داغی بر بینی 
او خواهیم گذاشت. که در اڈ ثر آن در اوّلین و آخرین رسوا بی او ظاهر خواهد 
شد. و از بینی او به غرض تقبیح به خرطوم؛ تعبیر شدکه مختص فیل یا خوک اسب 


۱ قاله ابن عباس؛ قرطبی. ۲- مظهری. 
۳- کما رواه ابن جریر عن ابن عبا 
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وى اون آضحب الحنة» یعنی مادرآزمایش قراردادیم نهار 
هم چنان که صاحبان باغ را مورد آزمایش قرار داده بودیم. در آیات گذشته 
نسبت به طعن و تشنیع کفار به آن حضرت ی پاسخ داده شد» و در این یات 
حق تعالی داستانی از گذشتگان ذ کر کرده و به اهل مکه هشدار داد و آنها را 
از عذاب ترسانید. 

مقصود از مورد آزمایش قرار دادن اهل مکه» می‌تواند این باشد که 
همانگونه که در داستان آینده» خداوند متعال صاحبان باغ را با نعمتهای 
خود نوازش نمود. و آنها ناسپاسی کردند که در نتیجه عذاب دامنگیرشان 
شد» و نعمت از آنها سلب گردید. حق تعالی بزرگترین نعمتی که به اهل مکه 
عنایت نموده بود» بعئت رسول خدائة در بین آنها بود علاوه بر این به 
تجارت آنها برکت عطا نموده و آنها را سرور و سردار کرده بود این 
آزمایش آنهاست که آیا قدر این نعمتهای خدا را بجا می‌آورند. و به خدا و 
رسول او ایمان می آورند؛ یا بر کفر و عناد خود مصرٌ می‌مانند. 

در صورت دوم می‌بایستی تی آنها از داستان صاحبان باغ عبرت 
می‌گرفتند که نشاید در اثر کفران نعمت. بر آنها؛ آنچنان عذابی بیاید که بر 
صاحبان باغ آمده بود. 

این تفسیر در صورتی هم صادق است که این آیات هم مثل اکثریت 
سوره‌ی مکی قرار داده شوند» ولی بسیاری از مفشرین این آیات را مدنی 
گفته‌اند. و منظور از ازمایش در اینجا؛ قحط سالی بود که در اثر نفرین 
رسول خدامِة بر آنها مسلط گردیده بو و در اثر آن داشتند از گرسنگی 
می‌مردند و مجبور شدند که مردار و برگ درختان را بخورند و این واقعه بعد 
از هجرت بوقوع پیوست. 


داستان صاحبان باغ 
این باغ طبق قول بعضی از سلف. مانند ابن عبّاس و غیره» در یمن بود» 


O‏ ۶۳ 3 سورةالقلم 


مشهور یمن است. دوازده کیلومتر فاصله داشت» و پعضی محل وقوع ان را 
در حبشه قرار داده‌اند(۱. 
عیسی عا واقع شده ود , 

در آیه‌ی مذکورء آنان به نام: «أضحب ألجَنة) صاحبان باغ ياد 
شده‌اند» اما از مضمون آیه معلوم می‌شود که تنها باغی نزد آنها نبود» بلکه 
زمین مزروعی هم داشتند؛ امکان دارد همراه با باغ» زمین مزروعی داشته 
پاشند اما به علت شهرت باغها صاحبان باغ گفته شوند. 

داستان آنها به روایت محمد بن مروان از حضرت عبدالله بن عبّاس 
چنین منقول است. که به فاصله‌ی دو فرسخ از صنعای یمن باغی بود که به 
آن صروان گفته می‌شد این باغ راء مردی نیک و صالح آباد کرده بود» و کار 
او این بود که هرگاه مزرعه را درو می‌کرد؛ آنچه از درو باقی می‌ماند آنها را 
نموده زندگی میگذراندند» و هم چنین به هنگام باد کردن خرمن و صاف 
فقیران و مسکینان کنار می‌گذاشت؛ وبه هنگام چیدن میوه‌ها آنچه به زمین 
می‌افتاد آن را نیز برای فقرا و مساکین می‌گذاشت (بدین جهت هنگام فرا 
رسیدن و یا چیدن میوه‌ها؛ بسیاری از فقیران و مساکین جمع می‌شدند) آن 
مرد صالح وفات یافت و سه پسر از او به جا ماند که وارث این باغ و اموال 
شدند» آنها با هم صحبت کردند که ما دارای اهل و عیال هستیم و محصول 
این باغ ضروریات آنها را تکمیل نمی‌کند لذا اکنون رها ساختن این قدر 


۱ اب نکثیر. ۲- قرطبی. 
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مزرعه و میوه از حد توان ما خارج است. 

در بعضی روایات آمده که آن پسران مانند جوانان آزاد گفتند که: پدر 
ما احمق و نادانی بوده است. که این قدر مزرعه و میوه را به غارت فقرا و 
مساکین داده است. ما باید جلوی آن را بگیریم. 

و آینده‌ی داستان در الفاظ خود قرآن به شرح ذیل است: 

و توا عر مطبجین و تلون» یمنیآناباهم قسم 
خورده چنین معاهده و پیمان بستند که اکنون اول صبح رفته زرع را درو 
می‌کنيم» ی 
خود آن‌قدر یقین داشتند. که حتّی انشاءالله هم به طوری که سنت است 
نگفتند؛ ؛ زیرا وقتی کاری قرار باشد که فردا انجام دهند؛ بگویند انشاءاله 
(اگر خدا بخواهد) ما فردا چنین خواهیم کرد. 

و لا یْستنلون» یعنی استننا نکردند. مقصود از استثنا انشاءالله گفتن 
است» و بعضی حضرات مفشرین از استثنا چنین مراد گرفته‌اند که ما 
محصول و میوه‌ها را کامل خواهیم آورد و برای فقرا و مساکین سهمی جدا 
نخواهیم کرد( 

«فطاف لها طانف من ربك پس دور زننده‌ای از جانب پروردگار بر 
آن باغ دور زد. مقصود از دور زننده بلا و آفت است که مزرعه و باغ از آن 
تباه می‌گردد» و در بعضی روایات آمده که: آن آتشی بود که تمام مزرعه را 
سوزاند و خاکستر کرد و هم نآئفون» یعنی این واقعه‌ی نزول عذاب 
هنگامی واقع شد که آنها در خواب قرار گرفته بودند. 

«فْاْضبَحث کالضریم» «صرم» به معنای میوه چیدن است و صریم په 
معنای مصروم و مقطوع است. مقصود این که: آتش آن مزرعه را به گونه‌ای 
کرد که مانند زمین صاف پس از درو قرار گرفت. و صریم به معنای شب هم 


۱- مظهری. 
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می آید» پس باتو جه به این معنی مطلب این است که همانطوری که شب» 
سیاه و تاریک می‌باشد این مزرعه هم خاکستر شده بودا'. 

«فتنادوا مضبحین > یعنی اوّل صبح در تاریکی یکدیگر را صدا کرده 
بیدار کردند که اگر می‌خواهید کشت را درو کنید» زود اول صبح بروید. 33 
هُم بتخلفتون) یعنی هنگام بیرون آمدن از خانه با هم آهسته صحبت کردند 
که فقیر و مسکینی متوجه نشود. و همراه آنان نياید. 

إو غدوا على خرد قیرین» «حرد» به معنای منع و بیم دادن است. 
مقصود این که انها پیش خود چنین پنداشتند و حرکت نمودند که ما بر این 
توانا هستیم که به فقیر و مسکینی چیزی ندهیم و اگر کسی بیاید او را برانیم. 

«فلفا راوها لوا نضالون» اما وقتی آنجا رسیدند مزرعه و باغ را 
نيافتند» الا به خود گفتند که: : ما راه را گم کرده جای دیگر آمده‌ايم و در 
اینجا نه باغی وجود دارد و نه مزرعه‌ای هست» ولی بعداً به مقامات نزدیک 
و علایم فکر کردند» دریافتند که همان جا هست. ولی مزرعه سوخته از بین 
رفته است؛ لذا گفتند: 

بل نخن مخروفون» یعنی ما از این محروم گردانیده شدیم. قال 
أوسطهم أَلَمْ أقل لک لو تَسْبَحُون» شخصی متوسط از میان‌شان که مانند 
پدرش یک و صالح و برای انفاق فی سبیل ا خوشایند بود و مانند برادران 
دیگر بخیل و سخت دل نبود گفت: آیا من به شما قبلاً نگفته بودم که چرا 
خدا را تسبیح نمی‌کنید؟ معنای لفظی تسبیح به پاکی یاد کردن است؛ 
مقصود این که منشأً نگهداری مال از فقرا و مساکین ا: بن است که شما فکر 
می‌کنید خداوند به جای این؛ به شما دیگری نمی‌دهد. در صورتی که 
خداوند از این پاک است. او به انفاق کننده از طرف خود بیشتر می‌دهد!۲. 

«قالوا سُبْحن راکنا طلمین» سخ این برادر راکسی قبلا 


۱- مظهری. ۲- مظهری. 
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نمی‌شنید. اما اکنون همه اقرار و اعتراف نمودند که خداوند متعال از هر 
نقص و عیبی پاک است و ما ظلم روا داشتیم و می‌خواستیم سهم فقرا و 
میا کو را ف کن 

هشدار: این مرد متوسط که سخن درستی گفته بود» اگر چه از دیگران 
بهتر بود» ولی به هرحال با آنها همراه شد و آماده شد به تدبیر بد آنها عمل 
کند. لذا حشر او هم مانند آنها شد؛ از این معلوم می‌گردد که هر کسی که 
EE EE‏ بسن تیان ارو 
شرکت جسته مرتکب گناه می‌گردد. در حکم آنها می‌باشده او می‌بایستی 
وقتی آنها از گناه باز نمی آمدند از آنها کناره گرفته مرتکب گناه نمی شد. 

«فأقبل بَنضخ غلی بغض يلومون یعنی آنان به جرم خود اعتراف 
نمودند امّا اکنون خواستند که در این باره یکدیگر را ملامت کنند که چه 
کسی اول یه بیشتهادذئ را داد که دن تتتهم آن: این عدآنی بسا فساط 
گردید» در صورتی که مرتکب به این جرم تنها یکی نبود» بلکه همه و یا 
بیشتر آنها در آن شرکت داشتند. 

تنبیه: آمروز در این‌باره» ابتلاای عام است که وقتی از عمل دسته جمعی 
بسیاری گروهها عدم پیروزی پیش بیاید» عذاب دیگری که به آن مبتلا 
می‌شوند» این است که در ملامت کردن یکدیگر اوقات خود را ضایع 
کل 

«قالوا يونا ناکنا طلغین» یعنی در ابتدا پس از ملامت نمودن 
یکدیگر وقتی فکر کردند» همه اقرار نمودند که همه‌ی ما سرکش و گناهکار 
بودیم» چون این اعتراف همراه با پشیمانی به جای توبه قرار گرفت. امیدوار 
شدند که خداوند به آنها از بارگاه خود باغی بهتر از آن باغ عنایت می‌نماید. 

امام بغوی از حضرت عبدالله بن مسعود نقل نموده است که او فر مود: 
به من چنین خبر رسیده است که وقتی انها از اندرون قلب توبه نمودند؛ 
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خداوند باغی بهتر از آن باغ به آنها عطا فرمود» که خوشه‌ای از انگور آن به 
قدری بزرگ بود که بر قاطری حمل می‌شد!۱. 

لکد لك أَلْعَذَابُ) پس از بیان اجمالی قحط در مکه و سوختن مزرعه 
صاحبان باغ» ضابطه عمومی را مفصلاً بیان فرمود: که هرگاه عذاب خدا 
بیاید این چنین خواهد ای امد عذاب وون اوی عذاب اشرت 
نمی‌گردد؛ بلکه عذاب آخرت علاوه بر این و سخت‌تر از ار ین است. 

در آیات بعدی نخست پاداش بندگان نیک و پرهیزگار بیان می‌گردد 
و بعد از آن رد اعای باطل مشرکان دیگر مکه» بیان می‌شود و آن "این که کفار 
مکه می‌گفتند: : اولاً قیامت نخواهد آمد و داستان زندگی بار دوم» حساب و 
کتاب همه افسان‌ای بیش نیستند. و اگر با فرض محال» قیامتی هم بیاید ما 
در آنجا نیز به همین ثروت و مال و نعمت نایل می‌گردیم» 2 
دنیا نایل آمده‌ايم. نسیت به ان در چند آیه پاسخ داده شده است که ا 
قضاوتی است که نه برای آن سند و دلیلی هست. و نه از کتاب آسمانی 
نبوتی دارد؛ و نه از طرف خدا وعده و وعیدی هست. که در آنجا به شما این 
نعت‌ها خواهد رسید. 


دلیلی عقلی برای ثبوت قیامت 
از آیات مذکور ثابت گردید که آمدن قیامت؛ حساب و کناب جرا و 
سزای نیک و بد. همه از نظر عقل لازم و ضروری است؛ زیرا هر کس در دنیا 
مشاهده می‌کند» و کسی نمی تواند انکار نماید که فساق و فار بدکار و 
ظالم» دزد و راهزن در دنیا به عیش و راحت زندگی خود را به سر می‌برند. و 
دزد و راهزنی گاهی در یک مورد آن قدر ثروت و مال به دست می آورد که 


۱- مظهری. 
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مردم شریف و نیک در تمام عمر نمی تواند کسب کند. باز او نه خوف خدا و 
آخرت را می‌شناسد. و نه به شرم و حیا پایبند است» و خواهش‌های نفس 
خود رابه هر نحوی که بخواهد. انجام می‌دهد. و مردم شریف و نیک اوّلا از 
خدا می ترسد انیا اگر این نباشد از قوم و خویشاوندان شرم نموده خجالت 
می‌کشد. 

خلاصه این که در این کارخانه‌ی دنیا انسان نیک و شرافتمند ناکام و 
مردم بدکار و اوباش پیروز و کامیاب به نظر می‌رسد پس اگر در آینده هم 
چنین وقتی نیاید که در آن جاء بین حق و باطل عدالت برگزار شود و نیکوکار 
به پاداش عملش و بدکار به کیفر کردارش مواجه نشود» پس بد گفتن و گناه 
دانستن گناه» لغو و بی‌معنا می‌باشد. که انسانی از انجام خواهشایش بدون 
وجه و دلیل باز داشته شود و هم چنین برای عدل و انصاف معنی باقی 
نمی‌ماند. 

پس کسانی که به وجود خدا قایل هستند» چه جوابی دارند که انصاف 
خدا کجا رفت؟ امّا این شبهه که بسا اوقات مجرم در دنیا گرفتار و رسوا 
می‌شود به او سرا داده می‌شود و در این گونه موارد امتیاز انسان شریف 
نمایان می‌گردد؛ و عدل و انصاف با اجرای قوانین حکومتها برقرار می‌شود؛ 
از و هت ان اکا است که اولا در م کا مه ضال یک متا 
نمی توانند نگران باشند. و هر کجا که باشند ثبوت آن در دادگاهها مشکل 
است» که بتوان به وسیله‌ی آن مجرم به سزای خود برسد و هر کجا که جرم 
هم به ثبوت برسد. زر و زور» رشوه و سفارش چقدر درهای دزدی هستند 
که مجرم می تواند از آنها بیرون بیاید» و اگر جرم و عدالت حکومتهای 
امروز بررسی بشوند فقط شخص احمق و بی‌پشتیبان به سزای کردارش 
موس کد ران هر ار د ودای دزی را با کک وبا رای رو 
مبلغی در دست نداشته باشد. و یا کسی مساعد او نباشد و يا به سبب نادانی 
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خویش نتواند این راهها را به کار ببرد» و دیگر تمام مجرمان آزاد می‌گردند. 
جمله‌ی: «َفنضعل آلمشلمین کالْمُجرمین) قرآن این حقیقت را روشن 
نمود که ازنظر عقل هم ضروری است که چنین وقتی باید فرا رسد که در آن 
همه مورد محاسبه قرار گیرند و برای مجرمان درهای دزدی وجود نداشته 
باشد و انصاف صد در صد برپا گردد. و در میان نیک و بد امتیاز واضحی 
دادو شود و | کر ین شاه ایس در دنیا هیچ کار بدی بد هم نیست و هیچ 
جرمی جرم محسوب نمی‌شود» پس عدل و انصاف خدا معنی ندارد. 

و وقتی که وقوع قیامت و جزا و سزای اعمال در آن؛ یقینی است» در 
آینده برخی از احوال قیامت و سزای مجرمان ذکر می‌گردد؛ که در آن؛ 
اعجاز کشف ساق بیان می‌شود. و حقیفت اتف ای تفس امد 
است: «فْدَزنی و من یُکذَبْ بهذا لحدیث» یعنی شما مرا با تکذیب کنندگان 
اقات رها کنیده سپس نیت که با آنها چه کرات کر در ایشا ره 
کردن به صورت محاوره آورده شده است. مقصود از ان اعتماد و توکل بر 
خد‌است. 

حاصل کلام این است که از طرف کفار بارها ا مرش که | گر در 
واقم نزد خداوند مجرم هستیم و خداوند بر عذاب دادن ما قادر است؛ پس 
اکنون چرا ما را مورد عذاب قرار نمی‌دهد» به سبب ابنگونه تقاضاهای 
دلخراش گاهی در قلب رسول خدایِة هم چنین خیالی شاید خطور 
می‌کرد؛ و امکان دارد گاهی دعا هم کرده باشد که بر انها اکنون عذاب بیاید 
تا باقی ماندگان اصلاح شوند. بنابراین؛ فرمود: که ما حکمت خویش را بهتر 
می‌دانیم تا حلّی به آنها مهلت می‌دهیم» فوراً عذاب نازل نمی‌کنیم» که در 
این ضمن وجود آزمایشی برای آنها و نیز مهلتی برای ایمان آوردن وجود 
دارده سپس واقعه‌ی حضرت يونس عا را ذکر نموده به آنحضرت ا 
نصیحت فرمود: که هم چنان که حضرت يونس ع بنابه تقاضای مردم تنگ 
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آمد و دعا کرد و آثار عذاب نمایان شد و حضرت نس 9 از جای عذاب 
به جای دیگر نقل مکان کرد اما سپس کل امّت او با الحاح و زاری و 
اخلاص توبه کردند» خداوند آنها را مورد عفو قرار داد و عذاب را برطرف 
نمود. پس حضرت يونس :3 احساس شرم نموده که من در میان آنها 
دروغگو محسوب می‌شوم از ترس این بدنامی» بدون اذن صریح خدا به 
اجتهاد خویش» این راه را اختیار کرد که به سوی قوم بر نمی‌گردم» بنابراین: 
خداوند برای متنیّه گردانیدن او در اثنای سفر دریا؛ به ماهی دستور داد تا او 
را ببلعد» پس از این که متنبّه شد استغفار نمود و طلب عفو کرد آنگاه 
خداوند درهای نعمتهای سابقه خود را بر او گشود. این واقعه در سوره‌ی 
(یونس» و دیگر سوره‌ها گذشته است که ضمن یادآوری آن؛ به 
آن حضرت ی نصیحت نمود که شما از تقاضاهای مردم مغلوب نشوید و به 
شتاب برای آنها تقاضای عذاب نفرمایید» ما حکمتهای خود و مصلحت 
جهان را می دانیم» بر ما توکل کنید. «و لا تکن کضاحب آلْخوتِ» در اینجا به 
بحضرت يونس ع به این مناسبت صاحب حوت گفته شد که او مذتی در 
شکم ماهی ماند. 

«وبن یکاد آندین روا لیْرلقونك بأنصرهم) یروت از ازلاق مشتق 
است که به معنای لیز دادن و انداختن می‌آید؛ منظور آیه این است که کفار 
مکه شما را به خشم و نگاهی کج می‌بینند. زمانی که کلام خدا را می‌شنوند 
می‌گویند که او مجنون است. می‌خواهند شما را از جای و مکان خودت 
بلغزانند. «و ما هو الا كر لْعلمین» در صورتی که این کلام برای کل اهل 
جهان پند و نصیحتی است و ضامن فلاح و صلاح انهاست. ایا صاحب 
چنین کلامی می تواند مجنون باشد در ابتدای سوره به طعنه‌ی کار جواب 
داده شد» و در پایان به گونه‌ای دیگر به آن پاسخ داده می‌شود. 

امام بغوی و عده‌ای دیگر از مفشّرین برای این آیات واقعه‌ی خاصی 


CA‏ ۱۷۱ سور ةاقلم 


نقل کرده‌اند که مراد از آن نظر بد است. که از آن به انسان ضرر و مرض» بلکه 
بسا اوقات هلا کت می رسد. و این حقیقتی است. و دراحادیث صحیح نیز بر 
حق بودن نظر بد آمده است» و در عرب هم معروف و مشهور بود و یکی در 
مکه برای نظر بد کردن بسیار شهرت داشت. هنگامی که بر شتر و يا حیوانی 
دیگر نظر می‌انداخت آن فوراً می‌مرد. کفار مکه با رسول خداقٌ دشمنی 
داشتند و به هر شکل می‌کوشیدند که آو را از ین ببرند. و یا حذاقل اذیت و 
آزاری به او برسانند لذا در این فکر قرار گرفتند که بوسیله این شخص. به او 
نظر بدی برسد. او را فرا خواندند و کوشیدند تا بر آن‌حضرت َة نظر بدی 
بیندازد» ولی خداوند رسول خود را حفظ نمود؛ و این آیات در باره‌ی او 
نازل شدند» و در جمله‌ی: « یقن بأبضرهم) همین انداختن نظر بد را 
بیان می‌فرماید. 

فایده: از حضرت حسن بصری منقول است که اگر به کسی نظر بدی 
رسیده است» خواندن و دم کردن این آیات بر اوء اثر آن را زایل می‌کند و 
این آیات از: و ان یَکاذ لذِین کفوا6 تا آخر سوره می‌باشد!". 

تمت سورةالقلم بحمداله بوم‌الاحد لست مضین من رجب سنه ۱۳۹۱ ه 

و كذلك تمت الترحمة بحمده تعالی و عونه بعد اذان العشاء من ليلة الثلااء لاحد و 


عشرین من الربیع الثانی سنه ۱۳۱۰ ه 


۱- مظهری. 
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سور الحاقة 


سورةالحاقه مکیفوهی اثنتان و خمسون آية و فیها رکوعان 
سوره حاقه در مکه نازل شده و دارای پنجاه و دو آیه و دو رکوع می‌باشد 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


آلحاقة () ا انحَاَقَة 49و ما آذراك ضاالحائَة 49 


أن ثابت شونده. چیست آن ثابت شونده. و تو چه فکر کردی که چیست آن تابت سونده. 
بت تفود و عاد بالقارعة (4۳ فما مود فَأهلكُوا بالطًاغية (۵) و أ 


تکذیب نمودند تمود و عاد کوبنده را. پس ثمود هلاک شدند به آفتی از حد گذرنده. و اما 


عاد وا بریج ضزضر عَاتية 9 سخرها عَلَيْهم سبح یال و د تمنبه 

عاد برباد شدند به‌بادی بسیار سرد و سوکش. مقر کرد آن را د e E‏ 
نام خشسوماً رى آنفوم فیها صرعن كالم خجاز نش 
روز» بی‌دربی» پس تو می‌بین یه آنها درآن بی‌هوش‌افشتاده‌اند, گوياکه تنه‌ی درخت‌خرمای 
خاویة 40 فمل ترى هم من باقية 40و جاء فزغون و من قله 
تسوخالی‌هستند. پس‌آیسامی‌بینیازآنسهاباقی‌مانده‌ای. وآمدفر عون وکسانی‌که پیش ازاوبودند 


وال منت بالخاطئة ٩)‏ ف عضوا رشول زین 


و روستاهای افو ار وی زین پس نافرمانی کردند ازرسول رب خود. 


1 ۱۷ ¢( سور الحاقة 


فاخَذَهم أخذة رابيّة (4۱۰ انا لما طعْا الْمَاء حَمَلْننکم فى ألجارية (4۱۱ 
پسگرفت آنیهارا گر فتن‌سختی. ماوقت یکه طغیا نکر دآب سسوارکسرد پم‌شمارا در کنستیروان. 
بنختلها کم تذكرة و تعيها أذ و عية 4۱9 فإذا 
تا قرار دهیم آن رابرای شما یادگاری, و یاد کند آن را گوشهای بادکننده. پس وقتی که 
ET 2 3 e E ۳ ۳‏ ر ی مرک 
فخ فى الضور نفخ و جدَةُ (4۱۳ و خملت الزض وانجبال دتا دة 
دمیده‌شددر صور یک‌باردمیدن. وبرداشته‌شوند زمین وکوههاء پس ریز ریز کرده‌شوند 


و‌ 


وأجِدَةٌ () فیومند وقخت ألْواقغة (4۱0 وانشقت ألسَمَاء فهی یومند 


یکبار. پس در آن روز واقع می‌شود واقعه شونده. و بشگافد آسمان پس آن در آن روز 
ِ 5 39 وج 2 م ی ۾ ل ت وه سوه 
واهية (۱۶) والسمَلك على ازجانها و بسخمل عرش رَبك 
از هم پاشیده می‌شود. 9 فرشتگان می‌باشند بسر کننارهای آن. 9 بسرمی‌دارد عرش رب تو را 


فوقهم ومذ تمه 4۱۷ بومند نغرضون لا تخفی منكم 


بالای آنها در آن روز هشت نفر. در آن روز عسرضه می‌شوید که پوشیده نمی‌ماند از شما 


نز را 


پوشیده شونده‌ای. پس هر کسی که داده شود نامه‌اش به‌دست راستش, می‌گوید بگیرید و 


أفرغوا کنبیه 6۱9 نی ظننث نی ملق جسابية 4۳۰ فهو فى 
بخوانید نامه‌ی مراء من خیال داشتم که می‌رسد به‌من حساب من. پس قرار می‌گیرد او در 


هر ام متشه ا مر OA‏ ی 
عیشةراضية 4۳۱ فی‌جنةعالية 4۲۷ قطوفهادانية 4۳۲۶ كلواوآشربوا 
زنسدگی پسسندیده‌ای. در بساغی بسلند. که مبوه‌اشی خم شده‌است. بخور ید و بنوشید. 


i HT 2 e7 E‏ زور رد a‏ در وگ 
هنيتئا بما اسْلفتم فى آلایام الخالية (4۳۳ و آما من آوتی کتلبّه بشماله 
گوارا به‌آنچه فر ستاده‌اید. در روزهای‌گذشته. وکسی‌که برسد بهاو نامه‌اش بسه‌دست چپ‌او 


معارف القوآن 


۱۷۴ ال 
فیقول نى لم آوت ية (4۲۵ و لم آذر ما حضابية 4۳۶ بسلیتها 
می‌گوید ای‌کاش‌که نمی‌رسید به‌من نامه‌ای. و نمی‌دانستم چیست حساب من. کاش که 
کانت‌الْقَاضيَة 4۳۷ ما آغنی غنی‌مالة 4۲۸ ضلك‌غنی سْلطننیة (4۲۰ 


مرگ کار را تسمام مسی‌کرد. به دردم نسخورد مسال من. از بین رفت سلطنت من. 


و و موه و E‏ ار 2و E e LA‏ هر 
خذوه فغلوه (4۳۰ نم الجحیم صلوه ۳۱ نم فى سلسلة ذرعها 
بگیرید او را و طوق در گردنش اندازید. باز در کوره‌ی آتش بیندازید. سپس در زنجیر 


سبَعُونَذراعأفاسْلکوه (4۳۲ انه گان لایْمن باه آلعظیم (۳۲) ولایخض 
هه کت وبا را درآورید. او ایسمان نمی‌آورد به خدای بزرگ. و تأکید نمی‌کرد 


علی طَعَام آلمشکین ۳۲ ف یش لَه لیم هننا خمیم (۳۵) و لا 


بسه طعام دادن فقرا. پس نیست برای او امسروز در اینجا دوستی. ونه 


طْعامْ الا من نعشلین (6۳۶ ا یک اه آتخنطلون 4۳۷ فلا أقسم با 
قفا دب اغفا سا که مهاب رای ببس شاه | 


تنصرون 4۳۸و ما لا تنصزون ۳) إن لَقَوْلٌ زسول کریم 4۳۰۸ و ما 


مسی‌پینید. و آنسسچه نسمی‌بینید. که این گسفتار رسسولی بسزرگوار است. و نسیست 


هو بقل شاعر قلیاً فا ومون (۲۱) و لا بقول گاهن قلیلً 
گتار شاعری» بسیار کم یسقین مسی‌کنید. و نله گسفتار کاهنی: پسسیار کم 


ما تذگژون 4۳۷ تنزیل من رب آلخلمین (۳۲) و لو تقوّل لیا بخض 
فکر می‌کنید. نازل شده است از جانب رب جهانیان. و اگر او دروغ می‌گفت عليه مسا بعت 


آلأقاویل (4۳۲ لْخذنا مه بالنمین ۴۵) نم لفطغنا منة آنوتین (۴۶) 
گس فتار را. مس ی‌گرفتيم دست راست او راء باز مسسیزدیم گسسردن او را 


سور الحاقة 


5۱۷۵ 


۳ 


فما منکم من أحد له خلجزین اه لنَذک ره للمتقین 34۴۸ 


پس تیست کسی از شماکه او را نجات دهد. و این نصیحتی است برای ترسندگان. ۰ 9 


إا نم أن منکم مُکَذّبین ۴) و اه لَحَسْرَةٌ علی الکفرین 6۵۰ و 


می‌دانیم که بعضی از شما تکسذیب کسننده است. و آن حسرتی است بر كقار. ۰ 9 


اه لح آلْیقین (4۵۱ فسْبح بام رب آلْغظیم (4۵۷ 


و بقین کردن است. پس به‌پاکی یادکن نام‌رب بزرگ خودرا. 


خلاصه‌ی تفسیر 

آن امر واقع شونده» چگونه است ست آن امر واقع شونده و آیا خبر دارید 
که چگونه است آن امر واقع شونده (هدف از این بیان عظمت و هولناکی 
قیامت است؛ و این استفهامات برای تهویل آمده‌اند) ثمود و عاد آن چیز 
کوبنده (قیامت) را تکذیب نمودند. پس مود با صدایی پر زور هلاک شد. و 
عاد با بادی تند و تیز هلاک گردید. که خداوند آن را بر آنها هفت شب و 
هشت روز متواتر مسلط گردانیده بوده پس (ای مخاطب اگر) تو (در آن 
هنگام آنجا می‌بودی) آن قوم را می‌دیدی که آنچنان افتاده‌اند که گویی 
تنه‌ی درخت خرما هستند. (افتاده از ان جهت که بسیار بلند قامت بودند) 

پس آیا کسی را از آنها نجات یافته می‌بینی؛ (کسی از آنها نجات یافت 
چنان که خداوند می‌فرماید وهل تحس منم من أخد أو تسمع نیم 
رکز ') و (هم چنین) فرعون و کسانی که پر پیش از او بودند. ( که شامل قوم 
نوح» عاد و ثمود هم می‌شوند») و روستاهای زیر و رو شده‌ی (قوم لوط) 
بسیار کوتاهی (کفر و شرک) ورزیدند (بنابر این» رسولی به نزد آنان فرستاده 
شد») پس آنان گفته‌ی رسول پروردگار خود را (که به سوی آنها فرستاده 


۱- مریم ۸ 


معارف القرآن 6۱۷۶ EA‏ 


شده بود») قبول نکردند» (و از کفر و شرک دست برنداشتند» که شامل 
تکذیب قیامت هم می‌شوده) پس خداوند آنها را به وجه سختی: گرفت. ( که 
از آن جمله داستان عاد و مود گذشت و داستان عقوبت قوم لوط و قوم 
فرعون در بسیاری از آیات. قبلاً آمده است» و از عقوبت قوم نوح در آینده 
ضمن بیان امتنان یادآوری می‌شود؛ که) ما وقتی (در زمان حضرت 
نوح) آب طغیان کرد شما را (بزرگان شما را که مؤمن بودند و نجات 
آنها سبب وجود شما قرار گرفت؛) سوار کشتی نمودیم» (و بقیه را غرق 
کردیم») تا ما این واقعه را برای شما یادگار (و عبرتی) قرار دهیم؛ و 
کرشهای یاد کننده ان را باد کنند. (به کوشها؛ بادکنده مسجارا گفت؛ 
حاصل این که آن را یاد نموده از موجبات عذاب پرهیز نمایند این داستان 
مکذبین قیامت بوده سپس هول و خوف قیامت بیان می‌گردد؛ یعنی) سپس 
وقتی که یکباره در صور دمیده می‌شود. (مراد از آن نفخه‌ی اولی است) و 
۱ زمین و کوهها (در آن هنگام از جایش) برداشته می‌شوند. (از حیْز خود 
برطرف کرده می‌شوند») سپس هر دوی آنها به یکبان ریز ریز کرده 
می‌شوند» پس در آن روز آن امر واقع شدنی» واقع می‌گردد. و آسمان 
شکافته می‌ شود و آن (آسمان) در آن روز کلاً ضعیف می‌باشد. (چنان که 
شکافته شدن دلیل ضعف است؛ یعنی آنچنان که اکنون مضبوط و مستحکم 
است و در آن هیسگونه ترک و شکافی نیست؛ در آذ زوز چنین‌بافی 
نمی‌ماند بلکه ضعیف شده می‌شکافد») و فرشتگان ( که در آسمان پرا کنده 
هستند وقتی آن شروع به شکافتن می‌کند) آسمان از وسط می ترکد و به هر 
چهار طرف جمع می‌شود؛ بنابراین» فرشته‌ها از وسط به سوی کناره‌های آن 
می‌رونده سپس آیه‌ی: فْضعق من فی سنوت و من فى الأزض)' 

فرشتگان هم مرگ تسلط می یابد» «کذا فی‌الکبیر احدالوجهین» و تمام این 


۱- زمر 1۸ 


لا VV‏ ۱ سور الحاقه 


وقایع هنگام نفخه‌ی اولی می‌باشد) و (در آینده وقایع نفخه‌ی ثانیه میا ید 
که) عرش پروردگار شما را در آن روز هشت فرشته بر می‌دارند» (در 
حدینی آمده است که حمل کنندگان عرش اکنون چهار فرشته هستند؛ و در 
قیامت آن را هشت فرشته بر می‌دارند!۱ الغرض هشت فرشته عرش را 
برداشته به میدان قیامت می آورند. و محاسبه آغاز می‌گردد که بیان آن در 
آینده می آید» یعنی) روزی که شما (در نزد خدا برای حساب) حاضر 
می‌شوید. (و) هیچ سخنی از شما (از خداوند) پوشیده نمی‌ماند» سپس 
(نامه‌های اعمال به دست شما داده می شوند» پس) کسی که نامه‌ی اعمالش 
به دست راستش داده شود او (از فرط خوشی به اطرافیان خو د) می‌گو نك 
نامه‌ی اعمال مرا بخوانید» من (پیشاپیش) معتقد بو دم که محاسبه‌ی من 
عرضه خواهد شد. (به قيامت و محاسبه اعتقاد داشتم» یعنی ایمان و 
تصدیق داشتم که به برکت آن خداوند امروز مرا مورد نوازش قرار داد») 
الغرض أن شخص در عیشی پسندیده (در بهشت برین) خواهد بود. که 
میوه‌های آن (آن قدر) پایین خم می‌شوند. (که در همه حال که بخواهند 
می‌توانند از آن بچینند» و دستور می‌رسد که) بخورید و بنوشید گوارای‌تان 
باد« در پاداش آن کرداری که شما به امید پاداش در دافا کشت (در 
دنیا) انجام می‌دادید؛ و کسی که نامه‌ی اعمال او به دست چپش داده شود 
پس او (با نهایت حسرت) می‌گوید. چقدر خوب بود که نامه‌ی اعمالم به من 
داده نمی شد» و من‌مطلع نمی‌گردیدم که حساب من چیست؛ و چقدر خوب 
بود که مرگ (قبلاً) کارم را تمام می‌کرد. (و بار ثانی زنده نمی‌شدم. که بر آن 
این حساب و کتاب ترتیب یافت. متأسفانه) مالم هم به دردم نخورد؛ پست 
ومقامم (نیز) از من گذشت. (ثروت و پُست هم بی‌فایده واقع شد؛ نسبت به 
این شخص به فرشتگان دستور داده می‌شود. که) او را بگیرید و طوقی در 


۱ کذا فی‌الدر مرفوعا. 
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کی بیندازید» سپس او را وارد کنید» باز هم او را در زنجیری که هفتاد گز 
است. بکشید (مقدار این گز را خدا می‌داند؛ زیرا این گز در آنجا می‌باشد؛ 
میلعت اي علاید را ا تموی که از ی ی فزرگ اسان 
نداشت. (آن ایمانی که بر حسب دستور انبیاهلٌ لازم بود؛ نداشت) و 
(ضمن این که خودش چیزی به کسی نمی داد» دیگران را نیز) به طعام دادن 
فقیران ترغیب نمی‌کرد (حاصل این که او تارک و منکر عظمت خدا و 
شفقت مخلوق. که ریشه‌ی اصلی عبادات متعلق به حقوق الله و حقوق 
العباداند. بود. لذا مستحق عذاب قرار گرفت) پس امروز برای او نه 
دوستداری هست و نه غذای غیر از غسّاله‌ی زخمها هست. (غیر از چیزی 
که در کراهیّت و صورت مانند غساله می‌باشد. که به آن جراحتها شسته 
شده‌اند چیز دیگری نیست» و این حصر اضافی است. که هدف از آن نفی 
غذای مرغوب است. و در غیر این صورت غذای زقوم از خود آیات برای 
آنها ثابت است. خلاصه این که غذای آنها غسلین می‌باشد) که آن را غیر از 
گناهکاران بزرگ» کسی دیگر نمی خورد (سپس حقانیت قرآن بیان می شود 
که در آن جرا و سرا در قیامت بیان شده است» و تکذیب آن موجب تعذیب 
aa‏ 
می‌بینید و آنچه نمی‌بینید؛ (زیرا بعضی از مخلوقات بالفعل یا بالقوه» این 
شایستگی را دارند که با چشم دیده شوند» و بعضی دیگر به گونه‌ای هستند 
که بالفعل یا بالقوه» صلاحیّت دیده شدن راء ندارند؛ و این قسم با مقصود» 
مناسبت خاصی دارد» که آورنده قرآن با چشم دیده نمی شود و او که قرآن 
بر وی نازل شده» با چشم دیده می شد» مراد این که به تمام مخلوقات قسم) 
که این قرآن کلامی است» (از جانب خدا) که به واسطه‌ی فرشته‌ی معوّزی 
و۵ شده است» (پس کسی که این کلام بر او نازل شده است» حتماً 
رسولی است») و این کلام شاعری نیست. (آنچنان که کفار به آن‌جناب ا 
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شاعر می‌گفتند» ولی) شما بسیار کم ایمان میآورید (در اینجا عدم را به 
قلّت تعبیر نموده است») و آن کلام کاهنی (نیز) نیست» (آن چنان که بعضی 
آن حضرت ب را کاهن می‌گفتند) امّا شما بسیار کم می‌فهمید. (در اینجا نیز 
مراد از قلت» عدم است» الغرض نه این شعری است و نه کهانتی است. بلکه 
کلام) نازل شده از طرف رب العالمین است. و (در اینده یک دلیلی از دلایل 
عقلی بر حقانیت آن؛ بیان می‌شود که) اگر این (پیامبر) کلامی (دروغ) به ما 
نسبت بدهد ( کلامی را که از طرف ما نباشد. آن را کلام ما بگوید. و به دروغ 
مذعی نبوّت باشد) پس ما دست راست ست او را می‌گیریم» سپس رگ قلب او را 
قطع می‌کنيم سپس هیچ یکی از شما نمی تواند نجات دهنده‌ی او باشد» 
(انسان با قطع شدن رگ قلبش می‌میرد. لذا مقصود از آن قتل است) و بدون 
شک این برای متّقین نصیحتی است. (فی نفسه حانیت از صفات کمال ذاتی 
آ اسک و وت یخی و ون جت کال اعات ستاو رذر ا نله 
وعیدی برای مکذّبین آمده است» که) ما می‌دانیم که بعضی از شما تکذیب 
کننده هستید. (پس ما به آنها سزا خواهیم داد) و (به این جهت) این ق رآن در 
ضقن کان اجب سرت ان یا بار کدی که کر وی ون 
مستوجب عذاب آنها قرار گرفتند) و این قرآن کلام یقینی تحقیقی است. 
پس پروردگار عظیم‌الشَأن خود را ( که قرآن کلام اوست» حمد) تسبیح 
گویید. 


معارف و مسایل 
در این‌سوره وقایع هولناک قیامت و سزای فجّار و مار و پاداش متقین 
بیان شده است؛ برای قیامت در قران چندین نام ذکر شده است. که در این 
سوره از آن با لفظ: ‏ حَآقة) سپس با لفظ «قارغة6 و بعد با لفظ واقعة> 
یادآوری شده است؛ و تمام اینها نامهای قیامت هستند» واژه‌ی «حَاقَة4 به 
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معنای حق و ثابت می آ ید و نیز به معنای آن که چیزی را ثابت کند هم آمده 
است: واین‌لفظ با توجه به هر دو معنی؛ در مورد قیامت صدق می‌کند؛ زیرا 
خود قیامت هم حق و وقوع آن ثابت و یقینی است و نیز قیامت جّت را 
برای اهل ایمان و جهنم را برای کفار ثابت و مقر می‌نماید. و در اینجا 
تکرار سوال با این نام قیامت. اشاره به هولناکی مافوق القیاس و حيرت 
انگیزی آن است. 

معنای لفظی «قارعة) کوبنده است و این لفظ از آن جهت برای 
قیامت به کار برده شده است. که ان مضطرب و بی‌قرار کننده همه مردم و 
راک کته مه خا اها زوین ات ۱ 

طاغية) از طغیان مشتق و به معنای متجاوز از حد است» و مقصود 
از آن» آن صدای تند و تیزی است؛ که از حد تمام صداهای دنیا متجاوز 
باشد. و قلب و دماغ انسان نتواند ان را تحمّل کند» زمانی که نافرمانی قوم از 
حد گذشت. عذاب خدابر آنها به صورت صدای بس مهیب و سخت. آمد؛ 
که مجموعه‌ای از تمام جرقه‌های برق جهان و صداهای شدید آن بود. که 
در اثر آن دلهایشان پاره شدند؛ #بریح صرضر؟ به آن باد تند و تیز گفته 
می‌شود که بسیار سرد هم باشد «ِسَبْ ال و تن یمه در بعضی «وایات 
آمده است که این عذاب طوفان باد. از صبح روز چهارشنبه آغاز گردیده تا 
غروب چهارشنبه دیگ ادامه یافت. که بدین ترتیب روزها هشت و شبها 
هفت شدند. 

«خشوماّ» جمع حاسم به معنای قاطع و استیصال کننده: یعنی فنا 
کننده‌ی کامل می‌اید. 

«مُزْتَفکت» به معنای آميخته و مختلط می‌آید, و به روستاهای 
حضرت لوط از این جهت موتفکات گفته شد که آنها پشت سرهم بودند و 
یا بدین جهت که وقتی در هنگام نزول عذاب زیر و رو شدند همه با هم 


سور ةالحاقة 


(1۸1% 


اسه شاد 

(فاذا نفخ فىألضورنفخةو حدةٌ) در«تر مذی»ازحضرت‌عبداللهبن عمر 
حدیئی مرفوع آمده است که صور چیزی است مانند شاخ که در روز 
قیامت در آن دمیده می‌شود. 

«نْفْخْة و حدةٌّ4 مقصود از آن این که: صدای صور یکباره ناگهان بلند 

از نصوص قرآن و سنت ابت است که در روز قیامت صور دوبار 
دمیده می‌شود؛ که به نخستین بار #نفخة» ضعق4 گفته می‌شود که در 
خصوص آن در آیه ۸ سوره‌ی زمر: «فْضعق من فی أَلسَمَلوٍ ت و من فى 
آلازض 4 له اش که تمام اهل آسمانها یعنی فرشتگان و تمام جن‌و انس 
و حیوانات روی زمین؛ بی‌هوش می‌شوند (سپس در آن بی‌هوشی» همه 
می‌میرنده) و به نفخه‌ی دوم «نفخه‌ی بعث» گفته می‌شود. 

بعث به معنای برخاستن است. و در اثر این نفخه» تمام مردگان زنده 
شد. بر می‌خیزنده که قرآن فرموده است: و نفخ فيه خی فاذا هُم قَيَام 
یُْظرّون» یعنی بار دوم در صور دمیده می‌شود که در اثر آن ناگهان تمام 
مردگان زنده شده برمی خیزند» و می‌نگرند. 

آنچه در بعضی روایات علاوه بر این دو نفخه» «نفخه‌ی» سومی دکر 
شده است» به آن («نفیخه ی نزع» می‌گو بند؛ از تأمَل 5 اند بشه در مسجموع 
روایات و نصوص» معلوم می‌شود که مراد از آن نفخه‌ی اولی است» که در 
استدا به آن (نفخه‌ ی نزع» گفته می‌شود. و در انتها «نفخه‌ی صعق» 
ره 5 ۱ 

دعر رف ولا تون شنز 6 مش دور ا خر 
رحهن را هشت فرشته برمی‌دارند. و در بعضی روایات حدیث آمده است 


۱- مظهری. 
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که قبل از وقوع قیامت» این وظیفه محوّل به چهار فرشته است که در روز 
قیامت چهار فرشته‌ی دیگر بر آنهاء افزوده می‌شود؛ که مجموعاً هشت تا 
ا 

اما این که عرش رحمن چه چیزی است» و حقیقت» شکل و صورت 
واقعی آن چگونه است» و فرشتگان به چه صورتی آن را برمی‌دارند. تمام 
اینها اموری هستند که عقل نمی تواند آنها را احاطه کند و نه انسان اجازه 
دارد در این مباحث. بحث نموده از انديشه و فکر استفاده کند» مسلک سلف 
صالحین صحابه و تابعین نسبت به اینگونه مباحث» این است که به آنها بابد 
انهان اوه بدین صورت که آنچه مراد شخدا از آنهاست؛ حق است؛ و 
حقیقت و کیفیّت آنها نامعلوم است. 

«یومذٍ تفزضون لا تخفی منم خافيةّ» یعنی در آن روز همه چیز به 
بارگاه خداوندی عرضه می‌شود؛ هیچ امر مکنونی توان پوشیده ماندن را 
ندارد. از علم و بصر خداوند امروز هم کسی نمی‌تواند پنهان گردد و 
خصوصیت أن روز شاید این باشد که در میدان حشر تمام زمین به صورت 
سطح صاف درمی آید. و هیچ پّستی و بلندی در آن باقی نمی‌ماند کوهه 
بلندی؛ تعمیرات و منازل درخت و مزرعه‌ای بافی نخواهد ماند. اینها 
هستند که در دنیا مردم پشت آنها پنهان می شدند» در آنجا از این امور چیری 
باقی نمی‌ماند. لذا برای کسی امکان پنهان شدن باقی نخواهد ماند. 

هام قروا کتلبید> لفظ: «هاوْمُ> به معنای «خڈوا» است که برای 
جمع به کار می‌رود» مقصود این که کسی که نامه‌ی اعمالش به دست راستش 
داده می‌شود» از فرط خوشی به مردم اطراف خود می‌گوید: بگیرید این 
نامه‌ی اعمالم را بخوانید. 

هلك عنّی سلطنیة» معنای لفظی» سلطان غلبه و تسلط است نابر 
این به «حکومت» سلطنت و به حاکم سلطان گفته می‌شود منظور این که 
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آنچه در دنیا بر دیگران غلبه و تسلّطی داشتم و بین مردم از همه بزرگتر 
تسلیم می‌شدم» آن برتری و غلبه کو چکترین دردی را برای من دوا نکرد؛ و 
می توان سلطان را به معنای حجّت گرفت» پس معنای آن» این می‌شود که 
متأسفانه امروز پیش من‌هیچ حجّت و سندی نیست. که بتوان به وسیله‌ی آذ 
از عذاب الهی نجات یافت. 

خُذُوه فْلوُ» این دستور به فرشتگان داده می‌شود که این مجرم را 
بگیرید» و طوق در گردنش بیندازید امّا در الفاظ ايه نیامده است که دستور 
به چه کسی داده می‌شود؛ بنابر این در بعضی روایات آمده است که وقتی 
این حکم صادر می‌شود همه‌ی در و دیوار و همه‌ی چیزهای دیگر مانند 
نوکرها مطیع و فرمانبردار از هر طرف جهت گرفتن او می‌دوند. 

نم فی سلسلة ذزغها سَبغون ذراعاً فاسْْکُوه» یعنی سپس او را در 
زنجیری که هفتاد گز هست؛ بکشید. 

می توان مفهوم به زنجیر کشیدن را چنان فرار داد که در خلاصه‌ی 
تفسیر ذکر شد که او را با زنجیر ببندید» ولی معنای حقیقی ان این است که 
زنجیر را در بدن او داخل کرده از طرف دیگر بیرون کشید. مانند ان که 
دانه‌های مروارید و یا تسبیح در ریسمان کشیده می‌شوند. و از بعضی 
وا تابر ههام یی آن تا جلف کر 

فلس له لیم هبهنا خمیخ ه و لا طَعَامْ الا من غشلین» به دوست 
رن وی و تم رویز کی ی انا 
است که ریم و خون جراحتهای اهل جهنم شسته می‌شوند منظور آیات 
این است که در این روز هیچ دوست و عزیزی نمی تواند از او حمایت کند و 
کی توان او را از عذاب نجات بدهد و برای غذای او غیر از این آب 
گندیده که در آن ریم و خون اهل جهنم می‌ریزند» چیز دیگری نخواهد 
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شد» و مفهوم نبودن غیر آن در خلاصه‌ی تفسیر چنین نشان داده شد که 
غذای مرغوبی نخواهد شد. و غذای ناگوار و بد مه‌ای مانند «غسلین» 
منتفی نیست. لذا رسیدن طعام «زقوم» به اهل جهنم که در آیات دیگر آمده 
است با این منافاتی ندارد. 

فلا أقسم بما تنصزون ه و ما لا تْصزون» یعنی قسم به تمام آنچه 
می‌بینید؛ يا می توانید ببینید و به آنچه نمی‌بینید. و یا نمی‌توانید ببینید که 
شامل همه‌ی مخلوقات عالم می‌شود. 

بعضی حضرات فرموده‌اند که مراد از چیزهای نادیدنی ذات و 
صفات حق تعالی است. و بعضی فرموده‌اند: مراد از اشیای دیدنی امور دنیا 
و از نادیدنی امور آخرت است!۱ والله اعلم. 

و لو تقول عَلَيْنّا) «لقوّل» به معنای سخن‌سازی است و «وتین» آن رگی 
است که از قلب خارج می‌شود و به وسیله‌ی آن روح در جسم انسان منتشر 
می‌گردد؛ و از قطع شدن آن فوراً مرگ عارض می‌گردد. 

Ss‏ ی ی ار 
آن‌حضرت یه را شاعر و کلام او را شعر می‌گفتند. بعضی او را کاهن و 
کف را کته ام تاه کی اس ان زو سا مش 
را گرفته و یا از آثار ستارگان چیزی را درک نموده نسبت به آینده پیشگویی 
کند. 

الغرض حاصل تهمت زدن به اوه به شاعر و کاهن؛ این بود که آنچه او 
بر مردم تلاوت می‌کند» از جانب خدا نیست. بلکه خود ساخته‌ی خود 
آنحضرت 2 است» و یا از شیاطین مانند کاهنان گرفته به مردم عرضه 
می‌کند؛ و می‌گوید این از جانب خداست. حق تعالی در آیات فوق‌الد کر 
این خیال باطل آنها راء به گونه‌ای دیگر» با ش دت رد نمود؛ که ای دیوانه‌ها 


۱- مطهری. 
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اگر این رسول «العیاذ بالله» سخنان دروغی به ما نسبت می‌داد؛ و به ما 
اقتراي ردازی می‌کرد» آیا ما هم چنان او را می‌دیدیم و به او مهلت می دادیم« 
که خلق خدا را در گمراهی مبتلا کند» این را ان 
داشته باشد؛ لذا درا lS‏ 
رسول سخنی از جانب خود ساخته و به ما نسبت می داد» دست راست ت او را 
می‌گرفتیم و رگ روح او را قطع می‌کردیم» و کسی نمی‌توانست ت او را از این 

در اینجا؛ این الفاظ شدید را به گوش آن دسته از جهان به طور فرض 
محال په کار برد؛ و تخصیص گرفتن دست راست غالبا بدین جهت است که 
هرگاه مجرم ب به فتل رسانیده می‌شود. قاتل روبروی او می‌ایستد و دست 
راست ست او برابر به دست چپ قاتل قرار می‌گیرد که قاتل با دست چپ دست 
راست ست او راگرفته» بر او حمله می‌کند. 

تنبیه: در اینجا نسبت به واقعه‌ی خاصی چنین فرمود: که اگر خدای 
منسوب می‌کرد. با او چنین برخورد می‌شد. و ضابطه‌ی عمومی ذ کر نشده 
است. که اگر هر کس در هر وقت به دروغ ادعای نبوت بکند او هلاک 
گردانیده می‌شود. از اینجاست که در دنیا بسیاری از مردم به دروغ ادعای 

«#فسیح باسم رَبَكَ آلعظیم» در آیات ماقبل» نشان داده شد که 
رسول خد ایو از جانب خود چیزی نمی‌گوید. هر چه می فرماید کلام الهی 
است» که برای متقیان پند و نصیحتی است. ولی ما این را هم نمی‌دانيم که 
بسیاری از شما باوجود دانستن این امور قطعی و بقینی او را تکذیب 
می‌کنید که در نتیجه در قیامت به حسرت و یاس و عذاب دایمی» مبتلا 
خواهید شد و در پایان فرمو د: و ان لحَق آليّقين) اين امر کاملاً برحق و 
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یقینی است. که در آن مجالی برای شک و تردید وجود ندارد» سپس 
رسول خد ای را مخاطب قرار داده فرمود: «فْسْبَخ باسم رَبك العظیم> که 
اشاره به این است که شما به سخنان کفار گوش فرا ندهید و از آنها نگران 
نباشید بلکه به تسبیح و تقدیس رب عظیم خود مشغول باشید که 
وسیله‌ی نجات از تمام غمهاء فقط همین است» چنان که خداوند متعال 
می‌فرماید: «و لد نغلم نك بَضِیِقْ ضذرل بما یَقولون. فسْبخ بحَفد ربق و كن 
من آلسسجدین6 یعنی ما می‌دانيم که شما از گفتگوی بیهوده‌ی کفار» دل 
تنگ می شوید» معالجه‌ی آن این است. که شما به حمد پروردگار خویش: 
مشغول باشید: و هسان آنان تونجه نکنید. 

در سنن «ابوداوود» از حضرت عقبه بن عامر جهنی روایت بت است» 
زمانی که این آیه‌ی «فْسَبَحْ باسم رَبَكَ اَلْعَظیم) نازل E‏ 
فرمود: این را در رکوع بخوانید و چون آیه‌ی «فسَْخ بام رب آلأغلی ٠(4‏ 
نازل شد. فرمود: این ر را در سجده‌ی خودتان بخوانید» بنابر این به اجماع 
امّت این دو تسبیح در رکوع و سجده خوانده می‌شوند» و نزد جمهور 
خواندن این تسبیح و تکرار آن سنت است. حتی بعضی حضرات خواندن 
ان را واجب دانسته‌اند. 


تمت سورة الحاقة بحمد الثه تعالى 


و تمت الترجمة بعونه تعالی بعد صلوة الصبح من الست فی‌الیوم الخامس والعشرین 
من الربیع الثانی سنه ۰ ۱۴۱ ه و نسأل الثه تعالی أن يتم باقی الترجمة, و هو على ذلك قد بر. 


۱- اعلی؛ ۰۱ 
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سورةالمعارج 


سورة المعارج مكية و هی اربع و اربعون آية و فیها رکوعان 
سوره‌ی‌معارج در مکه نازل‌شده ودارای چهل وچهار آیه و دو رکوع‌می‌باشد 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


سل سَانل بعذاب واقع 4۱ للکلفرین لنش له دانع 4۷ 


جویاشد جوینده‌ای. عذابی‌را که واقع شدنی‌است. برای‌کفار: نیست‌آن‌را دضع‌کننده‌ای. 


من أله ه دی آلمعارج (۳ تعرج الملنکة وألروح اليه 4 فی یوم 
از طرف خدای دارای مراتب بلند. بالا می‌روند فرشتگان و روح به سوی او در روزی که 
کان مقذاره؛ خفسین ألْفَ سَنَةَ (4۴ فاضبر صَبْراً جميلاً (4۵ انم یرنه 
طول آن پنجاه هزار سال است. پس صبر کن صبر کردن خوبی. آنسها ممی‌پینند آن را 
تعیداً ۶ و نراه قریب {V}‏ وم تون السماً ءكالمُهٰل 98و کون 
دور. و ما می‌بينیم آن را نزدیک. روزی که می‌باشد آسمان مانند مس گداخته. و می‌شوند 
آلجبال كالعهن %) و لا سل خمیم حمیماً (4۱۰ بُبَضروِنل 
کوهها مانند پشم رنگ شده. و نمی‌پرسد دوستی دوستی را. همه به نظر آنسها می‌رسند. 


مرگ 4وو وه 3 2 ۳ 
یود المجرم لو یفتدی من عذاب یبومنذٍ ببّنیه ۱۱۸ و ضلحبته و 
می‌خواهد گناهکار که فدیه دهد از عذاب آن روز: پسران خود را. و همسر خود را و 


IAA} aS 
آخسیه 4۱۷ و فسصيلته آستی ويه (4۱۳ ضن فى آلازض‎ 
برادر خود را. و خاندان خود را که در آن. سکونت مسی‌کر د. و شر کسی را که در زمین است‎ 
جسمیعا تسم بُسنجیه 4۱8 أا مها لظ (4۱۵ نسزاغفة‎ 


همدراء سپس‌خودرا نجات دهد. هرگز چنین‌نیست آن آتش شععله‌ور است. سیر ون‌کشننده 


للشوی 4۱ تدغوا من آذنر و تولی 4۱9و جمع فأوغن 4۷ 


جگسراست. مسی خوانس دکسی را که پشت نموده وب رگشته است. وجسم نموده پس نگهدانستداست. 


ان آلانسسن خلق هلوعاً (4۱۹ اذا مشه آلشر جزوعاً (4۲۰ و إذا 
بقیناً انسان آفر يده شده است سست‌دل. هرگاه لسرامسد سك أو سدی» بس صبر أست. 9 هرگاه 


مَسّه ألْحَيْرْ مَنوعاً (4۳۱ الا الَمضلین 4۲۲ آلذین هم علی ضلاتهخ 
بسرسد بسه او خسوبی؛ بی تبوفیق است. مگر نماز خوانان. کسانی که به نماز خود 
دآنسفون 34۳ آنذین فی أو لهم خن شغلوم 4۲۶ للسّانل و 


پسسایبند هسستند. و آنسان که در مسالشان سهم مسقزری هست. بسرای سبایل و 


خروم (۳۵) و لین بُصَدَقون بیَم لین (۶) و آلذین هچ من 


عذاب رتمهم مُشفقون )إن عذاب رهم غير شون ٩۳۷‏ و 
عذاب پروردگار خود می ترسند. یقیناً از عذاب پروردگارشان نباید کسی نترس باشد. و 


ین مخلفزوجهم حفظون (4۳۹ لا علی آزو جهم‌آوماملک آیمنه 
آنان که شرمگاه خود را کنترل می‌نمایند. مگر از همسران خود با از سملوکه‌ی دست خود 


فانهم غیرملومین 6۳۰۶ فمن أنتغْىورآءذ لك فأ و ن‌هم الغاذون 4۳۱ 
که نیست برآنها ملامتی. پس هر کسی تلاش کند غیر از این راء پس آنها هستند متجاوز. 
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و لين هم لامننتهم و غهدهن ر عون 4۳۲و ألّذين هم بشهند تهخ 
ونان ك اانا ود و سان خود شا ی اه و آنان که بر گواهی خود 


قانفون 4۳۳ وآلذین‌هم‌علی‌ضلانهم بُحافظون () أولنك‌فی جدت 


استقامت نسموده‌انسد. و آنان که از نسماز خود آگ‌اهند. آنسیها هسستند در باغهاء 


مُکْرَمُون (4۳۵ فمال لین قبا قبلك مُهطعين (4۳۶ عن أل ليمين و عن 


بساعسزت. پس چه شده مسنکران را که به سوی تو دویده می‌آبند. از راست و از 


آلشیمال عزین 4۳۷ آیْطمع کل آفری منم أن یُذخل جنه نعيم (۲۸) 
چپ. گسروه گروه. آیا طمع دارد هر تسخصی از آنها که وارد شود در باغ پر نسعمت, 


كلا إلا خ لفنسمم ما یسغلمون 9 فلا آقیسم برب 


المشلرق والمغرب انا لقندرون ۴١‏ على أن نبدل خيراً منهم 9 
مشسرقها و مسغریهاء که یقیناً ما می‌توانیم. که تید یل نموده بیاوريم بسهتر از آنها و 


ما نحن بمسپوفین ٩۳۱‏ فذزهم یخوضوا و یلعَبوا حى بلقوا ومهم 
ازکنتر ل‌ماییر ون‌نمی‌روند. پس‌بگذارآنسهاراکه سخن‌سازندوبازی‌کنند. تابرسند به‌روز خود 


ی یُوغذون 469 یوم یخزجُون من الاجضداث سراعا کاخ إلى 
که بسه‌آنها وعسده شسده است. روزی که بیرون می‌آیند از قنپرها سه دو گویا که پر 


و و وه ا ا و ها پک ار ب 3 
نضب یوفضون 4۳۲۷ خشعة ابضرهم تزهقهم ذلف ذ لك الوم آلذی 
نسانهایی‌می‌دوند. فروافتاده چشمهایشان. فراگرفته‌آنیهارا ذلت» این‌است آن‌روزی‌که 


کانوا بُوغذون 4۲۲ 


په‌آنها وعده داده می‌شبد. 
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خلاصه‌ی تفسیر 

متقاضی (از روی انکار) عذابی را تقاضا می‌کند که بر کقار واقع شدنی 
است؛ (و) کسی دفع کننده‌ی آن نیست» (و آن) از طرف خداست که مالک 
نردبان‌هاست. (آسمانهاه آن نردبانهایی که) فرشتگان و ارواح (اهل ایمان از 
انها) به سوی او بالا می‌روند» (مراد از رفتن به سوی او این است که در 
عالم بالای تا جایی که منتهای عروج آنها مقّر شده‌است. می‌روند؛ و چون 
راه این بالا رفتن به آسمانهاست به آنها نردبان گفته شد. و آن عذاب) در 
چنین روزی (وافع) می‌شود. که مقدار آن (برابر با) پنجاه هزار سال (دنیا) 
است. (مقصود از ان رون قیامت است. که تا حدی از طول آن و تا حدی از 
سختی آن؛ بر کار چنان طولانی محسوس می شود که با توجه به مراتب کفر 
a‏ شنت | و هی پاش کر ی فا وطر ی 
و برای بعضی دیگر کمتر از آن محسوس می‌شود. بنابر این در آیه‌ی ۷ از 
سوره‌ی «حج» آمده است: ( کلف سَنة> و تخصیص کفار از آن جهت است» 
که ور یت امه انسته آن رف وی مومن به قدری کوتاه معلوم 
می شود که وقت خواندن نماز فرض برای او کو تاه می‌نماید(۱. 

پس (وفتی که وفوع عذاب ثابت است) شما (در قبال مخالفت آنها) 
مو کید لت کور و ام از که فا ا کرو ارت کاری 
آنها چنان دل تنگ نباشید که گلایه و شکوه‌ای بر زبان بیاورید» بلکه چنان 
تصور نموده تحمّل نمایید که آنها به سزای خود خواهند رسید» پس) آنها 
(سزایی را که به سب عدم ایمان به) آن روز (منکر آن هستند آن) را بعید 
می‌بیننده و ما (وقوع) آن را (به اعتبار یقینی بودنش») قریب می‌بینیم» (و آن 
عذاب در) روزی (واقع می‌شود) که آسمان (در آن» از نظر رنگ) مانند 
فضله‌ی روغن می‌باشد. (و در آیه ۳۷ از سوره «رحمن) «#کالدهان > امده 


۱-کذا فی‌الدر عن ابی سعید مرفوعاً بر واية احمد و بیهقی و غیرهما. 


EA‏ ۱۹۱3 سور رن 


است که به «دیم احمر» یعنی پوست سرخ» تفسیر شده است» پس با تطبیق 
این دو آیه, این به دست می آید که از شدّت سرخی رنگ شبیه په سیاهی 
پدید می آید» که گفتن احمر و اسود هر دو صحیح و درست است. یا این که 
ال به رنگی باشد. سپس به رنگی دیگر تبدیل می‌شود کما نقل ابن کثیر 
فی الرحمن عن الحسن « تتلون ألوافاً) و اگر تفسیر آن مثل قول بعضی از 
مفسوّین به «دردی زیْتِ» شود یعنی فضاأله‌ی روغن زیتون پس مفهوم هر دو 
دی ی بقل 

الغرض آسمان سیاه شده می ترکد) و کوهها مانند پشم رنگ شده ( که 
از هم پاشیده شده‌باشند لقوله تعالی فی آیه ۵ من سورة «قارعه» ظ کالعن 
ْفوش») می‌شوند (یعنی از جای خود به هوا برمی خيزند و بدین جهت 
به رنگین تشبیه شدند که کوهها هم دارای رنگهای مختلفی می‌باشند, کما 
GSS‏ 
سود (۱) و (در آن روز) هیچ دوستی از حال دوستی دیگر» نمی پرسد» 
(کقوله تعالی: و لا یَْساءلون>۲۱) باوجود این که به یکدیگر نشان داده 
می‌شوند (یکدیگر را می‌بیننده ولی کسی نمی‌تواند برای دیگری اظهار 
همدردی نمایدء و آنجه در سوره‌ی «صافات» آمده که از یکدیگر سوژال 
مین کنتد: آ ندز صواوت اعتلاب ات به در ووت همدردی. لذا منافاتی 
با این آیه ندارد» در آن روز) مجرم (کافر) آرزو می‌کند که برای نجات از 
عذاب آن روز» پسران و همسر و قبیله‌ی خود را که در جمع آنها سکونت 
داشت و تمام اهل زمین را فدیه بدهد سپس این (فدیه دادن) او را راز 
عذاب) نجات دهد (در آن روز چنان نفسی نفسی در کار خواهد بود که هر 
کسی به فکر خودش می‌باشد» و کسی که تا دیروز برای او جان می‌داد؛ 
امروز اماده است او را برای سود شخصی خود به عذاب بسپارد به شرطی 


۱- فاطر: ۲۷. و یا 
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که در اختیار او باشد. ولی هرگز چنین نخواهد شد. (نجات از عذاب مطلقاً 
حاصل نخواهد شد بلکه) آن آتش چنان شعله‌ور است. که (حتی) پوست 
را می‌کشد. (و) آن کسی را به سوی خود فرا می خواند که (در دنیا از حق) 
روی گردانیده و (از اطاعت) اعراض کرده است. و (بر حقوق دیگران 
تصرف نموده به راه حرص مال) جمع نموده سپس آن را نگهداری کرده 
است» (مقصود این که حقوق الله و حقوق العباد را ضایع کرده باشد. و یا 
اشاره به فساد عقاید و فساد اخلاق است. و می‌تواند خواندن به معنای 
حقیقی‌اش باشد. 

خلاصه این که این گونه صفات موجب استحقاق آتش هستند و آن 
مجرم دارای این صفات می‌باشده پس کجا نجاتی برای او متصوّر می‌شود؛ 
و از و جَمَعَ فأوعی4 لازم نمی آید که کفار مکلف به فروع باشند؛ زیرا 
عذاب اصلی کثار مبتتی بر این رذایل نمی ناش بلکه آنها سبب شدت 
عذاب قرار می‌گیرند» و علت اصلی عذاب آنها کفر است. برخلاف مومن 
گناهکار که می تواند عذاب آنها به جهت معاصی باشد واللّه اعلم. 

(در آینده رذایل دیگری که سبب عذاب می‌باشند بیان می‌گردد و از 
آن رذایل امل ایمان را استثنا نموده» و سپس نتیجه‌ی این استثنا را بیان 
می‌نماید یعنی) انسان, کم همّت آفریده شده است» (مراد از انسان با توجه 
به استثنای ماقبل انسان کافر است؛ و مقصود از آفریده شدنش؛ این نیست 
که او در ابتدا و هنگام آ ف کن تن اس رکه م را ن ال کے و 
خلت و طبیعت او چنین ماده‌ای گذاشته شده است. که او ر پس از رسیدن به 
زمان بلوغ» به آن رذایل عادی می‌گردد لذا مراد از کم همّتی» کم همّتی 
طبعی نیست» بلکه مراد از آن آثار نکوهیده‌ی اختیاری کم همّتی است» که 
در اینده انها را بیان می‌نماید» یعنی) وقتی که به او مشقتی برسد» پس 
(بیش از حد جواز) فریاد می‌کشد و اظهار ناراحتی می‌کند» (وقتی که به او 
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فراغتی دست بدهد. پس (از حقوق ضروری) بخیلی می‌ورزد» (اینها 
تئمه‌ی موجبات عذاب‌اند که از لمن أذْبر) شروع شده‌اند») مگر آن 
تاو اسان از ای کارا اب مات سیسات توافتم 
مستثنی می‌باشند) که به نماز خود کاملا توجّه دارند (به هنگام نماز 
خواندن در ظاهر و باطن به جانب دیگری تو جه نمی‌کنند» که این را در 
نخستین آیه‌ی سوره‌ی «مومنون» به لفظ « خاشعُون) تعبیر نموده است. کذا 
نقل ابن کثیر عن عقبه بن عامر بقوله «الدائم الساکن» و عنه فى الدرالمنثور: «اذا 
صلوا لم یلتفتوا عن یمین و لا شمال» ) و کسی که در آموال او سایل و غير سایل 
همه حق دارند» (در این باره مضمونی در سوره‌ی «الذاریات» گذشته: 
است) و آنان که نسبت به روز قیامت» عقیده دارند و از عذاب پروردگار 
نخود می ترسند» (و) در حقیقت عذاب پروردگارشان چیز بی خوف و 
بی‌خطر نیست. (این به صورت جمله معترضه است) و آنان که 
شرمگاههای خود را (از حرام) محفوظ می‌دارند» مگر از همسران و یا 
کنیزان (شرعی) خود. ( که از اینها محفوظ نمی‌کنند؛) زیرا (در این باره) بر 
آنها ملامتی نیست. آری کسی که علاوه بر این طالب (شهوت رانی در 
جای دیگری) باشد آنها از حد (شرعی) متجاوزند و آنان که گواهی خود را 
درست ادا می‌نمایند (از ان نمی‌کاهند و یا بر ان نمی‌افزایند) و انان که بر 
نماز (فرضهای) خود پایبند می‌باشند. (پس) اینان با عرّت وارد بهشت 
می‌شوند» (تفسیر این آیات را در سوره‌ی «مومنون» ملاحظه فرمایید؛ در 
آینده وضع شگفت کقار و دور نبودن وقوع قیامت را بیان می‌نماید» یعنی 
موجبات سعادت و شقاوت در بالا با دلایل واضح» معلوم گشتنده) پس 
(بعد از معلوم و مدلل بودن») چه شده که کقّار (جهت تکذیب این مطالب) 
از چپ و راست گروه گروه به سوی شما دویده ف ا ی م اشن 
مطالب را تصدیق می‌کردند. امّا آنها گروه گروه متّفق شده بدین جهت پیش 
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ا بقل که ان اور کاو ام مایت ان که سار 
عرب اخبار نبوّت را شنیده بدین جهت می آمدند» و در ضمن این که اسلام 
را باطل می‌پنداشتند» خود را بر حق می‌دانستند. و ثمره‌ی برحق بودن» 
رفتن به جنت است؛ بنابراین آنها خود را مستحق بهشت نیز می‌دانستند» 
چنان که خداوند می‌فرماید: لبّن رُجعت ای ربی إِنَّ لی عْدةُ لَحُننی »۱۱ 
بنابر این» نسبت به آن به صورت انکار می‌فرماید) ایا هر کسی از انها ارزو 
دارد که در جنت پر از آسایش وارد شود هرگز چنین نخواهد شد؛ (زیرا 
باوجود فراهم شدن موجبات جهنم چگونه جنت میشر می‌گردد» و آنها در 
ضمن انکار از این مضامین» خود قیامت را تکذیب نموده محال می‌دانستند» 
لذا می‌فرماید بعید قرار دادن نادانی محض است؛ زیرا) ما او را از چنان 
چیزی آفریده‌ايم که خود اواز آن خبر دارد. (پس وقتی که او اطلاع دارد 
که خداوند انسان را از نطفه آفریده است. و بدیهی است آفرینش انسان از 
نطفه‌ای که گاهی در آن حیات وجود نداشته است چقدر دور است. در 
آفرینش آن. از اجزای میّت به آن میزان بعید نیست؛ زیرا که قبلاً یک بار 
حیات در این اجرا وارد شده است. پس محال دانستن آن» حماقت آنها را به 
ثبوت می‌رساند. سپس (بگونه‌ای دیگره برای دفع استبعاد وقوع قیامت) 
قسم می خورم به مالک مشرقها و مغربهاء (معنای آن در ابتدای سوره‌ی 
(صافات» گذشت. و جواب قسم در آینده می آید) که ما قادر هستیم که 
(در دنیا) به جای انها؛ مردمان بهتری بیاوریم (بیافرینیم) و ما (از این) عاجز 
نیستیم» (پس وقتی که آذر یدن مخلوقی جدید. که دارای صفات کمال 
بیشتری باشد» و در آن افرینش اشیای بیشتری پیش می آید» بر ما اسان 
است پس آفرینش شما برای بار دوم چه مشکلی دارد. 

نخستین استدلال از حال خود منکرین است. و دومین استدلال از 


۱- فصلت» ۰ ۵. 


ج 
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مکان مخلوقیت امثال و نظایر آنهاست» و وقتی که باوجود وضوح حق 
همراه با دلایل» از انکار و عناد خود باز نمی‌آایند») پس شما آنها را در همین 
شغل و تفریح واگذارید تا این که خود به آن روز برخورد کنند که به آنها 
وعده داده شده است» روزی که انها از قبرستان بیرون شده چنان می دوند» 
که گویا به سوی پرستشگاهی می دوند» (و) چشمهایشان (از شرم) به سوی 
پایین خم شدء (و) ذڵّت» آنها را احاطه کرده است؛ این است آن روزی که به 
انها وعده داده می‌شد. (اکنون به وقوع پیوست.) 


معارف و مسابل 

«سَألَ سَائلْ» سوال گاهی به جهت تحقیق از چیزی می‌باشد که در 
صله‌ی آن طبق محاوره‌ی عرب «عن» به کار می‌رود؛ و گاهی سوّال به معنای 
تقاضا از چیزی می‌شود. در اینجا همین معنای دومی معتبر است؛ لذا 
صله‌ی آن به جای «عن» تنها حرف «باء» آمده است» «بعَذاب به این معنی 
که تقاضا کننده عذاب را تقاضا نمو د؛ در سنن «نسائی» از حضرت ابن عباس 
رواد بت است که این تقاضا کننده‌ی عذاب» «نضر بن حارث» بود که در 
تکذیب قرآن و رسول» تا آنجا جسارت نموده بود که گفت: الُم ان گان 
ها هو لحَقْ من عندك فَأمطز عَلَيْنَا حجَارةٌ من أَلسَمَاء وتا بغذاب آلیم> ۲۱۱ 
E‏ سا وا ای امن یگ 
بباران؛ و یا عذاب الیم دیگری بر ما نازل بفرما!". 

خداوند او را در غزوه‌ی بدر به دست مسلمانان به سزایش رساند(۳ 

تشن هد اي وا که ان شا مهو سکره بیان ی م یه که ا 
آن بر کار (چه در دنیا و چه در آخرت و یا در هر دو جا) واقع خواهد شد 


۱- انفال» ۳۲. ۲- مظهری. 
۳- مظهری به روایت ابن ابی‌حاتم. 
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و کسی نمی‌تواند آن را دفع کند» و این عذاب از طرف خداست. که مالک 
درجات عالی است. این جمله‌ی آخر دلیل جمله‌ی اولی است. که عذابی 
که از طرف خداوند متعال باشد چه کسی می‌تواند. آن را برطرف نماید؛ 
«معارج» جمع معرج و مشتق از عروج است. که به معنای بالا رفتن است. و 
معرج و معراج به آن نردبانی گفته می‌شود که از پایین به بالا برای رفتن؛ 
پله‌هایی داشته باشد. و صفت الله تعالی «بذی معارج» به اعتبار معناست. که او 
مالک درجات عالی است!!. 

مقصود از درجات عالی. آسمانهای هفتگانه می‌باشند که بالای 
یکدیگر قرار گرفته‌اند» حضرت ابن مسعود فرموده است: که معنای ثذی 
ألمَعَارج) دی السمو ات است: 

ترج له وألرُوخ4 یعنی این درجات که بالای یکدیگر از بالا به 
پایین هستند. فرشتگان و روح الامین یعنی حضرت جبرئیل امین از آنهاء 
بالا می‌روند. اگر چه جبرئیل جزو فرشتگان است. اما اسم گرامیش جهت 
اعزاز خاصی جداگانه ذ کر گردید. 

فی يَوْم گان مقدازُ خفسین آلف سَنَة4 این جمله متعلق به یک فعل 
اوی ا و کو و 
بر کقار واقع خواهد شد.و وقوع آن در روزی خواهد بود که طول ا 
میزان پنجاه هزار سال می‌باشد» از حضرت ابوسعید خدری روایت است که 
اصحاب کرام از رسول خد ام نسبت به این روز پرسیدند که چقدر طولانی 
می‌باشد» آن‌حضرت ی فرمود: قسم به آن ذاتی که جان من در قبضه‌ی 
اوست» این روز بر مومنان ان قدر سبک می‌باشد که از وقت ادای یک نماز 
فرض هم کمتر محسوس می‌شود'". 


۲- رواه احمد و ایوپعلی و ابن حبان وانیهفی سند حسن» مظهر نو 
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ار 


از ز حضرت ابوهریره ية رواد نت است که «یکون علی المؤمنین کمقدار ما 
بين الظهر و العصر»(۱. 

یعنی آن روز در 0 
رواد بت از حضرت ابو هر E‏ هتم رها وات فده ای ار ای 
روایات حدیث» معلوم می شود که طویل بودن آن روز به میزان پنجاه ه هزار 
سال. یک امر اضافی است. که در حق کار چنان طویل و برای مومنان چنین 
کو تاه می‌باشد. 


تحقیق طول روز قبامت. به یک با پنجاه هزار سال 

در این آیه» طول قیامت؛ پنجاه هزار سال گفته شده است» و در آیه‌ی 
۵ از سوره‌ی «تنزیل آلسجده» اه اه «یْدیَر مر من أَلسَمَاء إلى آلازض 
نم يرج اه فی َم گان مقداره آلف سنة مما یعون » از این معلوم می‌شود که 
طول آن هزار سال است» یعنی تدبیر می‌کنند امر الهی را از آسمان تا زمین» 
سپس بالا می‌روند به سوی او در روزی که میزان آن از نظر محاسبات 
عمومی» هزار سال اشبت؛ 

به ظاهر بین مضامین این دو آیه تضاد وجود دارد» که پاسخ به آن از 
روایات مذکور احادیث روشن گردید» و آن این که طول آن روز به اعتبار 
گرومهای مختلف می‌باشد» یعنی برای کفار به مقدار پنجاه هزار سال و 
برای مومنان صالحین به قدر وقت یک نماز فرض می‌باشد. سپس بین خود 
کمّار طبقات مختلفی وجود دارد؛ امکان دارد برای بعضی فقط به میزان 
یکهزار سال باشد» و اختلاف طولانی و کوتاهی وقت. با توه به اضطراب 
و بی قراری و عیش و راحت مشهور و معروف است. که یک ساعت همراه با 
مشقت و بی‌قراری بسا اوقات برای مردم بیشتر از یک روز و يا یک هفته 


۱- اخرجه الحاکم والیبهقی مرفوعاً و موقوفاً» مظهری. 
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احساس می‌شرد « وقت طولانی همراه با عیش و راحت بسیار کوتاه و 
مختتصر معلوم می‌گردد» و توجیه ا سوره‌ی «تنزیل السجده» که در آن 
طوں این روز یکهزار سال آمده است. 

در ته فسیر «مظهری» چنین بیان گردیده است» آنچه در این آیه طول 
e‏ ذکر شده به ملاحظه‌ی روزهای دنیاست» یعنی در 
تشریف آوری ملایکه و جبرئیل به زمین» و سپس بالا رفتن آنها از زمین به 
آسمان» چنان مسافت طولانی طی می‌شود. که اگر انسانی آن را طی 
می‌کرد؛ هزار سال می‌گذشت؛ زیر در احادیث صحیح آمده است که: طول 
مسافت از آسمان تا زمین پانصد سال است» پس پانصد سال از بالا به پایین 
آمدن و پانصد سال دیگر از زمین به بالا رفتن است» که مجموعاً یک هزار 
سال تمام می‌باشد امّا این به اعتبار رفتار انسان است» که بالفرض اگر 
انسانی این مسافت را طی می‌کرد» در رفت و برگشت او هزار سال طول 
می‌کشید اگر چه فرشته آن را در مذت کوتاهی می‌تواند طی کند» پس در 
سوره‌ی «سجده» روزی از روزهای دنیا بیان شده است. و در سوره‌ی 
«معارج» روزی از روزهای قیامت ذکر گردیده است. که نسبت به روزهای 
دنیا بسیار بزرگتر است» و طولانی و کوتاهی آن» نسبت به گروههای مردم 
محسوس می‌شود والّه اعلم. 

«انهْم یرنه بعیدا ه و ترا قریباً) در اینجا قريب و بعید به اعتبار 
مسافت یا زمان نیست بلکه بعید از مکان یا بعید از وقوع مراد است؛ و 
معنای آیه این است که آنها وقوع قیامت» بلکه امکان وقوع آنا ت 
می‌پندارند. و ما می‌بینیم که وقوع آن یقینی است. 

لو لایْستل حمیم ضمیماً ه بُبَضَرُونُْمْ» حمیم به معنای دوست 
مخلص و صمیمی است. در اینجا از شذت قیامت بحث به میان آمده است 
که در آن روز هیچ دوستی از دوستی تی دیگر نمی پرسد» چه برسد که کمکی 
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بکند» سپس این را بیان نمو د که عدم سؤال» از آن جهت نیست که دوست در 
پیش او نمی‌باشد» بلکه قدرت الهی همه را رویاروی یکدیگر قرار می‌دهد؛ 
ولی هر شخصی در عالم «نفسی نفسی» قرار گرفته است که نمی‌تواند به 
راحتی و مشمّت دیگری تو که داشته باشد. 

«کلاانها لظّی ه نراعة للشوی» ضمیر «إنها» به سوی «نار» برمی‌گردد و 
معنای «لظی» شعله‌ی خالص بدون آمیزش و «شوق» جمع شواة به معنای 
پوست سر و پوست دست و پاست» یعنی آتش جهنم شعله‌ای بسیار 
برافروخته دارد که پوست مغز و دست و پاها را پایین می آورد. 

«تذغوا من أذبَر و وی ٥‏ و جَمَع فأوغی» این آتش» کسی را که از حق 
ی و و یآ 
نگهداشته است. به سوی خود فرا می خواند؛ مقصو داز جمع آوری مال با وخ 
است که برخلاف موازین شرع ب DL‏ و 

و مراد از نگهداری این است که فرایض و واجبات عاید شده بر مال 
راء ادا نکند چنان که همین مطلب از احادیث صحیح ثابت است. 

ان آلانسَنن خلق هَلُوعاً) «هلوع» از نظر لفظ به معنای حریص بى صبر 
و کم حوصله میباشد» حضرت ابن عبّاس فرموده است که مراد از هلوع کسی 
است که به حرص مال مبتلا باشد» و حضرت سعید بن جبیر فرموده است که 
مراد از آن بخیل است. و حضرت مقاتل فرموده است که مراد از آن انسان 
تنگدل و بی‌صبر است» و همه این معانی با هم نزدیک‌اند و مفهوم هلوع 
شامل همه‌ی آنهاست» و تشریح آن در الفاظ خود قرآن می‌آید» در اینجا 
نباید چنین ايراد نمود که وقتی او چنین افریده شده و این عیب در آفرینش 
او وجود دارد.او تقصیری داشته باشد. پس چرا مجرم به حساب امده 
است» جوابش این است که مراد از آن شایستگی و صلاحیت است. که در 
فطرت و سرشت انسان گذاشته شده است» پس حق تعالی در او ماده‌ی هر 
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خیر و صلاح و قابلیت آن را گذاشته است و هم چنین استعداد شر و فساد را 
نیز گذاشته است و به او عقل و شعور عنایت نموده و به وسیله‌ی رسولان و 
کتابهای خود سرانجام هر کاری را نشان داده است. پس او با اختیار خود 
عنصر شر و فساد را تربیت نمود و اعمال اختیاری خود رابه ان طرف مایل 
گردانید. لذا او به سبب این اعمال اختیاری خویش» مجرم قرار گرفت. نه به 
سبب آن ماده‌ای که در آفرینش او گذاشته شده بود. هم چنان که در آینده 
خود قرآن معنای «هلوع» را تشریح می‌نماید. که در آن تنها افعال اختیاری 
را ذ کر می‌فرماید» بدین ترتیب که: 

ذ مس لسر جروعاً ه و إذا مَس الحیر مَنْوعاً) یعنی پی‌صبری و کم 
همّتی او تا جایی است که وقتی مشقت و مصیبتی به او برسد» صبر پيشه 
نمی‌کند؛ و وقتی راحت و آرامشی به او دست دهد و به ثروت و مالی نایل 
آید» در آن بخل می‌ورزد. در اینجا مراد از پی‌صبری و جزع» آن است که از 
حد شرع خارج باشد و هم چنین مراد از بخل آن است که در ادای فرایض و 
اجات کو تاه مایق ا 

در آینده عموم مومنین شایسته را از این خصلت مستننی نموده 
اعمال و اخلاق صالح آنها را ذکر فرمود که با !لا امین » شروع شده تا 
«علی صلاتهم بحافظون» پایان یافته است و در اینجا استئنا با لفظ الا 
الان آمده است» ي غبر از وان ومرد از آن نع متان هستند 
دراین آیه اشاره به این است که نماز نخستین و بزرگترین علامت مر من است 
کسان هی تو انش این شا یسک زرا داش باس به اھا مرت کش که 
نمازگزار باشند» سپس صفت آن نمازگزاران را چنین بیان می‌فرماید: «ألّدِینَ 
هم علی ضلاتهم دآنفون» مراد از آن این است که آن نمازگزاران در تمام نماز 
خود متو جه نماز باشند» و به اطراف التفاتی نداشته باشند. 


اتسیو سم سیر 


١‏ کمامر. 
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امام بغوی با سند خود ازابوالخیر روایت نموده است که ما از حضرت 
عقبه بن عامر مطلب آیه‌ی «الذٍین هُم علی صلاتهم) را پرسیدیم که مراد از 
نیست؛ بلکه مقصود این است که از اوّل تا آخر متو جه نماز خود باشند و به 
آیه‌ی دوم از سوره‌ی مومنین با این عبارت: « آلذین هم فى صلاتهم 
خاشئُون 6 امه است؛ پس در این جمله خشوع نماز ذ کر شده است و در 
جمله‌ی بعدی: «و لین هُم علّی صلاتهخ یُحافظون» آداب نماز و مداومت 
بر آن بیان گردیده است. بنابر اين» مضمون تکرار نشده است. و صفات 
ممنان صالح که در آینده بیان می‌شود تقریباً تمام همان‌ها هستند که در 
سوره‌ی «مومنین) بیان شده‌اند» و تفسیر «معانی» آنها به طور کامل در همان 

سوره نوشته شده است» در آنجا ملاحظه نمایید. 
مقاد 


مقادد :کات ا: حانب خدا معنن مب داشد» گس اختیاه ندا. د 
+ هگ ا sS‏ گت و 3 یا ۳ اف ۳ ر 


آنها را اضافه کند و با بکاهد 

لو الَذِينَ فی أفو لهم خی مَعْومُ> از این آیه معلوم گردید که مقادیر 
رکات ار جاب حداوند» معین و معلوم است که فاصیل آها در احادیث 
صحیح از رسول داب منقول است؛ بنابر این مقادیر زکات چه در ارتباط 
به نصاب زکات باشد. و چه به مقدار واجب. هر دو از جانب خداوند مقر و 
طی شده‌اند» که در اثر گذشت زمان و احوال نمی توانند تبدیل یابند. 

«فْمن نی ورآء ذلك فَأونننك هم العاذون4 در آیه‌ی ماقبل طرق جایز 
رفع حاجات شهوانی را همسر یا کنیز شرعی قرار داد» و در این طرق دیگر 
را ناجایز و ممنوع اعلام نمود» که شامل سایر صور شهوت‌رانی‌ها و 
نکاحهایی می‌شود که از نظر شرع حلال نیستند. مانند نکاح با زنانی که نکاح 


سوت ۲.۲« A‏ 
با آنها شرعاً حرام باشد و هم چنین نکاح متعه که شرعاً نکاحی نیست. 


استمنا نیز حرام است 

بیشتر فقها استمنا با دست را هم مشمول عمومیّت این آیه قرار داده و 
حرام دانسته‌اند. ۱ 

ابن جر و ا کا در ان و ھن ار ی طا ر 
فرمود: که آن مکروه است ست؛ شنیده‌ام که در محشر گروهی از مردم با دستانی 
باردار می آیند» به گمانم آنها کسانی هستند که با دست شهوت‌رانی کرده‌اند. 

حضرت سعید بن جبیر می‌فرماید: خداوند بر قومی که با دستان 
خویش شهوت‌رانی می‌کردند عذاب نازل فرموده است. در حدینی امه 
است که رسول خدابیٍ فرمود: «ملعون من نکح یده» یعنی کسی که با دستش 
نکاح کند» ملعون است!۱. 


امانت شامل تمام حقوق الله و تمام حقوق العباد می‌گردد 

لو لين هم لأمدنتتهم و عَهْدهم ر غون6 در این آیه امانات را با 
میفدی جمع استعمال نموت هم چنان که در آ‌ی ۵۸ از سوره‌ی «نسا» 
آمده است: « ان له مرک أن ودا المت الی أَخلَا» در آوردن امانات به 
صیغه‌ی جمع در هر موضع به این مطلب اشاره دارد که امانت تنها مالی 
نیست که نزد کسی به ودیعت گذاشته شود بلکه شامل تمام حقوق واجبی 
است که ادای انها بر عهده‌ی او فرض باشد و کوتاهی در انها خیانت 
می‌باشد حقوق الله چون نماز؛ روزه» حجء زکات و تمام حقوق العباد را که از 
جانب خدا بر ذمه‌ی کسی واجب است و یا کسی به وسیله معامله‌ای و يا 
معاهده‌ای آنها را برخود لازم کرده» نیز شامل می‌باشد و ادای آنها فروض و 


۱- سند این حدیث ضعیف است» مظهری. 
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کوتاهی در آنها خیانت است!۱. 

لو آلذین هم بشید تهم قآئفون» در اینجا نیز آوردن لفظ شهادات به 
صیغه‌ی جمع» به این مطلب اشاره دارد. که شهادت چندین قسم است و 
محافظت همه‌ی آنها واجب است این شهادت شامل ایمان به توحید و 
رسالت هم می‌شود» و نیز شامل شهادت هلال رمضان و حدود شرعی و 
معاملات مردم که با همدیگر انجام می‌دهند. می‌باشدء که کتمان و کم و 
زیاد کردن آنها حرام و درست بجا آوردن آنها بنابر این فرض است". وال 
سبحانه و تعالی اعلم. 

تمت سورة المعارج بحمدالله یوم الثلاثاء ۸ رجب سنه ۱۳۹۱ ه 
وتمت الترجمة فى غرة جمادی الاولی سنه ۱۴۱۰« قبل صلوة الصبح بعد الاذان 


وانته هو المسئول لاتمام باقی الترجمة و ما هو عليه بعز بز. 


مه ما ماد 
2 2 کر 


۱- ملخصاً از مظهری. ۲- مظهری. 
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سورة نوج 


سورة نوح مكية و هی نمان و عشرون آبة و فیها رکوعان 


سوره‌ی‌نوح‌در مکه نازل‌شده ودارای‌بیست وهشت‌آیه و دو رکوع‌می‌باشد 


بشم الله اسر خن السر سیم 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


e 


نا آزسلنا نوحاً إل قومه أن أنذز قؤمك من قب أن ایهم عَذَابُ 
ما فرستادیم نوح را به‌سوی قومش که بترسان قومت را پیش از این که برسد به آنها عسذاب 
آلیم )١(‏ قال تقوم انی لحم نذیز شبین 4 آن أَعْبُذُوا أله و 
دردناک. گفت ای قوم من» من برای شما ترساننده‌ی واضحی هستم. که بپرستید خدا را و 
اتسقوه و اطیغون 4۲ یغفر لكم من ذنوبكم و بسوخرکم 
پترسید از اوه واز من اطاعت کنید. تا پیامرزد قدری از گناههای شماء و مسهلت دهد شما را 


ای أجل مُسمی بن آجل لله ذا جاء لا بر لو کنئم تغلفون 49 قال 


تا مدتی مقرّر, آنچه وعده کرده خدا وقتی برسد تأخیری ندارد اگر شما فهم دارید. گفت 
رب انی دعوت قومی لیلاونهاراً (۵) فلم یزذهم ذعاءی إلا فزاراً (۶) و 
ای رب من دعسوت دادم قومم را شب و روز. پس از دعوت من. بیشتر فرار کردند. و 


ها AE‏ وکا EAA KE‏ ما هر A e‏ 
من هرگاه آنها را دعوت می‌دادم. تا بیامرزی آنههاراء داخل کردند انگشتهای خود را در 


۵%( سورد توح 


ءاذانهم واستغشوا نیابهم و أصَرُوا وأستَکیروا أستكباراً 4۷ ثم انی 
گوش‌هایشان. و پوشیدند پارچه‌های خود را و ضدیت و تکبر کردند تکبر بسزرگ. باز من 


ذعونلم جهاراً 40 نع انی آغلنث لهم و آضرزث للم إشرارا ٩‏ 
دعوت دادم آنها را علناً سپس به آنها را واضح گفتم و به پنهان گفتم پنهان گفتن. 


فلت آستغفروا ربكم انه كان غفاراً (4۱۰ برسل آلسماء غلیکُم 


پس‌گفتم آمرزش بخواهید از رټ خود یقینًاوست آمرزنده. رهامی‌سازد از آسمان بر شما 


مذراراً (4۱۱ و یُمدذکم بأفول و بين و یْجعل لحم جفت و بعل 


باران پیاپی. واضافه می‌دهد به‌شما مال و پسر. ومی‌سازد بسرای شسماباغها: و جاری می‌کند 


اكم آنهرا 07 ما لکُم لا ترجون لله وقاراً )و قد خلقکم 


برای شما جویها. چه شده شما را که اميد ندارید به خداء بزرگی را. و آشریده شما را 


أطواراً 4۱۳۶ آلم ترا نف خَلَقَ له سَبْعَ سمئو ت طباقاً 34۱09 جعل 
گسوناگون. آیا نسدیدی که چکونه آفرید خداوند هفت آسمان راء لاسلای. و قسرار داد 


لقمرَ فیهن نوراً و جُغل آلشخس سراجاً (4۱۶ وال انبتكم من 


ماه را در آنها روشن, و قرار داد خورشید را چراغ روشسن. و خداوند رویسانید شسما را از 


الازض ناتا 4۱0 نم بُعیدکم فیها و بُخرجُكم إخراجا (4۱ 


زمین. رویانیدنی. سپس‌برمی‌گرداند شما را در آن. و بیرون ممی‌آورد شما را یرون آوردنی. 


و له جغل كم الرض بضاطاً ۱*۵ لسلکُوا منیا سبلا جاجا 4۳۰۸ 


و خداوند گردانیده برای تسا زمین را فرشی. تا راه روید در آن به راهسهای گشنادد. 


قسال نسوح رب إنسهم عسصونی وآتبکوا من لسم بسزده ماله 
گفت نوح ای رب من آنها گفته‌ی مرا نپذیرفتند. و پیروی نمودند از کسی که بیشتر در مال 
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و وله الا خضارا (4۳۱ و مَکووا مک را هیارا ٩‏ و قالوا لا تذزن 
و اولاد او زیان است. و مکر به کار بردند مکر بزرگ. و گفتند هرگز رها نسازید 
نکم و لا تذزن وَذاً و لا سواعا و لا غوت و یغوق و شرا 4۳۶ و 
معبودان خود راء و رها نسازید ود را و نه سواع را و نه یغوث و یعوق و نسر راء و 
قذ َضلوا كيرا و لا تزد اللمین الا ضئلا 9 ما خطیتهم 


گمراه کردند بسیاری را و اضافه ننمودید برای ظالمان مگر گمراهصی. به سیب گناههایشان 


أرق فأذاخض وا تارا ف يجدوا لهم من دون أله 
غرق کرده‌شدند. سپس داخل کرده‌شدند در آتش, پس نیافتند برای خود غیر از خداوند 
e 3 2‏ ا i‏ ی ی- 2 1 

مددکاری. و گفت نوح ای رب من نگذار بر روی زمین از منکران» خانه‌ی آبادی. 
انك إن تذزهم بْضلوا عسبادكٌ و لا یسلدوا الا فاجراً کفاراً (4۲۷ 
یقیناً اگر بگذاری آنها راء گمراه می‌کنند بندگان تو راء و نمی‌زایند مگر نافرمان::منکر حق. 
رب أغفزلى و سول دی و دمن َل بسیتی مسومنا و 
ای رب بیامرز مرا و پدر و مادر مرا و هر کسی را که وارد خانه‌ی من گردد با ایمان و 


للممنین منت ولا تزد آلظلمین الا تباراً 4۳۸ 


همه‌ی ایمانداران مرد و زن راء و نیفزا برای گناهکاران مگر تباهی. 


خلاصه‌ی تفر 
ما نوح (2) را (به پیامبری) به سوی قومش فرستاديم. (و به او 
دستور دادیم که) قوم خود را (از وبال کفر) بترسان» پیش از این که عذاب 
دردناکی بر آنها بیاید (به آنها بگویید که اگر ایمان نیاوردید. عذاب 
دردناکی بر شما خواهد آمد چه عذاب طوفان در دنیاء و چه عذاب دوزخ 
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در آخرت» الغرض) او (به قومش) گفت: ای قوم! من‌برای شما ترساننده‌ای 
آشکار هستم» (و به) شما (می‌گویم) که عبادت خدا (توحید) را اختیار 
کنید. و از او بترسید. و از من اطاعت کنید» اوست که می آمرزد گناهان شما 
را (تحقیقی در خصوص لمن ذنوبكم) در سوره‌ی «احقاف» گذشت) و 
شما را تا وقت مقزر (هنگام مرگ بلا عقاب) مهلت می‌دهد» (عذاپی که در 
صورت عدم ایمان آوردن قبل از مرگ وعده شده در صورت ایمان آوردن 
نخواهد آمد. هرگاه وقت مقزّر شده‌ی خدا ( که برای مرگ مقر شده است») 
بیاید» تغییری نخواهد یافت» (آمدن مرگ در هر حال ضروری است» چه در 
حال ایمان باشد و چه در حال کف امّا در ميان آن دو حالت چنان تفاوتی 
وجود دارد که در یکی علاوه بر عذاب آخرت. در دنیا نیز عذاب می‌آید؛ و 
در حالت دیگر از عذابهای دنیا و آخرت محفوظ می‌ماند.) چه نیک بوداگر 
شما (این سخنان را) می‌فهمیدید» (وقتی این پند و اندرزها تا مدتها بر آنها 
هیچ تأثیری نگذاشتند» پس) نوح (م به بارگاه الهی) دعا کرد که 
پروردگارا! من قوم خودم را شب و روز (به سوی دين حق) دعوت نمودم و 
تا می‌توانستند با دعوت من (از دین) گریختند و (گریختن بدین نحو) که 
هرگاه من آنها را (به سوی دین حق) می خواندم؛ تا مگر حضرتت آنان را (به 
سبب ایمانشان) مورد مغفرت قرار بدهی» انگشتان خود را در گوشهایشان 
می‌گذاشتند. (تا که سخن حق را نشنونده که این نهایت تنفر بوده) و (نیز در 
" اثر نهایت بغض) لباسهای خود را (بر سر خود کشیده) پوشیدند تا که 
منادی حق را نبینند» و نیز گوینده حق آنان را نبینده) و (بر کفر و انکار 
خویش) اصرار ورزیدند. و (از اطاعت من) پی‌نهایت تکبّر کردند» (باوجود 
این تنفر و تکبّر) باز (هم آنها را به طرق مختلف نصیحت نمودم» چنان که) 
من آنها را با صدای رسا (به سوی دین حق) فرا خواندم (مراد از آنه خطاب 
عام و موعظه عمومی است. که صدا عادتاً در آن بلند می‌شد.) سپس من 
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آنان را (با خطاب خصوصی) به طور علنی؛ تقهیم و 
فهمانیدم. (کلَیّه‌ی طرقی که برای نفع فع آنها ممکن بود. در تہ تفهیم آنها به کار 
برد خلاصه ی که زر اقات یز عممیت با بد ده نانک 
می‌فرماید: «للا و > و از نظر کیفیت نیز چنان که می‌فرماید: « عون 
جهارآ6) و (در این تفهیم به آنها) گنتم مغفرت گناهان خویش را از خدای 
خود بخواهید» (ایمان بیاورید تا که گناهانتان آمرزیده شونده) یقیناً او 
آمرزگار است» (و در صورت ایمان آوردن‌تان علاوه پر نعمت اخروی) که 
(همان مغفرت است. نعمتهای دنیوی را نیز به شما می‌دهد چنان که) به 
کثرت بر شما باران می‌باراند. و اموال و اولاد شما را ترقی می‌دهد. و برای 
شما باغها می‌سازد» و جویها جاری می‌فرماید» (شاید ذ کر این نعمتها؛ مفید 
این فایده باشد که طبایع بیشتر در تلاش اشیای نقد و عاجل می‌باشند؛ در 
در منثور از قول حضرت قتاده منقول است که آنان بیشتر حریص دنیا 
بودند» بنابراین» چنین فرمود و نباید چنین شبهه‌ای وارد شود. که چه بسا به 
ایمان و استغفار امور دنیوی مترئب نمی‌گردد. در پاسخ باید گفت که این 
وعده به آنان اختصاص داشت؟؛ و اگر وعده‌ای عام است. قانون آن است که 
وعده شامل اعطای چیزی افضل از موعود نیز می‌شود. لذا بر ایمان کامل 
شب نت ا و فتاضت و رضا با لصا نما عا وت آهتا کتد! که 
درجات اھاب مرانت از اکور فاا وا کیل است لک دف ا از 
همه متاع دنیا و اشیای مذکور» سکون و اطمینان قلبی است» سپس تتمّه و 
تکمله‌ی کلام حضرت نو حع بیان می‌شود» یعنی به آنها گفتم که) چه 
شله شمارا که ا قطمیت عاونا مال اعفاد دار ن جال ان که 
مقتضیات اعتقاد به عظمت او» وجو د دارد» که) او شما را به اطوار گوناگون 
أو ر اتر اا خدای ا زاس غا ا غ 
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این دلیل ارتباط با ذات خود انسان دار سپس دلیل آفاقی را بیان 
می‌فرماید که) آیا شما نمی‌دانید که خداوند چگونه هفت آسمان را بالای 
سر شما لایه لایه آفرید. و ماه را میان آنها (مانند) نوری و خورشید را 
(مانند چراغ (روشنی) قرار داد. (و ماه اگر چه در همه‌ی آسمانها نیست 
ولی به اعتبار #فیهن بیان نمود» که در خصوص آن مقداری در سوره‌ی 
«فر قأن» توضیح داده شده است) و خداوند متعال شما را به گونه‌ای خاص 
از زمین افرید. (با این توضیح که حضرت ادم از خاک افریده شد. و يا 
چنین که انسان را از نطفه؛ نطفه را از غذا و غذا را از عناصر که اغلب اجزای 
عناص خاک است.) سپس شمارا (پس از مرگ) به زمین برمی‌گرداند و (در 
وم بات از آن) شما را خارج می‌کند. و خداوند زمین را زا شتها 
(مانند) فرشی قرار داده تا شما در راههای گشاده‌ی آذ راه بروید» (این 
عبارت. بیشتر آن کلامی است که حضرت نو ح٤‏ آن را به صورت حکایت 
به دربار حق تعالی گزارش داد؛ و تمام این حکایت را بیان نمود. حضرت) 
نوح (1 چنین) گفت: پروردگارا به این گفته‌های من گوش فرا ندادنده و از 
کسانی پیروی کردند که اموال و اولادشان به انان بیشتر ضرر رساندند» 
(مراد از آنان روسا هستند که عوام از آنها پیروی می‌نمایند» و در خساره 
اند هل و ولد به آنبا ها همست که اموال و ول چ 
سرکشی آنها قرار گرفتنده) و (کسانی که ایشان از آنها پیروی کردند) 
کسانی (هستند) که (برای از بین بردن حق) تداییر بزرگی به کار بردند؛ 
کسانی که (به پیروان خود) گفتند معبودان خود را هیچ گاه رها نکنید 
(بویژه) ود سواع یغوث» یعوق و نسر را (تخصیص یادآوری از آنهاء از آن 
جهت است که این بتها بیشتر مشهور بو دند») و بسیاری (از روسا) را (فریب 
داده) گمراه کرده‌اند (و آن «مَکُرا با همین گمراهی است») و (چون از 
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فرموده‌ی شما که فرموده‌اید: لن يُؤْمن من مك إلا من قذ ءامن4' 

اطلاع با cc‏ 
بر گمراهی این ظالمان بیفزا؛ (تا این که مستحق هلاکت گردند. از اين معلوم 
گردید که هدف دعا کردن» ازدیاد گمراهی نیست. بلکه هدف استحتاق 
ملاکت است. و تحقیق این دعا در سوره‌ی يونس تحت داستان حضرت 
موسی نی گذشت الغرض سرانجام آنها چنین شد که) به سبب گناهان 
خودشان غرق کرده شدند» باز (پس از غرق شدن در برزخ یا در قیامت) به 
دوزخ انداخته می‌شوند. و جز خدا» حامی دیگری؛ نخواهند داشت. و 
نو حع افزود؛ پروردگارا؛ از گروه کفار احدی را بر زمین‌باقی نگذار, (بلکه 
همه‌ی آنها را هلاک گردان؛ و بحث هلاکت عمومی و بعثت عمومی در 
سوره‌ی «صافات» گذشته است» سپس علّت این دعا ذ کر گردیده است. که) 
اگر شما آنها را بر روی زمین بگذارید پس (بر حسب فرمایش لن وم > 
آنها جز فاجر و کافر دیگری متولد نمی‌شود. (و پس از نفرین در ح کمّا 
برای مومنان دعای خير نمود که) پروردگارا! مرا و والدین‌مرا و آنان را که با 
ایمان وارد خانه‌ی من شده‌اند (اهل و عیالم را به استثنای زوجه کنعان) و 
تمام مسلمانان از مرد و زن راء بیامرز» و (چون هدف در این مقام» دعا برای 
هلا کت کاو ات د کر فضای خر ای میت فا ر که سره 
بنابراین؛ باز به مضمون اصلی نفرین بر کقّار بازگشته که تفسیری در 
خصوص: و لا تزد آلظللمین الا ضللا4 وجود دارد. و آن اين‌که) بر ملاکت 
این ظالمان بیفزا؛ (هیچ راهی برای نجات آنها باقی نماند» و منحصراً هلاک 
گردند. و هدف از دعای افزونی گمراهی آنهاء نیز همین بود؛ و در ظاهر 
چنین می‌نماید که والدین حضرت نو حع مؤمن بودند. و اگر خلاف آن 
ثابت بشود» پس مراد از والدین آبا و امهات دور هستند. نخست برای خود 


۱- هود؛ ۱ ۳. 
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و سپس برای اصول و بعد از آن برای اهل و عیال و باز برای عموم مژمنین و 
پیر وان خویش دعا نمود.) 


معارف و مسایل 

«یَْفز لحم من لبم حرف «ین» بیشتر برای تبعیض» یعنی نشان 
دادن جز ئیات می آ ید» و اگر در اینجا نیز به همین معنی باشد» مقصودش این 
است که در اثر ایمان آوردن گناهانی از شما آمرزیده می‌شوند که در ارتباط 
با حقوق‌الّه هستند؛ زیرا برای آمرزش حقوق العباد» علاوه بر ایمان این نیز 
شرط است که آنچه قابل پرداخت است باید پرداخت گردد. مانند واجبات 
مالی» و آنچه قابل پرداخت نیست» مانند آزارهای زبانی و دستی آنها را از 
آنان طلب حلال کند و آنچه در حدیث آمده است که با ایمان آوردن تمام 
گناههای گذشته آمر زیده می شوند» در همه‌ی آنها پرداخت يا طلب حلال 
کردن از حقوق العباد شرط است» و بعضی از مفشرین فرموده‌اند که حرف 
«مِنْ» در اینجا زاید است. و مراد ان است که در اثر ایمان اوردن. تمام 
گناههای شما آمرزیده می‌شوند. امّ با توجه به نصوص دیگر» شرط مذکور 
در هر حال ضروری است. 

لو بوْحرَکُم الیل أجل مُسمَی» اجل به معنای مدّت؛ و مراد از «مَمَیّ» 
معین شده است» مقصود این که اگر شما ایمان بیاورید خداوند شما را تا 
مدتی که برای شما مقر است. در دنیا مهلت می‌دهد. یعنی قبل از مدت 
مقزّره عم شما را به عذاب دنیایی هلاک نمی‌کند. 

حاصل آن که اگر ایمان نیاورید امکان دارد قبل از مدت مقرّر بر شما 
عذاب نازل کرده هلا کتان کند؛ معلوم می‌گردد که در مت مقرّر عمر بسا 
اوقات شرطی وجود دارد که اگر کسی فلان کار را کند عمرش مثلاً هشتاد 
سال است و اگر نه. شصت سال می‌باشد. و یا در اثر امور منفی و ندانستن 
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قدر خداوند از مقدار عمر کاسته می‌شو د؛ و در اثر شکرگزاری بر میران 
عمر افزوده می‌شود. و نیز در اثر بعضی از امور چون اطاعت و خدمت 
والدین» بر میزان عمر افزوده می‌گردد. که از احادیث صحیح ثابت است. 


بحت از کمی و زیادی عمر انسان 
در تفسیر «مظهری» نسبت به آن؛ چنین تشریح گردیده است. که 
تقدیر و قضای الهی بر دو قسم است: ۱-مبرم یعنی قطعی: ۲- معلّق یعنی 
مشروط به شرطی باشد» یعنی در لوح محفوظ چنین نوشته می‌شود که اگر 
فلان شخص خداوند را اطاعت کند» عمرش مثلاً هفتاد سال می‌شود و اگر 
اطاعت نکند» در پنجاه سالگی کشته می شود در این نوع تقد یر به علت عدم 
وجود شرط امکان دارد تبدیلی پیدا شود. 
در قرآن کریم» ذکری از هر دو نوع آمده است: #یمحوا له ما ياء و 
نبت و علده اَم آلکتب4 یعنی خداوند در لوح محفوظ محو و اثبات» یعنی 
ترسیم و تبدیلی بوجود می‌آورد؛ و اصل کتاب نزد خداست» » مراد از اصل 
یی بر ون و e‏ ؛ زیر شرطی که در 
تقدیر معلّق نوشته شده است» خداوند قبلاً نسبت به آن می‌دانست که آن 
شخص این شرط را بجا می‌آورد؛ یا خیر» بنابر این» در تقدیر مبرم فیصله‌ی 
قطعی نوشته می‌شود. ۱ 
در حدیث حضرت سلمان فارسی امده است که رسول خداکا 
فرمود: «لا یدسا ء إلا لدعاغ و لا یذ فی الفثر لا الب" یعنی قضای الهی را 
غیر از دعاء چیز دیگری نمی تواند برگردانده و عمر کسی را جز نیکریی به 
والدین؛ چیز دیگری اضافه نمی‌کند. 
«برّ» به معنای حسن سلوک با آنهاست. و مقصود حدیث آن است که 


۱- رواه الترمذی» مظهری. 
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در تقدیر معلّق در این گونه مسایل می‌تواند تبدیلی حاصل شود خلاصه 
این‌که آنچه دراین آیه تاج مُسَمی» مو خر نمودن عمر را بر ایمان آوردن 
آنان موقوف کرده است. این بیان فاو معلق دز ی هر آتهامسنت» کته 
خداوند علم آن را به حضرت نوح 3 اعلام فرموده بود؛ بنابر این» او به قوم 
خویش فرمود: اگر شما ایمان آوردید تا رسیدن عمر اصلی که خداوند 
برای شما مقر نموده است» به وسیله‌ی عذاب دنیوی هلاک نمی‌شوید. و 
اگر ایمان نیاوردید پس قبل از فرا رسیدن عمر اصلی خداوند شما را به 
وسیله‌ی عذاب هلاک خواهد کرد؛ و عذاب آخرت در این صورت بر آن 
اضافه می‌گردد» سپس بیان می‌فرماید که در صورت ایمان آوردن نیز برای 
همیشه نجاتی از مرگ وجود ندارد؛ بلکه بنابر آن‌چه در تقدیر مبرم الهی 
نوشته شده است. می آید؛ زیرا خداوند بنابر خکمت بالغه‌ی خویش» این 
جهان را دایمی قرار نداده است. و فنا شدن هر چیزی بنابر مقتضیات 
حکمت الهی است. که ایمان و کفر طاعت و معصیت. در آن اثری ندارد؛ و 
همین مطلب در آیه‌ی چهارم همین سوره چنین آمده است: : وان أَجلَ آلله إذا 
جاء لا وخ در آینده مقصود این با تفصیل بیان شده است» که حضرت 
نوح ی پیاپی به طرق مختلف در پی اصلاح قوم خویش کوشیده است؛ و 
قومش نیز پیاپی او را تکذیب کرده و با او مخالفت ورزیده است» لُذا او در 
نهایت. از آنها مأ بوس شده به درگاه الهی دعا نمود که در اثر آن همه‌ی آن 
قوم به عذاب غرق شدن. مبتلا گردیدند. 

از حضرت ابن عباس منقول است که حضرت نو حم در سن چهل 
سالگی به پیامبری مبعوث شد» و طبق تصریح قرآن عمر او نهصد و پنجاه 
سال یعنی از هزار سال پنجاه سال کم می‌باشد» در این مدت طولانی هرگز 
دست از کوشش برنداشت» و هرگز مأأیوس نشد و چون از طرف قومش 
مورد ایذا قرار می‌گرفت» صبر می‌کرد. 
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و نیز از حضرت ابن عبّاس به روایت ضحاک منقول است که قومش او 
را چنان می‌زد که بی‌هوش شده به زمین می‌افتاد» و او را در چادری 
می پیچید ند و در خانه می‌انداختند و می‌پنداشتند که مرده است. ولی چون 
روز دوم به هوش می آمد» باز آنها را به سوی خدا دعوت میداد و به تبلیغ 
می پر داخت. 

محمد بن اسخق از عبید بن عمرو لیثی روایت کرده است که به من خبر 
رسیده که قوم نو حع گلوی او را چنان فشار می دادند» که بی‌هوش می شد 
و فرصتی که به هوش می آمد» چنین دعا می‌کرد: مر آغفز بموّیی: نها 
يغلَمُون» پروردگارا! قوم مرا بیامرز که آنها نمی‌دانند. و هنگامی که از ایمان 
آوردن نسلی مأأیوس می‌شد به نسل آینده‌ای امید می‌بست» که شاید یکی 
از آنها ایمان بیاورد؛ و وقتی آن نسل در می‌گذشت. به نسل د دیگری امیدوار 
بود؛ و به وظیفه‌ی خود می‌پرداخت؛ چرا که عمر نسلها تا آن حدّی که عمر 
حضرت نوح ی بود» نبود؛ زیرا عمر حضرت نو حا به صورت وت 
طولانی بود. و چون نسلهای آنان یکی بعد از دیگری می‌گذشتند. نسل 
آینده نسبت به نسل گذشته شزیر و بدتر می‌شد. 

حضرت نو حع به بارگاه رب العزت شکایت نمود و اظهار داشت که 
من آنها را شب و روز به صورت دسته جمعی و انفرادی به طور علنی و 
مخفی و به هر طریقی که امکان داشت؛ که برای به راه ٥‏ آمدن آنها مور واقع 
شود اختبار نموده آنان را دعوت کردم گاهی آنان را تهدید به عذاب الهی 
می‌کردم؛ و گاهی دیگر نسبت به نعمتهای جّت ترغیب می‌نمودم؛ و 
می‌گفتم که در صورت ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن به وسعت 
رزق و خوشحالی نایل می‌گردید. و گاهی علامات قدرت کامل پروردگار 
عالم را بیان می‌کردم و تفهیم می‌نمودم؛ ولی آنان حتّی یک کلمه را 
نشنیدند» و از طرفی. حق تعالی به حضرت نو حط ؛ اعلام داشت» که از 
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مجموع قوم تو کسی که می‌خواست شب امان اور د امان اووده است ق 
کل د دیگر در آینده ایمان نخواهد آورد له لن یُوْمنْ من قَوّمك إلا من قذ 
امن › آنکا ه کلمات دعای بد» بر زبان او جاری شد. که EE‏ ذکر 
می‌گردد» و درا ثر آن کل قوم غیر از مؤمنینی که سوار کشتی شده بودند 
غرق و هلاک شدنده حضرت نوح ی ضمن این که قوم را تفهیم نمود» آنها 
را به استغفار یعنی ایمان آورده نسبت به گناههای گذشته به طلب آمرزش 
دعوت داد؛ و نفع دنیوی آن را چنین توضیح داد: 

لط يُرْسل لسَماء عَلَيْكُمْ مذرارآه و يُمْدِذكم بأهو ل و بنینَ 4 بیشتر علما در 
اینجا چنین استدلال نموده‌اند که خداوند در اثر توبه و استغفار» در زمان 
لازم باران می‌باراند و نمی‌گذارد قحطی واقع کوک و در اثر استعما ری 
اموال و اولاد برکت نازل می‌شود. ولی عادت خداوند با عموم مردم» چنین 
است که از توبه و استغفار و ترک معصیت مصایب دنیوی برطرف می‌گردند» 
و این مطلب از روایات حدیث نیز تأیید شده است. 

ألم ترواکنق خلق له سَبْحَ سمدوت طباقاً(4۱۵و جَعَلَ مر فیهن نورا 
دراین آیه ضمن دلایل توحید و قدرت الھی» طبقه طبقه بودن هفت آسمان 
و سپس نور بودن قمر در آنها را بیان فرمود که از لفظ: دؤ فيهنًّ» در آن» ظاهر 
ی ی E NEE‏ 
مشاهدات جدید امرون خلاف آن مفهوم می‌گردد» که قرص ماه خیلی 
پاییر‌تر از آسمانها در فضای آسمانها که امروز به آن خلاً می‌گویند» قرار 
دارد. تحقیق کامل آن به تفصیل در آیه‌ی ۶۱ سوره‌ی «فرقان» او جَعل فی 
الفا ووا و ل فاه رقم مها کشت ها مخ با حظه سوه 

و در بیان سلسله‌ی شکایت قوم فرمود: و زوا مکراً کارا «كسّر» 
مبالغه‌ی اکبر است که معنای آن «بسیار بزرگ» است» خلاصه مقصود این که 
آنها مکر بسیار بزرگی را به راه انداختند و آن این که آنان ضمن آزار رسانی 
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شخصی. اوباش و اشرار شهر را ذ نیز در پی او روانه می‌کردند» و در این شکوه 
این قول کقار را هم نقل نمود که با همدیگر معاهده کردند که: « لا تَذرْن وَذا و 
لا شواعاً و لا غوت و یوق و ضرأ یعنی پرستش بتهای خود بویژه این پنج 

امام بغوی نقل نموده است که آن پنج بت در اصل» بندگان نیک و 
صالح خدا بودنده که در زمان میان وفات حضرت آدمیٍ و حیات حضرت 
نوح عه گذشته بودند» و مردم بسیاری تابع و پیرو آنها بودند که بعد از 
وفات آنها تا مدتی طولانی در پی آنها رفتند تا عبادت خدا و اطاعت از 
احکام او را بجا بیاورند؛ پس از مدتی شیطان آنها را تفهیم کرد و گفت: شما 
که در عبادت و اطاعت احکام خداوند از بزرگان خود پیروی می‌کنید. اگر 
عکسهایی از آنها در جلوی خود بگذارید» بر خشوع و خضوع شما در 
عبادت. افزوده می‌شود. انها فریب خوردند و مجتمه‌هایی از آنها 
ساختند و در معابد خود گذاشتند و با مشاهده‌ی آنها در هنگام عیادت. 
حالت خاضّی به آنها دست می‌داد؛ تا این که یکی بعد از دیگری در همین 
حالت فوت کردند. و نسل جدیدی جای آنها را گرفت پس شیطان در 
گوش آنها خواند که بزرگان شما همین بتها را معبود و خدای خود قرار داده 
و برایشان عبادت بجا آورده‌اند» که بت پرستی از همانجا آغاز شد. و چون 
محبّت این پنج بت بیشتر در قلوبشان جایگزین شده بود بنابر این در 
گفته‌هایشان از آنها نام پردند. 

و لا تزد آنظلمین الا ضللاّ» یعنی خدایا بر گمراهی این ظالمان ییفزا 
در اینجا نباید چنین ايراد شبهه نمود» که وظیفه‌ی انبیاللهّل هدایت و ارشاد 
حقیقت این است که خداوندبه نوم 33 لام دادهبد که هی ۳ 
ایمان نخواهد آورد پس گمراهی و مردن آنها بر کفره امر قطعی یبود و 
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دعای حضرت نوح له ی برای زیادت گمراهی آنان بدین جهت بوده تا که 
کاسه‌ی صبر آنها زودتر لبریز شده هلاک گردنده مما خطتشنتهم أغرفُوا 
لوا ارآ یعنیآنن بنابر اشتباهات کفر و شرک خویش غرق شد 
نوی او وف | تفر متا تفر 

چنین عذاب متضادی که در آب غرق شوند؛ و در آتش سر بیرون 
بیاورند از قدرت حق تعالی بعید نیست. و بدیهی است که مراد از آن در 
اینجا آتش جهنم نیست؛ زیرا دخول در آتش جهنم بعد از حساب و کتاب 
دخول درآن خبر داده است. 


ثبوت عذاب قبر از قرآن 

از این آیه معلوم می‌شود که در عالم برزخ؛ یعنی مدت زمانی که انسان 
در قبر باقی می ماند» نیز به او عذاب می‌رسد و این نیز بدیهی است که وقتی 
در قبر برای بذکرداران عذاب وجود دارد» پس به بیکان بیز ثواب و نعمت 
می‌رسد. احادیث صحیح و متواتری در خصوص وقوع عذاب و ثواب در 
قبر به تعدادی و به صراحت وارد شده است. که نمی توان آن را انکار کرد؛ 
بنابر این امت پر ان اجماع دارند. و اقرار به ان» یکی از خصوصیات اهل 
توافت انیت 

تمت سورة نوح بحمد الته لبلة الاربعاء ۸ رجب سنه ۱۳۹۱ ه 

و تمت الترجمة بعد اذان الصبح من یوم الثلا اء سادس جمادی الاولی سنه ۰ ۱۴۱ 

والته على اتمام البقية لقديرء و هو حسبی و نعم الوکیل. 
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سورة الجن 


سورة الجن مكية و هى ثمان و عشرون اية و فيها رکوعان 
سوره‌ی جن در مکه نازل‌شده ودارای بیست‌وهشت‌آیه و دو رکوع‌می‌باشد 


بشم الله الرخمن‌الزجيم 
شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


قل أوحى ال أله استمع نفر مهن الجن فقالوا انا سمغنا قرءانا 
بگو که به من حکم شده گوش فرا داشتند عذه‌ای از حسا هشن گفتند ما شنیدیم قرآنی 


عجباً () يَهدى إلى آلزشسد امتا به و لن نشرك 
عچیب. نشان می‌دهد راه نیک پس ایمان آوردیسم به آن» و هرگز شریک نمی‌گیر یم 
برَبناً أحَداً )و أنه تعللی جد رینا ما اد تخذ صلحبة و لا ولداً (۳) 
به رب خود کسی را. و این که بر تر است شان پروردگار ما نگرفته است همسر ونه پسر. 


و نةكان يفول سفینا غلی لله شعططاً (۴) و آنا ظننا أن تن تَفول 


واین که می‌گفت احمقی از ما بر خدا سختان اضافی. و این که ما پنداشتیم که هرگز نگویند 
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برجال من آلجن فزاذوضم رَهَقاً و انيم ظَئوا كما 


به مردانی از جنیان» پس آتنها تشر مت کش شندند. و این که آنان پنداشتند چنانکه 


طننتغ أن لسن ببعت آلله أحداً (۷) و أنا لَمَسنًا ألسّماء 
شما پنداشتید که هرگز مبعوث نمی‌کند خدا کسی را و این که ما لمس کردیم آسمان را 


EA‏ }14{ ای 


فوجدننها مُسَت حرساً نسدیدا و شهباً 4۸٩‏ و آنا كنا نقعذ منها مقنعد 
پس‌يافتيم آن‌را پرشده از نگهبانهای محکم. و ستاره‌های آتشین. واین که ما می‌نشستيم 
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در نڅ شستگاهها برای ن سنبدن» پس هر کسی که گوش کند اکنون. مسی بابد برای خود 


تس‌هاباً ر صدا (49و آنا لانذری سر أريد بمن فى الأزْض أَمْ 
۹ . و این که ما نمی‌دانیم که اراده‌ی بدی شده به اهل زمین, یا 


اراد بهم ربخ رشداً (4۱۰ و آنا ما آلخنلخون و ما دون ذلك 
خواسته پروردگارشان برای آنها هدایتی. و این که بعضی از ما نیک‌اند و بعضی غیر از آن, 


ما طسرآئق قددا (4۱۷ و ااا آن لن وا 


بودیم‌بر چندین راه‌تقسیم شده. واین که بنداشتیم که هرگز نمی توانیم عاجز کنيم خدارا 
فى آلازض و ن نغجرَه ضرباً 34۱7 آنا نما سمغنا آنهدی عاما 
درزمین» وهرگز عاجزنمی‌کنيم اورا به‌گریز. واینکه وقتی شنیدیم هدایت را ایمان آوردیم 
به فمن يُؤمن برته فلا بخاف بخساو لا رضقا (۲) و ناما 


به‌آن» پس‌هرکس ایمان‌بیاورد به‌پرروردگارش اونمی‌ترسداز ضرر وفشار. واین که بعضی‌ازما 


انفشو و ما آلَقسطون فمن أسلم فأوننك تحرو رشداً 4۱۷ 


مسلمان وبعضی بی‌انصاف هستند. پس‌کسی‌که تسلیم‌شد آنپا درنظر گرفتند راه‌راسترا. 


و أما القسطون فْکاوا لجَنْم حطاً )و لو ستَقمُوا على ألطريقة 


ولی بی‌انصافان شدند هیزم جسهنم. واین حکم آمد که اگر مردم راست شدند بر راف 


لاسقَینبهم مَاء غدقا 6 لقتنم فيه و من یُغرض عن ذفر رنه 


می‌نوشانيم آنهاراآب بسیار تایبا زما ییم‌آنها رادراً ن“ وکس ی که‌اعرا ض‌کنداز باد رب خویش 
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كه عذاباً ضعداً (4۱۷ و أنْ آلمسنجد لله فلا تذغوا مع أله 
می‌اندازد اورا در عذاب بالا رفتن. واین که مسجدها برای یاد خداست. پس نخوانید باخدا 
أحداً (۱۸) و أنه لما قام عَبْد له نذعوه کادوا يكونون عليه لبّدا ٩۱۹(‏ 
کسسی را. وایسن‌که‌هرگاه با یستدبنده‌ی خدا که‌بخوانداورا؛ نزدیک‌بودندکه‌باشندبراو چسبنده. 


قل اما آذعوا رى و لاأشرك به أخداً (۲۰ قل انی لا منك 
بگوکه من‌فقط بسروردگارم رامی‌خوانم‌وشر یک‌نمی‌کنم‌به‌اوکسی‌را. بگو در اختیارمن نیست 


کم ضراً و لا زشداً (4۲۱ قل إنى لن بُجیزنی من آلنه آخد و لن آجد 
من ذونه لتحدا )إا بللغاً من أله و رلته و هن یخص آللة و 
غیر از او پناهگاهی. مگر ابلاغ از جانب خدا و پیام رسانی او و هر کسی ه نافرمانی خدا و 


شوه فان تة از جع خدلدین ف او 
رسول وی را بکند. پس برای اوست آتش دوزخ که هميشه می‌ماند در آن. تا این که وقستی 


روا قا نسوغذون فسسیغلفون من سفق تساصرا و 


بیینند آنچه را به آنها وعده شسده است» خواهند دانست که مددکاران چه کسی ضعیف و 


آقل غددا 4۲۷ قل ان أذری آقریب شا نوعدون أَمْ یجعل له 


ازنظر آمارکم‌هستند. بگومن‌نمی‌دانمکه نزد یک‌است آنسچه به‌شما وعده‌شده یا بکند آن‌را 


ربن مدا (4۲۵ عسلم آنغنب فلا بظهر غلی غیبه دا 4۳۶ الا 


پروردگارم بعد از مدتی. دانای نهانهاست که خبر نمی‌دهد بر غیب خویش به کسی. مکسر 


من آزتضی من رُسُول فاه یسك من بن بدیه و من خلفه رَصَداً {YY}‏ 
آن که بسپسندد رسولی راء پس به راه مسی‌انسدازد در جلو او و پشت سر او نگهبان. 
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ای ان مس وا IETS SEIS‏ 
تابداندکه‌آنها رسانیده‌اند پیامهای پروردگار خودراء واحاطه نموده آنچهر! نزد آنسهاست 


و آخصی کل شیء عَدَداً (۲۸) 
وحساب کرده هرچیز را حساب‌کردن. 


خلاصه‌ی تسیر و شان نزول 

قبل از تفسیر آیات دانستن چند واقعه که در تفسیر نیاز به آنها پیدا 
می شو د» مناسب است. 

واقعه‌ی اوّل: قبل از بعشت رسول ل | کر ية شیاطین تا آسمانها می رفتند 
و به اخبار فرشتگان گوش فرا می‌دادند» که پس از بعثشت TT‏ 
وسیله‌ی «ثاقب» از این امر باز داشته شدند» و در ضمن تحقیق و بررسی از 
این حاده گروهی از جنیان به محضر آن‌حضرت بي رسیدند» چنان که در 
سوره‌ی «احقاف» گذشت. 

واقعه‌ی دوم: در زمان جاهلیّت عادت بر این بود که هرگاه در اثنای سفر 
در جنگل یا رودخانه‌ای وقت استراحت فرا می‌رسید. به این نیت که سردار 
از ما نگه داری کنده می‌گفتند: «أعوذ بعز یز هذا الوادی من شر سفهاء قومه » بعنی 
من از شرارت سفهای قوم سردار این رودخانه به او پناه می‌برم. 

واقعه‌ی سوم: در اثر دعای بد و نفرین آن حضرت میا در مکه قحطی واقع 
شده بود» و تا چندین سال ادامه داشت. 

واقعه‌ی جهارم: وقتی که آن.حضرت ب اقدام به دعوت به اسلام نموده 
کفار مخالف» علیه او هجوم آوردند. 

دو واقعه‌ی نخست از تفسیر در منثور و دو واقعه‌ی اخیر از تفسیر ابن 
کثیر مأخوذ است. 


(ای پیامبر به آن مردم) بگویید که به من وحی شده است که گروهی از 
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جنها قرآن را شنیده‌انده سپس (ضمن بازگشت به سوی قوم خود) گفته‌اند 
که ما قرآنی عجیب شنیده‌ایم» که راه راست را نشان می‌دهد» پس ما به آن؛ 
ایمان آورده‌ایم» (قرآن بودن از مضمون آن معلوم شد» و عجیب بودن از آن 
جهت که شبیه کلام بشر نیست») و ما (اکنون) کسی را با پروردگار خویش 
شریک قرار نمی‌دهیم؛ (آين تو ضیح ءامنا به ٩‏ است») و (انان این مضامین 
را با همدیگر به مذاکره گذاشتند که) شان پروردگار ما بسیار بزرگ است؛ ثه 
او کسی را به همسری برگزیده. و نه او اولادی اختیار نموده است؛ (زیرا آن 
عقلاً محال است» و اين توضیح لن نشر > شنک وان 
خصوص خداوند از حد گذشته صحبت می‌کنند» (مراد از آن» کلمات 
شرک آمیزی چون اثبات زن و فرزند و غیره است») و ما (قبلاً) می‌پنداشتیم 
که انسانها و جن‌ها هیچ گاه در شأن خداوند دروغ نمی‌گویند؛ (زیرا این 
سخنی بسیار پی‌با کانه است. در اینجا علت مشرک بودن خویش را بیان 
کردند» از آن جهت که چون بیشتر جن و انس شرک می‌ورزیدند» فکر 
می‌کردیم همه‌ی افراد در شان خداوند بر دروغ توافق نکرده‌اند» پس ما هم 
راه آنها را اختیار کردیم» در صورتی که اتفاق مطلق مردم» دلیل حقانیت 
نیست» و نه پیروی از هر اتفاقی» عذری محسوب می‌شود. این شرک» بین 
جن و انس مشترک بوده) و (نوعی شرک اختصاص به مردم داشت که از آن 
نوع کفر جنیان افزون‌تر بود و آن این که) بسیاری از انسانها چنان بودند که 
به بعضی از جن‌ها پناه می‌بردند» که سرکشی جن‌ها را فزونی می‌بخشید. (و 
به این پندار مبتلا شدند که پیش از اين‌سردار جن‌ها بوديم ولی اکنون مردم 
هم» ما را چنین بزرگ می‌پندارند» پس بر میزان سرکشی آنها افزوده می‌شد. 
و بر کفر و عناد بیشتر مصرّ می شدند. 

این مضمون تا اینجا در خصوص توحید بوده) و (از اینجا بحث از 
بعثت یعنی رسالت است. یعنی جن‌ها با همدیگر گفتگو کردند که) ما 
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می‌خواستیم (اخبار) آسمان را مورد بررسی قرار دهیم؛ اما آنجا را پر از 
نگهبانان شدید (فرشته‌های محافظ) و شعله‌ها ی بی (که به وسیله آنها 
محافظت می‌شود) یافتیم (که اکنون از آن محافظت شده است. تا هیچ جنّی 
نتواند از اخبار آسمان آگاهی ابد و اگر کسی برود با شعله دفع می‌شود) و 
ما (پیش از این) در مواقع آسمانها برای شنیدن (اخبار) می‌نشستیم (و آن 
مواقم چه اجزای آسمان باشند. یا اجزای باد یا ملاء یا خلاء باشند که به 
آسمان نزدیک هستند؛ و جن‌ها به سبب لطافت جسم و عدم ثقل خود 
آنجا می انشتنده) پس, هر کسی که | کون بخو اهد (اخبار آسمانی زا) نشتو ده 
شعله‌ای را آماده برای خود می یابد» (و تحقیقی در خصوص مباحث 
شهاب در رکوع دوم از سوره‌ی «حجرات» گذشت» این مضمون در 
عطا فرموده است؛ و بخاطر دفع التباس؛ درهای کهانت را مسدود نموده 
أاست»و مسدود شدن این استراق سمع» یعنی دزدیدن اخبار» باعث شد تا 
این گروه به حضور جناب رسولخدایِة شرف یاب شوند؛ چنان که در 
وافعه‌ی اول ذکر شد) و (سپس تتمّه‌هایی از این‌مضامینذ کر شده است. که) 
ما نمی‌دانیم که هدف (از بعثت این پیامبر جدید) مشقّت رساندن به اهل 
زمین است. و يا این که پروردگارشان می‌خواهد آنان را هدایت کند» (هدف 
تکوینی از ارسال پیامبران معلوم نیست؛ زیرا از ر پبیروی پیامبران رشد و 
هدایت و از مخالفت با آنانه مضرّت و عقوبت حاصل می‌شود. و ما از 
پیروی و یا مخالفت آنها در آینده» اطلاعی نداریم بنابر این نمی‌دانیم که 
هدف از بعثت آن‌حضرت ی سزای دادن قر قوم است. و یا این که هدار بت آنها 
می‌باشد و شاید این بدان جهت گفته شد که آنها در خصوص قوم؛ تخمین 

می زدند» چراکه تفن کتندکان کر ودند اتان مستحق 
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خواهند بود و نیز نفی علم غیب تقویت مضمون توحید است. که توجه 
کنید که بعضی مردم به جن‌ها علم غيب نسبت می دهند» در حالی که انها 
همین قدر نیز نمی دانند) و بعضی از ما (پیش از این هم) نیک (بوده) اند و 
بعضی به گونه‌ای دیگر (بوده) اند (خلاصه آن که) ما بر طرق مختلفی 
بودیم» (و اکنون نیز با شنیدن - خبر پیامبر اء دو گروه از ما وجود دارد» و 
(روش ما اکنون این است که) ما فهميدیم که در (هیچ کجای) زمین؛ 
نمی‌توانیم (برویم و) خدا را عاج کنیم» و نه می‌توانیم (به جایی دیگر) فرار 
کنیم و او را ناتوان کنیم؛ ۰(مقصود از گریختن به جای دیگر علاوه بر زمین؛ به 
سوی آسمان و غیره است: که از تقاپل «فی الارض» معلوم می‌شود. چنان 
که خداوند فرموده است: : ما نم بمغجزین فى ألأْض و لا فى آلسَماء۱۱6؟ 
شاید هدف از این نیز انذار باشد که اگر مرتکب کفر شوند» نمی توانند از 
عذاب الهی نجات بیابند. و هدف از بیان طرق گذشته‌ی خود. آن است که 
باوجود وضوح حق» عدم ایمان بعضی» نمی تواند در حقانیت حق» شبهه 
پدید بیاورد؛ زیرا این از هميشه بوده و اکنون هم هست) و چون ما سخن 
هدایت را شنیدیم به آن یقی ن کردیم» بنابر این اگر هر کسی (مانند ما) به رب 
خویش ایمان بیاورد پس هیچ خطر نقصان و زیادی متوجه او نخواهد شد 
(نقصان مانند این که نیکی او نوشته نشود؛ و بیشی این که از گناهان او بیشتر 
بر او نوشته شود شاید هدف از این ترغیب باشد») و بعضی از ما (با درک 
مضامین انذار و ترغیب) مسلمان (شده) اند. و بعضی از ما (چون سابق 
هنوز) به بی‌راهه می‌روند» پس هر کسی که مسلمان شد راه خوبی را 
جستجو کرد ( که نوات بر آن مترتب می‌شود) و آنان ؟ که بر بی راهه هستند 
آتش افروز جهئّم هستند. (تا اینجا کلام جن‌ها به پایان رسید. که مقوله‌ی 
«قالُوا» است») و (سپس معمولات دیگر «أَوْجیَ »بیان می‌گردند. یعنی این 


۱- عنکبوت» ۲۲. 
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مضامین نیز به من وحی شده است. از آن جمله یکی این که:) اگر آنها (اهل 
مکه) پر راه (راست) قرار می‌گرفتند» ما آنها را از آب فراغت: سیراب 
می‌کردیم تا که آنها را در آن بیازماييم (که آیا قدر نعمت را خواهند دانست 
یا ناسپاسی و نافرمانی پیش خواهند گرفت» منظور این که اگر اهل مکه شرک 
نمی‌ورزیدند که در کلام جن‌ها در بالا از آن مذمّت شد. قحطی بر آنان 
مسلط نمی‌شد امّا آنها به جای ایمان آوردن اعراض کردند. بنابراین؛ به 
قحطی مبتلا گردیدند) و (اهل مکه در عقوبت کفر خصوصیّتی ندارند؛ 
بلکه) هر کسی از یاد پروردگار خویش (از ایمان و اطاعت) روگردانی کند؛ 
خداوند او را به عذاب شدید. گرفتار خواهد نمود و (از مضامین وحی 
شده‌ی دیگر یکی آن است که) هر سجده‌ای حقّ خداست» (و جایز نیست 
که بعضی از سجده‌ها برای خدا و بعضی دیگر برای غير خدا باشند؛ چنان 
که مشرکان می‌کردند) پس کسی را با خدا عبادت نکنید (در این مضمون نیز 
تقریری برای توحید است. که ذکر آن قبلً گذشت) و (از جمله مضامین 
وحی شده» یکی آن است که) وقتی بنده‌ی خاص خدا ( که مراد از آن 
رسولالله هة است) برای عبادت خدا برمی‌خیزد» پس آنها (کفار) بر او 
هجوم می‌آورند» (همه بنابر تعجّب وعداوت. به سوی او می‌نگرند. گویا 
اکنون می‌خواهند. جهت حمله بر او» هجوم ببرند» این نیز تکمله و تتمه‌ای 
از توحید است؛ زیرا مشرکین را مورد مذمت قرار می‌دهد. که با توحید 
عداوت و نفرت داشتند. سپس جهت پاسخ به این تعجب و عداوت برای 
آن جناب ية رهنمون شد که به آنها) چنین بگو» که من فقط خدا را عبادت 
می‌کنم و کسی را شریک او قرار نمی‌دهم» (پس این امری تعجب آور و 
دشمنی نیست» همه‌ی این مطالب تا اینجا به توحید تعل -ق داشتند» سپس 
در خصوص رسالت مضمونی خواهد آمد که این را نیز) بگو که من اختیاری 
ندارم تا به شما ضرر و یا منفعتی برسانم (آنچه که شما تقاضا می‌کنید 
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مبنی برای ن که اگر تو رسول خدایِه هستی بر ما عذاب نازل بفرماء جوابش 
این است که آن در اختیار من نیست» و نیز آنچه را می‌گویند. که در صورتی 
رسالت تو را قبول داریم که در مضامین توحید و قرآن تبدیل و تغییری 
بیاور پس در جواب آذ) بگو که (اگر خدای ناخواسته من چنین بکنم؛) 
کسی نمی تواند مرا از (غضب) خدا نجات دهد و من پناهی e‏ 
یافت» (مقصود این که نه نجات دهنده‌ای برایم وجود دار و نه با تلاش مر 

پیدا می‌شود» چنین اقوال در خصوص استعجال عذاب. استبدال قرآن و 
دین از طرف کثار در موارد متعذادی از قرآن مجید ذکر شده است؛ و در 
آیه‌ی فوق ال کر: « لك لک ضرا و لا رششدآ4 اختيار نفع و ضرر را نی" 
نمود» سپس منصب رسالت را اثبات می‌فرماید که مالک نفع و ضرر بودن 
لازمه‌ی نبوّت نیست» و این منفی است») ولی وظیفه‌ی من ابلاغ از جانب 
خدا و ادای رسالت اوست؛) و (سپس در خصوص توحید و نبوّت مطلبی 
می‌آیدکه) هر کسی که تحت فرمان خداو رسولش نباشد یقیتاً آتش دوزخ 
در انتظار آنهاست. که برای همیشه در آنجا خواهند مانده (امّا فعلا قار از 
چنین مضامینی متأتر نمی‌شونده ؛ ی 
می‌پندارند. و می‌گویند: « ی آلفریقْن خر مَقاما و خسن ندیآ»۱۱ و از 
جهالت خویش باز نمی آیند) و تا آن زمان درنمی‌یابند که چیزی را که به 
آنها وعده داده شده است. ببینند» سپس خواهند دانست که حامیان جه 
کسی ضعیف هستند؛ و گروه چه کسی کمتر است» (وضع کفار به گونه‌ای 
است که کسی به درد آنها نمی‌خورد» پس مراد از جماعت» جماعت 
فرمانبر دار است» در «ناصراً» نافع اعلی و در «عددآ» نافع ادنی نفی شده است» 
سپس در خصوص قیامت بحث شده است که آنان بطور انکار از وقت قیامت 
می‌پرسند» پس به آنها) بگو که من نمی دانم که آیا آنچه به شما وعده داده 


۱- مریم ۷۲. 
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شده است نزدیک است» و یا این که پروردگارم برای آذ مدّتی طولانی مقّر 
نموده است. (امّا در هر صورت. آن حتماً خواهد آمد. و علم تعیین آن 
غیب خالص است. و) داننده‌ی غیب اوست. پس او بر (چنین غیبی که 
اطلاع دادنش به مصلحت کسی نباشد» پر آن چنان) غیب کسی را مطلع 
تمی‌تماید (و علم عیین اپ از این قبیل است؛ که در اطلاع کسی به آن 
هیچ مصلحتی وجود ندارد؛ زیرا آن از علوم متعلّق به نبوت نیست. تا 
تحصیل آن در قرب الهی دخالتی داشته باشد؛ پس بر چنین غیبی کسی را 
مطلع نخواهد ساخت») مگر پیامبر برگزیده‌ای ت هر( ES‏ 
بر چنان علمی مطل می‌گرداند. که از آن جمله علم نبوّت باشده چه آن 
مثبت نبوت باشد مانند پیشگویی‌ها و یا از فرع نبوّت باشد»مانند علم 
احکام) سپس (چنین اطْلاع می‌دهد که) در پیش و پس آن پیامیر؛ (به 
هنگام وحی در تمام جهات او») فرشتگان را به عنوان نگهبان می‌فرستد. (تا 
این که گذری از شیاطین بدانجا نرسد تا وحی از فرشتگان شنیده به دیگران 
بگویند» و یا این که بتوانند وسوسه و غیره القا کنند. . بن قبیل نگهبانان 
رسول خد ای چهار نفر بودند'» و این انتظام بدان + بود) تا (در ظاهر 
هب) خداوند بداند که فرشتگان پیام پروردگار خویش را (با حفاظت تمام به 
رسول او) رسانیده‌اند (و کسی در ان مداخله و تصرف ننموده است. و 
رساننده فقط فرشته‌ی وحی است. ولی بنابر معیّت. اسناد فعل به سوی 
رصد یعنی فرشتگان نگهبان نیز شده است) و خداوند متعال به تمام احوال 
آن (نگهبان) ها احاطه فرموده است. (لذا چنان نگهبانانی مقّر نموده که 
شایسته‌ی این کار بودند») و او شمارش هر چیز را می داند» (و تمام اجزای 
وحی در علم او وجود دارد؛ و از همه‌ی آنها کاملاً محافظت می‌فرماید 
حاصل مقام این که علم تعیین قیامت از علوم نبوّت نیست. بنابر این عدم 
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اطلاع از آن» منافی نبوت نیست. البّه علوم نبوت به نبی» اعطا می‌گردد» که 
جای هیچگونه احتمال خطایی در آن وجود ندارد؛ و ای پیامبر تو از این 
قبیل علوم مستفید هستی, لذا تحقیق در خصوص بیش از آن راء رها کنید.) 


معارف و :۰ ایل 

قر من لجن» لفظ نفر بر سه تا ده اطلاق می‌شود. آمار جنهایی که 
در اینجا د کر شده‌اند» ٩‏ تاست. که امالی نصیبین بودند. 

«جی» نام مخلوقی از مخلوقات خداست. که دارای اجسام و دی‌روح 
هستند» و مانند انسان از عقل و شعور برخوردارند و از نگاه مردم پنهانند؛ 
بنایر ی 
غایب استه افر شش ی آنهااز آ: تش است. همانطوری که غالب ماده آفرینش 
انسان از خاک است. در این نوع مخلوق.مانند انسان مرد و زن وجود دارد و 
چون انسان در انها نیز سلسله‌ی توالد و تناسل برقرار است. و ظاهر این 
است که در قرآن به اشرا ر جنیان «شیاطین» گفته شده است؛ وجود جن‌ها و 
فرشتگان به دلایل قطعی قرآن و سنّت؛ ثابت» و انکار آن» کفر است!(۱. 

قد آوحی إلى از این معلوم شده است که در واقعه‌ی جن‌هایی که در 
اینجا مذکور است. آن حضرت کا جنهای گوش فرا دهنده را ندیده بود؛ 
بلکه خداوند متعال او را به وسیله‌ی وحی اطلاع داده بود. 


نفصیل واقعه‌ی نزول سور هی «جن» 
در صحیح «بخاری» مسلم ترمذی» و غیره از حضرت ابن عباس تفه 


۱- مطهری. 
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رواد بت است که رسول خد ایو (در این واقعه) قصداً قرآن را بر جنها تلاوت 
نفرمود» و حتّی آنها را ندیده بود» بلکه وقوع واقعه از این قرار است که 
آن‌حضرت ٤ة‏ با چند نفر از صحابه» به سوی بازا ر عکاظ می‌رفت؛ هنگامی 
که شیاطین از استماع اخبار آسمان به وسیله شهاب ثاقب ممنوع شدند» و 
جنیان با هم مشورت کردند که این حادثه که در اثر تر آن جلوی ما از استماع 
اخبار آسمان گرفته ننه انیت امری اثفاقی تست ا در جهان امر 
جدیدی وقوع یافته است» و آن علّت این جلوگیری می‌باشد و با توافق قرار 
گذاشتند که باید وفود جن‌ها به تمام گوشه و اطراف زمین یں از مشرق تا مغرب 
و غیره بروند» و در این خصوض تحقیق و بررسی نماینده که چه چیز 
تازه‌ای» اتفاق افتاده است؛ و گروهی از آنها به سوی تهامه‌ی حجاز اعزام 
گردید. و آنها چون به مقام نخله نخله رسیدند دیدند که رسول خد ای دارند با 
صحابه نماز صبح را با جماعت می‌خوانند. و چون این گرو از جن‌ها قرآن 
را شنیدنده قسم یاد نمودند و با همد یگر گفتند که والله» این کلام است که در 
میان ما و اخبار آسمان حایل و مانع قرار گرفته است. و از همانجا بازگشته و 
اجا ره قوم E‏ ۵ +۱۳ ری نله 
است. « انا سَمغّا قزءانا عَجَباً) خداوند تمام این واقعه را به طور کلی در این 

آیات بیان فرمود. 


وفات ابو طالب و سفر آن‌حضرت یی به طاثف 
بیشتر مفشرین بیان فرموده‌اند که رسول خدایة بعد از وفات ابوطالب 
بی‌بار و مددکار ماند؛ و به تنهایی عازم طائف شد تا از قبیله بنی ثقیف در 
مقابل مظالم قوم خویش حمایت حاصل کند طبق روایت محمّد بن 
اسخق وقتی رسول خداوة به طائف رسید. نزد سه برادر از قبیله‌ی بنی 


ثقیف که سردار و شریف قوم محسوب می‌شدند. تشریف برد» و این سه 


معارف القرآن .۰۳ Ca‏ 


برادر فرزندان عمیر به نامهای «عبدیالیل»مسعود و حبیب» بودند» و زنی از 
قریش در خانه‌ی آنان بود» رسول خد ای آنها را به اسلام دعوت و مظالم 
قوم خود را بیان نموده از آنان حمایت خواست. ولی هر سه با خشونت 
پاسخ دادند: و چیزی دیگر نگفتند» وقتی رسول خدا دید که این سه 
پرادر که شریف ترین قوم پنداشته می‌شدند. و از انان امیدی می‌رفت که 
موز مس ما زان ی شین ره ار 
گفت: اگر از من حمایت نمی‌کنید. حد اقل آمدن مرا نزد خود با قوم من در 
میان نگذارید هدف این بود که چون آنها اطلاع یابند. بیشتر سسخره 
می‌کنند. امّا آن ظالمان این درخواست را قبول نکرده احمقها و غلامهای 
قوم خود را پشت سر آن‌حضرت با قرار دادند» تا ضمن فحاشی. سر و 
صدا راه انداختند» که با شور و غوغای آنها عذه‌ی زیادی از مردم جمع 
شدند» و آن‌حضرت 26 جهت نجات از شرارت انها به باغی از ان عتبه و 
شیبه که دو برادر بودند پناه برد» آن دو برادر در باغ بودند آنگاه اشرار از 
تعقیب باز ماندند و آن حضرت اة در سایه‌ی درختان انگور آن باغ 
نشست» و آن دو برادر به او می‌نگربستند» و نیز دیدند که آن حضرت ی به 
چه میزان از دست احمقهای قوم آنها مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. 

در این اثنا ان زن قریشی نیز نزد ان‌حضرت هة امد و با وی ملاقات 
کرد و آن حضرت‌یِه با او گلایه نمود؛ که دیدی اقوام شوهرت با من چه 
رفتاری کردند؛ زمانی که ان‌حضرت ية در آن باغ قدری اطمینان یافت به 
بارگاه الهی با الفاظی عجیب و غریبی دعا نمود که در مواقع دیگر چنین 
الفاظی از آن جناب ی منقول نیست. و آن دعا عبارت است از: «اللهم انی اشکو 
اليك ضعف قوتی و قلة حیلتی و هوانی على الناس و انت ارحم الراحمین, و انت رب 
المستضفین. فانت رئی الی من تکلنی, الی بعید بتجهمنی, او الى عدو ملکته امری ان لم 
تکن ساخطا علّی فلا ابالی و لکن عافیتك هی اوسع لی» اعوذ بنور وجهك الذی اشرقت له 


Ll‏ 1%( و 
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الظلملت و صلح عليه امر الدنیا والآخرة من ان تنزل لى غضباك. لك العقبی حتى ترضی و لا 
حول ولا قوة الابك» ترجمه‌ی آن به قرار زیر است. 

خدایا من نزد تو از ضعیفی قوتّم» و کمی آن از ناکامی تدبیرم و از 
خفت و بی‌ارزشی خویش پیش مردم؛ نزد تو شکایت می‌کنم و تویی 
بخشاینده‌تر از بخشایندگان» و تویی پرورش کننده ضعیفان؛ و تویی 
پروردگار من» تو مرا به چه کسی حواله می‌نمایی؛ آیا به بیگانه‌ای که بر من 
روی ترش کند» و یا به دست دشمنی که تو او را مالک من‌گردانیده‌ای» (تا 
هر چه بخواهد بکند) اگر تو از من ناراضی نباشی» باکی نیست» ولی عافیت 
تو برای من بهتر است» ( که من همان را می خواهم) من به نور ذات مبارک تو 
پناه می‌برم» که به وسیله‌ی آن تمام تاریکیها روشن می‌گردند» و تمام امور 
دنیا و آخرت انجام می‌گیرند» از ای ن که غضبت را بر من نازل بفرمایی» کار ما 
این است که در خشنودگردانی تو مشغول باشیم» تا تو راضی باشی» و ما 
نمی‌توانیم از بدی نجات بیابیم و نه می توانیم نیکی و خوبی را دریابیم جز به 
پاری تو. 

وقتی که عتبه و شیبه پسران ربیعه وضع آن‌جناب یه را دیدند دلشان 
به حال او سوخت» و به غلام خود «عداس» که نصرانی بود دستور دادند 
خوشه‌ای از انگور در طبقی گذاشته به پیش آن شخص ببر» و بگو تا بخورد 
عداس حسب دستور طبق انگور را نزد آن‌حضرت که آورد و گذاشت؛ 
آن‌حضرت با ضمن بسم الله گفتن دست به سوی آن دراز نمود؛ عداس 
ضمن مشاهده‌ی آن گفت» والّه این کلام» یعنی گفتن: «بسم الثه الرحمن الرحیم» 
را مردم این‌شهر نمی‌گوینده سپس رسول خدایّة از او پرسید که ای عدّاس! 
تو اهل کجا هستی و مذهب تو چیست؟ گفت: من‌نصرانی هستم و اهل نینوا 
می‌باشم» آن حضرت یه فرمود: اهل قریه بنده‌ی نیک خدا حضرت یونس 
بن متی هستی» او گفت از کجا نسبت به یونس بن متی خبر داری؟ 


معارف القرآن ظ (TY‏ اسلا 


رسول خد اه فرمود: او برادر من‌است» او هم پیامبر خداست و من‌نیز پیامبر 
هستم؛ با شنیدن این موضوع؛ عداس بر قدمهای او افتاد و سر و دست و پای 
مبارک او را بوسه داد؛ و عتبه و شیبه این ماجرا را مشاهده می‌کردند» یکی با 
دیگری گفت: که او غلام ما را فاسد کرد» وقتی عداس برگشت و نزد آنها 
رفت» به او گفتند: عداس تو را چه شد که دست و پای او را بوسه می دادی» 
گفت: ای سروران من! در این زمان بر روی زمین شخصی بهتر از او نیست او 
چیزی به من گفت که غیر از نبی کسی نمی تواند بگوید. به او گفتند بدبخت 
مبادا که تو را از مذهیت بیزار کند؛ زیرا در هر صورت دين تو از دين او بهتر 


است. 

سپس وقتی رسول خدایا از همه چیز در طائف ها وښ شد به مکه 
بازگشت و در اثنای سفر به مقام نخله توقف فرمود و در نیمه‌ی شب 
مشغول نماز تهجد شد؛ پس گروه جن‌های «نصیبین» از کشور یمن به آنجا 
رسیدند. و ضمن شنیدن قرآن به او ایمان آوردند و به سوی قوم خود 
بازگشته واقعه را بیان کردند. که خداوند حکایت آن را در این آیات ذکر 


فرموده است! ۵ 


حکایت یک جن صحابی 
ابن جوزی در کتاب «الصفوة» به سند خویش از حضرت سهل بن 
عبداله نقل نموده است که او در جایی با جنی سالخورده ملاقات کرد که به 
سوی بیت الله نماز می‌خواند» و جبّه‌ای از پشم پوشیده بود که بسیار زیبا 
بود. حضرت سهل می‌گوید که من پس از آن که او از نماز فراغت یافت. به او 
سلام گفتم» سلامم را پاسخ داد و گفت آیا از زیبایی این جبّه‌ی من تعجّب 
می‌کنی» آن هفتصد سال است که در بر من است. در همین جبّه حضرت 


۱- مظهری. 
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عیسی عة را ملاقات کردم و باز در همین جبّه حضرت محمَدیة را نیز 
ملاقات نمودم» و از جمله‌ی جن‌هایی هستم که سوره‌ی «جن» در خصو ص 
آنها نازل شد'. 

واقعه‌ی ليلة الجن که در روایات حدیث آمده است که حضرت 
عبدالله بن مسعود نیز همراه بوده است. و آن حضرت یک آ گاهانه تشریف برد 
تا به جن‌ها تبلیغ بفرماید» آن در نزدیکی مکه‌ی مکرّمه در جنگل انجام 
گرفته و به ظاهر پس از واقعه‌ای است که در سوره‌ی «جن» ذ کر شده است. 

علامه حفاجی فرموده است: از احادیث معتبر ثابت می‌شود که 
گروههای جن‌ها تا شش بار به حضو ر آن حضرت یه آمده‌اند. فلذا تضادی 
در ميان دو واقعه وجود ندارد که در واقعه‌ی سوره‌ی «جن» آن حضرت بی 
از آمدن آنها و شنیدن قرآن آگهی نداشته باشند مگر پس از وحی و این که 
این واقعه در مقام نخله» پس از بازگشت از طائف باشد. و از روایات دیگر که 
معلوم می‌شود که واقعه‌ی آن‌جناب يي که قصدا در بیابانهای مکه برای 
دعوت کردن جن‌ها به اسلژم و شنواندن قران تشریف برده‌انده بعد از آن 
اف 

لو أنه تعلی جد رَبنّا)» «جڌ» به معنای شأن است که بر خدا اطلاق 
ردا لذا معنای « تقلن د ان است که شأن او بلند و ا2د 
اینجا بجای این که با گفتن «جده» ضمیر را به سوی او راجع کند لفظ اسم 
ظاهر «رب» را آورد. تا دلیل علوّشان نیز ذکر گردد؛ زیرا ذاتی که پروردگار 
مخلوق است عالی‌تر بودن شاف و از همه‌ی مخلوقات ظاهر است. 

مفترین در غطت و و کیب تخری و اند در این آیه بحث طولانی 
کرد‌اند که عموم مردم به آن نیازی ندارند. 

«و هگن یقول سفیغا علی له شططا ه وا ظننا أن ن تفول آلانش 


۱- مظهری. ۲- مظهری. 


معارف القرآن Ca {YF}‏ 
الجن علی أنه گذبای لفظ «شططّ به سعنای بعید از عقل» ظلم و ستم 
می‌آید. مقصود آن است که جن‌ها که ایمان آوردند. اپتدا به جهت ابتلای 
خویش به کفر و شرک چنین عذر خواستند: که احمتهای قوم ما در 
خصوص خداوند صحبتهای بی‌سر و پای می‌گفتند؛ و ما چنین گمان 
نمی‌کردیم که انسان يا جنی بتواند سخنی دروغ به خداوند عالم نسبت 
دهد فلذا گفته‌مای آن احمقها را ما پذیرفتیم» و تا امروز مبتلا به کفر باقی 
مانده‌ایم» و چون اکنون قرآن را شنیدیم حق برای ما روشن شد. 

«وأنه کان رجال من آلانس یَعْوذون برجال من آلجن فزاذوهم رَهَقا) در 
این یات موّمنان جنّ چنین توضیح دادند که چون مردم دوران جاهلیت به 
بیابان رفته و قیام م یکر دند» به جن‌های بیابان پناه‌می بر دند» وجن‌هامی پنداشتند 
که ما از انسان برتر می‌باشیم که آنان به ما پناه می آورند؛ و این بر گمراهی 
جن‌ها می‌افزود. 


مسلمان شدن حضرت رافع بن عمیر به سبب جن‌ها 

در تفسیر «مظهری» به حواله‌ی کتاب «هواتف الجن) از حضرت 
علت اسلام آوردن خود را چنین بیان نمود» که شبی در ریگستان» سفر 
می‌کردم ناگهان خواب به من‌روی آورد» و از شتر فرود آمدم و خوابیدم 
بعظیم هذا الوادی من الجن» یعنی همان من پناه می‌برم به سردار جن‌های اين 
بیابان» در خواب دیدم که شخصی شمشیر به دست دارد و می‌خواهد آن را 
بر سینه‌ی شترم فرود آورد» ترسیدم و از خواب پریدم؛ و به راست و چپ 
نگاه کردم» کسی را نیافتم در دل گفتم این خیال شیطانی است؛ و خواب 
واقعی نیست. باز خوابیدم و از خود کاملاً غافل شدم مجددا همان خواب 


LL‏ ۳۵ سورة الجن 


را دیدم» باز بیدار شدم و به چهار طرف شتر دور زدم چیزی نیافتم» ولی شتر 
را دیدم که می‌لرزید باز به جای خود رفته و خوابیدم باز همان خواب را 
دیدم» و بیدار شدم» دیدم که شتر می لرزد و دیدم که جوانی نیزه‌ای در دست 
داشته و ایستاده است. و این همان شخص بود که او را در خواب دیده بودم» 
که داشت به شترم حمله می‌کرد. و دیدم پیرمردی دست او را گرفته و او را 
از حمله به شتر باز می‌دارد» در این اننا سه گورخر جلو آمد و پیرمرد به آن 
جوان گفت هر کدام از این گورخران مورد پسند توست بردار» و شتر این 
انسان را بگذا یکی از گورخرها را برداشت و رفت. سپس پیرمرد به من‌نگاه 
کرد و گفت ای احمق چون می خواهی در بیابانی قیام کنی و از جن‌های آنجا 
می‌ترسی بگو: 

«اعوذ بالثه رب محمد ی من هول هذا الوادی» یعنی من از ترس اشرار این 
وادی به خدای محمديِة پناه می‌برم و به جن‌ها پناه نبر که زمان پناه بردن به 
انسانها و جن‌ها تمام است. 

من از او پرسیدم «محمّد» کیست؟ گفت نبی عرپی است. نه شرقی و نه 
غربی است. روز دوشنبه مبعوث شده است. پرسیدم او کجا سکونت دارد؟ 
گفت در یثرب می‌نشیند که نخلستان است. اول صبح راه مدینه را در پیش 
گرفتم و مرکب خود را دوانیدم تا این که به مدینه طیبه رسیدم چون 
رسول دای مرا دید» قبل از این که من به او چیزی بگویم» تمام ماجرا را 
بازگفت. و مرا به سوی اسلام دعوت داد من مسلمان شدم» سعید بن جبیر 
بعد از نقل این واقعه می‌فرماید نزد من آبات بعدی قرآن مجید در 
خصوص این گونه معاملات نازل شده‌اند. 

وه ان رجّال من آلانس يَُوذونَ برجال من الجن». و آنا مسا 
لسْفَاء فوَجدتنها فلئث سا شید و شهب لنظ «ساءء در لغت عرب هم 
چنان که به معنای آسمان می‌آید. اطلاق آن بر ابر نیز عام و معروف است» و 


HQ (Ys } فغارت القران‎ 


در اینجا به ظاهر مراد از «سماء» ابر است. 


جن‌ها برای استماع اخبار آسمان تنها تا ارتفاع ابرها 
بالا می رفتند نه تا خود آسمان 
و مراد از رفتن جن‌ها تا اسمان برای شنیدن اخبار اسمانی به این 
معناست که تا آن سوی ابرها می‌رفتند و از آنجا اخبار آسمان را گوش 
می‌کردند» و دلیل آن؛ حدیث حضرت عایشه‌ی صلیقه است که در صحیح 
«بخاری» با این عبارت وارد شده است. ملاحظه شود. 

٠‏ «قالت سمعت رسول الله بد يقول: ان الملنكة تنزل فی‌العنان؛ و هوالسحاب» فتذکر 
الامر الذی قضی فى السمای فتسترق الشباطین السمع. فتسمعه. فتتوجه الى الکهان. فیکذبون 
معها مائة کذبة من عند انفسهم»(۱. ۱ 

حضرت عایشه می‌فرماید که از رسول خدایةٌ شنیدم که فرمود: 
فرشتگان تا عنان سماء که به معنای ابر است. نازل می‌شوند و در انجا از 
آنچه درآسمانها مقدّر شده است؛ تذکره می‌کنند و از آنجا شیاطین این 
اخبار را می‌دزدند و می‌شنوند و به کاهنان می‌رسانند و از طرف خود صد 
دروغ به آن آميخته و به آنها می‌گویند. 

در صحیح «بخاری» از حضرت ابوهریره و در صحیح «مسلم» از 
حضرت ابن عبّاس حدیثی روایت شده که از آن مفهوم می‌شود که اصل 
واقعه در آسمان اتفاق می‌افتد که وقتی الله تعالی حکمی را در آسمانها به 
اجرا می‌گذارد. همه‌ی فرشته‌ها به خاطر اطاعت. پرهای خود را برهم 
می‌زنند» و هنگامی که کلام به پایان می رسد باهم مداکره می‌کنند که 
پروردگار شما چه فرمود» شیاطین آن اخبار را از آن مذاکرات می‌شنوند و 
آن را با صد دروغ می آمیزند» و به کاهنان می‌رسانند. این مضمون منافاتی با 
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حدیث حضوت عایشه‌ی صلّیفه ندارد؛ زیرا از آن ثابت نمی گردد که 
شیاطین به آسمانها رفته آن اخبار را می‌دزدند» بلکه امکان دارد که نخست 
این اخبار به تدریج در میان فرشته‌ها در آسمان انتشار یابد» و فرشته‌ها تا 
عنان سماء (ابرها) آمده آنها را مذا کره کنند» و شیاطین در آنجا آن اخبار را 
بدزدند» هم چنان که در حدیث حضرت عایشه‌ی صدّیقه آمده است(۱. 

به هر حال قبل از بعثت رسول خدایی» دریافت اخبار اسمانی از 
جانب شیاطین و رساندن آنها به کاهنان بدون جلوگیری» جاری بود 
شیاطین تا ابرها می‌رفتند و اخبار را از فرشتگان گوش می‌کردند» ولی به 
وقت بعثت به خاطر حفظ وحی آن‌حضرت ی از این سلسله. بدین گونه 
جلوگیری به عمل آمد» که هرگاه شیطانی برای شنیدن این اخبار به آسمان 
می‌رفت» به سوی او شعله‌ی شهاب اقب پرتاب می شد» و دفع می‌گردید؛ و 
این آن حادثه‌ی جدیدی بود که جن‌ها و شیاطین به فکر آن افتادنده و جهت 
تحقیق حال» گروههایی را به مشرق و مغرب جهان گسیل داشتند. سپس در 
مقام نخله گروهی از آنها قرآن را از آن حضرت با یندا و انان آمزدند: 
که ذکر آن در سوره‌ی «جن) آمده است. 


شهاب اقب قبل از بعثت آن‌حضرت ی نیز وجود داشت ولی کار 
دفع شیاطین به وسیله‌ی آنها در زمان او انجام گرفت 
شکستن ستاره و در عربی انقضاض الکوکب گفته می‌شود که از قدیم الایام 
در دنیا جریان داشت» و از این ايه چنین معلوم می‌شود که این مختص به 
بوده است» چه حقیقت آن چنان باشد که فلاسفه بیان کرده‌اند: که مقداری 


۱- كذا فى المظطهری. 
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وای ا ا زب و ی و و E‏ 
ای آ تاش aS E E E‏ 
و کج دک ی برد سا 
امّا به کار گرفتن آنها برای دفع شیاطین» »ازب بعنت آن حضرت ب آغاز گردید» 
و این نیز لازم نیست که این کار از تمامی شهابهای ثاقب که وجود دارند. 
گرفته شود؛ بحث مفضل آن در تفسیر سوره‌ی «حجره گذشت. 

«و آنا لا نذری سر آرید بمن فى ألأزض ام اراد بهم رَبْهْم زشداً» یعنی 
جلوگیری از جن‌ها و شیاطین, از شنیدن اخبار آسمانی می‌تواند من باب 
مجازات باشد تا اهل زمین از اخبار آسمان محروم گردند؛ و این هم 
می‌تواند باشد که خداوند به وسیله‌ی آنها هدایتی برای آنها در نظر گرفته 
باشد» تا جن‌ها و شیاطین در وحی آسمانی خللی وارد نسازند. 

فمن يُؤْمن بربه فلا یاف بخساً و لا زهقای مخ به فتح با و سکون 
خابه معنای کاستن و کم دادن حق است. و «رهق» به معنای عارض شدن 
E‏ کرت کی E‏ لا اما نانوی از باداش 
او کم و کاستی نخواهد شد و در آخرت نیز برایش دلت و خواری پیش 
نمی اید. 

لوان ألمَسلجد لله فلا تذغوا مع ألله دا «مساجد» جمع مسجد 
است» در اینجا می تواند معنای مشهور و معروف ان .. اد باشد؛ یعنی 
عبادتگاههایی که برای نماز وقف می‌گردد و به آنها مسجد گفنه می‌شود در 
این صورت معنای آیه این است که وقتی تمام مساجد فقط برای عبادت 
خدا ساخته شده‌اند» پس به مساجد رفته از غير خدا کمک و پاری نطلبید. 
آن چنان که يهود و نصارا در عبادتگاههای خود به این شرک مبتلا 
می‌گردند. حاصل آن پاک نگهداشتن مساجد از عقاید فاسد و اعمال باطل 
ا 
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و نیز امکان دارد که مساجد جمع «مشجد» به فتح جیم باشد» که مصدر 
میمی به معنای سجده می آید» پس معنای آیه این که تمام تخد ها نها 
مختص خداوند است» پس چون کسی از غیر خدا استعانت جوید» گویی 
دارد او را سجده می‌کند» پس از سجده غیر الله اجتناب کنید. 

مسئله: به اجماع امّت سجده برای غیرالله حرام است» حتی بعضی از 
علماء آن را کفر دانسته‌اند. 

طقن ان آذر قريب ما توعدون أَمْ یْجعل لَه رنی مدا ه عللم اعْیْب 
خداوند در نخستین آیه‌ی آیات مذکور به رسول خو دټه دستور داد که به 
منکرینی که شما را بر تعیین زمان قيامت اجبار نموده اصرار می‌ورزند» 
بگویید که وقوع قیامت و تحقّق پاداش و سرا در آن» یقینی است. اما 
خداوند تاریخ درست وقوع آن را به کسی اطلاع نداده است. لذا من 
نمی‌دانم که آن روز قریب است یا این که پروردگارم برای آن مذت طولانی 
مقر کرده است. در آیه‌ی دوم دلیل آن را ذکر نمود که: عللم ألعْیْب فلا 
ویژه‌ی رت العالمین است. لذا او کسی را بر غیب خود غالب و قادر قرار 
نمی دهد الف و لام در «عالم الغیب»» اینجا برای استغراق جنسی است!. 

یعنی عالم به همه‌ی افراد غیب» و نیز جنس آن» و هدف از اضافت 
غيب در «علی غیبه» به سوی خداء برای اظهار همین استغراق و جامعیت 
است» یعنی علم به همه آفراد و جنس غیب» صفت مخصوص خداوند رب 
العالمین است که کسی را بر آن غالب و قادر نمی‌گرداند به نحوی که چون 
کسی بخواهد هر غیبی را بتوانده آن را بدانده هدف از این کلام نفی علم غیب 
کا تاه که رمق از هزات بر کی می ترآ وان شیاه نز 


معارف القرآن ۴۰{ Ea‏ 


فقظ بای دا ا فاا هرن امکان داشت اجو غا دن تین 
وحی بر رسول می‌فرستد و کسی که وحی خدا نزد او نیاید چگونه می تواند 
رسول و نبی باشد از این جهت در آیه‌ی بعدی یک استثنا ذکر گردیده 


فرق بین علم غیب و اخبار غیب 

لا من رض من سول قله لك من بين یه و من خلفه زضدآ6 
حاصل استثنا پاسخ به آن شبهه‌ای است که مراد از نفی علم غیب کلّی: نفی 
مطلق غیب نیست؛ زیرا مقداری از اخبار علم غیب و اشیای غيب که برای 
منصب رسالت رسولی لازم است. از جانب خداوند به وسیله‌ی وحی به او 
داده می‌شود؛ و آن هم با چنان طریقه‌ی محفوظی که هرگاه از جانب خدا 
وحی بر رسولی نازل شود از هر جهت فرشته‌ها ر بر آن نگهبانی می‌دهند. تا 
شیاطین نتوانند درآن مداخلت کنند. 

در اینجا الا با به کار بردن لفظ رسول فقط تنها نوعیت آن غيب 
متعیّن‌گردید» که مقصود از آن علمی است که به رسول و نبی داده می شو د 
و بدیهی است که آن تمام» علم شرایع و احکام و اخبار غیب به قدر 
ضرورت زمان است» سپس نوعیت أن علم غیبی را که به رسول و نبی داده 
می‌شود» در جمله‌ی بعدی معیّن نموده است» که به وسیله‌ی فرشتگان 
فرستاده می‌شود. و حول و حوش فرشته‌ی حامل وحی را فرشته‌های دیگر 
نگهبانی می‌دهند؛ بنابر این واضح گردید. علم غیبی که به وسیله‌ی این 
استثنا؛ برای رسول و نبی اثبات می‌شود. به میزانی است که برای منصب 
رسالت ضروری است. 
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لذا معلوم گردید این استثنا حسب اصطلاح علمای نحو استثنای 
منقطع است. یعنی علم غیب کلی که در اصل کلام از غیرالله نفی شده است. 
در این استثنا به اثبات نمی‌رسد. بلکه علوم غیبیه‌ی خاصی از آن اثبات 
می‌گردد که در مواضع متعددی از قرآن به لفظ: : «انباء الغیب» از آنها تعبیر شده 
است؛ چنان که در آیه‌ی ۴٩‏ از سوره‌ی هود آمده است: تلك من آنباء لغب 
نجنها الق بسیاری از ناآگاهان» فرقی میان علم غیب و اخبار غیب ر 
درنمی یابند؛ بنابر اين» برای انبیا طا به خصوص برای خاتم الا نبا علم 
غیب کلی قایل هستند» و آنحضرت َة را مانند خداوند عالم الغیب و دانا 
به همه چیزهای کاینات. می‌پندارند. که این شرک واضح و قایل شدن مقام 
خدایی برای رسول است. «نعوذ بالثه منه» 

اگر کسی یکی از دوستانش را به راز مخفی خود آگاهی دهد در حالی 
که دیگران آن را نداننده کسی در دنیا به او عالم الغیب نمی‌گوید. هم چنین 
آگهی دادن انبیاطهل از هزاران اخبار غیبی به وسیله‌ی وحی» انان را عالم 
الغیب نمی‌کند؛ این مطلب را باید به دّت دریافت. زمانی که در جلو عوام 
جاهل که درمیان این دو امر فرقی قایل نیستند» گفته شود که رسول خدایا 
عالم الغیب نیست» آنها مطلب را چنین می‌پندارند که آن‌جناب ب از هیچ 
خبر غیبی آگهی ندارد؛ در صورتی که در این جهان کسی به چنین امری 
قایل نیست. و نمی تواند قایل باشد؛ زیرا اگر چنین باشد خود نبوت و 
رسالت منتفی می‌گردد؛ و صدور چنین نظریه‌ای از هیچ مومنی امکان ندارد. 

در پایان سوره فرمود: «آخضی کل شىء عَدَدا4 یعنی مختص به ذات او 
تعالی است که اعداد و شمار هر چیز را بداند؛ لذا او می داند که تعداد دژات 
کوهها چه قدر است. آمار قطره‌های تمام دریاهای جهان در علم اوست» و 
نیز آمار قطرات باران و برگهای درختان جهان در علم اوست» خلاصه این 
که اختصاص علم غیب کلی» مختص به ذات او را واضح نمود تا کسی از 


e 


استغنای مذکور در اشتیاه قرار نگیرد. 

مسئله: معنای علم غيب و احکام آن در آبه‌ی ۶۵ از سوره‌ی «نمل» 
#قل لا عم من فى ألسْمَوّت وآلارض ألْعَبْبَ الا أنه با تحقیق و تفصیلی 
کامل گذشت. در آنجا ملاحظه فرمایید؛ والله سبحانه و تعالی اعلم. 


تمت بحمدالثه تعالی سورة الجن لبلة الجمعة ۱۰ رجب سنه ۱۳٩۱‏ ه 
و تمت الترجمة قبل صلوة الصبح من یوم الاحد ۱۱ حمادی الاولی سنه ۱۳۴۱۰ ه 


ا 
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سورة المزمل 


سورة المزمل مكية و هی عشرون آية و فیها رکوعان 


سوره‌ی‌مزمل درمکه نازل‌شده ودارای بیست‌آیه ودو رکوع‌می‌باشد 


شئ به نام خدای بیحد مهربان و 


ییا أَلْمُرَّمَلُ )١(‏ قم الیل الا قليلاً (4۱ نَضفَه أوأنقض مئه قليلاً (4۲ 
ای لباس پوشنده. برخیز به شب مگر بعضی شب. نصف شب یا کم کن از آن قدری. 
یا بیفزا تا و ۳ بخوان قرآن ۳ صاف: ما وات ادا بر ۳۵ ی البته 
اة یل هی أَذ وطتاً و قوم قیلاً 4۶ إن لَك فی شهار سبحا 
برخاستن به‌شب سخت پایمال‌می‌کند وبه‌راحتی‌بیرون می‌آید سخن. البته تو به‌روز شغل 
طویلاً 40 وَأذكر اسم رب و تنل الیه تبتیلاً ۸) رب آلمشرق 
طولانی داری. و بسخوان نام رب خود را و بگسل به سوی او گسيخته. مالک مشسرق 
والْعغرب لا إل لا و فانْخده وکیلً ) واضبز غلی ما یقولون 
و مغرب نیست معبودی غیر از او پس بگیر او را کارساز. و صبر کن بر آنچه می‌گویند. 


وَأَهْجُرْهُمْ هجراً جمیلاً (۱۰) و ذزنی وَالْمُكذبين الى انْعْمَة و مه 
وبگذار آنهارا گذاشتن‌خوب. و رهاکن مرا باتکذیب کنندگان در رفاهیت» ومهلت ده آنسهارا 
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قلیلاً )إن لین آنگلا و جحيماً )و طغاماً ذا غضهة و عَذابً 
قدری. بسقیناً نزد مساء دست‌بسند است. و تسوده‌ی آتش. و طعام گلوگیی: و عسذاب 
۳ £ 2 و مه و o‏ و 2 َه ۶ وم ۳ 2 

لیم (4۱۳ یوم تزجف‌الارض والجبال وکانت‌الجبال کثیباً مهيلا 4۱٩‏ 
دردنساک. روزی که می‌لرزد زمین و کوههاء و می‌شوند کوهها تپه‌ی ریگ لیزخورنده. 
انا ار دب سلنا | ليكم رسولا ن شهدا عسلیکم كما ازسلنا إلى 
مافرستادیم به‌سوی شمارسولی نشان‌دهنده سسخنان‌شمارا؛ هم چنانکه فر ستاد یم بهسوی 
فرْعَؤن رَسُولاً (۱۵) فخصی فرْعون الزشول فَأَخُذة آخدا وبیلا )٠۶(‏ 
فسرعون رسسولی. پس نافرمانی کرد فرعون از رسول» پس گرفتیم او راگرفتن وبال. 
فکَیف تنقون إن کُفرتم ما يَجْعَل آلولدن نسیبا (۱۷) آلسماء شنفطر 
پس‌چگونه نجات‌می یایید اگ رکفرکنید روزی‌که می‌کند کودکانر! بیرمرد. آسمان‌می‌شکافد 
به کان ده مفغولا (4۱۸ ان هذه تذكرة فمن شاء آتخذ إلى رنه 
درآن روز وعد هی اوسودنی است.این نصیحتی است» پس‌ه رکس بخواهد می‌گیردبه پر وردگارش 
سپیلا (4۱۷ ان یف یلم آنك تقوم أذنى من ثلثى ألَيْلٍ و نضفة و لله 
راهی. یسقینارب تومی‌داندکه تو بسرمی‌خیزی‌نزدیکبه دوسوم ازشب‌ونصف‌آن ویک‌سوم‌آن 
و طانفة من آلذین معك وله بُقَدَر یل والشهار غلم أن لن 
تخضوه فستاب عسلیکم فافرءوا ما تیشز من آنسقزءان 
کامل‌کنید. پس شمارا عفو کرد. اکنون بخوانید هر مقداری که آسان باشد بر شما از قرآن. 
عسلم ان شیکون منکم مَرّضی و ۶اخرون بضربون فى آلازض 


دانست که چقدر می‌شود از شما بیمار و چه قدر دیگر سفر می‌کنند. در روی زمین» 
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یعون من فضل آلله و ءاخُرُون بُقتلون فی سبیل أله فاقرغوا ما تیسر 
کسه‌می‌خواهندفضل‌خداراء وچقدرمی‌جنگند درراه‌خداه پس‌بخوانیدچقدرکه‌آسان باشد 


مه و قیوا ألصَلَوة و انوا ألرَكوة و آفرضوا أله فرضاً سنا و ما 
1 را قرض نیکو و آنچه 


ندموا لأنشسکم من خير تجدوهُ عندالله هو خیرا و غظم أجراً 
جلو بسفرستید برای خود نیکی. > می‌یایید آن را نزد خدا بسهتر » و در واب بیشتره 


و آستغفروا أللة ان أله غفوز رجيم (۳۰) 
وآمرزشبخواهيدازخدا یقینأالله آمرزنده‌ی‌مهربان‌است. 


خلاصه‌ی تفسیر 

ای لباس پوشیده (وجه خطاب به این عنوان از آن جهت است که در 
آغاز نبوت قریش در دارالندوه جمع شدند. و در خصوص آن‌حضرت ب با 
همدیگر مشورت کردند که باید به او لقبی مناسب حال او داد تا این حد 
روی این مطلب اغاق داشتند اما عده‌ای گفتند که او کاهنی است. عذه‌ای 
دیگر این پيشنهاد را نبذ یرفتنده گروهی دیگر گفتند که او دیوانه‌ای است» اما 
همه این را تخطثه کردند» سپس گفتند که ساحر است؛ که عله‌ای این را هم 
نپذیرفتند. اما این گوینده رل ی را و وه وھ که اتف ودن 
از آن جهت است. که دوست را از دوست جدا می‌کند: آن حضرت 3 ضمن 
اطلاع از این خبر ناراحت شد. و در اثر ناراحتی چادر به خود پوشید. چنان 
که بیشتر مردم به وقت ناراحتی و غم چنین می‌کنند بنابر این خداوند با این 
عنوان» جهت اظهار لطف و خوش کردن او را مورد خطاب قرار داد 
چنانکه در حدیث آمده است که آن‌حضرت ی به حضرت علی ابو تراب 
لقب داد؛ خلاصه این که به آن حضرت ية خطاب شد که با این سخنان 


معارف القران ۶( ca‏ 


نگران مباش» بلکه عميشه و بیشتر به خداوند توجّه کن به گونه‌ای که همه) 
شب (در نماز) بایست» مگر اندکی از شب» یعنی نصف آن» (که در آن 
استراحت کن) یا از آن نصف قدری کم کن (کمتر از نصف قیام کن و بیشتر 
آن را استراحت کن که مصداق کمتر از نصف» یک ثلث است. به قرینه‌ی 
قوله تعالی فیما بعد «و »)و و یا قدری بر نصف بیفزا؛ (از نصف بیشتر قیام 
کن و کمتر از آن استراحت کن و مصداق پیشتر از نتصف دو ثلث است؛ به 
قرینه‌ی قوله تعالی فیما بعد «أذْی ین یلیل الغرض قیام ليل به امر 
وجوبی فرض شد اما در میزان زمان قیام در سه صورت اختیار داده شد 
نصف شب دو ثلث شب و و یک ثلث آن) و (در هنگام قیام لیل) قرآن مجید 
راکاملاً واضح و صاف بخوان (به نحوی که هر حرفی را بتوان از دیگری 
تشخیص داد» و همین حکم در غیر نماز هم هست» و تخصیص فقط به 
خاطر مقام است؛ ؛ سپس علّت و حکمت حکم قیام لیل بیان می‌شود» و آن 
این که) ما می‌خواهيم کلام سنگینی بر تو نازل کنیم» > که مراد از آن» قرآن 
مجید است. که به وقت نزول» حالت آن‌حضرت ٤ة‏ را تغییر می‌داد؛ چنان 
کور خاد ی حه است. که باری ران مبارک آن حضرت بی بر ران 
حضرت زید بن ثابت گذاشته بود. که وحی نازل شد. نزدیک بود که ران زید 
بن ثابت بشکند» و یا این که وقتی آنحضرت یه به هنگام نزول وحی بر 
شتری سوار می‌بود» شتر گردنش را بر زمین می‌گذاشت» و نمی توانست 
تکان بخورد» و در شلات سرما آن جناب بی غرق در عرق می‌شد؛ < فظ 
قرآن و رساندن آن به دیگران چقدر مشّت بار بود که از این جهت نیز به آن 
تفیل گفته شد؛ منظور این که قیام شب را سنگین قرار مده که کاری سگ 

از آن را: نیز از تو خواهیم گرفت» و دستور به قیام لیل از آن جهت بوده است؛ 
که تا با ریاضت عادت کہ نی تا استعداد نفس در اثر آن اکمل و اقوی باشد؛ 
زیر ما بر تو قولی ثقیل نازل خواهیم کرد پس تقویت نمودن استعداد برای 


(YfV} A‏ ا 
وا و ا 


آن لازم و ضروری است» سپس مصلحتی دیگر برای قیام لیل بیان می‌شود 
که) قا برخاستن در شب (برای) پایمال کردن (نفس) بیشتر موّثر است. و 
سخن (چه به هنگام دعا و یا تلاوت قرآن به ظاهر و باطن) بهتر ادا می‌شود 
(ظاهراً چون وقت فرصت است. الفاظ دعا و قرائت با اطمینان ادا می‌شوند 
و باطناً بدین شکل که دل کاملا متوجه می‌شود؛ و همین است مراد از 
موافقت قلب و زبان و علّت قرار گرفتن آن ظاهر است؛ ؛ سپس علت سومی 

را بیان می‌کند که حکمت تخصیص شب در آن» بیان می‌گردد؛ و آن این که) 
بقیناً تو در روز کارهای بسیاری داری (امور دنیوی چون تدبیر مهمّات 
خانه‌داری» و دینی مانند تبلیغ » بنابر این به همین جهت »شب مقرّر شد) و 
علاوه بر قیام لیل که در بالا ذکر گردید. در اوقات دیگر نیز) نام پر وردگار 
خود را یاد کن و تعلق خاطر را از همه قطع کن؛ »و به سوی او 0 
(ذکر و تبتل» فریضه‌ی دایمی و همیشگی است؛ و مقصود از قطع تعلق این 

است که تعلّق خالق بر تعلق همه مخلوقات غالب باشد» سپس ضمن بیان 
توحید آن را تأ کید و تصریح م ی‌کند» یعنی) مالک مشرق و مغرب اوست» و 
کسی غیر از او شایسته‌ی عبادت نیست. ٍ پس او راکارساز خود قرار ده» و در 
قبال آنچه می‌گویند» صبر کن و به بهترین صورت از آنها جدا باش (بدین 
گونه که هیچ گونه رابطه‌ای با آنها برقرار نکن و به بهترین صورت» این که در 
فکر شکایت و انتقام از آنان نباش) و (سپس از معذب بودن آنان خبر داد و 
جهت تسلی خاطر رسول خدایِة فرمود که) مرا و تکذیب کنندگان را که 
(در حال حاضر) در ناز و نعمت قرار گرفته‌اند رها کن» (و تفسیر این د 
آیه‌ی ۴ سوره‌ی «قلم» «فذزنی و من یُکَذْبُ بهذا آلحدیث» گذشت) و آنان 
را چند روز دیگر مهلت ده (این‌کنایه از صبر و انتظار است» یعنی چند روز 
دیگر صبر کن» عنقریب آنان به سزای خود خواهند رسید؛ زیراکه) 
دستبندهایی نزد ما هست و نیز دوزخ و غذای گلوگیر (وجود دارد چنان 


معارف القرآن {TFA}‏ ) 


که در آیه‌ی ۷ از سوره‌ی «ابراهیم» فرموده است: بتَخرعه و لا تکاد 
یُسیْعْهُ4) و عذابی دردناک وجود دارد (و آنان با این امون مورد مجازات 
قرار می‌گیرند» و آن در) روزی (است که در آن) زمین و کوهها به لرزه 
می‌آیند و کوهها (ریز ریز شده چون) ریگ روان می‌شوند» (و باز در 
معرض باد قرار می‌گیرنده سپس به صورت التفات؛ مکذّبین مذکور مورد 
خطاب قرار گرفته‌انده که شامل اثبات رسالت و تحتّق وعید هم هست» 
یعنی) یقیناً چنان رسولی نزد شما فرستادیم که (در روز قیامت) بر شما 
گواهی می‌دهد (که آنان پس از تبلیغ چه کاری کردند) هم چنان که نزد 
فرعون رسولی فرستادیم و فرعون از آن رسول نافرمانی کرد» پس ما او را 
سخت گرفتیم» پس اگر شما (پس از بعثت رسول. نافرمانی و) کفر ورزید 
پس (شما نیز روزی به مصیبت مبتلا و گرفتار خواهید شد. چنان که آن روز 
آمدنی است» پس چگونه از (مصیبت) آذ روز» نجات خواهید یافت» که (به 
سبب شذت و طولانی بودنش) کودکان را پیر می‌کند؛ و آسمان در آن روز 
شکافته می‌شوده و قا وعده ضرور خواهد رسید (و این احتمال نیز 
وجود ندارد که آن وقت تغییر بیابده همه) این (مضامین) یک نصیحت 
(بلیغ) می‌باشد. و هر کسی که می‌خواهد راهی به سوی پروردگار خود 
برگزیند» (برای رسیدن به او راه دین را انتخاب کند» سپس فرض بودن قیام 
لیل که در ابتدای سوره‌ی مذکور بود. منسوخ گشت» یعنی) پروردگار شما 
می‌داند. که شما و بعضی از همراهانت (گاهی) نزدیک به دو ثلث شب و 
(گاهی) نصف شب و (گاهی) یک ثلث آن را (در نماز) قیام می‌کنید 
خداوند می تواند مقدار صحیح شب و روز را اندازه گیرد» و او می‌داند که 
شما نمی توانید آن (مقدار وقت) را ضبط کنید» بنابر این با مشمّتی شدید 
درگیر می‌شوید؛ زیرا در تخمین اندازه‌گیری آن شبهه‌ی کم شدن باقی 
می‌ماند و اگر بر آن افزوده شود قریب به تمام شب صرف می‌شود تا وقت 
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مقدر به طور یقینی» کامل شود و در ای بن دو امن مشمّت شدیدی وجود 
دارد» چه روحانی و یا جسمانی باشد) پس (بنابر این وجوه) به حال شما 
رحم کرد (و حکم قبلی را منسوخ نموده) پس (اکنون) هر میزان از قرآن را 
می‌توانید به اسانی بخوانید» (مراد از این خواندن تلاوت قران در نماز 
تهجٌد است. و این امر استحبابی است» مقصود این که فرض بودن نماز 
تهجد منسوخ شده هر مسلمانی به اندازه‌ای که برایش میشر باشد می تواند 
مر رن 
علّت اصلی منسوخ شدن آن» مشقت است» به قرینه‌ی: : «غلم أن لن 
تخضوف6 و مضمون قبلی؛ تمهید آن است» سپس علّت دیگر این نسخ را بیان 
ی فرماید) او (این را نیز) می داند که برخی ا ۱ 
بعضی دیگر به جهت جستجوی معاش در زمین سفر می‌کنید» و بعضی 
دیگر در راه خدا جهاد می‌کنند. (بنابر این» این حکم منسوخ شد؛ زیرا در 
: چنین اوضاع و احوال» پایبندی به تهجد و اوقاتش» مشکل بود») پس (به 
ی خواندن قرآن برای شما 
میّسر باشد بخوانید و (اگر چه فرض بودن نماز تهجّد منسوخ شده است» 
اما این احکام ھنو باق هستند» بعن اد که) به نما (هاء», فرضی) پایبند 
باشیده و زکات بدهیده (قد مه : تفسیره فی اول المومنین) و به خدا در بهترین 
وت (ممزاه با آخلاصو) فطل بلهیدوو اه اعمال نگ برای: شود 
(جهت ذخیره‌ی آخرت) پیشاپیش می‌فرستید. آن را واصل به درگاه الهی 
بهتر و در واب بیشتر خواهید یافت. (از نفع و حوض که از انقاق در اغراض 
دنیوی به دست می‌آید» ثواب بهتر و بالاتری بر نفقات خير به شما خواهد 
رسید) و از خداوند امرزش بخواهید. همانا که خداوند متعال غفور و 
رحیم است» (و از جمله احکام باقی مانده» استغفار نیز می‌باشد.) 


معارف القرآن ۵۰( CQ‏ 


معارف و مسایل 

یی َرمل» معنای لفظی «فریلْ» لباس بر خود پیچیده می‌باشد 
که تقریباً با لفظ فده که در سوره‌ی بعدی می ايده هم معناست» در این دو 
سوره رسول خدایِ با وضعیتی موقت و صفت خاضی مخاطب قرار 
گرفت؛ زیرا آن-حضرت یه در آن زمان بنابر شذت خوف و فزع» سردی 
شدیدی را احساس می‌نمود؛ لذا فرمود: پارچه‌ای بر من بیندازید» بر او 
پارچه‌ای انداخته شد. که آن‌جناب ية در آن پیچیده شد» واقعه‌ی آن در 
صحیحین «بخاری و مسلم» با روایت حضرت جاب رت از این قرار است که 
آن حضرت یه از سرگذشت زمان فترت وحی یاد می‌کرد» فترت به معنای 
سستی» یا بندشدن است. واقعه‌ی آن چنین اتفاق افتاد که قبل از همه در غار 
«حرا» حضرت جبرئیل ا بر آن حضرت بلا تاز لو E‏ 
سوره‌ی «علق» را بر او خواند. چون نزول این فرشته و شدّت وحی: نخستین 
بار بود که اثر طبعی آن بر آن‌جناب ی افتاده رسول خدایة نزد حضرت 
ام المومنین خدیجه‌ی کبری رفت و سردی شدیدی احساس نمود؛ فرمود: 
«زملونی زملونی» یعنی چیزی بر من بیندازید و مرا بپوشانید واقعه‌ی مفصل و 
طویل آن در نخستین باب صحیح «بخاری» کور امت ج 8 مدد 
سلسله‌ی وحی قطع شد. زمانی را که در آن سلسله‌ی وحی قطع شده است؛ 
«فترت الوحی» می‌گویند» آن حضرت اه ضمن بیان فترت الوحی» فرمود: 
روزی راه می‌رفتم ناگهان صدایی شنیدم؛ چون به سوی آسمان نگاه کردم 
دیدم همان فرشته‌ای که در غار حرا پیشم آمده بود؛ بر کرسی معلق ميان 
آسمان و زمین نشسته است. با مشاهده‌ی او با این‌هیأت همان رعبی بر من 
عارض گشت که در الین ملاقات عارض شده بو د» من سپس به خانه رفتم و 
به اهل خانه گفتم: «زملونی زملونی» مرا بپو شانید» در این حال آیه‌ی ایا 
لْمُدَنَرْ4 نازل شد در این حدیث از نزول آیه‌ی يلاها آلمدَره ذکر شده 
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است» امکان دارد که برای بیان این وضعیت. خطاب به يابا رل > هم 
آمده باشد» و این هم می‌تواند باشد که واقعه‌ی لقب به يابا لْمرَمَلٌ» 
دیگری باشد. چنان که در خلاصه‌ی تفسیر بیان گردید. با خطاب به این 
عنوان اشاره به یک لطف و عنایت خاضی شده است. هم چنان که درو 
شفقت کسی به عنوان حالت خاصی» جهت اظهار لطف. مخاطب قرار 
EF‏ 


احکام نماز تهجّد و تخیبرش 

الفاظ «مزمل و مدثر» خود نشان می دهند که این آ یات کاملا در ابتدای 
اسلام و زمان ابتدایی نزول قرآن ناز شده‌اند» هنگامی که نمازهای 
پنجگانه بر امت فرض نشده بودند؛ زیرا نمازهای پنجگانه در شب معراج 
فرض گردیدند. 

امام بغوی بنابر احادیث حضرت عایشه‌ی صدذیقه -رضی الله عنها -و 
ساير احادیث فرموده است. که: باتو جه به این ایه. نماز تهخد بر 
رسول خدای و تمام امّت فرض شده بود و این زمانی است که هنوز 
نمازهای پنجگانه فرض نگردیده بود» در این آیه تنها قیام شب یعنی نماز 
تهجد فرض نشده است. بلکه در ان مشغول شدن به عبادت حد اقل در 
یک چهارم شب فرض گردیده است؛ زیرا اصل حکم در این آیات چنین 
بود» که تمام شب به استثنای کمی از آن را مشغول باشند بیان و تفصیل 
استثنای قلیل در اينده خواهد امد. 

امام بغوی بر اساس روایات حدیث. می‌فرماید که رسول خدایِت و 
صحابه‌ی کرام در مقام اجرای این حکم بیشتر شب را در نماز صرف 
می‌کردند» تا جایی که قدمهای مبارک ان حضرت بی متورّم شدند و این 


۱- روح المعانی. 
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حکم بسیار سنگین محسوس شد پس از گذشت یک سال کامل؛ قسم آخر 
سوره: «فاقَرءوا ما سر مله نازل گردید. که پایبندی به این قیام طولانی را 
منسوخ کرد؛ و اختیار داد تا هر میزانی که برای شما اسان باشد. به همان 
میزان گذراندن در نماز تهجّد کافی است. 

این مضمون در «سنن‌آبی داوود و نسائی» از حضرت عایشه‌ی صدذیقه 
رضی الله عنها -منقول است و حضرت ابن عباس له فرموده است که: 
وقتی فرض گردیدن نمازهای پنجگانه در شب معراج نازل شد. فرض بودن 
نماز تهجد منسوخ گشت البته سنت بودن آن هنوز باقی است. و 
رسول خد ای هميشه بر آن مداومت فرموده است» و هم چنین صحابه‌ی 
کرام با پایبندی تمام» نماز تهجد را می‌خواندند۱. اکنون به تفسیر الفاظ 
آیه‌ی کریمه ملاحظه بفرمایید. 

قم بل لا قلیلا» دخول الف و لام در کلمه‌ی «ایل» معنای تمام شب 
را می‌دهد؛ لذا مقصود انه این است که در تمام شب. به قیام لیل مشغول 
باشید مگر مقداری از آن را. ما چون لفظ «قلیل» مبهم است. آن را در آینده 
چنین تشریح نمود: : «لضفه آوانقض مه قلیلاه أو زذ له > یعنی اکنون نصف 
را قیام کنید و از نصف چیزی بکاهید و یا چیزی بر آن بیفزایید؛ این توضیح 
«استثناء إلا قلیلاً می‌باشد» در اینجا این سوال مطرح می‌شود که به نصف» قلیل 
گفته نمی‌شود در پاسخ باید گفت که چون نماز مغرب و سپس نماز عشا و 
سایر سنن در ابتدای شب ادا می‌شوند» پس مراد از نصف شب نصف بافی 
مانده است. که با تو جه به مجموع شب قلیل است. و چون در این تجویز به 
کم کردن از نصف شب و نیز اضافه کردن پر آن اجازه داده شده است؛ پس به 
اعتبار مجموع حاصل ان این است. که اندکی بیش از یک چهارم شب فرض 
بوده که در قیام گذرانده شود. 


۱- مظهری. 
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مقصود ترتیل قرآن 

و رتل ان ترتیلاً) معنای لفظ «ترتیل» بیرون آوردن کلمه با 
هلت دیهان یی 

مقصود آیه این است که در تلاوت شتاب نکنید» بلکه قرآن را با ترتیل 
و تسهیل تلاوت کنید» و ضمناً به هنگام تلاوت در معانی آن نیز تدیر و 
تفگر کنید(۲. 

کلمه‌ی ربل بر کلمه‌ی لقم الیل عطف است. و بیان شده است که 
در قیام شب چه باید کرد. معلوم می‌گردد که اگر چه نماز تهجد مشتمل بر 
قرائت» 5 سیم ری سجده و همه‌ی اجزای نماز است. اما هدف اصلی 
در آن» قرائت قرآن است. و از احادیث صحیح برمی‌آید که رسول خداةٍ 
نماز تهجد را طولانی ادا می‌کرد» و همین روش بین صحابه و تابعین معروف 
یگ 

مسئله: از وتو بطم ویک رای ات نت قرآن مطلوب 
نمی‌باشد پلکه مطلوب آن است که به ترتیل خوانده شود و تمام کلمات در 
ان صاف و صحیح ادا شوند. حضرت رسول خدایٍِ چنین تر تیل می‌فرمود. 

بعضی از حضرت ام سلمه رضی الله عنها در خصوص قرائت 
و د خر نماد ها سو ال کرد او شش تقل کیت قرات 
آن حضرت ی نشان داد که به گونه‌ای قرائت می‌فرمود که تمام حروف 
کلمات؛ واضح ود 

مسئله: ترتیل تحسین صوت یعنی در حد اختیار خوش آواز خواندن 
را نیز شامل است. 

از حضرت ابوهریره روایت است که رسول خد اي فرمود: خداوند 


۱- مفردات امام راغب. ۲ - قر طیی. 
۳ ترمذی» ابوداوود و نسائی؛ از مظهری. 
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قرائت و تلاوت کسی را به اندازه‌ی قرائت نبی گوش نمی‌کند زمانی که بطور 
جهر با آوازی خوش تلاوت نماید'. 

حضرت علقمه کسی را دید که با آوازی خوش قرآن را تلاوت 
می‌نمود» فرمود: «و لقد رتل القرآن فداه ابی و اقی» یعنی این شخص قرآن را با 
ترتیل خواند که مادر و پدرم فدای او باد!۲. 

اصل ترتیل آن است که ادای حروف و الفاظ» صحیح و صاف باشد و 
تلاوت کننده روی معانی آن فکر کرده تحت تأثیر قرار گیرد» چنان که از 
حسن بصری منقول است که: رسول خدایةٍ بر کسی گذشت دید که آیه‌ای 
تلاوت می‌نمود و می‌گریست. آن جناب که روی به مردم آورد و فرمود: آیا 
شما دستور خدا را شنیده‌اید که فرموده است «و رتل آلقرءان ترتیلا4 ان 
ترتیل این است (که این شخص انجام می‌دهد )۳۱ 

انا سنلّقی عَلَبْكَ قول قیلا) «ثقیل» به معنای سنگین است و مقصود از 
قول ثقیل قرآن است؛ زیرا پایبندی مداوم بر حدود حلال و حرام» جایز و 
جاو ان غا سکن انیت یه کی که داو ۵زا بر او سان تماند 
و نیز از این جهت می توان به قرآن قول ثقیل گفت که هنگام نزول آن؛ 
رسو ل خداء2 شدّت وزن خاصی احساس می‌نمود» حتی در اثر آن» زمان 
شت سرما عرق از جبین مبارکش می‌چکید. و اگر به هنگام نزول وحی بر 
شرع یوار توف آن ر هن اف ان کون و رن نها فان که 
احادیث صحیح بر این گواه است(. 

در این آیه» چنین به نظر می‌رسد که در دستور به نماز تهجد اشاره‌ای 
به این است. تا انسان به تحمل مشقت» عادت کند» و این نوع جهادی است؛ 
عليه غلبه‌ی خواب و استراحت نفس» تا به وسیله‌ی آن تحمّل احکام بسیار 


۱- مظهری. ۲ قر طسی. 
۴۳ از قرطبی. ۴ - صحیح بخاری: و غیر ه. 
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سنگینی» که در آینده در قرآن نازل می‌گردد. آسان شود. 

ان اة الل لفظ «ناشئة» بر وزن عافیت» مصدر است. که به معنای 
برخاستن برای نماز شب می آید. حضرت عایشه‌ی ص1ذیقه رضی الله عنها 
می‌فرماید: برخاستن برای نماز شب بعد از خفتن «ناشنة بل است؛ 
بنابر این معنای لفظی: «ناشة بل همان تهجّد است؛ زیرا معنای لفظ 
تهجد نیز بیدار شدن بعد از خواب و خواندن نماز است. 

ابن کیان فرموده است: به قیام ا خر شب «َائبسة ليل گفته می‌شود. 

أبن زید فرموده است: «ناشتة الیل خواندن نماز در هر زمان از شب 
را شامل می‌شود. و حضرت حسن بصری فرموده است: «ناشلة یل > 
شاه ارک ا ار مازعا اس :اه ای ملیکه مره ایت کی او 
حضرت ابن عبّاس و حضرت ابن زبیر معنای: «ناشئة بل را پرسیدم؛ هر 
دو بزرگوار فرمودند: «الیل كلها ناشئة» یعنی نماز هر زمانی از شب ناشتة 
اس( 

در بین مجموع این اقوال» هیچ تضادی وجو د ندارد» حقیقت این است 
که مفهوم «قيام اليل و ناشثة الیل» در اصل عام است» بر هر نمازی که در کدام 
قسمت از شب خوانده شود می تواند «قیام الیل و اشلة الیل» اطلاق گردد؛ 
بویژه بر آنچه بعد از عشا باشد؛ هم چنان که قول حسن بصری است. ولی 
عمل متداوم رسول خد از و صحابه و تابعین و صلحای امّت همیشه از این 
قرار بود» که پس از بیداری از خواب در آخر شب می خواندند بنابراین» 
این روش افضل و اعلی و بیشتر موجب برکات است؛ و نفس سنت «قیام الیل 
و ناشئة الیل» با هر نماز نفلی که بعد از نماز عشا خوانده شود ادا می‌گردد. 

هی أَشدٌ ونا «وطاء» به فتح واو مصدر مواطات است که به معنای 
موافقت میآبد. « لیاوا عد ما حرم ۲۱6" نیز به این معنی آمده است. از 


۱- مظهری. ۴ توبه ۳۷ 
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ابن زید و حضرت ابن عباس که از ائمّه‌ی تسیر به شمار می‌روند» همین 
معنا نقل شده است. 

ابن زید فرموده است: مراد از آن این که با بیدار شدن در شب برای 
نمان در قلب» نظر» گوش و زبان موافقت پدید می آید» یعنی خیلی بسیار 

حضرت ابن عباس خی فرموده است که: معنای (أشد وَطأ6 اين 
است که در این هنگام در قلب و گوش بیشتر موافقت پدید می‌آید؛ زیرا 
عموماً شب. زمان فراغت از کارها و سکون و دوری از شور و غوغا و هیاهو 
است» هر لفظی که در این وقت از زبان برآید» گوش خود انسان نیز آن را 
می‌شنود» و دل نیز حاضر است» و معنای دیگر لفظ «وطئا» پایمال کردن و 
کوبیدن است. بعضی از ائمّه‌ی تفسیر در اینجا همین معنای دوم را مراد 
گرفته‌اند» و آن را چنین بیان نموده‌اند» که نماز شب در کشتن نفس و سرکوب 
نمودن آن بسیار کمک می‌کند» یعنی در کنترل نمودنش و جلوگیری از آن 
خواهش‌های ناجایز می توان از نماز تهجٌد کمک گرفت. این مضمون هم به 
جای خود صحیح است. و در خلاصه‌ی تفسیر مذکور در فوق؛ همین معنی 
را اختیار نموده است. و «اقوم» به معنای درست ‌تر» مستفیم تر و ثابت تر 
است» مقصود این که تلاوت قران در شب می تواند درست‌تر و با سکون و 
آرامش انجام گیرد؛ که قلب و ذهن در اثر عدم سر و صداهای گوناگون و 
شور و غوغا مشوّش نمی‌گردد. ۱ 

خلاصه این که: این آ حکمت دستور به قیام یل را بیان می‌نماید» و 
حکمتی که پیشاپیش در آیه‌ی قبلی: انا سَنلقی لك قوْلاً تقیلاً) بیان شد 
مختص به ذات اقدس آن‌حضرت )ًه بود؛ زیرا تعلق قول ثقیل؛ یعنی نزول 
قران» مخصوص به ذات ان‌حضرت ی است. و حکمتی که در این دومین 
آیه بیان شد» برای عموم امّت است. که در نماز شب دو صفت و جود دارد: 
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اول موافقت در میان قلب و زبان. دوم سهولت در تلاوت فرآن در اثر سکون 
و ارامش 
۱ 7 ره 
می‌شود که در آب بدون جلوگیری» گشتن با شاه اسان ات مراد از 
سبح در ا ا تبلیغ» حرکت جهت 
اصلاح خلق و تأمین معاش نیز می شود و در راین أيه سومین -حکمت دستور 
به «قیام اليل» بیان شده است» که برای آن حضرت یر و تمام ام عام ات و 
ان این که: إن حضرت با و صحابه‌ی کرام در روز سای اس تا 
می دادنده که ڈر ان عیادت با فراعت قلب؛ بسیار مشک , بود؟ لذا ملاسب نو 2 
که وقت شب برای ان کار رز گرده. چراکه در ن په قدر 2 
و آرامش حاصل می‌ثر دد؛ و عبادت قيام اليل نیز انجام ا رت 

فایده: حضرات نفها فرموده‌اند که: از این یه ثابت ی شود که علما ق 
کارها را در روز منحصر کنند؛ و فارغ نمودن وقت شب برای حصور در 
بارگاه الهی بهتر أست» هم چنأن که عملکرد علمای سلفب بر این واه است. 
و اگر که هی بنابر حکم ضرورت دینی و تعلیم و تبلیغ. انخیره‌ای برای 


مشغول شدن در شب پدید آید» تا حد ضرورت آن مستئنی است. که 


عملکرد بسیاری از علما و فتها بر این نیز گواهی می‌دهد. 

«وآذکر سم رَبك و تب اه تبْتیلاه «تبتل» اش عبارت از انقطاع از 
خلق و پیوستن‌به عبادت خالق است» جمله‌ی «واذ تسج رَل4 بر جمله‌ی 
قم یه عطف است. که در آن به رسول خد اقا دسنور «ثیأم آلیل» یعنی 
تمار شب‌داده شنده استه و ضمدا به عیادات وزیژه‌ی روز تین اشاره‌ای شده 
است. کما فی قوله تعالی: إن لك فى آننهار سبحا طویلا4 و ۳ این آیه بب 
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عبادتی دستور داده شده است که به شب و یا روز اختصاصی ندارد. بلکه در 
هر وقت و حالتی می تواند انجام گیرد: و آن «ذ کر الله» است؛ و سقصود از 
دستور به «ذ کر اللّه) مدأومت بر آن است؛ زیرا از رسول خحلد ات تیور 
تمی‌رفت که او اصلاً ذ کری نکرده باشد؛ بنابر این می تواند منشاً این دستو ں 
دوام ذکر باشد(. 

مقصود آیه این است که: به رسول خداییة دستور داده شده است. که 
شب و روز به ذکر خداوند مشغول باشد. و هیچ زمانی از آن غفلت و سستی 
با قلب و چه با اعضای دیگر که آنها را مشغول به احکام خداوند بگرداند. 

در حدیثی به روایت حضرت عایشه‌ی صدّیقه -رضی الله عنها - آمده 
مشغول بودند» که این هم به اعتبار معنی» می تواند عام باشد؛ زیرا در بعضی 
مواقع عدم ذکر لسانی از روایات حدیث ثابت است. ولی ذکر قلبی همیشه 
می تواند جاری باشد و ذ کر قلبی بر دو قسم است: یکی ذکر خداوند همراه 
با الفاظ متخیّله» و دیگری انديشه در صفات و کمالات خداوند است!(۲. 

حکم دیگری که در این آیه آمده است. این است که: ط تب اله تنتیلا4 
یعنی شما از همه‌ی خلق قطع نظر کرده و فقط در طلب رضا و عبادت 
خداوند مشغول باشيد» مفهوم عام آن» عدم شریک قرار دادن غير خدا دب 
عبادت. یعنی اختصاص عبادت به خدا را نیز شامل اشت؛ و نیو این که 
همه‌ی اعمال افعال. حرکات و سکنات. تنها بايد با نظر و اعتماد بر 
خداوند باشد» و مخلوقی را مالک نفع و ضرر و مشکل‌گشا و برآورنده‌ی 
حاجات قرار ندهد. 

حضرت این زید فرموده است که: معنای «قبتل» آنست که تمام دا و 


۱ = مظهری. ۲ ب, کی افاده شیخی التهانوی قداس سر 5 
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مافیها را کنار گذاشته تنها متو جه آنچه باشد که نزد خ امین ۲۳ 

اما تبتل و قطع تعلقی که خداوند در این اه به ان حکم داده است. با 
آن ترک تعلقات و ترک دنیا که در قرآن به «رهبانیة» تعبیر شده است. و در 
آیه‌ی ۷ سوره‌ی «حد‌ید» به مذمّت آن آشاره شده و در خصوص ۳ 
حدیث آمده است که «لا رهبانية فی‌الاسلام»» کاملاً تفاوت دارد؛ زیر 
«رهبانية» حسب اصطلاح شرع عبارت از آن ترک دنیا و قطع تعلقاتی است» 
که در آن تمام لذتها و اشیای حلال و پاکیزه به تێت عبادت متروک گردند؛ 
یعنی کسی چنین عقیده داشته باشد که بدوت ترک نمودن این چیزهای 
حلال؛ رضایت خدا را نمی توان بدست آورد؛ و یا در عمل رک اقات را 
به گونه‌ای برقرار کند که حقوق واجب مردم را مراعات نکند. و در اثر این 
عدم مراعات در آنها خلل وارد گردد؛ و آن تبتل و ترک تعلق که در اینجا به 
آن حکم شده آن است که تعلق خلق الله به هیچ وجه در عمل و اعتقاد بر 
تعلق خدایی غالب نشود و اینگونه ترک تعلق منافی هیچ یک از معاملات 
دنیوی چون ازدواج روابط خویشاوندی و غیره نیست؛ بلکه همه‌ی اینها 
قابل تطبیق هستند» چنان که سنّت همه انبیالا بویژه شمایل زندگی کامل 
سیدالانبیا مه ی 
تبتل نام برده شد. عنوان دیگرش در زبان سلف صالح اخلاص است!۳" 

یک فایده‌ی مهم: در مورد ترک دنیا و کثرت ذکر خداء صوفیان کرام سلفا 
و خلفاً از همه سبقت گرفته‌اند» و فرموده‌اند: مسافت و راهی که ما شبانه روز 
در طی و قطع آن مشغولیم. در حقیقت دو قدم بیش نیست. اول انقطاع از 
خلق» دوم وصول به خداوند. که هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند و در آی‌ی 
مذکور همین دو قدم را در دو جمله‌ی معطوف و معطوف عليه بیان فرموده 
است که: « ودک آشم ربّك و بل اه تیل مقصود از ذکر الله در اینجا چنان 


۱- مظهری. ۲- مظهری. 


معارف القرأن 


مداومتی است که فصور و سستی در آل راه نیابد و هیچگاه ذهولی در آن 


پیش نیاید» و این آن مقامی اش که صو فيه ی کراه ازارد 
در أینجا در جمله‌ی اوّلی» قدم دوم و در جمله بعدی» قدم اوّل دکر 
شده اأست. و این تغییر در ترتیب: شاید بدان منظور باشد که اگر چه در 
عمل تبتّل یعنی قطع تعلْتات با معنای مذکور» مقدم؛ و وصول الى ألله بعد 
از آن بر آن مترئب می‌گردد. اما چون مقصد سالک قدم دوم است و در 
حقیقت مقصود المقاصد. آن است؛ و به خاطر اعلام و اشعار بر اهمَیّت و 
فضیلت آن» ترتیب طبعی وقوعی تبدیل گردید» و ذکر الله جلوتر ذکر 
گردید. شیخ سعدی و همین دو تدم را چنین بیان نسوده است. 
تعلق حجاب است و بی حاصلی چو پیوندها پگسلی واصلی 


مقصود ار ذکر مأمور به در این آیه؛ تکرار اسم ذات بعنی 
لفظ اللّه است؛ که این عیناً خود عبادتی است 

در ای ی ی وت سس سر فر مود: : «وآذکر 
آسم رَبَك) و نفرمود «وآذکر رب و این روش اشاره به این است که تکرار 
اسم رب یعنی «الله الله» گفتن نیز مطلوب و مأمور به است'. 

دی SS‏ یعنی تکرار لفظ 

جلاله الله را بدعت شمرده‌اند» سوم نیست. و أللة اعلم. 

رب آلمشر والمغرب لاله الا هو فانْخدَه كيلا «وکیل» در لغت به 
کسی گفته می‌شود که کاری به او سپرده شود پس منهوم: * فاتخذۀ وکبلا4 
این است که تنها خداوند را کارساز خود قرار و 
معاملات و احوال: به او بسپارید که در اصطلا ح توکل نامیده می‌شود؛ و این 


١‏ - مظهری. 
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نجمین حکمی ات که ِ اینیجا اق رمسو ا ل خحد اه بیان شد مه تن 
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:قامات تلو شب اشاره Ww‏ ات که عبار تند از س خلوت در شب ۳ 


امام بعقوب کر حی ‏ 
عبادت خدا ۲- اشتغال به تلاوت قران ۳- تداوم بر ذکراله ۴- اعراض و 
ترک تعلّق از ما سوی الله ۵- توکل علی اله 

قبل از بیان توگل که آخرین حکم است صفت رب آلمشرق 
والْمَغرب» خداوندی را بیان نموده به این معنی اشاره دارد» که که تنها ذاتی که 
پرورنده مشرق و مغرب یعنی کل جهان و متکفل تمام ضروریات از ابتدا تا 
بایان است. فقط او می‌تواند قابلیت داشته باشد تا ب بر او توکل و اعتماد 
نمایند» 6 اعتماد کننده بر او هرگز نمی‌تواند» محروم بماند» چتان ؟ که در 
ایه‌ی م از سو رهی «طلاق» امده أست: 9% من يتوكکل على لله فهو 
حُسیْهٌ ۱۱4 یعنی هر کسی که بر خدا توکل (و اعتماد) کند» خدا برای (تمام 
مهمات و مشکلات) او کافی است. 


۱ معنای شرعی توکل 

معنای اعتماد و توکل بر خدا؛ این نیست؛ که اسباب و الاتی را که 
خداوند برای کسب معاش و دفع بلا به شما عنایت فرموده است» معطل 
کرده بر خدا اعتماد کنید؛ بلکه حقیقت توکُل این است که برای تتحصیل 
مقاصد خویش تمام نیرز و توائابی و اسیابی را که میشر باشد به کار ببرید» 
اما تا آن حد در اسباب مادی ,لو دکاید ۱ که آنها را مور واقعی قرار دهید 
بلکه پس از به کار بردن اسباب اختیاری» موثر حقیقی فقط خدارا قرار 
دهید و نتیجه را به او سپرده و اندیشه‌ای نداشته باشید این مفهوم توکل از 
شخص رسول خدابَیة منقول است. 


۱- طلای. ۲. 


معار ف القرآن ۶$( سا 


امام بغوی د. «شرح السنة» و بيهقى در «شعب الایمان» روایت 
نمو ده‌اند که رول الله کا فر مو ده است: «ان نضاً لن تموت حتی تستکمل رزقها الا 
فاتقو! الثه و اجملوا فی الطلب»۱۱. 

نی روح القدمر, «جبرئیل امین در قلب من القا کرد که هیچ کسی 
می‌میرد تا ا مقذر خود را كاملا حاصل نکند. لذا شما از خدا 
ری و در جستجوی مقاصد خود. به اختصار کار کنید» بیش از حد در 

ان انهماک نورزید. که توجّه قلب کاملاً در اسباب و آلات مادّی منحصر 
e‏ توگل کنید. 

ر در «ترمدی» از حضرت ابوذر روایت است که رسول خد ای فر مود 
که: ترک دنیا به اب بن معنا نیست که شما چیزهایی را که خداوند حلال نموده 
است. بر خود حرام قرار دهید» و یا مالی را که نزد شماست. به باد دهید؛ 
بلکه ترک دنیا عبارت از این است که اعتماد شما بر آنچه در دست خداست» 
پیش از آنچه باشد که در دست شماست!۲. 

واضبر علی ما یقن وَأهْجُزْهم هجراً جمیلا4 به قول امام کرخی این 
ششمین حکم است که به رسول خد اک داده شده است؛ یعنی در قبال ایذا و 
فحش مردم صبر جمیل داشته باش» و این در ميان مقامات سلوک اعلی ترین 
مقام است. که در برابر جفا و ایذای دشمن از صبر کار گرفته شود یعنی 
همه‌ی آنان که تمام عمر نیروی خود را در همدردی و خیرخواهی مردم 
صرف مي ی‌کنند و مردم در مقام پاداش به آنها فحش و اذیّت» جور و ستم روا 
دارند» صبر نمودن در برابر آن. یعنی در فکر انتقام نبودن آن مقام اعلی 
است. که بنابر اصطلاح صوفیه در غیر فنای کامل نصیب کسی نمی‌شود. 

«وآخجرهم هجراً جمیلا4 معنای لفظی «جر» به فتح هاء رها کردن 
چیزی با رنج و ملال و بیزاری می‌باشد» معنایش آن است که کار مکذّب 


۱- مظهری. ۲- مظهری. 
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ص 


وقتی کلماتی آزار دهنده به شما می‌گویند» از آنها انتقام نگیر اما با با انان 
رابطه هم برفرار یوت وی انسان در هنگام وکا آن آنست 

که چون رابطه‌اش رابا کسم 0 
هاگ می‌کند بنابراینه وقتی نه آن‌حضر تة دستور داده شد که 
رابطه‌ات را با هجر کردن از کم ر قطع کن؛ هجر رابا قید جمیل مقید نمود تا 
نشان داده شود که متضای منصب عا و خلق عظیم شماء آ آستت که 


چون ارتباطت را پا كَمّار قطہ لم می‌کنی» زبان خود را از بد گفتن آنها محفوظ 


0 
تساو 


بعضی از مفترین فرموده‌اند: این آیه پواسطه آیات جهاد و قتال که 
ا این نازل شده‌اند» منسو م شده استت؛ اما | اگر قدری از اندیشه کار 
مریم ۱ ی به منسوخ گفتن آن نیست؛ زیرا در آیه‌ی 
مدکور تلقین شده که اذیتهای کار رابا صبر و هحر جمیل مقابله نمایید و 
آد منافی با زجر سزا و قتال نیست» حکم این آیه برای همیڈ »و در هر حال 
باقی است. و حکم , زجرو سزایی که در جهاد و قتال است» مختص به اوقات 
خاص است. و در حقیقت قتال و جهاد اسلامی برای انتقام گیری و اظهار 
شم و غضب نیست. تا منافاتی با صبر و هجر جمیل داشته باشد. بلکه 
حکمی مستقل از جانب خداوند است. هم چنان که هجر جمیل در عموم 
احوال حکم حداگانه‌ای است: ۱ 
تال و خن سل ر قیال یدای کار یر وه 
انتقام نگیرد» سبس جهت تسلّی آن‌حضرت ی عذابی را که در آخرت بر 
کار می آید» بیان فرمود» منظور این که بر چیره دستی؛ ظلم و جور چند 
روزه‌ی آنهاء ملول نباشید خداوند آنها را در عذاپی شدید گرفتار خواهد 
مود البتّه به مقتضای حکمت. تا چند روزی مهلت داده می‌شوند؛ و شما 
دراین باره شتاب و عجله نکنید» همین است مفهوم ا و ذزنی 


a {TF} معارف القرآن‎ 


والمکذّبین آولی آلغمة و مَهَلْهُمْ قلبلاً) كه در آن به کثار مکلّبین اولى النعمة 
گفته شده a‏ به فتح نون به معنای تنعم یعنی کثرت عیش و عشرت. مال 
و لاد می‌آید» و در این اشاره به این است که E EES)‏ در مال او لاد ناز و 
مواقع به این چیزها نایل می‌گردد اما در آنها چنین مست نمی‌شود. بنابراین» 
به وقت عیش و راحتی دنیا؛ قلب او از فکر آخرت خالی نمی‌باشد» عیش و 
راحت خالص و بی‌فکری کامل در اه می‌تواند سهم کمار و تكکذیب 
کنند فان ۱ خر نت باشد, 
سپس بادی از سخت‌ترین دا همان آمیده اس که دو اق 
نخست ازانکال به معنای قید بند و زنجیر یاد آوری شد و پس از آن طعام 
دردناک اهل - جهنم ذکر گردید «و طعَاما ذا غضة) معنای لفظى «غصة» 
۱ ۱[ 
حالت «ضریع و زقوم» که به اهل جهنم به طور غذا داده مي‌شوند» چنین 
ا 
حضرت این عبّاس فرموده است که: خار ر آتشین در آن وجود دارد که 
در گلو» گیر می‌کند. (نعوذ باللّه منه.) 
مبهم را آورده به این اشاره نموده است: که عذابهای دیگر از آن هم سخت و 
شدید ترند» که انسان نمی تواند آنها را تصوّر کند (اللهم احفظنا منها) 
خوف آخرت در دل سلف صالحین 
از امام احما. أبن ابی دارود ابن عدی و بیهقی روایت است که یکی با 
شنیدن این ایه‌ی قرآن؛ بی‌هوش گردید و افتاد. 
روزی حصرت حسن دصر ی روزه بو ۵ وفتی که به هنگام افطار 
غذایی در حلوش گذاشته شك ده یاد این آبه افتاد نتو انست ولا سخورد» 


۱ ۲۶۵ > سور ةالمزمل 


دستور داد غذا را برداشتنده روز دوم باز همین اتفاق افتاد و غذا برداشته 
شد. روز سوم باز همین ماجرا اق فاده آنگاه پسرش به خدمت حضرت 
ثابت بنانی و یزید ابن ضبّی و یحبی به کار رفت و ماجرا را گزارش داد آنان 
تشریف آوردند و به خدمت حضرت حسن‌اصرار نمو دند» پس مجبور شدء 
و قوب فتاه نموه 

در آینده وقایع هولناک قیامت ذکر می‌شوند که: « یوم رجف آلازض و 
اْجنال 4 سپس ضمن بیان داستان فرعون و حضرت موسی لیا کار را 
مورد تهدید قرار داد همانطوری که فرعون با تکذ یب رسول خدا حضرت 
موسی ی به عذاب گرفتار گردید» شما نیز که بر این اصرار می‌ورزید؛ 
بان وا امکان دارد چنین عذابی در دنیا دامن شما را هم بکیرد: 

در پایان فرمود: اگر در دنیا هم عذابی نیاید» پس چه کسی می تواند 
شما را از عذاب روز قیامت نجات دهد که از هولناکی و طول مدت آن 
کودکان پیر می‌شونده ظاهر آن است که در بیان هولناکی و شذت قیامت 
است» که در آن روز چنان خوف و هولی بر مردم عارض می‌کردد که اگر 
کودکی در آنجا باشد پیر می‌شود الغرض مراد از آن تمثیل است. و بعضی , 
حضرات فرموده‌اند که مراد از آن حقیقت است. و روز قیامت به میزانی 


طولانی است که کودک در آن به سن پیری می رسد!(". 


فرض بودن قیام الیل منسوخ شده است 
در ابتدای سوره» بنابر دستور: ل#قم للنل > پر خحاست رز س راء 
نماز بر رسول خد اه و سایر مسلمانان فرص شنل و بو د» و تطویل آن قیام» 
نیز فرضص بود. ولی در ميزان آن اختیار داده شد که ان قدری از نصف شب 
کمتر و یا از آن بیشتر و حد اقل باید یک ثلث شب باشد. رسول خد ای با 


۱- روح المعانی. ۲- قرطبی و روح. 


ف الق“ TR‏ 
معارف القرآن (T۶۶‏ 8 


گروهی از صحابه در ادای این فریضه بیشتر بر عزیمت عمل می‌کرد؛ و 
نیشتر شب را در نماز می‌گذراند که قریب دو ثلث شسب می شد» تکرار این 


عمل در هر شب و ِ دعوت و نت در روز و انجام کارهای شخصی 
بو بذه صححابه ی کرام که ی شتعا کار ؟ گری + درا ! تجارت «؛انحام می دادند» 
و در اثر پایبندی, 0 + طو ويل » تقیل اھا رسول خد چ 3 و صخاره‌ی 
کرام ورم برداشتند» خداو ند بر این محنت و مت انا وقوف داشت» ولی 
در ر علم الهى مقر بود که آین فریضه‌ی سخت چند روز بیش مقور نیست؛ و 
تا آن‌حضرت و صحابه‌ی , کرام با محنت و ریاضت ت عادت داشته باشند. 

چنان که در آیهی: انا سنلقی , علنك قول تقلا نی بق ان ا شارت شاه 
است که این محنت و مشقت شما بدان حهت مقرّر 9 که به شما 
خدمت قول ثقیا , سپرده می‌شود. که از ابن: عمل مشقت‌بار سخت تر است؛ 
به هر حال وقتی که طب علم ازلی خداوند این حکمت ریاضت و محنت 
عادت نمودن» تکمیل گر دید فر بضه‌یی قيام اللیل نیز منسوخ شلد و مه افو 
به روایت حضرت ابن عباس ا می‌توان این را نیز مسواد گرفت که به 
واسطه‌ی آیات فوق‌الذکر تنها تطویل قبام منسوخ شده باشد؛ و فرضیت 
اصل نماز تهخد به دستور سایق به جای خود برقرار مانده است» و سپس با 
فرض شدن نمازهای پنجگانه در شب معراج» فرضیّت نماز تهجد منسوخ 
شده باشّد؛ و اللّه اعلم. 

ظاهر چنین است که این فرضیّت از دمّه‌ی رسول خد ای و سایر امت 
برداشته شد البته استحباب و PEE‏ آن نزد خداوند به حای خود 
با ی است» و در آن چنیر ,سهولت نیز داده شد که در امتداد وقت و تلاوت 
قرآن تحدیدی مقر نگردید؛ هر کس به قدر توان و فرصت خود. می تواند 
آن را ادا نماید و تا هر اندازه‌ای که که می‌تواند قرآن را تلاوت کند تا همان 
-حد a‏ 


ِا ۳,۷ 1 ۱ سور الم مل, 


حقبقت فسخ احکام شر هه 

اھ وااو ارات را ای ی و وت 

e‏ قبلاً از آن اطلاع نداشته‌انده بنابر این حکم قبلی را منسوخ 

می‌کنند» و حکم دیگری را اجرا می‌نمایند. اما این احتمال در احکا م الهی 
متصوّر نیست؛ ؛ زیرا SS‏ جیزی خارج از علم از لین او تست 6 e‏ 
متعال از قبل می‌دانست که اگر حکم شرعی اجرا شود aE‏ چا 
۱ حکمی تا مذتی به اجرا گذاشته می‌شود که هد اجزرای دایمی آن 
نمی‌باشد» بلکه در علم الهی دارای مذتی می‌باشد» که این حکم تا فلا 
مدت به اجرا گذاشته می‌شود ولی آن مدت بنابر مصلحت برای مرده 
اعلام نمی‌گردد. 

و بنابر عمومیّت الفاظ مردم فکر می‌کنند که این حکم غير موقت و 
دایمی است» و آن حکم پس از پایان یافتن مدت مقرّر باز گرفته می‌شود و 
در نظر مردم از آن به منسوخ شدن تعبیر می‌شود» ولی در حقیفت تو ضصیح 
پایان یافتن آن مدت است» که تمام نتلمه اسفخا) و در آن ژمان سراگ دسر 2م 
روشن می‌گردد که آن حکم برای هميشه نبوده است. بلکه محدود به مدت 
معینی بو ده است. که اکنون با گذشت آن» موردی برای احرای حکم و 
نمانده أست» ا این تقریر شیهات عامیانه‌ای که بر نسح سل احکام وارد 
شد» دفع گردید. 

Eg SS 
SS فرض باقی مانده یا خیر؟ بعضی از اد‎ 
ا‎ EEE مانده است» و از آیه‌ی ۹سوره‌ی (بنی اسرائیل» #و من الل‎ 
ك) استدلال نموده‌اند» که در آن نماز تهجد به حیث یک فریضه‌ی زاید بر‎ 


Ga {YA} ا‎ 


ان حض تساه رن بو ده است؛ زیرا معنای لغو ى «نافلة. زائده» می أ ید 


دمه ی 
و مقصود از آن» فریضه‌ی زایده است. ولی نزد جمهور علما صسحیح ان 
۱ بو دن این نمان از ذمّه‌ی رسوا ب دای و امت أو منسوخ 


تساه مخت الیته ادای اه یه ریت !یتح هبات برای همه باقی اسیو 


جمله‌ی: «نَافلةَ > در آبهی مذکور به اعتبار معنای , اصطلاحی خود در 
0 است» سپس اختصاص ن آن به رسول خد ای از ا لك» که در 
OSA Î‏ نمی کافا LEGS‏ 
نسخ شدن» فرض ی ES‏ 
با شم کر ل آیه‌ی مذکور سوره‌ی « بلی ارال 5 گدشت» که در 
آنجا ملاحظه ؟ گردد. مسایل و فضایل خاص تهجد نیز ذکر شده است. 

این آیه» بواسطه‌ی آن؛ فرض بودن نماز تهجُد منسوخ شده است. از: 
«اِنْ رَبك یََلمْ»ه شروع شده تا لفاقرغوا ما يسر م4 آمده است. که بعد از 
ات وا ی کار مق ال که SNES‏ 
سال کامل فرض بودن نماز تهجد منسوخ شد. 

در «مسند امام احمد»» «صحیح مسلم»؛ «سنن ابی‌داوود»؛ «اين ماجه» 
و «نسائی» از حضرت عایشه‌ی صذیقه -رضی الله عنها روایت است که 
خداوند در ابتدای این سوره قیام اللیل را فرض نمود. و رسو لخدا با 
صحابه‌ی کرام تا یک سال کامل به آن پایبند بودند. و قسمت آخر سوره را 
خداوند تا دوازده ماه در آسمان نگهداشت و پس | از یک سال کامل؛ قسمت 
آخر سوره نازل شد که در آن فرض بودن قیام اللیل منسوخ شد که این 
نوعی تخفیف بود که به آن حضرت کل داده شد. و سپس قیام اللیل فقط به 
حیث نفل مستحب باقی ماند(۱. 

باز در این آیه علّت نسخ حکم فوق را چنین بیان فرمود. که: «عَلم آن 


۱- روح المعانی. 


لا ۲۳۹۵ سورفالمریل 


أن تَحضو 4 پعنی خذا می‌دانست که شما نمی توانید ان را احضا کته 
معنای لنظی احصا شمردن است. 

بعضی از مفسّرین مقصود آیه را چنین بیان نموده‌اند: که اگر چه 
خدارند مقدار و زمان قیام شب را مشخص ننمود بلکه وقتی بین یک سوم 
تا دو سوم مقزّر نمود؛ و چون صحابه‌ی کرام به این نماز مشغول می شد ند 
نمی دانستند که ایا شب نصف شده است یا خیر؛ زیرا وسایل شناخحت 
اوقات چون ساعات و غیره در آن زمان وجود نداشت: و اگر وجود هم 
می‌داشت نگریستن به ساعات در مواة مختلف با خضوع و خشوعی که 
داشتند امری آسان نبود» معنای لن تحضوه6 این است» و بعضی حضرات 
در اینجا از احصاء عمل احصا یعنی عدم توان بر مداومت در نماز را در این 
وقت طولانی و خواب مراد گر فته‌اند و لفظ احصا به این معنا نیز به کار رفنه 
است؛ چنان که در حدینی راجع به اسمای حسنی آمده است: «من احصاها 
دخل الجنة» بسيارى از علما در اينجا از لفظ احصاء عمل احصا را مراد 
گرفته‌اند. یعنی عمل کامل بر مقتضای اسمای حسنی؛ چنان که تفصیل 
کامل این بحث در معارف القرآن ذيل اه ۴۴ از شورق «اپراهیم» و ان 

تعدُوا نعْمَة آلله لا َحْصوْهًا» گذشت: 

#فتاب عَلَيْکمْ) توبه در اصل به معنای رجوع کردن است» توبه از گناه 
بدان جهت توبه نامیده می‌شود که مردم از جرم و گناه گذشته‌ی خود. 
رجوع می‌کنند. 

یعنی خداوند این حکم فرض بودن قیاملیل را باز پس گرفت: و و در 
نهایت فرمود: «#فاقرغوا ما تیَسّر من ألْءان> یعنی در نماز تهجد که اکنم ن 
به جای فرض مستحب یا سنت باقی مانده است» هر کسی هر اندازه از قر آن 
اکر ای اسان تام ورت سقدان ام عفن سس از 
این آیه بسیاری مسایل فقهی استنباط می‌گردد. و آنها در کتب فقه با تفصیل, 
مذکور است. که در همانجا ملاحظه شود. 

و أقيمُوا الصْوة و انوا ألرَكَوة و أَفرضوا أله قرضاً خسنا» در « أقیفوا 


سارف الترآن, 4۲۷۰ ۲ 


الصلوة) نزد جمهور مفشرین مراد از آن نمازهای فرضی است و بدیهی 
است که نمازهای فرضص پنج‌اند؛ که در شب معراج فرض شده‌اند» و از این 

علوم ِ گردد که فرض بودن قیام الیل که تا یک سال پابرجا ماند واقعه‌ی 
معراج در این ین اثنا اتفاق افتاد و نمازهای پنجگانه در آن فرض گردیدند و 
بس از آن توسط آیه‌ی مذکور فرضیت نماز تهجد منسوخ گردید» و حکمی 
که در اش ر سوره در خصوص برپاداشتن‌نماز آمده است» مراد از آن فرایض 
(, 


پنحگانه است 
هم چنین از ءاتوا ألرگوةٌ4 مقصود زکات فرضی است» ولی مشهور 
ارات چم E‏ از دو سال از همجرت فرض شده است در صورتی که 
این آیه مکی است که در ابتدای اسلام نازل شده است» بنابراین؛ بعضی از 
مفسرین از این سوره تنها این آیه را مدنی گفته‌انده اما ابن کثیر می‌فرماید: 
زکات در ابتدای اسلام در مکه فرض شده است. البته تفاصیل نصاب و 
مقدار واجب» پس از دو سال از هجرت. در مدینه طبه بیان شده است» و 
بدین شکل در مکی بودن این آیه نیز می‌توان آن را بر زکات فرضی حمل 
نمود؛ و همین است تختار صاحب «روح المعانی» و تحقیق کامل ۱۳ 
زساله‌ی احفر به نام وتام زکانته بطور مفصل و 
إو أقرضوا آلله قرضا سنا | ز انفاق فی سبیل الله به این عنوان تعبیر 
که ایکا کو اغاق کننده به خداوند کریم» قرض می‌دهد. در این 
اشاره به لعلف و کرم خداوندی است. بر حالت انفاق کننده. بدین شکل که 
خد اوند غنی الاغنيامست و و قرض دادن به آو؛ به این معناست که یچگاه آن 
ترصن از ین و هل رفت» و ا 2 ب ں داده می‌شود» و چون حکم زکات 
فرض» پیش از این آمد, ! اسست»» پس مراد از خیرات و صدقاتی که در آبه‌ی: 
[أقرضوا أللة) آمده است. نزد اکثر مفشرین محمول بر صددقات نافله و 
تبزعات است» مانند پذیرایی خویشاوندان میهمانان خدمت به علما؛ 


۱ - ابن کثیر؛ قرطبی و بحر محیط. 


اما ۰۲۷۱ ۱ ۱ سور فالمز سل 


صالحین و غیره» و بعضی موم را چنین بیان کرده‌اند که علاوه بر 
زکات: واجبات مانی بسیار دیگری نیز در عهده‌ی انسانها وود ی 
مانند نفقه‌ی واجب مادر و پدر و همسران و فرزندان و کک بات شرعی 
دیکو که پښ از دستور به ادای زکات در: ۷ءاتوا ألرگوة4 ادای آنها را در 
أقرضوا > بیان فرمود. 

و ما تقد دموا لانفسگم من خُبْر4 مقصود ما ندموا لآنفسکم» این 
است که هرکار خیر و نیکی را E‏ حیات خو د ان.جام as‏ 
است» از آن که هنگام مرگ وصیت کرده باشید» این شامل عبادات مالی 
چون صدقه و خیرات هم می شود» نماز و روزه و عبادات دیگر راهم که اگر 
بر عهد هی کسی به صورت قضا باقی مانده است» آنها را به دست خود در راه 
خدا ادا نماید و از انا کوش تفای اوان اس کی هریت ۱ و 
اختیار در دست وارثانش باشد تا آنها را ادا کنند و یا این که سرباز زنند. 

در حدیث آمده است که رسول خد ای از صحابه‌ی کرام پرسید: چه 
. کسی از شما مال وارث رانسبت به مال خویش ی 
عرض کردند» در میان ما چنین کسی نیست که مال وارث را پیشتر از مال 
خویش » دوست داشته باشد. ان حضرت بی فرمرد: فکر نموده ۳ دهید؟ 
عرض کردند غیر از این صورت یکر در ذهی ما نمی آد.» آن۔حضرت کل 
فرمود: (وقتی چنین است) پس بدائید که مال شما آن است که به دست شود 
واه a‏ مال شا ESLA EIRENE‏ 

تمت سورة المزمل تحمد اله بوم الثلااء ۲۲ رحب سنه ۱۳۹۱ ه 

و قد تمت الترجمة عند طلوع الشمس من یوم الجمعة فى ستة عشر من جمادی الاولی 
سنه ۱۰ ۱۴ه و تتلوها ترجمة سورة المدثر واه هو المسئول أن يتم ترجمة باقی القرآن و 
يجعلها مقبولة عنده و ما ذلك على الته بعزیز. 


معارف القرأن {VY}‏ 


سورة المدثر مكية و هی ست و خمسون آية و فیها رکوعان 


سوره‌ی‌مدثر درمکه نازل‌شده ودارای پنجاه و شش آیه و دو رکوع می‌باشد 


شروع ات نام خی بی‌حد مهربان 9 ا رحیم 


بسأیها آلمدنر 4۱ قم فان نز )و رَبك فک بر )و نیابك 
ای پوشنده‌ی لحاف. برخیز. سپس بترسان. وبزرگی پسروردگارت را بیان‌کن. ولب‌سهایت را 
dF} il e‏ وال ر فاهخر (4۵ و لا وول هو مکنر 4۶ و 
پاک نگهدار. و از گندگی دور باش. و چتین نکن که احسان نموده عوض زیاد بخواهی. و 
سرب فاضبز 4۷ فاذا دقر فى آلناقور 40 فذ لك یومند یوم 
به‌پروردگارت امیدوارباش. پس وقتی‌که دمیده‌شود در صور. پس‌آن درآن‌روز» روزی‌است 
عسیر (4۱ عل ی آلک فرین غیرّیسیر ( 4۱ ذزنیوَمن خلقت وحیدا 4۱۱۴ 
و جُعلت له مالا ممدوداً 24۱۲ ننین سهوداً (4۱۲ و هدت له 
9 دادم به آو مال گسترده. 9 پسران حساضر سونده در مجلس. و آماده کردم برای او 


ق هيدا ۱0 نج بطم ن آزید )5لا ان كان لأبستنًا عنيداً (۱۶) 
آمادگی‌کامل. سپس امیدوار است که بیشتر بدهم. هرگز نه» اوست مخالف آیات ما. 


9 


ساره مه ور خوداً (۱۷) از ٤‏ فك ر وة بر (۱۸): قتر 
اجبارش‌خواهم‌کرد به‌بالارفتن بربلندی‌بزرگی. اوفکرکرد وبه‌دل اندازهکرد. پس کثسته‌شود 


كنف قدز )نم قتل یف قدر (۲۰) نم نظر () نج عبس 
که‌چگونه اندازه کرد. باز کشته‌شود که چگونه‌اندازه کرد. سپس نگاه‌کرد. باز روی ترش نمود 


ونر 4۲9 نم آذبسر واشتکُیر 4۳7 فقال إن هنا الا سخر 
و پیشانی درهم کشید. باز پشت برگردانید و تکبر کرد. پس گفت نیست این جز جادوی 
ونر 4۳۴ ان هدا الا قول‌آلنشر (4۲۵ ساضلیه‌سفر (۶) وم در ال 
نقل‌شده. نیست‌این جز گفتار انسانی. به‌زودی خواهم انداخت اورا درآتش. توچه‌می‌دانسی 
مساسغر ۳۷ لا تبقی و لا تذز 4۲۸ لوَاخة تلنشر )۳٩(‏ غلیها 
کسه‌چیستآ نآتشباقی نمی‌گذا ردونه ر ها یی‌می‌دهد.سوزنده‌انسان است.رو ی ان مسقرراست 


آ اا و ا 


تسعة عشر 4۳۰۸ ما جقلناً اضحب آلثار الا مللنكة و ما جعَلنا عدتَهُم 


نوزده فرشته. و نگهبانانی که بر جهلم مقرر کرده‌ايم فرشته هستند. و آمار نها را 


الا فسفنة الذي قروا سیستیقن آلذین وتوا آلکتلب و 
موردآزمایش قرار دادیم برای منکران. تا یقین کنند کسانی که رسید به آنها کتاب و 
یزداد لین ءامنوا یمن و لا یزتاب آلذین آوتو آلکنب واموُمنون و 
افز ون گردد ایمان ایمانداران و فریب نخورند آنان که رسیده به آنمها کتاب. و مسلمانان, و 
ول این فی قلوبهم فزض وانکفزون ما ۵ را نله بهذا متا 
تا بگویند کسانی‌که در دل شک دارنسد. و منکران. جه شرضی داشت خدا از این مثال؛ 
وا عمن شاء و یی ضسن ا 
چنین گمراه می‌کند خدا کسی را که بخواهد و هدایت می‌کند کسی را که بخواهد و 


{VY $‏ ی 


معارف القرآن {Vf}‏ 


مسایغلم جنود رَبك الا هو و ما هی الا ذكرى للبشر )كلا 
نمی‌داند سپاه پسروردگارت را جز خود او و آن تفهیمی است برای مردم. راست می‌گویم 
والقمر 4۳ وال إذ در 4۳7۶ 3 الضبح ادا آنفر 6۳9 انا لاخدی 
قسم‌به‌ماه. و بەشب وقبتی‌که‌برمی‌گردد. وبه‌بامداد وقتی‌روشن‌می‌شود. آن یکی‌از چیزهای 
الکبّر 4۳۵ نذیراً للتشر (4۳۶ لمن شاء منكم أن یتدم أو 
بسزرگ است. نرساننده رای مسر دم. برای کسی از شما که بخواهد جلو بر ود با 
یأر 4۳0 کل نفس بِمَاكَسَبَت رهينة 4۳۸ |لاأضحب‌الیّمین (۳) 
عقب بماند. هر کسی به کردار خود گسرفتار است. مگر صاحب دست راست. 


فی جَنُت یِشماءلون 4۳۰ عن آلمُجرمين 4۴۱ مَاسَلَكُكُمْ فى 


در باغها باهم شده می‌پرسند. از وضع گناهکاران. که چه‌چیزی در آورد شما را در 


سقر 09 قالوا مالين 4۳0 ون متفلطیآنمنکین 4 
دوزخ. گفتند نسبوديم نسمازگزار. و نسبودیم عام دهنده به مساکین. 


و کنا نخوض مع الخانضین ۲9 و کنا نکب بیَوم آلین 4۳۶ خن 
و غوطه می‌خوردیم در باطل. با غوطه خوران. و تکذیب می‌کرديم روز جزا راء تا اینکه 


تا آنیقین 4۳۷ فما تنفغهم شفعة آلشدفعین )فما تیلم 


به‌در دشان نمی خور دسفار ن چه‌شده‌آنها ۱ 
پس به‌دردسان‌نمی‌جور رس ,ےر را پس< ړ 
رسیدبه‌ماسخن بقینی. سفارش‌کنندگان. 


2 رم و ما 2 ك قو ی و و ا ۴ 2 
عن الَذکرة مُغرضین )كانم حمر مُسْتنفرة (4۵۰ فرت من 
که از نسصیحت روگردانسند. گویا خر هستند نسفرت کسننده. که گریخته‌اند از 


قسْورة 4۵۱ بل یرید کل آمری مھ هم آن یو تی ضحفاً مُنْشرة (4۵۲ کار 
شیر. بلکه می‌خواهد هر یکی از ایشان که برسد به او اوراق باز شده. هرگز چنین نیست 
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2 5۲۷۵۲ ی 
ک یس یس نیح ری ی 
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تل لا بسخافون الاخرة 4۵۳ کلاانه تذكرة (4۵۲ فمن ساءَ 

بلکه آنها نمی‌ترسند از آخرت. چیزی نیست» این نصیحتی‌است. پس هرکسی‌که بخواهد 

ذَرهُ (۵۵) و ماب ذکوون الا أن بشاء اه هو آخل اشَقوی و 

آن‌رایاد می‌کند. و آنها زمانی یاد می‌کنند که خدا بخواهد. اوست که باید از او ترسید و 
اَهَل عفر (۵۶) 


اوست‌شابسته ی آمرزیدن. 


خلاصه‌ی تفسیر 

ای لباس پوشیده به پا خین (از جای خود برخیز و یا آماده باش) پس 
(بنابر مقتضای نبوت» به کار) بترسان (و در اینجا بشارت به جّت از آن 
جهت ذکر نگردید که این آیه کاملا در ابتدای نبوّت. نازل شده است. و در 
آن زمان تعداد مسلمانان از یک دو نف متجاوز نبوده لذا تنها زمینه‌ی انذار 
فراهم بود») و پروردگارت را به بزرگی یاد کن ( که در مقام تبلیغ» توحید بر 
همه چیز مقلم است») و (سپس در خصوص بعضی اعمال؛ عقاید و اخلاق 
ضروری» تعلیم داده شده است. که در هنگام تبلیغ؛باید خود مبلغ بر آنها 
عامل باشد؛ زیرا اصلاح شخص داعی» ضروری است. از آن جمله یکی این 
که) لباسهای خود را پاک نگه دارد» ( که یکی از اعمالی است که مسلمانان 
باید انجامش دهندء و چون در ابتداه نماز واجب نشده بود» در مورد آن 
حکمی داده نشده) و (دوم این که) از بتها دوری کن (هم چنان که تاکنون 
دور بوده‌ای» این از جمله‌ی عقاید است؛ یعنی همچون سابق بر توحید 
مستدام بمانه باوجود این که از رسول خداة هیچ احتمالی در خصوص 
شرک وجود نداشت. باز هم مورد تأ کید قرار گرفت. تا اهمَیّت عقیده‌ی 
توحید معلوم گردد» که به معصوم باوجود عدم احتیاج تعلیم داده شده) و 
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(چون) به کسی چیزی می‌دهی بدان جهت نباشد که (سپس در مقام) 
معاوضه» بیشتر بخواهی (اين حکم در ارتباط به اخلاق است. اگر چه برای 
دیگران جایز است. ولی خلاف اولی است» هم چنان که از تفسیر آیه‌ی ۳۹ 
سوره‌ی «روم» ما ءاتَنّم من رنا» معلوم می‌گردد اما چون شأن 
آن حضرت ب اعلی و ارفع است. بنابراین؛ این نیز حرام گردید. کمافی 
الروح «والاصح ان النهی للتحريم و انه من خواصه عليه الصلوة والسلام») و باز (بنایر 
اذیْتی که در ار ثر اندار و تبلیغ متوجه تو می‌شود) بخاطر (خشنودی) 
پروردگارت صبر کن (اين از اخلاق ویژه‌ی متعلّق به تبلیغ است» پس این 
آیات جامع اصلاح اعمال و اخلاق برای خود و دیگران می‌باشند) و 
چون (پس از این ترسانیدن کسی ایمان نیاورد؛ این وعیدی برای اوست که) 
صور دمیده می‌شود؛ پس آن روز بر کار روز سختی خواهد بوده که 
کوچکترین آسانی را دربر ندارده (سپس ذکر بعضی کفار را می‌آورد با این 
عبارت که) مرا و آن شخص را (بر حالت خودش) رها کن (تا با یکدیگر 
برخورد نماییم) که من او را تنها (و خالی از مال و اولاد) آفریدم» (هم چنان 
که هنگام تولد نه مالی برای آنها و جود دارد و نه اولادی» مراد از آن 
شخص ولید بن مغیره است. که داستانش در معارف و مسایل خواهد آمد) 
و به او مال فراوان و پسران هم نشینی دادم و همه گونه وسایل برای او 
فراهم آوردم باز هم (باو جود این که بر این مال و اولاد تشکر نکرد که ایمان 
می ورد (بلکه این نعمت وافر را از راه ناسپاسی و کفرانٍ نعمت» کم دانست 
و) طمع دارد که بیش از این دیگر (به او) بدهم؛ هرگز (او شایسته بیشتر 
دادن) نیست» (چرا که) او مخالف آیات ماست» (و با مخالفتش عدم 
اس ظاهر اة ال سى استدرام از ان جات وبند طاهر 
پیشرفت آن شخص پس از نزول این آیه جلوگیری شد چنان که بعد از آن 
نه اولادی و نه مالی بر او اضافه گردید این سرای دنیوی اوست» و در 
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آخرت) به زودی او را (پس از مرگ) بر کوهی از دوزخ بالا می‌بریم» (در 
حدیثی مرفوع در سنن «ترمذی» روایت شده است که «صعود» کوهی است 
در دوزخ» که ظرف هفتاد سال می توان به قلّه‌ی آن رسید. پس از بالا رفتن, 
ساقط می‌شوده و به همین شکل او همیشه روی آن بالا رفته و ساقط 
می‌شود و علّت این مجازات همان عنادی است که در بالا ذکر گردید» 
سپس قدری تفصیل آن ذکر می‌گردد که) او (در این باره) فکر کرد (که در 
حق قرآن چه بگویم») پس (از تفکّر) نظریه‌ای مقر کرد (که بیانش خواهد 
آمد») پس لعنت خدا بر او باد که چگونه سخن گفت (اين تعجب مکزّر در 
قبال مذست شدید و سخن تعجّب آور اوست. یعنی چگونه چنان سخن 
بی‌ربطی تجویز نمود که امکان احتمالش هم وجود نداشت؛) سپس (به 
صورت حاضرین) نگاه کرد (تا سخن تجویز کرده‌ی خود را به آنها بگوید.) 
باز روی» ترش کرد تا به بینندگان بهفماند که از قرآن کراهیت و انقباض 
- شدیدی دارده) و پیشانی درهم کشیده باز روی گردانید و تکبّر کرد (چنان 
که معمول است» وقتی چیزی را قابل اعتراض می‌دانند. هنگام ذکرش 
گردن می‌پیچند. و اظهار تنفر می‌کننده) سپس گفت که این فقط سحری 
است» که (از دیگران) منقول است: فقط کلام انسانی است» (اين بود کلامی 
که تجویز کرده بود مقصودش این‌است که کلام خدا نمی‌باشد بلکه گفته‌ی 
بشر است. که آن‌جناب یه آن را از ساحری نقل می‌کند» يا خود تصنیف 
می‌نماید» و این‌گونه مضامین از مذعیان سابق بت منقول است. و اسلوب 
عبارت او «العیاذ بالله» اثر سحر دارد. 

سپس سزای عناد او را مفضلاً ذکر می‌نماید» هم چنان که پیش از این 
در: «سَأرهقة صعُودا) در بالا اجمالاً ذکر نموده بوده پس در عنیدا) ذکر 
جرم و در «سَاَرهُ غود سزای اجمالی» و در اه فْعْر> تفصیل 
«عنیدأک و در «سَأضلیه» تفصیل ساره بیان می‌گردد یعنی) بزودی 
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او را داخل دوزخ خواهیم نمود» و شما چه می‌دانید که دوزخ چه چیزی 
است. (آن چنان است که) نه (چیزی را بعد از داخل شدنش در آذن) باقی 
می‌گذارد. و نه (قبل از آنکه کار داخلش بشوند آنها را) رها می‌سازد؛ (و) 
صورت بدن را (سوزانده) تغییر می دهد» (و) نوزده فرشته (که از جمع انها 
مالک هم هست) بر آن (نگهبان مقرر) هستند. ( که کفار را به انواع عذاب 
مجازات می‌نمایند» حاصل این که فرشتگان با این که قدرتشان معلوم است» 
و باوجود این‌که یکی از آنها برای تعذیب کل اهل جهنم کافی است. بدیهی 
است که از مقزّر نمودن نوزده فرشته اهتمام بیشتر نسبت به عذاب می‌باشد» 
نکته خاص و سر عدد نوزده را در واقع خدا می‌دانده اما از آنچه دیگران ذکر 
کرده‌اند اقرب أن است. که خداوند در قلب احقرالقا نموده است. که اصل 
تعذ یب کفار بنابر مخالفتشان با عقاید حقّه است. و عقاید قطعی غير وابسته 
به اعمال طبق تصریح رساله‌ی «فروع الایمان» نه می‌باشد که عبارتند از: 
۱- ایمان به خدا ۲- اعتقاد به حدوث عالی ۳- ایمان به فرشتگان ۴- 
ایمان به تمام کتب آسمانی» ۵- ایمان به تمام پیامبران يه ۶- ایمان به 
تقدیر» ۷-ایمان به روز قیامت» ۸- یقین داشتن به جنت. -٩‏ یقین نمودن به 
جهنم؛ و سایر عقاید دیگر» ملحقات و فروع اینهاست؛ و عقاید متعلق به 
اعمال ده تاست. که پنج تای آنها وابسته به مأمورات است. یعنی اعتقاد به 
وو آنها ضروری که از شعایر اسلام محسوب می‌شوند و عبارتند از: 
تکلم به شهادتین» ۲- برپایی نماز» ۳- دادن زکات» ۴- روزه‌ی رمضان» ۵- 
حج بیت الله و پنج دیگر» وابسته به منهیات است یعنی اعتقاد به تحریم آنها 
واجب است و ذکر انها در ایه‌ی ۱۲ سوره‌ی «ممتحنه» امده و عبارتند از: 
۱-سرقت ۲-زنا ۳-قتل بویژه قتل اولاد ۴- بهتان ۵- عصیان در معروف؛ 
که شامل غیبت. ظلم. خوردن مال یتیم به ناحق و غیره می‌باشد؛ که در 
مجموع کل عقاید نوزده می‌باشد. که شاید در قبال هر عقیده‌ای فرشته‌ای 
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معیّن باشد» و چون از ميان همه اینها تو حید از همه بالاتر است» فرشته‌اش 
نیز در میان آنها بزرگتر یعنی حضرت مالک مقر ر گردید والله اعلم باسراره) 
و (در حت کثاری که با شنیدن مضمون این آیه» آن را به مسخره گرفتند که 
توضیحش در معارف خواهد آمد. آیه‌ی بعدی نازل شد که) ما کارکنان 
دوزخ را (انسان مقر نکردیم» بلکه آنان را) فقط فرشته مقر کردیم؛ (که هر 
فرشته به میزان همه‌ی جن و انس نیرو دارد» کذا فی‌الدر مرفوعا و لفظه 
مکذا لهم مثل قوة التقلین) و تعداد آنان را (من پاب تذکره ه و حکایت) فقط 
چنین مقر ساختیم که موجب گمراهی کفار قرار گیرد» (مقصود از آن عدد 
نوزده می‌باشد») تا که اهل کتاب را شنک آ۵) یقین کنند» و ایمان اهل 
ایمان افزون گردد» و اهل کتاب و مومنان شک نکنند» و تا کسانی که در 
دلهایشان مرض (شک) وجود دارد» و کقار که می‌گویند که مقصود خداوند 
از آوردن این مضمون عجیب چیست. (یقین اهل کتاب را می‌توان به دو 
صورت توجیه کرد: یکی آنکه در کتاب آنها نیز این عدد نوشته شده است» 
که فوراً آن را تسلیم می‌نمایند» و اگر اکنون این عدد در کتب آنها وجود 
نداشته باشد» ممکن است با ضایع شدن و تحریف کتابها از بین رفته باشد. 
تو جیه دیگر این که: این عدد در کتابهای انها نباشد اما انان به قدرت داشتن 
ملایکه قایل بودند» و بسیاری امور توقیفی در کتابهای‌شان وجود دارد و در 
نتیجه مبنای برای انکارش وجود نداشت. بنابراین مقصود از یقین عدم 
انکار و عدم استهراست. ولی نظر اول ظاهرتر است؛ و ازدیاد ایمان اهل 
ایمان نیز می تواند دو توجیه داشته باشد: یکی انکه با مشاهده‌ی یقین اهل 
کتاب کیفیّت ایمانی آنها قوی‌تر شود که آن جناب 2 باوجود عدم اختلاط 
با اهل کتاب» موافق وحی سابق خبر می‌دهد» پس به طور حتمی نبی برحق 
است. دوم این که: چون مضمون تازه‌ای نازل می‌شد. به آن ایمان 
می آوردند» پس فردی بر تصدیق افزون می‌گشت. که ایمان به حیث کمیت 
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زیاد می‌شد و «یرَاب» را به جهت تأ کید اضافه نمود. تا نسبت به اثبات بقین 
و نفی شک و تردید» تصریح گردد؛ و در «مرض» دو احتمال وجود دارد: 
یکی این که به معنای شک باشد؛ زیرا پس از ظهور حق بعضی جاحد و 
منکر می‌باشند و گروهی دیگر متردّد که در میان اهل مکه نیز چنین 
اشخاصی وجود داشتند؛ دوم به معنای نفاق است که متضن پیشگویی 
است که در مدینه منافقینی می‌باشند که گفتارشان چنین خواهد بود. 
اثبات یقین و نفی شک از مومنان و اهل کتاب را جداگانه بدین جهت. 
بیان فرمود که اثبات یقین و نفی شک از اهل کتاب لغوی و از مؤمنان شرعی 
است. در آینده با توبّه به وضع فریقین بطور تفریع می‌فرماید هم چنان که 
خداوند به اهل ایمان در این باره هدایت خاصی عنایت نموده و کفار را در 
این باره گمراه قرار داده است») هم چنین خداوند هر کسی را که بخواهد 
گمراه می‌کند و هر کسی را که بخواهد هدایت می‌فرماید. و (سپس در مقام 
تتمّه‌ی مضمون سابق» می‌فرماید که عدد فرشتگان نگهبان جهنم به نوزده 
مبتنی بر حکم خاص است. و اگر نه) آمار لشکر پروردگارت (فرشبگان) را 
جز او کسی نمی‌داند» (و اگر او می‌خواست فرشتکان لامتناهی را نگهبان 
مقرّر می‌نمود. و هم اکنون اگر چه نگهبانان نوزده هستند» ولی اعوان و 
انصار دیگر آنها بسیار می‌باشند» چنان که در حدیثی از صحیح «مسلم» 
آمده است که جهنم در میدان حشر به وضعی حاضر کرده می‌شود که هفتاد 
هزار طناب دارد و هر طنایی را هفتاد هزار فرشته گرفته است) و (آنجه 
مقصود اصلی از بیان نمودن حالت جهئْم است. بر قلّت يا کثرت یا تعیین 
عدد و انکشاف حکمت تخصیص يا عدم انکشاف آن؛ موقوف نیست. و 
اصل مقصود این است که ذکر) دوزخ فقط برای نصیحت مردم است (تا با 
شنیدن وضع عذاب آن بترسند. و ایمان بیاورنده و این متوقف بر 
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نمودن اصل مقصود نباید در پی امور فوق الذ کر قرار گرفت» سپس قدری 
از عقوبت جهّم که می‌توان آن را تفصیلی | از اجمال «ذکری للبشر6 گفت 
بیان می‌فرماید») همانا قسم به ماه و شب وفتی می گذرد و و صبح هنگامی که 
روشن می‌شود که دوزخ چیز بسیار سنگینی است. که ترساننده‌ای بزرگ 
برای انسان است. برای هر یک از شما که (به سوئ خیر) سبقت گیرد یا (از 
کو یت ماو مود ات که مرا یی کاس ترش هاه 
می‌باشد: و چون نتایج این ترسانندگی در قیامت ظاهر می‌گردد. لذا به 
اموری فسم یاد شد که با قيامت بسیار منأسیت داشتند» چنان که کاستن و 
افزون شدن قمر نمونه‌ی بارزی برای نشو و نماو سپس اضمحلال و 
E MLS e ES‏ 
همچنین این عالم دنیا با عالم آخرت در اختفا و ار کیت هت حقایق» جنان 
نسبتی دارد. که شب با روز دارد؛ پس پایان یافتن این عالم با گذشت شب و 
ظهور آن عالم با اسفار صبح مشابهت دارد» سپس برخی از احوال دنیا و اهل 
دوزخ) محبوس می‌شود؛ مگر صاحبان دست راست (موّمنان که تفصیل آن 
در سوره‌ی «وآقعه» تحت ا ۸ گدشت: و جون ایحا «اصحاب الیمین» در 
۱ 
Ty‏ ا 
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«اعراف» إو ای أضحب للْحَنة َضحخب آلنار ,الخ گذشت. هدف از این 
سوال زجر و تنبیه است» خلاصه ایرکه:مومنان | ر گفار می پرسند» که) چه 
چیزی شما را وارد دوزخ کرد؛ می‌گویند نه ما نماز می خواندیم. و نه به 
نزدیکان ( که حقشان بر ما واجب بود) طعام می دادیم» و ما (همراه با کسانی 


0 SS 


که در ابطال دین می‌کوشیدند نیز) با کوشش کنندگان (در ابطال دین) 
می‌کوشيدیم» و روز قیامت را تکذیب می‌کردیم» تا این که مرگ (در همین 
حالت) به سراغ ما آمد. (و ما از آن حرکات دست برنداشتیم» تا این که 
خاتمه‌ی ما بر نافرمانی قرار گرفت. بنابر اين؛ وارد جهنم شدیم؛ از آنچه 
گفته شد لازم نمی آید که کفار مكلف به فروع یعنی مأمور به احکام شرعی 
چون نماز و روزه باشند؛ زیرا در جهنْم دو چیر محتمل می‌باشد: یکی 
عذاب و دیگری شدّت بخشیدن به عذاپ؛ پس ممکن است مجموعه‌ی 
اعمال مذکور موجب مجموعه عذاب و شدّت آن باشد بدین‌گونه که کفر و 
شرک سبب تعذیب. و ترک صلوة و غیره سبب ازدیاد عذاب باشد» و در 
معنایمکلّف نبودن به فروع» چنین‌گفته می‌شود که نفس تعیب په شود 
فروع متعلق» نیست» و ازدیاد عذاب از آن جهت است که در ضمن اصول. 
فروع بالتبع می‌آیند. بنابراین ملف بودن ضمنی» نیز می تواند سبب ازدیاد 
عذاب قرار گیرد.) پس (در حال مذکور) سفارش» سفارش کنندگان برای 
او تفعی دربر نخواهد داشت» (و تحقّق عدم نفع در صورت عدم تحقّق 
سفارش است» یعنی کسی نمی تواند برای این کفار سفارش کند. چنان که 
خداوند در آیه‌ی ۰ از سوره‌ی «شعراء» می‌فرماید: فما لنا من 
شافعین> سپس تفریعی بر اعراض آنها می‌آید. که چون در اثر کفر و 
اعراض» به این حالت مبتلا هستند) پس چه شده است که از نصیحت 
(قرآنی) رو گردانند. که گویی خران وحشی هستند که از شیر می‌گریزند 
(در این تشبیه چند امور: مراعات گردیده است: نخست آن که خر در 
حماقت و نفهمی مشهور است. ثانیاً وحشی‌گری آن درنظر گرفته شد که به 
آن گورخر می‌گویند که از امور غیر ترسناک بدون جهت. نیز می‌ترسد و 
فرار می‌کند. الا ترسش از شیر فرض گردید که در این صورت ميزان 
گریختنش به حلّ نهایی خواهد رسید؛ و یکی از اسباب گریختن آنها این 
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است که به زعم خویش قرآن را از نظر حجیّت کافی نمی‌دانند.) بلکه هر 
یکی از آنان متقاضی است که نوشته‌ی واضحی (از آسمان) برای او داده 
شود (چنان که در «درّ منثور» از قتاده مروی است. که بعضی از کقار به 
آن‌حضرت ب گفتند: اگر می خواهید تا ما از شما اتباع کنیم» پس به نام ما از 
اسمان نوشته‌ای پیاور» که در ان دستوری به پیروی شما مرقوم باشد و 
eS‏ ی ی ی یز 
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است که باز کرده قرائت می‌گردند» چنین نامه‌ای برای ما بیاور» سپس این 
شود؛ زیرا نه به آن نیازی هست. و نه آنها چنین شایستگی را دارنده بویژه 
وقتی این تقاضا بدان هدف نیست. که در دل آرزو داشته باشند که اگر چنین 
چیزی باشد تبعیت خواهند کرده) بلکه (سببش آن است که) آنها از 
(عذاب) آخرت نمی ترسند. (بنابر این طالب حق نمی‌باشند و این تقاضاها 
فقط از روی ضدّیّت و عناد است» حتّی اگر این تقاضاها برآورده هم بشوند 
باز آنها تبعیت نخواهند کرد چنان که خداوند در این خصوص در آیه‌ی ۷ 
از سوره‌ی «انعام» فرموده است: و لو فزلنا لب کتباً فی قزطاس فَلَمَسوهُ 
بأنْدٍنهم لقال آلذین کفروا ان هلا الا سخر مین 4 باز در مقام نتیجه گیری این 
را رد نموده بر آن زجر کرد؛ که چون بیهودگی این خواسته ثابت شد. پس 
این) هرگز نه (می‌تواند چنین چیزی باشد بلکه) این قرآن (برای) نصیحتی 
(کافی) است. (نیازی به فرستادن صحایف دیگری» وجود ندارد) پس (در 
این حالت) هر کسی می‌خواهد از آن» نصیحت دریافت کند (و هر کس که 
دلش نمی خواهد نصیحت بپذیرد؛ به جهنم برود لذا ما نیازی نداریم که از 
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راهنمایی قرآن مجید نباید ايراد شبهه نمود. که بعضی مردم از آن پند و 
هدایت نمی‌گیر ند حقیقت آن است که قرآن مجید در جای خودش پند و 
هدایتی است. امَا) آنها بدون خواست خداء قبول نصیحت نمی‌کنند؛ (و 
عدم خواست خداوند؛ متضمن حکمتهایی است. و قرآن مجید به جای پند 
و هدایتی است؛ لذا آن را پپذیرید و اطاعت خدا را بجا بیاورید؛ زیرا) 
اوست که باید از (عذاب) او ترسید» و (اوست) که (گناههای بندگان را) 
می آمرزد؛ (چنان که راو ند گر یتفن ۷ از سوره‌ی «اعراف» می‌فرماید: 

«اٍن رف لسریغ آلعقاب وان عفر رحیم> ) 


معارف و مسابل 

سوره‌ی مد از جمله سوره‌هایی از قرآن است که به طور کامل در 
دوره‌ی ابتدایی نزول قرآن نازل شده‌انده بنابراین؛ بعضی آن را نخستین 
سوره نازل شده‌ی قر آن دانسته‌اند؛ و از روی روایات صحیح و معروف. اول 
از همه آیات ابتدایی سوره‌ی «اقرأ» (علق) نازل شده‌انده سپس تا مذتی 
نزول قرآن متوقف شد که به آن. زمان فترت وحی» گفته می‌شود؛ و در 
اواخر زمان فترت» چنین اتفاق افتاد که رسول خدایِلة در مکه به جایی 
تشریف می‌برد که از پالای سرش صدایی به گوشش رسید هنگامی که سر 
به سوی آسمان پرداشت؛ دید همان فرشته‌ای که در غار حرا سوره‌ی «اقرأً» 
افو ات خرن SA EAE RA SR‏ مه 
مشاهده‌ی او به این وضع. طبعاً بر اوه همان کیفیت و هيبت عارض شد که در 
غار حراء پدید آمده بود؛ و با احساس سردی و لرزه‌ی شدیدی. به خانه 
تشریف آورد؛ و فرمود: «زملونی, زملونی» بعنی مرا بپوشانید» خود را در 
لباسها پیچید و استراحت نمود» در همین وضع» آیات اوّلی سوره‌ی «مدّثر» 
نازل گر دید «کما فی حدیث الصحیحین) پنابراین؛ آن‌جناب ية در اینجا به: 
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ییا لمدتز» مخاطب گردید. 

واژه‌ی «مُدّْر» از دثار مشتق شده است. که بر لباسهای اضافی اطلاق 
می‌گردد که مردم بر روی لباسهای عادی به خاطر سرما و دیگر موارد 
می‌پوشند» خطاب با این الفاظ خطابی است در انداز حب و شفقت. چنان 
که در واژه «مرَمَّل» بیان گر دید معنای لفظ مرَمّل نیز قریب به این معناست 
در «روح المعانی» از تابعی جلیل القدر» جاپر بن زید؛ روایت است. که 
فرموده است: سوره‌ی «مدثر» بعد از «مرّمّل» نازل شده است. و بعضی این 
نظر را از حضرت اہن عبّاس» نیز نقل نموده‌اند» اما از روایت فوق الدکر 
صحیحین روی این تصریح شده. که قبل از همه. نخست سوره‌ی «مدثر) 
نازل شده است. (بعد از فترت» قبل از همه این‌سوره نازل شده است) و اگر 
مزمل پیش از ا ین نازل می‌شد. حضرت جابر راوی حدیث آن را بیان 
می‌نمود» و بدیهی است که دو لفظ «مدثر و مزمل» تقريباً هم معنی هستند؛ 
لذا امکان دارد که هر دو در یک واقعه نازل شده باشند و آن همان واقعه‌ای 
است» که آن حضرت با حضرت جبرئیل را بر کرسی بین آسمان و زمین 
نشسته مشاهده فرمود. و به خانه برگشت و فرمود: «زملونی, زملونی» که قبل از 
این گذشت. از آنچه گفته شد حد اقل این قدر ثابت می‌شود که آ یات ابتدایی 
سوره‌ی «مدثر و مزمل» بعد از فترت وحی. جلوتر از همه نازل شده‌اند. اما 
روایات در ايین که کدام یک بر دیگری تقدم و تأخر دارد» مسختلف 
می‌باشند. ولی نزول آیات ابتدایی سوره‌ی «اقرأً» قبل از همه از تمام 
روایات صحیح» ثابت است. اگر چه این دو سوره در زمانی متقارب و در یک 
واقعه نازل شده‌اند. اما فرق میان آن دو آن است که احکام ابتدایی سوره‌ی 
«مزمل» متعلّق به اصلاح شخصی و ذاتی رسول خد ای می‌باشد و آنچه در 


سوره‌ی «مدنر» نازل شده» بیشتر متعلق به دعوت و تبلیغ و اصلاح جامعه 
هت 
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فو وري «مدتر» نخستین دستوری که به ان حضرت کیا داده شد» 
آن است که: لقم فأنذر» معنای حقیقی‌اش آن است که ای کسی که خود را 
پوشانده و خفته‌ای» برخیز و نیز می‌تواند به این معنا باشد که مراد از قیام 
آماده و مستعد شدن پرای کاری است. و مقصودش این است که همّت 
نموده خدمت اصلاح خلق را بر عهده بگیر. 

«فأنذر6 مشتق از انذار است که به معنای ترساندن می‌باشد. اما 
آنچنان ترساندنی که مبتنی بر شفقت و محبّت باشد. مانند ان که پدری 
پسرش را از مارء کزدم وآتش می ترساند» همین است شأن انبیا ملق 
پانرا لقب آنان د یر ور م ا ۱ 

و نذیر کسی است که بنابر شفقت و همدردی از امور مضر بترساند» و 
معنای بشیر مژده دهنده می‌باشد. 

و هر دوی این القاب رسول خد ای در مواضع متعدّدی از قرآن مجید 
در کنار هم ذکر شده‌انده اما در اینجا از آن جهت تنها به ذکر انذار اکتفا شده 
dÎ‏ ان فتاه مس نان ات تا 1 
منکر و کافر بودند» و شایستگی بشارت را نداشتند. پلکه مستحق ترساندن 
بو دند. ۱ 
حکم دوم چنین مقزر شد که: «و رب فْکَبّز) یعنی فقط پروردگارت را 
به بزرگی یاد کن» چه با قول و چه با عمل و لفظ «رب» از این جهت در اینجا 
اختیار گر دید که خود علّت این حکم است» یعنی ذاتی که پرورش دهنده‌ی 
کل جهان است. پس تنها اوست مستحق بزرگواری و کبریایی و معنای 
لفظی «تکبیر» گفتن الله اکب نیز آمده است. که شامل تکبیر تحریمه و سایر 
تکبیرات» نیز می‌باشد» و نیز شامل تکبیرات خارج از نمان اذان و اقامه 
می‌باشد. و در الفاظ قرانی اشاره‌ای به این نشده است که این حکم مختص به 
«تکبيرة الاحرام» نماز است. 
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حکم سوم چنین است: «و یاب فطهر> ثیاب جمع ثوب و معنای 
اصلی آن پارچه است. و از روی مجاز کلمه ثوب و لباس بر عمل نیز اطلاق 
می‌شود» و بر قلب و نفس و نیز بر خلق و دین اطلاق می‌گردد» و از جسم 
اانه لاس و کی و شرع خی ایاضر وتا اه 
عرب به کثرت یافته می‌شوند» در خصوص این آیه همه‌ی این معانی از 
حضرات مفشرین منقول می‌باشند. و بدیهی است که هیچگونه تضاد و 
اختلافی بین اینها وجود ندارد. و اگر به صورت عموم مجاز از این الفاظ 
همه‌ی این‌معانی را مراد گیرنده باز هم در آن هیچگونه استبعاد عقلی نیست 
و معنای این حکم این است که لباسها و جسم ظاهری خود را از نجاسات 
پاکیزه نگه دار و قلب و نفس خود را از عقاید و خیالات باطل و اخلاق 
رذیله پاک نگهدا و ممنوعیّت آویزان نمودن ازار و شلوار پایین‌تر از 
وز که نیز از این مستفاد می‌گردد؛ زیرا آلودن شدن لباس آویخته به 
کثافات و گرد و غبار مستبعد نیست. و نیز حکم «تطهیر» شامل این هم 
هست که لباسها را به گونه‌ای استعمال کنید که از نجاسات دور قرار گیرند؛ 
و شامل پاکیزه نگه داشتن لباس این‌هم هست که از مال حرام نباشد» و چنان 
قطع و برید نباشد که شرعاً ممنوع است. و نیز ظاهر آیه این است که این 
حکم تطهیر ثوب هم» مختص به نماز نیست؛ بنابر این فقها فرموده‌اند: ناپاک 
نگه داشتن بدن یا پوشیدن لباس ناپاک و نشستن در جای ناپاک جایز نیست. 
البته اوقات ضرورت مستثنی می‌باشند!۱. 

خداوند متعال طهارت را می‌پسندد. چنان که در آیه‌ی ۲۲۲ سوره‌ی 
«بقره» می‌فرماید: ان له حب این و بْب المْتَطَْرین» و در احادیث. 
طهارت نصف یمان گفته شده است. لذا هر مسلمان باید در هر حال جسم 
لباس و مکان خود را از نجاسات پاک نگه داشته و به آن اهتمام نمایده و نیز 
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قلب خود را از نجاسات باطن پاک نگه دارد؛ و ال اعلم. 

چهارمین حکم این است که: «والرجز فاهجُز4 «رجز» به ضم را و کسر 
آن» معنای هر دو یکی است از ميان ائمّه‌ی تفسیر مجاهد عکرمه قتاده» 
زهری» ابن زید و غیره رجز را به بت معنی کرده‌اند» و در روایتی از حضرت 
این عباس ا آمده است که مراد از آن؛ هرگناه و معصیت است. لذا معنای 
آیه این است که همه‌ی بتها و معصیت و گناهها را کنار بگذار: رسول 
دا از ال همه‌ی اينها را کار گذاشته بو لذا منظور از چنین دستور 
دادن به آن حضرت ظا این است که در آینده نیز از اینها دوری گزیند. و در 
حقیقت این حکم نوع تعلیمی برای امّت است» که بخاطر نهایت تأکید 
رسول خدایٍ مخاطب قرار داده شد تا آنان بدانند که وقتی به پیامبر 
معصوم چنین دستور داده شده است. ما باید اهتمام پیشتری داشته باشیم: 

پنجمین حکم است: و لا تمنن تستکثر) یعنی به این خاطر کسی را 
مورد احسان قرار نده که از آنچه به او داده‌ای پیشتر دریافت داشته باشی, از 
این معلوم گردید که هدیه و تحفه دادن به کسی به این نیت که او در عوص؛ 

بیش از این می‌دهد. مدموم و مکروه است. اگر چه بنابر آیات دیگر قران 
تیا ور می‌گردد که چنین هدیه و تحفه دادن برای عموم مردم جایز 
است. اما باز هم خالی از کراهیت نیست؛ و مخالف اخلاق شریفه می‌باشد و 
به طور ویژه برای رسول خد ای حرام گردانیده شد" 

ششمین حکم است: « رل فاضبز6 معنای لفظی «صبر» جلوگیری 
نفس و کنترل نمودن آن است. بنابراین مفهوم صبر شامل این است که نفس 
خود را بر پایبندی بر احکام خداوند» استوار نگهدارد؛ و نیز شامل | است 
که نفس را از محرمات الهی جلوگیری نماید؛ و نیز صبر شامل عدم جزع و 
فرع و شکوه در مقابل مص ها نی با این ابر یک کم 


-١‏ قاله ابن عباس. 
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جامعی است که تقریباً همه کین را دربر می‌گیرد؛ ذکر آن به طور ویژه در 
اینجاء شاید بخاطر این است که در آیات فوق الد کر به آن‌حضرت که د دستور 
رسید. که عموم خلق خدا را به دین دعوت نموده از کفر و شرک و معاصی 
باز دارد» و ظاهر است که در نتیجه. بسیاری از مردم برای مخالفت عداوت 
و اذیّت و آزار آماده می‌باشند؛ لذا باید داعی حق با صبر و ضبط انس گرفته 
باشد» بعد از ذکر احکام فوق به رسول خداییق ؛ قیامت و هولناکی آن بیان 
گردید ناقور به معنای صور است و مراد از نقر دمیدن در صور و به 
رار دا وم ا کا که پات تام ای کان سک 
و شدید است. احوال یک کافر خاص و شریر» و شدت عذاب او را بیان 
نمود. 
در آمد سالیانه‌ی ولید بن مغیره ده میلیون دینار بود 

آن کافر ولید بن مغیره بود» که خداوند ثروت و اموال فراوان و 
فرزندان زیادی به او داده بود» و به قول ابن عبّاس؛ زمین و باغهای او از مکه 
تا طایف گسترش داشت. و به قول ثوری در آمد سالیانه او ده میلیون دینار 
بود» و بعضی کمتر از این گفته‌اند. اما در نزد همه مسلم است که درامد 
کشت و زرع و باغهای او در طول سال موسم سرما و گرما پیاپی وجود 
داشت. بیان قرآن در این خصو ص چنین است: «و جَعَلت لَه قالا مَمْدُودأً4 و او 
سردار عرب محسوب می‌شد و لقبش در میان مردم ریحانه‌ی فریش بود؛ 
و خود رااز روی افتخار و تکبر «وحید بن الوحید» می‌نامید؛ بت یت 
نه من نظیری دارم و نه پدرم مغیره ه نظیری داشته است ا 

ولی این ظالم از نعمتهای الهی سپاس بجا نیاورد» و باو جود این که به 
طور قطع و یقین می دانست که قرآن کلام الهی است» به دروغ» قرآن را سحر 
و آنحضرت یه را ساحر نامید» که داستان آن در تفسیر «قرطبی» چنین بیان 


۱- قرطبی. 


معارف القرآن 5۹۰ 2 


شده است: وقتی آیات ابتدایی سوره‌ی «غافر» «حنم ه تنزیل آلکتلب من 
آنه یز آلعلیم تا الیّه ْمصیر) نازل گردید» و رسول خدایة آنها را تلاوت 
نمود» ولید بن مغیره با شنیدن آنها مجبور شد قبول کند که آن کلام الهی 
است» جنان که گفت: «والته لقد سمعت منه کلام ما هو من کلام الانس و لا من کلام الجن 
وان له لحلاوة و ان عليه لطلاوة و ان اعلاه لمثمر وان اسفله لغدق و انه لیعلوه و لا بعلی عليه و 
ما یقول هذا بشر» ترجمه: من از محمَد ی کلامی شنیدم که نمی تواند از کلام 
انسانی و نه کلام جنی باشد» و در آن حلاوت زیادی هست» رونق ویژه‌ای 
دارد اعلین آن ثمر می‌دهد. و اسفلش روان کننده‌ی آب است» همانا آن 

با این نظر دادن بزرگترین ثروتمند عرب. زلزله‌ای در تمام قریش برپا 
شد. و همگی به سوی اسلام و ایمان تمایل پیدا کردند» و سران کمّار قریش 
پریشان گشتند و ضمن جمع شدن گردهم به مشورت پرداختند. 

ابوجهل گفت جای نگرانی نیست من اکنون پیش وی می‌روم و او را 


مصاحبه‌ی ابو جهل و ولید بن مغیره و اتفاقشان 
بر حقانیت آن‌حضرت ی 
ولید را وادار به خشم کند) نزد او رفت» ولید پرسید چه شده است که چنین 
پریشان و غمگین هستی؟ ابوجهل گفت چرا غمگین و پریشان نباشم در 
شده‌ای و باید به تو کمک بکنند» ولی اکنون اطْلاع یافته‌اند که تو بدین جهت 
به نزد محمَدیِة و ابن ابی قحافه (ابی بکر) می‌روی که آب و نانی به تو 
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برسد» و از روی چاپلوسی» آنها را تحسین و تمجید می‌کنی» بدیهی است 
که کمک جمع کردن قریش برای ولید دروغی بود. که جهت خشمناک 
کردن او گفته شد» و طلب کردن اب و نان از رسول خد ای دروغی محضص 
بود) بنابر این خشم ولید بن مغیره به انتهایش رسید و در نتیجه بر جنود و 
تکیر و غل خود سوار شده و گفت: مگر من نیازمند به که و پاره‌ی نان 
محمد و همراهان او هستم؟! مگر شما از ثروت و اموال من اطلاع ندارید؟ 
قسم به لات و عرّی (نام دو بت هستند) که من هرگز محتاج او نیستم؛ ولی 
آنچه شما می‌گویید که محمّد 5 مجنون است. این گفته چنان اشتباهی 
است که کسی نمی تواند آن را باور کند» آیا کسی از شما او را دیده است که 
کار دیوانگی بکند؟ ابوجهل اقرار نمود که: لا واه یعنی قسم به خدا ما او را 
ندیده‌ایم که چنین کاری بکند» سپس ولید گفت که شما او را شاعر 
می‌گویید. آیا شما او را هیچ دیده‌اید که شعر گفته باشد. (چنین گفته‌هایی 
موجب رسوایی خود گوینده می‌شود) ابوجهل در جواب این نیز گفت: لا 
واه باز ولید گفت شما او را کذاب می‌گویید. بگو آیا در تمام عمر هیچ گاه 
سخن او را دروغ یافته‌ای؟ ابوجهل در پاسخ مجبور شد اعتراف کند که: لا 
واه مجدّداً ولید گفت: شما او را کاهن می‌پندارید. آیا شما از او چنین 
وضع یا کلماتی دیده و شنیده‌اید که مانند کاهنان باشد؟ ما سخنان کاهنان را 
کاملاًمی‌شناسیم. کلام او نمی تواند کهانتی باشده بازابوجهل مجبور گشت 
که اقرار نماید که: لا واه و در میان همه‌ی قریش آن‌ حضرت ية به لقب 
صادق و امین معروف بود. 

ابو جهل از همه‌ی بهتانهای خود دست برداشت» و به فکر فرو رفت تا 
چه بگوید که جلو مردم از روی آوردن به اسلام گرفته شود. بنابر این روی 
به ولید آورد و گفت: که خود تو بگو که به او چه باید گفت؟ 

ابتدا ولید در خود به فکر فرو رفت» و ضمن‌نگرش به ابوجهل رویش 
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را ترش کرد تا اظهار نفرت کند. و در نهایت گفت: نمی توان او را مجنون 
شاعرء کاهن و کذّاب نامید ولی ساحر گفتن او امکان دارد و آن بدبخت 
کاملاً می دانست که رسول ال ساحر نیز نمی‌باشد» و کلام او را نمی توان 
کلام ساحران تلی کرد اما این صورت را برای سخن سازی تجویز کرد که 
اثرات کلام او چون آثار کلام ساحران است؛ زیرا همانگونه که ساحران با 
عمل خود میان زن و شوهر و دو برادر تفرقه و نفرت می‌اندازند. (معاذالله) 
اثر کلام او نیز چنین است. که چون کسی ایمان بیاورد از مادر» پدر و برادران 
کافر خویش متنفر می‌گرده اجزای دیگر واقعه را فان شاه سا 
می‌فر ماید: له فک و قذر ه فقتل کیف قذره تم فتل کنف قدر ه نم نظره ثم 
غبس و بسر ه نم یر سکره فقال پن هدارا سخر یور ه إن هذا ول 
البشر»>. 

در این آیه» «َه از تقدیر مشتق است که معنای لفظیش تجویز کردن 
است» مراد آن است که این بدبخت باوجود یقین داشتنش به نبوت و رسالت 
آن-حضرت ی در اثر خشم و حمیّت جاهلی مغلوب شده و تصمیم به 
مخالفت گرفت» ولی می خواست از دروغ صریح اجتناب نماید تا رسوایی 
برایش پیش نیاید؛ بنابراین؛ بعد از فکر و اندیشه‌ی طولانی؛ چنین تجویز 
نمود که او را بدین جهت ساحر بگویید که در اثر کلام و تلقین او میان پد 
پسر و برادران تفرقه واقع می‌شود؛ هم چنان که در اثر سحر حاصل 
می‌گردد خداوند متعال بنابر همین تجویز و تقدیرش» او را در قرآن مجید 
مورد لعنت قرار داد که: «فقتل کف قدّره نم فقتل کیق قدْر>. 


کفار نیز از دروغ گفتن اجتناب می‌کردند 
تامل بفرمایید که سردار قریش و تمام کفار و فجّار باوجود آلودگی 
به معاصی و فواحش» چون دروغ را بد ترین عیب می‌پنداشتند. از آن دوری 
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می جستند» و نیز از داستان ابوسفیان که قبل از اسلام در بارگاه قیصرافتاده 
معلوم می‌شود که آنها آماده بودند در مخالفت با رسول خدایق حتی از 
جان و مال و فرزندان خود بگذرند ولی حاضر نبودند که دروغ بگویند» و 
در دنیا دروغگو محسوب شونده ولی متاسقانه در این زمان معکوس این 
عیب» عیبی نمانده» بلکه بزرگترین‌هنر به شمار می‌رود؛ و نفرت أن نه تنها از 
دل کمّار و فجّار» بلکه از قلوب مسلمانان نیک و متدیّن هم بیرون رفته است؛ 
دروغ گفتن و بر دروغ وادار نمودن را پی‌درنگ با افتخار بیان می‌کنند. نعوذ 
بالّه منه. 


وجود اولاد در نزد پدر نعمت حدا گانه‌ای است 

از نعمتهایی که خداوند به ولید بن مغیره مبذول نموده بود» یکی از 
آنها را چنین بیان فرموده است: «و بنین شود بعنی پسران حاضر و 
موجود. از این معلوم می‌گردد که همچنان که تولد اولاد و بقای انها از انعام 
خداوندی است حاضر و موجود بودن فرزندان در حضور پدر نعمت بسیار 
بزرگی است. که موجب خنک شدن چشمان و مسرت قلوب والدین است؛ 
و استفاده نمودن از حضور آنها در صحنه و خدمات آنها نعمت اضافی 
است» آنچه مردم در عصر پیشرفت معکوس سکه‌های طلا و نقره» بلکه 
اسکناس‌های رایج را عیش و عشرت نامیده‌اند و فرزندان خود را با افتخار 
به شهر ها و ممالک دور از خود می‌فرستند. تا این که پول به دست اورند و بر 
این اظهار مسرت می‌کنند اگر چه چندین سال هم چشمشان بر آنها نیفتد» 
اما چون خبر در آمد کلان آنها به گوششان برسد. اظهار شادمانی نموده در 
میان قوم برای خود برتری و مزیّت فایل می‌شوند. اینها در واقع مفهوم 
راحتی و ارامش را درنیافته‌اند» و نتیجه‌ی فراموشی از خدا چنین است. که 
در حقیقت خود را یعنی راحتی و آرامش اصلی خود را فراموش کنند؛ 
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نان کهخدآو ند در آبه‌ی ٩‏ سوره‌ی «حشر» می‌فرماید: و لا تکونوا 
کالّذین نوا آلله فا نسَاهم أنفسهم>. 

و ما یلم جُنْود نك الا هُو) مقاتل از ائمّه‌ی تفسیر فرموده است که: 
این پاسخی به کلام ابوجهل است. که چون شنید. نگهبانان جهنم نوزده نفر 
هستند روی به جوانان نمود و گفت: همراهان محمد فقط نوزده نفر 
متشه ا اا مھا چ ای کک می کیت 

بیهقی از سی نقل کرده است که وقتی آبه‌ی: «غلنهَا تضعة غشر4 
نازل شد. کافر بیهوده‌ای از قریش» که ابوالاسلین نامیده می‌شد» گفت: ای 
قوم فریش» هیچ اندیشه‌ای نداشته باشید. من به تنهایی برای این نوزده نفر . 
ی و با بازوی راستم ده نف و با بازوی چپم نه نفر را دفع خواهم 
کرد انکام بر اماس کت سای او این کے ازن کر دید کارا اک 
فرشته‌ای برای همه‌ی شما کافی است. و عدد نوزده که در اینجا بیان شده 
است» این آمار سران و بزرگان آنهاست. که تحت فرمان هر یک از آنها برای 
انجام خدمات خداوند. و عذاب دادن به کقّار و فجّار» فرشتگان بی‌شماری 
مقرر شده‌اند» که امار انها را غیر از خدا کسی نمی داند» سپس به بیان قیامت 
و مولناکی آن پرداخت. «اهّا لاخذی ار ضمیر ناء به سوی «سقر» که 
در بالا ذ کر گردید. برمی‌گردد؛ «بر» با ضم کاف و فتح باء جمع کبری است؛ 
که صفت «واهیه يا مصیبة» است. معنای آیه این که «سقر» یعنی جهئمی که 
آنها در آن انداخته می‌شوند؛ یکی از آفات و مصایب بزرگی است» که علاوه 

بر آ عذاب گوناگون دیگری هم وجود دارد. 

لمن شماء منم آن فیح مراد از نقّم در اينجا تقدّم الى 
الایمان و الطاعة و مراد از تأخ تأخر عن‌الایمان و الطاعة می‌باشد» مقصود 
این که ترساندن از عذاب جهنم که در بالا ذ کر گردید برای همه‌ی انسانها 
عام است» پس با شنیدن أن بعضی به سوی ایمان و طاعت سبقت می‌برنده و 


A‏ }¢۵ و 
بعضی بدشانس باوجو د این عقب می مانند. 

كل نفس بما كَسَبَّت رَهينّة ه الا آضحب ألْيّمين)» «رهينة» به معنای 
و ی ری وو ا ا دک کا 
برابر وامی» چیزی را بطور رهن و گرو گان بگذارد؛ پس آن چیز در دست 
قرض دهنده محبوس می‌ماند. و مالک نمی‌تواند از ان استفاده کند. 
همچنین در روز قیامت هر کسی در عوض گناهان خویش محبوس و مقیّد 
می‌باشد. غیر از اصحاب الیمین که از این حبس و قید» مستننی می‌باشند. 

وا ان مشود ان این تعرس ما نون دز ت ابا شاه 
چنان که در خلاصه‌ی تفسیر بیان گر دید پس معنایش این است که هر کسی . 
در قبال سزای گناهان خود در جهنم محبوس می‌شود. مگر اصحاب یمین 
که از آن مستثنی می‌باشند از سیاق این معلوم می‌گردد که مراد از اصحاب 
یمین» کسانی هستند که قرض خود را ادا نمو ده‌اند» یعنی همه‌ی حقوق الله 
و حقوق العباد را در دنیا ادا کرده‌اند» و یا خداوند و بندگان همه او را عفو 
نموده‌اند. که فرض و قرضش ادا شده است. و هیچ وجهی برای مرهون 
ماندن نفوس آنهاء باقی نمانده است. 

این تفسیر به ظاهر صاف و بدون از تکلف است» و اگر مراد از حبس 
محبوس بودن قبل از حساب و کتاب و دخول جنت و جهنم است» پس 
حاصل ان این که تمام نفوس برای محاسبه‌ی خود محبوس می‌باشند و تا 
وقتی از انها محاسبه به عمل نیاید» کسی نمی تواند به جایی برود پس در 
اه روت انان ادا تسه یز ا ف حا 
کتابی بر ذمّه‌ی آنها نیست» مانند کودکان نابالغ» چنان که حضرت علی - 
کرمالله وجهه -فرموده است. و یا مراد از انها کسانی هستند که در حدیث 
نسبت به آنها وارد شده است که: عله‌ی زیادی از این امّت از حساب 
مستثنی می‌باشند» که بدون حساب به جنّت می‌روند. و آنچه در سوره‌ی 
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واقعه آمده است که حاضرین میدان حشر به سه گروه منقسم می‌شوند: یکی 
در ردیف اصحاب الیمین ذ کر گردید. لذا تنها به ذکر اصحاب الیمین اکتنا 
نموده‌است» اما با توجه به این معنی» استثنای تمام اصحاب اليمين از 
E‏ 

فما تنفغم شفلعة الشفعین) ضمیر «تقهخ» به سوی آن مجرمینی 
برمی‌گردد که ذکر آنها در آیه‌ی قبلی آمده است؛ و آنها به به چهار جرم خود 
اعتراف نمودند: یکی آن که نماز نمی خواندند. دوم آن که به فقرا و مساکین 
طعام نمی‌دادند» مقصود این که در جهت ضروریات غریبان انفاق 
نمی‌کردند» سوم آن که با اهل باطل که برخلاف ایمان و اسلام صحبت 
می‌کردند یا در معاصی و فواحش مبتلا بودند» همراه می‌شدند» و از آنها 
اظهار تنتر و بیزاری نمی‌کردند» چهارم آن که قیامت را انکار می‌کردند از 
این آیه ثابت شد که چنین مجرمی که به همه‌ی این گناهها آلوده باشد که 
تکذیب قیامت را نیز شامل است» عین کفر است» و شفاعت کسی در حق او 
نفعی نخواهد بخشید» و اگر کسی شفاعت هم بکند قبول نخواهد شد؛ زیرا 
آنان کافر می‌باشند» و کسی مجاز لیست تا برای آنها سفارش کند» و اگر 
اصرار کنند» باز هم نفعی نخواهد داشت. بدین دلیل که «شفاعة الشافعین» را به 
صیغه‌ی جمع اورده است. 


شفاعت هیچ کسی برای کافر نفعی نخواهد بخشید» 
ولی برای مؤمن نافع خواهد بود 
از این آیه نیز مستفاد گردید که غیر از کمّار شفاعت در خصوص 
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مسلمانان اگر چه گنهکار هم باشند نافع است» هم چنان که در احادیث 
صحیح زیادی شفاعت انبیالهلٌ و اولیا و صلحا بلکه عموم مومنان برای 
دیگران و پذیرفته شدن آن به ثبوت رسیده است. 

فایده: حضرت عبدالله بن مسعو د ا رمو ده ست که در ارت 
فرشته‌های خداء انبیاء شهدا و صالحین برای گنهکاران شفاعت خواهند 
کرد و گنهکاران در اثر شفاعت ایشان از جهنم رهایی خواهند یافت» غیر از 
چهار جرمی که در بالا ذ کر گردید» یعنی کسانی که تارک نماز و روزه باشند 
و کقار اهل باطل که با اسلام مخالفت می‌ورزند. و کسانی که منکر قیامت ۱ 
هستند» از این معلوم می‌گردد که شفاعت برای بی‌نماز و تارک زکات 
پذیرفته نمی‌شود؛ ولی از روایات صحیح دیگر معلوم می‌شود کسانی که 
عدم پذیرش شفاعت در این آیه نسبت به آنها اعلام گردیده است» کسانی 
هستند که مرتکب این چهار جرم شوند تکذیب قیامت هم جز آنهاست. و 
لازم نیست که علاوه بر انکار قيامت سزای یکایک جرایم دیگر هم این 
باشد» البته در بعضی روایات حدیث نسبت به بعضی گناههای مخصوص؛ 
نیز آمده است که مرتکبین آنها از شفاعت محروم خواهند مانده چنان که در 
حدیثی آمده است که اک کسم کا ح, ده دن شفاعت «اانکا, کند؛ از شفاعت 
و حوض کوثر هیچگونه حتّی نخواهد داشت. 

فما لَهْمْ عن اند کرة مُغرضین 4 مقصود از «تذکره» در اینجا قرآن کریم 
است؛ زیرا معنای لفظی تذکره یاد کردن است و قرآن کریم صفات کمال 
خداوندی از قبیل رحمت. غضب. واب و عقاب او را به یاد می اورد» و در 
این یاد دادن نظیری ندارد. و در آخر فرمود: « لاه تذكرة) یعنی بدون 
شکور گر دید قرا ن تد کرای انا که شما ن را رها ساشتها رک 

قسْوَرة4 هم به معنای شیر و نیز به معنای صیّاد تیرانداز می‌آید و 
هر دو معنی در اینجا از صحابه‌ی کرام نقل شده‌اند. 
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هو هل افو و أَل الْمَغْفرة» «أَهْل لنوّی» بودن خداوند متعال» به 
این معناست که فقط او سزاوار است تا از او ترسیده شود و از نافرمانی او 
اجتناب باید کرد و مراد از «أَْل ألْمَغْفِرَةٍ» آن است که او چنان ذاتی است که 
هرگاء بخواهد تمام گناههای بزرگترین مجرم را هم می آمرزد و کسی دیگر 
نمی تواند چنین حو صله‌ای را داشته باشد. 


و تمت الترجمة یوم الخمیس سادس جمادی الاخری سنه ۵۱۴۱۰ والثه هو ولی 
التوفیق لاتمام الباقی. 


۹۹ 
سور ة القيسمة 


سورة القيلمة مكية و هی اربعون آية و فیها رکوعان 
سوره‌ی‌قيامه در مکه نازل‌شده و دارای چهل‌آیه و دو رکوع می‌باشد 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 
موه ۲ A‏ ۱ مه 7 2 یم 8 وا ور ۳ 
قسم به روز قسیامت. و قسم به نفس ملامت‌گر بر بدی. آیا خیال می‌کند انسان 
آلن نجمع عظامه (4۳بلن قسدرین غلی أن نسوی بنانه (۴) 
که جمع‌نمی‌کنيم استخوانهای‌اورا. چرانه. مامی‌توانيم که درست‌کنيم سر انگشت‌های او راء 
بل بريد آلانسَتن لیفجر امه (4۵ یل بان یوم أَلْقَيَمة (4۶ 
بلکه‌می‌خواهد آنسان‌که بی‌حیایی کند در جلوی او. می‌پرسد که کی فرامی‌رسد روزقيامت. 


فاذا رق بر (4۷ و خسف مر (4# و جمع آلشفش واآلقمر 4٩(‏ 


پس وقتی که خیره شسود چشم. و تیره گردد ماه. و جمع گردند خورشید و ماه. 


قول آلانسَن وید أَيْنَ عفر (4۱۰کلا لا وژز (4۱۱ إلى ربّف یومند 
می‌گویدانسان آن‌روز کجا روم گريخته. هرگزنه. نیست نجاتی. به‌سوی پروردگارت آن‌روز 


آلمُستقر 4۱۳ یبا آلانسنن بومند بما قدم و خر (۱) 
قرارگاه‌است. اطّلاع داده‌می‌شود انسان آن‌روز به‌آنجه جلو فرستاده وعقب گذاشته‌است. 


بل آلانسن غلی نفسه بَصيرةٌ (4۱۳ و لو ی مَغاذیرهُ (4۱۵ لا حرل 
بلکه خود انسان بر خودش دلیلی است. اگرچه پیش کند معذرتهای خود را. حرکت مده 


سور ةالقيلمة 


اج 
بهو لساك لتغجل به (۱۶) ان عستینا جسنعه 
به خواندن آن زبانت را تا زود آن را بادگیری. . برعهده‌ی ماست جمع‌کردن آ آن در سینه‌ی تو 


معارف القرآن ۰{ Aa‏ 


وقزءانة 4۱۷ فاذا قرآنده فاتبغ قوءانه 4۱ 
وخواندنش به‌زبان تو. پس وقتی‌بخوانيم آن‌را به زبان فرشته, پبیروی‌کن از خواندن او. باز 
انسیا يال 4 کسلانل جلون العاجلة 4۳و درون 
به عهده‌ی ماست توضیحش. هرگزنه, بلکه می‌خواهید آنچه را زود بگذرد. و رها می‌کنید 


لاخ وجوه یمن ناضرة (4۲۷ إلى رها ناظرةٌ (۳) و وجوه 


آنچه‌راد یر ییا ید. چه‌قدر روی در آن روز تازه است. به‌سوی رب خود بیننده. و چقدر روی 


یومند باسرة 4۲9 طن أن بُفعل بها فاقرةٌ 5)۲۵ إذا بت 
در آن‌روز ترش هست. می‌پندارندکه بیاید پرآنها بلای‌کمرشکن. هرگزنه. وقتی‌برسد جان 


لشراقی 4و یل من راق )و ظَن آن؛ آنفراق 4 


به‌جنجر هی گردن. وگفته شود که کیست افسونگر و پنداشت که اکنون آمد زمان جدایسی, 


لتقب آلسّاق بالساق ۹$( إل ربك ومذ ألمسَاق ۳۰( فلا صدق 9 
و چسبید ساق پا با ساق پا. . به سوی پروردگارت آن روز رفتنی است. پس نه یقین کرد و 


E‏ 9 ولكن کذب و تولی 4۳۷ نم ذهب ال أهْله 


نەنمازخوانسد. وباز تکسذیب کرد و روی گسردانید. .سپس رفت به خسانه 


ینمی ۳۸ اوی لت فأو ۳) نم آزنی لَك فأونی ٣9‏ نب 


تکښبرکننده. وای بسر تسو پس وای. بساز وای بسر تو پس وای. آیا مسی‌پندارد 


آلانسن آن برك دی 4۶ أَلّمْ بل نطفَة من شني یُمتی 4۳۷ نم 
انسان که گذاشته می‌شود بی‌لگام. آیا نبود قطره‌ای از منی که چک‌انیده می‌شد. سپس 


۰۳.۱, CA 


كان عَلَقة ف_خاق فسوی 4۲۸ فجتل منه آلژزجنن ألذكر و 


شد خون بسته. پس او آفرید باز درست کرده بلندش کرد. پس ساخت از آن جفت مرد و 


۳۳ مور 2 ا و هه ۰ ۳ 
لانتی ۳۹۵ لیس ذلك بقدبر ی أن یخی الموتی 4۳۰ 


زن را. آیا نمست این (خدا) قادر بر این که زنده کند مردگان را. 


خلاصه‌ی تفسیر 

قسم می‌خورم به روز قیامت» و قسم می‌خورم به نفسی که خود را 
ملامت می‌کند. (اگر نیکی کرده باشد آن را بهایی ندهد. و بگوید که همراه 
اخلاص تمام نبوده است. و متضمن فلان مفسده بوده است. واگرگناهی از 
او سر زند بسیار نادم و پشیمان گردد!". 

باز در نظ رگرفتن این معنی» شامل نفس مطمثنه هم می‌شود؛ و جواب 
قسم محذوف است. یعنی شما حتما مبعوت خواهید شد. و بجای بودن 
این فسمها؛ بدیهی است» قسم به قیامت از این جهت مناسب است. که در ان 
حشر و نشر» واقع می شود» و به نفس لوّامه از این جهت» که چنین نفس عملا 
قیامت را تصدیق می‌نماید. سپس نظریه‌ی منکرین بعث را رد می‌کند. که) 
آیا انسان چنین می‌پندارد که ما استخوانهای او را هرگز جمع نخواهیم کرد 
(مقصود از انسان کافران می‌باشند. و تخصیص استخوانها از انجاست. که 
عمود اصلی بدن آنها هستند. سپس در خصوص این انکار جواب داده 
شده است. که) ما به طور حتمی (آنها را) جمع می‌کنیم» (و این جمع کردن 
هرگز بر ما دشوار نیست؛) زیرا ما می توانیم بندهای انگشتان او را نیز درست 
کنیم» (ذکر بندها بطور ویژه به دو جهت است: یکی آنکه آنها اطراف بدن 
هستند. و تکامل هر چیز با اطراف آن می‌باشد. چنان که ما نیز بسا اوقات در 
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محاوره می‌گوییم» بندهای انگشتانم درد می‌کنند» یعنی درد همه‌ی بدن مرا 
فرا گرفته است» دوم این که در بندها به اعتبار کوچک بودنشان صنعت 
بیشتری مراعات گردیده است. که عادتاً دشوارتر است. پس کسی که بر این 
امور توانا باشد. بطریق اولی بر امور آسانتر قادر خواهد بود» ولی بعضی از 
مردم به قدرت الهی فکر نمی‌کنند» و به قیامت اعتقاد ندارند) بلکه بعضی 
مردم (با انکار قیامت) می خواهند در زندگی آینده‌ی خویش» (بدون خوف 
و خطر) فسق و فجور مرتکب شوند. (بنابر این از روی انکار) می پرسند که 
روز قیامت کی فرا خواهد رسید» (چون طی کرده که تمام عمر خود را در 
معاصی و شهوات بگذراند. فلذا نوبت تلاش در راه حق» به او نرسیده تا 
حقانیت قيامت به او ثابت گردد بنابر این بر انکار» اصرار می‌ورزد» و بطور 
انکار می‌پرسد. که آن کی می‌آید») پس وقتی که (در اثر حیرت) چشمها 
خیره می‌شوند» (و سبب این حيرت اموری است که از قبل آنها را تکذیب 
کرده بود که یکباره واقع شده به نظر می‌رسند. کذا فی‌الجلالین) و ماه تیره 
می‌گردد؛ و (ماه چه خصوصیتی دارد. (بلکه) خورشید و ماه (هر دو) به یک 
وضع می‌شوند» (هر دو تیره می‌گردند. چنان که در حدیث «بخاری» آمده 
است: «تکوّران» و قال ابن عیّاس «کوّرت, اظلمت»۲۱۱) و هدف از بیان نمودن 
کر هب4 هی ریق دا میس فان ا مساق SEE‏ 
قمری» به دیدن وضع آن اهتمام پیشتری می‌داشتند») انسان در آن روز 
می‌گوید کجا بگریزم» (فرمان می‌رسد که) هرگز (گریختن سمکن) نه 
(می‌باشد؛ زیرا) هیچ پناهگاهی نیست. فقط در آن روز پناهگاه (برای رفتن) 
نزد پروردگار تو می‌باشد» (سپس چه به جنت بفرستند» و چه به دوزخ» و به 
هنگام رفتن در نزد پروردگار) در آن روز به انسان تمام اعمال گذشته و آینده 
نشان داده می‌شود. (و آگاهی انسان بر این اعمالش» موقوف بر این نشان 


۱- رواهما فی‌الدر المنور» سورة التکویر. 
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دادن نیست) بلکه خود انسان (بنابر انکشاف ضروری) بر اوضاع خویش؛ 
کاملاً مطلع می‌گردد» اگر چه (بنابر اقتضای طبیعی در آن هنگام) معذرت 
خواهی می‌کند (چنان که در ایه‌ی ۲۳ سوره‌ی «انعام» در باره‌ی امده است 
که می‌گویند: و آلله را ما نا مُشرکین)» اما در دل خود می‌دانند که 
دروغگو هستند» الغرض, انسان تمام احوال خود را کاملاً خواهد دانست 
لذا نشان دادن به خاطر اطلاع نمی‌باشد بلکه برای تنبیه و اتمام حجّت و 
قطع جواب خواهد بوده) ای پيامبر (از يبوا آلاْسَنن» و «بل الانسَلن» 
[ دو چیز مستفاد می‌گردد: یکی آن که خداوند متعال بر تمام اشیای عالم 
احاطه دارد» دوم آن که عادت حق تعالی است» که هرگاه مقتضای حکمت 
او باشد. علوم غایبه و کثیره را در ذهن مخلوق حاضر می‌نماید اگر چه 
حضور آنها خلاف عادت طبیعی باشد. چنان که در قیامت واقع خواهد 
شد. وقتی وضع از این قرار است» پس شما هنگام نزول وحی؛ هم چنان که 
تاکنون عادت دارید» این مشقت را که هم بشنوید و هم بخوانید و نیز از بر 
داشته باشید» بدین جهت متحمّل می‌شوید که نشاید مطلبی از ذهنت خارج 
بشود؛ اما چون ما شما را پیامبر قرار دادیم و می‌خواهیم امر مهم تبلیغ را بر 
عهده‌ی شما بگذاریم» مقتضای حکمت در اینجا؛ چنین خواهد بود که آن 
مضامین را در ذهن مستحضر داشته باشید و توانایی و قدرت ما بر این امر 
ظاهر و روشن است» لذا شما این مشمّت را تحمّل ننمایید و هرگاه وحی 
نازل می‌گردد») شما (قبل از پایان یافتن نزول آن) زبان خود را به قرائت آن 
حرکت ندهید. تا آن را به عجله یاد بگیرید. (چرا که) جمع گردانیدن آن (در 
قلب شما) و خواناندن آن» (بر زبانت) بر عهده‌ی ماست. (و وقتی ما 
عهده‌بردار آن هستیم) چون ما آن را (بوسیله‌ی فرشته) می‌خوانيم شما (با 
فکر و ذهنت» همه تن») از آن پیروی کنید (متو جه آن باشید و به تکرار آن 
مشغول نشوید چنان که خداوند همین مطلب را چنین می‌فرماید: ۲و لا 


EQ f} معارف القرآن‎ 


تَغْجَل بالْقُرءان من قبل آن بُفْضی ال وی ۱۱۱) سپس بیان کردن آن (از زبان 
شما برای مردم؛ نیز) بر عهده‌ی ماست» (یاد دادن آن به شما و جاری 
ساختنش بر زبان شماء و به یاد آوردن آن به هنگام تبلیغ» و خواندن آذ بر 
مردم؛ نیز بر عهده‌ی ماست. این مضمون به صورت استطرادی آمده بود؛ 
سپس به خطاب منکرین باز می‌گردد؛ که) ای منکران (آگاه کردن انسان بر 
اعمال گذشته و آینده در قیامت امری ضروری است. و چنان که شما 
تصوّر می‌کنید که قیامت نخواهد آمد») هرگز چنین نیست» (و نزد شما برای 
این نفی» دلیلی و جود ندارده) بلکه (حقیقت از این قرار است. که) شما با دنیا 
محبّت دارید و (در حب آن جدیّت به خرج می‌دهید. و بنابر غفلتی که 
دارید) آخرت را (پس پشت) می‌گذارید» (پس مبنای این نفی شما فاسد 
محض است» و قیامت حتماً خواهد آمد. و همه‌ی مردم از اعمال خویش 
مطلع خواهند شد. و مناسب آن» جزا داده خواهند شد با این تفصیل که) 
بسیاری چهره در آن رون بد رونق می‌باشد (و آنها) می‌پندارند که رفتاری 
کمر شکن با آنها اعمال خواهد شد» (دچار عذابی شدید خواهند شد؛ 
سپس توبیخی است در خصوص محبّت شما با دنیا» که دارید دنیا را 
محبوب و آخرت را متروک می‌دانید در حالی که) هرگز چنین نیست؛ 
(چرا که روزی آدمی از دنیا جدا می‌گردد و به سوی آخرت می‌رود. که 
بیان آن به این قرار است. که) چون جان به حلقوم می‌رسد. و (با نهایت 
حسرت) گفته می‌شود. (تیمار داران می‌گویند) که آیا افسون کننده‌ای 
هست» (مقصود از آن مطلق معالح است. اما چون در عرب دم و افسون 
بیشتر رواج داشت بنابر این از آن به راق تعبیر شده) و (آنگاه) آنها 
(مردگان) یقین می‌کنند که وقت مفارقت (دنیا) است. و (از شدت سکرات 
مرگ) ساقی با ساقی دیگر می‌چسبد. (که مراد از آن ظهور آثار سکرات 


۱ طله» ۰۱۱۴ 
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موت است» تخصیصی به چسبیدن دو ساق ندارد بلکه ذکر آنها به صورت 
تمثیل آمده است» چون این اوضاع پیش خواهد آمد» پس ای مخاطب) 
رفتنت نزد پروردگارت در آن روز حتمی است. (و در چنین وضعی حب 
عاجل و ترک آخرت. بسی نادانی است. و چون به حضور خداوند می رسد 
اگر کافر باشد وضعش بد خواهد بود؛ زیرا که) نه (خدا و رسولش را) 
تصدیق کرده» و نه نماز خوانده بود» بلکه (خدا و رسولش را) تکذیب نموده 
و (از احکام) اعراض کرده بود» سپس (ضمن این که از داعی حق اعراض 
نموده به أن افتخار و) ناز کرده به خانه‌ی خویش می رفت» (مقصود این که 
مبتلی به کفر و عصیان بود» و از کفر و عصیانش پشیمان نبود که هیچ بلکه 
افتخار هم می‌کرد که چنین حقّی را نپذیرفتم» و بر باطل اصرار ورزیدم» و 
بعد در جستجوی حق هم نیست. بلکه با رفتن درمیان خدم و حشم خویش؛ 
بیشتر مغرور و غافل می‌باشد. سپس وضع نابسامان این کافر بیان می‌گر دد 
که به چنین شخصی گفته می‌شود که) بدبختی‌هایی به دنبال بدبختی تو 
می‌آید (باز مکّر بشنو که) در پی بدبختی تو بدبختیهای زیادی خواهد 
ام (از تکرار مفرد فزونی در مقدار مستفاد می‌گردد. و از تکرار مجموع 
ا در کیفیت» و چون وفوع جزای مذکور؛ موقوف بر دو امر است: یکی 
مکلف‌بودن‌انسان؛ دوم‌برمردن و سپس زنده شدناو درقیامت» که در ممکن 
بودن آن بحث بود بنابراین: هر دو مطلب مورد بحث قرار می‌گیرند. که) آ یا 
انسان می پندارد که چنین مهمل گذاشته می‌شود. خیر بلکه مکلف بودن او 
بقیتی آشست بو با زخواست او تیه میتی استه و معال ان ار کا دږ 
اثرحماقت‌اوست) آیااو (دربدو امر) قطره‌ای منی نبود که (در رحم‌مادر) 
چک‌انده‌می‌شد» سپس أن» خسون بسته‌ای‌شد؛ بازخداوند 
(اوراانسانی) آفرید سپس اعضای او را درست کرد و از آن دو نوع (انسان) 
مرد و زن قرار داد؛ (این «فاء» در «فجعل» تفسیری است؛ پس) ات او 
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دادء) دگر بار قدرت ندارد که (در قیامت) مردگان را زنده کند» (در حالی که 


معارف و مسایل 

أَفسخ بیزم ْقيلمة ه و لا آفسم بالْفس > حرف «لا» قبل از 
قسم در اینجا زاید است» هرگاه برای رد کلام مخالف قسم یاد کرده شود در 
ابتدای آن برای نفی خیال باطل آن شخص. لای زاید به کار می‌رود؛ و در 
محاورات عرب این استعمال معروف و مشهور است. و در زمان ما هم 
گاهی باری مضمونی که قابل ا کید باشد نخست گفته می‌شود که چنین 
نیست» سپس مقصود بیان می‌شود این سوره متضمن هشداری برای 
منکرین قیامت و آخرت و پاسخی به شکوک و شبهات آنهاست» نخست 
سوره را با یاد کردن قسم به قیامت» و به «نفس لوّامه» اغاز نمود» و جواب 
قسم به قرینه‌ی مقام محذوف است. یعنی قیامت حتما خواهد امد و 
بدیهی است که قسم به قیامت جهت اثبات عظمت آن. متناسب به مقام 
است» و هم چنین در قسم به «نفس لوامه» اظهار عظمت و مقبولیّت آن در 
ی یت ی ی 

«لۆامه» از زوم با فتح لام مشتق شتق است. که به معنای ملامت و سرزنش 
می آید. و مراد از نفس لوّامه» نفسی است که اعمال خود را مورد محاسبه 
قرار می دهد و خود را ملامت می‌کند» یعنی هرگاه به گناهی مبتلا گردد؛ و 
یا در انجام واجبی کوتاهی کند. خود را پر آن ملامت کند »که چرا این کار را 
کردی» و در باره‌ی اعمال خیر و حسنات نیز خود را ملامت کند که چرا 
نیگن از این عمل نکرده‌ای؛ و به مقام بالاتری چرا نایل نیامدی؛ الفرض 
مومن کامل در هر عمل خیر و شر و حسنات و سیئات» خو د را ملامت می‌کند. 
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مللامت بر گناه و یاکو تاهی درواجب. ظاهروروشن‌استولی ملامت در 
حسنات و کارهای نیک» بدین معناست» که ای نفس تو می توانستی بیش از 
این نیکی بکنی» چرا بیشتر نیکی انجام ندادی» و محروم ماندی» این تفسیر 
ازانن‌عیاسش وا ەی مل ا 

با در نظر گرفتن این مفهوم» حضرت حسن بصری نفس لوامه را به نفس 
مومنه تفسیر کرده است» و فرموده است که والّه ممن هميشه و در هر حال 
نفس خود را ملامت می‌کند» ملامتش بر سیّئات ظاهر است. و در حسنات و 
کارهای نیک نیز در قبال شأن خداوندی» احساس کمی و کوتاهی 
می‌نماید؛ زیرا ادای کامل حق عبادت. در توان کسی نیست. بنابر این» 
هميشه کوتاهی خود را در نظر می‌گیرد و خود را بر آن ملامت می‌کند. 


تفسیر نفس لو امه 
قسم یاد کردن خداوند به نفس لوامه» تفسیر حضرت ابن عباس و 
حسن بصری برای اظهار اکرام و شرف آن نفوس مومنه‌ای است. که خود 
شخصا اعمال خود را مورد محاسبه قرار داده بر کوتاهی‌های خود نادم 
شده خود را ملامت کنند. 


مطمثنه هر دو لقب نفس متقی تیه 


نفس اماره لوامه و مطمننه 
حضرات صوفیای کرام در این باره چنین تفصیلی بیان کرده‌اند» که 


۱- اب نکثیر و غیره. 
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نفس در جبلت و فطرت خویش «أََارة باسوءِ» است. یعنی انسان را به سوی 
کارهای زشت فرا می خواند» و مبتلایش می‌سازد. ولی باایمان و عمل 
صالح و ریاضت و مجاهده. نفس لوّامه قرار می‌گیرد. که بر بدی و کوتاهی 
خود نادم می‌شود» ولی به طور کامل از آنهاه دست بردار نمی‌باشد» سپس 
دراعهال شایسته ترفن ردو و دزبه ذشت آوردن فرب الهی هی کرش فا 
این که عمل بر شرع طبیعت دوم او قرار می‌گیرد؛ و از کارهای خلاف شرع 
ی ای رم ی 
E E a‏ 
شده منتشر می‌شوند» چگونه دفعه‌ی دوم جمع کرده زنده گردانیده 
می‌شود؟ در جواب به آن فرمود که: لی قلدرین علی أن فسوی بنانه» 
حاصلش این که شما دارید اظهار تعجب می‌کنید که چگونه ذرّات پراکنده 
و استخوانهای پوسیده‌ی میت جمع کرده می‌شوند و بار دیگر حیات به ان 
برگردانیده می‌شود؛ در صورتی که این امن قلا یک بار به ثبوت رسیده 
امتا که و و ده امان که هودنا رورش ا ته و رشد کرو ایک کت 
از ذرات و اجزای مختلف مناطق و ممالک گونا گون است. پس ذات قادری 
که نخستین بار ذزات پراکنده در دنیا را در وجود انسانی جمع نموده بود 
چگونه اکنون جمع کردن آنها بار دوم برای او مشکل تمام می‌شود: و هم 
چنان که نخستین بار پا نفخ روح در کالبد وی او را زنده کرد چه جای 
حیرانی برای انجام بار دوم و جود دارد. 


عمل عجیب و غریب فدرت حق تعالی در حشر اجساد 
تأُمّل بفرمایید که یک انسان به چه هیأت» جسامت» شکل و صورت 


یبای اد ریده شده بود قدرت حق تعالی بار دوم نیز در وجود او تمام 
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همان چیزهارا بدون کوچک‌ترین فرقی جمع می‌نماید» در حالی که 
میلیاردها انسان از ابتدای دنیا تا قیامت. افریده شده و از بین رفته‌اند» مجال 
داشت کسی بگوید که چه کسی می تواند کیفیّت» شکل» صورت. قد و قامت 
ی انیا اوا با اه و با ی با دوه ان ههان شک ورت 
کار بس مشکل و سنگینی است. لذا حق تعالی در این آیه یادآور شد که: ما 
نه تنها برانجام این امر قادر و توانا هستیم. که تمام اجزا و اعضای بزرگ میّت 
را بار دوم به همان شکل و صورت که ساخته بودیم. بسازيم بلکه 
کوچکترین عضو وجود انسانی را نیز می‌توانیم به همان شکل اوّلی بسازیم. 
وقتی که در ساخت بار دوم کوچک‌ترین اجزای آن» هیچگونه فرقی پدید 
نمی آید» پس در ساخت اعضای بزرگ دست. پا و غیره چه فرقی پدید 
خواهد آمد. و اگر قدری دقت نموده بیندیشیم؛ شاید در تخصیص ذکر 
«بنان» یعنی بندهای انگشتان اشاره به این باشد که خداوند در ممتاز نمودن 
انسانی از انسانی دیگر در تمام بدن ار خصوصیاتی گذاشته که از آنها 
شناخته می شو د» و انسانها از همدیگر ممتاز می‌گردند؛ بویژه صورت انسان 
که از چند سانتیمتر مربع» بیش نیست و قدرت حق تعالی در آن ویژگیهایی 
به ودیعه گذاشته که در میلیاردها انسان شکل یکی با دیگری چنان مشابهتی 
ندارد که اصلاً شناخته نشود و باوجود یکنواخت بودن زبان و حلقوم 
اا نان ایشا مس فزار کرد ایت اما ی کوک ار وو 
جداگانه از هم شناخته می‌شوند. و باز صدای هر انسانی جداگانه شناخته 
می‌شود» و از این بالاتر حیرت انگیز» بندهای انگشتان انسان است که حق 
تعالی نقش و نگاری که به صورت دام خطوط در آنها ساخته است که هیچ 
گاه یکی با دیگری ملتبس نمی‌شود فقط در یک سانت چنان استیازاتبی 
کا ا که باه ای نها دسا نها فان ود 
انگشت یکی با دیگری التباس پیدا نمی‌کند. و از قدیم الایّام تا امروز نشان 
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انگشت» اثر امتیازی قرار داده شده؛ که داوریهای دادگاه بر آن مبتنی 
می‌باشند. و با تحقیق فثی معلوم شده است. که این تنها در سرانگشت 
درک این مطلب. تخصیص بیان بندهای انگشت. خود بخود در فهم میا ید« 
زنده می‌شود» قدری جلوتر بیندیشید که نه تنها فقط زنده می‌شود. بلکه با 
شکل و صورت سابق و اوصاف امتیازی خویش زنده خواهد شد. حتّی 
همانگونه که در آفرینش گذشته خطوط بندهای انگشتان او چگونه بودند» 
در نشأت انیه او هم کاملاً خواهند بود فتبارك الله آحسن الخالقین. 

لیر أمَامَد> لفظ «أمام» به فتح همزه به معنای جلو و مستقبل 
می‌آید. لذا معنای آیه این است که انسان کافر و غافل» در این مظاهر قدرت 
کامل حق تعالی» نمی‌انديشد. تا بر انکار گذشته خویش نادم شده و به فکر 
اصلاح آینده خود باشد. بلکه می خواهد در مستقبل نیز بر کفر» شرک انکار 
و تکذیب خویش, اصرار ورزد. 

«فاذا برق لبَضر ه و خسف الْقَمز» این ا یه در بیان احوال قیامت است 
«ټرق» به فتح باء و کسر راء به معنای خیره شدن چشم است. که نتواند ببیند 
در روز قیامت چشمهای همه خیره می شوند» حتّی نمی توانند با دوختن 
چشم بر چیزی» آن را ببینند. خسف مر از خسوف مشتق است. که به 
معنای به پایان رسیدن روشنی و تاریک شدن است. مقصود این که ماه بی نور 
می‌گردد. سپس در ۷ جمح آلشفش وَأَلْقمَرْ4 این را نشان داد که ماه فقط نور 
خود را از دست نمی دهد» بلکه خورشیدی که فلاسفه‌ی دنیا در حق آن 
گفته‌اند که روشنی اصلی. در خورشید است. و پرتوی ا از شاد 
می‌گردد؛ نیز بی‌نور می‌گردد؛ حق تعالین فرمود: در روز قیامت ماه و 
خورشید» هر دو یکنواخت جمع کرده شده و هر دو بی‌نور می‌گردند. و 
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بعضی حضرأت فرموده‌اند که منظور از جمع شدن ماه و خورشید این است 
که در آن روز ماه و خورشید هر دو از یک مطلع طلوع خواهند کرد چنان 
که این در بعضی روایات نیز آمده است» وال اعلم. 

«یبوْاآلانسن ومد بما قَدم و أخُر4 یعنی در آن روز به انسان خبر 
داده می‌شود. که از پیش چه فرستاده و چه در عقب گذاشته است» حضرت 
اه هواس پرسانت اراک تا اش کم 
است آن را جلو فرستاده است. و رسم و روشهای نیک و بد يا مفید و مضر را 
پشت سر گذاشته است. که مردم به ان عمل می‌کنند» ولی ثواب و عقاب 
انها به او می‌رسد. 

حضرت قتاده فرموده است که: مراد از دما قَذّمٌ» آن عمل صالحی است 
که در زندگی خود انجام داده است» و مراد از «ما أخُرّ» آن عمل صالحی است 
که می ‌توانست ان را انجام دهد اما انجامش نداد تا فرصت از دست رفت. 

بل ألانْسَّنْ علی نفسه بَصِیرةٌ ه و لو ألقی معَاذیره) «بصیر و بصیره» به 
معنای بیننده هم می‌آیند؛ و «بصيرة» به معنای حجت هم می ا ید» چنان که 
در آیه‌ی ۱۰۴ سوره‌ی «انعام» آمده است: قد جاءکُم بَضائر من رَبکمْ> که در 
انجا بصاثر جمع بصيرة است» که به معنای حخت امده است. و «معاذیر» 
جمع مغذار است» که به معنای عذر می‌آید و معنای آیه این است که اگر 
چه از روی ضابطه‌ی دادگاه» تمام اعمال انسان در محشر یکی یکی به او 
نشان داده می‌شوند. اما در حقیقت او نیازی به این ندارد؛ زیرا خودش 
اعمال خود را کاملا می‌داند؛ و نیز می‌داند که او چه کارهایی را انجام داده 
است» و نیز در محشر تمام اعمال نیک و بدش در جلو او قرار داده 
می شوند» چنان که خداوند در ایه‌ی ۴۹ سوره‌ی «کهف» می‌فرماید: و 
وَجَدُوا ما عملوا حَاضراً4 یعنی آنجه را در دنیا کرده بودنده در محشر حاضر و 
موجود می یابند» و به چشم می‌بینند» و همین است حاصل انچه در اینجا 
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انسان را بر نفس خود «بصيرة» فر مود. 

و اگر «بَصیرَة» به معنای حجت گرفته شود پس معنایش این است» 
که خود انسان بر خودش حجت و دلیلی می‌باشد و اگر او انکار کند» اعضا 
و جوارح او افرار و اعتراف می‌نمایند ولی 9 دانستن جرایم و 
تقصیرات خویش, از عذر و بهانه‌تراشی باز نمی آید» و نسبت به کردار 
خویش عذر می آورد» این است معنای: «و لو ی مغاذيرة4 تا اینجا احوال 

و اهوال قیامت بیان گر دید سپس نیز همین مطلب بیان سی شو ده اله در 
چهار آیه‌ی وسطی به رسول خداة هدار بت خاصی بیان گردید: که در 
ارتباط به هنگام نزول آیات می‌باشد» و آن این که هنگامی که جبرئیل 
امین با چند آیه از قرآن نازل می‌شد» آذحضرت ب در هنگام قرائت 
آنها اوّل به این فکر قرار می‌گرفت» که نشاید در شنیدن و سپس خواندن 
آنها فرقی حاصل شود و ثانیاً به این فکر فرو می‌رفت که نشاید قسمتی یا 
کلم ار اما از ذهن مبارک خارج گردد» و فراموش شود لذا هرگاه 
جبرئیل لیذ آیه‌ای را نزد او تلاوت می‌کرد؛ آن حضرت هه آن را همراه با او 
می‌خواند» و زبان را تند به حرکت در می‌آورد تا با تکرارش آن را حمظ 
کند. لذا به خاطر ازاله‌ی این زحمت و مشقّت از آن حضرت ٤ی‏ خداوند 
مسئولیّت تعلیم درست خواندن قرآن و جای دادن آن در حافظه‌ی 
آن حضرت ب و ابلاغ آن به مسلمانان راء به عهده گرفت» و به آن حضرت کا 
فرمود که شما به خاطر این منظور زبان خود را تند به حرکت در رنباورید و 
متحمّل این زحمت نشوید» و مقصود از: 3لا تحَرك به لسانك لعجل به4 
همین است» سپس فرمو د: ان لیا جفعه و قرءاه> یعنی جمع کردن تمام 
این آیات در قلب مبارک شماء سپس تعلیم آن از زبان شماء به عهده‌ی 
ماست. پس شما در این انديشه نباشید. و فرمود: قاط رنه نیع فتاه 


قرآن در اینجا به معنای قرائت ئت است. یعنی وقتی که جبر یل امین از طرف ما 
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قرآن را می خواند» در فکر یادگیری همراه با او نخو انید. بلکه بعد از خواندن 
مار تبلق هرانک بان ها موی امیل سس دی و یلع فاد از 
پیروی قرآن به اتفاق امه در اینجا؛ این است که به هنگام خو اندن جبرئیل 
شا یا دمن کوش کنیل 


یکی از دلایل عدم قرائت مقتدی پشت سر امام 

آنچه در حدیث آمده است که امام بدین خاطر امام قرار داده شده 
است که از او اقتدا و پیروی شود. لذا اقتدا کنندگان باید از او پیروی کنند» 
که وقتی او به رکوع می‌رود همه‌ی مقتدی‌ها به رکوع بروند. وقتی او به 
سجده می رود همه باید به سجده بر E aE A E,‏ 
آمده است که وق قتی امام قرائت می خواند شما خاموش شد با دقت گوش 
کنید. (إذا قرئی فانصتوا)» این بجای خود یک نوع توضیحی است» برای 
اتباع که منظور از پیروی اتباع او در رکوع و سجده می‌باشد. لذا صورت 
0 امام این است. که عمل رکوع و سجده مقتدی در معیّت امام انجام 
گیرند» و اتباع در قرأتت آین‌نیست که همراه با امام فران خوانده شود بلکه 
مرادش این است که و نز فرائت می خواند: شما خاموش باشید و 
قرا بت او را با دقت گوش کا کنید» همین است استدلال, امام ابو حنیفه و بعضی 
EME‏ امام قرائت بخواند» والله اعلم. 

در آخر فرمود: نم ان علیْنا بیان 4 مقصود آن است که شما در این 
انديشه نباشید که مراد و مفهوم صحیح آبات نازل شده از ESO‏ 
نشان داد که تفهیم آذ نیز به عهده هی ماست. ما هر لفظ قران و مقصود ان را 
پر شما واضح خواهیم کرد؛ پس از بیان احکام وابسته به قرآن و تلاوت آن 
در این آیات چهارگانه: جد ۸ڈ کر ی از احوال و اهوال قیامت میا ید» در 
اینجا این سوال مطرح می‌گر دد که آیات چهارگانه فوق با ماقبل و مابعد چه 


اا 5۳۱۴ CA‏ 
ربط و تعلقی دارند؟ در خلاصه‌ی تفسیر ربط آنها چنین بیان گردید» که 
آنچه در ارتباط با احوال قیامت در ماقبل بیان گردید. که علم خداوندی 
چنان وسیع است. که تک تک افراد انسان را در همان شکل و صورت و 
کیفیّت قبلی» بار دوم می آفریند. تا جایی که بندهای انگشتهای او و خطوط 
و نشانه‌های امتیازی ساخته بر آنها راء کاملاً مانند گذشته میآفریند که در 
آن به اندازه سر موی تفاوت و فرقی نخواهد آمد» و این زمانی ممکن است 
که علم ذاتی حق تعالی نهایتی نداشته باشد» و احصا و حفظ کردن آن» 
بی‌نظیر باشد» به همین مناسبت در چهار آیه به رسول خدایة یر 
داده شد. که امکان دارد شما فراموش کنید. یا در نقل» اشتباهی واقع شود 
اما خداوند از همه‌ی اینها بلند و بالاتر است. و مسئولیّت أن را شخصا به 
عهدء گرفته است. بنابر این شما به فکر حفظ نمودن کلمات قرآن و تحمّل 
زحماتی در فهم معانی آن» قرار نگیرید. همه‌ی این امور را خود خداوند 
انجام خواهد داد» سپس مجددا بیان احوال قیامت خواهد آمد. 

وجوه یود اضرة ه |لی رها اظرة» «اضرَهٌه به سعنای تر و تاز 
یعنی در آن روز بسیاری صورت شاداب و بشاش» تر و تازه می‌باشند؛ إلى 
ها َاظرَة4 یعنی آن صورتها تشد کا رشان را غر ایت یهار اب هار 
می‌شود که اهل جنّت در آخرت با چشم سر به ریت حق تعالی نایل 
خواهند آمد» تمام اهل‌سنت» علما و فقها بر این اجماع دارند. فقط معتزله و 
خوارج منکر آن هستند و علّت انکار آنها شبهات فلسفی است. و 
شرایطی که برای بیننده, و آنکه او را می‌بیند. و مسافتی که در میان آنها 
باشد» همه‌ی اینها در ميان خالق و مخلوق نمی توانند تحقق پیدا کنند. 

مسلک اهل سئت این است که: رژیت حق تعالی در آخرت از تمام این 
شرایط بی‌نیاز خواهد بود نه به جهت و سمتی متعلق می‌باشد و نه به شکل 
و هیأت خاصی» و این مضمون از روایات حدیث به وضوح بیشتری ثابت 
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شده است. البته اهل جنت در این رژیت و زیارت» درجات مختلفی دارنده 
بعضی هر جمعه در هر هفته به این زیارت نایل می‌آیند. و بعضی روزانه هر 
صبح و شام موفق به آن می‌گردند و بعضی همیشه در همه حال به آن 
مشرّف و سرفراز می‌گردند!۱. ۱ ۱ 

«کاذ بغت آلَراقی ه و یل من راق 0 و ظن أنه آلفراق ه والّفت آلساق 
بالساق 0 ای رت یم لمسَانق» پس از بیان حساب و کتاب قیامت. و 
ر از احوال آهل شهار هم در ابات ی این آنه انستان 
متو جه گردانیده شد که مرگ خود را فراموش نکند» و پیش از مرگ به سوی 
ایمان و عمل‌صالح روی آورد؛ تا در آخرت نجات یابد. در آیه‌ی مذکور 
نقشه‌ی مرگ چنین کشیده شده است. که انسان غافل در فرآموشی چنان به 
سر می‌برد که وقتی موت به سراغش می آید و بر او مسلط می‌شود؛ و روح 
به ترقوه یعنی در چنبره سینه گیر می‌کند» و پرستاران از مداوای و 
معالجه‌ی او عاجز می‌مانند. و در تلاش دم کنندگان و تعویذ دهندگان قرار 
می‌گیرند» و ساق یک پا بر ساق پای دیگر می‌پیچد؛ پس وقت رفتن به سوی 
خدا رسیده است» و در آن حین, نه توبه قبول می‌شود. و نه عمل پذیرفته 
خواهد شد لذا بر عاقل لازم است که قبل از فرا رسیدن چنین وقتی» به فکر 
اصلاح خویش باشد. در: «والّفت آلسَاق بالسّاق) معنای مشهور ساق 
همان ساق پاست. و معنای پیج خوردن ساق یک پا به ساق پای دیگر 
می تواند این باشد» که چون در آن زمان یک پای او روی پای دیگرن 
گذاشته شود؛ و بخواهد آن را تکان دهد این هم در توان او نخواهد بود" 

حضرت ابن عباس فرموده است که: مراد از دو ساق در اینجا. دو 
جهان دنیا و آخرت می‌باشد؛ و مقصود آ یه این است که در آن حین؛ آخرین 
روز دنیا با نخستین روز قیامت جمع شده است. لذا در مصیبت دو برابری؛ 
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گرفتار می‌باشد: یکی غم فراق دنیاء دوم انديشه معامله‌ی آخرت والله 
اعلم. 

أوْلی لَك فاولی ه نم ای لك فأولی» لفظ «آولی» مقلوب ويل است. که 
شعار خویش قرار داده است؛ و در اثر تروت ر متاك دنا جنان مست و 
منهمک باشد» که در چنین حالتی بمیرد» چهار بار لفظ هلا کت و بربادی به 
کار برده شده است» که به او گفته می‌شود: این مصیبت و برباد رفتن؛ یکی به 
هنگام مرگ» دوم هنگام ورود به قبره سوم در رمیدان حشر و نشرء» چهارم در 
جهنم به تو خواهد رسید. 

والس ذلك بقلدِر علی آن یخی اَلْمَوْتّی) یعنی آیا آن ذات برحق» که 
موت و حیات و کل جهان در قبضه‌ی قدرت اوست» بر این قادر نیست. که 
مردگان را بار دوم زنده کند. 

رسول خد اه فرمود: هر کسی که این آیه‌ی سوره‌ی «قیاست» را 
تلاوت کند باید بگوید «بلی و انا علی ذلك من آلشلهدین» یعنی يقيناً او 
قادر است؛ و من از کسانی هستم که آن را گواهی می‌دهند. 

دز این حدیت نیز تعلیم داده شده است» که این کلمات را هنگام 
تلاوت آخرین آیه سوره‌ی ی «والتین» انیس له بأخگم اآْخکمین» هم بايد 
خواند؛ و نیز در این حدیث آمده است که هر کسی بر ا آخرین أیه‌ی سوره‌ی 
«والمرسلات» «فبأی حد یت نعده ینونک برسد. باید بگوید: «عَامنا بالئو». 


تمت سورة القيلمَة بحمد الّه ۲۷ رحب سنه ۱۳۹٩۱‏ ده 
و تمت الترجمة قبیل صلوة الفجر یوم الخمیس ثالث عشر من شهر جمادی الاخری 
سنه ۱۳۱۰ ه و نسال الثه أن یوفقنا لاتمم الباقی و ما ذلك على الته بعزیز. 


{IV}‏ سورةالدهر 


سورة الدهر مكية و هی احدی و ثللون آية و فیها رکوعان 
سوره‌ی دهر در مکه نازل‌شده و دارای سی ویک آیه و دو رکوع می‌باشدِ 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


هل اتی علی الانشلن جين من ألذَهر لَمْ یکن یا مذکورا (4۱نا خفن 
اه بر اسان ن از زمانه وقتی که نبوده اه چیزی که بر زبان بیاید. با آقو ندنم 


ألانسَنَ من لْطفة أمشاج ثبتلیه فِحَعنه سمیعاً بصيراً نا هد نله 
ا از قطر ها ی آمیخته. میا تیار . یس کردیم او ر شنوای بينا. مانشان داد سمآور ۱ 


السّبیل اما شماکرا و اقا کفوراً 4۳۸ انا أعَتَذنًا للکفرین سللسلا و أغْلَللاً 
راه یا حق را قبول‌می‌کند یا ناشکر می‌شود. ماآماده کردیم برای صنکران زنجیرها و طوق 


و سعیراً (4۳ ان آلابزار شون من کأس کان مزاجها کافوراً (4۵ عیناً 
وأتش شعله‌ور. یقیناً نیکان می‌نوشند از لیوانی‌که آمیزش آن‌کافور است. چشمه‌ای است 


یشرب بها عباد آلله یِفْحرونها تفجیرا (4۶ یوفون بالندر و يخافون 
کسه‌می‌نوشندازآن‌بسندگان خدا. جاری‌می‌سازند جویهای آن‌را. وضامی‌کنندبه‌نذر ومی ترسند 
یوم كان شوه مُستطیرا (4۷ و یطعفون آلطعام علی خبّه مسکینا و يَتيما 
از روزی‌که بدی آن» پخش می‌شود. و طعام می‌دهند با وجود محبّت آن, به سحتاج و یستیم 
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و أسیراً 4۸ اما نطعمکُم لوجه آلئه لا ثریذ منم جزآغ و لاشكوراً (*4 


و اسیر. مافقط به‌خاطر خدا بشما طعام‌می‌دهيم. نمی‌خواهیم‌از شما پاداش ونه تشکری. 


انان خاف من رَبنا نما عَبُوساً قمطریراً (۱۰) فوقنهم آله 
ما می‌ترسیم از رب خود در روزی ترش روی که سخت است. پس نجات داد خداوند آنسها را 


شر ذ لك أليَوْم و لقلهم نضرة و رورا ۱۱۲ و جزاهم بما یروا 
از بدی آن روزء و رسانید به آنها تازگی و مسرت. و پاداش داد به آنها به آنچه صبر کردند 
جنه و حريراً (4۱۷ فُتکنین فيها علی ألارآئك لا يَرَوْنَ فیها شمسا و لا 
ر هشت و اريشم ت تیه دهسنده در آن بسر تختهاء که نمی‌بینند در آن. آفتاب و نه 


زمقریراً (۱۳) و ذانية عَلَبْهم طللها و دنت قطوفها تذليلاً 24۱0 


سردی. و خسم شد بر آن‌ها سایه‌های آن, و پست شسده میوه‌های آن آویزان. و 


بطاف علنهم بئانيَة من فضة و کواب کات قواریرا (۵) قواريرا من 
دور زده‌می‌شود برآنها ظرف نقره‌ای. ولیوان‌های آبخورى» كەمىباشند از سیشنه. شیشهاز 


فضة قدروها تقديراً 69 و بُسقون فیها کأسا گان مزاجها 
نقر ه که انداز ه گیری کرده‌اند اندازه کردن. ونوشانده می‌شوند دراً ن؛ لسوان یکه آمیخته‌ی آن 


زنسجبیلاً 4۱۷9 عیناً فیها تسمی سلسییلا 4۱۸ و یطوق غلنهم 


زنجبیل است. چشمه‌ای است در آن که سامیده می‌شود سسلسبیل. و دور می‌زنند بسر آن‌ها 


ولد ن مُخلدونَ اذا E‏ خسنتهم ولو نوا }۱۹{ و اذا 
بچه‌های جاودانی. وقتی بیینی تسو آنها را می‌پنداری آنسها راء مروارید پراکنده. و هرگاه 


ریت نم ریت نعیما و ملک کبیراً (4۳۰ عللیهُم یاب شندس خضر 
بیینی درآنجاء می‌بینی نعمت وسلطنت‌بزرگ. لباس‌بالا ی آنها پارچه‌ی باریک‌ابریشم سبز 
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و اشتبْرق و لوا أسشاور من فضة و سقسلهم ربهم 
و کلفت‌است. و پوشانده می‌شوند النگوهای نسقره‌ای» و می‌نوشاند آنها را پروردگارشان 


شراباً طَهُوراً (4۳۱ ان هنذا کان لک جَرَاَءَو کان‌سغیکم مشکوراً (۲۷) 


شراب پاکننده‌ی دل. این است باداش شماء و کردار شما بجای خود به حساب می‌آید. 


انح نّلنا علنك آلفزءان تنریلاً (4۳۷ فاضبز لخکم رتك و لا تطغ 
مانازل کردیم بر تو قرآن راء نازل کردن. پس انتظار کن به حکم پروردگارت. و اطاعت نکن 


منم ءانما آوِکنورا ۲۷ وَأذكر انم رَبَكَ بْكُرَة وأصیلا (4۳۵ و من بل 
ازآنیها گنهکار یاناسپاسگزاری‌را. ویاد کن‌نام‌پروردگارت‌را هرصبح‌وشام. ودر پاسی‌از شب 
قاشجذ هو سبخة یلا طوبلا () إن لاء حون ْغاجة و 
سجده کن او را و به پاکی یاد کن او را در شب طولانی. آنها می‌خواهند زودرسی را و 


یدرون ورآءَهم بوماً ثقيلاً 4۳۷ نخن خلقنهم و سددنا اشرهم 
مسی‌گذارندپشت سرخ ودر وزسنگینی را .مسا آفر ید یم آنهاراومستحک مکرد یم ربط مفاصلآنهارا 


e e Re E E‏ دوه اهر هي راک 
و اذا سنا بدلا امتللهم ديلا 4ن هنده ندکره فمن 
و هرگاه بخواهیم عوضی می‌آوريم مانند آنها بدل کرده. این نصیحتی است» پس ضرکس 
شاء آتسخذ الی رنه سبیلا )و ما تشآغون الا آن یشاء أله ان 
بخواهد می‌گیرد به‌سوی رب خود راهی. وشما نمی‌خواهید. مگر آنچه بخواهد خد یقین 
أل كان غلیما حکیما (4۳۰ بدخل من بشساء فى رخمنه ولظالمین 
خدا داناء حکیم است. وارد می‌کند کسی را که بخواهد در رحمت خویش و برای ظالمان 


أعَدَ لَهْمْ عذابا أليماً (۳۱) 


آماده کر ده‌است عذاب دردناک. 
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خلاصه‌ی تفسیر 

فیا زمانی بر انسان گذشته که چیزی قابل ذکر نبوده است» (به 
صورت انسان نبود؛ بلکه نطفه‌ای بود و قبل از آن غذایی و قبل از غذا 
جزوی از اجزای عناصر بوده) ما او را از نطفه‌ی آمیخته‌ی (مرد و زن») 
آفریدیم؛ (زیرا منی زن نیز از داخل در رحم می چکد. و گاهی از دهان رحم 
خارج شده ضايع می‌گردد؛ و گاهی در داخل می‌ماند؛ و معنای آمیخته. 
می‌تواند این باشد که از اجزای مختلف ترکیب یافته است؛ و ترکیب منی از 
اجزای مختلف امری است بدیهی» خلاصه این که ما او را از چنین نطفه‌ای 
آفریدیم») به گونه‌ای» که ما او را مکلّف بگردانیم پس (به این جهت) ما او را 
شنوا و پینا (فهمیده) قرار دادیم» (چون در محاوره سمیع و بصیر از نظر 
استعمال به عاقل اختصاص دارد بنابر این» اعطای عقل را که مدار تکلیف 
است؛ تصریح ننمود ولی مراد از سمیع و بصیر همان است» مقصود این که 
ما او را با چنان هیات و صفاتی افریديم. که صلاحیت مکلف بودن به 
احکام شرعیّه راء داشته باشد؛ سپس چون زمان تکلیف رسید) ما او را به راه 
(نیکی و بدی) مطلع گردانيديم (به احکام مخاطبش کردیم» پس) او با 
شکرگزار (مومن) یا ناسپاس (کافر) قرار گرفت» (کسی که به راه نشان داده 
شده رفت» مومن است. و آنکه از آن باز ماند کافر شد که در آینده جزای 
هر دو گروه ذکر می‌شود که) ما برای کفار زنجیرها» طوق و ا تش سوزان مهيا 
کرده‌ایم» (و) کسانی که نیک‌اند از چنان جام شراپی می‌نوشند که آميخته با 
کافور می‌باشد. یعنی از چنان چشمه‌ای که بندگان خاص خدا می‌نوشند؛ 
(آنها نیز می‌نوشند و بندگان خاص خدا به هر کجا بخواهند) آن را جاری 
ساخته می‌برند» ( که این یکی از کرامتهای اهل بهشت است. که جویهای 
بهشت تحت فرمان آنها قرار می‌گیرند. چنان که در در منثور از اہن شوذب 
روایت است. که شلاقهایی از طلا در دست اهل جئّت می‌باشد چون به 
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جویها اشاره کنند» به هرکجا که بخواهند» به جریان می‌افتند» و این کافور 
مال دنیا نیست. بلکه کافور بهشتی است» که در سفیدی و خنکی و تقویت 
قلب و روان» با آن اشتراک دارد» رایج است که برای پدید آوردن کیفیّات 
خاصی» در نوشابه‌ها اشیای مناسب می امیزند» پس در بهشت جام کافور 
امیخته می‌شود» و آن جام شراب از چنین چشمه‌ای پر کرده می‌شود» که 
مخصوص بندگان مقرب خداست. بدیهی است که آن بسیار عالی خواهد 
بود» و این تقویتی است برای بشارت ابرار؛ و اگر مصداق ابرار و عبادالله یکی 
باشد» پس هدف از بیان آن در دو جاء جدا نمودن است. که در جای آمیزش 
آن را و در جای دیگر زیادی و مسخر بودن آن را بیان فرمود؛ زیرا کثرت 
اسباب عیش و مناسب با طبع بودن آنهاء بر لت عيش می‌افزاید» سپس 
صفات آن ابرار بیان می‌شوند که) آنان واجبات را (همراه با اخلاص) ادا 
می‌نمایند» و از روزی که شد تش عام است» می‌ترسنده (اثر سختی آن کم و 
بیش به همه می‌رسد. و مقصود از آن روز قیامت است. إلا ما شاءالله تعالی) 
و (آنان چنان بندگان مخلصی می‌باشند. که در عبادات مالی که اغلب در 
آنها اخلاص کم وجود دارد؛ اخلاص تام دارند که فقط) بخاطر محبّت خدا 
به اهل غربت و یتیمان و اسیران طعام می دهند» (اگر اسیران مظلوم باشند که 
از روی ظلم اسیر شده‌انده مستحق بودن آنها بدیهی است. و اگر ظالم باشند 
که به مجازات ظلمشان رسیده‌اند» به وقت شدذت نیازه اطعام آنان ین 
مستحسن می‌باشد و آنها در هنگام اطعام در دل يا به زبان می‌گویند که) ما 
فقط بخاطر رضای خدا به شما طعام می‌دهیم. (و) از شما پاداش (عمل) و 
تشکر (قولی آن را) نمی خواهيم (و بخاطر رضای خدا بدان جهت به شما 
غذا می‌دهیم که) ما از روزی بسیار سخت و تلخ که از جانب خداست. 
می‌ترسیم» (پس امیدواریم که به برکت این اعمال مخلصانه از سختی و 
تلخی آن روز در امان باشیم. از این معلوم گردید که انجام دادن کاری از 
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روی ترس قیامت» منافی اخلاص و کسب رضایت الله نیست») پس خداوند 
متعال (به برکت این اطاعت و اخلاص) آنان را در آن روز محفوظ می دار 
و به آنان تازگی و مسرت عنایت می‌فرماید»(در چهره‌های‌شان تازگی و در 
قلوبشان مسرت پدید می‌آورد») و در عوض استقامت آنها (در دین) به 
آنان بهشت و لباس ابریشم عنایت می‌فرماید. در حالی که آنان آنجا (در 
بهشت با عت و راحتی) بر تختها تکیه دهنده می‌باشند» (و) هیچ گرما و 
سرمایی در آنجا نخواهند دید (بلکه موسم» فرحت بخش و معتدل 
می‌باشد) و در چنین حالتی که سایه‌های درختان (بهشتی) بر آنها خم 
می‌شود» (نزدیک می‌باشد» و سایه از اسباب تنعم است» در بهشت از 
خورشید و ماه خبری نیست. پس مراد از سایه چیست؟ ممکن است سایه 
در اثر روشنایی اشیای نورانی دیگر باشد. و فایده سایه اغلب آن است که 
اوضاع تغییر کند؛ زیرا یک حالت هر چند دارای لذت و راحتی باشده 
طبیعت آدمی سرانجام از آن خسته می‌شود) و میوه‌های آن در اختیار آنها 
می‌باشند تا هر وقت و به هر شکل پتوانند آنها را بچینند) و ظرفهایی 
نقره‌ای (برای ارسال غذا و نوشابه) نزد آنها آورده می‌شوده و لیوانهایی از 
شیشه می‌باشد» (و) آن شیشه‌ها از نقره می‌باشند که پر کننده‌ها آنھا راه 
اندازه‌ی مناسب پر کرده‌اند؛ (به مقداری از نوشابه پر کرده می‌شوند که از 
میزان خواهش آن وقت. کم نباشد و بیشتر از آن» نیز نمی‌باشند» که در هر 
دو صورت خالی از لطف است. و شیشه‌ی نقره‌ای به این معناست که در 
سفیدی مانند نقره و در شفافیت مانند شیشه می‌باشند» و در پشت نقره‌های 
دنیوی چیزی بنظر نمی‌رسد. و در اینجا در شیشه چنین سفیدی وجود 
ندارد؛ پس آن چیزی عجیب خواهد بود) و (علاوه بر جام شراب مذکور 
که آمیخته با کافور می‌باشده) در آنجا به آنها چنان جام شراب (دیگری) 
نوشانیده می‌شود؛ که آمیخته به زنجبیل می‌باشد ( که برای برانگیختن 
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حرارت غریزی و تبدیل مزه‌ی دهان در نوشابه‌ها می آمیزند») یعنی از 
چنان چشمه‌ای (به آنها آب نوشانده می‌شود) که نامش (در آنجا) سلسبیل 
(مشهور) می‌باشد. (از مجموعه‌ی مقام بالاو این مقام» معلوم می‌شود که در 
شراب چشمه‌ی فوق ال کر کافور: و در شراب چشمه‌ی بعدی زنجبیل؛ 
آمیخته شده است» وال اعلم باسراره) و (علاوه بر امور فوق) چنان 
کودکانی نزد آنان رفت و آمد می‌کنند» که هميشه کودک می‌مانند» (و چنان 
زیبا می‌باشند که) ای مخاطب اگر تو آنها را (در هنگام رفت و آمد) ببینی 
فکر می‌کنی که مرواریدهای پرا کنده‌ای هستند» (پس تشبیه به مروارید در 
صفا و درخشندگی است. و صفت پراکندگی از جهت رفت و آمد است. که 
مانند مروارید پراکنده یکی به این طرف و دیگری به طرفی دیگر می‌رود؛ 
( که بالاترین درجه‌ی تشبیه است؛) و (تنغم آن جهانی تنها در این اسباب 
منحصر نیست. بلکه اسبایی دیگر نیز به وفور و رفعت خواهد بود. که) ای 
مخاطب اگر آنجا را بنگری» نعمت و سلطنت بسیار بزرگی را خواهی دید 
(و) آن بهشتیان لباس سبز باریک ابریشمی و ضخیم بر تن دارند؛ (زیرا در 
هر لباسی لطف جداگانه‌ای و جود دارد) و به آنها النگو نقره‌ای پوشانده 
می شو د» (در این سوره سه وسیله‌ی نقره‌ای ذکر شده است. و در آباتی 
دیگر طلا ذکر گردیده است. که در بین آنها تعارضی وجود ندارد؛ زیرا هر 
دو نوع در آنجا وجود دارد» و حکمت آن تفتّن و تغییر طبایع و تنعم 
است. و این ایراد شبهه که زیور برای مردان عیب است. از ان جهت مندفع 
است. که مقتضای هر مقامی جداست. و عیب دانستن أن در اینجا مستلزم 
عیب دانستنش در آنجا نیست»)و پروردگارشان (شرایی را که در بالا ذکر 
گردید که برای نوشاندن آنها می‌دهد. مانند شراب دنیا ناپاک» زایل 
کننده‌ی عقل» و موجب خمار؛ نمی‌باشد» بلکه خداوند متعال) به آنان 
شرابی پا کیزه می‌نوشاند» ( که نه متضمَن فحاشی می‌باشد. و نه کدورت 


معارف القرآن ۳۲۴« لا 
دارد. چنان که خداوند متعال می‌فرماید: ۷ لا یْضَدُغون غَنها و لا بُرفون »۲۱۱ 
است» سپس ذکر آن در جای اوّل به ل يَّشرَبُون) و در انی به (يُسْقون) بر 
ازدیاد اکرام و اعزاز دلالت دارد. و ذکر آن در مقام سوم به سَقَلخ رنْهْم) 
جهت. اظهار نهایت تشریف و تکریم است» پس شائبه‌ی تکرار از بین رفت» 
و ضمن اعطای تمامی این نعمته جهت ازدیاد مسرّت روحانی اهل 
بهشت. گفته می شود که)این پاداش شماست. و کوشش شما ( که در دنیا 
می‌کردید) پذیرفته شد» (و پس از ذکر پاداش فریقین؛ بطور تفریع معنوی؛ 
به آن‌جناب ا تسین داوه شلد که ارات این را سیفن روش 
مخالفت آنها فکر نکنید» و عبادت و کار دعوت و اصلاح خویش را ادامه 
دهید. که علاوه بر این که اطاعت خداست. تقویت قلب نیز می‌باشد و بیان 
آن طاعت این است؛ که) ما قرآن را به تدریج بر شما نازل کردیم. (تا به 
تدریج آن را به مردم برسانید و استفاده از آن برای آنها آسان گردد. چنان 
که در قرآن ا ماه یت 3 قسرءَاناً فَرقناةٌ4") پس بر حکم پروردگار 
خویش. (که شامل تبلیغ هم می‌شوده) ثابت قدم باش» و در آن از هیچ فاسق 
یا کافری اطاعت نکن (در آنجه آنها از تبلیغ باز می‌دارند» کما فی‌الدر 
المنثور من سورة الکافرین؛ با آنها موافق نباش؛ هدف از این اظهار اهتمام 
شن است: و اگر نه احتمال ندارد که آن‌حضرت#5 با آنها موافقتی داشته 
باشد» این دستور به انجام عبادتی معتد به داده شد) و (سپس به عبادتی لازم 
و ضروری؛ آمر می‌کند که) در هر صبح و شام نام پروردگار خود را یاد کن و 
نیز در مقداری از قسمتهای شب. او را سجده کن؛ » (نماز فرض را ادا کن») و 
در پیشتر اوقات شب به تسبیح (و تقدیس) او بپردان مقصود نماز د 
است. که علاوه بر فرایض است» سپس برای قوت وهل » مسضمونی 
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دیگر به میان می‌آید که در آن کفار مورد مذمّت قرار گرفته‌اند؛ یعنی وجه 
اصلی مخالفت آنها با شما این است که آنها به دلیا محبّت دارند؛ و روز 
سختی را که در جلوشان است» رها می‌سازند؛ (پس کت دنبا آنان زا کور 
کرده است. بنابر این با حق گویی بغض دارند. و چون با شنیدن یوم ثقیل؛ 
احتمال انکار وجود داشت» بنابراین؛ بعداً استبعاد یوم ثقیل را دفع 
می‌فرماید» که) ما آنها را افریدم و بندهای انها را مستحکم نمودیم (و نیز) 
چون بخواهیم بجای آنها دیگرانی چون آنها می آوریم» (امر اوّل به گونه‌ای 
است. که به مشاهده رسیده است؛ و امر دوم طوری است که با اندک تأملی 
نمایان می‌گردد؛ پس قدرت الهی در هر دو امر» نمایان است؛ و زنده کردن 
دوباره‌ی مردگان چه امر مشکلی است. که بر آن قدرت نباشد سپس بطور 
تفریع بر تمام مضامین گذشته. می‌فرماید که تمام آنچه ذکر شد») نصیحتی 
است» (کافی) پس هر کسی که می‌خواهد. راهی به سوی پروردگار خود 
برگزیند» (و قد مر فی المزمل) و (در تذکره بودن قرآن نباید چنین شبهه‌ای 
ایجاد شود که بعضی به وسیله‌ی آن هدایت نمی‌شوند» سخن اصلی این 
است که قرآن در جای خود تذکره و هدایت کافی است. ولی) شما بدون 
خواست خداوند» نمی توانید چیزی بخواهید و عدم تعلق خواست. نسبت 
به بعضی از مردم» حکمتهایی دربردارد؛ زیرا که) خداوند متعال بسیار دانا و 
حکیم است» و هر کسی را که بخواهد مشمول رحمت خویش» قرار 
می دهد» و (هر کسی را که بخواهد به کفر و ظلم مبتلا می‌کند سپس) او 
برای ظالمان عذاب دردناکی مهیّا کر ده است. 


معارف و مسایل 


سوره‌ی دهر را سوره‌ی انسان و سورة الابرار تب فی نات :وروز 
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ابتدا و انتهای آن آفرینش انسان و احوال ویژه‌ی قیامت» بهشت و جهئّم با 
منتهای بلاغت و شیوه‌ای مره بیان شده است. 

هنن غلی ا ع ین ا شنت ا مقل» در 
اصل برای استفهام می اید و بسا اوقات نسبت به یک امر بدیهی و روشن؛ 
بدان جهت از آن به صورت استفهام تعبیر می‌شود؛ که وضوح آن بیشتر 
مورد تأکید قرار گیرد» و چون از هر کسی بپرسی» همان جواب را خواهد 
داد و احتمالی دیگر در آن نباشد. مانند این که کسی به وقت نصف النهار از 
کسی بپرسد که اا این روز نیست؟ که این به ظاهر استفهامی است. امّا در 
حقیقت این‌بیان منتهای وضوح آن است. بنابر این» در چنین مواردی؛ بعضی 
حضرات فرموده‌اند: که حرف «هل» در اینجا به معنای «قد» است. که برای 
تحفیق واقع» به کار می‌رود. 

در هر دو صورت» مقصود آیه این است که زمانی طولانی بر انسان 
چنین نیز گذشته است. که در هیچ جای دنیا از او نام و نشان و یادی نبوده 
است. با د کر واژه‌ی «حیْْ» با تنوین اشاره به طول و درازی آن وقت و زمان 
است. و این آیه» گذشت آن زمان طولانی را بیان نمود» که و جود انسان در 
آن فی‌الجمله» به یک طرز» لازم و ضروری است. و به هنگام نبودن او 
نمی توان گفت که بر انسان زمانی گذشته است. لذا پیشتر مفّرین فرموده‌اند 
که: مقصود از زمان طولانی که بر انسان گذشته است. آنست که بعد از قرار 
حمل تا زمان تولد می‌باشد. که طبق عادت نه ماه است. که شامل تمام ادوار 
آفرینش انسان از هنگام نطفه تا تشکیل جسم و اعضاو نفخ می‌شود. در کل 
این زمان اگر چه وجود او به گونه‌ای قایم بود» ولی کسی نمی دانست که او 
پسر است يا دختر و نام او چیست و شکل او چگونه است؟ بنابر این» ذ کر و 
یادی از او درمیان نبود» و اگر به معنای وسیح قرار داده شود. همانگونه که از 
نطفه فهمیده شده است. آغاز آفرینش انسانی از نطفه بوده» که نطفه نیز از 
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غذا پدید آمده است. و غذا نیز قیلا به صورت ماده‌ای در دنیا بوده‌است» و 
اگر «حین» آن را نیز شامل شود پس طول آن می تواند هزار سال باشد. 

به هر حال حق تعالی در این آ یه انسان را به چنین امری متو جه ساخته 
است. که اگر کو چکترین شعور و دانشی در او باشد. و قدری بیندیشد 
چاره‌ای جز انکشاف حقیقت خویش و ایمان آوردن کامل به وجود علم و 
قدرت آفریدگار و خالقش؛ نخواهد داشت؛ و اگر انسانی هفتاد ساله مراقبه 
نموده و بیندیشد که هفتاد و یک سال پیش نام و نشانی از او در هیچ جایی 
نبوده و کسی نمی توانست نست از او به نام و نشانی یاد کند» و در دل پدر و مادر 
نياکان اوه خیالی هم در خصوص وجود او وجود نداشت. اگر چه بطور 
مطلق تصور فرزند. در ذهنشان بود. 

پس در آن زمان چه چیری انگیزه‌ی ایجاد آفر ب: بنش او قرار گرفت؛ و 

o‏ ای و ترا هروه رحس و 
و او رابه صورت یک انسان هوشیار داناه سمیع و بصیر افرید. او بی‌اختیار 
و بلا فاصله. مجبور می‌شود بگوید: 

وی را و لطف تو نا گفته‌ی ما می‌شنود 

سپس آغاز آفرینش انسان را چنین بیان فرمود که: 

إا خفن آلانسن من نطْفة ة آفشاج» یعنی ما انسان را از نطفه‌ای 
آمیخته آفریدیم «أمتاج» جمع «مشج 7 میج ات به معنای مخلو ط 
و آميخته می آید» و در ظاهر مقصود از آن نطفه‌ی اميخته مرد و زن است. 
هم چنان که بیشتر مفشرین فرموده‌اند و در «روح المعانی» از بعضی 
مفشّرین نقل شده است که مراد از «امشاج» اخلاط اربعه‌ی خون بلغم» سودا 
و صفراست؛ که نطفه از آنها ترکیب یافته است. 
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مشمولیت اجزا و ذزات کل جهان در آفرینش هر انسان 

و اگرانديشه و فکر به کارگرفته شود» معلوم می‌گردد. که اخلاط اربعه 
نیز از انواع غذاها حاصل می‌گردند. و اگر در غذای هر انسانی بیندیشیم 
معلوم می‌شود که اجزای آب و هوا و سایر امور مناطق و کشورهای دور و 
دراز جهان در آن وجود دارد؛ و اگر جسم انسان موجودی» چنین تجزیه و 
تحلیل گردد؛ معلوم می‌شود. که او مجموعه‌ای از اجزا و ذراتی است. که در 
گوشه و اکناف جهان پراکنده بودند» و نظام عجیب قدرت الهی آنها را به 
نحوی حیرت انگیز» در وجود او جمع نموده است» و اگر معنای «امشاج» 
چنین قرار داده شود پس با ذکر آن بزرگترین شبهه‌ی منکرین قیامت از بین 
خواهد رفت؛ زیرا نزد ناخداشناسان بزرگترین شبهه و اشکال در قیام 
قیامت و زنده شدن بار دوم مردگان آن است. که وقتی انسان بمیرد؛ خاک و 
ریز ریز شده در دنیا پراکنده می‌شود؛ پس جمع کردن آنها برای بار دوم و 
دمیدن روح در آنها در نظرشان امری ناممکن می‌باشد. و چون «امشاج)» به 
اخلاط تفسیر شود جواپی واضح برای شبهه‌ی آنان خواهد بود» که در 
نخستین آفرینش انسان» نیز ذرّات و اجزای کل جهان وجود داشت؛ پس 
کسی که نخستین آفرینش برایش مشکل نبود؛ در آفرینش بار دوم چه 
مشکلی برای او پدید می‌آبد. و با تو جه به این تفسیر» اضافه نمودن لف ظ 
امشاج در اینجا؛ می‌تواند برای یک استفاده‌ای مستقل باشد والله اعلم. 

«#ثبتلیه» از ابتلا مث مشتق است که به معنای امتحان و آزمایش می‌آید» 
که بیان حکمت و غرض آفرینش انسانی است» یعنی هدف از آفرینش 
انسان با این وضع» آزمایش اوست. که توضیحش در آیات قبلی آمده است؛ 
که ما پوساطت ابا و کتب آسمانی» راه را به او نشان دادیم که این راء 
به سوی جلت و آن راه دیگر به سوی جهنم می‌رود و په او اختیار دادیم که 
هرکدام راه را می خواهد برگزیند» و در اثر آن نوع انسان» به دو گروه تقسیم ته تفسیم 
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گردید: ما شاکراً و ما گفوراً4') یعنی یکی از آن دو گروه» خالق و 
آفریدگار خود را شناخت و شکر او را بجا آورده به او ایمان آورد» و گروه 
دوم نعمتهای لا زا ناسپاشی کرده کافو کل میس باداش ی سزای اد دږ 
گروه بیان می‌گردد. که برای کار زنجیرها؛ طوق و جهنّم است. و برای ابرار 
یعنی کسانی که به ایمان و طاعت پایبند ماندند» نعمتهای بزرگی استه که 
جلوتر از همه آشامیدنی‌ها را ذکر نمود که به آنها چنان جام شراب داده 
می‌شود» که با کافور آميخته شده است» «یَشربُون من َأس گان مزاجما 
گافُوراً) بعضی از مفشرین فرموده‌اند که: «کافور» نام یکی از چشمه‌های جت 
است. که آبش جهت فزونی لذت و کیف در این نوشابه‌ها امیخته می‌شود. و 
اگر مقصود آن معنای مشهورش باشد. لازم نیست کافور جنت مانند کافور 
دنیا قابل آشامیدن نباشد بلکه خصوصیاتش از کافور دنیا جداست. 

(عیناً یشرب بها عباا له 4 لفظ «عیْنا» از نظر ترکیب نحوی می تواند از 
کافور بدل قرار گیرد» در این صورت چنین متعیّن می‌شود که مراد از کافور» 
در آیه‌ی مذکور» چشمه‌ای از چشمه‌های بهشت است. و مقصود از «بَاد 
آنثه» همان بندگان بیک خدا هستند که ذکر آنها قار ببحت عنوان ابرار آمده 
است. و اگر «عینا» بدل از «ین کأس» قرار گیرد» پس این بیان چشمه و آب 
دیکرئ است» و در این صورت. مراد از «بَاد آلفْه» گروه دیگری از اهل 
بهشتند که از درجه‌ای پایین‌تر از ابرار» برخوردارند. 

یفن باللّذر4 این آیه توضیح آن است. که انعام و جوایز فوق» برای 
ابرار و عبادالّه بر چه اساسی بوده است. فرمود که: انان اموری را که به 
صورت نذر (متّت) برای خدا بر خود لازم قرار می‌دادند. آنها را انجام 
می دادند» معنای لفظی نذر؛ آن است که شما کاری را بر خود لازم قرار 
دهید. که از نظر شرع واجب نباشد» پس از این الزام» انجام آن از روی شرع 
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واجب است» که تفصیلش تا اندازه‌ای را دة خواهد آم در اینجا. ایفای 
نذر را علتی برای اجر عظیم و پاداشهای اهل جنّت برشمرده است. و اشاره 
به این است. که وقتی آنان به ادا نمودن امور واجب کرده از جانب خوده 
اهتمام می‌ورزنده به طریق اولی به ادای فرایض و واجباتی که در اختیار آنها 
نیست. بلکه از جانب خدا و واجب شده است. اهتمام خواهند ورزید. بدین 
ترتیب ایفای نذر در حقیقت. ادای کلیّه‌ی واجبات و فرایض شرعی 
می شود .و سیب انعام جنت. اطاعت کامل و ادای تمامی فرایض و واجبات 
کک 

مسئله: برای انعقاد نذر (منت). شرایطی چند وجود دارد: نخست آن 
که کاری که نسبت به انجام آن نذر کرده می‌شود؛ جایز و حلال باشد نه 
معصیت. لذا اگر کسی برای کردن گناهی و یا کار ناجایزی نذر نمود بر او 
لازم است که قسم خود را بشکند: و آن کار را انجام ندهد و کثاره‌ی ق 
اا 

دوم آن که آن کار از جانب خداوند واجب نباشد لذا اگر کسی برای 
ادای نماز فرضی پا واجبی که از قبل ب بر او واجب‌الادا بوده است» مانند 
نمازهای پنجگانه و وتر نذر کرد نذر او لغو می‌باشد؛ زیرا بدون نذر انجام 
نها لازم است. 
نذر بر خود واجب می‌گردانده از جنس آن» در شرع عبادتی واجب وجود 
داشته باشد مانند نماز: روزه صدقه» قربانی و غیره و امری که از جنس آن 
در شرع عبادتی مقصودی نباشد با نذر کردن» لازم نمی‌شود. مانند عیادت 
بیماران و تشییع جنازها و غیره که اگر چه اینها عبادات هستند امّا عبادات 
معصودی نیستند» جهت دریافت احکام مفصل نذر و قسم» باید به کتب فقه 
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مراجعه نمود. 

«و یْطعمُون ألطَعَام علن خبّه مشکیناً و تیا و سیر یعنی این انعام‌های 
اهل جنّت. بدان جهت است. که آنان در دنیا به مسکینان» یتیمان و اسیران 
طعام می دهند» حرف «علی» در جمله «علی حبَه» به معنای مع است» و 
مقصود این که آنان در چنین حالاتی نیز به غریبان طعام می دهند که آن طعام 
برای خو دشان محبوب و پسندیده باشد» چنین نیست که غذای مازاد خود 
را به آنها بدهند» بدیهی است که غذا دادن به مسکین و یتیم عبادتی هست» و 
نیز ظاهر است که مراد از اسیر» آن است که طبق اصول شرع به اسارت در 
آید. اعم از این که کافر یا مسلمانی مجرم باشد» در هر صورت وظیفه‌ی 
حکومت اسلامی است که به او غذا بدهد» و کسی که به اسیران غذا می دهد 
گرا کوت سای وھا لا غذ ادا دض اش 
کافر نیز موجب ثواب است» بویژه در آغاز اسلام که غذای اسیران در ميان 
مسلمانان توزیع و به عهده‌ی آنها گذاشته می‌شد. چنان که با اسرای غزوه‌ی 
بدر انجام گرفت. «قواریرا من فضة4 ظروف در دنیا کثیف می‌شوند. و 
نمی توانند مانند آیینه قرار گیرند» و آنچه از شيشه ساخته می شود 
نمی تواند نقره باشد» پس بین این دی تضاد برقرار است. امّا از ویژگیهای 
جنّت است که نقره‌ی آنجاء مانند شيشه شفاف می‌باشد. 

حضرت این عبّاس فرموده است که: هر آنچه در جتّت می‌رسد. نظیر 
و شبیه آن در دنیا نیز میشر می‌گردد» غیر از لیوانها و ظرفهایی که از نقره 
ساخته می‌شوند» که مانند آبینه شاف نمی‌باشند «و ون فیا کاساکان 
مزاجُها زنجبیلأ4 مراد از زنجبیل» همین زنجبیل معروف است که اعراب 
آمیزش آن را در شراب می‌پسندیدند بنابراین؛ آن در بهشت نیز برگزیده 
شد» و بعضی حضرات فرموده‌اند که: در نعمتهای جنت و چیزهای دنیا غير 
از اشتراک اسمی. اشتراک دیگری نیست. و نمی توان زنجبیل آنجا را با 
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زنجبیل دنیا مقایسه نمود. 

«و خوا آساوز من فضةَّ4 «آتاوزه جمع سوار است که به النگو گفته 
می‌شوده که زنان در دست می‌پوشند» در این آیه النگو نقره‌ای ذکر شده 
است. و در آیه‌ی ۱سوره‌ی «کهف». « آسَاور من ذحب4 آمده است» یعنی 
دستوانه‌ی طلایی؛ هیچ تضادی در بین آنها وجود ندارد؛ زیرا امکان دارد که 
گاهی النگو نقره‌ای و گاهی دیگر النگو طلایی به دست کنند. با النگوهای 
بعضی از نقره و از بعضی دیگر طلا باشند» ولی در هر صورت جای یک 
سوال باقی است. و آن این که النگو چه از طلا باشد و چه از نقره باشد به هر 
حال زیور هست که زنان آن را استعمال می‌کنند» و پوشیدن آن برای مردان 
عیب محسوب می‌شود. در پاسخ باید گفت اختصاص امری به مردان یا 
زنان» و مستحسن یا قبیح بودن آن برای آنهاء تابع عرف و عادت می‌باشد در 
بعضی ممالک چیزی ممکن است بسیار معیوب و قبیح تلقی شود در 
صورتی که په نزد ملل دیگر ممکن است آن بسیار مستحسن قرار داده شود؛ 
در دنیا نیز پادشاهان کسری النگو به دست می‌کردند» و از زیورهاه در تاج 
استعمال می‌کردند» که این شأن اعزاز و امتیازی آنها تلقی می‌شد. بعد از این 
که کشور کسری به دست مسلمانان فتح گردید و کل خزاین بطور غنیمت به 
دست مسلمانان رسید در آنها النگو کسری نیز وجود داشت. وقتی در 
ممالک و ملل مختلف جهان با تفاوت کوچک جغرافیایی و ملّی؛ امکان 
دارد این معامله مختلف باشد» جایی ندارد که بهشت را بر دنیا قياس کرد 
لذا امکان دارد پوشیدن النگو در آنجا برای مردان مستحسن باشد. 

«ٍن هلا کان کم جرآء وکان سَعیْکُم قشکورآ» یعنی پس از اين که اهل 
بهشت به بهشت می رسند» از طرف خداوند مورد خطاب قرار می‌گیرند. که 
این نعمتهای محیرالعقول جثت. پاداش آن اعمال شماست. که در دنیا 
انجام داده پودید» و اعمال شما در دربار الهی مقبول واقع شده است» این 
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کلمات به آنان به صورت تبریک گفته می‌شود. 

اگر از اهل عشق و محبّت بپرسند. خواهند گفت: که تمام نعمتهای 
بهشت یک طرف و ار ین خطاب طرف دیگر و از همه‌ی نعمتها افزون تر 
است ؛ زیرا خداوند در آن» سند رضایت کامل خود را به آنها می‌دهد پ پس از 
ذکر نعمتهای عمومی اهل جنت. آن انعامات ویژه را ذکر می‌کند؛ > که بر 
آن حضرت ب مبذول فرموده است. بزرگتر از همه‌ی آنهاء تنریل قرآن 
است» پس از ذکر این انعام بسیار بزرگ» نخست به آن‌حضرت یو هدایت 
گردید که آنچه از طرف کار و مخالفین از روی ضد و عناد انکار و ایذایی 
که به شما می‌رسد با آنها به صبر و استقامت مقابله بفرماء و سپس عبادت 
خدا را شغل شبانه رف یت فراريه کوزاگر ان ادیت و زار کمار 
زدوده خواهند شد. 

در پابان علّت اصرار ورزیدن کثار معاند بر کفر را پیان فرمود که: آن 
و و ات 9 
سرانجام یعنی آخرت. کاملاً غافل شده‌اند. در حالی که ما در دنیاء نیز 
0( 
می‌کردند خالق و مالک خود را می‌شناختند که: انح خفنلهم و شدذنا 
أَسْرَهخ» ما آنها را آفریدیم و در صنعت وجود آنان» این کمال را نشان 
دادیی که مفاصل آنها را مستحکم و مضبوط ساختیم. 


کر شمه‌ی قدرت الهی در ساخت مفاصل انسانی 
در این آیه‌ی فوق» به این مطلب اشاره شده است که اگر انسان به 
یکایک مفاصل خویش بنگرد» که به مقتضای حکمت و راحت آدمی؛ 
مفاصل نرم و نازک دیده می‌شوند» و با رگهای نرم به همدیگر پیوند داده 
شده‌اند که اقتضای طبعی انها چنین بو د که ظرف دو سال ساییده شده و از 
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هم می‌گسستند» بویژه وقتی که شب و روز در حرکت می‌باشند که بايد تکه 
تکه می‌شدند. و با چنین حرکاتی در همه شبانه روز فنر آهن نیز در ظرف 
دو سال ساییده شده می شکند» ؛ این اعصاب نرم و نازک را مشاهده نمایید 
که چگونه مفاصل اعضا را به همدیگر پیوند داده‌اند. که نه ساییده می شوند» 
و نه می‌شکنند» و انسان به مفاصل انگشتان دست خود بنگرد» و محاسبه 
کند» که در طول عمر آن مفاصل چقدر حرکت کرده‌اند» و چه اندازه زور و 
فشار بر آنها وارد شده است. که اگر آهن و فولاد هم می‌بودند» می‌ساییدنده 
اما این مفاصل باوجود این که هفتاد و يا هشتاد سال و یا بیشتر حرکت 
می‌کنند؛ به جای خود باقی می‌مانند. ذ فتبارک الله ااحسن الخالقين. 


تمت سورة الدهر بحمد الته. 
و تمت الترجمة بعد اذان الفجر قبیل الصلوة من یوم الاحد سادس عشر من شهر 
جمادی الاخری سنه ۰ ۱ و« و نسأل ايله أن یوفقنا لإتمام الباقى و بجعله وسيلة للنجاة من 
عذابه و عقابه اللهم آمین. 


{TO}‏ او 


سورة المرسللت مكية و هی خمسون ایه و فیها رکوعان 
سوره‌ی‌مرسلات در مکه نازل‌شده ودارای پنجاه‌آیه و دو رکوع می‌باشد 


شروع به نام خدای بی‌حد مهرپان و بی‌نهایت رحیم 


الم ن سَللت غرفاً }( فال ۱ ح ۳ ۱ 2 عد 1 1 }${ ول ۱ ۷ ت هه 0 ۳( 
قسم به بادهای وزنده دل خوش کننده. باز تند و زنده با فشار. و بردارنده بسرداشتن. 
فالفلرقلت فرقاً (4۳ فالملقتیت ذکراً (4۵ غذرا أو ندرا (۶) 
پس پاره‌کننده تقسیم‌کنان. باز به‌فرشتگان فرود آورنده‌ی وحی. برای دفع‌عذر یساترساندن. 
همانا آنچه وعده داده شدید. واقع شدنی است. باز وقتی که ستارگان سحو کرده شوند. و 
اذا آسماء فرجت 4٩(‏ و اذا آلجبال نسفت 4۱۰ و اذا لرل 
وقتی که در آسمان شکاف پدید آید. و وقتی کوهها پرانده شوند. و وقتی‌که وقت رسولان 


آفتث 09 لای یوم أجلت 0 لیم آتفضل (۳ و ماأذراك 
مقزرگردد. برای چه‌روزی در آن چیزها مسهلت داده‌نسود. برای‌روز داوری. و تو چه‌می‌دانی 


ایض (۱۶ وَبْلْ ی ومندللمکتبین (4۱۵ لح تن الاوّلین (۱۶) 


که‌چیستروز داوری. وای درآن‌روز برای تکذیب‌کنندگان. آبا هلاک نکردیم گذشتگان را. 
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ثم نَبغْهُم آلاخرین 4۱۷ کذ لك نغفعَل بالمجرمین ۱۸ وبل يَوْمَئذٍ 
سپس پشت سرشان می‌گذاريم بازماندگان را. چنین می‌کنيم با گنهکاران. وای در آن روز 


للمکذبین 4 ألم نخلقکم من فاء مُهين ۲ فحعلنه فى قرار 
برای تکذ بب‌کنندگان. آیانیافر يديم شمارا ! ۳۳ ی پسگذانستيم آن‌را أ در قرارگاهی 


مُکين )إلى ة قدر در مُغلوم (۷) فقدزنا فنفم آنقدزون (۳) ونل 
مستحکم. تامذتی مقرر. پس آن را توانستیم تکمیل‌کنیم» پس ما خوب تواناهستیم. وای 
ون تلمگپین )ألم جغل ألأزض كفاتاً 4۲۵ أخیاء و 
در آن روز برای تکسذیب کسنندگان. آیا نساختيم زمین را جسمع کننده. زندگان و 


أو تا («247 جعَلنا فیها رو سى نسمخت و أسشقيتكم فراتاً 4۲۷ 
مردگان. وگذاشتیم‌در زمین جهت‌سنگینی کوههای‌بلند. ونوشانيديم شما را آب شیرین. 
یل بوذ للْمکّبین 4۲۸ آنطقوا نی ما کنتم به تکذُون )۲٩(‏ 


وای در آن روز برای تکسذیب کسنندگان. بسروید ببینید آنچه را که تکذیب می‌کردید. 


انسطْقوا إلى ظل ذى نت شغب 4۳۰ لا ظلیل و لا بُغنى من 


برويد در سایه‌ای دا رای سه شعبه. که نه دارای سایه عسمیق. ودرو می کر 
ألمب 4۳۱ انها تزمی بشرر کالقضر 4۳۲ که جملت ضفر (4۳۳ 
تفن آن اتش می‌اندازد شررهاتشی مانند سساختمان. گویا آنها شتران زرد رنگ هستند. 
وَل يَومَئذٍ لَلمُكذبينَ 4۳۳ هذا یوم لا بنطقون (۳۵) و لا 


وای در آن روز برای تکسذیب کسنندگان. این روزی است که صحبت نمی‌کنند. ونه 


ودن لهُم فیختدزون 4۳۶ ونل يَوْمَئڊٍ تلمکذبین ۳۷ هَڌا يَوْمُ 
به‌آنها دستوری مد توبه کنند. وای در آن‌روز برای تکذیب کنندگان. ایسن‌است روز 
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۲ 


اضر مفتکم والولین 4۳۸ فان گان لحم کید فکیدون )۲٩(‏ 


داوری, جمع‌کردیم شمارا وگذشتگان‌را. پس اگر تدبیری دارید آن‌را علیه من به‌کار گیرید. 


وَيْل بومند للمکذبین 4۴۰۴ ان آلمتقین فى ظللل و عون (۴) و 
وای در آن روز برای تکذیب کنندگان. همانا تسرسندگان در سایه‌ها و جویها هستند. و 


فو که مما یَشْتَهُون )لوا وآشربوا هنیا بما كنم تغملون (4۳۳|نا 
میوه‌هایی‌که آنها می‌خواهند. بخورید و بنوشید گواراء در پاداش کارهایی که می‌کردید. ما 
کذ لك نجزی ألمضینین 4۳۷ وَیْل یِوَمتد للمکذبین (4۲۵کلوا و 
چسنین پاداش می‌دهیم نیکوکاران را. وای در آن روز برای تکذیب کنندگان. بخورید و 
منوا قليلا إنكم مُجرمون (۴۶) وبل یِوَمنذ للمُكذبين 4۳۷ 
استفاده‌ببرید چندروزی» یقینآشما هستید گنهکار. وای در آن‌روز برای تکذیب‌کنندگان. 
و لا قیل هم آرکغوا لا يركون 4۳۸ یل ند تمکذبین 4٩‏ 
وهرگاه گفته شود به‌آنها که خم‌شوید. خم نمی‌شوند. وای در آن‌روز برای تکذیب‌کنندگان. 

فبای خدیت بَعْده بُْمنون (4۵۰ 

پس به‌چه سخنی بعدازاین یقین‌می‌کنید. 


خلاصه‌ی تفسیر 
قسم به بادهایی که برای نفع رسانی فرستاده می‌شوند؛ و قسم به آن 
بادهایی‌که به تندی می‌وزند. ( که از انها احتمال خطر می‌رود») و بادهایی 
که خی ودا ) آنرها را کرش هی وھ( که یس از آنتها باران 
می‌بارد) و باز به آن بادهایی که ابرها را (پس از باریدن باران) پراکنده 
می‌سازند. و باز به ان بادهایی که یاد خدا یعنی توبه یا ترس را (بر دل) القا 
می‌کنند» (این‌بادها از آن جهت که دال بر قدرت کامل خدا می‌باشند. آدمی 
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را به سوی خالق کاینات متو جه می‌کنند» که آن به دو صورت است: یکی 
ترس که چون آثارش از بادها نمایان گردد؛ دوم از راه توبه و معذرت 
خواهی. که می‌تواند به صورت خوف يا رجا باشد. و اگر بادها نافع باشند 
پس نعمت‌های خدا را یاد کرد تشکْر می‌کنند و از تقصیرات خویش عذر 
می نو اهفل :و اکر ترسا که باشتد از عدابالهی ترشیده از کتاهها وید 
می‌کنند» سپس جواب قسم می‌آیده) که آنچه به شما وعده داده می‌شود. 
همانا واقع خواهد شد ( که مقصود از آن؛ قیامت است. و همه‌ی این قسمها 
مناسبتی کامل با قيامت دارند؛ زیرا بعد از نفخه‌ی اولی» واقعه‌ی فنای کل 
جهان. شبیه به بادهای تند و تیز است. و زنده شدن مردگان بعد از نفخه‌ی 
دومی» شبیه وقایع بادها نافع می‌باشد که از آنها باران و از باران حیات 
نباتات نشأّت می‌گیرد» سپس به وقوع» بطور تفریع؛ می‌فرماید:) هنگامی که 
ستارگان بی‌نور می‌شوند. و وقتی آسمان می‌شکافد. و وقتی که کوهها به 
هوا می پرند» و وقتی که همه‌ی پیأمبران در وقت مقرّر جمع کرده می‌شوند؛ 
(آنگاه است که داوری می شود» سپس وضع هولناکی آن روز بیان می‌گردد 
که آیا ا ناهید؟) که به چه روزی معامله‌ی پیامبران اجرا می‌گردد. (سپس 
جواب می‌دهد که) به روز داوری (به التوا گذاشته شد از این سوال و 
جواب چنین بر می‌آید. که کفاری که همیشه رسولان را تکذیب می‌کنند و 
چون به علت تکذیب شان از عذاب ا خرت ترسانیده می‌شوند» قیامت را نیز 
تکذیب می‌نمایند و این تکذیب فی نفسه متقاضی آن است. که داوری 
وقایع رسولان که با کار پیش می‌آید. الآن انجام پذیرد؛ و در اثر تأخیرش 
فرصت پیشتری به کفار می‌رسد. تا انکار و تکذیب کنند» و مسلمانان بطور 
طبعی با شتاب آن را خواهانند» که در این آیه» در همین خصوص» پاسخ 
داده شده است. که خداوند متعال با تو جه به بعضی حکمتها آن را به تخیر 
انداخته است. امّا بطور حتمی واقع خواهد شدء) و (سپس هولناکی آن روز 
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داوری را ذکر می‌نماید که) شما چه می‌دانید که آن روز داوری» چگونه 
خواهد بود» (بسیار سخت است. و کسانی که این امر حق یعنی وقوع قیامت 
را تکذیب می‌کنند» به یاد داشته باشند» که) بر بادی است برای تکذیب 
کنندگان (روز برحق» سپس تخویفی بواسطه نظایر سابق برای مردم زمان 
حال آمده است. که) آنا ما کار گذشته را (بوسیله عذاب) هلاک نکردیې 
تج بازماندگان را نیز (در این عذاب) با آنها (گذشتگان) ملحق خواهیم 
ساخت. (کفار زمان شما را نیز به هلاکت خواهیم رساند؛ چنان که در 
غزوات بدر و غیره انجام گرفت) ما با مجرمان چنین خواهیم کرد (آنها را 
بواسطه کفرشان چه در هر دو جهان و چه تنها در آخرت» سزا خواهیم داد 
و کسانی که استحقاق عذاب بر کفر را انکار می‌کنند؛ بدانند که) نابردی 
است برای تکذیب کنندگان (آن روز برحق» سپس جهت نزدیک قرار دادن 
وقوع قيامت و احیای مردگان در اذهان» فرمود که:) ایا شمارااز ابی 
بی‌ارزش (نطفه) نیافریدیم. (شما در ابتدا نطفه بودید) سپس ماآذ‌راتا 
ملّتی مقر در جای مضبوط (رحم زن) قرار دادیم خلاصه ما (برای همه 
این تصرفات) اندازه‌ای مقزّر کردیم» پس (بدانید که) ما چه مقرّر کننده‌ی 
نیکی هستیم (در اینجا قدرت خداوند بر زنده کردن مردگان برای بار 
دوم به اثبات رسید؛ پس کسانی که این امر برحق یعنی قدرت بر برانگیختن 
را تکذیب می‌کنند» به یاد داشته باشند که) نابودی است برای تکدیب 
کنندگان» (آن روز برحق» در آینده بعضی از نعمت‌های خود را بیان می‌کند؛ 
که با آنها به سوی طاعت و ایمان ترغیب پدید میآیذ» یعنی) آ یا ما زمین را 
جمع کننده زندگان و مردگان قرار ندادیم» (که زندگی روی آذ به منتها 
می‌رسد» و پس از مردن به صورت دفن» غرق» سوختن و خاک شدن در 
اجزای زمین جذب می‌گردند» و نعمت بودن این حالت» پس از مرگ» چنین 
است» که اگر مردگان خاک نمی‌شدند زندگان پریشان EEE‏ بدتر 
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می شدند» که جای سکونت بلکه رفت و آمد برایشان پیدا نمی‌شد») و ما در 
آن (زمین) کوههای بلندی قرار دادیم ( که منافع پسیاری را دربر دارند») و ما 
به شما آب شیرین نوشانیدیم» (چه این نعمت جداگانه‌ای قرار داده شود؛ و 
چه آن را متعلّق به زمین گفت؛ زیرا سرکز و منبع آب» نیز زمین است» و 
مقتضای این نعمتها؛ وجوب توحید است. پس کسانی که این امر بر حق 
وجوب توحید را تکذیب می‌کنند» بدانند که) بربادی است برای تکذیب 
کنندگان (آن امر برحق» سپس بعضی مجازاتهای قيامت بیان می‌گردد: که به 
کقار در روز قیامت گفته خواهد شد. که) بروید به سوی عذاپی که آن را 
تکذیب می‌کردید (از جمله‌ی آن عذابه؛ یکی این است که در این حکم 
بیان می‌گردد. که) بروید به سوی سایبانی که دارای سه شعبه است؛ که نه 
سایه (سردی) دارد؛ و نه از گرمی حفاظت می‌کند» (مقصود از سایبان؛ 
دودی است که از جهنم برمی‌خیزد» چون بسیار است و نیز بالا می رود 
تقسیم به سه شعبه می‌گردد(۱. و تا زمان فراغت از حساب کفار در 
احاطه‌ی همین دود باقی می‌مانند. هم چنان که مقبولان در زير سایه عرش 
قراو می گیرنك سین اچوا یکر ابر دودنشیان ی شود که شرازه 
می‌باراند» مانند ساختمانهای بزرگ» مانند شترهای زردرنگ (فانون است 
که شراره چون از آتش برمی خیزد بزرگ است؛ سپس بسیار کوچک شده بر 
زمین می‌ریزد» پس تشبیه اوّل به اعتبار حالت ابتدایی و تشبیه انی به اعتبار 
خلت ی ا یی کا که یی وا قفهی کی میس کین 
بدانند که) نابودی است برای تکذیپ کنندگان (آن روز بر حق» سپس 
واقعه‌ی دیگری متعلق به کثار بیان می‌گردد. که) آن روزی است که مردم 
نمی‌توانند در ان صحبت کنند. و نه به انها اجازه‌ی (عدرخواهی) داده 


۱- کما فی‌الطبری عن قتاده. ۲- کدا فی‌الخازن. 
۳ کذا فی‌الروح. 
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می شود» که عذر بیان کنند؛ ؟ (زیرا در واقع عذر موجهی نخواهند داشت. و 
کسانی که این واقعه‌ی بر حق را تکذیب می‌کنند بدانند که) نابودی است 
برای تکذیب کنندگان (حق» در آن روز سپس بیان آن روز است که به آنها 
6 
(امروز) شما را و گذشتگان را (برای داوری) جمع کردیم؛ , و اکر دوش 
rs N E‏ 
من به کار ببرید. ( کفار که این واقعه‌ی حق را نیز تکذیب می‌کنند, بدانند که) 
بربادی است برای تکذیب کنندگان (حق در آن رون سپس در مقابل کثّار 
ثواب اهل ایمان بیان می‌گردد. که) همانا پرهیزگاران در زیر سایه‌ها و 
چشمه‌ها و میوه‌های مرغوب خواهند بود (و به آنها گفته می‌شود که) به 
پاداش اعمال (نیک) خویش» بخورید. و بنوشید که گوارای‌تان باد؛ ما به 
نیکان چنین پاداش می دهیم» (و کفار نعمتهای بهشت را نیز تکذیب 
می‌کنند. پس بدانند که) نابودی است برای تکذیب کنندگان (حق در آن 
روز: سپس کثار را توبیح و تنبیه می‌کند» > که ای کفار) چند روزی دیگر (در 
دنیا) بخورید و استفاده ببرید» (به زودی بخت بد شما را فرا خواهد گرفت: 
چرا که) شما یقیناً مجرم هستید (و وضع مجرمان چنین خواهد شد و 
کسانی که سزای جرم را تکذیب می‌کنند. بدانند که) نابودی است برای 
تکدیب کنندگان (حق در آن روز و وضع سرکشی و جرم کار چنین است 
که) وقتی به آنها گفته می‌ شود (به سوی خدا) خم بشوید (ایمان و بندگی زا 
اختیار کنید.) خم نمی‌شوند. (پس چه جرمی بالاتر از این خواهد بود و 
آنان جرم بودن آن را نیز تکذیب می‌کننده پس بدانند که) نابودی است برای 
تکذیب کنندگان (حق در آن روز: و مقتضای این تفریعات و تهدیدات 
قرآنی این بود که به محض شنیدن بترسند و ایمان بیاورند. اما چون از این 
هم متا گر نشدند) پس ا از ين (قرآن بایغ الالفاظ و الانذار) په كدام سخره 
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ایمان م ی آورند» نن متضمن توبیخی است برای کیان و ھا نوسن گردانیدن 
آن‌جناب ية از ایمان آنهاست.) 


معارف و مسابل 

در صحیح «بخاری» از حضرت عبدالّه بن مسعود روایت است که 
گفت: همراه رسول خد اه در غاری در منی بودیم که ناگهان سوره‌ی 
«مرسلات» نازل گردید و رسول خد ای ان را می‌ خواند و من با شنیدن ان 
از دهان مبارک آن‌حضرت ية آن را حفظ کر دم و دهان مبارک 
آن حضرت ی از حلاوت آن رطب (شاداب) می‌شد. که نا گهان ماری بر ما 
حمله نمود؛ رسول خد او به قتل آن دستور داد ما که به سوی آن متوجه 
شدیم» گریخت» آنگاه رسول خد ای فرمود: هم چنان که شما از شر آن در 
امان ماندید» آن نیز از شر شما محفوظ ماند(۱. 

خداوند متعال در این سوره» به چند چیز قسم یاد کرده و سپس وقوع 
یقینی قیامت را بیان فرمود؛ اسم ان چیزها در قران برده نشده است. اما پنج 
صفت از آنها ذ گر گردیده است: «مرسلات عاصفات, ناشرات» فارقات و ملقیات الذکر» 
و در حدیث مرفوعی نیز تصریح نگردیده است. که موصوفات این پنج 
صفت چه چیزهایی هستند بنابراین صحابه و تابعین در باره‌ی آن نظریات 
مختلفی دارند. بعضی حضرات فرموده‌اند که موصوفات. صفات پنجگانه 
فرشتگانند: و امکان دارد گروههای مختلفی از ملایکه: حامل این صفات 
مختلف باشند» و بعضی دیگر موصوف این صفات را بادها قرار داده‌اند؛ و 
امکان دارد آنها نیز اقسام و انواع مختلفی داشته باشند, لذا می‌تواند صفات 
انها نیز مختلف باشد» و بعضی حضرات موصوف این صفات را خود انبیا و 
رسل قرار داده‌اند. بنابراین؛ ابن جریر طبری در این باره توقف و سکوت را 


الق کر 
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سالم‌ترین راه ه قرار داده است» که احتمال دارد هر دو مراد باشند لذا 
نمی توان یکی را بطور قطعی و یقینی معیّن کرد؛ شکی نیست که بعضی از 
صفات پنجگانه‌ای که در اینجا ذکر شده است. به ملایکه بیشتر می خورد» و 
اگر آنها را صفات بادها بگوییم» لازم می‌آید تاویل به کار بریم» بعضی 
بگونه‌ای است که با بادها مناسبت بیشتری دارد» که اگر آنها را صفات 
فرشتگان قرار دهیم نیاز به تاویل پیش می‌آید, لذا داوری ابن کثیر در اینجا 
نمایان‌تر است که فرموده است: : صفات سه گانه قبلی؛ »از آن بادهاست. که در 
آنها به پادها قسم یاد شده است» و دو صفات دیگر صفات فرشتگان‌اند. که 
در آنها به فرشتگان قسم یاد شده است. 

چون در خلاصه‌ی تفسیر همه‌ی اینها صفات ریاح قرار داده شدند» 
تأویل دو صفت آخر را در آنجا ملاحظه فرمودید» هم چنین کسانی که همه 
را صفات ملایکه قرار داده‌اند برای مر تبط نمودن سه صفت قبلی: «مرسلات 
عاصفات و ناشرات» باید به این قبیل تأویل اقدام نمایند. موافق به اختیار ابن 
کثیر» معانی این ایات از این قرا ر است: قسم به بادهایی که فرستاده 
می‌شوند «عرفا» مفهوم عرفا می‌توان همان باشد که در خلاصه‌ی تفسیر 
ذکر شد» یعنی جود و سخا و نفع رسانی؛ بادهایی که باران می‌آورند جود و 
سخا و نفع رسانی آنها ظاهر است. 

معنای دوم «عرفا» متتابعا یعنی پیاپی می‌باشد و اگر مراد از آن» این 
متا باشد: پس متعبود ای که: قسم به بادهایی که با بحمل ابر و ارات رای 
پشت سرهم می‌وزند «عاصفات» از عصف مشتق است و معنای ان تند 
وزیدن باد است» و مراد از آن بادهایی است که به صورت گردباد و بادهای 
تندی که بسا اوقات در دنیا می‌وزند» و مقصود از «ناشرات» آن بادهایی 
است که پس از به پایان رسیدن باران ابرها را تکه پاره نموده پراکنده 
می‌کنند» و «فارقات» صفت فرشتگان است که با نازل کردن وحی الهی؛ در 
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میات حق و باطل فرق می‌گذارند؛ و «ملقیات ذ کره نیز صفت مللایکه است؛ و 
مراد از ذکر قران یا مطلق وحی است. مقصود این که قسم به فرشتگانی که 
به وسیله‌ی وحی میان حق و باطل فرق و امتیاز می‌گذارند؛ و قسم به 
فرشتگانی که وحی و قرآن را ر بر انبیاطهل القا می‌نمایند و بدین شکل در 
هیچ صفتی نیاز به تأویل نیست. 
گروه از فرشتگان قسم یاد کرد در میان آنها چه ارتباطی وجود دارد. 

بدیهی است که کسی نمی تواند حکمتهای الهی را درک کند. ولی 
امکان دارد ربط و مناسبتش این باشد که دو نوع باده ابر آور و نافع؛ و گردباد 
مضر از محسوسات می‌باشند. که هرکس آنها را می‌شناسد لذا نخست به 
جهت تفکر و اندیشیدن, آنها پیش کشیده شدند» سپس فرشتگان و وحی را 
به میان آورد که محسوس نیستند امّا با اندک توجهی می‌توان : بر آنها یقین 
ور 

#غذرا أو نذرأ> این مرتبط و متعلّق به «ملقیات دکرا» می‌باشد یعنی این 
ذکر و وحی بدین خاطر بر انبیا ع نازل می شود که برای موم.ان اهل حق 
نسبت به کوتاهی‌هایشان معذرت خواهی قرار گیرد؛ و برای کار اهل باطل 
نذیر و ترساننده‌ای از عذاب ابت گردد. 

خداوند به بادها یا فرشتگان و یا به هر دی قسم یاد نموت که: : ما 
توغذون لو فغ یعنی قیامت» حساب و کتاب» جزا و سزایی که به وسیله 
نبیا لا به شما وعده داده می‌شود. حتماً به وقوع خواهد پیوست. سپس 
نسبت به وقت وقوع آن» چند حالت ذکر می‌گردد: اول این که تمام | ین 
ستارگان بی‌نور خواهند شد که می تواند صورت آن چنین باشد که تمام آنها 
Cg ls‏ 
تمام جهان در تاریکی شدیدی غرق بشود حالت دوم چنین بیان شد که 
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آسمانها شکافته می‌شوند» سوم این که کوهها مانند تارهای پنبه بر هوا 
پخش می شوند»؛ چهارم این که و إذا لرْسْل أقتت) «اقتت» از توقیت مشتق 
است که در اصل به معنای تعیین و تحدید وفت است. و به قول «زمخشری» 
گاهی به معنای رسیدن وقت مقرر» نیز می آید(۱) 

در اینجا؛ همین معنای دوم مناسب است. و معنای آیه این است. که 
میعاد و وقتی که برای انبیا و رسل ع2 مقزّر گردیده بود» که جهت ادای 
شهادت در معاملات امتهای خویش حاضر شوند» آمد و رسید بنابراین 
در خلاصه‌ی تفسیر به جمع کردن علما ترجمه شد. سپس عظمت و 
E‏ 
کار و مکلبین جز بربادی تصیبی دیگر نخواهد بود 
هلا کت و بربادی است. و در روایات حد بت آمده است که ویل نام رودی 
است در جهنم. که در آن ریم و خون جراحتهای اهل جهئم جمع 
می شو ند» که مسکن مکذبین قرار داده می شود. 

سپس برای ر 1 مردماژ؛ عصر ey‏ از احرال امُتهای 
گذشته بیان فرمود: لالم نهنك آلاوّلین ت نم بهم آناخرین» آ با ما گذشتگان 
اب 3 و0 وم و۳ 
توم فرعون و یره می‌باشد: سپس نم نهم رین مطابق قرائت 
مشهور و معروف با سکون عین عطف بر «نهلك» است. که معنایش این است: 
آیا ما بعد از اولین آخرین‌را پشت سر آنها هلاک نکردیم. لذا مراد از آخرین 
ی ی 
به وقوع پیوسته است. و در قرائت دیگری طن تیه عم با ضم عین آمده است؛ 
a ale a‏ آخرین کار امّت 


۱- کما فی‌الروح. 
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محمّدی است» که بعد از خبر دادن از هلاکت امتهای گذشته» خبر از 
هلاکت کتّار اهل مکه است. که بعداً در غزوه بدر و غیره عذابی بوسیله‌ی 
مسلمانان بر آنها واقع شد. 

تفاوتش فقط همین قدر است که بر امّتهای گذشته عذاب آسمانی 
محمّدی به جهت آن‌حضرت بَا اکرام و اعزاز خاضی انجام گرفت؛ که بر 
کثّار این امّت عذاب آسمانی نمی آید بلکه عذاب بر آنها به صورت شمشیر 
ن ھی و ۱ ۲ : 

«آلم نجتل آلازض کفاتاً ه أُخبآء و اَمو تأ) یعنی آیا ما زمین را برای 
مردمان زنده و مرده» کفات قرار ندادیم» « کنات» از كفت مشتق است که 
بسیاری را در خود جمع کند» زمین را خداوند بگونه‌ای آفریده است که 
مردمان زنده روی پشت آن قرار دارند» و تمام مردگان در دل آن جمع 
هستند. 
ساختمان بسیار بلند است. و «جمالٹ» به معنای جمل؛ شتر را می‌گویند؛ 
«صفر» جمع اصفر به معنای زرد است» مقصود آیه این است که از آتش آن 
جهنم آن قدر شررهای بزرگی بالا می رود که برابر با یک ساختمان بزرگی 
می‌باشد سپس آنها پراکنده شده به تکه‌های کوچک برابر با شتر زردرنگ 
در می آیند: و بعضی حضرات در اینجا صفر را به سیاه ترجمه کرده‌اند؛ زرا 
که زردی شتر زرد مایل به سیاهی می‌باشد!. 

ها یوم لا نطو ه ولا بوذ هم فیغتذزون» یعنی کسی نمی‌تواند 


۱- روح. 
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در آن روز صحبتی کند» و نه به کسی اجازه داده می‌شود نسبت به کردار 
خویش معذرت خواهی کند و آنچه در آیات دیگر آمده است که کقار 
ولحت وه مخ رت کرای هی کد شاف با از کته زرا دو عفن 
مواقف و مقامات مختلفی می‌باشد» که در جای تکلّم و معذرت خواهی 
ممنوع می‌شود و در جایی دیگر مجاز می‌گرددا'. 

«کلوا و توا قلبلاً نکم مُجرفون» بخورید و بياشامید و چند روزی 
استراحت کنید؛ زیرا شما مجرم هستید. که سرانجام به عذاب سختی 
گرفتار خواهید شد این خطاب به مکذبین است. در این جهان که به وسیله‌ی 
انیا به آنها گفته شده است. که این عیش و استراحت شما چند روزی 
یں تة پگ را مد ای سا کی که شم ی 

و ذا قیل لمآ کغوا لا يَرْكَخُونَ) رکوع در اینجا در نزد بیشتر مفشرین 
به معنای لغوی یعنی خم شدن و اطاعت کردن است» مقصود این است که 
وقتی در دنیا در خصوص اطاعت از احکام الهی؛ به آنها گفته می‌شد. 
اطاعت نمی‌کردند و بعضی فرموده‌اند که مراد معنای اصطلاحی است. و 
مقصود أيه این که وقتی انان به سوی نماز فرا خوانده می‌شوند» نماز 
نمی خوانند» و نماز با لفظ رکوع تعبیر شده است". 

«فبأی حدِیث بَغْدَه بُوْمُونَ» یعنی وقتی آنان به قرآن عجیب و غریب» 
بلیغ و پر از حکمت و دلایل واضح» ایمان نمی آورند. پس بعد از آن بر چه 
گفته‌ای» ایمان خواهند آورد. مقصود اظهار یاس از ایمان آنهاست. 

در حدیث آمده است که هرگاه تالی قرآن به این آیه برسد باید بگوید: 
«عمَا بالقو» یعنی ما به خدا ایمان آوردیی در خارج از نماز و در نوافل باید 
این الفاظ راگفت. امّا در فرایض و سنن؛ پرهیز و دوری از آن از خود روایات 


۱- روح. ۲- کذا فسره انو حیان. 
۳- روح. 
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حدیث ثابت است؛ لذا در آنها نباید این الفاظ راگفت» وال اعلم. 


تمت سورة المرسللت بحمده الله لاخر یوم من رجب سنه ۵۱۳۹۱ و به تم الجزء 
التاسع والعشرون من القرءان وابثه الموفق لاتمام الباقى. 


و تمت الترجمة بعد اذان الصح من الجمعة لاحدى والعشرين من جمادى الاخرى 
سنه ۰ ۱۴۱ ه و نسأل الثه أن يوفقنا لترجمة الجزء الاخر من القرءان الکریم. 


۰ (TAY 


سورة النباء مكية و هی اربعون آية و فیها رکوعان 
سور ه‌نباء درمکه نازل‌شده دارای چهلآیهو دو رکوع‌می‌باشد 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


عَم یَماءلون ۱) عن اب لعظیم (0 ای هم فیه شختلفون 49 


چسه‌چیزی رای پرسندمردم ازهمد ےر می پر سندا زخبربزر ی که‌درآن باهم‌مختلف‌هستند 


2 و اد و 7 َو 8 مگ مه ی‎ LS 

کلا سَيَعْلمُون (4۳ ثم كلا سَيَعْلمُونَ (۵) الم نخعل آلازض مهدا (۶) 
هرگز نه. خواهند دانست. باز هم هرگز نه. خواهند دانست. آبا نکردیم زمین را فرش. 
والجبال أوتاداً () و خلقنکم آزو جا (40 و جعَنا نومکم شبات (*4 
وکوههارا میخ. وآفریدیم شمارا جفت‌جفت.وقرارداد یم خواب سمارارف عکننده‌ی خستگی. 
جعلنا الیل لباساً 4۱۰ و جعلنا اهاز مغاشاً ۱۱۸ وبا فوَقکم سَبعا 
و کردیم شب را لباس. و قرار دادیم روز را برای کسب. و ساختیم بالای سرتان هفت 


شداداً (۱۷) و جعَنا سراجاً و هاجاً (4۱۲ و آنزلنا من المغصرات مَاء 


نجاجاً 69 لح به با و بات 4۱ و جلت آنفافاً 609 ان یوم 
ریسزان. تسا بسیرون آوریسم بسه آن دانه و سبزه. و باغهای درهم پیچیده. یسقیناً روز 
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الفضل کان ميقلتاً (4۱۷ يَوْمَ بنفخ فى آلضور فتأتونَ آفواجا (4۱۸ 
داوری وقت‌مقرری شستا. روزی‌که دمسیده‌می‌شود در صور: پس سیآ ییدشما دسته‌دسته. 
تحت السماء فکانث نبا ۱٩‏ سرت آلسجبّال 
و گشاده می‌شود آسمان» پس مسی‌شود در آن درها. 9 حرکت داده می‌شوند کوهها. 
فکَانت سراباً (4۲۰ ان جَهنّم کانت‌مزضاداً 4۲۱۸ تلطغین مشاباً (4۲۷ 
پس می‌شوند ریگ درخشان. بقیناً جهنم هست در انتظار. برای اشرار جای ماندگار. 
لبئین فیهاً اخقاباً (4۳۷ لا بذوقون فیها بدا و لا شراباً ۷۷۱6۲۷ 
مسی‌مانند در آن. چجندین قرن. نمی‌چشند در آن» مزه‌ی سردی و نه آشامیدنی. مکسر 


خمیماً و اقا {Yo}‏ جزاء وفاقاً {Y2}‏ انم انوا لآ یَرجون 
آب جسوش و ریسم روان. سسزای کس‌امل. آنسها تسوقع نسداشسستند 


حسّباً 34۲۷ ڏوا باینتنا کذاباً (4۳0 کل نسنء آخصینه 
به حسابی. و تکذیب می‌کردند یات ما را تکذیب‌کردن. و هر چیز را آمارگیری کردیم 


كبا )۲٩(‏ فذوقوا فلن نزیدکُم الا غذاباً (4۳۰ ان للمتَین 


نوشته. پس بچشید اضافه‌نمی‌کنيم در حق شمامگر عذاب را. یقینأمیرسدبه‌پرهیزگاران 


مفازا 4۳۷ خدانق و آغنبا ۳۷ و کوب آنربا 4۳9و کاس 
مراد آنست‌ها. باغ‌ها و انگسور. و زنسان دوشیزه‌ی هسم سن. و لیسوان‌های 
دقاقا 6۳9 شتفونفیا و وا با 6۳ جزاء ین نت سا 


لبریز. نسمی‌شنوند در آن بیهودگی و نه دروغ. پاداش پروردگار تو است اعطا شده 


حساباً (۳ رب آلسشمنوت والازض و ما بینهما آلخمنن 
به حساب. أ“ ن که رب آسمانها و زمین استه و آنچه در میان آنسهاست» بسیار مهربان؛ 


n‏ ۳۵۱ بط 


لا يَملكون مه خطاباً 4۳۷ يَوْمَ يَقوم آلژوح والمللنکة صفاً لا يَتَكَلَمُونَ 
نمی توانند بااو صحبت کنند. روزی‌که بایستد روح و فرشتگان به‌ردیف. صبحت نمی‌کنند 
ال من آذن له الر من و قال صوابا (4۳۸ ذ لك الوم آلحق 
مگر کسی که اجازه بدهد او را رحمان» و بگوید سخن درست. آن است روز بر حسق, 
فمن شاء اتسخذ إلى رنه ابا (4۳۹ انا آندزنکم غذابا 
پس کسی که بخواهد می‌سازد نزد پسروردگارش خانه‌ای. ما خبر دادیم شما را از آفتی 
قریباً نوم بسنظر آلمر: ماقدمت یداه و قول الکافر 
نزدیک شونده؛ روزی که بنگرد انسان آنچه را پیش فرستاده دو دست او و می‌گوید کافر 


بلیتنیکنت تر با (۲۰) 


که کاش می‌شدم خاک. 


مچ 


خلاصه‌ی تفسیر 

آنها (منکرین قیامت) از حال چه چیزی می‌پرسند از وضع آن 
واقعه‌ی بزرگی سوّال می‌کنند که آنها در خصوص آن (با اهل حق) 
اختلاف دارند» (مقصود از آن قیامت. و مراد از سوال» سوّال به صورت 
انکار است» و هدف قرآن از این سوال و جواب توجیه اذهان به این جهت 
است» و هدف از تفسیر بعد الابهام اظهار اهمَیّت شأن آن است» سپس بیان 
شد که این اختلاف بی جاو باطل است») هرگز چنین نیست. ( که آنهامی‌کنند 
که قيامت نمی اید بلکه ان حتما خواهد امد و چون از این جهان بروند و 
عذایی اس کی آنها بشود. حقیقت قیامت بر آنها آشکار و کرد آنگاه) 
خواهند دانست باز (مکرّر می‌گویم که آن چنان که آنها تصوّر می‌کنند که 
قيامت نمی آیده) هرگز چنین نیست. (بلکه خواهد آمد. و) آنها خواهند 
دانست. (و چون آنها این را مستبعد یا محال می‌پندارند. لذا پس از این 


9 و 
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امکان و وقوع آن بیان می‌گردد؛ که از محال پندا شتن آن» انکار قدرت ما لازم 
می‌آید و انکار قدرت ماء بی‌نهایت شگفت آور است. مگر) آیا ما زمین را 
فرش و کوهها را میخ (زمین) قرار ندادیم (آنها را مانند ميخ آفریدیم که هم 
چنان که با فرو کوفتن میخ در چیزی آن چیز از جای خود تکان نمی خورد؛ 
هم چنین با فرو کوفتن کوههاء به زمین استقرار بخشید» تحقیق این بحث در 
سوره‌ی «نحل» گذشت) و (علاوه بر این ما دلایلی دیگر از قدرت خود» 
نشان دادیم چنان که) ما شما را جفت (مرد و زن) آفریدیم» و خواب را برای 
شما وسیله‌ی راحت قرار دادیم» و شب را سامان پرده مقر ر کردیم و روز را 
وقت معاش قرار دادیم و بالای سر شما هفت آسمان مستحکم ساختیم؛ و 
(در آنها) چراغ روشنی قرار دادیم» (مقصود از آن خورشید است. چنان که 
در آیه‌ی ۱۶ سوره‌ی «نوح» فرموده است: إو جعل آلشخش سراجاً)) و از 
ابرهای پر آب باران بارانيديم تا به وسیله‌ی آن اب دانه: سبزه و باغهای 
پر ثمر بیافرینیم» (و از همه‌ی اینها کمال قدرت ما ظاهر است» پس چگونه 
تدزت ها بر فیامت واانکاز می کنیل :همی انتها ترچ ی برای امکان آذ 
بود؛ و سپس در خصوص وفوع آن» بحث به ميان می‌آید» که) یقیناً روز 
داوری» وقت مقزری هست» یعنی روزی که در صور دمیده می‌شود» و شما 
گروه گروه خواهید آمد. (هر امّتی از دیگری جدا می‌باشد» سپس موّمنان 
جداگانه و کقار جداگانه؛ و یز ابرار جداء و اشرار جدا؛ همه از همدیگر 
ممتاز شده در میدان قیامت حاضر خواهند شد») و آسمان گشاده می‌شود؛ 
که گویا درهای بسیاری باز شده. جایگاه بزرگی گشاده می‌گردد. چون کلام 
مبنی بر تشبیه است. نمی توان ايراد گرفت. که اکنون نیز آسمان درب دارد؛ 
پس پدید آمدن درب در آن روز به چه معناست» و این‌گشادگی برای نزول 
ملایکه می‌باشد» چنان که در آیه‌ی ۲۵ از سوره‌ی «فرقان» آمده است: 9 يوم 
تَشَقْق آلسْماء بالْعْمام و رل منک و توضیحش در همانجا گذشت») و 
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کوهها (از جای خویش بلند کرده شده» مانند ریگ روان می‌شوند. چنان که 
در آیه‌ی ۴ سوره‌ی مرَمّل آمده بود: «کنیباً مهنلا4 و این وقایع هنگام 
نفخه‌ی دوم انجام می‌گیرد البّه در تسییر جبال در اینجاء و در جاهای 
دیگره دو احتمال وجود دارد: یکی آنکه بعد از نفخه‌ی ثانیه باشد که تمام 
چیزهای عالم به شکل قبلی خود بر می‌گردند. و هنگامی که زمان حساب 
فرا می‌رسد؛ کوهها با سطح زمین برابر می‌گردند» تا حایلی بر زمین باقی 
نماند. و همه در آن میدان» به نظر برسند دوم این که این جریان هنگام 
نفخه‌ی اولی می‌باشد. که هدف از ان فنا کردن است؛ پس در این صورت 
ظرف قرار دادن یوم برای تمام وقایع؛ مبتنی بر این است. که از نفخه‌ی اولی 
تا نفخه‌ی ثانی» کلاً یک روز فرض شده است. والله اعلم. سپس آنچه در این 
e‏ ان سود کرت کر EE‏ گام نت : 
(که فرشتگان عذاب در انتظارند تا کقار بیایند» و آنها را گرفته به عذاب 
مبتلا کننده و آن) جایگاه سرکشهاست. که تا مذتهای بی‌نهایت در آن باقی 
خواهند ماند. در آن نه مزه‌ی سردی (راحت) را می چشند. (این نفی شامل 
زمهریر یعنی سردی سخت نیست») و نه چیز آشامیدنی (می‌نوشند که در 
اثر آن تشنگی برطرف گردد؛) جز آب جوش و ریم این جزای کامل (به 
آنان) می رسد (و اعمالی که اینها جرای آن هستند» عبارتند از: این که آنها 
دز فک ساب ( امت ) ودند و این ا یات مارا( که در آنها خی از 
حساب و امور حقانی دیگر بود) کاملاً تکذیب می‌کردند؛ و ما هر چیزی را 
e‏ آنها در اعمال نامه‌ی آنان) نوشته محفوظ کرده‌ايم؛ پس (به آنها 
ضمن اطْلاع از اعمالشان؛ گفته می‌شود» که اکنون ر ان اال را) که 
مجازات ما بر آن افزون می‌گردد») بچشید. (چنین است داوری کان سپس 
به ذکر داوری اهل ایمان می‌پردازد؛ که) یقیناً پیروزی از آن خدا ترسان 
است» یعنی باغها (جهت خوردن و سیر و تفریح نمودن» و در آنها انواع 
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میوه‌ها وجود دارند از قبیل) انگور می‌باشد» (اين تخصيص بعد التعميم 
بخاطر اظهار اهمَیّت آن است») و (برای دل خوش کردن در آنها) زنان 
نوخاسته هم سن و (برای آشامیدن) لیوانهای شراب لبریز می‌باشد» (و) در 
اا ی و واگ ری اه ورو اا 
معدوم محض می‌باشند) این است پاداش (اعمال نیک آنهاء) که جایزه 
کاملی می‌باشد. از سوی پروردگارت» که مالک آسمانها و زمین و آنچه در 
میان آنهاست؛ (و او) رحمان است» (و) کسی از طرف او مختار (مستقل) 
نمی‌باشد. که بتواند (در جلو او) عرض اندام کند. روزی که تمام جانداران 
و فرشتگان (با خشوع و خضوع به دربار الهی) به ردیف می‌ایستند. کسی 
نمی تواند (در ان روز) صحبت کند. غیر از او که رحمان به وی اجازه 
(حرف زدن را) بدهد. و او سخن درست بگوید» (مقصود از سخن درست 
آن است. که به او اجازه گفتنش داده شده است؛ یعنی صحبت کردن او نیز 
محدود و مقیّد می‌باشد» چنین نیست که هر چه بخواهد بگوید. و مراد از 
مختار مستقل که در بالا ذکر گردید. نیز همین است» سپس خلاصه‌ی 
مطالب یاد شده را ذ کر می‌نماید که) این (روزی که در بالا ذ کر گردید.) روز 
یقینی است» پس هر کسی که دلش می‌خواهد. (با شنیدن این اوضاع) جایی 
( وای خود ادن نوت پروردکار تازه (اعمال ننک نها اور ى نا من اتخا 
برای او جای خوبی گیر بیاید» سپس برای اتمام حجّت می‌فرماید» ای 
مردم) شما را از عذاپی که دارد نزدیک می‌شود» ترسانیدیم» (که در چنین) 
روزی (پیش می‌آید که) هر کس اعمالی را که بدست انجام داده (و پیش 
فرستاده) است؛ می‌بیند: و کافر (با حسرت) می‌گوید ای کا اک 
می‌شدم» (تا از عذاب نجات می‌یافتم» و این را زمانی می‌گوید که حیوانهای 
چهارپا و غیره خاک کرده می‌شوند !) 


۱- رواه فی‌الدر عن ابی هريرة. 
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معارف و مسایل 

عم یتسَاءلون> «عَمٌ» از دو حرف «عن) و «ما» کیت است» فا برای 
استفهام می آید» در این ترکیب الف از «ما» ساقط گردیده است» معنایش این 
است که آنها در چه چیزی با همدیگر سؤژال و جواب دارند» سپس خود 
جواب می دهد که: لعن ابا لْعظیم ه أَلّذِی هم فیه مُختَلِفُونَ) لفظ «نباء» به 
عظیم‌الشأّنی نباء می‌گویند. و مقصود از این نباء یعنی خبر عظیم الشأن 
قیامت است. و معنای آیه این است که اهل مکه در خصوص خبر 
عظیم لسن قیامت؛ بحث و سوال و جواب داز له ا باهم 
اختلاف می‌نمایند. 
گردید. کفار مکّه در محافل و مجالس خویش نشسته نسبت به آن قیاس 
آرایی م یکر دند در قرآن قیامت. با اهمَیّت فوق‌العاده‌ای ذکر شده است؛ و 
گویا آمدن قیامت نزد اهل مکه از محالات بود» بنابر این در باره‌ی آن 
گفتگوی بسیار شروع شده کسی آن را تصدیق می‌کرد. و کسی تکذیب. لذا 
در ابتدای این سوره» این وضع انها را ذکر نمود؛ و سپس وفوع ان را بیان 
کرد و نسبت به اشکال و استبعادی که در باره‌ی وقوع آن داشتند» پاسخ 
داد. 

بعضی از حضرات مفشرین فرموده‌اند: این سوال و جواب برای 
تحقیق واقعی نبود. بلکه فقط بخاطر استهزا و مسخره بود والّه اعلم. قرآن 
کریم در پاسخ به آنه جمله‌ای را جهت تأ کید دوبار تکرار نموده که: « كلا 
سیعَْمُونَ (۴) نم گلا سَيَعْلْمُونَ) معای «کلا» است هرگ نه. مقصود این که این 
سوال و جواب بحث و تحقیق چنان چیزی نیست که درک گردد» سپس 
وقتی که قیام پیش آید. آنگاه حقیقتش آشکارا می‌گردد که آن‌چنان یقینی 
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است که در آن مجالی برای سوال و جواب و بحث و تحقیق وجود ندارد. 
باز فرمود که: حقیقت آن؛ عنقریب برای آنها روشن خواهد شد یعنی پس 
از مرگ» امور جهانی دیگره برای آنان آشکار می‌گردد؛ و منظره‌ی هولناک 
آنجا را با چشم خود مشاهده خواهند کرد؛ آنگاه حقیقت برای آنها واضح 
می‌گردد. سپس حق تعالی اموری از مناظر قدرت کامل» حکمت و صنعت 
خویش را ذکر نموده که از آنها پرواضح می‌گردد که این در قبال قدرت کامل 
او تعالی بعید نیست. که کل این جهان را به یکبار فنا کرده» بار دوم آن را مثل 
گذشته بیافریند. 

در این آفرینش زمین و کوههای واقع در آن را و باز آفرینش انسان به 
صورت جفت مرد و زن را بیان فرمود» و سپس جهت راحت و صخت و کار 
و بار انسان آفرینش وسایل و ابزار مناسب را ذکر کرد که از آن جمله یکی 
این است که فرمود: لو جَعَلا نوْمَكُم سْبَاتاً) «فبات» از سبت مشتق است که به 
معنای بر تافتن و قطع نمودن می آید» خداوند خواب را به گونه‌ای قرار داد 
که تمام افکار و هم و غم انسان را قطع نموده» قلب و ذهن را چنان راحت 
می‌کند: که هیچ راحت دنیوی دیگری نمی‌تواند جای آن قرار گیرد. 
بنابراین بعضی» «سبات» را به راحتی ترجمه کرده‌اند. 


خواب نعمت بسیار بزرگی است 
خداوند در اینجا آفرینش انسان را به صورت جفت بیان فرموده 
است. و سپس از میان همه‌ی اسباب راحت؛ خواب را بطور ویژه بیان 
فرمود. که اگر قدری بیندیشیم» معلوم می‌شود که آن نعمتی بسیار بزرگ 
است» که محور و مدار کل راحتیهای انسانی است؛ و این نعمت را خداوند 
برای همه‌ی خلایق چنان عام گردانیده است که امیر» غریب. عالم» جاهل؛ 
پادشاه و کارگر» همه یکسان به آن نایل می‌آیند بلکه اگر احوال دنیا را 


EA‏ )0۷( اف 


بررسی و تجزیه کنیم این نعمت برای غریبان و زحمت کشان چنان میشر 
می‌گردد که برای ثروتمندان و بزرگان جهان میشر نمی‌شود در نزد آنان 
وسایل راحتی از قبیل مکان استراحت. اعتدال سردی و گرمی؛ 
رختخواب‌های نرم» متکاهای خوب و نرم می‌باشد. که برای فقیران کم تر 
امکان‌پذیر است گیر می‌آیند. ولی نعمت خواب تابع آن وسایل مکان» 
لحاف» تشک و متکا نمی‌باشد. بلکه ان نعمتی است که مستقیما از جانب 
خداوند متعال میشر می‌گردد. 

بسا اوقات گدای بی‌سامان بدون رختخواب و متکا به این نعمت چنان 
به فراوانی نایل می‌گردد. که برای اصحاب ساز و سامان میشر نمی‌شود. لذا 
مجبور می‌گردند که با خوردن قرص خواب‌آون به این نعمت نایل آیند» 
بسا اوقات این قرصها نیز مور نمی‌شوند پس اگر قدری بیشتر بیندیشیم» 
هم چنان که خداوند این نعمت را برای همه مخلوقات از انسان و حیوان عام 
گردانیده است. آن را بطور مجّانی بدون زحمت نیز به همه عنایت فرموده 
است. بالاتر از اين» این که تنها مجانی و بدون زحمت نیست. بلکه بنابه 
رحمت کامل خویش آن را نعمتی اجباری قرار داده است» که بسا اوقات 
انسان به اعتبار کثرت مشاغل می خواهد تمام شب بیدار باشد» ولی رحمت 
حق تعال جل شاأنه بطور اجبار خواب را بر او مسلط می‌گرداند» و او را 
می خواباند» تا خستگی طول روز از او برطرف گردد. و نیروی تازه‌ای برای 
مزید کارهاء به او دست دهد سپس جهت تکمیل این نعمت بزرگ خواب 
فرمود: «و جََلن یل لباساً) یعنی شب را به گونه‌ای آفریدیم که شب پوش 
باشد اشاره به این است که طبعاً انسان زمانی به خواب می رود که روشنی 
زیادی نباشد و از هر طرف سکون فرا گیر باشد» سر و صدا و غوغایی 
نباشد» حق تعالی شب را لباس بعنی چیزی پوشنده فرموده است. که اشاره 
دارد به این که قدرت کامل حق تعالی تنها کیفیّت خواب را به شما عنایت 
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نکرد؛ بلکه در کل جهان چنین وضعیتی پدید آورد. که با خواب سازگار 
حیوانات. که چون همه می خوابند آرامش در جهان برقرار می‌شود» در غير 
این صورت اگر مثل سایر امور اوقات خواب هم مختلف می‌شد» پس هرگز 
آرامش به هیچ کس هنگام خواب دست نمی داد. 
این نیز لازم است که ضروریات غذا و غیره برای او مسر بشوند» در غیر این 
صورت همان خواب هم» عین مرگ است» و اگر همیشه شب می بود و انسان 
به خواب می‌رفت پس این امور چگونه میشر می‌شدند؛ زیرا برای جد و 
جهد و زحمت کشی لازم است که آنها در روشنی انجام گیرند» لذا فرمود: 
برای تکمیل استراحت شما تنها شب و تاریکی آن را قرار ندادیم» بلکه روز 
را روشن هم گذاشتیم» تا در آن به کار پرداخته بتوانید لوازم زندگی خود را 
مهيا سازید. تارك أله آخشن الْخَللقین) سپس اسباب راحتی آسمان را 
می‌فرماید: «و جعَلن سراجا و هاجاً) یعنی ما خورشید را چراغ روشن و 
درحشنده قرار دادیم سپس آنچه در زیر آسمان برای استفاده‌ی انسان 
آفریده شده است» باران است» که آن را ذکر فرمود: «و أنَلنا من أَلْمعصرّ ت 
ماء تحاجاک «معصرات» جمع معصره است» و به ابری که پر آب و نزدیک به 
باریدن باشده «معصره» گفته می‌شود. 

از اين یه معلوم می‌گردد که باران از ابرها فرو می‌ریزد؛ و مراد از 
آسمانی که در آیات دیگر نزول باران از آنها ذکر شده» فضای آسمانی 
است» چنان که در قرآن به کثرت لفظ «سماء» برای این معنا به کار رفته 
است» و یا چنین گفته شود که گاه گاهی می‌تواند مستقیماً از آسمان باران 
بیاید. و وجهی برای انکار آن» وجود ندارد؛ پس از ذکر تمام این صنایع 
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قدرت و انعامهای ریانی؛ به اصل موضوع قیامت برگشت و فرمود که: ان 
يَوْمَ ألْفْضل گان میقلتاً4 یعنی روز داوری که مقصود از آن قیامت است؛ 
حلّی موفّت و معین است. که دنیا هنگام دمیدن در صور به پایان می‌رسد» 
و از آیات دیگر چنین معلوم می‌شود که نفخ صور دو بار انجام می‌گیرد؛ با 
نفخه‌ی اولی کل عالم فنا می‌گردد؛ و با نفخه‌ی دوم باز زنده و برپا می شوند» 
و هنگام نفخه‌ی دوم تمام مردم گذشته و آینده‌ی کل جهان؛ در حضور 
پروردگار خویش دسته دسته حاضر می‌شوند. 

در روایت حضرت ابوذر غفاری آمده است که رسول خدائبة فر مود: 
مردم در روز قیامت به سه گروه تقسیم می‌شوند» گروهی با شکمی سیر 
ملس به لباس در حالی که بر سواریهای خود سوارند» در میدان حشر 
می‌آیند. گروه دوم مردمانی پیاده هستند که به میدان حشر می آیند» گروه 
سوم کسانی هستند که در حالی که بر روی صورت کشانده می‌شوند» وارد 
مان یی ی و 

در بعضی روایات افواج به ده گروه» تشریح شده است. و بعضی 
گفته‌اند که حاضرین میدان حشر با توجّه به اعمال و کردار خویش به 
گروهای پی‌شماری تقسیم می‌گردند. در این اقوال هیچگونه تضادی وجود 
ندارد» همه را می توان جمع کرد. 

و سيَرّت آلجبّال فکانت شراب مقصود از «شْیَرّتٍ» این است که 
کوههایی که امروز در ثبات و پایداری ضرب المثل قرار گرفته‌اند؛ همه 
تفا رگاههای حور خدا که کک رکه کا ور ای کید مر سر نتم تفای 
لفظی «تَرّاب» ذهاب یعنی رفتن است. ریگ بیابان که از دور به شکل آب 
بنظر می‌رسد. نیز از این جهت سراب گفته می‌شود. که با نزدیک شدن از بین 


و 


۱- مظهری به روایت نسائی. حاکم و بیهقی. ۲- کذا فی الصحاج و الراغب. 
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لان جَهَنْم کانت مرصاداً4 «مرصاد» به کمین‌گاه و جای انتظار گفته 
می‌شود. و مقصود از جهنم در اینجا جسر جهنم یعنی پل صراط است. و 
در آنجا دو گروه فرشته‌ی ثواب و عذاب در انتظارند. فرشتگان عذاب اهل 
جهنم را می‌گیرند. و فرشته‌های ثواب اهل بهشت را به جایگاههایشان 
e‏ 

حضرت حسن بصری فرموده است: بر پل جهنم فرشتگان نگهبان 
پاسداری می‌کنند» هر کسی که جواز رفتن به بهشت را در دست داشته باشد» 
او وا اجازه می‌دهند تا برودهء کسی که این راز را نداشته باشد از او 
جلوگیری می‌نمایند(". ۰ ۱ ۱ 

«للطْغینَ متاباً> در ظاهر کلمه‌ی «للطفین» به «متابا» متعلق است. و 
آن خبر دوم «کانت» هست. که در جلمه‌ی إن جَهنم کانت مرصاداً4 
می‌باشد. و بدین ترتیب معنای هر دو جمله» چنین است: که پل جهنم 
انتظارگاه هر نیک و بد می‌باشد» همه باید از روی آن بگذرند. و جهنم مستقر 
و منرل طاغین است. «طاغین» جمع طاغی است که از طغیان که به معنای 
سرکشی است مشتق شده است. و طاغی به کسی گفته می‌شود که در 
سرکشی و نافرمانی از حد بگذرد و آن در هنگامی است که او از دایره‌ی 
ایمان خارج گردد؛ پس مراد از طاغین در اینجاء کار می‌باشند و نیز 
احتمال دارد که مراد از آن» فرق گمراه و بدعقیده‌ی مسلمان باشند» که از 
حدود قرآن و سنّت خارج شده‌اند اگر چه به صراحت کفر را اختیار 
ننموده‌اند مانند خوارج» معتزله و 

«لبئین فيا آخقابا> «لیئین» جمع لابث به معنای ماندگار و مقیم 
است؛ «احقاب» جمع حقبه است که به زمان طولانی گفته می‌شود. در تعیین 


۱- مظهری. ۲- قرطبی. 
۳ کما فی‌المظهری. 


۱ و سور فالنیاء 


میران آن» اقوال مختلفی وجود دارد. 

ابن جریر از حضرت على کرم الله و جهه -مقدار آن را هشتاد سال نقل 
کرده است. اما بدین شکل که سالی دوازده ماه و ماهی سی روز و روزی 
هزار سال است» که بدین گونه حقبه‌ای بیست میلیون و هشتصد و هشتاد 
هزار سال می‌شود. 

حضرت ابوهریر» عبدالّه بن عمر» ابن عبّاس و غیره مقدار حقبه را 
بائ شناد سال هفتا سال گت اند وه ساب هما ات که در 
بالا ذکر گردیدا". 

دن عد از از ر عد ن فم ر دوعا مرن ا 
رسول خد ایا فر مو د: «لا بخرج أحدكم من النار حتى يمكث فيه احقابا و الحقب بضع و 
ثمانون سنة و کل سنة ثلثمائة و ستون يوماً مما تعدون»(۳. 

یعنی هر کدام از شما که برای مجازات گناهانش در جهنم انداخته 
شود تا وقتی که چندین احقاب در آن نماند» بیرون نمی‌آید» و حقبه هشتاد 
و اندی سال است. و هر سالی سیصد و شصت روز مطابق روزهای 

در این حدیث کر چه تفسیر آیه ذ کر نشده است. ولی معنای لفظی 
احقاب بیان گردیده است» و آنچه از عدّه‌ای از صحابه آمده است که هر 
روزی از آن هزار سال است. اگر آن را از رسول خدا غ شنیده بیان کرده‌اند» 
پس در روایات حدیث تعارضی وجود دارد. که با توجه به آن نمی توان بر 
یک معنی جزم و یقین کرد ولی آن در ميان هر دو مشترک است که حقبه یا 
حقب به زمان طولانی اطلاق می‌گردد. بنابر این علامه بیضاوی احماب را به 
«دهور متتابعه» یعنی زمانهای بسیار پیاپی تفسیر کرده است. 


۱- بعنی روزی هزار سال است. (مترجم) ۲ یکره 
۳ از مظهری. 


اران a (Ys‏ 
ایراد بر خلود و دوام جهنم و پاسخ به آن 

تم ی ی ی a I‏ 
است» پس چنین مفهوم می‌گردد که کفار پ پس از این مذت دراز از جهنم 
بیرون می آیند» در صورتی که این خلاف نصوص واضح و صریح دیگر 
قرآن است» که در آنها الفاظ: « خَللدین فیقا ابد آمده است. و بنابراین 
اتی بر این اجماع دارند که نه جهنم فنا می‌گردد؛ و نه هیچ گاهی 
کار از آن بیرون می‌آیند. 

شذّی از حضرت مره بن عبدالله نقل کرده است. که اگر به کفار اهل 
جهنم خبر داده شود که قیام آنان در جهنم به مقدار ریگهای کل جهان 
می‌باشد به آن خوشحال و شادمان خواهند شد که سرانجام» این ریگها 
گرچه میلیاردها باشند» باز هم محدود و متناهی هستند» در هر صورت 
هرگز از عذاب نجات حاصل نخواهد شد. و اگر به اهل بهشت اطلاع داده 
شود که سکونت آنان در جنّت به میزان ریگهای کل جهان است. آنها 
غمگین خواهند شد» هر چند این مدت طولانی است. ولی به هر حال بعد از 
گذشت آن از جنت بیرون می‌شوند(۱. 

به هر حال آنچه در این آیه از لفظ «احقاب» مفهوم می‌شود که کمّار بعد 
از چندین احقاب از جهنم بیرون رانده می‌شوند بنابر این که خلاف تمام 
نصوص و اجماع امّت است. این مفهوم معتبر نخواهد بود؛ زیرا که در این 
آیه تصریح نشده است که بعد از احقاب چه خواهد شد فقط این ذ کر شد» 
که به مات احقاب در جهنم بماننده پس لازم نمی آید که پس از گذشت 
احقاب جهنمی باقی نمی‌ماند؛ یا آنها از آن بیرون آورده می‌شوند. بنابراین: 
حسن بصری در تفسیر آن فرموده است که: حق تعالی برای اهل جهنم در 
آیه میعاد و مدتّی مقر نفرموده است» که پس از گذشت آن بیرون آمدن 


۱- مظهری. 


(sr‏ سور ةالنیاء 


آنها از جهنم مفهوم گردد» بلکه مقصود از آن» این است که با گذشت 
حقبه‌ای حقبه‌ی دیگر آغاز می‌گردد. و به همین ترتیب پس از دوم سوم و 
بعد از سوم چهارم الی الابد این سلسله باقی خواهد ماند؛ و سعید بن جبیر 
همین تفسیر را از قتاده نیز نقل نموده است که: مراد از احقاب زمانی است که 
انقطاع و نهایتی نداشته باشد بلکه با پایان یافتن حقبه‌ای حقبه‌ی دیگری 
آغاز می‌گردد» و همین سلسله تا ابد تکرار می‌یابد!". 

در اینجا احتمال دیگری نیز وجود دارد که ابن کثیر آن را با عبارت 
«یحتمل» بیان فرموده است» و قرطبی فرموده است که آن هم امکان دارد و 
مظهری آن را مختار خویش قرار داده است» یعنی مقصود از طاغین در آیه . 
کفار نیستند» بلکه اهل توحیداند. که در اثر عقاید باطلی که دارند از فرق 
باطله‌ی اسلام به شمار م یآیند؛ و در اصطلاح محذ‌ئین به آنها اهل هوا گفته 
می‌شود» پس حاصل آيه این است که چنین انسانهای اهل توحید و کلمه گو» 
که به سبب داشتن عقاید باطل تا حدّ کفر رسیده باشنده انا کافر صریح 
نبوده‌اند؛ در جهنم تا مذت احقاب می‌ماننده و سپس به برکت کلمه‌ی 
توحید از جهنم بیرون آورده می‌شوند. 

مظهری در تأیید این احتمال» حدیث مرفوعی را از حضرت عبداله 
بن عمر به حواله مسند بار نقل کرده است که آن‌حضرت یه فرموده است 
که: آنها پس از پایان یافتن مدّت احقاب. از جهنم بیرون آورده می‌شوند 
ولی ابوحیان فرموده است که آیات بعدی: «ْهم کانوا لا یزجُون حسّاباً ه و 
كبوا باينا کاباً) منافی با این احتمال است. که مراد از طاغین فرق گمراه 
اهل توحید باشند؛ زیرا در این آیات بعدی نسبت به افکار قیامت و تکذیب 
رسل تصریح شده است» هم چنین ابوحیان این قول مقاتل را که این آبه 
منسوخ است. نادرست دانسته است» گروهی از مفشرین در تفسیر این أيه 


۱- ابن کثیر و مظهری. 


معارف القرآن (ef}‏ 


اال وا وان وای ی ای ا و وون 
فیهّا بدا و لا شراباه إلا خمیماً و غسًاقاً) از جمله‌ی «احقابا» حال واقع بشود» 
و معنای آیه این است که آنان تا زمان طولانی احقاب جزا از حمیم و غساق 
می‌نماینده البته پس از گذشت احقاب امکان دارد این وضع تغییر کند؛ و 
صورت برسد پوست و گوشتش بسوزد؛ و چون وارد شکم بشود اعضای 
داخلی تکه و پاره می‌شوند» و «غساق» آن ریم» خون و غیره‌ای است که از 
زخمهای اهل جهنم بیرژن میآید. 

«جرْأء وفاقاً4 یعنی مجازاتی که در جهنْم به آنها داده می‌ شود مطایق 
عقاید باطل و اعمال سیّئه‌ی آنها از روی عدل و انصاف می‌باشد و 
کوچکترین زیادتی در آن نخواهد بود. «فذوقوا فن زید کم الا عَذاباً) یعنی 
هم چنان که شما در دنیا کفر و انکار خود زیادتی کرده‌اید. اگر آمدن مرگ 
اجباری نمی‌بود باز هم بر آن می‌افزودید. هم چنین مجازات آن ان ات 
در مقابله با آن» برای مومنان متفی ثواب و نعمتهای بهشت بیان می‌کردند و 
پس از ذکر نعمتها فرمود: «جزآء من رَبَكَ عطاء حساباً) یعنی آنچه از 
نعمتهای خداوندی در بالا ذکر شده است. پاداش مومنین و عطیه‌ای از 
جانب پروردگارشان است. در اینجا اوّلا آن نعمتها را پاداش اعمال آنان و 
سپس عطای ریانی دانست که در ظاهر این دو با هم تضاد دارند؛ زیرا جرا به 
چیزی گفته می‌شود که در عوض چیزی باشد» و عطا آن است که بدون 
جمع نموده به این اشاره کرده است» که ورود به بهشت و نعمتها به صورت 


۶0( سور دالثباء 


هستند؛ زیرا اعمال انسانی نمی‌توانند عوض آن نعمتهایی قرار بگیرند. که 
در دنیا به انسان عنایت گردیده است. لذا نایل آمدن به نعمتهای اخروی 
فقط فضل و انعام و عطای خداوندی است. 

هم چنان که آن حضرت ا در حدیثی فرمود: کسی نمی تواند باعمل 
خویش به جنّت برود و لفظ «جتابا» می تواند دو معنا داشته باشد. بعضی از 
ائمّه ئمّه‌ی مفشرین معنای اول و بعضی دیگر معنای دومی را مراد گرفته‌اند؛ 
معنای اول «حسابا» عطاء کافیاً کثیرا؛ می‌باشد یعنی چنان عطایی که برای 
تمام ضروریات کافی؛ وافی و کثیر باشد. و این معنی مأخوذ از این محاوره 
است که «احسبت فلاناً ای اعطیته ما یکفیه حتی قال حسبی» یعنی «احسبت» په این 
معنا می‌آید که من آن قدر به او دادم که کاملاً برایش کافی شد تا این که گفت: 
حسبی یعنی بسم است. بلکه برایم زیاد است» و معنای دیگر «جسابا» موازنه 
و مقابله است؛ حضرت مجاهد در اینجا همین معنای دومی را مراد گرفته 
است. ومطلب آیه را چنین بیان فرموده است. که این عطای ریانی برای اهل 
بهشت به جای اعمالشان به آنها مبذول می‌گردد. و درجات این عطا به 
حساب اخلاص و احسان عمل می‌باشد. چنان که در احادیث درجه‌ی 
اعمال صحابه در برابر اعمال سایر امّت چنین قرار داده شده است. که اگر 
صحابی در راه خدا به میزان مُدّی (حدود یک کیلو است) خرج بکند» و غیر 
صحابی برابر با کوه احد انفاق نماید باز هم «مذّ» صحابی از آن کوه 
ارزشمندتر است. والله اعلم. 

لا یُفلکون منه خطاباً این جمله می تواند به جمله‌ی سابق «جزَأء من 
رب عَطاء حسًاباً) متعلّق باشد. که آنچه حق تعالی به کسی درجه‌ای از 
ثواب عنایت بفرماید. هیچ کسی نسبت به او نمی تواند بگوید که چرا به 
ی ۱۱۰۸۱۹ رین جوا ات عل ۶ ود 

شود. مطلبش ۱ بن است که در محشر کسی حق خطاب بدون اجازه‌ی 
E N‏ 


معارف القرآن CA {es}‏ 
ااا طط 
بعضی مواقف دیگر چنین نیست. 

يوم یقوم لو وَالملَنکه ضَفاً مقصود از روح نزد بعضی از امه 
شان اوست» و در بعضی روایات مرفوع آمده است که روح» لشکر عظیمی 
از خلق خداوند است که فرشته نیستند» ولی سر و دست و پا دارنده طبق این 
تفسیر دو صف یکی از روح و دیگری از ملایکه می‌باشد. 

يَوْمَ بُنظر مره ما قدت يده به ظاهر مراد از این» روز قيامت است» 
و در محشر هر کسی اعمال خودش را با چشم خود می ینت و با بدین‌شکل 
که نامه‌ی اعمال به دستش می رسد آن را ملاحظه می‌کند. یا این که اعمال 
در محشر مجشم و متشکل شده حاضر می‌شوند؛ چنان که در بعضی 
روایات حدیث ثابت است» و این احتمال هم و جود دارد که مراد از آن رون 
روز مرگ باشد» و مراد از دیدن اعمال در قبر و برزخ باشد(۱ 

«و یقول افو ينی کنت تُر با4 از حضرت عبداله بن عمر روایت 
است که در روز قیامت» تمام زمین یک سطح صاف می‌شود» که انسان و 
جنها و حیوانات اهلی و وحشی همه در آن جمع کرده می‌شوند. و اگر 
کسی از حیوانات بر دیگری در دنیا ظلم کرده باشد از آن انتقام گرفته 
که خاک شوید. پس همه خاک می‌شوند آنگاه کثار آرزو می‌کنند که ای 
کتاب و سزای جهنم نجات می‌يافتيم و اللّه سبحانه و تعالی اعلم. 

تمت سورة النباء بحمد اه ليلة الجمعة ۲ شعبان سنه ۱۳۹۱ ه 

و تمت الترجمة بعد صلوة الصبح سوم الاحد ۲۳ من شهر جمادی الاخری 

سنه ۰ ۱۳۱ هه و نسال الثه أن يوفقنا لاتمام الباقی و ما ذلك على الله بعزیز. 


۱- کما فی‌المظهری. 


9 ۱ {TeV} 


سورة الننزء عت 


سورة النلزعلت مكية و هی ست و اربعون أية و فیها رکوعان 
سوره‌نازعات درمکه نازل‌شده ودارای چهل و شش آیه و دو رکوع می‌باشد 


بشم الله السرٌ خضن السر سیم 
شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


فش سه یا غوطه خور. و کوت نان کا و 


سَبحاً ( فالسبقت سَتقاً 9 فالمدبر ت ا d۵}‏ يوم توجف 
شناکردن..پس به سبقت‌برندگان سبقت‌بردن. پس کارگشایان از دستور. روزی که بلرزد 


الرَاجفة ۶) تتبعها الرادفة 4۷ قَلُوبُ يَوْمئواجفة 9ا نضیرها 
لرزنسده. دنسبال می‌کند آن را دیگسری. چسقدر دلها در آن روز تسرسانند. فنا نشا 2 
خشعَة 4٩(‏ یقولون آءنا نمزدودون فى ألحافرة (4۱۰ أمذاکنا 
پست شونده‌اند. می‌گویند آیا ما برگردانیده می‌شویم عقب‌گرد. آیا وقستی که ما می‌شویم 
عسظماً نخرهٌ (۱۱ قالوا تلك إذأكَرَة خاسرة 4۱7 فائما هی 
اسستخوان‌های پسوسیده. گسفتند این بسرگشتنی است. زان بسار. پس ایسن فسقط 


E ۵‏ 4 5 و 2 رم و موسر ظ 
زجسوره و حسده () فاذا هم بالساهرة () هل اتلك خدیث 
یک صدای شدیدی است. پس ناگهان می‌آیند به میدان. آیا رسیده است به تو سخن 


معارف القرآن 4۳۶۸ 


موی 4۱۵۴ إذ ادا رب بالاد ْقَدس طوی ۱۶ أذْهب إلى فِزغون 
موسی. وقتی که صدا کرد او را پروردگارش در میدان پاک طوی. برو پیش فرعون 


اه طفی 4۱۷ ففن هل لَك إلى أن نزکی )و آض دیف 


که او سر, بلند کرده است. پس بگو آیا دلت می‌خواهد که پساکیزه گردی. و راهسنماییت کنم 


الل رن فستخشی 4۱ فارا؛ ألأبَة الک ری 4۲۰ فک دب و 


به‌سوی پروردگارت» پس بترسی. پس نشان داد به او ننسان بسزرگی را. پس تکذیب کرد و 


عسضی 4۲۷ نم أذبر پُشعی 4۲۷ فسحشر فنادی (۲۳) 


افرمانی نمود. سپس برگست به کوشش قرار گرفت. باز همه‌را جمع‌کرد پس صدا سر داد. 
مه و رو هگ هر و مس تفع 4 
فقال آنا ربكم آلاغلی 4۳۲ فأخده له نكال الاخرة و آلاونی (۲۵) 


باز گفت منم پروردگار شما از همه بالاتر. پس گرفت او را خداوند به سزای آخسرت و دنیا. 


ان فى ذلك لعبرة لسمن بسخشسی (۲۶) ءآنتم آشسد خلقاً 
یقینآدراین. جای‌انسد یشه‌است‌بسرای‌کسی‌که‌در دل تر س‌دارد. آیساآفر یدن‌شمامشکل تراست 


آم ا سماء نها (۷) رقع سشفکها فسواها وا غطش 


یا آسمان که او آن را آفر ید. بر افراشت بلندی آن را پس درستش کرد. و تساریک ساخت 


لها و رح ضحها 4۲٩(‏ و الازض بغد ذلك ذخنها (-4۳أَخُرح 


شب آن‌راء ویبرون آورد روشنی روز آن‌را. وزمین را بعد ازآن صاف فرش کرد. بیرون‌آورد 


نها ماءها و مزعلا ۳۷ وانجنال اسا 4۳9 معا نکم و 


از آن. آب آن را 9 علف آن را. و کسوهها را استوار ساخت. جسهت استفادهی شملا 9 


لانعمکم ۳۸ فاذا جات ألطَاَمُة کی (۳۲) بَوْمَ یر الانسنن 
چهارپاهای شما. پس وقتی که بیاید هنگامه بزرگ. روزی که به یاد می‌آورد انسان 


مساسشعی (34۳۵ سارت 1 لححيم لمن ری ۳۶ قافتا 
آنچه را کسب کرده است. و ظاهر آورده شود دوزخ برای کسی که ببیند. بس کسی که 
من طفی 4۳۷و ءاثر أَلْحَيَوة آلدننا (4۲۸ فان ألْجحيم هی 
سسرکشی کسرده است. و بسهتر فسهمیده است زنسدگی دنسیا را. پس دوزخ یک‌انه 
موی (4۳۹ و آما من خاف مقام رنه و نی آللفش عن ألسهوی 4۲۰ 
جای‌اوست. وکس یکه تر سید دازا بستادن حضور بر وردگار س.وبازداست نفس راازخواهش‌ها 
فان آن_جة هى ألمأوى 4۳۱ پشئلونك غن آلساعة ان 
پس بسهشت یکانه جای اوست. مسی‌پرسند از تسو در مورد ساعت» که کی می‌شود 
رسا ۴) فيم آنت من ذفراها (4۳۷ !ی ربك منتهنها 6۳9 
قیام آن. تو چه کار داری به ذکسر آن. بسه سسوی پسروردگارت هست رسیدن. 
اما آت ندز من بسخشنها (4۲۸ انيم یوم برونها 
تو برای ترساندن کسی هستی که از آن می‌ترسد. گویا آنها روزی که ببینند آن راء 


منوا الا عَسيَة آوضحها 4۲۶۸ 


نمانده‌انده مگر عصری با صبح آن. 


خلاصه‌ی تفسیر 
قسم به فرشتگانی که روح (کثار) را به سختی بیرون می‌کشند و آنان 
که (روح مسلمانان را به آسانی قبض می‌کنند: گویا که) بندها (ی آن) را باز 
می‌کنند و آنان که (ارواح را حمل نموده از زمین به سوی اسمان چنان با 
سرعت و سهولت بالا می‌روند که گویا) با شنا می‌روند» سپس (وقتی که 
ارواح را گرفته می‌رسند؛ پس برای امتغال حکم خداوندی که در باره‌ی 
ارواح باشد») با سرعت می دوند» سپس در باره همه‌ی امور ( که در باره‌ی 
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ارواح باشد چه ثواب و چه عقاب) را انتظام می‌نمایند (با همه‌ی موارد یاد 
شده قسم خورده می‌گوید. که) حتماً قیامت خواهد آمد؛ روزی که 
لرزاننده‌ای می‌لرزاند. (مراد از آن نفخه‌ی اولی است) و پس از آن دنبال 
روی به دنبال می آید» (مقصود از آن نفخه‌ی دوم است») دلهای بسیاری در 
کی ترسان می‌شوند» چشمهای آنها (از پشسیمانی) پست مم‌باشتد 
(ا ان هس که میات E‏ ک E‏ ابا سای 
حالت‌برمی‌گردیم» (مراد از حالت اول حیات قبل از مرگ است. یعنی آیا 
پس از مرگ مجددا حیات دوباره خواهد امد هدف استبعاد است؛ که 
وقوع آن چگونه ممکن است») آبا وقتی که استخوانهای ما پوسیده شونده 
باز هم (به سوی حیات) برمی‌گردیم» (هدف استصعاب است» یعنی این 
بسیار سنگین است) گفتند که (اگر این طور شود پس) در این صورت 
برگشت (برای ما) خسارت بزرگی می‌باشد؛ (زیرا ما برای آن هیچگونه 
انتظامی ندیده‌ايی هدف از این تمسخر به عقیده‌ی اهل حق است» یعین 
طبق عقیده‌ی. آنها ما در خسارت بزرگی قرار می‌گيريم مانند این که 
شخصی از نظر خیرخواهی به کسی بگوید. که بترس و به این راه نرو که در 
آذ شیر درنده‌ای وجود دارد؛ و او به صورت تکذیب با دیگری بگوید که 
ی و 
شیری نیست سپس این استبعاد و استصعاب را رد می‌فرماید که آنهایی که 
قیامت را بعید و مشکل می‌گویند») پس (یاد داشته باشند که هیچ چیزی 
E‏ ی بت نا 

ثر آن تمام مردم فورا به میدان آمده حاضر می‌شوند: (سپس از به 
E‏ 
موسێ عه و فرعون را بیان می‌فرماید» که) آیا داستان موسی طا به شما 
رسیده است» وقتی که پروردگارش او را در میدان پاکیزه‌ی طوی (نام آن 
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میدان است) صدا کرد که به سوی فرعون برو که او شرارت بزرگی اختیار 
کرده است» و پس (از رفتن) به او بگو: آیا می‌خواهی درست باشی؟ و (به 
جهت اصلاح) من تو را به سوی (ذات و صفات) پروردگارت راهنمایی 
می‌کنم» پس تو (با شنیدن ذات و صفات اوء از او) بترس» (و بواسطه‌ی ان 
ترس اصلاح گردی. خلاصه حضرت موسی ع با دریافت این حکم» پیش 
او رفت و پیغام پروردگار را به او داد») سپس (وقتی که فرعون برای نبؤت او 
تقاضای دلیل نمود») نشانی بزرگ (نبوت) را به او نشان داد» (مقصود از آن 
معجزه‌ی عصاست و یا به اراده جنس عصا و ید بیضاء هر دو هستند) 
پس او (فرعون) تکذیب نمود و (از دستور او) نافرمانی کرد» سپس (از 
موسی لْْ3) کناره گرفت و (علیه او) شورید و (مردم را) جمع کرد» سپس 
(در جلو آنها) با صدای بلند سخنرانی کرد؛ و گفت: «پروردگار بزرگتر شما 
منم» (قید اعلی را بطور واقعی گفت و هدف اصلیش «آنا رتکم» بود. و 
«أعلی» را به صورت صفت مادحه اضافه نمود؛ و این قید احترازی نیست. 
تا از آن رب دیگری غیر اعلی ثابت باشد.) پس خداوند او را به عذاب 
آخرت و دنیا گرفتار نمود» (عذاب دنیا غرق شدن و عذاب اخروی سوختن 
است») یقیناً در این (واقعه») عبرت بزرگی است. برای کسی که (از خداوند 
متعال) بتر سد» (سپس جواب عقلی نسبت به بعید یا مشکل فهمیدن فیامت 
است. که) آیا آفریدن (دوباره) شما (در واقع) مشکل تر است» یا (خلقت) 
آسمان (و قید «در واقع» بدین جهت ذکر گردید که در قبال قدرت الهی همه 
یکسانند. و بدیهی است که افریدن اسمان مشکل تر است» پس وقتی که 
خداوند آن را افرید. افریدن شما برای او چه مشکلی دربر خواهد داشت؛ 
سپس کیفیت آفرینش آسمان را بیان نمود» که) خداوند متعال آن را بدین 
شکل) افرید. که سقف آن را بلند نمود» و (به نحوی) آن را درست کرد ( که 
در آن شقوق» فطور» وصله و پیوندی» نیست) و شب آن را تاریک آفرید» و 
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روز آن را ظاهر نمود؛ (شب و روز را بدان جهت به سوی آسمان منسوب 
نمود؛ که شب و روز! ده شوت وزیا ریس DE‏ ره 
منعلق به آسمان است») و بس ار آد زمین را هموار نمود؛ از آن آب و علف 
آن را بیرون آورد؛ و کوهها را (بر آن) استوار نموده (و همه‌ی | E‏ 
جهت استفاده‌ی شما و حیوانهایتان (انجام داد. اصل استدلال از خلقت 
آسمان بود اما ذکر زمین بدین حاطر است» که احوال و اوضاع آن هميشه 
مد رظ ر می‌باسند. .اگر جه آفرینش رمین در حد آسمان نیست. اما فی نفسه 
ان ان رفن اسان مشکل بر است؛ پس حاصل استدلال این 
است. که وقتی ما چنین چیزها را آفريديم: زنده کردن شما بار دوم چه 
مشکلی را در بر دارده سپس وقایعی را که بعد از بعث متعلّق به مجازات 
می‌باشد. بیان فرمود» که از آن امکان و صحت وقوع قیامت ا ي 
پس وقتی که هنگامه‌ی بزرگ بباید» یعنی روزی که انسان کردار خود را به 
یاد آورد و برای بینندگان ظاهر گردد پس (در آن روز وضع از این 
قراز خواهد شده که) هر کمن (از حق») سرکشی یڑ و (از آحرت انگار 
۱ رجیج ۱٩‏ پشن دورع اي او رام رو و 
کسی که (در دنیا) از ایستادن به دربار پرو وردگارش ترسید» (و بر قیامت؛ 
حساب و کتاب. ایمان کامل داشت) و نفس را از خواهش‌های (حرام) باز 
داشت. (یا اعتقاد صحیح اعمال صالح انجام دا ین تیا خن او 
خواهد بود. (عمل صالح راه رسیدن به جنّت است. امّا موقوف عليه آن 
نیست؛ چون کفار به قصد انکار قیامت از زمان آن سوال می‌کردند: در آینده 
به آنها پاسخ داده شد. که) آنان از شما در باره‌ی قیامت سوال می‌کنند, که 
کی واقع می‌شود؟ شما با بیان آن چه ارتباطی دارید؛ (زیرا بیان موقوف بر 
علم است. و زمان معیّن قيامت را ما به کسی نشان نداده‌ايی بلکه) مدار 
(تعیین علم) آن فقط از جانب پروردگار شماست. (و) شما فقط (با اخبار 
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اجمالی) ترساننده‌ی کسانی هستید که از او می‌تر سند (و ترسیده یمان 
بیاورند» و آنها که عجله دارند باید بدانند که) روزی که آن را ببینند» (برای 
آنها) چنین معلوم می‌شود. که گویا (در دنیا) فقط اوّل روز یا آخر آن 
مانده‌اند (و بس» یعنی مدت طولانی دنیا برای آنها کوتاه معلوم می‌گردد» و 
چنین می‌فهمند عذابی که آنها استدعایش می‌کردند. خیلی زود امده 
است. حاصل این که چرا عجله دارید. هنگام وقوعش را می‌بندارید که 
خیلی زود فرا رسیده است. و آنچه را الآن درنگ می‌پندارید. درنگ دانسته 
نخواهد شد.) 
معارف و مسایل 

«و الشرعت غرقاً) «نازعات» از نزع مشتق است که به معنای بیرون 
کشیدن چیزی می‌اید. و «غرقا» تا کید آن است؛ زیرا «غرق و اغران» صرف 
کردن نیروی کامل در کاری است. و در محاوره گفته می شو د که: «اغرق النازع 
فی القوس» یعنی کشنده‌ی کمان در کشیدن آن قدرت کامل خود را به خرج 
داد. در ابتدای این سوره» چند مورد از صفات و احوال ملایکه را بیان نمو ده 
است. و به آنها قسم یاد شده است» و جواب قسم به دلالت حال محذوف 
است؛ و مراد از آن وقوع یقینی قیامت و حشر و نشر است؛ قسم به فرشتگان 
شاید بدین جهت باشد. که فرشتگان اکنون نیز در تمام نظم و نسق جهان 
دخلی دارند. و دارند وظایف خویش را انجام می‌دهند. اما در روز قیامت 
رشته‌ی تمام اسباب مادی از هم می‌گسلند. و وقایع و احوال فوق العاده‌ای 
به وقوع خواهند پیوست. و در آن وقایع فرشتگان کار می‌کنند. 

در اینجا پنج صفت از آن صفات فرشتگان بیان گردید که متعلق به 
مرگ و نزع انسان می‌باشند» هدف بیان حقانیت قیامت است» که با مرگ 
انسان آغاز می‌شود؛ و مرگ هر انسانی یک قیامت جزئی برای اوست. و در 
اعتقاد به قیامت دخالت دارد. 
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نخستین صفت از صفات پنجگانه: لو ألشزعلت غرقأ4 یعنی با شذت بیرون 
کشنده ء است» مقصود از آن فرشتگان عذاب هستند که روح کافر را با شّت 
بیرون می‌کشند و مراد از این سختی» مشقت و سختی روحانی است» لازم 
نیست بینندگان هم آن شدّت و مشمّت را احساس نماد بنابر اه بسا 
اوقات مشاهده شده است که روح کافر در ظاهر به آسانی بیرون آمده است؛ 
ولی ا بن آسانی در نظر ماست» و آن سختی که متعّق به روح اوست» جه 
کسی مرتوند داد فا با خبر دادن خارند موم نکر و 
لذا در این جمله خبر داده شد که روح کفار با شدّت بیرون کشیده می‌شود. 

صفت دوم: #و ألشطّت نشطاً4 است. «ناشطات» از «نشط» مشتق است 
و معنای آن گشادن گره‌های چیزی که پر از آب یا باد باشد که باگشودن آن 
گره؛ آب و غیره به آسانی پیرون می‌آیده در اینجا بیرون آمدن روح ممن را 
به آن تشبیه داده نشان دادء که فرشتگانی که بر قبض ارواح ممنان مسلط 
هستند» آن ارواح را به آسانی قبض می‌نمایند و شدّت دوا ا به کار 
نمی‌رود» و مقصود از آسانی در اینجا نیز روحانی است. لذا با درنگ کردن 
نزع روح مسلمان بلکه مردم صالح» نمی توان گفت که برای او مشقّت پیش 
آمده است؛ ولو اين که در ظاهر مشقتی بر او مشاهده شده است. 

علّت اصلی این‌است که هنگام نزع روح عذاب برزخ به کار نشان داده 
می‌شود» پس ارواح آنان از آن می ترسند و می‌خواهند در بدنها پنهان 
گردند فرشتگان با شدّت آنها را بیرون می‌کشنده و برای روح مومن واب 
عالم برزخ و نعمتای آذ و مژدها پیش می آیند» پس روح او با شتاب به 
سوی فرشتگان می آید. 

صفت سوم: : فرشتگان و السلبحلت سحا4 است. که معنای لغوی 
«سبح» شناست. و مقصود از آن در اینجا سرعت رفتار است» هم چنان که در 
دریا حایل و سذی نیست. شناور یا کشتی و غیره در آن به سوی منزل 
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مقصود خویش گسیل می‌شود این صفت فرشتگانی است که در رفتار 
سرعت دارند» نیز متعلق به ملایکه‌ی مرگ است» که پس از قبض روح انسان 
آن را با شتاب به سوی اسمان می‌برند. 

صفت چهارم: ۶ فالسبقت سَبْقاً) است. مقصود این که باز این روح که 
در قبضه‌ی ملایکه قرار دارد؛ برای رساندن آن به مقصد خوب يا بد» با هم 
مسابقه می‌دهند. روح مومن را در هوای آزاد بهشت و نعمتهاء و روح کافر را 
در هوای سخت و گرم جهنم و عذاب می‌رسانند. 

صفت پنجم: «فالمُدَیَرٌ ت آفرآک است. کار نهایی تلز و تف کان 
امر الهی یعنی ملایکه‌ی مرگ این است که برای روحی که دستور ثواب 
دادن و راحتی او باشد. وسایل راحتی تی او را فراهم می‌نمایند» و روحی که 
دستور به انداختن آن در عذاب و مشمّت باشد» نسبت به آن انتظام می‌کنند. 


ثواب و عذاب در قبر 

آمدن فرشتگان به هنگام مرگ؛ قبض کردن روح انسان بردن آن به 
سوی آسمان رسانیدن آن بطور سریع به جای خوب يا بد انتظام نمودن 
تواب و عذات راح و مقت در آنجا از باتك فوق الد کر تابث می‌شوده 
و این ثواب و عذاب در قبر یعنی در برزخ است. که ثواب و عذاب حشر بعد 
از آن است. تفاصیل زیادی نسبت به این موضوع در احادیث صحیح امده 
است. از ان جمله: یکی حدیث بسیار طویل حضرت براء بن عازب است. 
که در «مشکوة» به حواله مسند «امام احمد» آمده است. 


تحقیق بسیار مفید حضرت قاضی تناءاللّه در باره‌ی نفس و روح 
در تفسیر «مظهری» به حقیقت نفس و روح تا حذی بحثی در آیه‌ی 
٩‏ سوره‌ی «حجر» گذشت تحقیق و توضیح بیشتری در خصوص این 
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موصوع بیهقی زماده حضرت قاضی نناءالله پانی پتی ی در اینجا ذکر 
نموده است که از ان اشکالات زیادی حل خواهد شد. و آن این که از 
حدیث مذکور چنین برمی ید که: : نفس انسانی جسم لطیعی است که جسم 
کثیف او جایگزین آن شده است و از همان عناصر مادی اربعه آفریده شده 
است که فلاسفه و اطبا به آن روح می‌گویند اما روح انسانی در حقیقت یک 
حوهر مجرّد و لطیفه‌ی ریانی است که با این روح طبیعی؛ یعنی نفس تعلق 
خاصی دارد و حیات روح طبیعی یعنی نفس وابسته به آن لطیفه‌ی ربانی 
است. که می توان ذ آن را روح الروح نامید؛ زیرا زنده بودن جسم با نفس است؛ 
و زندگی نفس با این روح می‌باشد اما این که تعلّق و ارتباط آن روح مجوّد و 
لطیفه‌ی ربانی؛ با این جسم لطبف نفس چیست و چگونه است؟ حقیقت آن 
را غیر از خدای آفریدگار آن؛ کسی دیکر نمی داند و این جسم لطیف را که 
نفس نام دارد خداوند به قدرت کامل خویش مانند آیینه‌ای آفریده است که 
دوش ان وان یه یداد شود که آفتاب در آن» چنان می تابد که گوبا آن 
خوده مانند آفتاب؛ روشنی می‌افکنده و اگر نفس انسانی طبق تعلیم وحی 
ریاضت و زحمت بکشد. » آن نیز منور می‌گردد. و اگر نه در اثرات فاسد 
جسم کثیف» ملوّث می‌شود و همین جسم لطیف است که وقتی منوّر گردد 
آن را به آسمان می‌برند و باز با اعزاز پایینش می آورند» و اگر منقر نگردده 
درهای آسمان به روی او باز نمی‌شود. و از بالا په پایین انداخته می‌شود؛ و 
نسبت به همین جسم لطیف در حدیث مذکور آمده است که ما ان را از خاک 
زمین آفریدیم» باز آن را به زمین بر می‌گردانیم» و سپس دوباره ان زا 

می افرینیم» و همین جسم لطیف به وسیله‌ی اعمال صالح منوّر و معطر 
می‌گردد و اگر به کفر و شرک آلوده شود بدبو می‌ شود و تعلق روح مجود با 
جسم کثیف به واسطه‌ی همین جسم لطیف یعنی نفس می‌باشد که مرگ بر 
ان غارحن نمی کر فقو ات و عقاب قبر با همین جسم لطیف یعنی نفس 
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وابسته است. و تعلّق این نفس باجسم کثیف در قبر برقرار می‌باشد» که روح 
مجوّد در «علیین؛ به واسطه‌ی جسم لطیف نفس از ثواب و عذاب قبر متأثر 
می شو د. 

پس بدین ترتیب بودن روح در قبرء به معنای نفس» صحیح است. و نیز 
بودن روح در عالم ارواح يا لین به معنای تفج مجوّد هم درست است» و 
بدین شکل در میان روایات مختلف می توان تطبیق داد» والله اعلم. 

سپس در اینده وقوع قیامت» فنا شدن کاینات در ان به وسیله‌ی 
نفخه‌ی اولی؛ و و 
و پاسخ آنا ان می‌گردد و در پایان می فرماید: فاذا هم بالسَاهرة4 «ساهره» 
a e‏ و زمینین که در قیامت آفریده می‌شود» سطح 
صأف می باشد؛ که در آن حایل و پرده‌ی ساختمان و گودالی نمی‌باشد. و به 
آن ساهره می‌گویند. سپس اذیّت و آزاری که در اثر ضد و عناد و از ناحیه 
کفار؛ منکرین قیامت به آن-حضرت ی رسیده بود» آن را با ذکر داستان 
حضرت موسی ی و فرعون ازاله می‌فرماید که که این قبیل اذیّت و آزار از 
ناحیه‌ی مخالفین» مختص به شما نیست. بلکه در طول تاریخ چنین اذیّت و 
آزار به انبیای عب گذشته یر از طرف مخالفین آنها رسیده است؛ و همچنان 
که آنان در پرابر اذیّت و آزا ر مخالفین با صبر مقابله نمودند شما نیز در برابر 
اذیّت و آزارها صبر کنید. 

فاخده الت نكال الأخرة و الاولن 4 «نکال» به ان عذابی گفته می شود که 
دیگران با مشاهده‌ی آن» عبرت بگیرند؛ و خاموش گردند. 

نکال آخرت برای فرعون عذاب آخرت است. و مقصود از نکال 
اولی» آن عذاب دنیوی است. که کل قوم فرعون همراء با خودش در دریا 
غرق شدند. سپس استبعاد و شبهه‌ی منکر ین حشر و نشر ازاله می‌گر دد. که 
گفته بودند که پس از مردن و خاک شدن» چگونه زنده کرده می‌شویم! در این 
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باره خداوند آفرینش آسمان زمین و سابر مخلوقات را که در میان آنها قرار 
دارند. بیان نمود» و انسان غافل را ر بر آن متنبّه گردانید. که آن ذاتی که چنین 
مخلوقات عظیم الشأنی را بدون هیچ ماده و آلتی» به وجود آورده است. اگر 
آنها را بعد از نیست و نابود کردنش باری دیگر به وجود بیاورد؛ چه جای 
تعجبی وجود دارد؛ سپس در آینده شدت روز قیامت؛ عرضه شدن اعمال 
هر شخص در آن روز مسکناهل جنّت و جهنم و علامات خاص آنها بیان 
می‌گردند با تو جه به بیانات فوق» هر انسانی می تواند نسبت به خود داوری 
کند» که طبق این ضابطه آیا من از اهل بهشتم یا از اهل دوزخ می‌باشم» ذ کر 
ضابطه بدین جهت آورده شد که اگر جهنّمی بنابر شفاعت کسی یا بدون 
واسطه مستقیماً از طرف خداوند مورد عفو قرار گرفته وارد بهشت شود 
چنان که بسیاری از آیات و روایات بر آن دلالت دارنده این حکم استثنایی 
است. ضابطه اصلی منزل قرا ر گرفتن جنّت و جهنم آن است که در این آیات 
بیان گر دید 

نخست علامات ویژه‌ی اهل جهنم بیان گردیدند که دو مورد 
می‌باشند. «فأما من طعی ‏ و ءانر الْحَيَوة الدنیا> ال طغیان یعنی سرکشی از 
پایبندی احکام خدا و رسولش؛ دوم ترجیح زندگی دنیوی بر زندگی 
آخرت؛ یعنی هرگاه چنین کاری پیش بیاید که از اختیار نمودن آن در دنا 
لذت و آرامش به دست می‌اید. ولی در اخرت بر آن عذابی مقرّر است. او 
لذت دنیا را ترجیح داده فکر آخرت را از نظر می‌اندازد؛ کسی که در دنیا به 
این دو بلا مبتلا باشد» نسبت به او فرمود: فان الجَحیم هی موی » یعنی 
جهنم مسکن اوست» سپس هم چنین برای اهل جنّت دو علامت نشان داد 
که: 

«و ما من خاق مقام ريه و هى فش عن ألهَوئ) اوّل اين که هر 
ھی ردا ھا و عرش ی ری دا اس که ور 
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روزی به دربار خداوند متعال حاضرشده باید در قبال این اعمال حسابی 
پس بدهم» دوم این که او نفس خود را کنترل نموده از خواهش‌های 
ناجایزش باز دارد. پس کسی که در دنیا به این صفت متصف باشد قران به او 
مژده داده است که: فان أنْجَلَة هی أَلْمَأوَی) که بهشت منزل او خواهد بود. 


درحات سه گانه‌ی مخالفت با نفس 
در این اجه ت دریافت منزل بهشت دو شرط بیان شده است. و اگر 
بیندیشیم هر دو از روی نتیجه یکی هستند؛ زیرا شرط اول ترس از 
پاسخگویی به دربار خنداست. شرط دوم باز داشتن نفس از خواهش‌ها 
است. که در حقیقت ترس خداست که نفس را از پیروی هوی و هوس باز 


می‌دارد. 
حضرت قاضی ثناءالله پانی یتی در تفسیر «سظهری» فرموده است: 
مخالفت با نفس دارای سه درجه است: 


اوّل این که انسان از عقاید باطل که مخالف با ظاهر نصوص و اجماع 
سلف باشند. پرهیز نماید؛ با رسیدن به این درجه شایسته این است که به او 
مسلمان سی گفته شود. 

دومین درجه این که چون او به گناه و معصیتی اراده کند به یاد آورد که 
باید نزد پروردگار حساب پس بدهد» بنایراین تصوّر» دست از گناه بردارد» 
تکمله‌ی این دومین درجه این است که انسان از شبهات هم اجتناب نماید؛ و 
از اشتغال به کار جایز و مباحی که منجر به ارتکاب امر ناجایز باشد» پرهیز 
کند» چنان که در حدیث نعمان بن بشیر آمده است که رسو لاله که فر مود: 
کسی که از مشتبهات پرهیز نماید. او آبروی و دين خود را حفظ کرد و 
کسی که به مشتبهات مبتلا گردد. سرانجام به محزمات مبتلا خواهد شد 
مراد از مشتبهات کارهایی است که متضمن احتمال جواز و عدم جواز 
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باشد» که انجام دهنده‌ی آن در شک و تردید قرار گیرد. که آیا این کار من 
جایز بود یا خیر. مثلاً شخصی بیمار است می تواند وضو بگیر د» و بطور یقین 
نمی داند که آیا وضو گرفتن برای او مضر می‌باشد» یا خیر. پس جواز و عدم 
جواز تيمم در حق او مستبهه می‌باشد» هم چنین می تواند ایستاده با مشقت 
نماز نچوانك لدا متردد است که نشسته نماز خواندن برای من درست است 
یا خیر. رها کردن امر مشتبهه در چنین موارد و برگزیدن یقین نقواست. و این 
درجه‌ی متو سطه مخالفت با نفس است. 


۱ مکاید نفس 

مخالفت با نفس را از آنچه گناه صریح و سیثات است. می توان با 
کوشش خود دریافت و در آن پیروز شد. ولی یکی از هواهای نفس آن 
أست که شامل عبادات و اعمال حسنه می‌باشد مانند ریا نمودن و خود 
پسندی. اینها چنان گناهان دقیق و شدید هوای نفس‌اند که خود انسان در 
آن بیشتر فریب می خورد» و عمل خود را درست و صحیح می‌پندارد: و آن 
همان هوای نفس است که پیش از همه و بیشتر از همه لازم است که به آن 
مخالفت بشود. ولی معالجه‌ی صحیح و نسخه‌ای مجوّب برای نجات از 
آن» بجز این نیست که انسان در جستجو و تلاش شیخ کاملی باشد و در 
اک دهد که از عيوب نفس و 
معالجه‌ی آن اطلاع کامل بذست آورده باشد» و خود را به او بسپارد و طبق 
و و 

حضرت شیخ امام یعقوب کرخی فرموده است که من در بدو عمرم 
نجاری بودم» (که چوب می‌تراشیدیم) در نفسم سستی و در باطنم نوعی 
ظلمت احساس نمودم» خواستم چند روزی روزه بگیرم تا این ظلمت و 
سستی برطرف گردد. ناگهان با همین حال که روزه گرفته بودم روزی در 
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خدمت شیخ الا جل امام بهاءالد ین نقشبند حاضر شدم» شیخ جهت پذیرایی 
میهمانان غذا خواست و به من نیز دستور به خوردن داد و فرمود: 

«بسیار بنده‌ی بدی است انکه بنده‌ی هوای نفسانی باشد. که او را 
گمراه کند» و فرمود: «خوردن غذا بهتر از آن روزه است که با هوای نفس 
توام باشد.» 

آنگاه من احساس کردم که نفسم دارد شکار خود پسندی عجیب 
می‌شود» که ان را شیخ احساس کرده بود؛ و برایم ثابت شد که برای ذ کر و 
شغل و عبادات نفلی راهنمایی و دستور کاملی در کسار است؛ زیرا او از 
مکاید.نفس با خبر است. و از آن عمل نفلی که نفس در ان کیدی داشته 
باشد» جلوگیری می‌نماید. سپس من در خدمت شیخ نقشبند عرض کردم: 
حضرت! اگر چنین شیخ کاملی که «فانی فی الله و باقی بالله» باشد» میسر 
نگردد چه باید کرد؟ فرمود: آن شخص بايد به کثرت استغفار بخواند و بعد 
از هر نماز بیست بار استغفار بخواند. تا در پنج وفت صد بار استغفار حاصل 
اید؛ زیرا رسول دای فرموده است: بسا اقات من در قلبم کدورت 
احساس می‌کنم و هر روز صد بار از خدا آمرزش می‌خواهم. 

سومین و اعلی ترین درجه‌ی مخالفت با هوای نفس این است که: 
بوسیله‌ی کثرت مجاهدت و ریاضت نفس خود را چنان تزکیه نماید که 
هوای نفسانی در آن باقی نماند تا او رابه سوی شور بکشد. 

این مقام» مقام ولایت خاصه است و برای کسی میشر می‌گردد که به 
اصطلاح اهل تصوّف «فانی فی الله و باقی بالّه» باشد. 

مصداق آیه‌ی ۴۲ سوره‌ی «حجر» که در خطاب به شیطان گفته شده: 
إن عبادی لیس لَك علَنْهم ُلْطانْ» که تو بر بندگان خاص من هیچگونه 
تسلطی نخواهی داشت. و نیز مصداق حدیت رسول خدایيا که فرمود: «لا 
یمن آحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جنت به» تا هوای نفسانی کسی تابع نعلیمات 
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در آ خر سوره به سوّال معاندانه کقار پاسخ داده شده است. که آنان با 
اصرار از آن حضرت بل تاریخ معین و وقت وقوع قیامت را می خواستند 
حاصل جواب این است که حق تعالی آن را به حکمت بالغه‌ی خویش 
مختص به ذات پاکش قرار داده است. و آن را به هیچ فرشته و رسولی اطلاع 
نداده است. بنابر آین» این مطالبه‌ای بی جا می‌باشد. 


تمت سورة النازعات الحمد له ۱ شعبان سنه ۱ ۱۳۹ھ روز دوشنبه 
و تمت الترجمة بعد العشاء من ليلة الخميس السابع و العشرون من جمادی الاخری 
سنه ۱۴۹۰ھ وابثه هو المتمم للباقی بفضله. 
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سورة عبس 


سورة عبس مکیة و هی اثنتان و اربعون اية و فیها رکوعان 
سوره‌عبس درمگه نازل‌شده ودارای چهل و دو آیه و دو رکوع می‌باشد 


بشم الله الرخمن السرجسیم 
شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 
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کر ےت مه r‏ ۰ رف ۰ 1 4 2 و 0 ۳9 ر ۶ و 
عبس و تولی )ان حاءه الاغسمی (مایدريك لسعله 


یکی )أو بذکُر فتنفعه آلذفری ۴) آما من آستفتی (۵) 
اصلاح‌می‌شد. یا پندمی‌پذیرفت» پس‌به‌دردش‌می‌خورد تفهیم‌کردن. اقااوکه پسروانمی‌کند. 
فأنت له تصدّی )و ما غلیك آلا یکی 4۷ آمامن جاء 
پس تو درفکرش‌هستی. و نیست‌بر توبازخواستی که او اصلاح‌نمی‌شود. و آن‌که آمدپیش تو 


یسعی 4۸ وَهوّبخشی 4٩(‏ فأنت‌عنه‌تلی (4۱ کلاانهاتذکر: (۱۱) 


دویسده. و او مسی‌ترسد. پس تو از آو تغافل می‌کنی. چنین نیست این نصیحتی است. 


فمن شأءز ره 4۱۷ فى خف مُكرَمَة (4۱۳ ممرفوعة 


پس هر کسی بخواهد که آن را بخواند. نوشته است در اوراق با عزت. بالاگذاشته شده 


مُطهرة 9 ادى سفرة (۱۵)کرام بَررَة (۶) فتل آلانسنن 


بی‌نهایت پاکیزه. به دست نویسندگانی که. بسیار بزرگوار نیکوکارند. هلاک باد انسان 


مَاَكفرَة (۰۱۷ من أى شینء خلقه )من نطفة خلقهٌ فقدّرهُ (۱۹) 
چگونه‌ناشکر است. از جه‌چیزی آفریداورا. از قطره‌ی آب آفسرید او را. پس‌اندازه کرد او را 


نم آلسبیل ر $o‏ ۰ نسم ماه فاقبره )نم إذا اء 
سپس آسان کرد راه او را بر او. باز میراند او را باز در قبرش گذاشت. باز وقتی خواست 


آنشسوه )قلاا ب سقض فا أمرة (۳) ينظ 
بلندش‌کرده بیرونش‌آورد. هرگزچنین‌نیست. انجام‌نداد آنسچه‌بهاو دستورداد. آکنون‌بنگرد 
الان إلى طعامه ۲۷۸ أا ضبن الما ضبا (4۳۵ نم نسقفنا الازض 
انسان غذای خود را. که ما فرود آوردیم از بالا آب ریختن. سپس شکافتيم زمین را 
شقا ) فأنبتنا فیها با 4۳0و عنبا و فضباً (4۲۸و زیتونا و 
شک‌فتن. پس رویانیدیم در آن دانه. و انگور و سسبزیجات. و زیستون و 


9 )و خدانق 7 با (4۳۰ قك ا وأ ۳۱۸ 0 2 و ۴ 


لأنعَممكم 4۳۷ فاذا جَاءعت الضنة 6۳۲۶ یوم نفر آلمرء من 


حیوان‌های شما. پس وقتی که بیاید آن گوش پاره کننده. روزی که فرار کند مرد از 


آخیه 2:۳ مه 3 آبیه ۾ (۳۵) و صحبته و بنیه (۳۶) لکل آفری مخ 
بسرادرش. و مسادرش و بسدرش. و همسرش و پسرانش. برای هر مردی از آنان 


ند ان بغنيه 4۳۷ وجوه ومئذ مُسشفرة 4۳۸ 


در نروز فکری‌مسلط شده که برایاو کافی‌است. جقدر صورت در آن روز روشین است. 


ضاحكة متسر ۳) و وِجُوه یومند عَلیها عَبَرَةٌ )۴١(‏ تَرهقها 


خندان. شاداب. وچقدر صورت‌أست در آن‌روز که برآن‌ها گردوغباراست. می‌پوشاند آنس هارا 


EA‏ (۰۳۸۵ و 
ا ج س و ی سب 


ره (4۳۱ اولك همألْكَفْر ةفجر (۴) 


سیاهی. آنها هستند منک بدکار. 


خلاصه‌ی تفسیر و شأن نزول 

(داستان نزول این آیات از این قرار است» روزی رسول خدایة در 
حال تفهیم سران مشرکین بود» که اسامی آنان طبق بعضی روایات از این 
قرارند: «ابوجهل بن هشام» عتبه بن ربیعه» آبی بن خلف» ld‏ 
حضرت عبدالّه بن ام مکتوم صحابی نابینا حاضر شد و چیزی سوال کرد با 
این قطع کلام آن‌حضرت ی قدری ناراحت شد. و به سوی او توجهی 
نفرمود در اثر این ناراحتی چین به جبین شد. به هنگام ختم جلسه چون 
خواست به خانه تشریف ببرد» آثار نزول وحی پدیدار گشت. و این ایات: 
عبس و تون الخ) نازل گردید. پس از این هرگاه این نابینا به خدمت 
آن حضرت 86 می‌رسید آن جناب او را نوازش می‌کرد!(. 

الغرض نسبت به واقعه‌ی گذشته می‌فرماید:) پیامبر (35) چین به 
جبین شد و روگردانید از این که نابینا آمدء (در اینجا از آنجناب َة به 
صیغه‌ی غایب یاد نمود؛ و این نشانگر لطف و کرم نهایی از طرف متکلّم و 
تکریم مخاطب است. که این امر را رویا روی» به او نسبت نداد.) و (سپس 
صیغه‌ی خطاب را به صورت التفات بدین جهت آورد که شبهه اعراضی 
نباشد» می‌فرماید:) شما چه اطْلاع دارید شاید او (نابینا در اثر تعلیمات 
شما کاملاً) اصلاح می‌شد. یا (حدّ اقل در امر خاصی) نصیحت قبول 
می‌کرد» پس نصیحت کردن به او (تا حذی) به سودش تمام می‌شد» پس 
کسی که خود را (از دین) مستغنی می‌داند» شما در فکر او قرا ر گرفته‌اید در 
صورتی که اگر او اصلاح نشود» بر شما بازخواستی نیست» (با ذکر استغناء 


۱ هذه الروایات كلها فی‌الدر المنثور. 


EH (A۶ معارف القرآن‎ 


به آن حضرت َة هدایت گردید. که در فکر راهنمایی او نباشد») و کسی که 
نزد شما (به شوق تحصیل دین) به سرعت می آید» و او (از خدا) می ترسد» 
شما نسبت به او بی‌اعتنایی نشان می‌دهید؛ (در این آیات بر لغزش اجتهادی 
آن‌جناب یلق به او اطلاع داده شد. و منشاً این اجتهاد» این بود که مسلم 
است که کار مهم تر باید اولویّت داشته باشد. لذا آن حضرت کا شدذت کفر را 
مهم تلقی کرده بود. مانند این که اگر دو پیمار باشد که یکی به مرض سل 
مبتلا باشد» و دومی به سرماخوردگی پس معالجه‌ی بیمار سل مقدم قرار 
می‌گیرد؛ و حاصل این فرمان الهی این است که شدّت مرض زمانی موجب 
صاحب مرض شدید خواستار معالجه نیست. بلکه با آن مخالف است» پس 
آن مریض مقدّم می‌باشد که خواستار معالجه است. اگر چه مرضش خفیف 
نمود» و فرمود:) هرگز چنین نکنید» (چرا که) قرآن (فقط) نصیحتی است» 
را بپذیرد (و آن که نمی‌پذیرد او بداند و خدایش به شما که ضرری 
نمی‌رسد» پس شما چرا این قدر اهتمام می‌کنید. در آینده اوصاف قرآن را 
بیان می‌فرماید. که) آن (قرآن) در چنان صحیفه‌های (لوح محفوظ ثبت 
شده) است» که (نزد خداوند) مکزّم‌اند» (پسندیده و مقبول و) رفیع المکان 
شیاطین خبیث به آنجا دسترسی ندارند. چنان که خداوند می‌فرمابد: ډډ 
یمه الا أَلْمُطَهُرُونَ)) ان به دست چنان (فرشتگان) نویسنده‌ای است» 
که مکرّم (و) نیک هستند» (و تمام این صفات. دلالت بر این دارند که آن از 


ال و 4#TAV‏ سورة عبس 


ات خداست. هم چنان که در آیه‌ی فوق: للا یَمَسْه لا ْمطْهْرُون »۱۱ بیان 
گردید اگر چه لوح محفوظ شیء واحدی است. ولی از اجزای آن به 
صحف تعبیرنمود؛ و آن فرشتگان را بدین جهت کات گفت. که نان به 
دستور خداوند» ناقل از لوح محفوظ هستند. حاصل آیات این که قرآن از 
جانب خداوند برای نصیحت فرود آمده تا شما بدا مردم را نصیحت 
فرموده انجام وظیفه نمایید. چه. کسی ایمان بیاورد؛ یا نیاورد» پس نیازی 
به این‌گونه تقدیم و تاخیر نیست. تا اینجا آداب تبلیغ و تذکیر بیان گردیدند 
سپس بر عدم استفاده کفان نکوهش شده است. که) هلاک باد انسان (منکر 
که باوجو د این چنین تذکره» باز هم نصیحت نپذ یرد مانند ابوجهل و غیره که 
آن‌جناب ب آنها را تفهیم می‌نمود» و انها نمی‌فهمیدند و) او چقدر 
ناسپاس است. (و نمی‌بیند که) الله تعالی او را از چه چیز (بسیار پی‌ارزشی) 
آفرید در آینده کیفیت آن را بیان می‌فرماید. که پس از انقلابات و تغییراتی 
چند) به او صورت بخشید. سپس (اعضای) او را به اندزاه قرار داد. (چنان 
که شرح این من وه «قیامه» و فْخلق فسوی > ی و 
راه (بیرون آمدن از شکم مادر) را آسان کرد (چنانکه ظاهر است که بیرون 
آمدن کودک تنومند صحیح و سالم از چنین جای تنگ؛ دلیل روشنی است 
بر قادر بودن خداوند. و مقدور بودن بنده») سپس (بعد از بپایان رسیدن 
عمره) به او مرگ داد» باز او را به قبر برد (چه آن که از اوّل به خاک سپرده 
شود و یا بعد از مدّتی به خاک تبدیل گردد») سپس وقتی که خدا بخواهد او 
را دوباره زنده می‌کند» (مقصود این که تمام این تصرفات دلایلی بر داخل 
بودن انسان تحت قدرت الهی و نعمت او می‌باشند» بعضی حسّی و بعضی 
معنو ی» که مقتضای آنها بود که انسان ایمان آورده اطاعت می‌کرد؛ ولی او) 
هرگز (شکر بجا) نه (یاورد و نه) آنچه به او حکم شده بود آن را انجام داد« 


۰۷٩ واقعه»‎ -۱ 


معارف القرآن a (ANY‏ 
میت لسن سره ۳۲۱ 


پس انسان باید (مراحل ابتدایی آفرینش و اسباب بقا و معیشت خود را 
بنگرد» مثلاً) به طعام خود نگاه کند (تا آن به حق شناسی و ایمان و اطاعت» 
باعث گردد. سپس کیفیت نگاه کردن را بیان می فرماید» و آن این) که ما به 
گونه‌ی تعجّب آوری باران باراندیم» سپس به گونه عجیبی زمین را شکافتيم» 
باز ما در آن غله» انگور سبزیهاء زیتون؛ درخت خرماء باغهای پر محصول» 
میوه و علف آفریدیم» (بعضی را) برای استفاده‌ی شما و (بعضی دیگر را 
برای استفاده‌ی) حیوانات شماء (و تمام اینها نعمت و دلیل قدرت‌اند؛ و هر 
جزو از این مجموعه متقاضی وجوب شکر ایمان آوردن است. تا اینجا 
کوهش بر عدم قپول تصنیحت بوده سپس بر عم تذگر» سزا و بر تذگر» 
ثواب آخرت. بیان می‌گردد: یعنی اکنون اينها به ناشکری و کفر مبتلا 
هستند») پس وقتی آن هیاهوی کرکننده‌ی گوشهاء برپا شود (قیامت» آنگاه 
مزه‌ی تمام ناشکری معلوم خواهد شدء سپس آن روز بیان می‌شود که) 
روزی که (اين قبیل) انسان ( که در بالاذ کر از اوء به میان آمد») از پرادر: ماد 
پدر» همسر و پسرانش می‌گریزد؛ ( کسی با کسی همدردی نخواهد داشت 
چنان که خداوند می‌فرماید: « لا یَسُْلْ میم حَمیما6 ۱۱ علتش این است 
که) هر یکی از آنها چنان مشغله‌ای دارد که نمی‌گذارد او به سوی دیگری 
ک ‏ ی 

کش تفضیلی آ مده استه که) پسپازی از فر رها در آن روز (بهسبت انما 
روشن (و از روی مسرت) خندان و شادان می‌باشند» و بسیاری از صورتها 
در آن روز (به سبب کفر) تاریک می‌باشند (و به واسطه‌ی این ظلمت) 
کدورت (غم) آنها را فرا می‌گیرد اینها کفار و فجّار هستند. (کثار اشاره به 
فساد عقیده و فجار اشاره به فساد اعمال است.) 


١ ۰ معارج»‎ -۱ 


(A4 }‏ ات 


معارف و مسابل 

در واقعه‌ی حضرت عبدالله بن ام مکتوم صحابی نابینا که در شان نزول 
نقل گردیده امام بغوی اضافه بر آن» چنین نقل کرده است» که حضرت 
عبدالله در از ثر نابینایی که داشت» متو جه نشد که آن‌ حضرت با دارد با 
دیگران صحبت می‌کند» در جلسه وارد شده آن حضرت بی را صدا نمود؛ و 
صدا را تکرار کر د(۱. 

در روایت این کثیر این نیز آمده است که او از آنذحضرت بل تقاضا 
نمود؛ تا آیه‌ای از قرآن مجید را به او تعلیم بدهد» و نسبت به پاسخ این سوال 
اصرار فوری داشت. و رسول خدامة مشغول به تبلیغ سران کفّار مکه بود که 
عبارت بودند از: عتبه بن ربیعه؛ ابوجهل بن هشام و حضرت عباس بن 
عبدالمطلب عموی آن‌حضرت ب که تا آن زمان به اسلام مشرف نگردیده 
بود لذا آن حضرت با از این اصرار حضرت عبداله بن ام مکتوم و تقاضای 
جواب فوری او ناراحت شد؛ زیرا حضرت عبدالّه از مسلمانان پخته و 
هميشه حاضر در صحنه بود» می توانست در اوقاتی دیگر» سوال کند» و در 
تأخیر نمودن به پاسخ اوه ترس نقصان در دین وجود نداشت؛ برخلاف 
رسای قریش که آنها نه همیشه در خدمت حاضر می‌شدند و نه 
آن حضرت 3 می توانست همیشه کلمةالله را به گوش آنها برساند» و در این 
وقت به گفتگوی آن‌حضرت ٤ة‏ گوش فرا می‌دادند. لذا امکان داشت ایمان 
بیاورندء و اگر گفتگو با آنها قطع می‌شد. محرومیت آنها از ایمان آشکار 
بو د. 

با توجّه به این احوال و اوضاع» آن‌حضرت ٤ا‏ از پاسخ دادن به سوال 
SS‏ 
تبلیغ را که با کفار قریش در جریان بود» برقرار نمود. پس بس از اختتام جلسه 


۱- مظهری. 


لصاح 


آیات مذکور سوره‌ی «(عبس» نسازل گر دید و در آنا این روش 
آن‌حضرت 26 ناپسند قرار داده شد» و به او راهنمایی گردید. 

چون اجتهاد آنحضرت ية این بود که مسلمانی که آداب مجلس را 
در نظر نمی‌گیرد باید قدری متنبّه گردد» تا در آینده آداب مجلس را 
مراعات نماید» بدین جهت آن حضرت اة از حضرت عبدالله بن ام مکتوم 
روی گردانید. 

علت دیگر این که: در ظاهر حال» کفر و شرک بزرگترین‌گناه می‌باشنده 
و باید در مقابل تعلیم احکام فروع دین به عبدالله» برطرف کردن آن مقدّم 
می‌شد» ولی حق تعالی - جله شأنه -روی این اجتهاد آن‌جناب یه صحه 
شخصی که از شما نسبت به تعلیم اصرار دارد مفید بودن پاسخ به سوال ای 
یقینی است» و مفید بودن صحبت با کسی که مخالف است و نمی خواهد با 
شما گفتگو کند» امر موهومی است؛ و نباید امر موهم بر امر یقینی ترجیح 
داده شود و عذر حضرت عبداله بن ام مکتوم را که بر خلاف آداب مجلس 
برخورد نمود قرآن با لفظ «أَعْمی» بیان فرمود که او نابینایی بود» نمی دید 
کسانی دارد گفتگو می‌نماید. لذا چون او معذور بود» مستحق اعراض نبود. 
کاری برخلاف آداب مجلس انجام بدهد قابل عتاب و سرزنش نمی‌باشد. 

«عَبَس و تولی» «عتش» به معنای ترش‌رویی نمودن یعنی اظهار 
ناگواری در صورت. «و َو به معنای روگردانی است. در اینجا موقع 
خطاب به صیغه‌ی حاضر بود که می‌گفت شما چنین کردید اما قرآن حکیم 
به جای صیغه‌ی خطاب صیغه‌ی غایب به کار برد که در آن» ضمن حالت 
عتاب» نیز احترام رسو لخدا ملاحظه شود؛ و با به کار بردن صیغه‌ی 
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غایب این ابهام گذاشته شد که گویا این کار را شخص دیگری انجام داده 
است. و اشاره نمود که چنین برخوردی مناسب شان شما نبود و در 
حمله‌ی بعدی به عذر آنحضرت 1355 اشاره شده است. که: #و ما بدر يك > 
شما چه اطلاعی داشتید. در اینجا بیان فرمود که علّت اعراض این بوده 
است که آن‌حضرت ية به این فکر نبوده است. که اثر آنچه این صحابی 
دریافت می‌نماید» یقینی است» و اثر صحبت با دیگران موهوم است. و در 
جلمه‌ی بعدی در رها کردن صیغه‌ی غایب و به کار بردن صیغه‌ی مخاطب» 
تکریم و دلجویی برای آن‌حضرتِة است» که اگر کلاً صیغه‌ی خطاب به 
کار گرفته نمی‌شد امکان داشت این شبهه پدید آید. که ناپسندیدگی این 
برخورد» موجب ترک خطاب قرار گرفته است» و این برای آنحضرت ا 
رنج آور و دردناک واقع می‌شد. بنابر این؛ هم چنان که در جمله اولی به کار 
بردن صیغه‌ی غایب به جای حاضر تکریم رسول خدای بو همچنین 
صیغه‌ی خطاب در جمله بعدی نیز تکریم و دلجویی آنجناب ب می‌باشد. 

عه نی ه و کر تفع الق یعنی شما چه می دانستید که 
فایده آنچه این صحابی دریافت می‌کند» متیقن است. و او را باید تعلیم داده 
تا که او به وسیله‌ی آذن» نفس خود را تسرکیه می‌کرد» و کمالی حاصل 
اوی شت تیاهن ان فرایل انعدایی درا شاه 
می‌برد؛ و در اثر آن در قلب او محبّت و خوف خدا بیشتر می‌شد. لفظ 
مرف به معتای کفرنت د گر است ۱ 

در اینجا قرآن مجید دو جمله اختیار نمود: ر کی ودند زه معنای 
اوّل پاک و صاف شدن است. و معنای دوم نصیحت پذیرفتن و از ذکر متأثر 
شدن است اوّلی مقام ابرار و انقیاست. که نفس خود را از هر گونه ناپاکی 
ظاهری و باطنی» پاک و صاف سازند. و دومی مقام سالک ابتدایی است که 


۱ کذا فی‌الصحاح. 
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در راه دين راه می رود که به مبتدی» ذ کر الله یاد داده می شود تا از آن» عظمت 
و خوف خدا در قلب او مستحضر گردد؛ مقصود این که تعلیم او در هیچ 
حالی از نفع خالی نبود چه نفع کامل» که تزکیه کامل نفس را به دست 
می آورد» یا نفع ابتدایی حاصل می‌شد که یاد خدا و عظمت و خوف او در 
قلبش ترقی می‌کرد؛ و هر دو جمله با لفظ تردید «أَو» به کار برده شد تا از این 
دو حالت یکی حتماً حاصل گردد؛ در اینجا «مانعة الخلو» وجود دارد؛ یعنی 
این احتمال هم هست که هر دو نفع با هم به دست بیایند. که در ابتدا تذگری 
حاصل شود و در نهایت تزکیه پدست أ ید «مانعة الجمع» نیست که هر دو با 
هم نتوانند جمع گردند'. 


قانون مهم قرآن نسبت به تعلیم و تبلیغ 

در اینجا این امر روشن است. که برای رسول خد اه دو کار؛ یکباره با 
هم پیش آمد» یکی تعلیم مسلمان و تکمیل و دلجویی او؛ دوم راهنمایی 
غير مسلم و توجّه به آن این فرمان قرآنی روشن کرد که کار اوّل بر کار دوم 
مقلم است» و به خاطر کار دوم خلل و تأخیر در ال صحیح نیست. از این 
معلوم می‌شود که فکر تعلیم و اصلاح مسلمانان از فکر مسلمان گردانیدن 
غير مسلمان» مقلّم و مهم تر است. 

در این هدایت و راهنمایی است برای آن دسته از علمایی که به جهت 
ازاله‌ی شبهات غیر مسلمانان و مانوس گردانیدن آنها با اسلام» کارهایی 
می‌کنند که در قلوب عموم اهل ایمان شک و تردید پدید می آید» آنها باید 
طبق این هدایت قرآنی» حفظ و اصلاح حال مسلمانان را مقدّم بدارند 
مرحوم اکبر چه خوب گفته است: 


۱- مظهری. 
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بی وفا سمجهین تمهین اهل حرم اس س بچو 
دیر وال کج ادا کهدین یه بدنامی بهلی 

یعنی از آن روشی که اهل حرم» یعنی مسلمانان شما را بی‌وفا 
پندارند» باز آیید» اگر اهل دیر یعنی غیر مسلمانان شما را کج خلق بگویند 
همین بدنامی بهتر است. 
قرآن کریم در آیات بعدی» این امر را کاملاً واضح نموده است» که: 
«أَمّا من آستغنی ه فأنت لَه تصدّی) یعنی کسی که از شما و از دین شما خود 
اا دات و اغ ی ی کاب او ر کا ات 
گونه‌ای او مسلمان شود. در صورتی که مسئولیت ابن به عهده‌ی شما 
یسته و اگر اه اسلام امس وف کر رای بر شما نیستاه ولی کمن که 
با سرعت جهت تحصیل علم دین می‌اید. و او خداترس هم هست. شما به 
سوی او توجهی نمی‌کنید در این عبارت به صراحت به آنحضرت یه 
هدایت گردید که تعلیم و تربیت و پخته کردن مسلمانان در اسلام» از فکر 
مسلمان گردانیدن غیر مسلمانان مهم و مقذم‌تر است. که باید روی آن فکر 
کرد والله اعلم. 

و آمدن ترآن از بانب خدا. مکرم و عالی ان 
بودن آن را بیان نمود» ل فى ضحف مُكَرَمَة ه ممزفوعة مُطَهُرة) مقصود از 
صحف لوح محفوظ است. اگر چه آن یکی است ولی از آن» با صیغه‌ی 
جمع «صحفی» بدین جهت تعبیر نمود که در ان تمام صحایف اسمانی نوشته 
شده‌اند» یا بدین جهت که فرشتگان صحیفه‌های خود را از آن نقل می‌کنند» 


۳ ۳9 


و مراد از «یرْفوعَت» عالی شان بو دن آن صحف نزد خداست. و متصود از 
«مطهْرق» این است. که جنب. حایض. نفاسی و بی وضو نمی‌توانند به آن 
دست برسانند؛ زیرا این جایز نیست. 

«بایندی سْفرة ه کرام بَرَرَة4 «مَفَرَةٍ» به فتحتین می‌تواند جمع سافر 


ECA ٩۳۹۴ معارف القرآن‎ 


باشت که به معدای کانب است ور این صوزت مراد از اد فرشتگان «کراما 
کاتبین یا انبیاطِهلٌ و کاتبان وحی» می‌باشند. و همین تفسیر از حضرت ابن 
عبّاس و مجاهد منقول است. و نیز می‌تواند «سَفْرَةٍ» جمع سفیر به معنای 
قاصد باشد در این صورت مراد از آن رسل. ملایکه انبیا و کاتبان وحی 
یعنی صحابه می‌باشند» و نیز علمای امّت را هم شامل می‌شود؛ زیرا آنان هم 
کات رول خد و امت معو و فاص هستند: 

در حدیث آمده است که رسول خد ای فرمود: هر کسی که قرآن را 
بخواند و در خواندن ماهر باشد. او با #سَفرّة ه کرام بَرَرَة همراه خواهد 
بود؛ و آن که او ماهر نباشد» ولی با مشقت قرائت را درست می‌کند. برای او 
کف اف س 

از این معلوم می‌شود که برای غير ماهر» دو مزد می‌رسد» یکی برای 
خواندن قرآن دیگری برای تحمّل مشقّت. از این معلوم می‌گردد که به ماهر 
اجو ت تما رن واه رسد ۱ 

بعد از بیان مقام عالی و واجب الایمان بودن قرآن کریم در آیات 
گذشته اکنون پر انسان کافر که منکر قرآن است. لعنت» و بر ناسپاسگزاری 
او از نعمتهای خداء آگهی است» و نعمت بزرگ بودن قرآن از جانب خدا 
یک امر معنوی است. که اهل علم و فهم می‌توانند. آن را درک نمایند. 
سپس آن نعمتهای خداوندی ذکر می‌گردند که از بدو آفرینش انسان تا خر 
بر او مبذول شده و می‌شوند اینها مادی و محسوس هستند و هر انسانی که 
کوچکترین فهم و شعوری داشته باشد. می تواند آنها را درک کند. در این 
ململه فر یی انشان راد کر نمود که 
گردید. که ای انسان تو چنین فکری کرده‌ای که خداوند تو را از چه چیزی 


۱- رواه الشیخان عن عایشه. مظهری. ۲- مظهری. 
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آفریده است. و چون جواب به این سوال روشن و متیقّن است که از غير آن 
نمی‌تواند جواب دیگری داشته باشد. خودش پاسخ داد که «ين نْطفة» یعنی 
انسان را از نطفه‌ای آفرید. سپس فرمود: «خلقَهُ فقدْرَه» یعنی نه تنها از 
نطفه‌ای» ذی‌روح ایجاد فرمود. بلکه او را به اندازه‌ای خاص و با حکمت 
بزرگی آفرید» و در آفرینش قد و قامت» جسم و شکل» صورت: طول و 
عرض. اعضا بند و ربط چشم و گوش» بینی و غیره چنان اندازه‌ای برقرار 
کرد که اگر قدری برخلاف آن می‌شد. صورت انسان خراب می‌شد. و 
کسب و کار برای او مصیبت قرار می‌گرفت. و از لفظ «قَدَرَه» در اینجا؛ 
می تواند این معنی مراد باشد» که وقتی انسان در شکم مادر؛ تحت آفرینش 
قرار می‌گیرد؛ در آن زمان خداوند مقدار چهار چیز او را می‌نویسد: - او 
چه و چگونه کار می‌کند؛ ی و 
می‌رسد» ۴- سرانجام او خوشبخت با بدبخت خواهد بود 

نم الشیل یَسرة6 حق تعالی با حکمت بالغه‌ی خویش آفریتشر 
انسان را در شکم مادر در سه تاریکی» در چنان مقام محفوظی قرار داد 
باوجود این که همه‌ی اینها در شکم مادر انجام می‌گیرند اما مادر از آنها 
هیچگونه اطلاع و آگهی ندارده سپس خداوند راه را برای بیرون آمدن این 
انسان زنده و کامل» .با تمام اعضا و جوارحش. از آنجایی که آفریده شده 
است» باوجود این که تنگ است. آسان می‌فرماید به گونه‌ای که بچه‌ای سه 
چهار ر کیلویی صحیح و سالم بیرون می‌آید. و جسم مادر هم از آن ضرر 
خاصی را متحمّل نمی شود. فتبارد اله أحسن الخالقین. 

لنم أَاَهفأقَرهُه پس از بیان مراحل ابتدایی آفرینش انسانی» انتهای 
او که مرگ و قبر است را نیز در ردیف نعمتها ذکر فرمود؛ از این معلوم 
می‌شود که مرگ انسان نیز در حقیقت. مصیبتی نیست» بلکه نعمتی است؛ 


معارف القرآن ۹۶( n‏ 
رسول خدایةٍ در حدیثی فرموده است كه: «تحفة المومن ¿ الموت» یعنی مرگ 
تحفه‌ی مومن است؛ و آن به اعتبار مجموعه‌ی جهان حکمتهای بزرگی را 
دربر دارد؛ و معنای «فأقبزْ» این است که او را داخل قبر نمود این نیز یک نوع 
انعام خداوندی است که حق تعالی انسان را مانند سایر حیوانات قرار نداد 
که هرکجا که بمیرد بر زمین بیفتد تا بوسیده و از هم تکه و پاره شود بلکه به 
او چنان اکرام و احترامی داد» که او را شسته در لباس نو و پا کیزه کفن گرده با 
احترام در قبر مدفون نمأیند. 

مسئله: از این آیه معلوم می شود که دفن کر دن انسان مرده واجب حب است. 

کالما تقض فا افر تید از ‏ گرا ت وانهایت آفرینش انسانی» ی 
قدرت کامل الهی» و انعامات اوه در این E‏ هشداری داد که 
مقتضای این آیات الهی و انعامات او این بود که انسان در آنها ی فان وه 
خدا ایمان بیاورد و به احکام و دستورات او عمل نماید. ولی انسان 
بدشانس چنین نکر سپس از آن نعمتهای الهی ذکری به ميان امد که در 
وسط بدایت و نهایت آفرینش انسانی؛ بر او مبذول می‌گردند که رزق انسان 
چگونه تهیه می‌شود از اسمان آب می‌بارد؛ و این باران در بذر و دانه که در 
زمین مدفون هستند حیات نباتی پدید می‌آورد؛ و به وسیله‌ی ان یک 
جوانه‌ی نحیف و ضعیف زمین را شکافته بیرون می‌آید. و سپس از آن انواع 
و اقسام غله و میوه و با باغات ایجاد می‌گردد. و بعد از متنبّه گردانیدن انسان بر 
تمام این انعامات برای چندین بازء در آخر سوره‌ی «قیامت» ذکر می‌شود. 

فاذا جَاغت الضاَخد > «ألصَاخَةّ» به آن شور و غوغایی گفته می‌شود که 
گوش انسان از شنیدن آن کر گرد و مقصود از آن غوغای قیامت و نفخ 
صور است. 

لوم یف مر من آخیه6 آن زمانی است که همه در میدان حشر جمع 
شونده و هر کسی به فکر خویش در عالم «نفسی نفسی» گرفتار می‌باشد. و آن 
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علاقه و رابطه‌ی خویشاوندی که در این جهان مردم حاضر بودند جان 
خود را برای دیگری فدا کنند» باقی نخواهد ماند. و هر کس چنان به فکر 
ویو دک نمی ا مکی اا ماه اک ای 
ببیند. از او فرار می‌کند. انسان از برادر» مادن پدر» همسر و فرزندانش روی 
گردانیده می‌گریزد» در این جهان تعاون؛ تناصر و کمک با همدیگر در میان 
پرادران برقرار می‌باشد. و بالاتر از این فکر کمک به مادر و پدر است. و 
بیشتر از این طبعاً» رابطه‌ی زن و شوهر و فرزندان می‌باشد» در این آیه از 
ادنی گرفته تا اعلی همه تعلقات را با ترتیب بیان فرموده است» و در آخر 
سرانجام مومنان و کفار را در حشر ذکر نموده سوره را به پایان رسانید. 


تمت سورة عبس والحمد لته ليلة الاربعاء ۷ شعبان سنه ۱۳٩۱‏ ه 
و تمت الترجمة بعدالمغرب من ليلة الاحد. التاسع والشرون من شهر جمادی الاخرى 


سنه ۱۳۱۰ 


معارف القرآن {AA}‏ 


سورة التکویر 


سورة التكوير مكية و هى تسع و عشرون آية 


سور ه تکویردرمکه‌نازل‌شدهودارایيیستونەآيەمیباشد 


بشم الله الرخشن الرحميم 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


إذا آلشفش کُوَرث 4۱ إذا جوم آنکدرت )و إذا انجبال 


وقتی که خورشید پیچیده می‌شود. و وقتی ستارگان تیره سوند. و وقتی که کوهها 


شرت 4۲و اذا آعشار عسطن 340 إذا ان ژخوش 
روان کرده‌شوند. و وقتی ماده شتران باردار بیکار گذاشته شوند. و وقتی حیوانات بیابان 
خسرت (4۵ و اذا لحار سشجرّت (۶ و اذا آلنفوش زوجت 0 إذا 
جمع‌گردند. و وقتی‌که دریاها افروخته شسوند. و وقتی‌که جانها جفت کرده‌شوند. و وقتی‌که 
ال مُوَعدة سُللَت (۸) بى ذنب ]لت رت إذا الشحف 
ازدختر زنده‌درگور سوال گردد. که به چه‌گناهی کشته شده است. و وقتی‌که نامهای اعمال 
نشرزت (۱) و اذا لسْمَاء کسطت (۱۱) و اذا لحَحيم شرت 34۱7 
گشاده شوند. 9 وقتی که آسمان کشیده شود. 9 وقتی که دوزخ گرم کرده نسود. و 


اذا ألْجَنَة آزدفت 4۱۲ علمت نفس ما آخضرت ۱۳ فلا آقسم 
وقتی که بهشت نزدیک گردانیده شود. می‌داند هر روحی آنچه آورده است. پس قسم 


سا ۳۹۹« سورةالتکویر 


باس ۵ آلجوار کنس ۱۶ واْیّل إذا غسعش 4۱۷ وآلشنح 


بەعقب‌نشیننده. جساری‌شونده مسخفی شونده. ورشب وقتی‌که گسترش بابد. و صبح 


إذا تفش )ند قول سول گریم 4۱9 ذی فة عند ذی آنغزش 


وقت‌که تفای کم 9 عزتی‌است. نیرومند نزد مالک # 


مکین 4۲۰۲ مُطاع نم آمین )و ما ضصاحبکُم بمَجون 4۲۷ و لقذ 


رتبه‌يافته. فرمان برده ده در آنجا معتبر است. و نیست همراه نا دیسوانه‌ای. و او 


رَه الاک آلبین )و ما هو علّی ْعْیب بضنین (4۳ و ما هو بقل 


دید آن فرشتهرا به گوشه‌ی روشن آسمان. لش او بر غيب کیل و نیست آن گفتار 


شیطن رجیم (4۲۵ فان تذهَبُون (۶) إنْهُو الاذر تلعامین 4۲۷ 
شیطان رانسده. پس کجا مسی‌روید. و این نصیحتی است برای جسهانیان. 


برای کسی که اد به راه 0 برود. و شما زمانی کر ی بخواهد 


رب الْعلمین )۲٩(‏ 


مالک کل جهان است. 


خلاصه‌ی تا تفسیر 
وقتی که خورشید بی‌نور گردد؛ و وقتی‌که ستارها فرو ريخته شوند» و 
وقتی که کوهها روان گردند» و وقتی که شتران آبستن ده ماهه معطل گردنده 
و وقتی که همه‌ی حیوانهای وحشی (از ترس) جمع گردند» و وقتی که 
دریاها افروخته شوند (اين شش و اقعه هنگام نفخه‌ی اولی خواهند. بود 
زمانی که تا هنوز دنیا برقرار می‌باشد. و به وسیله‌ی همین نفخه‌ی اولی» این 
تحوّلات و تغییرات پدید می‌آینده و در آن زمان شتران ماده بر حالت خود 
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می‌باشند» که بعضی از آنها به زاییدن نزدیک می‌باشند که این نزد عرب 
ارزشمندتر از همه‌ی اجوال به شمار می‌رود. که که یش :ار ان نکهداری 
می‌کنند. اما هنگام دگرگونی اوضاع کسی به فکر چیزی نمی‌افتد» و سایر 
ون هم یرجه 9 رای سر بیقر رت ها عون 
پدید می آید» و در زمین شکاف می‌افتد. که در ا ee‏ 
شیرین یکی می‌شونده که ذکرش چنین می أ ید: «و لذآبحاز فُجَرت) 

E a 
اول آب به باد سپس باد به آتش تبدیل گردد» آنگاه جهان فنا می‌گردد») و‎ 
(وقایع ششگانه بعدۍ پس از نفخه‌ی دوم انجام می‌گیرند» که توضیح آنها از‎ 
اين قرا راست:) وقتی که هر نوعی مردم یک جا جمع کرده شوند» (کفار جدا‎ 
و مسلمانان جداء سپس هر گروهی از آنها جدا؛) وقتی که از دختر زنده در‎ 
گور کرده شده سوال می شود» که به جرم چه گناهی کشته شده‌است» (هدف‎ 
از این سوال اظهار جرم زنده گور کردن ظالمان است») و وقتی که نامه‌های‎ 
اعمال باز کرده شوند» (تا که همه کس کردار خود را ببیند» چنان که خداوند‎ 
می فرماید: « بلق منشورا۲۱4) وقتی که آسمان گشوده می‌شود (و با گشاده‎ 
شدن آن» همه چیزهای بالا به نظر می‌رسند. و نیز با گشاده شدن آن» غمام‎ 
نازل می‌گردد» چنان که خداوند می‌فرماید: « یوم تشقق آلسْمَء بالْعْمام») و‎ 
وقتی که دوزخ (بیشتر) گرم کرده شود» و وقتی که جلت نزدیک گردانیده‎ 
شود. (چنانکه حق تعالی می‌فرماید: و أژلفت اجه لقن »۳۱ هنگامی‎ 
که تمام این وقایع نفخه‌ی اولی و ثانیه به وقوع بپیوندند آنگاه) هر شخصی‎ 
می‌داند اعمالی را که با خود آورده است» (پس چون چنین وقایع هولنا کی‎ 
پیش خواهد آمد) پس (من آن را به منکرین حقیقت نشان داده و مصدّقین‎ 


۱- انفطار» ۳. ۲ - اسراء: ۱۳. 
۳- شعراء: ۰ و سوره‌ی ق» آبه‌ی ۳۱. 


الا {f1}‏ سورةالتکویر 
برای آن را آماده می‌کنم؛ و این هر دو امر از تصدیق قرآن و عمل بر آن 
حاصل می‌شوند؛ که در این اثبات آن و طریق نجات است. لذا) من قسم یاد 
می‌کنم به آن ستارهایی که (مستقیم رفته) به عقب برمی‌گردند» (و سپس به 
عقب) راه می‌روند. (و گاهی با این عقبگرد رفته در مطالع خویش پنهان 
می‌شوند» (اين وضعیت برای پنج ستاره اتفاق می‌افتد. که گاهی مستقیم 
می‌روند» و گاهی به عقب برمی‌گردند. که به انها خمسه‌ی متحیره 
می‌گویند» و عبارتند از: ۱- زحل» ۲- مشتری» ۳- عطارد. ۴- مریخ. ۵- 
زهره) و قسم به شب. وقتی که آن می‌رود؛ و قسم به صبح وقتی می آ يده 
(جواب قسم در آینده می‌آید. که) این قران کلام (خداست. که به وسیله) 
فرشته‌ای معرّز (جبرئیل ل) آورده شده است. که نیرومند است» (چنان 
که در آیه‌ی ۵ از سوره‌ی «النجم)» آمده است که: : «عَلمَهٌ شدید وی > و) نزد 
مالک عرش دارای پایه‌ای است؛ (و )در اتجا (آسقانها از او» فرمان برده 
می‌شود. (فرشتگان از او اطاعت می‌کنند. هم چنان که از حدیث معراج 
معلوم می‌گردد که پا گفتن او فرشتگان درهای آسمان را باز می‌کنند. و) 
امانتداراست. (که وحی را درست می‌رساند. پس آورنده‌ی وحی چنین 
است») و (سپس نسبت به کسی که وحی بر او نازل می‌شود. می‌فرماید. که) 
این همراه شما (محمَد ی که شما احوال او را کاملا می‌دانید؛) مجنون 
نیست» (آنجنان که منکرین تبوّت می‌گفتنده) و او آن فرشته‌ی وحی را (در 
صورت اصلیش) بر گوشه‌ای روشن (از آسمان) دیده است. مراد از 
گوشه‌ای روشن, گوشه‌ی بلند است. که صاف به نظر می‌رسد. چنان که در 
آیه‌ی هفتم از سوره‌ی «النجم» واه «و هو بالق آلاغلی» و بیان 
مفصل آن در سوره‌ی «النجم» گذشت) و اب بن پیامبر (بَ) بر (نشان دادن) 
سخنان مخفی (وحی) بخیل هم نیست. (آن چنان که عادت کاهنان بود که 
در عوض گرفتن مبلغی» چیزی را به کسی می‌گفتند» پس کهانت منتفی 
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گردید» و این نیز منتفی گردید که او هزینه‌ی کار خود را از کسی دریافت 
کند.) و این قرآن گفتار شیطان مردودی نیست» (در نتیجه بر نفی کهانت 
تأ کید شده استه حاصل این که نه آن جناب که دیوانه است. نه کاهن و نه 
صاحب غرض و آورنده وحی را هم می‌شناسید که او چنین و چنان است؛ 
پس صد درصد ثابت شد که این کلام خداوند است. و آن‌حضرت ية رسول 
بر حق اوست؛ و این قسمها مناسب مقام مطلوب می‌باشند: حرکت 
ستارگان بطور مستقیم و عقبگرد و غایب شدن آنها و نیز با آمدن فرشته و 
برگشت و غایب شدن او در عالم ملکوت مشابهت دارند. و نیز گذشت شب 
و برآمدن صبح» مشابهت دارد به قرآن که به سبب آن ظلمت کفر می‌رود و 
نور هدایت ظاهر می‌گردد؛ پس وقتی که این امر ثابت است») پس شما نیز 
(در این باره) به کجا می‌روید. (که دارید منکر نبوّت می‌شویده) این برای 
(عموم) جهانیان فقط نصیحت نامه‌ی ور است؛ (بویژه) برای کسی از 
شما که می‌خواهد به راه راست برود؛ (هدایت بت آن برای عموم به این 
معناست که راه راست را به آنها نشان داده است. و برای موّمنین متقین به این 
معنی که آنها را به سر منزل مقصود رسانیده است») و (از عدم پند گرفتن 
بعضی» در نصیحت نامه بودن نباید ايراد شبه نمود؛ زیرا که) شما بدون 
خواسته خدا نمی توانید چیزی بخواهید (آن در حقیقت فی نفسه نصیحتی 
است؛ ولی تا یر آن وابسته به مشیّت الهی است. که متعلّق به بعضی می شود 
و نسبت به بعضی دیگر حکمت متعلّق نمی‌گردد.) 


معارف و مسایل 
3إذا آلشخش کُوَرَت4 «کۆرت» از تکویر مشتق است که به معنای بی‌نور 
بودن می‌اید» و این تفسیر امام حسن بصری است. و به معنای انداختن و 
افکندن نیز می اید که ربیع بن خیثم چنین تفسیر نموده است» که مقصود از 


Ea‏ ۳%( فک 


آن این است که خورشید در دریا انداخته می‌شود. و در اثر حرارت آن 
کلیه‌ی دریاها آتش می‌گیرند» در ميان این دو تفسیر هیچگونه تعارضی 
وجود ندارد» بدین‌شکل که نخست نور خورشید سلب گردد و سپس به دریا 
انداخته شود. 

در «صحیح بخاری» از حضرت ابوهریره اک رواد بت است» که 
رسول خد ای فرمود: خورشید و ماه در روز قیامت به دریا انداخته 
می‌شوند» و در مسند بزاز آمده است که در جهنم انداخته می‌شوند. ابن ابی 
حاتم و ابن ابی‌الدنیا و ابوالشیخ نسبت به این آیات چنین نقل کرده‌اند که 
خدوند در روز قيامت ماه و خورشید و تمام ستارگان را به دریا می‌اندازد؛ و 
سپس بر آن باد تندی می‌وزد که در ا ثر آن تمام دریاها آتش می‌گیرند» و 
بدین شکل این هم صحیح است که خورشید و ماه به دریا آنداخته می‌شوند 
و این نیز درست است که به جهنْم انداخته می‌شوند؛ زیرا کلیّه‌ی دریاها در 
آن هنگام جهنم قرار می‌گیرند'. 

لو اذا أللْجُومُ آَنکَدَرث» «اَنََرَثْ» از انکدار مشتق است که به معنای 
سقوط و افتادن می‌آید. و همین تفسیر از سلف منقول است. و مراد این 
است که تمام تا وهای امات به درا می‌ریزند» هم چنان که در روایات 
اگوی تسیا ایک امک 

«و إذا آلعشاز عُطَلّت) این طبق عادت عرب به صورت تمثیل بیان 
گردید؛ زیرا مخاطبین اوّل قرآن اعراب بودنده و نزد آنان شتر ماده» آبستن 
ده ماهه» ثروت بزرگی به شمار می‌رفت. چرا که به شیر و بجه‌اش در انتظار 
می‌بودند» و به دنبالش می‌افتادند و هرگز آن را تنها نمی‌گذاشتند. 

لو ذ لحار مُجَرّث4 «ْجَرَتْ» از تسجیر مشتق است که به معنای به 
آتش کشیدن و شعله‌ور ساختن آمدن است» و حضرت ابن عباس در اینجا 


۱- ستفاد من المظهری والقر طبی. 
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همین معنا را مراد گرفته است» و به معنای پر کردن هم سیآ يدهو نیز به 
معنای آمیختن و با هم زدن هم می‌آید که بعضی از ائمّه‌ی تفسیر همین 
معنی را مراد گرفته‌اند» و حق این است که در این ن اقوال هیچ اختلافی نیست؛ 
نخست دریاهای شور و شیرین با هم آمیخته و یکی کرده می‌شوند» و 
پرده‌ها از میان انها برداشته می‌شوند. و آبهای دریاهای شور و شیرین با هم 
اوو ا ی ا یی ا و و و م 0 و 0 17 
ا د 
10 11 
می‌گیرنده که کار : یکجا و اهل ایمان یکجاء و نیز بین خود کفار و ممنین هم 
به اعتیار اعمال و عادات درجاتی وجود دار که از این جهت نیز 
درگروههای مختلفی می‌باشد. و در مسلمانان این گروه بندی بنابر اشتراک 
در عقیده و عمل می‌باشد؛ چنان که امام بیهقی از حضرت نعمان بن بشیر و 
او از حضرت عمر بن الخطاب روایت کرده است که: گروهی از مردم که 
عمل خاضی انجام داده‌اند. یکجا جمع می‌گردند. چه اعمال آنها حسنه 
باشند و چه سیِثه» مثلاً در مسلمانان گروه علما خدمتگزار در یکجا؛ عبّاد و 
زهاد در حای دیگ مجاهدین و رزمندگان در جایی دیگر و آنان که در 
صدقات و خیرات ویژگی دارند» در یک جاء هم چنین بدکرداران و دزدان 
در یک جاء زانیان در جای دیگر و شرکت کنندگان در گناههای بخصوص 
دیگر» در یک جا جمع کرده می‌شوند. 

رسول خدابة فرموده است: در محشر هر کس همراه با قوم خودش 
خواهد بود اما این قو میت از روی نسب و وطن نیست» بلکه به اعتبار عقیده 


۱- مظهری. 
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a O SEES 
روی این از آیه‌ی ۷سوره‌ی «واقعه»: ۶ و کنتخ آزواجاً ثلدثة) استدلال نموده‎ 
است» یعنی در محشر مردم به سه گروه بزرگ منقسم می‌گردند» چنان که در‎ 
آیه‌ی فوق الذکر سوره‌ی «واقعه» تفصیل آن چنین امده است که: نخستین‎ 
گروه سابقین اوّلین هستند» دوم اصحاب اليمين و سوم اصحاب الشمال‎ 
است» که مشتمل بر کفار و فجار می‌باشد.‎ 

بو اذا فده سْئلت 6 «لموْْد آن دختری است که زنده در گور دفن 
کرده شود» چنان که در جاهلیت در ميان عرب رسم بود که وجود دختر را 
برای خود عار می‌پنداشتند و او را زنده در گور دفن می‌کردند اسلام این 
رسم ظالمانه و بد را محو نمود؛ در این ایه ضمن بیان حالات قیامت و 
محشر فرمود: وقتی که از آن دختری که زنده در گور دفن شده و کشته شده 
است. سوال شود که تو به چه جرمی کشته شدی؟ از ظامر الفاظ چنین 
مستفاد می‌گردد که این سوّال از خود دختر می‌شود. که تو به چه جرمی 
کشته شدی» بدیهی است که هدف از این سژال این است که او بی‌گناهی و 
مظلومیت خویش را به بارگاه رب العزت گزارش کند. تا از قاتلان او انتقام 
گرفته شود و نیز امکان دارد که هدف از ان این باشد که از فاتلان دختر 
«ألْمْوْءْدَةٌ» سوال شود که شما او را به چه جرمی کشتید؟ 


فایده‌ی مهم 
به هر حال در اینجا این سوال مطرح می‌گردد که چون قیامت یوم 
الحساب یوم الجزاء و یوم الدین است» از هر شخص در آنجا نسبت به 
اعمالش سوّال و محاسبه خواهد شد. در اینجا ضمن بیان سلسله‌ی اهوال 
قیامت و احوال ویژه‌ی آن» ذکر سوال از «فوْعُدّة» چه اهمَیّت و ویژگی و 
حکمتی داشت. از تأمل در این» معلوم می‌شود که وجه خصوصیتش این 


معارف القرآن ۶( 


است که این دختر مظلوم که مادر و پدرش او را به قتل رسانیده‌اند. از حانب 
او برای انتقام خون او در دنیا کسی مدّعی نیست. به ویژه وقتی که در 
پنهانی دفن گردیده که کسی از آن آگهی پیدا نکرده است» تا در این فضیه 
شاهد قرار گرفته بتواند گواهی بدهد» در میدان محشر هنگامی که ترازوی 
عدالت و انصاف الهی برپا می‌گردد» این گونه مظالم نیز تقدیم می‌گردند. که 
نه بر ظلم او گواهی هست و نه کسی در جستجوی احوال آن مظلوم 
می‌باشد والّه اعلم. 


اسقاط جنین بعد از جهار ماه در حکم قتل است 

مسئله: زنده به گور کردن یا قتل اولاد» گناه بسیار بزرگ و ظلم عظیمی 
است» و اسقاط جنین پس از چهار ماه» نیز مشمول این حکم است؛ ؛ زیرا در 
چهارمین ماه در جنین روح دمیده می‌شود. و او در حکم انسان زنده قرار 
می‌گیرد؛ هم چنین اگر کسی بر شکم زن باردار ضربه‌ای وارد کند و در اثر 
آن» بچه ساقط شود به اجماع امّت بر ضارب در پرداخت دیه اوه غره‌ای 
یعنی یک برده و یا قیمت آن» واجب می‌گردد و اگر هنگام بیرون آمدن از 
شکم زنده بود و سپس مرد» دیه‌ی کامل» برابر با انسان بزرگی» واجب 
می‌گردد؛ و سقط جنین قبل از چهارماه بدون اضطرار حراء است. امّا که تر 
از صورت اوّل؛ زیرا دراین صورت قتل صریح انسان زنده‌ای به وقوع 


نییوسته است!۱. 


مسنله: اختیار نمودن چنین صورتی که در آن حمل در رحم قرار نگیرد؛ 
مانند عصر حاضر که به نام تنظیم خانواده صدها صورت از آن رایج است؛ 
این را نیز رسول خد مود خفی» یعنی زنده در گور کردن بچه به صورت 
مخفی فرموده است! ".و آنچه در بعضی روایات از طرف رسول خد ای در 


۱- مظهری. ۲- کما رواه قدامة بنت وهب. 
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باره‌ی «عزل» یعنی به کار پردن چنین صورتی که نطفه در رحم نرود» سکوت 
یا عدم ممنوعیت منقول است مختص به موارد ضرورت است؛ و أن هم به 
گونه‌ای که برای هميشه قطع نسل حاصل نشود(!. 

و آنچه امروز به نام تنظیم خانواده مداوا و معالجه به کار برده می‌شود؛ 
بعضی از آنها به گونه‌ای است که سلسله نسل و زاد ولد برای هميشه منقطع 
می‌شود. که آن از نظر شرع به هیچ وجه مجاز نیست. والّه اعلم. 

«و إا ألسْمَاء کُشطت» معنای لغوی «کشط» کشیدن پوست حیوان 
است. به ظاهر این وضع قیامت. هنگام نفخه‌ی اولی می‌باشد. که در این 
جهان پیش می آید» که زینت و آرایش آسمان از ستارگان؛ خورشید و ماه 
بود آنها همه بی‌نور کرده در دریا انداخته می‌شوند. و هات فعلی آسمان 
تبدیل می‌شود که آن به لفظ کشط تعبیر گردیده است. 

بعضی از مفشرین« کشط» را به پیچیدن. معنا کرده‌اند. و در این معنای 
آ یه از این قرار می‌باشد» آسمان که مانند سقف بر سر قرار دارد پیچیده 

(غلعت تفش فا ا یعنی هنگامی که احوال مذکور قیامت پیش 
ات هر اسان مر حانت O‏ عنجه وتا یل آووده اسست :سرا 
از وسایل اعمال نیک و يا بد اوست. که تمام اعمالی که در دنا انجام داد 
ها برس یه ور دک GEE‏ 
دست او برسند؛ و یا به صورت دیگر در جلوی دیدش قرارگیرند. چنان که 
از بعضی روایات حدیث معلوم می‌شود والّه اعلم. 

خداوند متعال پس از ذ کر احوال قیامت و مناظر هولناک و محاسبه‌ی 
اعمال در آنجاء به چند ستاره قسم یاد نمود که این قرآن از طرف خداوند با 
انتظام و نگهبانی بزرگی فرستاده شده است» و کسی که این قرآن بر او نازل 


۱- مظهری. 
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شده نیز شخصیت بسیار بزرگی است» که فرشته‌ی وحی را از قبل 
می‌شناخت. بنابر این» کوچکترین راهی برای شک و تردید در آن» و جود 
ندارد. 

ستارگانی که در اینجا به نها قسم یاد شده است؛ پنج‌تا هستند که در 
علم هیأت (فلکیات) به آنها خمسه متحیّره می‌گویند. علت متحیّره گفتن 
آنهاا: بن است که از حرکت آنها چنین مشاهده می‌گردد. که گاهی از شرق به 
غرب در حرکت‌انده و گاهی برعکس از غرب به شرق حرکت می‌کنند: 
تست وسیت ای دور کب مات سس اش وا او 
اقوال فلاسفه قدیم یونان با هم مختلف است. و تحقیق فلاسفه‌ی جدید با 
بعضی از آنها موافق» و با بعضی دیگر مخالف است. و حقیقت را جر خالق» 
کسی دیکر نمی داند همه ار رزوی تخمین و حدس می‌باشند امکان دارد 
اشتباه یا صحیح باشند ولی قرآن امّت محمّدیه را در این بحثهای بیجا 
سرگردان نکرد؛ آن قد رکه به نفع آنها بود. آن را بیان نموده تاکه قدرت کامل 
و حکمت بالغه رت العزه فعض شا ر اة مر ماگ ار 

«للقول سول گریم 0 ذی قوة عند ذی آلغزش مکین» بعد از قسم به 
ستارگان فرمود: این قرآن قول یک رسول کریمی است. و سپس کے از 
صفات آن رسول کریم را این بیان نمود که او «ؤی فُوّْ. هست» دوم این که او 
نزد «رب العرش, مطاع» است» که ملایکه حول و حوش عرش. از او اطاعت 
می‌کنند؛ سوم این که او نزد خدا «امین» است که در آوردن پیام و رسانیدن آن 
امکان هیچگونه خیانت و کم و کاستی وجود ندارد. 

مراد از «رسول کریم» در ابنجا حضرت جبرئیل است؛ زیرا لفظ رسول 
همانگونه که بر انبیا عم اطلاق می‌شود بر فرشتگان نیز اطلاق می‌گردد؛ و 
صفات بعدی که برای رسول بیان شده است. بر حضرت جبرئیل 3 پدون 
تکلف و تأویل منطبق می‌شوند. «ذی قوة» بودن او با صراحت در ۲ ایه‌ی ۵ از 


Ca‏ ۴۰۹%( سور فالتکویر 


سوره‌ی «النجم» چنین آمده است: «عَلمَ دید وی > و «مطاع» بودن او در 
میان اهالی اسان و عرش و اطاعت از دستورات او در حديث ليلة 
المعراج ثابت است که وقتی جبرئیل لیا با آن حضرت یه به آسمان رسید و 
خواست تا درهای آسمان باز شوند. فرشتگان دربان از حکم او اطاعت 
نموده درها را باز کردند؛ و «امین» بودن حضرت جبرئیل ا ظاهر است. 
بعضی از ائمّه‌ی تفسیر فرموده‌اند: مراد از «رسول کریم» محمد 
مصطفی ی و صفات مذکور را با قدری تکلف. بر او منطبق نمو ده‌اند وال 
اعلم. 
تیش رسای a BA‏ 
کقّارء پاسخ داده است که : و ما ضاحبکم بمجنون) این پاسخ به ایراد بی جای 
کقار است. که رسول ال را معاذ الله مجنون خطاب می‌کردند. 

و لقذ رَه بالافْق المُبین) یعنی رسول خدایة حضرت جبر يل ا 
را در گوشه‌ای ظاهر دید چنان که در آیه‌ی ۶سوره‌ی «النجم» فرموه 
أاست: «فاستَوی و هو بالافق الأغلن» هدف از ذکر آن؛ این است که 
رسول خدائةٍ با وحی آورنده (جبرئیل) آشنایی کامل دارد» که او را در 
هیأت و صورت اصلی خودش دیده است؛ بنابر این در این وحی هیچگونه 
مجالی برای شک و تردید و جود ندارد. 

و بقیه‌ی مضامین یات در خلاصه‌ی تفسیر تو ضیح داده شده است. 


تمت سورة التکویر بحمد اله تعالی یوم الاربعاء ۸ شعبان سنه ۱۳۹۱ ه 
تمت الترجمة عند السحر ليلة الثانى من رحب يوم الاثئين سنه ۰ !۴ھ 
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سورة الانفطار 


E 2S 


بشم اله الرّخمن الرّجيم 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


اذا آلسماء آن_فْطرّت 4۱و ذا آلکواکب آنتنرث ۸ و ذا آلبحاز 
وقستی که آسمان بشک‌افد. و وقستی کسه ستارگان فرو ریزند. و وقتی که دریاها 


فجرت (4۳ اذا آلسقبُوز بغرت 49 علمثت نفش ما قَدَمت 


وات ۵ اها لانسنن ماغ را بريك الکریم # آنذی 
و آنچه پشت‌سرگذاشته است. ا انسان جه چبزی فر يب داد تو را از خدای کریمت. آنکه 
خلقك فسَوا فعدئك 4۷ فى ی ضورة مُا شاء ركُبَكَ (4۸ 
تورا آفرید باز درست کرد تورا؛ باز برابرت‌کرد. در هر صورتی‌که خضواست تورا ترکیب داد. 


کلابل تَكَذبُون بالذین )و ان کم لحفظین ۱۸) کرام 


هرگز نه باز دروغ می‌دانید انصاف بودن را. و بر شما نگهبانان مقررند. عزت دارند 


کنتبین 6۱۱۸ يَعلَمُون ما تفعلون ۱9 لباز نفی عيم 4۱7و ان 


نسویسنده‌ی اعمال. می‌دانند آنچه شما می‌کنید. يقيناً نیکان در بهشت‌اند. 9۰ يقيناً 


02 


تحص 
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فجاز آفى ججيم 4۴ نضونها یوم این )وما هم غنها 


گس تاهکا ران در دوزخ‌انسد. انسداخته نسوند در آن. روز انسصاف و نسمی‌شوند از آن 


بغاثبین (۶) و ما أُذْرَاكَ مایوم آلزین 4۱۷ نم ما أذراك ما 
جدا شونده. و تو چه اطلاع داری که چیست روز انصاف. باز هم تو اطلاع داری که چیست 


یوم لین 4009 يَوْمَ لا تفلك نفش لس شیناً اهر یمن له (:۱) 


روزانصاف. روزی‌که به‌درد نمی‌خورد کسی‌به کسی هیچ. وحکم درآن‌روز از آن خداست. 


خلاصه‌ی تفسیر 

وقتی که آسمان بشکافد و وقتی که ستاره گان (شکسته) فرو ریزند و 
وقتی که تمامی دریاها (ی شور و شیرین) روان گردند (و روان گشته یکی 
پاش د چنان که در سوره‌ی گذشته در «سجرت» بیان شد این وقایع سه گانه 
متعلق به نفخه‌ی اولی است. سپس وقایع متعلّق به نفخه‌ی ثانیه بیان 
می‌گردند») وقتی که قبرها شکافته شوند» (مردگان از آنها بیرون اقتو 
ابد اکا هر شی کر دار لو له خود ا خو اه دنه 
(مقتضای این وقایع» این بوده که انسان از خواب غفلت بیدار می‌شد بنابر 
این در آینده زجر و تنبیه بر غفلت بیان گردید» که) ای انسان تو را چه 
چیزی واداشت. تارب کریمت را به فراموشی بسپاری, که او تو را (انسانی) 
آفرید» سپس اعضای تو را درست کرد باز به تو اعتدال (مناسبی) بخشیده 
(در اعضایت تناسب برگزار کرد؛ و) در هر صورتی که خواست تو را مرکب 
نمود» هرگز نه» (باید مغرور شد. امّا شما از مغروری باز نمی آیید) بلکه (تا 
حدی در غرور قرار گرفته‌اید» که خود) شما جرا و سزا را( که از آن غرور و 
فریب دفع می‌شد) تکذیب می‌کنید. و (ا, ین تکذیب شما خالی نخواهد 
ماند بلکه) بر شما (از ناحیه‌ی ما) محافظان (ی که تمام اعمال شما را یاد 


ا 
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دارند؛ و نزد ما) معز و نویسنده‌اند (که اعمال شما را می‌نویسند») مقر 
هستند. که تمام اعمال شما را می‌دانند» و می‌نویسند» پس در فیامت تمام 
این اعمال عرضه خواهد شد که شامل این تکذیب و کفر شما هم می شوند» 
ی اه ا هه وه که ما آ اتف 
است. که) یقیناً نیکان به آسایش می‌رسند؛ و بدکاران (کفار) در دوزخ 
خواهند بود که در روز جرا وارد آن می‌شوند (بعد از وارد شدن) از ان 
خارج تم کر دند (بلکه دران برای هميشه می‌مانند) و شما چه می‌دانید 
که روز جرا چگونه است» (و ما) باز (مکرر می‌گوییم که) شما چه می‌دانید 
که آن روز جزا چگونه است؛ (هدف از این استفهام ترس است» و جوابش 
در آینده می اید که) ان چنان روزی است که به هیچ وجه کسی به درد 
دیگری نمی خورد» و حکومت کلی در آن روز از آن خداست. 


معارف و مسایل 

«علمث تفش ما قدْمَت و أَحْرَنْ> یعنی وقتی که آن احوال قیامت که در 
اف ای سوه دک گرم سفن ا CCE‏ فته ستلی اسان ترش 
ستارگان یکی قرار گرفتن دریاهای شور و شیرین و برخاستن مردگان از 
گورستان آنگاه هر انسانی می‌داند که او چه چیزی را جلو فرستاده است. و 
که جک زا شتاسر گداشته است :مراد از جلو فرستادن انجام عمل و از 
پشت سرگذاشتن ترک عمل است. پس هر کسی در روز قیامت می‌داند. که 
او چه کار نیک و یا بدی انجام داده است» و چه نیکی و یا بدی فرو گذاشته 
است؛ و می‌تواند معنای آن چنین باشد که مراد از اعمال جلو فرستاده 
شده آن اعمالی باشند که خود کرده است. و از پشت سر گذاشتن» اعمالی 
باشند که خود او انجام نداده» ولی رسم آن را در جهان به-جای کذاشته 
است. که اگر رسم نیکی است. به او ثواب می‌رسد» و اگر بدی است؛ بدی آن 


در نامه‌ی اعمال او نوشته می‌شود چنان که در حدیث آمده است که هر 
کسی که در دنیا سنت و طریقه‌ی خوبی بجا گذاشته باشد؛ ثواب آن همیشه 
به او می‌رسد. و کسی که رسم بد یا گناهی را در دنیا رواج داده» تا وقتی که 
مردم به آن مبتلا باشند گناه آن بر او نوشته خواهد شد این مضمون قبلا 
ذیل آیه‌ی ۱۳ از سوره‌ی «قيامت» يبا آلافسلن بقا دم و ره گذشت. 

یبا آلانستن ما رك بر ألكريم4 فنا سات دهشم اون 
سرانجام آن» یعنی هولناکی قیامت را ذکر نمود و در اين آیه مبداً انسان 
یعنی مراحل ابتدایی آفرینش او را بیان کرد و مقتضای این مجموعه این 
بود که انسان تا حذی از فکر و اندیشه. استفاده می‌کرد و به خدا و رسول او 
ایمان می آورد. سر مویی از احکام آنان تجاوز نمی‌کرد؛ ولی انسان به غفلت 
و فراموشی مبتلا گشت. لذا بر این سوء رفتار او بطور زجر و تنبیه» از او 
بازخواست شد. که ای انسان باوجود مشاهده کردن احوال ابتدایی و 
خدا زدی. 

در اینجا در بیان مبداً یعنی ذکر مراحل ابتدایی آفرینش انسانه 
آفرینش وجود و تمام اعضای تو را با یک تناسب خاضی درست کرد؛ که 
را با یک مناسبتی قرار داد که اگر قدری از آن مختلف باشد. آن فواید 
اعضای انسانی که در صورت فعلی از آنها استفاده می‌شود باقی نمی‌ماند. 
سپس فرمود: فعَدلك» یعنی به وجود تو اعتدال ویژه‌ای بخشید که در 
حیوانات دیگر دنیا وجود ندارد؛ هم از نظر تناسب اعضاء و نیز از نظر 
طبیعت و مراج که اگر چه مواد متضاد و مختلف» جزو آفرینش انسان 
است. مانند: خون» بلغم» سودا و صفرا که بعضی گرم و بعضی سرد است؛ 
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ولی حکمت ریّانی از این اشیای متضاد مزاج معتدلی آماده کرده است. 

سپس خصوصیت سومی را بیان فرمود: فی أي ضورة ما شاء کب 
یعنی باوجود این که آفرینش تمام مردم؛ بر یک وضع هیأت و مزاج 
خاضی است. که همه مردم در آن شریک‌اند. و نتیجه‌ی آن به ظاهر باید 
چنین باشد. که همه دارای یک شکل و صورت باشند. و امتیاز از همدیگر 
دشواز ناهد اما خکمت بالفه و درت امل خی تعالغ دز شکل وصوزت 
میلیاردها انسان» چنان امتیازی برقرار کرده است که یکی با دیگری مشتبه 
نمی‌باشد. و امتیاز نمایانی برقرار بماند. 

بعد از بیان کمالات قدرت خداوند در آفرینش مراحل ابتدایی انسان 
فرمود: «ما غرّكٌ برتك آلکریم» که ای انسان غافل پروردگاری که در و جود 
تو» چنین کمالاتی به ودیعه گذاشته است. در این باره چگونه فریب 
خوردی که او را فراموش نموده از دستورات او نافرمانی کردی بندهای 
جسم خودت برای مجبور گردانیدن تو به یاد خدا و اطاعت از احکام اوه 
کافی بود» پس چگونه فراموشی» غفلت. غرور و فریب حکمفرما شد در 
اینجا با ذکر صفت «کریم» رب بدان جواب. اشاره نمود که سبب ابتلای 
انسان در فرآموشی و فریب‌بازی صفت کرم نوازی خداوندی است. که او از 
لطف و کرم خویش, که به انسان فوراً به ارتکاب گناه» سا نمی‌دهد بلکه در 
رزق» عافیت و آسایش دنیوی او کم و کاستی هم پدید نمی آورد» این لطف 
وکرم سبب غرور و فریب او قرارگرفته است. در صورتی که اگر قدری عقل 
را به کار می‌گرفت: به جای این که این لطف و کرم موجب غرور و غفلت قرار 
گیرد» بیشتر سبب می شد که ممنون احسان رب کریم شده به اطاعت او 
بپر دازد. 

حضرت حسن بصری فر مو ده است: « کم من مغرور تحت الستر و هو لا بشعر» 
چه بسیار مغرورانی که خداوند بر عیوب و گناهانشان پرده افکنده است و 


{f10} ۲2‏ نتخیر 


آنها را رسوانکرده است» آنها از این لطف و کرم بیشتر به غرور و فریب مبتلا 
شده‌اند. 

وان الابزار لفی نعیم ٥‏ و ان آلفجار آفی جحیم4 این با آن جمله ارتباط 
دارد که قبلاً گذشت. یعنی «عَلمَ نش ما قَدَمَت و أَحُرَت» که در روز 
قیامت اعمال انسانی در جلوی چشمش می‌آیند. و در این جمله سرا و 
جزای آن اعمال ذکر شده است. که ابرار اطاعت شعار؛ ۱[ 
نعمتهای خداوندی مسرور می‌شوند. و نافرمانان سرکش» در آتش جهنم 
می‌افتند. 
و ما هم نها بغآئبین» یعنی اهل جهنم هرگز از جهنم غایب 
نمی‌شوند؛ زیرا در باره‌ی آنها حکم به خلود و عذاب دایمی است. 

۷ تملك نفس لنفس نا یعنی هیچ کس به اختیار خود نمی تواند 
در محشر به دیگری نفعی برساند. و نمی تواند از دیگری ضرری را دفع 
کند» این موضوع» نفی شفاعت نمی‌کند؛ زیرا شفاعت برای کسی» در اختیار 
خود او نمی‌باشد تا وقتی که خداوند برای شفاعت دیگری به کسی اجازه 
کسی اجازه‌ی شفاعت می دهد سپس پذیرش شفاعت نیز در اختیار اوست. 


تمت سورة الانفطار بحمد الثه لبلة الار بعاء ۸ شعبان سنه ۱۳۹۱ 
و تمت الترجمة ليلة الثلاثاء بعد العشاء ثالث رجب سنه ۱۴۱۰ ه و هو ولی التوفیق 


لاتمام الباقی. 


لو ماد ماد 
>« ک2 کم 
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سورة التطفيف 


سورة التطفيف مکیة و هى ست و نلشون ابة 
سور ۵ د تطفیف در مکه‌ناز ل شده‌ودارای‌سی وش آیه‌می‌باشد 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


ول لَلْمَُفَفينَ (4۱ أَلّذينَ اذا الوا علی اس یُسْتَوفون )و اذا 


وای بر کم کنندگان. آنان که وقتی کیل کرده بگیرند از سردم کامل می‌گيرند. و هر گاه 


کالوهم آو وَزنوهم یَخسرون )الا یظن اولئك انهم مُْبْعوئون 4۳ 
کیل‌کرده بدهند به آنها يا وزن‌کرده می‌کاهند. آبانمی‌بندارند آنان که بسرانگيخته می‌شوند. 


لیم عظیم (4۵ یرم یَقومْ الاش لرت آلغتلمین )كلا ان کب 


برای‌روزبزرگی. روزی‌که می‌ایستند مردم به‌انتظار مالک‌جهانیان. هرگزنه, یقینًاعمالنامه 
آلفجار لفی سجین )و ما آذراك ما سجين کب مُرقومْ 4٩(‏ 
گنهکارا ن در سجین است. وه یدای که تست نت فا دفتری است نوشته نسده. 


ويل یمد للفکذبین 4۱۰ آلذین یکذیون بِيَوْم آلدین 4۱۱و ما 
وای در آن روز برای تکذیب کنندگان. آنان که تکذیب می‌کنند روز انصاف را. وکسانی آن را 


یدب به لام مغتّه آنیم 34۱9 لی عليه یتنا قال 
تکذیب‌می‌کنند که‌بسیار متجاوز > گنهکار باشند. وقتی‌که تلاوت سوند براو آیات‌ماء بکوید 


{FIV} 
4۱۳ أسطير وین (4۱۳کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یسیون‎ 


نسقلهای گدستگانند. هرگز نه بلکه زنگ شرفته‌انسد دلهبایشان از انجه تسب کرده‌انسد. 


ک[اانُم عن رهم بمند لَمخجوئون (4۱۵ نج انم لضالوا 


هسرگز تسف آنسان از رب خسود در آن روز باز دانسته می‌شوند. . باز آنها داخسل نسونده 


الجحيم 09نم بقال دا آنذی نم به تکدیون (4۱۷کلا ان 
دوزخ‌اند. سبس گفته می‌شود. این است آن که شما تکذیب می‌کردید. هرگز نه بقیناً 


کب آلأنرار لفی علنین 4۱۸9 و ما آذراك ما علیُون )كشب 


أعسمالنامه نيكان در عسلیین است. تسو چه مسی‌دانسی چسست علیین. دتري است 


فرقوم 4۳۰۸ یشهذه آلعفربون 4۳۱ ان زار لفی نعیم 4۳۷ على 


سسوشتدشده. دسسسی بیشن أن ر فرشتکان نسزدیک. بسقيناً لکا ن در آرامش انسد. لسر 


رانك ینظزون 4۳9 تغرف فى وجُوههم نضرة میم 4۳۳ پُضفون 


> تختها ننسسته می‌بننند. مسی‌شناسی در صورت انا تازگی رامس راء نسوشانده سی‌شوند 


مسن رحیق مختوم ۵) ختلفه مسك و فی ذلك فلیتنافس 
از شراب خالص مهر شسده. که سمهو سی سود سے مشک + و سر أبن تباید ر ریت کسنند 


1 مه د ن (۶) و مزاخه من : : سیم ۷ عینا یسرب بها 


رتکسمسه کسنندگان. و آمسپزش أن از تسستیم انست. چشیمدای است کسه مسي‌نوشند از آن 


آْفقربون 4۲۸ انالّذین اجرمواکانوا من‌آلدین ءامنوانضحکُون (*۲) 


نسسردیکان. کسانی کسه گسنهکارند مسسی‌خندیدند: بر ابسسماں داران. 


و اذا مسووا بهم نستغامژون 4۳۰ اذا انسقلبوا السن آخسلوخ 
و وقتی که می‌گذشتند نر آنها حتسمک می:دند. و قتی که سره مي‌گنستند. لس سانه‌های سود 


سور ةالتطفيف 


نوا فک‌پین (4۳۱ اذا رآزشم قالوا ان مسولاء نضالون 24۳۷ 
برمی‌گشتند سخن ساخته. و وقتی که می‌دیدند آنها را می‌گفتند یسقیناً ایشانند گمراهان. و 
ما سلوا عَلنهم حدفظین 4۳9 فالیوم آندین منوا من الُفار 
نسفرستاده شدند بر آن‌ها نک‌هبان. پس امروز ایسمانداران بر منکران 
یه میا ر مه فقو درو بر ور ر مره 5 مر 9 

یَضحکون 4۳۶ علی آلارآنك یَنظون (4۳۵ هل وب الکْفار ما کانوا 
می‌خندند. بسر تسختها نشسسته مسی‌بینند. اکنون جسزا داده شسدند کسقار به آنچه 


1 حون ۳۶ 


می‌کردند. 


خلاصه‌ی تفسیر 

برباد رفتن بزرگی است برای کم کنندگان در پیمانه و وزن وقتی که 
(حق خود را) از مردم کیل می‌کنند» کامل می‌گیرند. و وقتی که آنها را پیمانه 
یا وزن کرده بدهند. (از آن) کم می‌کنند» (اگر چه کامل گرفتن حق خویش 
مذموم نیست. لذا هدف از ذکر آنء تکوهش آن نمی‌باشد پلکه هدف تأ کید 
ار ی ات ات ی 
است» ولی اگر با این مراعات دیگران نباشد» بيشتر مذموم می باشد» 
برخلاف مراعات کننده» که اگر در او عیبی وجود دارد؛ هنری هم یافته 
می‌شود بنابراین» عیب شخص اول شدیدتر است. و چون هدف اصلی 
نکوهش بر کم دادن است؛ لذا در آن پیمانه و وزن هر دو را ذکر نمود تا 
کاملاً روشن شود که هم در کیل کم می‌دهند و هم در وزن» و چون گرفتن 
حق کامل در حقیقت قابل مذِمّت نیست. بنابر این در آن کیل و وزن هر دو 
را ذکر نتموده بلکه بر ذکر یکی اکتفا نمود باز تخصیص پیمانه شاید بدین 
جهت باشد. که بیشتر بین عربها کیل رواج داشت. بویژه اگر آیه مدنی باشده 


الا {f۱4}‏ سور ةالتطفيف 


چنانکه در «روح المعانی» به روایت بت تسائی» ین ماجه و یهقی نزول آن دز 
باره‌ی اهل a‏ شده امتته» بتایر این علّت تخصیص روشن‌تر است 

زیرا در مدینه نسبت به مکه؛ مس و ون من 
امری را مورد تهدید قرار می‌دهد) آیا انها روی این» يقین ندارند که انها 
در روز سختی زنده و برانگیخته کرده می‌شوند» روزی که تمام مردم در 
پیشگاه رب العالمین می‌ایستند» (باید از آن روز ترسید. و از تطفیف یعنی 
اتلاف حق مردم توبه کرد کسانی که مومن بودند با شنیدن بعث و جرا 
می ترسیدند» و کار انکار کردند» لذا در آینده بر انکار آنها تنبیه فرموده 
تفصیل جزای فریقین را بیان می‌فرماید: آن چنان که کفاره منکر جزا و سرا 
هستند») هرگز (چنین نیست و) نه (باید باشد بلکه جرا و سزا حتما بوقوع 
هن 6و ان کر رسای نا مر وی کد فیط 
و محفوظ هستند» و توضیح این مجموعه از این قرار است که) نمه‌ی اعمال 
بدکاران (کتّار) در سجٌین است» (آن قرارگاه ارواح کار است» زیر طبقه‌ی 
هفتم زمین!۱ و ماندن اعمال کفار در آنجا : نیز از مجاهد و عبداللّه بن عمرو 
در «در منثور» منقول است» سپس سوال برای تهدید است. که) اا ی 
می‌دانید که نامه‌ی اعمال گذاشته در سین چه چیزی است؛ آن دفتر 
نشان‌گذاری شده‌ای است (مقصود از نشان «مهر» است ی( ۰ «فیختم و یوضع ای 
بعد الموت» مقصود این است که در آن هیجگونه احتمال تغییر و تبدیلی 
وجود ندارد: پس حاصل آنء محفوظ ماندن اعمال است. که از آن بر حق 
بودن جزاء ثابت شدء سپس جزای آن اعمال پیان شده است که در آن روز 
(قیامت) سخت برباد خواهند رفت تکذ یب کنندگان که روز جرا را تکذ یب 
می‌نمایند. و آن (روز جرا) را کسی تکذیب می‌کند. که متجاوز از حد 


۱ - کذا فی تفسیر ابن کثیر عن کعب. و فی‌الذرالمنثور عن ابن عباس: مجاهد. ۰ فرقده . قتاده و عبداللّه من 
عمرو مرفوعاً. ۲- کذا فی‌الدر المنثور عن کعب الاحبار. 
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(عبودیت) و مجرم باشد؛ و وقتی که در جلوی او آیات ما خوانده شوند 
جنین می‌گوید: که این سخنان بدون مدرک از گذشتگان پشت سر نیز منقول 
هستند» (هدف نشان دادن این است» کسی که روز قیامت را تکدیب می‌کند. 
او متعذی, اثیم و مکذب بالقرآن است. 
ییون یه کد ووز چا کف اکا مد کرو اسا تیه او اسف که 
آنهایی که آن را اشتباه تلقی می‌کنند.) هرگز چنین نیست. (و هی کسی 
چنین اشتباه نکند که شاید نزد آنها دلیلی بر نفی؛ وجود دارده که از آن 
استدلال کرده باشند؛ هرگزانه) پلکه (وجه تکذیب در اضل این است که بر 
دلهای‌شان زنگ اعمال نشسته است. ( که در اثر آن استعداد پذ بر ش حق؛ 
1 زبین رفنه اسبت؛ لذا از روق:عتاد؛ بر تکار اضرار می‌ورزند باز مسلوا 
روی انکار آنها هشدار داده است» که آنچنان که آنها می‌پندارنده) هسرگز 
چنین نیست؛ سپس (قدری تفصیل «ویل» را بیان کر ده است. که أن بر بأد 
رفتن این است که) آنها در أن روز (اوّلا) از (دیدار) پروردکار خویش از 
دأشته می‌شو ند» سپس (بر آین اکتفا نمی‌شود. بلکه) آنها در دوزخ داخل 
می‌شوند. باز (به آنها) گفته می‌شود» که این است انچه شما تکدیب 
می‌کر دید (و چون آنها ضمن تکذیب یوم الدین: هم چنان که رسیدن به 
STS‏ پاداش اهل ایمان را نیز تکذیب 
می‌کردند لذا روی این تنبیه می‌فرماید. که: انها منکر اجر و eT‏ 
تا اهر و تین تس یا که نیس و و واب آنها حتما و و 
بیان | ان از این قرار است که) اعمال نامه‌ی: نیکان در | علیین خو اهد :ی ده (و 5 
مقامي است در آسمان هفتم که مقر ارواح مؤمنیم ن است! ت 


ان خامت اوها ال مطرح مي شو ده که) ا با اطلاع دار بد که نامدی 
h4‏ ج رم ت مد ی وم 


EQ‏ } ۰۹ 4۴ سور قالتطفیف 


مقزب آ ر توق و اعانا س ا و این اکر مسار رک کرای 
مومن می‌باشد: چنان که در «روح المعانی» به نخریج عبد بن حمید از 
حضرت کھس روایت است که هنگامی ڏه مللا یکه» روح مومن را قيض کر ده 
مې بر ند فرشتگان مقرب هر اسان 3 انان همراه می شوند» تا این که به 
اسمان هعتم مي رسند» ان دوحج را می‌گذارنده سیس فرشتگان عرص 
مې کنند که Le‏ می خواهیم نامه‌ی اعمال او را ببينيم؛ نامه‌ی اعمال گشاده و به 
انان مختصراً نشان داده می سو د» سیس در امه حزای آنها در آرت بیان 
می‌شود. که) نیکان در اسایش کامل قرار می‌گیرند» (نشسته) سر تختها 
رغبت اینها هستند» چه مراد از ایا اا کایش ا 
ناقص دنا و رأه به دست آوردن انها اعمال نیک است. لذا بايد برای به 
ذست: امزدن انا کوشید) و ا این شراب از ات تسنیم می باشد» 
سابقین یعنی مقرّنین به حای اب خالصی. آب تسنیم داده می شو د» و برای 
اصحات أليمين یعنی ایرار» ا آن 5 شرات دیگر آمیخته و ده آنها داده 

)۱( 5 

می‌شود . 
و ممهور بودن 1 ی اكرام ات٤‏ در عير ین صورت ۰ در اتا 
نباز به جنین حفاظتی یست» و مقصود از «مهر مشک ) این است که بر طق 


Ele Rn SOAS aN ji iif ٩ 
سار ةي افر عراس ی این تسس هه 2 ف تا نر‎ ET تیا غي الد.ر الجت و کب قتاد و ملا‎ ٩ 


معارف القرآن {fT}‏ ا 
تج سم حشرت ۳ 


قاعده پس از لاک مهر» مهر زده می‌شود که آذرا طین ختام می‌گویند؛ در 
آنجا روی ظروف شراب. مشک ربخته برآن مهر زده می‌شود. تا اینجا 
جرای اخروی فریقین جداگانه بیان گردید در آینده مجموعه‌ی حال دنیا و 
آخرت مجموعی فریفین ذکر می‌شود. ‏ _ ۱ 

یعنی کسانی که مجرم (کافر) بودند. آنها بر اهل ایمان (در انجا از 
روی تحقیر) می‌خندیدند. و هنگامی که اهل ایمان بر کار می‌گذشتند په 
هم چشمک می زدند» (مقصود این که با آنها از روی استهرا و تحقین مواجه 
می‌شدند») و وقتی که به خانه‌های خود می‌رفتند در آنجا هم از آنها 
یاداوری نموده می‌خندیدند. (مقصود این که در حضور و غیاب در همه 
حال به تحقیر و استهزای آنها مشغول بودند. الببّه در حضون به اشاره کار 
می‌گرفتنده و در غیاب به صراحت ذکر آنها را به میان می آوردند.) و وقتی 
که آنها را می‌دیدند می‌گفتند که آنها صد در صد در اشتباه قرار گرفته‌اند؛ 
(زیرا کفار اسلام را اشتباه می‌پنداشتند) در صورتی که این کار بر 
مسلمانان نگهبان مقرّر کرده اعزام نشده بودند (آنها بايد به فکر خود 
می‌بودند» چرا به دنبال آنها قرار گرفته‌اند. پس از آنها دو اشتباه به وقوع 
پیوسته است: اوّل استهزای اهل حق» سپس بی تو جه په اشتباه خود) پس 
امروز در قيامت اهل ایمان بر کفار می‌خندند؛ بر تختها نشسته اوضاع آنها را 
مشاهده می‌کنند؛ (در «در منثور» از قتاده منقول است که دریچه‌هایی 
وجود دارد که اهل جنت بتوانند اهل آتش را ببینند» و وضع بد آنها را دیده 
به صورت انتقام بر آنها می‌خندند» در آینده تقریر این سرا بیان می‌شود؛ 
یعنی) واقعاً به کفار نتیجه‌ی کامل کردارشان رسید. 


معارف و مسایل 
سوره‌ی «تطفیف»» موافق قول حضرت عبداله بن مسعو د طا مکی 


۰ (TY Mı 


است» بنابر این» در عموم مصاحف قرآن مجید» مکی نوشته شده است» و 
نزد حضرت ابن‌عبّاس» قتاده» مقاتل و ضحاک مدنی است» فقط هشت آ یه از 

امام نسائی از حضرت ابن عباس روایت نموده است که وفتی 
رسول خداعِة به مدینه وارد شد مشاهده نمود که معاملات اهل آن» به 
وسیله «کیل» انجام می‌گیرند؛ و آنان در این باره به دزدی و کم کردن کیل 
عادت دارند بر این وافعه آنها؛ سوره‌ی «تطفیف» نازل گردید. 

از حضرت ابن عباس ی روایت است. که این نخستین سوره‌ای است 
که پس از تشریف فرمایی آن‌ حضرت یه به مدینه طیّبه نازل شد. و علتش 
این بود که بین اهل مدینه در آن زمان این روش رواج داشت» که هرگاه خود 
به دیگران می‌دادند. در آن کمی و دزدی می‌کردند» پس از نزول این سوره از 
این رسم بده منصرف شدند» و چنان منصرف شدند که تا امروز اهل مدینه 
در کامل کردن کیل و وزن معروف و مشهور هستند!. 

وبل للمطففین «مطففین» از تطفیف مشتق است. و معنای ان کاستن 
در کیل و وزن است. و به کسی که مرتکب به آن باشد» مطفف گفته می شود 
از این دستور قرآن ثابت می‌شود که کم و کاست حرام است. 


تطفیف تنها در کیل و وزن نیست بلکه کاستن از حق حقدار 
در هر چیز» جزو تطفیف و حرام است 
در قرآن و حدیث کاستن در کیل و وزن حرام قرار داده شده أست؛ 
زیرا عموماً معامله‌های داد و ستد» بدین دو طریق می‌باشند» و به وسیله‌ی 
آنها می توان گفت که حق به حقدار پرداخت شد یا خیر؛ ولی بدیهی است 


۱- رواه الحاکم والنسائی و ابن ماجه بسند صحیح» مظهری. 


که هدف از آن ادای کامل حق به حقدار است؛ و کاستن در آن حرام است؛ 
پس واضح است که این تنها در کیل و وزن نمی‌باشد. بلکه این شامل هر آن 
چیزی است که وسیله‌ی ادای کامل حق به حقذار با عدم ان شناخته 
می‌شود» چه کیل و وزن باشد؛ پا توسط شمارش عدد. یا طریقه دیگر» پس 
کم و کاست در هر چیز E e‏ 

در «موطای امام مالک» آمده است که که حضرت عمر عة کسی را دید 1 
که رکوع سجده و ارکان دیگر نماز را کاملاً ادا نمی‌کند و نماز را به سرعت 
به پایان می‌رساند» فرمود: «لقد طنفت» یعنی تو در حقوق الله مرتکب به 
تطفیف شدی. حضرت امام مالک پس از نقل این قول حضرت فاروق 
فرموده است که: «لکل شیء وفاء و تطفیف» یعنی پرداخت کامل حق يا کاستن: 
در هر چیز می‌باشد حتی در نماز» وضو و طهارت نیز و هم چنین کوتاهی 
کننده در حقوق دیگر خداوند و عبادات. مجرم به تطفیف می‌باشد و نیز 
کسی که در حقوق مقر بندگان کوتاهی نماید او هم در حکم تطفیف 
می‌باشد. کا رگر و مستخدم که خدمت چند وقت را کوش کی هه ات 
با ی ی 
داخل وقت. نیز در تطفیف بشمار می‌رود. عموماً در این مورد در مان 
عموم مردم و حتی در میان علما نیز غفلت یافته می‌شود. که کوتاهی در 
انجام وظیفه را گناهی نمی دانند» اعاذنا الله منه. 

حدیثی از حضرت عبداله بن عباس روایت ده است ده 
رسول خد اه فرمود: «خمس بخس» یعنی سزای پنج گناه پنج چیز است: 

کسی که عهد و پیمان را بشکند. خداوند دشمن را پر او مسلط 

مین 

۲-ملْتی > که قانون خدارا رها ساخته می خواهد موافق به قانوی دیکر 
عمل کند» بین آنها فقر و فاقه و احتیاج عام می‌گردد. 


EA‏ 4۲۲۵۸ نز یت 


۳- قومی که زنا و بی‌حیایی در آنها رایج گر دد خدأوند طاعون و 
امراض د یکیو آنها مسلط می گرداند: 

۴- کسانی که در کیل و وزن کو تاهی کنند خداوند انها را به قحط 
مبتلا می‌سازد. 

۵- کسانی که زکات ادا نمی‌کنند. خداوند باران را از آنان باز 
می‌دارد!! 

طبرانی از حضرت ابن عباس روایت کرده است که رسول خدابة 
فرمود: قومی که در میان انها خیانت در اموال غنیمت رایج باشد. خداوند 
یم دشمن را در قلوب آنها می‌اندازد؛ و قومی که رباخواری بین آنان رواج 
یابد مرگ و میر در میان آنها اضافه می‌شود و قومی که در کیل و وزن؛ کم و 
کاست نمایند» خداوند رزق آنها را قطع می‌نماید. و کسانی که برخلاف 
دستور خداوند داوری نمایند» بین آنان قتل و خونریزی عام م و 
کسانی که در معاهدات غداری و عهدشکنی می‌کنند» خداو ند دشمن را بر 
آنها مسلط می‌گرداند(۲ 


سورتهای محتلب خر و فاته و قطع ررق 


کسا: ا ۳ رز ی ار مس 4 
نی که حد بت تمعن ۱۵ فطع رری انھاست» میں سو ادف لح ار 


ن 
صورتهای آن؛ این باشد که او کامله از رزی 3 خروم کد و نیز این صورت 
هم جزو قطع رزق است که باو جو دی که رزق را در دست دار د اما نمي تو اند 
ان را بخورد ۳ مورد استماده ه قرار بل هد جتان که شرت شا( 5 امسراض 

مشاهده شده است» و و در این زمان بسیار عام شده است؛ هم چنین می تو اند 


یکی از صورتهای قحط این باشد که اشیای مورد نیاز مفقو د گر دند» و این 


۱ و قال اخرجه البزار بمعذاه TT E‏ این عمر . 


- رواه ماک + موقو و ملهر کے 


معارف القرآن 


EH {FY 


نیز می تواند باشد که باوجود موجود و کثیر بودن» به قدری گرانی و تورم 
پدید می‌آید که خرید آنها مشکل گردد» هم چنان که امروز در اکثر امور 
مشاهده می‌شود و آنچه در حدیث مسلط شدن فقر آمده است. معنای آن 
تنها منحصر در این نیست که او پول یا اشیای مورد نیاز نداشته باشد. بلکه 
معنای اصل فقر محتاجی و نیازمندی است. هر کسی که در کار و بار و 
ضروریات زندگی خویش محتاج دیگران باشد همانقدر فقیر است. اگر به 
اوضاع و احوال امروز با دقت بنگرید. انسان در سکونت نقل و حرکت 
خویش و تکمیل خواسته‌های خویش با چنان قوانین دست و پا بسته‌ای» رو 
برو است که بر خوردن لقمه و گفتن کلمه‌ای او؛ پابندیهاست. که باوجود 
داشتن پول در خرید آزاد نیست. که از هر کجا بخواهد چیزی بخرد در 
مستخدم؛ زندگی مشکل شده است. این همه نیازمندی است. که نام دیگر 
تو جه به احوال ظاهر وارد می‌گردند. 

«کاٍن کنب نجار فی سجین) «یچین» » بکسر سین و تشدید جیم بر 
وزن سکین از سجن مشتق است که به معنای زندانی کردن در جای تنگ 
آمده است. در قاموس آمده است که «سین » به معنای زندان ابد است. 

از احادیث و آثار معلوم می‌گردد که «سجین» نام جای خاصی است؛ 
یعنی محل ارواح کثار: که نامه‌ی اعمال آنها نیز در آنجا می‌مانده و می تواند 
مطلب آن این باشد که نامه‌ی آنها در آنجا نگهداری و حفظ کرده می‌شوند 
و نیز امکان دارد که در آنجا دفتر جامعی پاش که وز آن اعمال تمام کار و 


5۴۲۷ سور هالتطفیف 


فجار جهان ثبت گردند این محل و مکان کجاست؟ در این باره در حددیث 
طویلی از حضرت براء بن عازب منقول است. که رسول خحد اه فرمود: 
«سجین) زیر طبقه‌ی هفتم زمین است. و «علیین» در آسمان هفتم زیر عرش 
اس( 

در بعضی روایات حدیث این هم آمده است که «سجین» قرارگاه 
ارواح کار و فجّار است. و «علیین» مستقر ارواح مومنان و متقیان است. 


مقام بهشت و دوزخ 

امام بیهقی در «دلایل النبوة» از حضرت عبدالّه بن سلام روایت کرده 
است. که بهشت در آسمانها و جهنم در زمین است. ابن جریر در تفسیر خود 
از حضرت معاذ بن جبل روایت کرده است که از رسول ادا سوال شده 
در قران آمده است که در روز قیامت جهنم آورده می‌شود. چنان که در 
آیه‌ی ۲۳ از فجر آمده است: ¥ جأیء یومنذ جََنم» مقصود از آن چیست؟ و 
جهنم از کجا آورده می‌شود؟ 

آن جناب از فرمود: جهنم از زمین هفتم آورده می‌شود از این روایات 
معلوم می‌گردد که جهنم در زمین هفتم می‌باشد» از آنجا شعله می‌زند که 
تمام دریاها در آن شامل شده در جلو می آید. می تواند مراد از آوردن جهّم 
همین شعله‌ور شدن و آتش گرفتن دریاها باشد» و بدین شکل آنچه در 
پاره‌ای روایات آمده که سجّین نام جایی از جهنم است» بر این منطبق 
1 و اللّه اعلم. 

لکلب مَرقوم> در اینجا به معنای مختوم است. یعنی ممهور. امام 
بغوی و ابن کثیر فرموده‌اند: این جمله تفسیر سجَین نیست؛ بلکه توضیحی 


۱- اخرجه البغوی بسنده و اخرجه احمد و غیره» از مظهری. 


۲- مظهری. 


بعارف القران # ۲۸ 4۲۲۸ ER‏ 


نسیت به جمله‌ ی ب.ایی: ٭ سب الفجار # است؛ معنایش این است که 
تامه‌های اعمال دقار + هار مهر زده شده نخهداری می سو ند که در انها 


ھکر نه گم و کاست و نغبیری نخواهذ آمد: و جای حفظ و نگهداری آنها 


ل کین است که ت ریس ره اسر خمار لح چم او رک 9 تل, 
# کلانل ران علن قلوبیم شاا 0 وابکبنون» ِ 4 از ر نن مشستق تق ای که 


سر ژ کر فته امس 2 ® دان 4 ا ڈنک 1 هن را ۳ جو زرد 3 CA la‏ 9 مم 
سر نک ام تناها یلا" تست و شا 0 قلب ب آنها ر 1 به 9 وسیله‌ی آن که 
تیک و یل ر تسسحیصی می‌دآددد» از بین مي بر د. 

از حصر ت ابو هر بر ه روایت اش که رسول حدااد فرمود: وة شم 
€ ۷ ۲ ر 0 ار e‏ 0 
یبند هی مومن به کنأهی الوده می در دد» بر قلب او یی نقطه سیاهی می لشیند» 
اکر او توبه نمود و پشیمان شد. و عمل خویش را اصلاح نمود: ان نقطه‌ی 

7 ۱ :1 1 ۸ ۳ و 5 ۳ 8 ر ۳ 
سياه محو می گر دد: و تیه یه جرا قبلی حو یس نورانی می سود و ۱ در تو به 
تسه ته یلک دز با * پس و ل ك سیأهی بخشی شد ه تمام قلب او ر 
را می یرد و مراد از «ران» که در ایه‌ی قرآن: بل ران على فلویهم 4 امده 

ییاه یپ 

لفظ ۶ کلا» که در ابتدای أبه امده است حرف «ردع» نامیده می شود 
e‏ ر توبیخ می‌باشد در ایات ماقبل تکذیب کفار ذکر 
تصم و بوك 7 ۵ انها ۱ | باب شر 1 را داستانها دانسته تکدیب می کر دند» در این 
إ به را تفت لفط ان ۳ ان جتر 3 توبیح است» که این نادانان در اثبار گناهان 
خویش میتلا كه نورأثیت و مرا حیت قلب خود را که به واأسطه‌ی ان حق 
از باطل شتاخته می شد از دست داده‌أند و این صللاحیت رأ خداوند در 


- رواه الیغوی و کذا؛ اخ رجه احم والتر ملي و سمه اسان و این ماجه و این سبان و الحاکم؛ از 


ر 3 


۹ ۹#( ا 
فطرت 5 ارق هر انشالن کذاشته است؛ موود اين a A3‏ نکد ا 


۱ یت O a‏ ی خی 
میتی بر دلیل و ۳ عفل و م انا تاه اجه عد ا 4 اس اسب 


دلهار يشان کور شده است. قدرت تشخیص نیک و بد ر از دست داده‌اند. 

ام عن رهم یفن لمخجوبون4 بعنی این تفار و فجار در رور 
قبامت از زیارت پروردگار خو یش محروم و پشت پر ده فرار داده مي 
و این کیفر آن اعمال آنهاسشت که در دنیا حق را نشناختدد لا ایو ت أ 
ا ف yy‏ 


E‏ ی ی فر مو ده‌اند: از این | | به e‏ سو 


ا 


که مومنان و اولیاءالله به ز زبارت حق تعالی مشرّف سیر سه نله ٩‏ یت 


ی ‌ ی 
مجحو ہے بو دل خفار؛ و معاي ندار د 


خانده 

بعضی از اکابر علما فر موده‌اند: ا: ينا ب دلیل بر این است که هر آنسان از 
روی ا مجبور است نسیت ډه ی محیّت داشته باشد» بنا ای 
عموم ؟ کفار و مشر ,هر جلد در دنب به کف ر3 شرکی فك Vax‏ 
دات و صفات حق تعالین عقیدەی باطلی داشته باشند آنا آم قدر و سد 


ك و ۳ 


شتراک هم هست که عظمت و محیّت حو نعاليل در همه و جود داد 


و طبق عقیده‌ی حو ده در جحسجو و و ص سحو لی ۵ سه نے ا ادن کی نی زره 
لن 2 جون رأه را تن کر ده‌آند نمی تر ادن له سر مه 5 سةد د ی 


نی در تلاش همان ر ل عفصو 2 چ باشنك. 
O‏ ی ارف ار فا فراع وا 


بو a‏ ت هنگام متا زرا اه که دی ای که ۹ ۱ 5 8 او فدص هد 


۳ ۱ ۱ مه 


هم 1 3 1 کک 2 1 ۷ 99 ۰ 
لرا تسس که طالب ر یبارت هس لست نلکد ذِ از او د ی ی و 


ك 
ا 


ر او سرا یی قوار کیرد تا از زبارت أو احم گرد 


معارف القرآن .۳ rn‏ 

«ٍن کتلب الأبُزار آفی علَیینَ» «علیین» نزد بعضی جمع علو است» و 
مقصود از آن بالاترین درجه‌ی علو و و بلندی است. و نزد فرّاء این نام جایی 
است که بر وزن جمع آمده امّا صیغه‌ی جمع نیست. و در تحقیق لظ 
«سجین» در بالا گذشت که از روایت مرفوع حضرت براء بن عازب ثابت 
است که علیین نام جایی است بالای آسمان هفتم در زیر عرش؛ که در آن 
ارواح مومنان و صحایف اعمالشان گذاشته می‌شوند. و در آینده «کتب 
مرقو > آمده است این هم a‏ نیست» بلکه بیان نامه‌ی اعمال 
ابرا ر است که در بالا در إن کتلب الابزارک َة است. 

«یْشْهَده أَلْمُقَرَبُونَ) «یشهد» از شهود مشتق است که به معنای حاضر 
شدن و مشاهده کردن آمده است» بعضی از حضرات مفشرین فرموده‌اند: 
مراد از مقّبین فرشتگان هستند. و مقصود از دیدن حفظ و نگهداری 
می‌باشد!۱. و اگر از شهود معنای حضور مراد گرفته شود پس ضمیر 
«یشهده» بجای کتاب به سوی علیّین راجع می‌شود و معنای آیه این است 
که ارواح مقربین بارگاه» در این مقام حاضر می‌گردند؛ زیرا که این مقام؛ 
مقر ارواح انحا قرار داده سشله است. چنان که «سجین» مقر ارواح کثار 
است» و دلیل آن» حدیثی است که در «صحیح مسلم» از حضرت عبدالله بن 
مسعود؛ روایت است که رسول خدایل فرمود: ارواح شهدا نزد خدا در 
چینه دانهای مرغهای سبز قرار دارد که در باغها و جویهای جلت سیر 
می‌کنند» و جای نشستن آنها صندلیهایی معلق در زیر عرش هستند. از این 
معلوم می‌شود که ارواح شهدا زیر عرش قرار دارد؛ و می‌توانند در بهشت 
سیر کنند و در واقعه‌ی حبیب نجار که در آیه‌ی ۲۶ از سوره‌ی «تس آمده 


۱- قرطبی. 


(F1 CA‏ و 


است: «قیل آدخل ألْجَلَةَ قال ینت قزمی يَعْلَمُونَ بما عَفْر لی» معلوم می شود 
که» حبیب نجار با مرگ وارد جنّت شد. 

از بعضی روایات حدیث معلوم می شود که ارواح مؤمنین‌هم در جلت 
می‌باشد» حاصل همه‌ی آنها یکی است» که محل استقرار آن ارواح بر 
آسمان هفتم تحت العرش است که همین است مقام بهشت هم» و به آن 
ارواح اجازه‌ی سیر در جنّت داده شده امن و در اینجا اگر چه این حال 
فقط برای مقرّبین به اعتبار بالاتر ویژگی و فضیلت آنها بیان شده است» امّا در 
حقیقت همین است جایگاه ارواح تمام مومنان چنان که در حدیث حضرت 
کعب بن مالک آمده است» رسول اله 2 فرمود: «اما نسمة المومن طائر يعلق فى 
شجرالجنة حتی ترجع الى جسده يوم القيلمة»'. 

روح مژمن به صورت پرنده‌ای بر درختهای بهشت معلّق است تا این 
که در روز قیامت به جسم خود برمی‌گردد. و راجع به این مضمون» حدیثی 
به روایت «ام هانی» در مسند احمد و طبرانی آمده است!۲. 


مقر ارواح انسان بعد از مرک 

در این باره روایات حدیث به ظاهر مختلف هستند. از روایاتی که در 
تفسیر «سجین و علیین» در بالا ذکر شده. معلوم می‌شود. که ارواح کار در 
سجیّن می‌باشد که در هفتمین طبقه‌ی زمین است؛ و ارواح مومنان در علیین 
می‌باشند که بر آسمان هفتم زیر عرش است و از روایات فوق معلوم 
می‌گردد که ارواح کفار در جهنم و ارواح موّمنین در بهشت می‌باشد. 

از بعضی روایات حدیث این هم معلوم می‌شود که ارواح مومنین و 
کقار در قبرهای شان قرار دارد» چنان که در حدیث طولانی حضرت براء بن 
عازب له است؛ که وقتی فرشتگان روح موّمن را تا | E‏ 


۱- رواه مالک والنسائی بسند صحیح. ۲- مظهر ی. 


CH IT معارف القرآن‎ 


e 
زمین برگردانید؛ زیرا من او و را از زمین آفر یده‌ام و پس از مرگ او را به همانجا‎ 
ر می‌گردانم» و باز از همان زمین او را دوباره زنده کرد یرون می آورې» طبق‎ 
این دستور؛ فرشتگان روح او را به قبر باز می‌گردانند. و هم چنین برای ارواح‎ 
کفار درهای آسمان باز نمی‌شوند» و دستور می رسد که آن را به قبرش باز‎ 
گردانید.‎ 

امام ابن عبد الب این نظریه را ترجیح داده که ارواح همه بعد از مرگ در 
قبر می‌ماند» اختلافی که بین روایت بت اول و دوم به نظر می رسد که ارواح 
مومنین در علیین و از بعضی در بهشت می‌باشد اگر قدری توجه شود 
اختلافی نیست؛ زیرا مقام علیین هم بالای آسمان هفتم تحت العرش است 
و جای جنت هم طبق تصریح قرآن که در آیه‌ی ۳ سوره‌ی «النجم» 
فرموده است: : عند سدرة آلمنتلی عندها جنَة آلمآوی» که جنّت در کنار 
۱ شدرة آلمنتهی است؛ و بودن سدرة المنتهی در آسمان هفتم از حد.یث ثابت 
است» لذا وقتی که مقام ارواح موّمنین در علیّین شد. آن متصل به تست شرت 
و آن ارواح؛ به سیر باغات جت نایل آمدند. لذا می توان گفت که مقام آنها 
جنْت است. 

هم چنین ارواح کفار در «سجٌین» است» و آن در طبقه‌ی هفتم زمین 
فرار دارد؛ و از حدیث» این نیز ثابت است که جهنم هم در هفتمین ن طبقه‌ی 
زمین است» و تبش جهنم به اهل سجّین می‌رسد. لذا چنین گفتن که مقام آنها 
جهنم است» صحیح می‌باشد. 

لبّه آنچه از روایت فوق معلوم شد که ارواح در قبرستاد می‌باشنده 
اهن به اهر با مر دو روایت گذشته اختلاف زیادی داره تطبیق آن را یهقی 
زمان حضرت قاضی ننا ءالله پانی پتی» در تفسیر «مظهری» چنین بیان 
فرموده است؛ دور نیست که جایگاه اصلی ارواح علیّین ج و سجین باشند و 


سورةالتطفیف 


(YY EA 


رابطه‌ی خاصی از آنها با قبرها متعلّق باشد» و حقیقت این رابطه را بجز خدا 
کسی دیگر نمی تواند بداند» مگر مانند ماه و خورشید که در آسمان قرار 
گرفته‌اند. و شعاع آنها بر زمین افتاده آذ را روشن و گرم می‌کننده هم چنین 
رابطه‌ی معنوی ارواح علیین و سجیّن؛ می‌تواند با قبرها متعلّق باشد» و در 
تطبیق تمام این اقوال تحقیق حضرت قاضی ثناءالله در تفسیر سوره‌ی 
«النازعات» گذشت. و حاصل آن این که روح بر دو قسم است: یکی جسم 
لطیف که در بدن انسان حلول می‌کند و آن» جسم مادی و عنصری است؛ 
اما لطیف است که به نظر نمی آید» و نفس نامیده می‌شود؛ روح دوم جوهر 
مجرّد غیر مادی است» و همان روح مجرّد حیات روح اول است؛ بنابر این 
می‌توان به آن روح الروح گفت. و هر دو نوع روح با جسم انسان تعلّق دارد؛ 
یا ی و ی تا وم 
دوم روح با قسم اول ارتباط دارد؛ ولی حقیقت این تعلّق و ارتباط را بجز 
ا یی و کرو امس سا دورس 
قبر باز گردانیده می‌شود و جایگاه آن قبر هست بر آن ثواب و عذاب مرتب 
می‌گردد: و روح مجرّد در علیّین یا سجّین می‌مانده و بدین شکل در میان 
تمام اقوال تطبیق برقرار می‌شود؛ پس محل قرار گرفتن جنّت پا علیین و 
بالمقابل آن» ج جهنم یا سجّین به اعتبار روح مجرّد است» و مستقر بودن قبر به 
اعتبار روح اوّل یعنی نفس است. که جسم مادی و لطیف است» و پس از 
مردن در قبر می‌ماند والله اعلم. 

إو فى ذ لك یتناس أْْتَنفسُو> «تناس» عبارت است از این که 
چند نفر در باره‌ی به دست آوردن یک چیز مرغوب و پسندیده با هم 
مسابقه بگذارند» و سعی کنند تا آن را از دست دیگران بگیرند» در اینجا 
خداوند با ذکر نعمت‌های جّت» انسان غافل را به این طرف مر جه کرد که 
آنچه شما مردم امروز آنها را مرغوب و مطلوب خودتان می‌پندارید و 


برای به دست آوردن آن از یکدیگر سبقت می‌گیرید این نعمتهای فانی و 
ناقص» شایسته این نیستند» که آنها را مقصد زندگی قرار داده برای حاصل 
کردن آنها مسابقه بدهید» اگر در آنها قناعت و ایثار کرده بدانید که انها 
وسایل راحت چند روزه‌اند» که از دست بیرون می‌روند» امر صدمه آوری 
نیست» و چنان خسارتی نیست که تلافی آن ممکن نباشد البتّه اشیای 
تنافس و مسابقه» آن نعمهای جنّت‌اند که از هر حیث مکمّل و دایمی 
هستند» مرحوم اکبر در این باره چه خوش سروده است: 
یه کهان کافسانه ه سود و زیان 
تقو کیا سو اا چوا یو تاه 
E‏ 
جو دلاتو خداهی کی یاد دلا 

این چه داستانی است سود و زیان. آنچه گذشت پس گذشت و آنچه 
رسید پس رسید. به ذهنت بگو که فرصت عمر بسیار کم هست. آنچه به او 
می‌دهی پس یاد خدا را بده. 

«نْ لین آجرمُوا کانوا من لین وا يَضحَكُونَ) خداوند متعال در 
این آیات نقشه‌ی طرز برخورد اهل باطل را با اهل حق کشیده است. که کمّار 
اهل باطل بر اهل حق به صورت استهزا و مسخره می‌خندند» و شادمانی 
می‌کنند» و وقتی که اهل حق از جلوی آنها می‌گذرند. آنها به یکدیگر 
. چشمک می‌زدنده و مدف از آن استهزا و ایذا رسانی بود باز وقتی که این 
کفار اهل باطل به خانه‌های خود بر می‌گشتند؛ مسخره و استهزایی را که به 
مومنان کرده بودند به یاد آورده؛ با هم با لذت مذاکره می‌کردند» که کاملا 
آنها را ذلیل و رسوا کردیم» و وقتی که ای ن کار مومنان را می‌بینند به ظاهر با 
لهجه‌ی همدردی و در حقیقت به مسخره چنین می‌گو یند» که این بیچارگان 
بسیار ساده لوح و احمق هستند» محمد (ی) آنها را گمراه کرده است. 


سس {FTO}‏ سورةالتطفیف 

اگر اوضاع و احوال امروزی بررسی شود پس الآن هم کسانی که از 
نحوست تعلیم جدید از دین و آخرت غافل شده و برای نام به ظاهر بر خدا 
و رسول ایمان دارند. با علما و صلحا عینا همان نوع برخورد را می‌کنند؛ 
خداوند متعال مسلمانان را از این نوع عذاب دردناک نحات دهد. 

برای موّمنین صالح در این آیه وسایل تسلّی کافی ذکر شده است. که با 
خنده‌ی آنها باکی نداشته باشید. کسی خوب گفته است: 

هنس جان سب جبتک هم درینگ 

زمانه هم په هنستاهی ره گا 
یعنی تا وقتی که ما از خنده بترسیم زمانه بر ما می‌خندد. 


تمت سورة التطفیف والحمد له ليلة یوم الائنین ۱۳ شعبان ۱۳۹۱ه 
و تمت الترجمة بعد الاذان صبيحة يوم الخمیس خاس رجب المرجب من 
سنه ۱۰ ۱۴ ه والثه هو الموفق لاتمام الباقی 


معارف القرآن (e)‏ 


سورة الإنشقاق مكية و هى خمس و عشرون أية 


سوره‌انشقاق درمکه‌نازل‌شده‌ودارای‌بیست وپنج آیه‌می‌باشد 


بشم اله الرّخمن الرجيمم 
شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


إذا آلشماء انشقث )و دنت لربها ET‏ 40 اذا الاش 
وقتی‌که آسمان پشکافد. وبشنود حکم رب خودرا و آسمان لايق این است. و قتی‌که زمین 


مدّت )و لقت مافیها و تخت 49 أذنث لسرنها و 
گستران‌بده‌شود. و بیندازد آنچه در آن هست و تخلیه شود. و پشنود حکسم رب خود را و 


و 1۵ انها لانشن انك کادح ال رَبك کسدحا 


زمین لابق این‌است. ای‌انسان تو زحمت کشنده‌ای, تا رسیدن به‌پروردگارت زحمت کامل. 
فنلقیه (4۶ فآفا من أوتی کته بيمينه 40 فس وف 
بازبااوملاقات‌شونده‌ای. پس هر کسی که رسید نامه‌ی اعمالش به‌دست راستش. پس از او 
بُحَاسَبُ جساباً سیر 4۸ و ینب إلى آهله مورا (*4 و شا من 


حساب می‌گیر یم حساب آسان. و بسرمی‌گردد بسه خانواده‌ی خود شادان. وهر کسی که 


آوتسی کته راء ظهره ( ۰ فسوق بدعوا E‏ 9و بضلی 


پسرسد به‌او نامه‌ی اعمالش از طرف پشت. پس می‌خواند: مرگ مرگ. و می‌افتد در 


(FV‏ سورةالانشقاق 


سَعیراً (4۱۷ اه کان‌فی آهله‌قشووراً (4۱۳ اهُ ظْن أن لن یحور 4۱8 
آتنش. او بود در خانهی خود بسسی‌غم. او پنداشسته سود که بسر نمی‌گردد. 


بل ان رب گان به صيرا (۱۵) فلا آقسم بالشفق ۱۶ والیل و ما 


چرا نه پسروردگار او او را مسی‌دید. پس قسم به سرخی شام. وشب و آنچه در او 


وسق ن 4۱۷ والقمر إذا آَنسق 4۱۸ لرکبن طبقاً عن طبّق 4۱9 فا 


جمح‌می‌شوند. وماه وقتی‌کامل‌شود که‌شمابالاخواهسی رفتاز نردبان‌به‌تردبان. پس‌جه‌شده 


له لا بوْمُون 34۲۰ ذا قریء علنهم لفزان لا پیسجدون (4۲۷ بل 
به آنان که بقین نمی‌آورند. و وقتی که بخواتی بر آنها قرآن؛ . سجده نمی‌کنند. بلکه 


ألّذِينَ كَفُروا ُكَذَبُونَ (4۳۷ وأللة غلم بما يُوعُون ۲۲۸ فبَشزهم 


منکران تکذ بب می‌کنند. و خدا هتر می‌داند آنچه را حفظ می‌کنند. یس مژده بده آن‌ها ۳ 


بعذاب أليم {Ff}‏ إل آلذین منوا 9 و عملوا الضدحخت لم اه 
به عذاب دردناک. مگر کسانی که یقین آورده‌اند و کرده‌اند نیکی» برای آنهاست شواب 


oor ۶ ه‎ ۶ 


خلاصه‌ی تفسیر 
وقتی که (هنگام نفخه‌ی دوم) آسمان را بشکافد (تا که از آن چیزی به 
و ی ابر نازل شود که در آن فرشتگان می‌باشند» که ذکرشان 
در آبه‌ی ۵ از سوره‌ی «فرقان» اه است که: یم تَشقّق آلسْماء بالغمام 
الخ)) و دستور پروردگار خود را می‌شنوند» (و تسلیم می‌شود در اینجا 
مقصود. دستور تکوینی انشقاق است. و مراد از تسلیم وقوع آن است) و 
(اسمان به وجه محکوم قدرت بودنش) سزاوار این است (هر امری که به ان 


معارف القرآن {FTA}‏ اسلا 
ر کے ا س ی 


داده شده باشد وقوع آن حتمی خواهد شد) و وقتی که زمین کشیده اضافه 
کرده می شود (هم چنان که پوست و لاستیک کشیده می‌شوند: پس بر 
مقدارش در آن زمان اضافه می‌گردد» تا که تمام اوّلین و آخرین در آن جای 
گیرند» هم چنان که در در منثور به روایت حاکم با سند جید مرفوعاً روایت 
است؛ که؛ «تمد الأرض یوم القيلمة مدا لا ديم الخ» پس انشقاق آسمان و امتداد 
زمین هر دو از مقّمات محشر به شمار می‌رونده) و (آن زمین) حکم رب 
خویش را می‌شنود؛ و آن سزاوار این است: (تفسیر این هم مثل سابق است» 
پین آنگاه انسان اعمال خود را می‌بیند. چنان که در آینده می‌فرماید که:) 
ای انسان تو تا زمان رسیدن به پروردگارت (تا زمان مرگ) در کارها زحمت 
می‌کشی؛ (عده‌ای به کار نیک مشغول‌اند. و عده‌ای دیگر در کار بد) باز (در 
امت به جزای) آن (کار) عیرست پس (در آن روز) هر کسی که نامه‌ی 
اعمالش به دست راستش داده شود. حساب از او آسان گرفته می شود و او 
(از آن فارغ شده) نرد بستگانش شادان بر می‌گردد» (حساب آسان مراتب 
مختلفی دارد یکی این که بر او اصلاً عذاب ر تب نگردد؛ این مختص به 
بعضی است. و تفسیر آن در حدیث چنین آمده است حسابی که در آن 
مناقشه (خرده گیری) نباشد فقط عرضه شود برای کسانی است که بدون 
عذاب نجات پيابنده دوم این که بر آن عذاب دایمی نباشد و این‌برای عموم 
مؤمنین است» که مطلق عذاب با آن منافی نیست) و کسی که نامه‌ی اعمالشس 
از جانب پشت (به دست چپش) داده شود (مقصود از آنها کفار هستند و 
رسیدن از طرف پشت به دو صورت ممکن است: یکی این که پوست بدن او 
به گونه‌ای جمع شود که دست چپش به طرف پشت قرار گیرد: دوم این که 
دست چپ او از طرف پشت بیرون آورده شود این قول دوم از مجاهد 
منقول است"؟) پس او مرگ را صدا می‌زند. (هم چنان که هنگام مصیبت 


اه کذا فی‌الدر المنثور. 


(f} CA‏ سورةالإنشغاق 


معروف است برای مرگ آرزو می‌شود) و در جهنم داخل می‌گردد» (این 
شخص (در دنیا) ميان بستگان خویش (اهل و عیال و حشم و خدم) سر 
خوش بود (تا این که از فرط خوشحالی به تکذیب اخرت پرداخت. چنان 
که در آینده خواهد آمد) او می‌پنداشت هیچ بازگشتی (به سوی خدا) 
ندارد» (در آینده رد بر پندار اوست. که) چرا (بازگشت ندارد؟ سپس بعد از 
بازگشت. اثبات جزاست. که) پروردگارش او را کاملاً می‌دید (و بر جرا 
دادن او در مقابل اعمال او مشیت خود را متعلق کرده بود. لذا وقرع جرا 
ضروری شده است) پس من قسم یاد می‌کنم به شفق و آنچه که شب آنها را 
فرا می‌گیرد (مقصود تمام آن حیواناتی هستند که در شب برای استراحت 
به جایگامهای خود می‌آیند) و به ماه وقتی که آن کامل گردد (ماه شب 
چهارده) که شما حتما از یک حالتی به حالتی دیگر می‌رسید (اين است 
تفصیل جمله‌ی: «یأیهاآلانسْنْ تا ففلقیه» که در آنجا خطاب به جنس 
تققور در شا شسمخ اف دنو کر مسا عم رامعم گر مود ور 
اینجا تفصیل آن چیزی است که در محشر به او می‌رسد. يا برایش پیش 
می‌آید» و یکی از آن حالات مرگ است؛ و بعد از آن احوال برزخ و سپس 
احوال قیامت و باز در خود انها هم کثرت و تعدد هست؛ و مناسبت این 
قسمها با مقام» از اینجاست که مختلف بودن احوال شب که نخست شفق 
نمودار می‌گردد؛ و سپس که از شب پیشتر می‌گذرد و مردم می‌خوابند. و 
بعد اختلاف شبها به اعتبار ازدیاد و نقصان نور قم همه‌ی اینها با اختلاف 
احوال بعد از مرگ مشابه هستند» و نیز با مرگ عالم آخرت آغاز می‌گردد 
هم چنان که از شفق؛ شب شروع می شود» سپس ماندن مردم در عالم برزخ 
ا حفتن آنهانست در شب و کامل شدن هاه بعد از محاق مشابه با هات 
قیامت بعد از فنای عالم است) پس (باوجود جمع شدن این مقتضیات 
خوف و ایمان) چه شده است آنان را که ایمان نمی آورند و (خود آنان 


معارف القرآن CA (ff)‏ 
نسبت به ایمان و حق چه تلاشی می‌کردند» بلکه وضعیت عناد آنها تا 
اینجاست که) وقتی نزد آنها قرآن تلاوت می‌شود؛ پس (در آن وقت هم 
برای خدا) کمر خم نمی‌کنند بلکه (به جای خم شدن) این کفار (برعکس) 
تکذیب می‌کنند. والّه تعالی کاملاً آ گاه است به آنچه آنها (از اعمال بد) 
ذخیره می‌کنند» پس (آنان را به سبب آن اعمال کفر آمیز) به عذاب دردناکی 
۲ بدهید اما بای کسانی که ایمان اوو ۳3 4 ِ دادند 


TT 


معارف و مسابل 

در این سوره» بعد از بیان احوال قیامت» حساب و کتاب و ذ کر جرا و 
سزا بر اعمال نیک و بد» به انسان غافل راهنمایی و هدایت شده است. تا با 
فکر و انديشه در ذات خود و احوال دور و اطراف خود به ایمان به خداو 
قرآن برسد» نخست بحث از شکافتن آسمان است» سپس از زمین و آنچه در 
شکم آن است. چه آنها خزاین و دفاین باشند چه اجسام مرده‌ی انسان» 
همه را استخراج کرده بیرون می‌اندازد. و برای محشر زمین تازه‌ای آماده 
می‌گردد. که نه در آن غار و گودالی می‌باشد. نه کوه و ارتفاع» نه ساختمان و 
درخت. یک میدان صاف و هموار است. که آن کشیده و اضافه کر ده 
می‌شود. تا که تمام اوّلین و آخرین بتوانند در آن جای گیرند این مضمون در 
سوره‌های دیگر با عناوین مختلف» ذکر شده است. در اینجا یک زیادت 
جدیدی هست که نسبت به تصرّفی که از طرف خداوند متعال بر آسمان و 
زمین در روز قیامت انجام می‌گیرد» فرموده است: و أَذنت لرنها و > 
معنای «اذن» شنیدن است و مراد از شنیدن, شنیدن و اطاعت کردن است. و 


معنای «حقت» به صیغه‌ی مجهول این است که: «حق لها الانقیاد» یعنی حق و 


ا 


سل > سورةالانشقاق 


احکام الهی بر دو قسم‌اند 

در اینجا اطاعت آسمان و زمین و تنفیذ حکم آنها می تواند به دو معنی 
باشد؛ زیرا احکام الهی بر دو قسم است: یکی احکام تشریعی که در آن 
قانونی نشان داده می‌شود. و بر تخلف از آن مجازات متر تب است. اما عامل 
به هیچ جایی از آن مجبور محض نمی شود» بلکه تا حدی به او اختیار داده 
می‌شود. که او با اختیار خود به آن قانون پایبند بشود يا از ان تخلف کند. و 
این قبیل احکام عموماً بر مخلوق ذوی العقول جاری می‌شوند. مانند انسان 
و جن و از اینجا دو گروه مومن و کافر» مطیع و نافرمان پدید می‌آیند. 

قسم دوم احکام تکوینی و تقدیری است که اجرا و تنفیذ آنها جبری 
است. و کسی نمی تواند از آن به میزان سر مویی تجاوز کند» و کل مخلوقات 
بر این احکام از روی جبر عمل می‌کنند» که شامل انسان و جن هم می‌شود؛ 
که آنچه از احکام تکوینی بر آنها مقذر شده همه چه مومن و چه کافر» چه 
متقی و چه فاسق» بر اتباع از آن قانون تقدیری مجبور هستند. 
ذره ده دهمر کأپایسته‌ی تمدیر ه 

زندگی ک خواب کی جامی یھی تعبیر ه 

یعنی ذره ذره‌ی کاینات وابسته به تقدیر الهی است. و تعبیر خواب 
زندگی همین است. 

آن را می توان چنین مطرح کرد که ممکن است حق تعالی شعور و 
ادراک خاصی به اسمان و زمین عنایت کند که در مکلفین و جود دارد و 
وقتی که حکمی از جانب رب العالمین به انها برسد. به اختیار خود از ان 
اطاعت نموده بر آن عمل کنند؛ و این هم می‌تواند باشد که مقصود از این 
حکم حکم تکوینی باشد که در آن اراده و اختیار کسی هیچگونه دخلی 


EA ٩۲۴۲ معارف القوآن‎ 


نداشته باشد. الفاظ: «و آذنث لرنها و 6 به معنای اوّل نزدیکتر است؛ و 
معنای دوم به طور مجاز هم می‌تواند باشد. و ذا لْض مُدّت) «فقه به 
معنای کشیدن و دراز کر دن است. 

از حضرت جابر بن عبدالّه روایت است که رسول خد اه فرمود: زمین 
در روز قیامت چنان کشیده و پهن می شود که پوست (یا لاستیک) کشیده و 
اضافه کرده می‌شوند. اما باوجود این؛ میدان حشر که بر این زسین قرار 
می‌گیر د؛ در آن تمام انسانها از ابتدای دنیا تا قیامت جمم می‌گردند بدین 
صورت که به هر انسانی به میزانی زمین داده می‌شود که پاهایش را بر آن 
بگذارد(۱. 

«و لت ما فيا و نخلّن» یعنی زمین بیرون می آورد هر آنچه را که در 
شکم آن باشد و کاملاً تخلیه می‌شود؛ در شکم زمین خزاین و دفاین و معادن 
را هم شامل می‌شود و از ابتدای دنیا اجساد انسانهای مرده و ذرّات آن هم 
هستند» زمین با یک زلر له تمام این چیزها را بیرون می‌اندازد. 

یا لانشن کادحخ» «کدح» به معنای جد و جهد کامل و صرف 
کردن تمام نیروی در انجام کاری است» و مقصود از ۷الّن رک «الی لقاء 
ربك» است. یعنی هر سعی و جد و جهد انسان به سوی پروردگار اوست. 


رجوع به سوی خدا 
حق تعالی در این ايه نوع انسان را مورد خطاب قرار داده و راهمی 
برای انديشه و فکر او نشان داده است» که اگر در او اندکی عقل و شعور 
وجود داشته باشد. می‌تواند روی جد و جهد خود را به سوی جهت 
صحیح بگرداند. که آن ضامن سلامتی دین و عافیت دنیای او باشد. 
نخست بیان نمود که انسان چه نیک باشد و چه بد چه موّمن باشد و 


۱- رواه الحا کم بسند جید. مظهری. 


ا ۳« سورتال(تشقاق 


چه کافر: فطرتاً عادت دارد که تا حدّی از خود حرکتی نشان دهد و چیزی 
را مقصد خود قرار داده در تحصیل آن جد و جهد و زحمت به خرج دهد 
هم چنان که انسان شریف و نیک در تحصیل معاش و ضروریات زندگی 
خویش راههای طبیعی و جایز را اختیار می‌نماید و در آن زور و توانایی 
خود را به خرج می‌دهد. انسان بدکار و بدخو هم نمی تواند مقاصد خود را 
بدون جد و جهد و زحمت به دست بیأورد؛ به دزد و راهزن و فرییکار و 
غیره بنگرید که چقدر و چگونه زحمات جسمانی تحمل می‌کنند. آنگاه به 
مقصد خود می رسند. ۰ 

دوم این که اگر انسان عاقل قدری بیندیشید تمام حرکات حتی 
سکنات او منازل یک سفری هستند که او دارد آنها را در عالم غیر شعور 
طی می‌کند. و منتهای آن؛ حضور به بارگاه الهی یعنی مرگ است. و در ۶ ای 
رَبك همین بیان شده است. و این انتها؛ چنان حقیقی است که کسی 
lS E Oa‏ سیک رس کر 
پایان رسیدنش یقینی است. 

امر سوم این را چنین نشان داد که پس از مرگ؛ هنگام حضور در بارگاه 
پروردگار محاسبه و تمام حرکات و اعمال جد و جهد او از روی عقل امری 
ضروری است. تا که انجام نیک و بده بتوانند از هم جدا باشند در غیر این 
صورت در دنیا انها هیچ امتیازی ندارند. آنچه یک انسان نیک با زحمت 
یکماهه. به دست می‌آورد یک دزد می‌تواند آن را در یک شب به دست 
بیاورد. و اگر زمانی برای سزا و جزا فرا نرسد پس هر دو تا برابر می‌شونده 
که این مخالف عقل و انصاف است. در آخر فرمود: «فملقیه > ضمیر 
«ملاقیه» می تواند به سوی کدح راجع باشد پس معنای آن چنین می شود 
که انچه انسان در اینجا جد و جهد می‌کند و زحمت می‌کشد بالاخره به 
دربار خدای خود رسیده» با کردار خود می‌رسد و نتایج خوب يا بد آن. په 


معارف القرآن (ffF}‏ 


او خواهد رسید؛ و این هم می تواند باشد» که ضمیر «ملاقیه» به سوی رت 
راجع باش و معنای آن چنین می‌شود که هر انسانی در آخرت با خدای 
خود ملاقات خواهد کرد و برای محاسبه» پیش او حاضر می‌شود. 

در آینده سرانجام نیک و بد. مومن و کافر بطور جداگانه ذ کر می‌شود؛ 
راستیان مژده نعمتهای ابدی جنّت و به دست چپی‌ها اطْلاع عذاب الیم داده 
می شود اگر بر مجموعه‌ی این انسان بيانديشید که ضروریات زندگی» بلکه 
مرغوبات غیر ضروری خویش را هم نیک و بد هر دوتا به دست می آورند» 
و بدین شکل زندگی دنیوی هر دو می‌گذرد؛ ولی فرق میان انجام از زمین تا 
آسمان است» در نتیجه برای یکی راحت دایمی غیر منقطع میشر می‌گردد 
و در نتیجه‌ی دومی مصیبت و عذاب دایمی است؛ پس چرا انسان بر این 
نتیجه امروز نیاندیشد و روی سعی و عمل خویش را به آن سو نگرداند که 
در دنیا هم ضروریات او برآورده شوند و در آخرت به نعمتهای ابدی نایل 
ا 

«فَْما من آوتی کتلبه پیمینه ه فضوف يُحَاسَبُ حسّاباً يَسيراً ‏ و يَنْقَلِبُ 
ای أهله مَسْرُوراً4 در اینجا احوال مومنین را بیان می‌فرماید که نامه‌ی اعمال 
آنها به دست راست‌شان داده می‌شود. و آنها به سوی اهل و خانه خویش 

در حدیث «صحیح بخاری» از حضرت عایشه‌ی صیقه روایت است 
که رسول خد اب فرمود: «من حوسب یوم القيلمة عذّب» یعنی هر کسی که روز 
"قيامت از او محاسبه شود عذاب داده خواهد شد» حضرت عایشه‌ی 
صدیقه سوّال کرد که آیا خداوند متعال در قرآن نفرموده که «بُحَاسَبٌ 
حساباً بَسیراً4؟ آن حضر ت ب فرمود: آنچه در این آیه حساب شش کم 
شده أن حساب کامل نیست. پلکه فقط حضور در درگاه خداوند متعال 
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است» و کسی که کاملاً محاسبه شود او هرگز از عذاب نجات نخواهد 

از این حدیث معلوم می‌شود که تمام اعمال مومنان هم به بارگاه رب 
العزه عرضه می‌گردند» ولی به برکت ایمان آنها بر تک تک اعمال آنها 
مناقشه نمی‌شوده و از آن به حساب یسیر تعبیر فرموده استة و شادمان 
برگشتن به سوی اهل و خانه می‌تواند به دو معنا باشد: یا مراد از اهل خانه 
حوران بهشتند که در آنجا اهل او قرار می‌گیرند؛ و نیز این هم ممکن است 
انان که در دنیا اهل و عیال او بودند بعد از این که در میدان حشر پیروز 
می‌گردند» پس مطایق عادت دنیا برای اطلاع و مژده دادن نزد آنان می‌رود؛ 
ائمّه مّه‌ی تفسیر هر دو تا احتمال را بیان فرموده‌اند'. 

«انه کان فی له مسرورآک> یعنی کسی که نامه‌ی اعمالش از جانب 
پشت به دست چپ او داده بشود در آنجا تمتا می‌کند ای کاش او باز می مرد 
و خاک می‌شد. و از عذاب نجات می‌یافت. ولی در آنجا این امکان ندارد؛ 
بلکه او در جهنم داخل کرده می‌شود. یکی از وجوهات آن در اینجا این‌بیان 
شده است که او در دنیا با اهل و عیال خود از اخرت غافل بوده مسرور و 
شادمان بود» برخلاف موّمنان که آنان در زندگی دنیا هرگز غافل نبودند؛ 
هميشه در هنگام عیش و راحتی به اندیشه‌ی آخرت هم بودند. چنان که 
قرآن حالت آنها را چنین‌بیان فرموده است: «ااکنا قبل فى هلا مشفقین ي (۲) 
یعنی ما در اهل و عیال خویش هم به فکر آخرت بودیم و از آن 
می ترسید یم بنابر این سرانجام این دو گروه؛ مناسب آنها واقع شد. کسانی 
که در دنیا با اهل و عیال خود بوده و از آخرت بی‌فکر شده زندگی خود را به 
عیش و عشرت و مسرّت و شادمانی می‌گذرانیدند. امروز در حق آنها 
عذاب جهنم می آید و کسانی که در دنیا از عذاب آخرت می ترسیدند در 


۰۲۰ قرطبی. ۲- طورء‎ -١ 
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آنجا به مسرّت و شادمانی نایل می آیند» و اکنون آنان با اهل و عیال خویش 
در مسرت دایمی خواهند ماند. از این معلوم شد که مست و مسرور شدن در 
راحتهای دنیاء کار مؤمن نیست. او نباید هیچ گاه در هیچ وضع و حالتی از 
فکر اخرت غافل باشد. 

فلا بخ بالشَفق4 خداوند متعال در اینجا با قسم خوردن به چهار 
چین تأ کید کرده است سپس انسان را به چیزی متوجّه ساخت که قبلا در 
لَك کادخ ای ربق گذشته است. و این چهار چیز که به آنها قسم یاد شده» 
اگر قدری بیند یشیم شاهد آن مطلب هستند که در جواب قسم دارد می أ ید« 
یعنی انسان بر بک حالت پایدار نیست. حالات و درجات او گاه گاه تبدیل 
می‌گردد الین مورد شفق است» یعنی آن سرخی که بعد از غروب 
خورشید بر افق مغرب نمودار می‌شود. و آن آغاز شب است. که در احوال 
انسان مقدّمه‌ی یک انقلاب بزرگی است. که روشنی دارد می‌رود؛ و سیلاب 
تاریکی می آید» پس از آن به خود شب قسم ياد شده که این انقلاب را به 
پایه‌ی تکمیل می‌رساند. و پس از ان به تمام ان چیزها فسم یاد شده که انها 
را تاریکی شب در خود جای می‌دهد. معنای اصلی «وسق» جمع کردن 
است اگر معنای عمومی آن مراد شود شامل تمام کاینات دنیا که در 
تاریکی شب پنهان می‌شوند می‌باشد: حیوانات» نباتات» جمادات؛ کوهها و 
دریاها همه شامل‌اند. و به مناسب جمع کردن می‌تواند معنای آن چنین 
باشد که آن چیزهایی که از رو ی عادت در روشنی روز پراکنده می‌شوند. در 
آن هنگام همه جمع و جور شده در جاهای خود گرد می‌آیند؛ مردم در 
خانه‌های خود و حیوانات در جایگاها و آشیانه‌های خود جمع می‌شوند. و 
کلیه‌ی امور پراکنده در معاملاتی: یکجا جمع کرده می‌شوند؛ این خود یک 
انقلاب عظیم در انسان و متعلقات اوست. 

چهارمین چیزی که به آن قسم ياد شده است: «وآلقمر إذا آتسق> 
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هست این هم از «وسق» مشتق است که معنای آن جمع کردن است» مقصود 
از اتساق قمر این است که او روشنی خود را جمع می‌کند. و این در شب 
چهاردهم می‌باشد وقتی که ماه از هر جهت مکمل گردد. و لفظ إا 
4 اشاره به تمام اطوار و احوال مختلف ماه است. که نخست به شکل 
فوسی» خفیف و نحیف می باشد» سپس بر روشنایی او به تدریج روز به روز 
اضافه می‌شود تا این که بدر کامل می‌گردد. خداوند متعال با یاد کردن قسم 
به چهار چیز گواه و شاهد بر احوال و انقلابات پیاپی و پشت سر همه 
فرمود: ركن طْبَقاً عن طبق » چیزهایی که لا به لا می‌باشند به هر لای آن 
طبق ی طبقه گفته می‌شود که جمعش طبقات است ری از رکوب به ۱ 
معنای سوار شدن مشتق است. معنایش این است که ای بنی نوع انسان! شما 
هميشه از یک طبقه بر طبقه‌ی دیگر سوار می‌شوید و بالا می‌رو ید یعنی 
انسان از ابتدای آفرینش خویش تاانتها هیچ گاه به یک حالت نمی‌ماند. بلکه 
انقلاباتی بر وجود او عارض می‌گردد. 


انقلابات بی‌شمار در وجود انسان و سفر دایمی و آخرین منزل او 

از نطفه. خون بسته‌ای شد. و از خون بسته قطعه‌ای گوشت پدید آمد؛ 
سپس در آن استخوانها پدید آمدند و بر استخوانها گوشت پوشانده شد» و 
اعضای او تکمیل شدند. در او روح دمیده شد, و انسان زندگی یافت. که 
غذای او خون گندیده رحم در شکم مادر بود؛ و پس از نه ماه خداوند متعال 
راه را برای بیرون آمدن او به دنیا آسان کرد و به جای غذای گندیده. شیر 
مادر به او داده شد فضای و سیهء سیع جهان و هوای !۱ ۵ وادیده شزروع کرواینه 
و ی و 
اه سير مادر از او قطع شد. به جای آن f.‏ نو اغ و ِِ غدای تذبذتری 
ا کت بازی و لهو ‏ ولعب شغلل شبانهروز او فرار گرفت بعد از 
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این که به قدری هوش و شعور نایل آمد؛ در شکنجه‌های تعلیم و تربیت 
ساییده گشت. بعد از جوان شدن تمام کارهای گذشته روک شد 
خواهش‌های جوانی جایگزین آنها شد. و جهان جدیدی آغازگشت» نکاح 
و عروسی و اولاد و خانه‌داری شغل شبانه روزی او شدند» آخرین دوره هم 
به پایان رسید در طاقت اضمحلال و ضعف پدید آمد. امراض شروع 
شدند. سالخوردگی آمد. و برای رسیدن به آخرین منزل این جهان یعنی 
قبر انتظام شروع شد. 

تمام اینها در جلوی چشم همه انجام می‌گیرند. کسی نمی تواند آنها 
زا انکاز تمایک اما اتسان تاآشتا از مخقیفت؛ چنین مر تدارد که این مر کاو کر 
آخرین منزل اوست. در آینده چیزی دیگر نیست. خداوند متعال که خالق 
کاینات و علیم و خبیر است. انسان غافل را از مراحل اینده به وسیله‌ی 
انبیالهلاٌ آگاه ساخت. که قبر منزل نهایی تو نیست. بلکه این فقط 
انتظارگاهی است. و در آینده جهان وسیعی دارد می‌اید. و در انجا بعد از 
آ رما تور منزل نهایی انسان مقر می‌گردد» که من اد اهي 
راحت و آرامش می‌باشد يا عذاب و مصیبت دایمی حاصل می‌شود. و بعد 
از این منزل نهایی انسان به مستقر حقیقی خویش رسیده از گردش انقلابات 
بیرون می أ ید. 

قرآن کریم در آبه ۸سوره‌ی علق ان الی رَبك لرجْعَی4 و آیه‌ی ۳ 
سوره‌ی «النجم» ون الی ربق ْنتقی» و آیه‌ی فوق نك کادخ الی ربنك 
گذحا> همین مطلب را بیان فرموده است. انسان غافل را از حقیقت و منزل 
نهایی آگاه کرده و بر این متنبّه گردانید. که تمام حالات و دگرگونیهای عمر 
انسانی؛ مراحل سفر به سوی منزل نهایی می‌باشنده و انسان در حال سیر و 
اه هه وا ناه ان دارو ماغل امیش وا ین 
می‌کند» و سرانجام به بارگاه خدا می‌رسد. و محاسبه‌ی تمام اعمال کل عمر 
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خود را پس داده در منزل نهایی قرار می‌گیرد؛ که در آنجا یا راحت دایمی و 
آرامش غير منقطع است» یا معاذ الله عذاب ابدی و مصایب غير منقطع 
خر انیت ر اسان عاقز انست که شوه ر شاد 
تصوّر کند و برای رفتن به وطن اصلی خویش خود را آماده ساخته و وسایل 
و انتظاماتی برای خود پیش بفرستد. و اینها را بزرگترین هدف از حیات 
انسانی قرار بدهد. 

رسول الّه َة فر مو ده است: د کن فی الدنیاکاك غریب أو عابر سبیل» یعنی در 
دنیا به گونه‌ی مسافری باش که برای چند روزی در جایی اقامت می‌کند یا 
در رهگذری رفته اندکی بیاسایك و رفع خستگی کند» تفسیر «طبقاً عن طبق» را 
که در بالا ذکر گردید ابونعیم به روایت حضرت جابر بن عبدالّه از خود 
رسول خد اة نقل کرده است» و این حدیث طویل را قرطبی به اسناد ابونعیم 
و ابن کثیر به اسناد ابن ابی حاتم در اینجا نقل کرده‌اند» در این ات آفرینش 
انسان و احوال و انقلاباتی که در طول عمر برایش پیش می ایند را در جلو ی 
اگذاشته و به او راهنمایی شده که ای غافل! تا فرصت از دست نرفته است؛ 
پر سرانجام خویش تدبر نموده و به فکر آخرت قرار بگیر. 

اما باوجود تمام این‌هدایت روشن بسیاری از مردم از غفلت خویش 
باز نمی ایند لذا در آخر فرمود: فما له لا بُوْمنون) یعنی این انسانهای 
غافل و جاهل را چه شده است که باوجود شنیدن و دانستن تمام اینهاه باز 
ایمان نمی آورند «و اذا قریء هم القزءان لا ُشجذون» یعنی وقتی که در 
هن اسف انس از مد بان راتس شود واز هم بای میا شم 
نمی گردند. 

معنای «سجده و سجود» در لغت به معنای خم شدن است و این‌کنایه 
از اطاعت شعاری و فرمانبرداری است» و ظاهر چنین است که مراد از 
سجده در اینجا سجده‌ی اصطلاحی نیست بلکه مقصود از آن خم شدن 
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همراه با اطاعت به بارگاه خداست. که به آن خشوع و خضوع می‌گویند. و 
وجهش ظاهر است. که حکم سجده در ان آیه؛ متعلّق به هیچ آیه‌ای نیست» 
بلکه تتعلی یه به کل قرآن است. لذا اگر از این سجده اصطلاحی مراد باشد 
لازم می‌آید که بر تلاوت هر آیه از کل قرآن سجده لازم گردد؛ و بنابر 
اجماع کل امّت این مراد نیست» و کسی از سلف و ما مه اف ان شمه 
ااا و ا ا ب است 

چه با قدری تأویل می توان از این آیه بر وجوب سجده استدلال 
نمود» هم چنان که برخی از فقهای احناف گفته‌اند که در اینجا مراد از القرآن 
کل قرآن نیست. بلکه الف و لام عهد خارجی است. و مراد از این فقط همین 
آیه می‌باشد. انا این نوعی تأویل است. که می‌توان آن را در حد احتمال» 
sS‏ و ری ی و سا 

بنابر | ین؛ صحیح این است که در خصوص این | یه می‌توان از روایات 
حدیث و تعامل صحابه در این باره فیصله کرد. روایات حدیث در باره‌ی 
سجده‌ی تلاوت مختلف است. از بعضی وجوب و از بعضی دیگر مجاز و 
رخصت معلوم می‌گردد. بنابر این مسئله در میان ائْمّه‌ی مجتهدین نیز مورد 
اخدلاف قرار گرفته است: 

نزد امام ابوحنیفه بر این آیه» سجده‌ی تلاوت واجب است هم چنان 
که بر آیات دیگر سور مفصل واجب است. و استدلال او در این باره از 
احادیث مندرج در ذیل است: 

در صحیح «بخاری» آمده است که حضرت ابورافع فرمود: روزی 
نماز عشا را پشت سر حضرت ابوهریره خواندم» او سوره‌ی «انشقاق» را در 
نماز تلاوت کرده و بر این أيه سجده کرد من از او پرسیدم این چه سجده‌ای 
است؟ فرمود: من پشت سر ابوالقاسم و در نماز بر این آیه سجده کرده‌ايم 
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قرطبی از ابن عربی نقل کرده است که صحیح | ین است که این آیه هم 
از ابانت یله است؛ بر خواننده و شنونده‌ی آن» سجده واجب رتیت اما 


کسانی که ابن عربی در میان شان مقیم بو سجده کرد بر ان 
نها ایچ نبود: شاید آنها مق امامی بوده‌ند که نزد او سجده واجب لبود 
است. پس ابن عربی می‌گوید: من ی 
بشوم سوره‌ی «انشقاق» را نخوانم؛ زیرا نزد من بر این آیه سجده واجب 
است» اگر سجده نکنم گناهکار می‌شوم» و اگر بکنم کل جماعت به این 
عمل مرا از دیدگاه بدی می‌نگرند» پس چرا بدون جهت اختلاف ایجاد 


کنم» والله سبحانه و تعالی اعلم. 


تمت سورة الانشقاق بحمد اه تعالی ۱ شعبان سنه ۱ ۱۳۹ ه 
تمت الترجمة بعد صلوة الصبح من یوم الاحد ۸ رجب سنه * ۱ و نسال اه آن 
یوفقنا لاتمام الباقی. 
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سورةالبروج 


سورة البروج مكية و هی اثنتان و عشرون آية 


سوره‌بروج درمکه‌نازل شده‌ودارای بیست ود واًیه‌می‌باشد 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


شاه ذات ازوج 69 نوم اذموشود 69و ساج ذ 


قسم به آسمان که دارای برجهاست. و به روزی‌که وعده شسده. و به‌آن‌روز که حساضر شسود و 


مهود (0 قتل آضخب آلاخدود (f}‏ انار ذات ألوقود (۵) 


آ ن‌که نزداوحاضر می‌شوند. کنسته‌شدند صاحبان خندقها. آتشسسی است دا رای‌شسعله یز بسیار. 


إذ هم لها قغودٌ (4۶ و هم علی ما یِفعلون بالفزمنین سود 349 


وقتی که آنها بر آن نشستند. و آنچه با مسلمانان می‌کردند با چشم خود می‌دیدند و 


مان‌قموا مسئهن ! ال آن یوْمنوا بالله » آلعزیز آلخمید () آلذی 
از ز آنها انتقام نمی‌گرفتند. مگر این را که آنها شین ردد سه خندا غالب تیوه آن که 


52 اا را اس لوی ا قا کان کنه 


توا آنمزمنین وانمومندت نم لم وبوا فلفم غذاب جهنم و 
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لهم عذاب آلحریق } ان آنذین انوا و ر عملوا المسدلخت 
برای آنهاست عذاب سوزان . یقیناً کسانی که یسقین کردند و انجام دادند کارهای نیک» 


هم جتنت تجری من تختها الأنهدر ذ لك آلفوژ ألْكَبيرُ 9ن 


برای آنهاست باغهاه جاری هستند در زیر آنسها جویها این است پیروزی بزرگ. یقینا 


بطش ربق دید 4۷اه یُبیء و یجید 4۱۳9و هو آلخفوز 


گرفتن رب تو سخت است. یقیناً او می‌کند اّلین بار و بار دوم. و اوست بخشنده 


ودود (4۱8 ذو العزش الْمَجیذ (۱۵) فغال ما رید (4۱۶ هل اتلك 
محبت کننده. سالک رش شاندار بت , کننده آنچه بخواهد. آیا رسید به تو 


خدیث آنجنود 4۱۷ فرعغزن و نود 4۱۸ بل آنذین كَفَروا فى 


خس بر آن لشکسرها. فسرعون و شمود. نیست چسیزی بسلکه مس‌نکران 


تکذیب )و له من ورآن‌هم مُسحیط 1 ۰ بل هو قران 
تکذیب می‌کنند و خدا آنها را از هر طرف احاطه کرده است. نیست چیزی, بلکه این قرآن 


مٌجید o‏ ۳۱۳ فی لوح مخفوظ ۲۳ 


شأندار است. نوسته شده‌است در لوح‌محفوظ. 


خلاصه‌ی تفسیر و شأن نزول 


(در این سوره. ذکر اجمالی داستانی است که در «صحیح مسلم» 
مذکور است. خلاصه‌ی آن این است که: پادشاه کافری بود که کاهنی نزد 
خود داشت. کاهن به کسی گفته می‌شود که به وسیله شیاطین یا آثار نجوم 
اخبار غیبی آینده را دریافت کرده به مردم بگوید) و او به پادشاه گفت که: 
کودک زیرکی به من بسپاربد تا علم خود را به او تعلیم بدهم چنان که کودک 
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مشخص شد. بر سر راه او تا کاهن» راهبی , بعنی عالم مسیحی بود؛ و در آن 
زمان دین مسیح ع دین برحق بود» و این راهب به آن پایبند و عبادت‌گزار 
بوه آن کودک به پیش او رفتی آمك داشتو در نهان مسلمان شد یک نار 
ان کودک دید که شیری راه را مسدود کرده است» و خلق خدا پریشاننده او 
سنگی بدست گرفت و دعا کرد که: پروردگارا! اگر دین راهب بر حق است؛ 
این حیوان به وسیله‌ی سنگ زدن من بمیرد» و اگر دین کاهن بر حق است 
کشته نشود. و این را گفته سنگ را زد» و به شیر اصابت کرد و او از بین رفت» 
در ميان مردم شوری به پا شد که این کودک علم عجیبی دارد. کوری شنید و 
آمد پیش او و تقاضا کرد که دعا کن تا چشمهايم بینا گردد. کودک گفت: په 
شرطی که مسلمان شوی» چنان که او قبول کرد؛ کودک دعا کرد و او 
تندرست شده به اسلام مشرّف گردید. این خبر به پادشاه رسید؛ دستور داد 
راهب و کودک و نابینا را دستگیر کردند و راهب و کور را به قتل رسانید» و 
در خصوص کودک دستور داد تا او را به کوهی برده و از آنجا پرت کنید؛ 
ولی کسانی که او را برده بودند» خود پرت شده هلاک گردیدند. و کودک 
صحیح و سالم آمد. سپس پادشاه به غرق کردنش در دریا دستور داد از آن 
هم نجات یافت» و کسانی که او را برده بودند» غرق شدند. 

سپس خود کودک به پادشاه گفت: تیری به نام خدا بر من بزن خود 
می‌میرم» چنان که او چنین کرد و کودک مرد. با مشاهده‌ی این واقعه یکباره 
از زبان عموم مردم فریادی بلند شد که ما همه به الله ایمان می آوریم. پادشاه 
پریشان شد و با مشورت هيات دولت خندقهای بزرگی را از آ اتش پر کرده و 
اعلام نمود: :هر کسی که از اسلام بر نگردد. در 7 تش انداخته می شود چنان 
که بسیاری از مردم در آتش انداخته شدنده در این سوره» نزول ن خشم الهی 
1 


e {F0۵} ۷8‏ 
کے مت و ی ی 


(مقصود از برجهاء ستارگان بزرگ هستند'») و قسم به روز وعده داده 
شده» (روز قیامت) و قسم به روز حاضر شونده» قسم به روزی که مردم در 
آن احضار می شوند» (در حدیث مرفوع «ترمذی» آمده که یوم موعود» روز 
قیامت» و شاهد روز جمعه» و مشهود روز عرفه است» یکی را شاهد و 
دیگری را مشهود شاید بدین جهت گفت که در روز جمعه هر کسی به جای 
خود می‌ماند» گویا روز به پیش آنها می‌آید. و در روز عرفه حسجاج از 
مقامات خویش سفر کرده در عرفات به قصد آن روز جمع می‌شوند» پس 
گویا آن مقصود و مشهود و مردم خواهان حضور در آن روز می‌باشند. 
(در آینده جواب قسم است) که صاحبان خندق یعنی صاحبان اتش 
هیزم بسیان, ملعون گشتند. وقتی که آنها دور و پر آن آتش نشسته بودن 
وقتی به ظلم خود در حق مسلمانان می‌نگریستند؛ (و از خبر دادن به ملعون 
شدن آنها تسلّی مسلمانان ظاهر است» هم چنین کفاری که اکنون بر 
مسلمانان ظلم می‌کنند: آنها هم گرفتار لعنت خواهند شد. چه آثار آن در 
دنیا هم مترثب گردد؛ هم چنان که در عزوه‌ی بدر و غیره مقتول و مخذول 
شدنده یا فقط در آخرت. هم چنین آن برای عموم قار پقینی است و از 
شنیدن خبر عذاب دشمن تسلی یافتن: یک امر طبیعی است. و نث نشستن آنها 
برای انتظار و نگرانی این ظلم و ستم بود» و در لفظ شهود؛ علاوه بر نگرانی؛ 
شاید اشاره به سنگدلی آنها نیز هست. که باوجود مشاهده کردن آن؛ رحم 
هم نداشتند» و این سنگدلی در ملعون واقع شدن از طرف خداء دخل 
خاضی دارده چرا که سنگدلی سبب لعنت است) و آن کفار در آن 
مسلمانان عیب دیگری ندیدند» جز این که: آنان به خدا ایمان آورده بودند» 
خدایی که زبردست و سزاوار حمد است. چنان که سلطنت آسمانها و زمین 
از آن اوست. (با ایمانداران این معامله را انجام دادند» در حالی که ایمان 


۱-کذا فی‌الدر المنثور مرفوعاً. 
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آوردن اشتباهی نیست. پس بدون اشتباه بر آنها ظلم کردند بنابر این آنها 
ملعون قرار گرفتند. آیات بعدی متضمّن وعید عام برای ظالمان و برای 
مظلومان وعده عام است») که خدا از همه چیز آگاء ه است؛ (و نیز از 
مظلومیت مظلوم» پس بس او را حمایت خواهد کرد. و از ظالمیت ظالم هم آ گاه 
است» سزا خواهد داد» چه در این دنیا و یا در آخرت. چنان که در آینده 
همین مضمون می آید.) کسانی که به مردان و زنان مسلمان اذیت رسانیدند و 
سپس توبه نکردند پس برای آنها عذاب جهنم خواهد بوده و (در جهنم 
مخصوص) برای انان عذابی سوزان است؛ (عذات شامل هر نوع ادیش 
می‌شود. مار کژدم» طوق» زنجیرهاء حمیم. > غساق و غیره» و از همه بالاتر 
عذاب سوزان است» بنابراین آن را بطور ویژه بیان نمود» تا آن را در حق 
ظالمان گفته باشد. و در آینده در حق مومنین که در میان آنها مظلومان هم 
هستند» می‌فرماید که) یقینا برای کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک 
انجام دادند؛ باغهای (بهشت) خواهد بود. که در زیر آنها نهرهای حاری 
است. و آن پیروزی بزرگی است. (در بالا دو مضمون بیان گردید یو ون 
جهنم برای کفار» و بهشت برای موّمنین؛ در آینده مناسب آذ بعض افعال و 
صفات خود را جهت تقرر این مضامین بیان می‌فرماید. که) گیر و دار 
پروردگار تو بسیار سخت است. (پس وقوع سزای شدید بر کمّار دور 
نیست. و نیز) اوست که نخستین بار آفرید و دوباره در قيامت هم خواهد 
افرید» (پس جای این شبهه باقی نمی‌نماند. که اگر چه بطش شدید است» 
اما در قيامت که وقت بطش است. به وقوع نخواهد پیوست. این تقریر وعید 
فان اس و دنا رده تقریر وعده‌ی مومنین می آید) که خداوند بسیار 
آمرزنده و بزرگ است (و) بسیار محبّت کننده و مالک عرش با عظمت؛ 
(پس گناه اهل ایمان را می آمرزد. و آنها را محبوب خود قرار می دهد و دو 
صفت «ذوالعرش» و «مجید» اگر چه می توانند متعلّق به تعذیب و ثواب 
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ی هد جرد سم س 


باشند» که هر دو فرع صاحب سلطنت و صفت کمال هستند امّا هاف در 
اینجا به قرینه‌ی مقابله تفریع اثبات بر انهاست. و در آینده برای اثبات هر 
دو» صفت دیگری بیان می‌نماید که) او هر چه بخواهد انجام می دهد (در 
آینده برای مزید تسلّی مومنین و مزید تنبیه کفار: حالت بعضی مغضوبین 
وای را بیان فی‌ مایت که) | اداستان آن ق بشما و ا 
یعنی فرعون (و آل او) و مود (که چگونه کفر کرده گرفتار عذاب شدنده 
مسلمانان باید از این موضوع تسلی بيابند؛ و کقار باید بترسند» ولی کمّار 
اصلا از عذاب نمی ترسند) بلکه این کفار (خود) در تکدیب (فران میتلا) 
هستند (پس این مضمون تعذیب و مضامین دیگر را هم تکذیب می‌کنند) و 
(سرانجام سزای آن را خواهند چشید؛ زیرا که) خداوند متعاا. انها را از هر 
طرف احاطه فرموده است. و (نمی‌توانند از قبضه‌ی قدرت و عقوبت او 
نجات یاہند» و تکذیب آنها نسبت به قرآن حماقتی بیش نیست؛ زیرا قرآن 
چنان چیزی نیست که قابل تکذیب باشد») بلکه آن کتاب پا عظمتی است؛ 
که دز لوع محفوظ (نوشته شد.) است. (و هیپ‌گونه استمال تغییر و تبدل 
در آن نیست»و از آنجا با نگهداری کامل نزد صاحب وسی رسانیده 
می‌شود. کما قال تعالی فی آیه ۲۷ من سورة «الجن» «فإنه يشلك من بين 
بدیه و من حلفه رصدا4 پس در چنین صورتی تکدیب هران بدون شک» 
جهالت و موجب عقوبت است.) 


يا قلعه گفته می‌شود. کما فی آیه ۷۸ از سوره‌ی «نساء» لو لو کننْمُ فی بروج 
مُشیدة4 در اینجا مقصود از بروج ساختمان و فصزها شستنل و معنای 
لغوی اصل ماده بر ج٠‏ ظهور است» و تبرج به معنای بدو ل حجاب و برهنگی 
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است» در آیه‌ی ۳۳ سوره‌ی «احزاب» آمده است: ۲و لا رن تبرج أَلْجَاهلية 
لول 4 مراد از بروج در این آیه نزد جمهور مفشرین ستاره‌های بزرگ 
هستند» و همین است قول حضرت ابن عبّاس؛ مجاهد. ضحاک» حسن 
بصری؛ قتاده» سذی و بعضی دیگر از ائمّه‌ی تفسیر فرموده‌اند: مقصود از 
بروج در اینجا قصور یعنی ساختمانها هستند و مراد از آنهاآن؛ مکانهایی 
مسد کون آسمان رای فرزشتگان کیان رانك ویعضی از سا عر 
مراد از بروج آن برجها را قرار داده‌اند. که در اصطلاح فلاسفه کل آسمان را 
به دوازده بخش تقسیم کرده و به هر بخش آن» یک برج گفته می‌شود و به 
گمان آنها ستارگان ثوابت در همین برجها بر جایگاه خود قایم هستند. و 
سیّارات با حرکت فلک متحرک‌اند» و سیّارات در برجها نازل می‌شوند.این 
کلا اشتتاه اسبته 

قرآن کریم سیّارات را در آسمان متمرکز ندانسته است؛ بلکه هر سیاره 
را به حرکت ذاتی خویش متحرک قرار می دهد چنان که در آیه‌ی ۰ از 
و 
ها ناس کاس رنه مت aE‏ 

وليم غود ه و ناهد و مشهود> در خلاصه‌ی تفسیر به 3 
حدیث صحیح «ترمذی» تفسیر این الفاظ آمده است که مقصود از یوم 
موعود» روز قیامت است و از شاهد. روز جمعه و از مشهود روز عرفه 
است. در این آیه خداوند متعال به چهار چیز قسم یاد فرمود: نخست به 
اسمان که دارای بروج است» سپس به روز قیامت» باز به روز جمعه و عرفه 
مناسبت قسم‌های فوق با جواب قسم این است که همه‌ی اینها دال بر قدرت 
حق تعالی و سپس بر حساب و کتاب. جزا و سزای روز قیامت هستند. و 
روز جمعه و عرفه برای جمع آوری ذخیره‌ی آخرت مومنان؛ روزهای 


۱- مظهری. 
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مبارکی هستند» سپس در مقام جواب قسم کقاری که مسلمانان را به سبب 
ایمان وردان ان انداخته بو ند عون اسه و تیش رات 


مومنان در اخرت را بیان نمود. 


بعضی از تفاصیل واقعه‌ی اصحاب اخدود 

همین واقعه که چکیده‌ی ان به اسناد حدیت «صحیح مسلم» در 
خلاصه‌ی تفسیر بیان شد» سبب نزول این سوره است. کسی که در این واقعه 
کاهن نامیده شده در بعضی روایات ساحر گفته شده است. و پادشاهی که 
ذکرش در این داستان آمده است پادشاه کشور یمن‌بود» که نام او در روایت 
حضرت ابن عبّاس «یوسف ذونواس» بود» و عهد او هفتاد سال قبل از 
ولادت با سعادت نبی اکرم مه بود» و کودکی که پادشاه او را مأمور کرده بود 
تا نزد کاهن پا ساحر رفته فن او را یاد بگیرد» «عبدالّه بن تامر» نام داشت؛ و 
راهب عابد و زاهد مذهب مسیحی است. و چون در آن زمان فقط دين 
حضرت مسیح دین برحق بود لذا این راهب در آن زمان مسلمان پخته‌ای 
بود؛ و این پسر «عبدالّه بن تامر» که پادشاه او را ھا مور باد گرفتن کهانت با 
سحر کرده بود» در راه پیش راهب می‌رفت و ضمن شنیدن کلامش ها بو 
می‌شد» و سرانجام مسلمان شد. خداوند چنان ایمان کاملی نصیب او 
گردانید که به خاطر ایمان اذیتهای مردم را تحمّل می‌کرد؛ زیرا هنگام رفتن 
پیش راهب قدری توقف می‌کرد؛ و مقداری وقت می‌گرفت. و وقتی پیش 
ساحر و کاهن دیر می‌رسید. او را می‌زد؛ هنگام برگشت باز وقتی پیش راهب 
می‌نشست دير به منزل می‌رسد. و اهل خانه او را می‌زدند. اما او پروایبی 
نداشت و صحبت و جلسه راهب را ترک نگفت. و به برکت انژ خداوند 
متعال چنان کراماتی به او عطا فرمود که ذ کرش در بالا گذشت و این پادشاه 
ظالم برای مجازات اهل ایمان خندقی حفر کرده و آن را از شعله‌های آتش 


ا EA (f)‏ 
لبریز کرک سپس تک تک آنها را احضار کرده گفت ا از ایمان دست 
بردارید؛ یا باید در آتش انداخته شوید, خدا به مومنان چنان استقامتی عطا 
فرمود که هیچ کدام از آنها بر ترک ایمان راضی نشدند» و افتادن در آتش را 
دوق فقط یک زن کته جودکی کر آغبوشن داشت از رفتن در انس 
خودداری کرد. آنگاه کودک به او گفت که مادر صبر کن؛ زیرا که تو بر حق 
هستی» آمار کسانی که در اين آتش سوزان از دست آن پادشاه سوخته و 
هلاک شدند» طبق بعضی روایات دوازده هزار بود» و بعضی بیش از این نیز 
نقل کر ده‌اند. 
پسری که کرامتش در بالا ذکر گردید و این که او جهت قتل خود این 
طریقه را تجویز کرد که تیری از ترکش من بردار و بر آن «بسم الله» گفته بر من 
بزن که می‌میرم؛ و بدین ترتیب کودک جان داد امّا با مشاهده این واقعه تمام 
ملت فریاد زدند. و مسلمان بودن خود را اعلام کردند. خداوند آن کافر 
۱ ظالم را در دنیا هم ناامید و زیانکار قرار داد. 

در روایت محمد بن اسحق آمده است: جایی که این کودک «عبداللّه بن 
تامر» مدفون بود اتفاقاً بنابر ضرورت در زمان حضرت فاروق اعظم حفاری 
شد و از آنجا تن «عبدالله بن تامر» صحیح و سالم به گونه‌ای در آمد که شسته 
نشده بود؛ و دستش بر جراحت که تیر خورده گذاشته بود» یکی از ناظرین 
دست او را از زخم برداشت از آن خون جاری شد باز در آنجا گذاشت؛ 
خون قطع گردید. و در دستش انگشتری بود که ؛ بر آن کنده بود: «الته ربی» 
استاندار یمن این ماجرا را به اطْلاع حضرت فاروق اعظم رسانید. او در 
جواب نوشت او را با هیأت اصلی خودش با انگشتر دفن كنيد 

a‏ ات 
دق ا تشین در دنیا یکبار نبوده. و در مناطق مختلف و ادوار گوناگون 


-١‏ این کی 


ال ۱ (f۶‏ سور دالبر وج 


چنین اتفاق افتاده است. باز ابن ابی حاتم از آن‌جمله سه واقعه را بطور و یه 
ذکر کرد که: یکی در یمن بوده( که وقوع اب در زمانی بین هفتاد سال قبل از 
بعئت آن‌حضرت َة پیش آمده است) دوم در شام سوم در فارس» ولی 
SN ESS ESE‏ 
یمن است؛ زیرا همین در ملک عرب به وقوع پیوسته بود. 

إن آلذین فتنوالْمُوْمنین» بیان مجازات ظالمانی است که مسلمانان را 
فقط به خاطر ایمانشان در خندق انداخته و سوخته بودند. و در سرا دو چیز 
بیان فرمود: «فلهم غذاب جَهَنْمَ) یعنی برای آنها در آخرت عذاب دوزخ 
است» دوم: و له عَذاب الحّریق» یعنی برای آنها عذاب سوزانی است. 
امکان دارد جمله‌ی ثانیه بیان و تأ کید جمله اولی باشد. به معنای اینکه در 
جهنم رفته برای همیشه به عذاب سوختن در آتش؛ مبتلا باشند» و این هم 
ممکن است که جمله دومی مبیّن عذاب انها در همین جهان باشد. 

چنان که در بعضی روایات آمده است. مومنانی را که آنان در خندق 
انداخته بودند» خداوند آنها را از مشمّت چنین نجات داد که قبل از لمس 
کردن آتش ارواح آنها را قبض نمود» و اجسامشان در حالی که مرده بودند 
در اتش افتادند» سپس این اتش به قدری شعله ور شد که از حدود خندق 
پیرون آمده در شهر انتشار يافت و تمام کسانی را که برای تماشای مسلمانان 
جمع شده بودند. سوزاند» فقط پادشاه «یوسف ذونواس» گريخته و په 
خاطر نجات از آتش» خود را در دریا انداخت. و آنجا غرق شد و مرو 

قرآن کریم خبر معذب بودن آنها را به عذاب جهنم و عذاب حر یق» به 
« نم َنوٰوا) مقیّد نمود یعنی این عذاب بر کسانی واقع می‌شود که برا 
فعل خود نادم نشوند و توبه نکنند» در این آیه آنها به سوی توبه دعوت داده 
شده‌اند. 


۱- مظهری. 
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حضرت حسن بصری فرموده است که: به جود و کرم خدا بنگرید که 
مردم اولیاءالله را سوزاندند و تماشا کردند و باز هم خداوند آنها را به توبه و 
قفرت دضو ی نها ید ۱ 


تمت سورة البروج و الحمد لله ۱٩۱‏ شعبان سنه ۱۳۹۱ ه 


و تمت الترجمة بعد صلوة العشاء ليلة الثلاثاء عاشر رجب المرجب سنه ۱۳۱۰ه و 
نسال الثه آن یوفقنا لإتمام الباقی بفضله و کرمه 


۱- ابن کثیر. 


FET}‏ سورةالطارق 


سورة الطارق 


سورة الطارق مكية و هى سبع عشرة آية 


سور ه‌طارق درمکه‌ناز لشدەداراىھغدەآيەمىباشد 


شم الله السزخشن اتر حي 
شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


س.ماء والط‌ارق وما آذرال ما آلطض‌ارق ۲ 
قسم به آسمان و آینده در ارک و تو چه می‌دانی که چیست آینده در تسار یکی. 


النخم ألثَاقبُ )إن کل تفس ما علنها حافظٌ (4۴ فلیَنظر آلانسن 


آن ستاره‌ی درخشان. نیست هیچ نفسی که نباشد بر او نگهبانی. E‏ 


مم خلق ۵) خلق من فاء ذافق (۶) يَخْرْج من بَيْن الضلب 


از ز چسه آفریده شسده است. آفربده شسده از آب جهنده. بیرون می‌آید از ميان پشت 
وآنترآنب 4 انه على رجعه لقادز 4۸ یوم نبلی آلسرآنر (4۰ 
و استخوان‌های سینه. یسقیناً او می‌تواند آن را بسرگرداند. روزی که آزموده شدند رازها. 


فما لَه من قَوّة و لا ناصر (۰ لس مَاء ذات ب آلزجخع }۱1{ و دض 
پس نسمی‌باشد برای او نیرویی و نه حامی. قسم به آسمان برگردنده. و به زمین 


ذات آلضذع ۱اه لول فضل 4۱۳و ما هو بالهزل 4۱۷ انم 


شکسافنده. ها أن قول زاف ارت و نیست خن خسنده آور. یسقیناً آنها 
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تکسیدون کسید (4۱۵: کد کندا (۶) فنهل آلک‌فرین 
در پی تدییری هستند. و من هم در پی تدییری هستم. پس مهلت بده به منکران 


آفهل هم رودا (4۱۷ 
مهلت‌بده به‌آنهاچندر وزی. 


خلاصه‌ی تفسیر 

قسم به آسمان و آنچه در شب نمودار می‌شود؛ و شما اطلاع دارید که 
نمودار شونده به شب چیست؟ آن ستاره‌ی روشن است؛ (هر ستاره‌ای که 
باشد کقوله‌تعالی فی آیه ۱ من سورة «النجم» «وَانْجُم إذا هوی) در آینده 
جواب قسم می‌آید) هیچ کسی وجود ندارد که SEER‏ 
اعمال مقرر نباشد. (کقوله تعالی فى آيه ٠١‏ من سورة «الانفطار» #و ان 
یک لحفظین ه کراماً کلتبین ه بَعْلَمُونَ ما تفعلون» مقصود این که بر این 
اعمال محاسبه خواهد شد» و مناسبت این قسم با مراد. این است» چنان که 
سار نان همه دز سهان محفوظاند. ولی تنها در شب ظاهر می‌گردند؛ 
هم چنین تمام اعمال در نامه‌ی اعمال الان محفوظاند ولی ظهور آنها در 
قیامت می باشد» وقتی که چنین است) پس انسان (باید به فکر قیامت باشد» و 
اگر او آن را دور می‌پندارد) پس باید بنگرد: که او از چه چیزی آفریده شده 
است؛ او از آب جهنده‌ای آذ فریده شده است. که از میان پشت و سینه (تمام 
بدن) بیرون می ید نوف از ان اب می است چه آن تنها از مرد باشد یا 
از مرد و زن» اکر جه تم ک2 فاق (جهندگی) زابر فا نی رد 
نمی‌باشد» ولی اندکی اند فاق حدم" ع. تن و در صورت دوم که مقصود از 
آن نطفه‌ی مرد و زن هر دو باشد» آوردن لفظ ماًء مفرد بنابر این است که هر 
دو ماده با هم آميخته یک چیز می‌باشند و چون پشت و سینه دو کناره بدن 
هستند؛ لذا می تو انند کنایه از جمیع بدن باشند حاصل این که: افریدن 
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انسان از نطفه نسبت به آفریدن دوباره او بسیار عجیب تر است» وقتی امری 
عجیب‌تر از قدرت او ظاهر می‌گردد» پس بدیهی است که) او تعالی بر 
آفریدن دگربار هم حتماً قادر است» (پس شبهه‌ی دوری قیامت برطرف 
می‌شود. و آفریدن دوباره زمانی خواهد بود که) ان روز همه‌ی رازها برملا 
می‌شوند (تمام امور مخفی از عقاید باطل و نیات فاسد ظاهر می‌شوند و 
آن‌چنان که در دنیا به موقع؛ جرم را انکار می‌کنند و انها را پنهان می‌دارند در 
انجا چنین ممکن نخواهد بود») پس برای این انسان نه از خود قوّه‌ی 
مدافعت می‌باشد و نه کسی برای او حامی خواهد بود» (تا عذاب را از او 
دفع کند. و اگر گفته شود که امکان قیامت اگر چه عقلی است ولی وقوع آن از 
نقل ثابت است» و دلیل نقلی قران است. که خود ان هنوز نیاز به اثبات دارد» 
پس در این خصوص بشنوند که) قسم به آسمان که از آن پشت سر هم باران 
می‌بارد و به زمین که (هنگام بیرون آمدن جوانه) می‌شکافد (در آینده 
جواب قسم می‌آید) که این قرآن در میان حق و باطل کلام فیصله کننده‌ای 
است» و آن چیز لغوی نیست (از این کلام حقّانی و از جانب خدا بودن قرآن 
ثابت شد ولی باوجود اثبات حقانیت آن باز حال آن مردم چنین است که) 
آنها (برای نفی حقّانیت) تدابیر مختلفی به کار می‌برند: و من هم (برای نا کام 
کردن و سزا دادن آنها) تدابیر مختلفی به کار خواهم برد» (و ظاهر است که 
تدبیر من غالب خواهد امد وقتی که تدبیر کردن مرا شنیدید») پس شما (از 
مخالفت) آن کار (نترسید؛ و تقاضای آمدن عذاب سریع را نکنید بلکه به 
آنها) مهلت دهید (فرصتی نه چندان زیاد) بلکه چند روزی مهلت دهید» 
(پس من‌بر آنها عذاب نازل خواهم کرد چه قبل از مرگ و یا بعد از آن» قسم 
ات تشون ا خو این سات رادار د کدی ا ادا سای و کي 
را که استعداد داشته باشد» مورد عنایت قرار می‌دهد» مانند باران که از 
اسمان می‌بارد و زمین با استعداد را فیض می‌بخشد.) 


معارف القرآن 


{fP2}‏ لا 


معارف و مسابل 

خداوند متعال در این سوره» به آسمان و ستارگان قسم یاد کرده بیان 
فرمود: بر هر انسان یک محافظ گماشته شده است. که تمام افعال» اعمال 
حرکات و سکنات او را می‌بیند و می‌داند» مقتضای عقلی او این است که 
انسان بر سرانجام خود بياندیشد. که آنچه او در دنیا انجام می دهد نزد خدا 
محفوظ است. و این محفوظ بودن به جهت محاسبه‌ای است. که در قيامت 
می‌باشد؛ لذا نباید هرگز از فکر آخرت و قیامت غافل باشد بعد از این به آن 
شبهه پاسخ می‌دهد. که شیطان در قلوب بعضی می‌اندازد که بعد از مردن و 
ذره ذه و خاک شدن» جمع شدن تمام اجزا و پدید آمدن زندگی در آن. یک 
خیال موهوم بلکه در نظر عوام یک امر محال و ناممکن است. 

در جواب. هدایت به تدبر در آفرینش ابتدایی نمود. که آن از ذرات و 

مواد مختلفی چگونه تشکیل یافته است. هم چنان که در آفری: ینش ابتدایی 
۱ ذرات مختلف کل جهان را جمع نموده انسان زنده سمیع و بصیر را آفرید 
بس او چگونه قدرت ندارد که او را بار دیگر به همان حالت برگرداند» سپس 
قدری از احوال قيامت بیان کرد بار دیگر به آسمان و زمین قسم ياد کرده و 
به انسان غافل نشان داد, آنچه به او در خصوص اندیشه آخرت تعلیم داده 
شده است را به باد مسخره نگیرد آن حقیقتی است که پیش خواهد آمد» در 
پایان به این شبهه‌ی کفار پاسخ داده شد که اگر کفر» شرک و معاصی: مورد 
پسند خدا نیستند» پس چرا در دنیا عذاپی بر آنها نمی آید. که با این سوره به 
اتمام رسید. 

در نخستین قسم همراه با اسمان به «طارق» هم قسم یاد شده است» 
معنای «طارق» آینده در شب است. و چون ستارگان در روز پنهان‌اند به آنها 
طارق فرمود: و خود قرآن تفسیر آن را بیان فرموده است که: و ما أَذرالَ ما 
الطارق» یعنی شما چه می‌دانید که «طارق» چیست؟ سپس فرمود: «ألنْم 
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لاب یعنی ستاره‌ای روشن» نجم به معنای ستاره است» قرآن هیچ 
ستاره‌ای را مشحّص نکرد. لذا می‌تواند هر ستاره مصداق آن قرار گیرد؛ و 
بعضی از حضرات مفسرین؛ ستاره به خصوص نریا» یا زحل را مراد 
گرفته‌اند» و در کلام عرب اطلاق لفظ نجم را بر آن ثابت کرده‌اند «ثاقب» به 
معنای روشن و درخشان است. 
ان کل تفس لما نا حافظ) این جواب قسم است» حرف ابتدایی در 
اینجاء إن نافیه است. و حرف لمّا به تشدید میم به معنای الا است» که در 
لغت قبیله «هذیل» معنای استثنا را می‌دهد. و معنای آیه از این قرار است؛ 
که هیچ نفسی نیست که بر او نگهبانی مقرّر نشده باشدء و حافظ به معنای 
نگران هم می آید که اعمال کسی را زیر نظر داشته باشد» تا از او محاسبه 
بکند» و حافظ به معنای محافظ هم می‌آید که حفظ کننده از مصایب و 
آفات است. مقصود از حافظ به اعتبار معنای اوّل فرشته‌ی کاتب اعمال 
است» و در اینجا اگر چه آن با لفظ مفرد به معنای جنس بیان شده است. امّا 
اة بودن آن از آیات دیگر ثابت است: «و ان عَلَيْكمْ تحفظین ه كراماً 
کنتبین>(۱. 
به اعتبار معنای دوم مقصود از آن فرشتگانی هستد که خداوند متعال 
برای حفظ و نگهداری هر انسان آنها را مقر کرده است» و آنها شبانه‌روز از 
تمام آفات و مصایب انسان را حفظ می‌کنند» غیر از مصیبت و آفاتی که 
خداوند متعال برای او مقدر فرموده است» چنان که می‌فرماید: لَه مُعَقَبّات 
من بين يَدَنْه و من خُلفه یَحْفظوله من مر > یعنی بر انسان فرشتگان 
محافظی که به نوبت می ایند مقّراند. که از جلو و پشت سر به دستور خداء 
او را حفاظت و نگهبانی می‌کنند. 
در حدیث آمده است که آن حضرت بلا فرمود: بر هر انسانی از طرف 


۱- انقطارء ۱۰و ۰۱۱ 


معارف القرآن ۰۶۸ 


خدا سیصد و شصت فرشته مقزّر است که از تک تک اعضای انسان حفاظت 
می‌کنند. و از آن جمله هفت فرشته فقط برای حفاظت چشم انسان است؛ 
این فرشتگان از ا بلا و مصیبتی که برای اسان مقدر نیسته» جتان حفاظطت 
می‌کنند که مگسها به وسیله پنکه يا غیره از ظرف عسل رانده می‌شونده و 
اگر بر انسان گروه نگهبان مقرر نباشند» شیاطین او را می‌ربایند('). 

خلق من مء ذافق» یعنی انسان از آب جهنده‌ای که از میان پشت و 
استخوانهای سینه بیرون می آید: آفریده شده است» عموماً مفّرین مفهوم 
آن را چنین مقزّر کرده‌اند که نطفه از پشت مرد و سینه‌ی زن بیرون می‌آید» 
ف ین و موه اى ماهر در اعضای انسانی چنین نشان می دهد« 
که منی در حقیقت از تک تک اعضا بیرون می آید» و هر عضو بچه از آن جزو 
نطفه ساخته می شود که از آن عضو مرد و زن بیرون آمده است. البتّه مغز در 
این باره از همه بیشتر دخالت دارد» بنابر این مشاهده شده است که به کثرت 
جماع کنندگان زیاده رو» به مرض ضعف مغز مبتلا می‌شوند و با این تحقیق 
آنهاء نطفه از تمام اعضای منفصل شده به وسیله نخاع در خصیتین جمع 
می‌گردد» سپس از آنجا بیرون م یآ ید. 

اگر این تحقیق درست باشد» پس توجیه آنچه مفشرین خروج منی را 
از پشت مرد و سینه‌ی زن قرار داده‌اند. چندان دور نیست؛ زیرا اطبا بر این 
اتفاق نظر دارند که در تولید منی بالاترین دخالت را مغز دارده و خلیفه و 
قایمقام آن نخاع است. که از مغز به داخل مهره‌های پشت به خصیتین 
می رسد و از آن شعبه‌ها به استخوانها می‌رسد. امکان دارد که در نطفه‌ی 
زن» منی که از استخوانهای سینه می آید. و در نطفه‌ی مرد» منی که از پشت 
E‏ 

و اگر بر الفاظ قرآن بیاندیشیم در آن تخصیص زذ و مرد نیست» فقط 


-١‏ قر طبی. ۲- ذکره الییضاوی. 


3 ۹ 5۶ سورةالطارق 


اینقدر روشن است که نطفه از ميان پد پشت و سینه بیرون ها بک و می توان 
باون تکلف مقضو دش این باشد که نطفه‌ی مرد و زن هر دو از کل بدن بیرون 
می‌آید و بدن به دو عضو مهم عقب و جلو تعبیر کرده شده است. و از 
جلوی سینه و از عقب پشت مهمتر از همه اعضا هستند. و مقصود بیرون 
اکتا بن دو این است که از کل بدن خارج می‌شود؛ چنان که در 
خلاصه‌ی تفسیر ذکر شده است: إن علی رجعه لفادز4 «رجع» به معنای 
برگردانیدن است» مطلب این که خالق کاینات که تخست انسان را از تطفه 
آفرید او بر برگردانیدن آن یعنی زنده کردن دوباره‌ی آن نیز به درجه‌ی اولی 
قافن است. 

يوم تبلی آلسرآئر» معنای لفظی «تبلی» امتحان گرفتن و آزمودن 
است. و معنای «سرائر» امور مخفی است. مقصود این که: تمام عمقاید» 
خیالات؛ نیت و عزم انسان که در دل او پوشیده بودند و کسی در دنیا انها را 
نمی دانست» هم چنین آن اعمال و افعالی که او در نهان انجام داده بود؛ و 
کسی در دنیا از آنها خبر نداشت» در محشر از همه‌ی آنها آزمایش گرفته 
می شود» یعنی همه اظهار کرده می‌شوند. 

حضرت عبدالله بن عمر فرموده است: خداوند متعال در روز قیامت 
همه رازهای مخفی انسان را برملا می‌کند» و علامت هر عقیده و عمل بد یا 
خوب بر صورت انسان در شکل زینت یا سیاهی و ظلمت» نمودار 
رش( ۱ ۱ ۱ 

«والسماء ذات لجع «رجع» به معنای آن بارانی است که پشت سر 
هم باشد» یعنی یک مرتبه ببارد و ختم شود» سپس برگردد و ببارد. 

«انه لول فضل4 یعنی قرآن کریم قول فیصله دهنده‌ای است. که ميان 
حق و باطل داوری می‌کند و هیچگونه مجال شک و شبهه‌ای در آن نیست. 


۱- قرطبی. 


معارف القرآن 3 #۷۹ CO‏ 


حضرت علی - کرم الله و جهه - فر موده است که من از رسول خدایګة 
شنیدم که در ی ی رت : «کتاب فیه خبر ما قبلکم و حکم ما بعدکم و هو 
الفشل لیس الهزل» ر بعنی آن چنان کتایی است که در آن حالات امم پیشین از 
شماء و احکام 9 ام است؛ و آن و است» و 
شوخی و مسخره‌ای در آن راه ندارد. 


تمت سورة الطارق بحمد الثه تعالی ۱۷ شوال سنه ۱۳۹۱ 
و تمت الترجمة بعد اذان العصر من یوم الثلاثاء عاشر رحب المرجب سنه ۰ ۱۴۱ه و 
نسأل اه أن یوفقنا لاتمام الماقی بفضله و منه. 


1 ۱ 5۴۷ سور دالاعلی 


سورة الاعلی مكية و هی تسع عنسرة آية 


سوره‌اعلی‌در مکه‌نازل‌شده ودارای‌نوزدهاً به‌می‌باشد 


بشم اله اس خن الرّجيم 
شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


سبح آشم رَبك لأغلی 4۷ آندی خلق فسوی 09 واندی قدر 


به‌پاکی بیان‌کن رب خودرا که از همه بالاست. آنکه‌آفرید. پس درست‌کرد. وأنکه انسدازه کرد 


هى 0 وى أخرج آلمزغی 4٩۸‏ فجعل ناء آخوی (۵) سقر نك 


باز راه نمود. وآنکه بیرون‌آورد ععلف, پس‌کرد آن‌را خشک. سیاه. اثسته تسدریس‌می‌کنم بتو 


فلا تنسی ۱۱4۶ ما شاء له انه بغلم آنجهر و ما یخفی (4 


پس‌فراموش نمی‌کنی. مگر آنچه بخواهد خداء او می‌داند آشکار را و آنچه پوشیده باشد. 


و نیز للیضری 4 فذکزان نفعت ألذكرى )٩(‏ 


و به تسدریج می‌رسانيم تو را به آسانی. نصیحت کن اگر فایده می‌دهد نصحت. 


دعر من بخشی 340 یبا آلاشقی 4۱۷ انذی بضلی 


پند می‌پذیرد آنکه ترس‌دانسته‌بانشد. ویکسو می‌شود ازآن بدقسمت. آنکه داخل‌می‌شود 


انار الکنزی 0۷ تم لا يموت فیها و لا بحي () قذ قلح من 


در آتش بسزرگ. باز نسمی‌میرد در آن و نه زنده می‌شود. سقیناً پیروز شد کسی که 


معارف القرأن 57۲ a‏ 
ی کته ۱ ۱ ل تمس ۳۱ 


تزکی 4۱۷ و ذكر آشم رنه فصلی ۵) بل نژنزون ألْحَيوة 
تزکیه شد. و ذکر کرد نام رب خود را پس نماز خواند. بلکه تسوجیح می‌دهید شما زندگی 
آلدنیّا (4۱۶ و آلاخرة یر و آَنقی 4۱۷ ان نذا نفی لش حُف 
دنیا را۔ و آخسرت بتر و بس‌اقیمانده است. این نسوشته است در اوراق 


رهگ و وه e‏ 
الاولی (۱۸) ضحف بر هيم و مُوسی (4۱۹ 


گذشته. در صیحنه‌های ابراهیم و موسی. 


خلاصه‌ی تفسیر 

(ای پیامبر) شما (و مومنانی که با شما هستند) نام خداوند بلند 
مرتبه‌ی خویش را به پاکی (و تقدیس) یاد کنید. کسی که (همه چیز را) 
ا را) درست قوام بخشید. (هر چیزی را مناسب ساخت) و 
کسی که (برای حیوانات چیزهای مناسب را) تجویز نمودء پس (آن 
حیوانها را به سوی آنها) راه نشان داد (در طبایع آنها تقاضای آنها را یدید 
آورد) و کسی که علف (سبز و خوشنما از زمین) بیرون آورده سپس آن را 
خشک و سیاه گردانید (نخست تصوفات عمومی سپس متعلّق به حیوانات 
و بعد در خصوص نباتات ذکر شده‌اند. مقصود این که به زسیله‌ی طاعات 
ا خود برای ارف قادو اکتا ک در انا بر اعمال مترتثب خواهد 
بود» و برای نشان دادن طریقه این طاعت» ما قرآن را نازل کردیم» و شما را به 
تبلیغ مأموریت دادیم پس ما نسبت به این قرآن وعده می‌کنیم که) ما (هر 
مقدار) قرآن (نازل کنیم آن) را به شما یاد می‌دهیم (به یادتان می آوریم) 
پس شما (هیچ چیزی از آن را) فراموش نخواهید کرد مگر موردی را 
(فراموش می‌کنید) که خدا بخواهد (و آن یکی از طرق نسخ می‌باشد» کما 
قال تعالی فی آیه ۶ ۰ من سورة «البقرة» ما نسخ من ءَاية أز ننسما الخ > 


اج | 


EA‏ ۰۴۷۳۹ ۱ سورةالاعلی 


پس آن از اذهان شما و دیگران فرمواش گردانیده می‌شود و این باد دادن و 
فراموش گردانیدن همه قرین حکمت خواهد بود؛ زیرا که) او هر آشکار و 
وقتی محفوظ کردن چیزی مصلحت او باشد. آن را محفوظ می‌کند. و وقتی 
چنان که ما برای شما یاد کردن قرآن را آسان می‌گردانيم: هم چنین) ما برای 
و تبلیغ ان همه اسان می‌شوند. و مزاحمتها را دفع می‌کنيم و اوردن صفت 
«یسرآه برای شریعت» بطور مدح است یا بدین جهت که آن سبب یسر است» 
وقتی که ما نسبت به وحی وعده‌ی آسان گردانیدن هر کار را می‌دهیم) پس 
شما (هم چنان که خود به تسبیح و تقدیس مشغول هستید. دیگران را هم) 
نصیحت کنید. اگر نصیحت کردن مفید باشد؛ (ولی آن چنان که ظاهر و 
فان ری تفع لُْوْمنین ۱ حاصل این که وشی نصیحب چیز مفیدی 
نصیحت فی داته نافع و مفید است» نباید چنین تصوّر کرد که برای همه کس 
مفید خواهد بود؛ و همه آن را می پدیرند بلکه) کسی نصیحت می پذیرد که 
(از خدا) می ترسد» و کسی که بدشانس است از آن می‌گریزد که (سرانجام) 
دز اتش ورک ( ا ن دوزخ که از تمام آتشهای دنیا سوزاننده‌تر است) 
داخل می‌شود. سپس (بالاتر از آن این که) نه در 1 می مير د و نه (به راحتی) 
زنده می‌ماند (جایی که شرف پذیرش نصیحت. موجود نباشد. اگر چه در 
آنجا هم اثر آن ظاهر نباشد. باز هم نصیحت فی نفسه نافع و مفید می‌باشد و 
این برای واجب شدن آن بر عهده‌ی شما کافی است. خلاصه ابتدای سوره 


۷" الذار یات ۵ ۵ 


CO (VF معارف القرآن‎ 


تا اینجا این است» که شما خود را هم تکمیل بفرمایید و دیگران را نیز به آن 
تبلیغ نمایید. و ما یاور شما هستیم» در اینده تفصیل ان است. که خداترسان 
از نصیحت استفاده می‌کنند») رستگار شد آن که (پا شنیدن قرآن از عقأید 
باطل و اخلاق زشت) پاک شد و نام پروردگار خود راگرفته نماز خواند (امّا 
شما ای منکران! قران را نشنیده و در مقابل ان تسلیم نمی‌شوید. و برای 
اوتف انتظام نمی‌کنید) بلکه شما زندگی دنیوی را مقدّم می‌دارید. حال 
انکه اخرت (از دنیا) به درجه‌ها بهتر و پایدارتر است (و این مضمون تنها 
ادعاعع قرآن نیست. بلکه) این مضمون در صیحفه‌های گذشته هم هست. 
یعنی در صحیفه‌های اپراهیم و مسوسی (92) است. (در «روح المعانی» 
حدیثی به روایت عبد بن حمید مرفوعا روایت شده است که بر حضرت 
ابراهیم ی ده صحیفه نازل شده است و بر حضرت موسی ی قبل از نزول 


تورات ده صحیفه نازل سل ه استت:) 


معارف و مسایل 

معمول صحابه‌ی کرام حضرت عبدالّه بن عباس» ابن عمر ابن زبیر؛ 
ابوموسی و عبداللّه بن مسعود ۔ رضی الله عنهم اجمعین ‏ چنین بود که هر گاه 
این سوره را شروع می‌نمودند می‌گفتند: «بْحان ری »۱۱ 

یعنی در خارج از نماز وقتی تلاوت کت نیم کیت ی اه 

سئله: از حضرت عقبه بن عامر جهنی روایت است که وقتی سوره‌ی 
سبح سم ريك الاعلى) نازل شد» آن حضرت ب فرمود: «اجعلوها فى 
سجودکم» یعنی در سجده‌ی خود بخوانید: «سُبْحَان زی الأغْلّی» سبح شم 
رَبك لاعلن» به معنای پاک نگهداشتن و پاک کر دن است» معنای سبح شم 
ربك این است که نام رب خود را پاک نگهدارید» مقصو د این است که تعظیم 


-١‏ قرطبی. 


{VO} EA‏ سورةالاعلی 


و تکریم نام رب خود را بجا آورید» و هرگاه نام خدا را بر زبان برانید 
خضوع و خشوع و ادب را ملاحظه کنید» و از هر آنچه سناسب شأن او 
نباشد. نام او را پاک نگهدارید. این را : نیز شامل است که خدا را فقط به 
نامهایی بخوانید که خود خداوند برای خود بیان فرموده است» يا خداوند 
رسول خود را به آنها اطلاع داده است. خدا را به غیر از این نامها خواندن 
ناجایز است. 

مسئله: هم چنین متضمن این حکم نیز است که نام مبختص خدا را برای 
غیرالله به کار بردن خلاف تنزیه و تقدیس اوست!. مانند رحمن» غفاره 
ی 

در زمان حاضر نسبت به این تغافل می شود» مردم علاقه دارند که 
نامها را مختصر به زبان بیاورند. عبدالرحمن را رحمن و عبدالرزاق را رزاق 
و عبدالغفار را غفار می‌گویند و متوجّه نیستند. که گوینده و شنونده هر دو 
گناهکار می‌شوند» و این‌گناه بدون لذت شبانه روز جاری است» و بعضی از 
مفشرین در اینجا از اسم خود ذات مسمی را مراد قرار داده‌انده و با توه به 
لغت عرب گنجایش أن را دارد؛ و در قرآن کریم به این معن مستعمل شده 
است» و انچه در حدیث بدان دستور داده شده است که این کلمه را در 
سجده‌ی نماز بخوانید در اجرای آن کلمه‌ای که اختیا کی هه 
رک آلْغی» نیست. بلکه «ْبْحَانرآَعْن» است. پس معلوم می‌شود که اسم 
در اینجا مراد نیست. بلکه مقصود از آن خود مسمّی است" ۲ وال اعلم. 


حکمتهای لطیف و دقیق در آفرینش کاینات 
«آلزٍی خلق فسوی ٥‏ وآلٍی قَذْر فهدی» اینها نیز از صفات رت اعلی 
هستند که دز آفر‌نتش کا نات لی به مضاهده‌ی:سکمت اله و قدرت 


۱- قرطبی. ۲- قرطبی. 
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کامله دارده نخستین صفت از آن جمله «خْلقِّ» است. معنای خلق تنها 
صنعتگری نیست بلکه به معنای ایجاد از عدم بدون وجود ماده‌ی سابقه 
است» و این کار در توان هیچ مخلوقی نیست. این تنها قدرت کامل حق 
تعالی است. که هرگاه بخواهد و هر چه بخواهد. بدون ماده‌ی سابقه آن را از 
عدم بوجود می‌آورد: صفت دوم که متعلّق به آفرینش است «فتوّی» است 
که مشتق از تسویه است؛ و معنای لفظی آن برابر کردن است؛ و مراد از پرابر 
کردن این است. هر چیزی که ایجاد شده در وضع» هیأت» جتّه. شکل و 
صورت. اعضا و اجزای آن تناسب خاصی ملحوظ شده است» به انسان و 
هر حیوان دیگر حسب نیازش اعضایی داده و جته» وضع و هیأت آن اعضا 
مناسب ضروریات او ساخته شده است. در بندهای دست و پا و انگشتان 
چنان ربطی گذاشته که می‌توان آنها را به هر طرف دولا کرد هم چنین 
اعضای دیگر را بنگرید. که این تناسب حیرت انگیزن؛ خود برای ایمان 
آوردن انسان؛ بر حکمت و قدرت کامل خالق کاینات دلیل کافی است. 

صفت سوم که در این سلسله بیان شد «قَدَ» است از تقدیر به معنای 
ساختن چیزی بر یک انداز خاص. و به معنای موازنت با همدیگر آمده 
است. و به معنای قضا و قدر نیز مستعمل شده است. که معنای آن فیصله و 
تجویز خاص خداوند نسبت به هر چیز می‌باشد» و همین معنی در این ايه 
مراد است. ١‏ 

مقصود این است که خداوند تنها اشیای عالم را خلق و ایجاد نکرده 
اه اکن ی و وای کار افیا رای سای اس و 
اختیارش قرار داد و او را در آن کار غرق کرد اگر فکر کنید این مختص به 
جنس يا نوع خاصی از مخلوقات نیست. کل کاینات و مخلوقات چنین 
هستند که الله تعالی آنها را برای کارهای خاضی خلق فرموده است. و آنها 
رابه آن کارها مشغول ساخته است» و هر چیز به انجام وظیفه مقزّر پروردگار 
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خود مشغول است. از آسمان»و ستارگان برف و باران گرفته تا انسان» 
حیوان. نباتات و جمادات در همه مشاهده می‌شود که هر کدام را خداوند 
به چه کاری مشغول داشته به همان کار مشغول است. 
ابر و باد و مه خورشید و فلک در کاراند. 
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری 
و مولای روم فرموده است: 
خاک و باد و اب و اتش» بنده‌اند 
با من و تو مرده» با حق زنده‌اند 
خصوصاً هر نوع و صنفی از حیوان یا انسان را که خداوند برای چه کاری 
افریده به آن کار مشغول است. کل رغبت و شوق آنها به همان کار وابسته است. 
هر یکی را بهر کاری ساختند 
مسیل او را در دلش انداختند 
امر چهارمی که عنوان کرد این است: «قَهدّی» یعنی هر چیزی را که 
خالق کاینات برای کاری که آفرید او را بدان رهنمایی کرد که چگونه آن را 
انجام دهد حقیقت این است» این هدایت عام و شامل تمام کاینات و 
مخلوقات است. چه آنها اسمان و مخلوقات ان و یا زمین و مخلوقاتش 
باشند» دفع کردن مخالفان خویش به گونه‌ای از هنرهای دقیق نشان داد؛ که 
عقل در حيرت می ماند» انسان از همه بیشتر عقل و شعور دارد به حیوانها و 
درندگان و پرندگان بیابان و حشرات روی زمین‌بنگرید» که به هر یک برای به 
دست آوردن ضروریات خویش و سکونت و اقامت و نیاز جنسی و انفرادی 
چه هنرهایی نشان داده است؛ و همه‌ی اينها بلا واسطه از تعلیم خالق 
کاینات است. آنها در هیچ دبستان یا دبیرستانی از معلم و دبیری این چیزها 
را یاد نگرفته‌اند؛ تمام اینها ثمرات همین هدایت عامه و تلقین ریّانی است؛ 
که ذکر آن در آیه‌ی ۵۰ از سوره‌ی «طه» چنین آمده است: « آغطی کل شىء 
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خلقه نم هدی > و در این سوره در جمله‌ی طقدر فهدی4 گذشت. 


تعلیم علوم جدید هم در حقیقت عطای ربانی است 

انسانی که خداوند از همه به او عقل و شعور کامل عطا فرموده است؛ 
واو را مخدوم کاینات قرار داده است» تمام زمین» کوه» دریا و اشیای آفریده 
هر اقا با اش وهی اسان وت وس هه یف تا 
استفاده‌ی کامل» به دست آوردن منافع مختلف» گنه اسای خاو 
ایجاد امور جدید» علم و هنر بزرگی می‌خواهند» قدرت الهی در انسان 
طبعاً چنین عقل و فهمی را به ودیعت گذاشته است که کوهها را هی شکانده 
در دریاها غوطه می‌خورد و صدها اشیای معدنی و دریایی به دست 
می آورد» و سپس چوب و آهن؛ فلز و غیره را با هم ترکیب نموده چیزهای 

جدیدی طبق ضرورت خویش می‌سازد؛ این علم و هنر موقوف بر 
تحقیقات فلاسفه و تعلیمات دبیرستانها نیست. از ابتدای آفرینش مردمان 
جاهل و بی‌سواد هم این کارها را انجام می‌دادند و این علوم جدید. طبیعی 
ات هی بعال طسارته اسان تا بت ر ف انیت میس سا نک 
پیشرفت و ترقی به وسیله‌ی تحقیقات علمی و فتّی هم عطیّه‌ی قدرت ربّانی 
همه کس این را می‌داند که علوم نمی‌توانند چیزی را بیافریند» بلکه 
نحوه به کار گرفتن اشیای آفریده شده‌ی خدا را یاد می‌دهد. و کم‌ترین 
درجه‌ی استعمال را حق تعالی طبعا به انسان نشان داده است. و سپس برای 
ترقی و پیشرفت در آن و تحقیقات فنی» میدان وسیعی گذاشته و در فطرت 
انسان برای فهم آن استعداد و صلاحیت نهاده است. که مظاهر آن در عصر 
علم. به رنگهای تازه‌ای بروز می‌کند. و خدا می‌داند که در اینده دامنه‌ی 
علم چه میزان گسترش یابد. با اندک تأملی روشن می‌شود که همه‌ی اینها 
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شرح یک لفظ «هَدَی» قر آن است ست که خداوند متعال مسیر همه این امور را به 
انسان نشان داده است» و برای انجام آنها استعداد کامل در وجود او گذاشته 
است» اما متأسَفانه پیشرفت کنندگان در علوم جدید نه این که با این حقیقت 
ناآشنا هستند بلکه پیشرفت علمی؛ آنان را کور ساخته است. 

«والذی أَخرج ألْمزعی ه فحعله غناء آخوی > «مرعی» به معنای چراگاه 
است» جایی که حیوانهای چهارپا می چرند و «مْْء» به آن خس و خاشاکی 
گفته می‌شود که بر روی سیل قرار می‌گیرد؛ «آحوی» از حوّة مشتق است. در 
فضای سبز عمیق یک نوع سیاهی پدید می آید» که به آن حوة می‌گویند. 

حق تعالی در این آ یه نسبت به نباتات قدرت و حکمت خویش را بیان 
شیاه کرد و آن سرسبزی از بین‌رفته که معضعن اشاره‌ای برای انسان است؛ 
که به سرانجام خو د بیاندیشد. که شادابی» نیک صورتی؛ 2 
ات با ای نجامی جر رفتن 
e‏ 
oS‏ 
پیامبر در خصوص وظایفش بیان نمود» مژده داد که کار او تسهیل خواهد 
امینس آیه‌ای از قرآن بر او تلاوت می‌کرد او بدین‌اندیشه می‌افتاد که مبادا 
الفاظ ]4 از ذهنم بیرون رود» لذا همراه با تلاوت حضصرت جبرئیل او نیز 
قرآن را تلاوت می‌نمود» در این آبه حق تعالی یاد دادن قرآن را به عهده‌ی 
خود گرفت. و آن‌جناب تاه را راحت نمود» که بعد از تشریف ب دن جب تيل 
امین جاری کردن الفاظ قرآن بر زبان و به یاد ماندن آن در تشن به دی 
تشر اندوه 11 را نخو رید نتیحه ی آن نین است که: ل سنقر اف E‏ تنس 
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٥‏ لا ما اء لْهْ» یعنی شما هیچ چیزی از قرآن را فراموش نخواهید کرد 
جز آنچه را که خداوند متعال بنابر حکمت و مصلحت خویش. از ذهن‌شما 
فراموش سازده و محو نماید. 

مقصود این که نسخ بعضی از آیات از جانب خداوند گاهی بدین 
صورت معروف؛ پدید می‌آید؛ که حکم صریحی بر خلاف حکم قبلی 
بیاید» و یکی دیگر از طرق منسوخ شدن آن است که آن آیه» از ذهن رسول 
اللهییة و سایر مسلمین محو و فراموش گردانیده شود چنان که در آیه‌ی 
۶ از سوره‌ی بقره در باره‌ی توضیح نسخ آیات قرآنی فرمود: فا نشخ 
من ءَايَة و نسا6 یعنی آنچه آیه‌ای را ما منسوخ می‌کنيم یا از ذهن شما 
فراموش می‌گردانيم و بعضی استئناء «الا ما شاء 6 را چنین بیان کرده‌اند 
که امکان دارد خداوند متعال بنابر مصلحت و حکمتی موقّتاً آیه‌ای را از 
ذهن شما فراموش گرداند و بعد به یادتان افتد. 

چنان که در بعضی روایات حدیث آمده است کسه: روزی 
رسول خد ای سوره‌ای را تلاوت فرمود که یک آیه از آن جای ماند؛ 
حضرت ابی بن کعب که کاتب وحی بود. چنین فهمید شاید این آیه منسوخ 
شده است» ولی وقتی که از آن حضرت 2 پرسید؛ فرمود: منسوخ 
نشده‌است» من فراموش کردم '. 

ی ا ا و که کر آ ماس ی و شوه 
سپس بنابر دستور سابق به یاد آید. منافی این وعده نیست. والله اعلم. 

لو یسك لینری4 ترجمه‌ی لفظی آن از این قرار است که ما شما را 
برای طریقه یسری آسان می‌گردانیم و مقصود از طریقه‌ی یسری شریعت 
اسلام است مقتضای مقام ظاهراً این بود که می‌فرمود: ما آن طریقه و 
شریعت را برای شما آسان می‌کنیم ولی قرآن کریم ضمن فرو گذاشتن این 


۱- قرطبی. 
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روش فرمود: ما شما را برای آن طریقه آسان می‌کنیم. هدف در اینجا نشان 
دادن این حکمت بو د که الله تعالی آن‌جناب را طبعاً و بطور مادی به گونه‌ای 
قرار دهند. که شریعت طبیعت او قرار گیرد» و آن‌جناب در قالب شریعت 
طبع گردد. 

«فذکز ان نفعت کی آیات گذشته متضمن این بیان بود که حق 
تعالی ادای وظیفه‌ی پیامبری را بر عهده‌ی آن‌جنان ا قرار داد و در این 
دستور داده است که شما این وظیفه را ادا بفرمایید. و معنای الفاظ آیه این 
است که اگر نصیحت نافع است شما به مردم تبلیغ و نصیحت کنید: اگر چه 
این الفاظ برای شرط می‌آید. ولی در اصل هدف شرطی نیست. بلکه صدور 
حکم کل است» چنان که در محاورات عادی از باب هشدار به کسی 
می‌گویند که اگر تو انسانی باید فلان کا را انجام دھی» یا اگر تو پسر فلانی 
هستی باید این کار را بکنی؛ که در اینجا هدف شرط نمی‌باشد بلکه 
می خواهند این را اظهار کنند. وقتی که تو انسان یا فرزند فلان انسان هستی» 
انجام این کار بر تو ضروری است. مقصود این که نافع و مفید بودن نصیحت 
و تبلیغ متعین و متیقن است. لذا نباید شما هرگز این امر مفید را ترک 
بفرمایید. 

لق فلع من تک «ترَکی» از زکوة مشتق است به معنای پاک کردن 
می‌باشد. زکات مال را هم به این خاطر زکات می‌گویند که بقیه‌ی مال را برای 
انسان پاک می‌گرداند. در اینجا مفهوم لفظ «تزئگی» عام است. که هم شامل 
تزکیه ایمانی و اخلاقی می‌شود» و هم ادای زکات مال را. 

وکر آسم ره فضلّی4 یعنی نام خدا را یاد کرده نماز می‌گزارد. ظاهر 
این است که شامل همه نمازهای فرض و نفل نیز می‌شود و نیز آنچه را که 
بعضی از مفشرین از آن به نماز عید تعبیر کرده‌اند نیز شامل می‌شود. 

بل تون الْحَيَوة دیا حضرت عبداله بن مسعود فر موده است که 
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علّت ترجیح دنیا بر آخرت در میان عموم مردم این است که نعمت و راحتی 
دنیا نقد و حاضر است» و نعمت و راحتی آخرت از چشم و نظر غایب و 
نسیه است؛ مردم ناآشنا از حقیقت» حاضر را بر ایب و نقد را بر نسیه 
ترجیح داده‌اند» که این سبب زیان دایمی آنها قرار گرفته است» و به جهت 
نجات از این خسارت خداوند به واسطه‌ی انزال کتابها و ارسال رسل نعمتها 
و راحتی‌های آخرت را چنان توضیح داده است که گویا آنها حاضر و 
موجوداند» و نشان داد که آنچه را شما نقد تصوّر کرده اختیار می‌کنید» 
کالایی بی‌ارزش ناقص و فانی است. کار انسان عاقل نیست. که دل به چنین 
اموری ببندد؛ و نیروی خود را برای آن صرف کند» و برای توضیح این 
حقیقت می‌فرماید. 

لو خر خر و قی» به ترجیح دهندگان دنیا بر آخرت هشدار 
می دهد که اندکی به هوش باشند که چه چیزی را می‌گزینند» و چه چیزی 
را ترک می‌کنند دنیایی که شما فریفته‌ی آن شده‌اید» ارلا بزرگترین راحتی 
و لذت آن خالی از رنج و غم نیست» انياً قرار و ثباتی ندارد» شاه امروز 
گدای فرداء جوان نیرومند امروز پیر و عاجز فرداست. که اینها را شب و 
روز مشاهده می‌کنید. برخلاف آخرت که از هر دو عیب فوق پاک است» 
همه‌ی نعمات و راحتیهای آن ابدی و کامل است» و هیچ تناسبی با نعمات 
و راحتی‌های دنیا ندارد. و بالاتر ای ن‌که آن «َقَ» یعنی ابدی و دایمی است؛ 
انسان اگر قدری بیاندیشد و اگر به او گفته شود که در جلوی شما دو منزل 
هست: یکی ساختمان بزرگ که به تمام ساز و برگ و اثائیه مجهّز است. دوم 
یک منزل گلی که فاقد وسایل فوق هست. و به شما اختیار داده می شود که 
یا باید این ساختمان را برای یک یا ده ماه انتخاب نمایی و سپس تخلیه کنی 
و یا آن منزل گلی را برگزینی که ملک همیشگی شماست. انسان هوشیار 
کدامیک را ترجیح می‌دهد. 
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مقتضای آن این است که اگر نعمتهای آخرت بالفرض ناقص و پایین‌تر 
از نعمتهای دنیا می‌بودند به علت دوام و بقا قابل ترجیح می‌باشند. در 
صورتی که در مقابل نعمتهای دنیا بهتر» بالات ابدی و دایمی هستند؛ پس 
کدام احمق و بد نصیبی است که آنها را رها کرده می‌تواند نعمتهای دنیا را 
7 دهد. 
Sa # e‏ 3 وی وگ و وه ۱ و ی 

إن هنذا لفی ألضحف آلاولی ه ضحف ابر هیم و مُوسی» يعنى تمام 
مضامین این سوره یا مضمون اخیر؛ خير و ابقی بودن آخرت در مقابل دنیا؛ 
در صحیفه‌های گذشته هم موجود بود که آن را چنین بیان نمود که در 
داشت. قبل از تورات چند صحیفه به حضرت موسی ع داده شده بود که 
به آنها اشاره شده است. یا امکان دارد مقصود از صحف موسی تورات 
بأاشد. 


مضامین ضف ابراهیمی 

اجتری از حتضرت اوذ ر غیفاری روایت کسرده است که او از 
رسول خد ای سوال کرد: صحیفه‌های حضرت ابراهیم چگونه و چه بودند؟ 
آن‌حضرت ی در پاسخ فرمود: در آنها امثال عبرت بیان شده بود. در مثالی 
به پادشاه ظالمی خطاب شده است که ای مسلط شونده بر مردم و مغرور و 
برآید. 

و در مثال دیگر عموم مردم را مورد خطاب قرار داده است» که کار 
عاقل چنین است که اوقات خود را به سه قسمت تقسیم کند: یکی وقت 


ca {TAF} معارف القرآن‎ 


عبادت خدا و مناجات به دربار او باشد. دوم برای محاسبه‌ی اعمال 
خویش و تدیّر و فکر» در عظمت قدرت و صنعت خداء سوم برای تحصیل 
ضروریات زندگی و انجام نیازهای طبعی. 

و فرمود: برای عاقل ضروری است که از احوال زمان خود آ گاه باشد؛ 
و به کارهای مقصودی مشغول گردد زبان خویش را در کنترل خود 
درآورد؛ و کسی که کلام خود را و عمل خود بشمارد؛ کلامش خیلی کم و 
فقط در کارهای ضروری به کار رود. 


مضامین صحف حضرت موسی 3 

حضرت‌ابوذر می فرماید» سپس من عرض کردم در صحف موسی ا 
چه بود؟ فرمود: در آنها فقط عبرت بود که از آن‌جمله موارد ذیل است: 

در تعجبم نسبت به کسی که به مردن» یقین دارد باز هم دل به خوشیها 
سپرده است. و تعجبم از کسی که به تقدی ایمان دارد» و باز عاجز و 
درمانده و غمگین باشد و در تعجٌبم از کسی که به حساب آخرت یقین دارد 
و از عمل دست برداشته بنشیند. 

حضرت ابوذر می‌فرماید. باز سوّال کردم: آیا از آن صحیفه‌ها در 
وحی که بر شما نازل می‌شود چیزی آمده است؟ فرمود: ای اپوذر! این ا یات 
را بخوان: «قّذ قلح من تن ه و دک انم رنه فضلی4 تا آخر سوره‌ی 
«اعلی »۲۱۱. 

تمت سورة الاعلی بحمد انه تعالی لبلة الاحد ۱۸ شعبان سنه ۱۳۹۱ ه 

و تمت الترجمة بعد طلوع الشمس من یوم الخمیس انی عشر من رجب المرجب 

سنه ۱۴۱۰ 


6۲۸۵ تن 
سورة الخاشية 


سورة الغاشية مكية و هی ست و عشرون آية 


سور ه‌غاشیه‌در مکه‌ناز ل‌شده‌ودارای‌ببست‌ وش شآیه‌می‌باشد 


ا ن E‏ ر" 


ما a‏ ده اه و و 
آیا رسیده است به‌تو خبر پوشنده. چقدر صورت در آن‌روز ذلیل شونده است. زحمتکش 


اصبة (۲) تضلی را حامية (5) تشقی من عَيْن ءانيّة (4۵ نیش 


مانده. می‌افتد در آتش بی‌نهایت گرم. نوشانده می‌شوند از چشمه‌ی جوشانده. نیست 


برای آنها خوراکی غیر از درخت خاردر که فربه نمی‌کند ونه دفع می‌کند گرسنگی را. 


وج ومد ناعمة 6۸ آسفیها راضية () فى جَنْة عالية (۱۰) 


چقدر صورت در آن روز تر و تازه است. که به‌زهمت خود راضی است. در باغ بلند 


لا تسم فیها لسفية 4۱۷ فیها عَيْنْ جَارية 4۱۷ فیقا شز 


نسسمی‌شنوند در آن بسسهودگی. در آن هست چشمه‌ی جاری در آن هست تسختهای 


مرفوعة 4۱۳ اب مزضوعه (۱۳) ونمارق مضفوفة (4۱۵ و ززابی 
بللند. و لیسوانهها در جلو گذاشته. و متکاهای ترتیب داده. و هست فرشهای 


معارف القرآن 6۴۸۶ EA‏ 


مَبْثولّة (۱۶) فلا ینظرون ای آلابل كَيْف خُلقث 4۱۷ الى السمَاء 
گسترده. انا نگرند نه موی شن که کیره ند مه به سو امان که 
كيف رفت ) و إلى آلجبال کف نصبّت 4۱۹و إلى الازض كيف 
چگسونه‌بلندکر دهشده‌است. وبسه‌سوی‌کوهها که‌چگونه‌نصب‌شده‌اند. وسه‌سوی زمی نکه‌چگونه 
1 ۳ ۲۰ فذ5 ا 7 1 أنت مُذة و 4۲۱[ و ل 

گسترانیده شده‌است. پس تو نصیحت کن که کار تو نصیحت کردن است. ثیستی تو بر انها 


بمصیّطر (YY}‏ إلاممن ا و ( فیعذبه رد آلغذاب 


نگهبان. مگر کسی که اعراض کرد وکافر شد. پس عذاب می‌دهد او را خدا عذاب 


لاب ۳( إن انا یام (4۳0 نَم ان عَلََاحسابيم (۶) 
بزرگی. یقیناً به سوی ماست بازگشت آنهاء باز یقیناً بر ماست حساب آنها 


خلاصه‌ی تفسیر 

آیا خبر واقعه‌ی احاطه کننده عمومی به تو رسیده است؟ (مقصود از 
این واقعه قيامت است که اثر آن تمام عالم را احاطه خواهد کرد؛ هدف از این 
استفهام تشویق است. که بواسطه‌ی آن اهمَیّت شنیدن کلام در شنونده پدید 
می اید در اینده در مقام جواب تفصیل این خبر آمده است؛ یعنی) 
بسیاری از صورتها در ان روز ذلیل؛ مصیبت کشیده و خسته (و درمانده) 
می‌باشند» (و) فا سوزان داخل می‌گردند و از چشمه‌ی امو 
نوشانیده می‌شوند» (و) غیر از درختی خاردار غذایی نصیبت آنها 
نمی‌شود. که نه موجب فربه شدن خورنده‌ی آن می شود و نه گرسنگی او را 
از بین می‌برد» (نه ارزش غذا بودن را داراست و نه ارزش دفع کردن گرسنگی 
راء و مقصود از مصیبت کشیدن پریشان و سرگردان شدن در حشر و دست و 
پابسته به «سلاسل و اغلال» و بالا رفتن بر کوههای دوزخ که در اڈ 2 


{FAV}‏ ای 


حصول خستگی بدهی است» و چشمه‌ی آب جوش همان است که در 
آیات دیگر از آن به «حمیم» یاد شده است» و از این آیه معلوم می‌شود که 
این هم در آنجا چشمه‌ای دارد؛ و منظور از این که می‌فرماید در آنجا غیر از 
ضریع غذایی نمی‌باشد» آن است که غذایی لذیذ در آنجا نمی‌باشد. و مانند 
ضریع شامل شدن زقوم یا غسلین در غذای آنها با این منافی نیست؛ و مراد 
از صورتها؛ صاحبان صورت می‌باشند این وضع دوزخیان بوده در اینده 
حالت اهل بهشت بیان می‌گردد» یعنی) بسیاری از صورتها در آن روز با 
رونق (و) به برکت کارهای نیک خود تر و تازه می‌باشند. و در بهشت برین 
جای دارند. و سخن لغوی در آنجا نمی‌شنوند» و در آن بهشت چشمه‌های 
جاری وجود دارد؛ (و) در آن تختهایی بلند به ترتیب نهاده شده است؛ و 
لیوانها نهاده می‌باشند» (اين وسایل نزد او گذاشته شده است. تا هرگاه که 
دلش می‌خواهد در رسیدن به آن» درنگ نشود) و متّکاها با ردیف 
می‌باشند و نیز در همه جا فرشهایی گسترده شده است. (تا در هر کجا که 
بخواهد استراحت کند. و نیاز به رفتن از جایی به جای دیگر نباشد و این 
تفصیل جزاست. و کسانی که باوجود شنیدن این مضامین از قیامتی که 
متضن همه این وقایع می‌باشد انکار می‌کنند این از اشتباه آنان ناشی 
می‌شود. چه!) آیا شتر را نمی‌نگرند که به گونه‌ی عجیبی آفریده شده است 
( شات و غار تست هی بای دی یت اتاو اسان | 
نمی‌بینند که چگونه بلند کرده شده است. و کوهها را نمی‌بینند که چگونه 
نصب شده‌اند؛ و زمین را نمی‌بینند که چگونه فرش شده است. (با 
مشاهده‌ی همه‌ی اینها بر قدرت خداوند متعال پی نمی‌برند. تا که بر بعث 
یعنی قادر بودن او بر قیامت را بفهمند. و تخصیص به این چهار چیز از آنجا 
ناشی می‌شود که مردم عرب در آن زمان بیشتر در پیابانها نشست و برخاست 
داشتند و در آن زمان شتر در جلوی چشمانشان» اسمان بر بالای 


EA FAN} معارف القرآن‎ 


سرهایشان» زمین زیر پاهایشان و کوهها دور و برشان را فراگرفته بود لذا به 
تدتّر در این علامات دستور داده شد. وقتی که آنها باوجود اقامه‌ی دلایل 
فوق فکر نمی‌کنند) پس شما (هم زیاد در اندیشه‌ی آنان نباشید, پلکه فقط) 
وی ی و یا وی برآنها تسلط 
ندارید. (تا بیشتر به فکرشان باشید») آری» اگر کسی اعراض کند و کفر 
ورزد؛ پس خداوند او را در آخرت سزای بزرگی خواهد داد؛ (زیرا که) 
E EY‏ 
بیشتر از ای ین در اندیشه‌ی آنان نباشید.) 


معارف و مسابل 

وجوه یَْمَنذ خُشعة ه عَاملَة َاصبَة» در قيامت دو گروه موّمن و کافر 
از هم جدا می‌شوند. صورتهایشان جداگانه شناخته می‌شود. در این یه 
یکی از احوال صورت کفار را این بیان نمود که آنها ی ی 
خشوع به معنای خم و ذلیل شدن است. و مقصود از خشوع در نماز این 
ات وش E‏ 
عارض گرداند. کسانی که در دنیا به دربار خدا خشوع و تذل اختیار 
نکردند» سزای آنها در قیامت این است که آثار ذلڵت و رسوایی بر 
صورتهایشان نمایان می‌گردد. 

حالت دوم و سوم عارض بر صورتهای آنها این بیان شده است که 
«عاملة ناصبة» می‌باشند» معنای لفظی «عاملة» زحمت کش است. و در 
محاورات. عامل و عامله به کسی گفته می‌شود که در اثر عمل و زحمت 
ی ی اس تیا وت 
شد به عت مضه مکی اس این ده حالت کار ورشحرمین کور 
اثر عمل و زحمت خسته و کوفته می‌باشند. به ظاهر حالت دنیوی آنهاست؛ 


۹+« سورالغاشية 


کنر کدنا ریت ما و تما وجرد تاره بار اب امه قرىق 
عدّه‌ای دیگر از مفشرین مفهوم آن را چنین بیان نموده‌اند که حالت اولی که 
بر صورتهای‌شان | ثار ذلت و خواری نمایان می‌شود. در اخرت است. و دو 
حالت عامله و ناصبه در دنیا برایشان پیش می‌آید؛ زیرا بسیاری از کمّار و 
فخّار در طرق باطل و عبادات مشرکانه» در این جهان مجاهده و ریاضت 
می‌کشند: جوگیان هندو و راهبان مسیحی با اخلاص در تلاش رضای خدا 
4 عبات را فت م نه که در این ساسله ای شام وای 
می‌کنند؛ ولی آن عبادات به علّت مشتمل بودنش بر رویه مشرکانه و 
روشهای باطل» در نزد خداوند از اجر و وابی برخوردار نیستند» پس 
وهای انا دی ها ای ا و ر خر ام و 
خواری آنها را فرا می‌گیرد. 

حضرت امام حسن بصر ی روایت کرده است: وقتی حضرت 
فاروق اعظم کک به کشور شام مشرّف شد. راهبی نصرانی که شخص 
کهنسالی بود نزد او امد و طبق مدهب خویش مشغول عبادت. ریاضت و 
زحمت بود» و در اثر زحمت صورتش متغیّر شده بود» بدنش خشک و 
لباسش ژولیده و بد هیأت بود وقتی که فاروق اعظم اڭ او را دید به گریه 
افتاد؛ مردم سبب گریه را جویا شدنده فرمود: من بر حالت این پیرمرد تأسف 
می خورم که این بیچاره برای هدفی زحمت و جانفشانی کشیده اما به ان 
هدف یعنی رضای خداوند نایل نشده است. و آنگاه حضرت فاروق 
اعظم تب این آیه را تلاوت فرمود: وجوه ون حشغة ه عَاملَة لَاصِبَة(. 

لارا حامية)» «حامیه» به معنای گرمی است» و گرم شدن آتش» حالت 
طبیعی اوست. سپس بیان کردن صفت خاصه دال بر این است که گرمی آن 
آتش‌هیچ نقصان‌نمی یابد وتمام‌نمی‌شود بلکه حامیه بودن آن دایمی است. 


یم 


CO (f. معارف القرآن‎ 


ليس لَهْمْ طَعَام إلا من صريع) يعنى طعام اهل جهنْم غير از ضريع 
چیز دیگری نمی‌باشد» «ضریع» در دنیا نوعی گیاه خارداری است. که بر زمین 
پهن می‌ شود» و هیچ حیوانی به سوی آن نمی‌رود» خاردار؛ بدبو و زهرآلود 

درخت سبز در جهنم! 

در اینجا نباید به شبهه افتاد که درخت از آتش می سوزد» پس چگونه 
در جهنم می‌روید و باقی می‌ماند؛ زیرا خالق و مالکی که آن را در دنیا با آب 
و هوا پرورش می دهد» این توان را هم دارد که در جهنم غذای آن را از آتش 
تهیّه بنماید» و از ان پرورش یابد. 


پاسخ به یک شبهه 

در قرآن کریم در باره‌ی غذای اهل جهنم چیزهای مختلفی ذ کر شده 
است؛ در اینجا «ضریع» را غذای آنها قرار داده است. در جای دیگر «زقوم» 
و در جایی «غسلین» را غذای انها دانسته است» پس انچه در اینجا به 
صورت حصر بیان شده است که به اهل جهنم غیر از ضریع غذای دیگری 
داده نمی‌شود» این حصر در مقابل آن غذایی است که خوشگوار و 
شایستگی جزو بدن شدن را داشته باشد. و ضریع به صورت تمثیل بیان 
شده است» مقصود این است که به اهل جهنم خوراکی که قابلیت غذا شدن 
را داشته باشد. داده نمی شود» بلکه چیزهای مضر و مشتّت آور امتال ضریع 
به آنها داه می‌شود» و هدف حصر ضریع نیست. بلکه شامل زقوم و غسلین 

علامه قرطبی فرموده است که احتمال می‌رود برای اهل طبقات 
مختلف دوزخ. غذاهای مختلفی باشد» در جایی به آنها ضریع؛ در جایی 


۱- کذا فسره عکرمه و مجاهد» قرطبی. 


دیگر زقوم خلاصه در جایی دیگر غسلین داده شود. 

« لا یْسْمنْ و لابغْنی من جُوع» چون در آیات گذشته غذای اهل جهنم 
ضریع بیان گردید. کفار اهل مکه گفتند. شتران ما با خوردن ضریع کاملا 
فربه می‌شوند در جواب آنها فرمود: ضریع جهنم را بر ضریع دنیا قیاس 
نتوان کرد؛ زیرا از ضریع آنجا نه آدمی فربه می‌شود و نه گرسنگی از او دفع 
ا 

لا تسْمع فیها للغية) یعنی در بهشت سخن و کلامی که مشتمل بر 
غُویات و ببهودگی و دلخراشی باشد» به گوش اهل بهشت نمی رسد این 
شامل کلمات کفرامیز و باطل هم می‌شود. نیز شامل فحش» دشنام اقترا 
تهمت و بهتان که با شنیدن انها به انسان اذیت برسد می‌باشد. و در ایه‌ی ۲۵ 
از سوره‌ی «واقعه» فرموده است: لا يَسْمَعُونَ فیها لغواً و لا تأثيماً) بعنی 
اهل بهشت در آن» سخن بیهوده یا اتهام آوری نمی‌شنوند علاوه بر این این 
مطلب در چندین جای دیگر از قرآن آمده است» از این معلوم می‌شود که 
سخنان اتهام آور و بی‌ارتباط موجب اذیت و آزار می‌باشند» بنابر این قرآن 
در ذکر احوال اهل جنت با اهتمام بیان نمود که چنین کلماتی هرگز به گوش 
انها نمی‌رسد. تا دل انها رنجیده نشود. 


بعضی از آداب معاشرت 
لو اب مُوْضوعة4. « کواب» جمع کوب است که به ظرف آب خوردن 
مانند لیوان و غیره اطلاق می‌شود. در صفت اکواب با ذکر لفظ موضوعه 
فیک با ترش اوه شاه اه زان ی از داب معا شرت رسای 
نمود که باید ظرف مخصوص خوردن آب نزدیک آب به جای خودش 
نهاده شود در صورتی که اگر در جایی دیگر نهاده شود که هنگام نیاز به 
آب در جستجوی آن قرار گیرند؛ آزار دهنده است. لدا دارای اهمیّت است 
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که کالاهای مورد نیاز و ضروری خانه مانند لیوان کاسه» حوله و غیره که به 
درد همه می‌ خورند باید در سر جای خودش نهاده شوند» و هر کسی بعد 
از استعمال آن را در جای خودش بگذارد» تا به دیگران اذیت نرسد.این 
اشاره از لفظ موضوعه بدین جهت استخراج شد که خداوند متعال آن را 
برای راحت و آسایش اهل جنّت با اهتمام بیان فرمود» که ظروف آب 
خوردن نزدیک آب گذاشته شده‌انده که در آنجا به آنها نایل می‌گردند. 

لأفلا ینظرون إلى آلابل نف خُلقَت» بعد از بیان احوال قیامت و جزا و 
سزای ممن و کافر» معاندین جاهل را که از روی حماقت خویش قیامت را 
انکار می‌کردند و زندگی بعد از مردن و خاک شدن برای آنها بعید از عقل 
متضور می‌شد متوجّه کرد که در چند چیز از علایم قدرت او فکر و انديشه 
کنند. و نشانی‌های قدرت او تعالی در آسمان و زمین» بی شمار هستند که از 
آن‌جمله در اینجا چهار چیز که با وضع زندگی اعراب بادیه نشین مناسبت 
داشتند» ذکر گردید؛ زیرا آنان سوار بر شتر مسافتهای طولانی را طی 
می‌کردند که در آن وضعیت. از همه نزدیکتر به او شتر می‌باشد و در بالا 
آسمان و پایین زمین؛ جلو و عقب» راست و چپ رشته کوهها پس به آنها 
دستور داده شد که در همین چهار چیز بیاندیشید» و بقیه‌ی یات قدرت را 
کنار بگذارید اگر در این چهار چیز تأْمّل کنید» قدرت حق تعالی را در همه 
چیز مشاهده خواهید کرد. 

شتر نسبت به سایر حیوانات از ویژگیهایی برخوردار است که 
می توانند برای صاحب انديشه آیینه قدرت و حکمت حق تعالی واقع 
N Uy,‏ 
است» فیل در آنجا نبود» ثانياً خداوند این حیوان عظیم‌الجنه را به گونه‌ای 
آفریده است که وحشی‌های عرب و مفلسان‌شان در نگهداری و پرورش 
دادن این حیوان با مشکل مواجه نمی‌شوند؛ زیرا وقتی در بیابان رها شود 
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ےا 


نیست که مالک آن را بشکند» و غذای آن مانند فیل و حیوانات دیگر نیست 
که به دست آوردنش سنگین قرار گیرد. 

در صحراهای عربستان آب بسیار کمیاب است» همه جا و همیشه 
میسر نمی‌شود؛ خداوند به قدرت خویش در شکم شتر تانکر پس‌اندازی 
گذاشته است. که می‌تواند با نوشیدن آب برای هفت یا هشت روز ذخیره 
کند» و به تدریج حسب نیاز از آن استفاده کند» برای سوار شدن بر این 
حیوان بسار بلند یاز به تر دبان بوده اما حت تعالی پاهای او را دارای سه بند 
قرار داده است که در هر پا دو زانو گذاشته است» که آنها را جمع می‌کند و 
می‌نشیند که سوار شدن و پایین آمدن بر ان اسان می‌شود. و به قدری 
زحمتکش هست که از همه‌ی حیوانها باری سنگینتر بر می‌دارد. 

در پیابانهای عرب در تابستان به علّت گرما سفر خیلی مشکل است؛ 
خداوند شتر را چنان خلق کرده که تمام شب راه می‌رود» و چنان افتاده طبع 
است» که اگر دختر کو چکی مهار او را بگیرد هر کجا که می خواهد می تواند 
آن را ببرد» علاوه بر این» خصوصیات دیگری هم دارد که به انسان درس 
قدرت و حکمت بالغه خداوند را می‌دهد. 

در پایان سوره به خاطر تسلّی رسول دای فرمود:ما شما را بر آنها 
تسلط نبخشيدیم تا همه را مومن بگردانی؛ «لْستَّ عَلَيْهم بِمضیط رک بلکه 
وظیفه شما فقط تبلیغ و نصیحت آنان است» ضمن انجام آن اندیشه‌ای 
نداشته باشید حساب. کتاب» جزا و سزای انها با ما خواهد بود. 

تمت سورة الغاشية بحمدالثه لبلة یوم الائنین ۱٩‏ شعبان سنه ۱۳۹۱ ه 

تمت الترجمة قبیل اذان الصبح من لبلة الاحد خامس عشر رجپ سنه ۱۳۱۰ه و 

نسأل الثه أن يوفقنا لاتمام الباقی و ما ذلك عليه بعزیز. 
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سورة الفحر 


سوره‌فجر درمکه‌ناز ل‌شده ودارای‌س ی آیه‌می‌باشد 


بشم الله الس خن السرجسسم 
شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


والفخر )و یال غشر 09 والشفع وانوثر () وَألْيْل إذا شر (4 


قسم به فشجر. و به‌شبهای ده‌گانه. و به جفت و طاق. و قسم به شب وقتی که بسرود. 
هل فی ذ لك قَسَم لذی حجر (4۵ ألم تر كيف فعل رب بعاد (4۶ 
هست در این چیزها قسم کامل برای عاقلان. آیا ندیدی که چه کرد رب توباقوم عاد 


ارم ذات آلعماد ۷ آلتی لَمْ بُخلَق ما فى آلبلند (4۸ و تفود آذین 


كەدر ارم بودند صاحبان ستونها. که ساخته نشده بود مانند آن‌ها در سهرها. و با مود که 


جابُوا ألصخر بالواد #) و فرغون ذى الأؤتاد ۱۰ آنذین طَُغَوا 
تراشیدند سنگها را در وادی. وبا فرعون صاحب میخ‌ها. همه‌اینها بودند که سر بلند کردند 
فى آلبلدٍ (4۱۱ روا فيا الفْسَاة (۱۷) فصب عَليْهم رَبك سَوْطً 
در شس‌برها. پس زیاد فساد کردند در آنها. پس فرو کوفت بر آنها رب تو تازیانه 


عذاب ن رَبك لبالمزضاد (۱۳) فامَا آلانسن اذا ماانتلله رنه 
عذاب را یسقیناً رب تو به کمین‌گاه است. اما اسا هسرگاه بیازماید او راء رب او 
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رَه وَلْعمة فیقول رتسی أَْرَمَنٍ (4۵ و شا (ذا ما نله 


پس عزت‌بدهد بهاو ونعمت» می‌گوید رب من به من‌عزت داده‌است. ولی‌هرگاه‌پیازماید او را 


قر عليه رزقه فیفول رى آفسئن 4۱ لا سل 


پس تنگ کند بر او رزق او را پس می‌گوید رب من مرا ذلیل کرده است. هرگز نه. پس شما 


لا تکرفون تیم )و لا تخلضون غلی طتعام آلمشکین 4۱۸ 
با عزّت نگهداری نمی‌کنید یتیمان راء و یکدیگر را ترغیب نمی‌کنید به غذا دادن مساکین. 
و تأَكُلُونَ ارات أکلالماً 4۱٩(‏ و تحبُون المال حباً جماً (4۲۰ كَل اذا 
و می‌خورید مال مرده را کاملاً. و دوست می‌دارید مال را از ته دل. هرگز نه. وقتی که 
دكت آلازض دكا دا 4۲۱۸ و جاء رَبك والملك صفاً صفاً (24۲۷ جأیء 
پست کرده‌شود زمین کوییده کوبیده. و بیاید رب تو و فرشته صف بسته. وآورده می‌شود 
یود بجهنم یمن یِندکْر آلانسن و آنی له الذغری (4۳ قول 
آن روز جهنم آن روز به فکر می‌افتد انسان, و کجاست برای او فکر کردن. می‌گوید 


بلنتنی قدفت لحیاتی (۲۴) فِیَوْمند لا بْعَذب عغذابه آخد (۲۵) 
ای‌کاش! جلومی‌فرستادم‌در زندگی‌خود. پس‌درآنر وز عذاب‌نمی‌دهد مانندعذاب‌او کسسی. 


و لا بولق و اقه أَحَذُ (۶) ايها آلنفش للْمُطمَنة 4۳۷ آزجعی إلى 
و نسمی‌بندد مانند بستن او کسی. ای آن نفسی که اطمینان یافته‌ای. برگرد به سنوی 


ربك راضية مُرضِيّة 4۲۸ فادخلی فى عبلدی )و ادخلی 
پروردگارت خشسنود و اواز تسو خسنود. بساز داخل بشسو در بندگانم. و داخسل بشو 


جنتی 4۲۰۸ 
در بشتم. 
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خلاصه‌ی تفسیر 

قسم به فجر و شبهای دهگانه (ذی الحجه که دارای فضیلت بی‌نهایتی 
هستند «کذا فسر فی‌الحدیت») و قسم به جفت و طاق (مقصود از جفت 
تاریخ دهم ذوالحجه و از طاق نهم آن است. « کذا فی‌الحدیث» و در حدینی 
دیگر ا ات کههراد از ان نمازها یا که ر کات ی سفت و 
رکعات بعضی دیگر طاق هستند. و حدیث قبلی از نظر روایت اصح دانسته 
شده است!" و از نظر دراية هم ترجیح دارد؛ زیرا چیزهایی که در این سوره 
به انها قسم یاد شده از قبیل زمان و اوقات هستند» و «شفع و وتر» در ميان 
نیز اگر از اوقات باشند, مناسبتی واضح دارند. و امکان دارد که چنین تطبیق 
شود که مراد از «شفع و وتر» هر آن جفت و طاق باشند که شایسته تعظیم 
هستند» که شامل اوقات و ایام و عدد رکعات نماز هم می‌شود) و قسم به 
شب که برود. (بگذرد. کقوله تعالی فى آية ۳۳ من سورة «المدثر» « وال اذ 
بر4 سپس به صورت جمله‌ای معترضه به جهت تا کید با عظمت بودن این 
قسم را بیان می‌فرماید که) آیا قسمهایی که یاد شدند برای عاقلان کافی 
هستند (اين استفهام برای تقریر و تأ کید است» یعنی هر یکی از این قسمها 
برای تأ کید کلام کافی است» اگر چه تمام قسمهای مذکور در قرآن هم چنین 
هستند. اما به جهت مزید اهتمام کافی بودن اینها را تصریح نمود؛ کما مر 
فی قوله تعالی فى آيه ۷۶ من‌سورة «الواقعه» «3 اه لقَسَم لز تغلمون عَظيمْ4 
جواب قسم مقدر است به این معنی که به منکران حتماً سزا داده خواهد 
شد کما فی «جلالین» که کلام بعدی قرینه‌ای بر ان است. که متضمّن 
تعذ یب منکرین سابقین می‌باشد» یعنی) آیا نمی‌دانید که پروردگار شما با 
قوم «عاد» یعنی قوم «ارم» چه پرخوردی کرد که قد و قامتشان مانند ستون و 
عمود. بلند بود» از جهت نیرو و قدرت کسی مانند آنها در تمامی شهرها 


۱ کذا فی الروح. 
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آفریده نشده است» (دو لقب برای این قوم ذکر شد: یکی «عاد» و دیگری 
«ارم»؛ زیرا عاد پسر عاص است و او پسر ارم و او پسر سام بن‌نوح؛ پس 
گاهی به نام پدر عاد و گاهی به نام پدربزرگ «ارم» می‌نامند. و این ارم پسر 
دیگری هم دارد به نام «عابر» و پسر عابر مود است؛ که قوم مود هم 
مشهور است. پس عاد به واسطه‌ی عاص و ثمود توسط عابر به یک پشت 
میژستت و فشارم را در ابتها بنین جهت اضابه کرد که دز موم عادادو 
طبقه وجود داشت: یکی متقذمین که به آنها عاد اولی می‌گویند؛ و دوم 
متأرین که به آنها عاد أخری گفته می‌شود» پس با اضافه کردن ارم اشاره 
شد که مقصود از آن» عاد اولی است؛ ؛ زیر به سبب قرب و کمی وسایط ارم 
بر عاد اولی اطلاق می‌شود!) و (پس از عاد دامنه‌ی سخن را به دیگر ملل 
هلاک شده می‌رساند با این عبارت که آیا اطْلاع دارید؟) که خداوند با قوم 
ثمود که در وادی القری سنگها (کوه) را می تراشیدند (و منزل درست 
می‌کردند) چه رفتاری کرد؟ (وادی القری نام یکی از شهرهای آنها بود 
چنان که نام یکی دیگر از شهرها حجر بود و همه در میان حجاز و شام قرار 
داشتند؛ که محل سکونت قوم ثمود بودند!۳) و با فرعون. صاحب میخها؛ 
(در «در منثور» از ابن مسعود؛ سعید بن جبیر مجاهد. حسن و سدی در 
ر اوا منقول است که هرگاه کسی را مورد مجازات قرار می‌داد. با 
چهار میخ به صورت چهار دست و پای او را میخکوب می‌کرد و مجازات 
میداد که تفیییر ان در شو نی هی گذشت. در آ نذه صقت همه ابا 
صورت مشترک بیان می‌نماید که) آنها ضمن سربلند کردن در شهرها فساد 
بسیاری را در آنها برپا کرده بودند» پس پروردگارت تازیانه عذاب را بر آنها 
بارانید. (عذاب نازل نمود» سپس از عذاب به تازیانه و از نازل کردنش به 


۱ - كذا فی‌الروح و هذا التحقیق عندی قاضی علی ما سبق فی‌الاعراف و النجم: واه اعلم. 
۲ کذا التفا 
فی بعض التفاسیر. 
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بارانیدن تعبیر نمود (سپس علّت این عذاب برای عبرت حاضرین بیان 
می‌شود» که) یقیناً پروردگارت در کمین (نافرمانان) نشسته است» ( که از 
جمله اقوام مذکور را به هلاکت افکند» و اقوام موجود را عذاب خواهد 
نمود») پس (مقتضایش این بود که کفار عصر حاضر عبرت می‌گرفتند. و از 
اعمالی که موجب عذاب می‌شود» اجتناب می‌کردند» ولی) انسان ( کافر به 
جای آن. اعمالی را که موجب عذاب می‌شود اختیار می‌کند؛ که ریشه‌ی 
همه آنها؛ حب دنیاست. چنان که) وقتی پروردگارش (او را) می آزماید (در 
ظاهر) او را اعزاز و اکرام می‌کند» (بطور مثال با دادن مال» مقام و غیره که 
هدف از آن مشاهده‌ی سیاسگزاری اوست. و بدین جهت آن را از آن به 
آزمون تعبیر کرد) و ضمن این که آن را حق لازم خویش می‌پندارد از روی 
فخر و غرور) می‌گوید: پروردگارم بر قدر من افزود (من مقبول بارگاه او 
هستم» که به من چنین نعمتی عنایت نمود) و وقتی که او را (به گونه‌ای 
دیگر) می آزماید یعنی رزق او را بر او تنگ می‌کند ( که هدف از آن مشاهده 
صبر و رضای اوست. و بدین جهت از آن به آزمودن تعبیر نمود) پس او (در 
مقام شکایت) می‌گوید: که پروردگارم از قدرم کاستی پدید آورد (با وجود 
اینکه استحقاق اکرام داشتم؛ مرا از نظر انداخت که از نعمتهای دنیوی م نکم 
شد مقصود این که کافر دنیا را مقصود الات می‌پندارد که وسعت آنذ را 
دلیل مقبولیّت و خود را مستحق آن قرار می‌دهد؛ و تنگی آن را دلیل 
مردودیّت؛ و خود را غیر مستحق آن تصوّر می‌کند؛ پس او دچار دو اشتباه 
انت یکی متفیوداباللات-فران دادن ڈنیا که در اتر آن انار خوت :و 
اعراض از آن پدید می‌آید. دوم ادّعای استحقاق که در اثر آل وجوه 
نعمت فخر و غرورو ناشکری و بر مصیبت شکوه و بی صبری پدید می آید» 
و همه این قبیل اعمال» سبب عذاب هستند» سپس جهت زجر و تنبیه 
ا هرگ چنین تیسته» (نه نیا مقضود بالات است» و نه وجود و 
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عدم آن دلیل مقبولیّت و مردودیّت می‌باشد» و هیچ کسی مستحق هیچ گونه 
اکرامی نیست. و کسی از و جوب صبر و شکر مستثنی نمی‌باشد در آینده به 
صورت خطاب به طریق التفات می‌فرماید که تنها این اعمال در میان شما 
سبب عذاب نیستنده) بلکه (اعمال دیگری هم در میان شما مذموم و عنداله 
نامر وق دای اسان کته انشا دو اة را شا 
نمی‌دارید. (مقصود این که به یتیمان اهانت و بر آنها ظلم می‌کنید و اموال 
آنها را می‌خورید) و دیگران را هم به طعام دادن مساکین ترغیب نمی‌کنید 
(نه خودشان حقوق واجبه دیگران را ادا می‌کنند» و نه به دیگران می‌گویند تا 
حقوق واجب را ادا نمایند: عملاً تارک» و اعتقاداً منکر آن» می‌باشند و 
برای کافر ترک واجب. موجب ازدیاد عذاب قرار می‌گیرد؛ و فساد اعتقاد 
یعنی کفر و شرک اساس اصلی عذاب است) و شما ضمن جمع آوری مال و 
میراث آن را می‌خورید» (سهمیه‌ی دیگران را هم شما می‌خورید. اگر چه 
احکام میراث به تفصیل مذکور؛ در مکه مکرمه مشروع نبود. ولی اصل 
میراث؛ در شریعت ابراهیمی و اسماعیلی پشت در پشت رواج داشت. 
چنانکه مستحق قرار دادن به فرزندان و دختران دلیل بر این است. که میراث 
از قبل بوده است که بحث آن در آیه‌ی ۷از سوره‌ی «نساء» گذشت) و 
(شما) با مال محیّت زیادی دارید (و اعمال مذکور کلاً فروع آن هستند؛ 
زیرا تمام گناهان از حب دنیا ريشه می‌گیرد؛ الغرض تمام این اعمال قولی؛ 
فعلی و حالی» موجب تعذیب هستند» پس حالت انسان این است که با 
شنیدن مضامین عبرت. به جای این که عبرت حاصل کند. اعمالی را اختیار 
می‌کند که بیشتر موجب عذاب هستند. بنابراین خداوند آنها را عذاب 
خواهد داد کما قال: 9 ان ربك لبالمزضاد> در آینده بر کسانی که این افعال را 
موجب عذاب نمی‌دانند» زجر و تنبیه آمده است») هرگز چنین نیست؛ ( که 
تصوّر کرده‌اید که بر ارتکاب این اعمال عذاب نمی ید پلکه حتماً خواهد 
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آمد در آینده وقت جرا و سا را بیان می‌کند که در آن به آنها عذاب و به 
اهل طاعت اجر و واب می‌رسد. پس فرمود:) وقتی که (اجزای مرتفع) 
زمین (مانند کوه و غیره) کوبیده و له می‌شود؛ و (با زمین برابر) می‌گردد 
(کقوله تعالی: « لا تری فیا عوج و لا فتأ۱۱4) پروردگار شما و فرشتگان 
دسته دسته (به میدان محشر) می آیند» (که در زمان حساب خواهد بود و 
آمدن حق تعالی از متشابهات است. که حقیقت آن را غیر از خدا؛ کسی 
نمی‌داند.) و جهنم در آن روز آورده می‌شود (هم چنان که در و ما یلم 
جُنود رَبك گذشت) در آن روز انسان می‌فهمد ولی آن زمان چه جای 
فهمیدن است! (آن زمان بر فهمیدن چه فایده‌ای متر تب است؛ زیرا آنجا 
دارالجزا است نه دارالعمل» در آینده بعد از فهمیدن قول او را بیان می‌کند 
که) می‌گوید: ای کاش! من برای زندگی اخروی کردار نیکی پیش 
می‌فرستادم پس در آن روز نه کسی در برابر عذاب خدا عذاب دهنده‌ی 
دیگری وجود خواهد داشت. و نه کسی قدرت بستن مانند بستن او دار (به 
گونه‌ای سخت مجازات می‌کند و به بند می‌کشد که هیچ گاه کسی دیگری را 
به چنین مجازات سختی گرفتار نکرده است» و چنین او را به ند نکشیده 
است. و این مجازات کسانی است که اعمالی را مرتکب می شوند که مستحق 
عذاب است و به فرمانبرداران خداوند می‌فرماید:) ای روح اطمینان یافته 
(کسی که به امر حق» یقین و اذعان داشته است» و هیچگونه شک و شبهه‌ای 
در خود نداشته باشد» و تعبیر روح به اعتبار جزء اشرف است) سپس به 
سوی رحمت پروردگارت بشتاب. به گونه‌ای که تو از او راضی و او از تو 
راضی می‌باشد پس برو و در (جمع) بندگان خاص من قرار گیر. (اين نیز از 
نعمتهای روحانی است که چیز بالاتری از آن جهت مأنوس گردانیدن 
دوستان وجود ندارد) و وارد بهشت من شو. (در لفظ مطمئنه. به سوی 
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اغهال خسته‌ی آنهاه اشاره شد اسه و اشاره مهمو ى اما تة و 
تفصیل اعمال عذاب. شاید بدین جهت است که بیشتر در اینجا هدف 
متو جه ساختن اهل مکه است که مرتکبین چنین اعمالی در آن زمان بیشتر 
بودند.) 

معارف و مسابل 

در این سوره» ضمن ة قسم یاد کردن به پنج چیز مضمونی را با عبارت 
«رِنْ رَبك لبالمزصاد» مورد تا کید قرار می‌دهد؛ یعنی وقوع جزا و سزا بر 
آنچه که شما در این دنیا انجام می‌دهید لازم و یقینی است. پروردگارتان 
همه‌ی اعمالتان را زیر نظر دارد. چه آیه‌ی ان ریت لبالمزضاد> را جواب 
قسم بدانیم یا که جواب را محذوف قرار دهیم. 

نخستین چیزی از آن پنچ چیز که به آنها قسم یاد شده است. فجر به 
معنای وقت دمیدن صبح صادق است. امکان دارد که مقصود از آن صبح 
صادق هر روزی باشد که آن در عالم» انقلاب عظیمی پدید می‌آورد؛ و 
آدمی را به سوی قدرت کامل حق تعالی رهنمایی می‌فرماید؛ و نیز ممکن 
است که الف و لام در «الفجر» عهد خارجی باشند که مراد از آن فجر روز 
مخصوصی باشد» قول اول یعنی فجر هر رون از مفشرین صحابه مانند: 
حضرت علی ابن عبّاس و ابن زبیر منقول است. و در یک روایت از حضرت 
ابن باس آمده است که مراد از آن فجر نخستین روز ماه محرم است که آغاز 
سال قمری است. و حضرت قتاده نیز چنین تفسیر نموده‌اند. 

و بعضی دیگر صبح تاریخ دهم ذی‌الحجه یعنی یوم النحر را مراد 
گرفته‌اند» و نظر مجاهد و عکرمه نیز همین است. و در رواد تام وکو از 
حضرت ابن عاس چنین منقول است وجه تخصیص «یوم النحر» اين است 
که خداوند متعال برای روزها؛ شب را نیز مقزر نموده است که طبق اصول 
اسلامی قبل از روز می‌باشد. فقط یوم النحر چنان روزی است که شبی 
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ندارد؛ زیرا که شب قبل از یوم النحر» شرعاً شب عرفه قرار گرفته است. از 
اینجاست که اگر حاجی در روز عرفه یعنی نهم ذوالحجه به مقام عرفات 
نرسید» اگر در شب دهم تا صبح صادق خود را پرساند» وقوف او معتبر و 
حج او صحیح است» پس معلوم می‌گردد که روز عرفه دو شب دارد؛ یکی 
قبل از آن» و دیگری بعد از آن. اما یوم النحر هیچ شبی ندارد؛ بنابر این صبح 
یوم التحر در تمام ایام دنیا شأن بخصوصی دارد'. 
چیز دومی که به آن قسم یاد شده است. «لیال عشر 6 یعنی شبهای 

دهگانه است. نزد حضرت ابن عبّاس» فتاده» مجاهد سدی؛ ضحاک و کلبی 
از ائمّه‌ی تفسیر مراد از آن ده شب اوّل ذوالحجه است؛ زیرا در احادیث 
برای آنها فضیلتی بررگ بیان شده است» رسول الله فرموده است: 
عشره‌ی ذوالحجه جهت عبادت در نزد خداء از همه روزها بهتر است. روزه 
گرفتن هر روز از آن برابر با روزه‌ی یک سال و عبادت هر شب آنها برابر با 
شت فد ر اسف 

ابو زبیر از حضرت جابر روایت نموده‌است که خود رسول خداکة در 
تفسیر لاوالفجر ه و یال عشر4 فرموده است که مراد از آن عشره‌ی 
ذوالحجه است. و حضرت ابن عبّاس فرموده‌اند: این شبها همان شبهایی 
هستند که در داستان حضرت موسی 3 آمده است که: لو أَنْممنیها 
بعشر4" زیرا این ده شب از تمام شبهای سال بهترند. 

امام قرطبی فرموده است: از حدیث مذکور که حضرت جابر روایت 
نموده است» معلوم می‌گردد عشره‌ی ذی‌الحجه بهترین روزها هستند» 
بنابراین؛ معلوم می‌شود. ده شب مقرّر برای حضرت موسی نیز همین ده 


ا 
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شب بوده‌است. 

«والشفع وَالوتر6 معنای لغوی «شفع» جفت و معنای «وتر» طاق و 
فرد است» در الفاظ قرآن مشخص نیست که مراد از این جفت و طاق» 
چیست؟ از ائْمّه‌ی تفسیر در این باره اقوال زیادی منقول است. اما در 
حدیث مرفوعی که ابو زبیر از حضرت جابر روایت کرده است الفاظ آن از 
این فر ارند: 

«ولفجر ه و یال غشر6 هو الصبح و عشر النحر والوتر یوم عرفه و 
الشفع یوم النحر. 

رسول خدایِ فرمود: مقصود از فجر» صبح و از عشر عشره نحر ( که 
نخستین عشره‌ی ذوالحجه است) که شامل یوم النحر نیز می‌شود. و فرمود: 
راد از ور رور عرفو از شنم برم الجر ردمم در الج ات 

علامه قرطبی بعد از نقل این روایت فرموده است که این حدیث از نظر 
اسناد نسبت به حدیث دیگری که از عمران بن حصین روایت شده است که 
در آن شفع و وتر را نماز دانسته است» اصح است؛ بنابر این» حضرت ابن 
عبّاس» عکرمه و نحاس همین را اختیار کرده‌اند که مقصود از شفع یوم 
النحر» و از وتر یوم عرفه است. و عذه‌ی دیگر از ائمّه‌ی تفسیر مانند ابن 
سیرین» مسروق» ابوصالح و قتاده فرموده‌اند: مراد از شفع کل مخلوقات 
است؛ زیرا خداوند همه را جفت جفت افریده است» چنان که فرموده 
است: «و من کل شىء خلقنا زوین یعنی همه چیز را جفت آفریدم 
مانند کفر و ایمان شقاوت و سعادت. نور و ظلمت. لیل و نهار» سردی و 
گرمی» آسمان و زمین» جن و انس مرد و زن که در این ميان فقط خدا وتر 
است «هَو اه آلاحَذ آلصَمد.» 


« وال إذا یسرک دیس از سری مشتق است که به معنای رفتن در شب 
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است. در اینجا به خود شب قسم یاد شد» در آن زمان که پایان می‌یابد بعد از 
ذکر این پنج قسم حق تعالی انسان غفلت شعار را در اندازی بویژه دعوت به 
تأمّل نمود که « هل فی ذلك قَسَم آذی ججر) معنای لفظی حجر جلوگیری 
کون ات نع اسان را و ای ی اش داز ]و 
هم حجر گفته می‌شود. که در اینجا همین معنی مراد است» و معنای آیه از 
این قزار امت که [یا یرای اتشان عافل این قتسمها کافی هدد با خی ۱۴ 

این ظاهراً استفهام است. اما در حقیقت نوعی تدبیر برای بیدار کردن 
انسان از غفلت است» مقصود ای ن که اگر بر عظمت شأن خداوندی و بر قسم 
خوردن و بیان کردن او مسثله راء و نیز بر عظمت آن چیزهایی که به آنها 
قسم یاد شده به تفکر و تأمّل بپردازی؛ یقینی بودن آنچه به خاطر آن قسم 
یاد شده است» ثابت خواهد شد. و آن امور از این قراراند که مسحاسبه از 
همه‌ی اعمال انسان در آخرت و ترتب جزا و سرا بر آن بالاتر از شک و 
شبهه هست. این جواب قسم اگر چه صراحتاً مذکور نیست. امّا از سیاق 
کلام ثابت است. و عذاپی که بعدا در خصوص کار بیان می‌شود در مقام 
توضیح همین موضوع است که وقوع عذاب بر کفر و معصیت در آخرت امر 
قطعی است» ولی گاه گاهی در دنیا هم بر این چنین مردمی عذاب نازل کرده 
می‌شود» سپس پشت سر عذاب سه قوم را بیان نمود: اوّل قوم عاد دوم 
مود و سوم قوم فرعون. دو قوم عاد و مود که سلسله‌ی نسب آنها به ارم 
می‌پیوندد و بدین شکل می توان لفظ ارم را بر هر دو قوم عاد و مود اطلاق 
کرد» و علّت اطلاق آن در اینجا تنها بر قوم عاد در خلاصه‌ی تفسیر در 
ضمن تحقیق احوال دو قوم عاد و مود ذکر گردید. 

«رم ذات العماد» لفظ ارم یا بدل از لفظ عاد و یا عطف بیان است» و 
مدف از آن تعیین یکی از دو قبیله‌ی عاد است. یعنی عاد اولی را که از 
متقذامین آنها به لفظ ارم بدین جهت تعبیر کرد که آنها با پدر پدر بزرگ خود 
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ارم و در آیه‌ی ۰ از سوره‌ی «النجم» به عنوان اهل عاد آلخولی که تعبیر 
می‌نماید» و در صفت او ذات آلْعماد6 ذکر شد. عماد و عمود به ستون گفته 
می‌شود به قوم عاد از این جهت ذات العماد گفته می‌شد که قد و قامت آنان 
بسیار طویل بود» و این قوم به اعتبار شکل و هیأت» قوت و نیرو» از تمام ملل 
دیگر ممتاز بود حتّی امتیاز آنان را خود قرآن با عبارت پرواضحی بیان 
فرموده است که: 

«لم یلق مثلها فی البللد6 بعنی چنین قوم بلند قامت و نیرومندی 
پیش از این در دنیا آفریده نشده بود» قرآن کریم برتری طول قامت» شکل و 
هیأت آنها را از تمام ملل جهان روشن کرد و امّا چون ذکر پیمایش آنها زاید 
از ضرورت بود. لذا آن را مهمل گذاشت. در روایات بنی اسرائیل نسبت به 
قد و قامت و نیرومندی آنها اقوال عجیب و غریبی ذکر شده است. 

از حضرت اہن عبّاس و مقاتل طول قامت آنها دوازده است» یعنی ۶ 
گزو ۱۸ پوت منقول است. و به ظاهر چنین معلوم می شود که این قول ایشان 
هم از روایات اسرائیلی مأخوذ است. وال اعنم. 

بعضی از مفشرین فرموده‌اند که ارم نام آن باغی است که پسر عاد« 
شداد ساخته بوده و صفت آن «ذات آلعماد> است» که در ان کاخ بسیار 
عظیمی بر عمودهایی از نقره و جواهرات استوار بود تا که مردم به جای 
بهشت نسیه‌ی آخرت بهشت. نقد دنیا را اختیار کنند» ولی وقتی که این 
آپارتمان مجلّل به پایه‌ی کمال رسید و شداد خواست همراه با رژسای 
مملکت خویش وارد آن شود عذاب خدا نازل شد و تمام آنها هلاک 
شدند» و آن آپارتمانها ميخ شدند(۱. 

بنابر این در آیه‌ی مذکور عذابی ویژه برای قوم عاد ذکر گردید. و این 
سوره در مدینه در خصوص شداد بن عاد و بهشت ساخته شده‌ی او نازل 


۱- قرطبی. 
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سوره در مدینه در خصوص شداد بن عاد و بهشت ساخته شده‌ی او نازل 
عذابهایی که بر قوم عاد نازل شد» ذکری به میان آمد. 

2۶ فرعونَ ذی لاو تاد «أوتاد» جمع و تسد است که به سیخ گفته 
می شود برای « ذی آلاوْتاد6 بودن فرعون» مفشرین وجوهات متعدّدی ذکر 
نموده‌اند؛ نزد جمهور مفشرین» مشهور همان است که در خلاصه‌ی تفسیر 
گذشت. که این عبارت گویای ظلم» ستم و مجازاتهای و حشیانه‌ی 
می‌بست و یا چهار میخ بر آن‌ها می‌کوبید» و او را در گرمای آفتاب 
می‌انداخت. و مار و کزدم بر او مسلط می‌کرد. 

بعضی از مفشرین نسبت به همسر خود فرعون حضرت آسیه داستان 
طولانی در خصوص ایمان آوردن او و سپس اظهار آن در جلو فرعون؛ و 
مجازات شدن او توسط فرعون و نیز هلاک ساختن او را ذکر نموده‌اند(۱. 

فصب عَلَنْهم رَبك سوّط غذاب» شر و فساد قوم عاد. مود و فرعون را 
ذکر نموده» عذاپی را که بر آنها نازل شد به عنوان بارانیدن تازیانه تعبیر کرده 
است» به این مطلب اشاره دارد چنان که تازیانه بر اطراف مختلف بدن واقع 
می‌شود. بر آنها نیز عذاب گونا گونی واقع شد. 

ان رَبك لبالمزضاد 4 «مرصاد» و مر صد به کمیر‌گاه و انتظارگاهی گفته 
می شود که بر مقام مرتفع قرار بگیرد» و شخصی در آن بنشیند تا از دور 
مردم را ببیند» و بتواند کردار آنها را تحت کنترل قرار دهد مقصود آیه این 
ات عاو ال او ات و ا ا 
می‌بیند: و همه را مورد مجازات قرار خواهد داد. و بعضی از مفشرین 
فرموده‌اند: این جمله جواب قسمهای قبل است که در «وألفخر ٥‏ و تیال 


۱- مظهری. 


{0V} LU‏ سور ةالفجر 
عشر 6 ذکر شده‌اند. 


وسعت و قلّت رزق در جهان» علامت مقبولیت يا 

مردودیت نزد خدا نست 
(فاما الانسنی» مراد از انسان در اینجا در اصل انسان کافر است؛ که 
نسبت به خدا هر چه دلش بخواهد تصوّر می‌کند» ولی به اعتبار این مفهوم 
خیالات این است که هرگاه خداوند کسی را به واسطه‌ی وسعت رزق مال؛ 
ثروت» صحت و سلامتی مورد نوازش قرار دهد شیطان او را به دو خیال 
عقل و فهم. سعی و کوشش اوست که بايد به او برسد. فکر می‌کند که 
مستحق آن است. دوم این که با قایل شدن به اينامور می‌پندارد که محبوب 
و مقبول خداست: و اگر مردود درگاه او می‌بودم چگونه به این نعمتها نایل 
را دلیل مردودیت از پیشگاه خدا بداند» و بدین جهت با خدا قهر کند که من 
استحقاق انعام و اكرام خدا را داشتم و بدون جهت مرا ذلیل و حقیر قرار 

داد این قبیل تخیّلات که در کفار و مشرکین بو د. 
در مواضع مخعدّدی از فرآن اظهار شده است اما محأشفانه بسیاری از 
مسلمانان امروز هم به آن مبتلا می‌باشند. خداوند در این آیات ضمن ذ کر 
این قبیل احوال انسان می‌فرماید: ل کلا4 یعنی این خیال شما کاملاً باطل و 
بی‌اساس است. نه وسعت رزق در دنیا علامت مقبولیت در نزد خداست. و 
نه تنگی رزق و فقر و فاقه علامت مردودیت و ذلیل بودن نزد اوست. بلکه 
می‌کرد؛ هیچ گاه به دردسری مبتلا نشد» و دشمنان بعضی انبیالِهٌ را با ازه 
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دو تکّه کردند. و رسول خا فرمود: کسانی که از مهاجرین مفلس و فقیر 
بودند» از اغنیای مهاجرین چهل سال جلوتر در بهشت داخل خواهند 
شر( 

در حدیثی آمده است که رسول خدایةٍ فرمود: هر بنده‌ای که خدا با 
او محبّت داشته باشد او را از دنیا چنان در پرهیز نگه می‌دارد که شما 
مریض خود را از آب پرهیز می‌دهید۲. 


تنها انفاق بر یتیم کافی نیست» بلکه احترام به او نیز ضروری است 

بعد از این کار را از چند خصلت بد برحذر داشت: اول این که طلا 
تکرفون آْیتیم> یعنی شما احترام فرزندان یتیم را بجا نمی‌آورید. هدف 
اصلی در اینجا این است که شما حقوق آنها را ادا نمی‌کنید» و هیزینه‌ی 
لازمه‌ی آنها را تأمین نمی‌کنید» اما از آن به عنوان اکرام تعبیر شده که در آن 
اشاره به این است که مقتضای عقل و انسانیت و شکر آن نعمتی که خدا په 
شما داده است» این است که نه تنها حق یتیم را به او داده بر او انفاق کنید. 
بلکه واجب است که احترام او را هم بجا بیاورید. و در مقابل فرزندان 
خویش او را حقیر و ذلیل قرار ندهید. ظاهراً در مقام پاسخ به آن قول کار 
است که وسعت دنیا را اکرام و تنگی آن را اهانتی تصوّر می‌کردند بنابر این 
با ذکر حرف «بل» این را بیان نمود» که اگر گاهی شما با تنگی رزق مواجه 
می‌گردید: آن بدین جهت است که شما په چنان عادات بدی مبتلا هستیده 
که حقوق یتیمانی را که قابل ترخم هستند ادا نمی‌کنید. 

خصلت بد دیگر آنها راء این بیان فرمود که: و لا تحضون غلی طعَام 
آلمشکین» یعنی خود شما که به مساکین چیزی نمی‌دهیده ولی دیگران را 


۱- رواه مسلم عن عبدالّه بن عمر» مظهری. 
۲- رواه احمد و الترمذی عن قتاده بن النعمان. مظهری. 


۹ ۵ سورةالفجر 


هم ترغیب نمی‌کنید» تا به آنها چیزی بدهند» در این عنوان ضمن بیان 
عادت بد» و مذمّت انهاء اشاره به این است. که هم چنان که حق غربا و 
مساکین بر اغنیا و ثروتمندان است. که خودشان به انها بدهند. هم چنین 
کسانی که خود توانایی ادای آن را ندارند. این قدر بر انها لازم است که 
دیگران را برای انجام این کار ترغیب کنند. ۱ ۱ 

خصلت سوم آنها را چنین بیان نمود که: «و تأکلون رات کل لماک 
«لم» به معنای جمع کردن است. مقصود این که شما ضمن جمع مال میراث؛ 
چه حلال و یا حرام باشد» آنها را می‌ خورید و با سهم خود سهم دیگران را 
هم غصب می‌کنید» ذکر مال میراث به طور ویژه در اینجا باوجودی که هر 
مالی که در ان حلال و حرام جمع آوری شود ناجایز است. بدین جهت 
است که بیشتر توجّه کردن به مال میراث و در پی آن قرار گرفتن؛ دلیل کم 
همتی و کم حوصلگی است. که مانند حیوان لاشخوار؛ در انتظار مرگ 
مورث می‌باشد. تا کی بمیرد؛ و این مال به دست ما برسد مرمان اولوالعزم و 
با همت از کسب خود. شاد می شوند و بر اموال مردگان چنین نظر حریصانه 
تھی دورن 

چهارمین خصلت چنین بیان شد که: «و تبون المال با جقاک «جَمٌّ» 
به معنای بسیار است. مقصود این که شما با مال بسیار محیّت دارید از لفظ 
بسیار اشاره به این است که تا حدی محبّت به مال» مقتضای طبیعت است که 
سبب مذمّت نیست. بلکه تجاوز از حد در محبّت و فرو رفتن در آن» قابل 
سرزنش است. بعد از بیان خصایل بد کفار» به اصل مضمون که در ابتدای 
سوره با پنج قسم موکد شده بود؛ رجوع نمود؛ و آن مجازات اخروی است» 
در این باره نخست از وقوع قیامت ذکر نمود. 

«کلا اذا ذكْت الازض دا دأ «دق» به معنای کوبیدن و ردکردن 
چیزی است. مراد از آن در اینجا؛ زلزله‌ی قیامت است که کوهها را در هم 
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می‌کوبد و ریزه ریزه می‌کند و از آوردن لفظ: دا دک به صورت تکرار 
بدین مطلب اشاره دارد که زلزله‌ی قیامت یکی بعد از دیگر پیاپی خواهد 
e‏ 

لو جاء ری وَألْمَلَكُ صَفَاً فا بعنی پروردگارت و فرشتگان بطوری 
که صف بسته‌اند می آیند. مراد از آمدن در میدان حشر است. امّا این که 
آمدن خدا چگونه است؟ کسی جز خود خداوند از آن اطلاع ندارد؛ و آن از 
متشابهات است. و آمدن فرشتگان به صورت صف بسته ظاهر است. 

1 جایء بومند بجهم 4 یعنی جهنم در آن روز آورده می شود 
مقصود از آوردن جهنم چیست؟ و چگونه در میدان حشر آورده می‌شود؟ 
حقیقت آن را خداوند می‌داند. ظاهر این است. جهنمی که الان در عمق 
زمین هفتم است» در آن روز منفجر می‌شود و تمام دریاها آتش می‌گیرند. و 
جزو آن می‌شوند؛ بدین شکل جهنم در عرصه‌ی حشر به جلو ظاهر 
م 

یمد ِتذکر آلانسن وأنی له الذْری» مراد از تذکر در اینجاء متو جه 
SSN SE O E‏ 
خود چه می‌کردیم ولی ما چه کردیم؟! امّا متوجه شدن در آن روز سودی 
نمی‌بخشد. که زمان عمل و اصلاح حال گذشت. آخرت دارالعمل نیست. 
بلکه دارالجراست. 

در آینده این متو جه شدن بیان می شو د» که او آرزو دارد که ای‌کاش من 
در دنیا عمل نیکی انجام می‌دادم! « نی قدْفتُ لحَیّاتی) باز بطلان و غیر 
مفید بودن این تمنا را بیان نمود. الان که سزای کفر و شرک فرا رسیده است؛ 
از این تمنا هیچ فایده‌ای به تو نمی‌رسد» اکنون وقت عذاب و دستگیری 
است. و برابر با دستگیری خداء دستگیری کسی نمی تواند باشد» بعد از بیان 
عذاب کقار» در پایان ثواب موّمن و دخول او در بهشت» بیان می‌شود که: 


CA‏ ۵۱1%{ ات 


یاه فش ألْمُطمَبنة الخ) در اینجا دوح مومن با لقب: دنمس مُطمَبِنه» 
خطاب شده است. و معنای لفظی «مطمثنه» ساکنه است. و مقصود ان 
نفسی است که از یاد خدا و اطاعت او آرام گیرد» و از ترک آن بی‌قراری 
احساس کند» یعنی می‌تواند ان نفس باشد که ریاضات و مجاهدات کشد. 
عادات بد و اخلاق رذیله خود را دور کند» اطاعت حق و ذکر الله طبق مزاج 
و طبیعت او قرار گیرد؛ او را مورد خطاب قرار داده می‌فرماید که: 

(أزجعی الی رَبَك) یعنی به سوی پروردگارت برگرد از لفظ برگشتن 
معلوم می‌شود که مقام اول هم نزد پروردگار بود» و اکنون دستور به برگشت 
به انجاست. از این روایتی تقویت می‌شود که در ان امده است» ارواح 
ممنین با نامه‌ی اعمالشان در علَیّین می‌باشند؛ و ع ی بر آسمان هفتم در 
سایه‌ی عرش رحدن جای دارد که مستقر اصلی کل ارواح انسان در 
انجاست. و از انجا روح اورده در جسم انسان دمیده می‌شود. و بعد از 
مرگ باز به انجا می‌رود. 

«راضیة قرْضِیَة» یعنی این نفس بر احکام تکوینی و تشریعی خدا 
راضی است. و خداوند متعال نیز از او راضی است؛ زیرا که راضی بودن بنده 
پر احکام تقدیری خداوند» علامت راضی بودن خدا از اوست. اگر خدا از او 
راضی نمی‌بود؛ او را راضی به قضا نمی‌گر دانید» این نفس هنگام مرگ خود 
بر مرگ نیز راضی و شاد می‌باشد. 

در حدیث حضرت عبادة بن الصامت آمده است که رسول خحد اه 
فرمود: «من حب لقاء اه آحب الثه لقائه» و من کره لقاء انه کره اله لقائه» یعنی کسی که 
ملاقات با خدا را پسند کند. خداوند ملاقات او را می‌پسندد؛ و کسی که 
ملاقات با خدا را ناگوار بدارد الله تعالی هم ملاقات او را ناگوار می‌دارد. 
حضرت عايشه صدیقه رضی الله عنها -با شنیدن این حدیث. از 
رسول خد امد پرسید: ملاقات با خدا به وسیله‌ی مرگ می‌باشد؛ و هیچ کسی 
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از ما مرگ را نمی‌پسندد» آنجناب م8 فرمود: چنین نیست» حقیقت این 
است که مومن در هنگام مرگ به رضای خدا و جنّت توسط فرشتگان مژده 
داده می‌ شود که با شنیدن آن» مرگ نزد آنها محبوب تر می‌گردد. . هم چنین به 
کفار هنگام مرک عذاب و سزا عرضه می شوت بنابر این در آن زمان برای او 
بدتر از مرگ هیچ چیزی معلوم نمی‌شود'. 

خلاصه این که محبّت یا کراهیت مرگ اکنون معتبر نیست. بلکه هر 
کسی که هنگام نزع روح بر مردن و ملاقات با خدا راضی باشد. خداوند نیز 
از او راضی می‌شود؛ و همین است مفهوم رَاضِية مُرْضِيّة). 

«فاذخُلی فی عبندی ه و آذځُلی جَنّْتی) به نفس مطمغنّه خطاب شده و 
دستور داده می‌شود. که در شمار بندگان خا من قرار گیر» و در جنّت من 
وارد شو. در اینجا نخست به شامل شدن با بندگان صالح و مخلص دستو 
داده شده است؛ سپس به دخول جنّت. در ار ین اشاره به این مفهوم می‌گردد 
دون هش و بر این که تست ریب اد صالم :و 
مخلص باشد و آنگاه با جمع آنان در جنّت داخل شود از این معلوم 
می شود که اگر کسی در دنیا معّت و صحبت صالحین را اختیار کند علامت 
آن است که او با جمع آنان در جّت داخل می‌شود بنابراین حضرت 
سلیمان ا در دعای خود در آیه‌ی ٩‏ از سوره‌ی «نمل» فرموده است: 
وأذخُڵنی برخم فی عبَادل آلضللحین» و نیز حضرت aE‏ 
خود در آیه‌ی ۰ از سوره‌ی یوسف دعا نمود که: «ألحقنی بالضلحين) 
معلوم گردید» که صحبت صالحین؛ » آن نعمت کبری است. که انبیا ل۵4 و ی هی 
از دعای آن مستغنی نیستند. 

لو آذخلی جَنْتّی> در اين آیه خداوند بهشت را به سوی خود منسوب 
کرده فرمود: «جنّت من» که این اعزاز و اکرام بزرگی است. و اشاره دارد په 


۱- رواه البخاری و مسلم. مظهری. 
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اینکه تنها در جنّت این وجود ندارد که هر نوع راحت در آن جمع شده و 
دایمی هستند بلکه از همه بالاتر این که آن مقام رضای الهی است. 

در آیات مذکور جزا و واب ممنان چنین ذ کر گردید که به ارواح آنان 
از طرف خدا توسط ملایکه خطاب می‌ شود که در ایات مذکور است. در 
این باره که این خطاب چه وقتی ادا می‌شود. انمه‌ی تفسیر فرموده‌اند: در 
قيامت بعد از به پایان رسیدن حساب و کتاب این خطاب صورت می‌گیرد و 
از سیاق آیات نیز تأیید می‌گردد آن‌چه که قبلاً در مورد عذاب کقار بیان شد 
در آخرت بعد از وقوع قیامت خواهد بود از آن ظاهر است که این خطاب 
مومنین‌هم در آن وقت می‌باشد» و بعضی حضرات فرموده‌اند: این خطاب به 
مومنین هنگام مرگ در دنیا می‌باشد. و بسیاری از احادیث صحیح شاهد بر 
این است؛ لذا ابن کثیر فرموده است: به ظاهر این خطاب در هر دو وقت به 
ارواح مومنین هنگام مرگ و نیز در قیامت ادا می‌باشد. 

از جمله احادیثی که از آنها معلوم می‌شود که این خطاب هنگام مرگ 
است یکی حدیث عباده پن الصامت است. که فبلا ذگر گردید. و حدیثی 
طولانی از ابوهریره در مسند امام احمد و نسائی و ابن‌ماجه آمده است که 
رسول خد اة فرمود: وقتی مرگ ممن فرا می‌رسد. فرشتگان رحمت لباس 
سفید ابریشم در جلوی گذاشته روح او را مورد خطاب قرار داده می‌گو یند: 
«أخرجى راضية مرضية إلى روح اله و ریحانه» یعنی از این بدن خارج شو در حالی 
که تو از خدا راضی و او از تو راضی و این خروح به سوی رحمت خداو 
راحتهای دایمی بهشت می‌باشد(۱. 

حضرت ابن عباس فرموده است» روزی آیه‌ی اينما آشُفش 
لْمُطْمَئنَة4 را نزد آن حضرت 36 تلاوت کردم» صدیق اکبر چ يه که در مجلس 
بود» عرض کرد: یا رسول الله این چه خطاب خوب و اکرامی است» 


۱- الحديث. 
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آن جناب به فرمود: بشنو که فرشته بعد از مرگ به تو چنین خطاب خواهد 
کر د(۱, 
چند مورد از وقایع عجیب 

حضرت سعید بن جبیر می‌فرماید: حضرت ابن عباس در طایف 
وفات کرد بعد از آماده شدن جنازه پرنده‌ی عجیب و غریبی که من قبلا 
مانند آن را هیچ گاه ندیده بودم» آمد و در نعش جنازه داخل شد سپس 
کی ان زا ندند که یوون ایا وت که نع هر فی دا کے ای کار 
قبر از غیب صدای تلاوت اين آیه آمد. ييا لش امن الخ) همه 
در جستجو قرار گرفتند که چه کسی این را تلاوت نمود معلوم نشد!". 

امام حافظ طبرانی در کتاب العجائب با سند خود از ابی‌هاشم فتان بن 
رزین؛ واقعه‌ی خود را نقل کرده که فرمود: زمانی ما در کشور روم اسیر 
شدیم» و ما را نزد پادشاه انجا بردند. او ما را اجبار کرد که دین‌او را اختیار 
کنیم» و هر کسی از آن انکار کند گردن او زده می‌شود؛ ما چند نفر بودیم: که 
از آن‌جمله سه نفر از ترس مرگ مرتد شده دین او را اختیار کردند» نفر 
چهارم جلو آورده شد او از کفر و اختیار کردن دین او انکار کرد گردن او 
زده شد» و سرش در نهر قریبی انداخته شد ناگهان آن سر از ته آب فریاد 
کشید» و سپس بر روی آب آمد. و به سوی مردم نگاه کرده آنها را به نام 
صدا نمود که فلان و فلان و فلان و سپس گفت: « یتنا افش ألْمُطْمئنة ه 
آزجعی ای ربّك رَاضِية مرْضيَة ه فاذخلی فی عبلدی 0 و آذخلی جَنتی» سپس در 
اب غوطه خورد این واقعه‌ی عیجب را همه‌ی حاضرین مشاهده کردند» و 
صدا را شنیدند؛ تمام تصارای آنجا با مشاهده آن واقعه مسلمان شدند و 
تخت شاه به لرزه در آمد» و أن سه نفر که مر تد شده بوند باز مسلمان شدند» 


۱- ابن کثیر. تانق کرد 
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سپس خلیفه منصور تمام ما را از اسارت او آزاد کرد( 


الحمد بثه که تفسیر سوره‌ی والفجر امروز ۳۱ شعبان تمام شد که هفتاد و ششمین سال 
از عمرم هم به پایان رسیده و هفتاد و هفتمین سال شروع می‌شود اگر چه من بیش از صد‌ها 
مهلت الهی را در غفلت و گناهان بر باد کرده‌ام» و بر این» هر چند تحشر و تأسف بخورم؛ کم 
است. امّا باران انعامات حق تعالی قدم به قدم و احسان عظیم قریب الاختتام یعنی خدمت 
ناچیز تضیر قرآن مرا به عفو و کرم او امیدار قرار می‌دهد. يا من لا تضره الذنوب و لا تنقصه 
المغفرة هب لى ما لا ينقصك واغفرلی مالا يضرك واجلعنی من الذين يقال لهم ايها 
لش یه ه آزجعن |لی رَبَكِ راضية مَرْضِيَةٌ 0 فاذخلی فی عبلدی 0 و 
آذخلی جَنتی» 

و ترجمه آن هم قبل از اذان صبح روز سه شنبه به تاریخ ۱۷ رجب سنه ۱۳۱۰ به 


پابان رسید خداوند بنده را نیز در دعای مصنف شامل بگرداند بمنه و کرمه. 


فد ماد ماه 


۱- ابن کثیر. 
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سورة البلد 


سورة البلد مكية و هی عشسرون آية 


سور ه‌بلددرمکه‌نازل شده‌دارای‌یبستآبه‌می‌باشد 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


لا آقفسخ بهذا بل (4۱ و آنت حل بها لد (4۳ و والد و ما ولد (۲) 
قسم‌به‌این‌شهر. وبر تو اسارتی‌نخواهدماند دراین‌شهر. وقسمبهزاینده وآنچه‌او زاده‌است. 


لقذ خلقنا آلانسَلنَ فی کب )ايسب أن لن بقدر عليه أحَد (4۵ 
یقیناً آفریدیم انسان را در مشقت. آیا می‌پندارد که کسی بر او قادر نمی‌شود. 
َقُولْ أَلخث مالا بدا 9 آیخسب أن نم بره أَحد 49 آنخ نخعل 
می‌گویدکه من صرف کردم مال بسیار. آیا می‌پندارد که نمی‌پیند اورا هیچ کس. آیا ندادیم 


له عَینیْن 40 ولسّاناً وشفتین 4٩(‏ وخدینه آلشخدین «۱۰) فلاقتحم 


او را دو چشسم. و زبان و دو لب. و نان دادیم به او دوگدار. پس چرا نسرفت 
ا ا د A Î‏ 

العقبه 9 و ما اذراك ما ألْعقبة ۶ فك رقبة () اوؤاطعم فى 
به گدار. و تو چه می‌دانی که چیست آن گدار. آزاد کردن گسردن است. یا طعام دادن در 
وم ذی مَسْعْبَة 4۱8 یتیماً ذا مَقَرَبّة (۱۵) أو منکیناً ذا مَتربَة 4۱۶۷ 
رور رشن نة سستيم خسسویشاوند. ی ابسه مسسحتاج خاک آلوده. 
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نم کان من آلسذین ءامنوا و تواصضوا بالضبر و تواضوا 
پس‌باشد از ایمانداران که توصیه می‌کنند یکدیگر را به تحمل و توصیه می‌کنند یکسدیگر را 


بالْمَرْحَمَة 4۱ لتاق َضحب أَلْمَيْمَنَة 4۱۸ و آلذین کفزوا یتنا 
پسه تسرصم. . ایش‌انند خسوش قسمت. و کسانی که مسنکر شدند از آیسات ماه 


در مه تم هلاه ره ره o‏ و 2۵ َه 
ایشانند بد شانس. آنها در آتش بند کرده می‌شوند. 


خلاصه‌ی تفسیر 

من قسم یاد می‌کنم به این شهر (مکه) و (قبل از جواب قسم به 
آن حضرت به مزده داده شد که) برای شما در این شهر جنگ حلال 
خواهد شد (چنان که در روز فتح مکه برای او قتال مجاز قرار گرفت» و 
احکام حرم باقی نماندند) و قسم به پدر و فرزندان (پدر همه‌ی فرزندان؛ 
آدم ا است؛ پس به همه آدم و بنی نوع‌انسان قسم یاد | که 
ی ی یس 
طول عمر خویش بیشتر اوقات به مرض, رنج و مشقت» و گاهی به فکر و 
مر ماو ای SEES SNS‏ 
پدید می آمد. و خود را وابسته حکم تقدیر قرار داده مطیع امر و تابع رضا 
می‌شد امّا حالت انسان کافر این است که کاملاً در فراموشی به سر می‌برد؛ 
پس) آیا او می‌پندارد که کسی بر او قادر نیست» (آیا خود را از زیر قدرت 
خدا خارج تصوّر می‌کند. که این قدر به فراموشی مبتلاست) و می‌گوید که 
من‌اینقدر مال فراوان صرف کردم (از یک طرف به تمسخر اقدام نموده و از 
طرف دیگر صرف نمودن مال در عداوت رسول و مخالفت با اسلام و 
معاصی را هنر می‌پندارد. سب سپس دروغ هم می‌گوید. که آن با مال فراوان 


معارف القرآن 4۵۱۸ LQ‏ 
تل کن آیا او چنین می‌پندارد که کسی او را ندیده است» (الله تعالی 
دیده و می‌داند که در معصیت مال صرف کرده است. بنابر این او را مورد 
مجازات قرار می‌دهد و نیز مقدار آن را هم دیده که آنقدر که به مردم 
اطمینان می دهد نیست. این وضعیت کافر مطلق است. که در آن زمان اقوال 
و احوال مخالفان آن جناب ب چنین بو دند» الغرض نه این شخص از محنت؛ 
رنج و مشقت متأتٌر شده و نه از منن» یعنی انعامات و احساناتی که بیان آن 
در آینده می آید که) آیا ما به او دو چشم و زبان و دو لب ندادیم» و سپس او 
را دو راه خیر و شر رهنمون نشدیم (تا که از طریق مضر اجتناب نموده به 
راه سودمند برود» پس مقتضای آن هم این بود که تابع احکام الهی می‌شد) 
ولی او در گدار این داخل شده بیرون نیامد (کارهای دین را بدین جهت گدار 
گفته که بر نفس شاق می‌آیند.) و شما چه می‌دانید که (مقصود از) گدار 
(راه) چیست؟ آن آزاد کردن گردن (برده‌ای) است» یا طعام دادن است به 
که ایمان اورده و یکدیگر را بر پایبندی (به ایمان) تو صیه می‌کردند» و 
یکدیگر را به ترم (بر مردم یعنی ترک ظلم) تفهیم می‌نمودنده (ایمان از 
دادن ازایذا از یه همتراست+ سپس ایدی e‏ است که از 


و و در 
آینده بیان جزای الین ءَنواه آمده است. یعنی) آنها مردمان صاحب 
دست راست هستند. (که تفصیل جزای آن در سوره‌ی «واقعه» است. و در 
اینجا مطلق اهل ایمان چه خواص و چه عوام همه را شامل می‌شود) و (در 
دهان مقابلین آنهاست») کسانی که منکر آیات ما هستند (در خود 
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اصول» مخالف‌اند. چه برسد به فروع) آنها اصحاب دست چپ هستند بر 
آنها آتش محیط خواهد شد که آن بند کرده می‌شود (جهنم را از اهل جهنم 
پر کرده درب آن را می‌بندند؛ زیرا به علّت خلود؛ خروح نمی‌یابند.) 


طلا أقسم بدا البلد> در اینجا حرف «لا) ژاید است؛ و آوردن حرف 
زاید «لا» در قسمها در محاورات عرب» معروف است. و صحیح‌تر این 
است که حرف لا برای رد نمودن خیال باطل مخاطب در شروع قسم آورده 
می‌شود. و معنای آن این که آن‌چنان که شما پنداشته‌اید. نیست. بلکه ما با 
قسم می‌توانیم بگوییم که حقیقت آن است که ما بیان می‌کنيم» و مقصود از 
«البلد» شهر مکه‌ی مکرّمه است؛ هم چنان که در سوره‌ی «والتین» هم به 
شهر مکه قسم یاد نموده و با این صفت آن را امین دانست. که: « و هلذا الب 
مین قسم یاد کردن به شهر مکه برای اعلام و اظهار شرف و فضیلت مکه 
نسبت به شهرهای دیگر است. 

از حضرت عبدالّه بن عدی رواد بت است که رسول خد ایلة هنگام 
هجرت» شهر مکه را خطاب فرمود: قسم به خدا که تو از کل زمین در نزد 
خدا بهتر و محبوبتر هستی» و اگر من برای خروج از اینجا تحت فشار قرار 
نمی‌گرفتم» من از سرزمین تو بیرون نمی‌رفتم !۱ 

و نت حل بهذا لب در لفظ «حل» دو احتمال است: یکی این که از 
حلول مشتق باشد که به معنای جایگزین و سکونت و فرود آمدن می پد 
پس با توجّه به این معنای حل فرود آبنده و سکونت کننده معنی می دهده 
و مراد آیه این است که شهر مکه خود هم محترم و مقذس است. بویژه وقتی 
که شما ور اا کرت رند سن در ان قصلت م ف فلت مکان 


۱- رواه الترمذی و ابن ماجه» مظهری. 
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افزایش می‌یابد؛ بنابر این عظمت و حرمت شهر به علّت اقامت شما در آن» 
دو برابر می‌شود» و احتمال دوم این که لفظ «حل» از مصدر حلت مشتق 
باشد که به معنای حلال بودن چیزی است» و با توجه به این» می تواند لفظ 
«حل» دو معنا داشته باشد: یکی این که شما را کقار مه حلال قرار داده‌اند؛ 
که در صدد کشتن شما برآمده‌اند» در صورتی که خود آنها در شهر مکه هیچ 
نوع شکار را حلال نمی پندارند» ولی ظلم و سرکشی آنها تا آنجا از حد 
گذشته است. که در آن مقام مقلٌسی که قتل حیوانی جایز نیست» و این خود 
عقیده‌ی آنهاست. در آنجا آنان ریختن خون رسول خدایةٍ را حلال قرار 
داده‌اند. 

و معنای دوم حل؛ می‌تواند این باشد ویژگی شما چنین است که به 
جهت شما قتال با کفار مگه در حرم حلال خواهد شد؛ چنان که در فتح مکه 
به خاطر آن‌چناب در یک روز احکام حرم برداشته شدند» و و قتل کار حلال 
قرار داده شد. در خلاصه‌ی تفسیر همین معنای سوم در نظر گرفته شده 
تفسیر آن بیان گردید» در «مظهری» هر سه تا احتمال مذکور است» و مجال 
هر سه معنی هم هست. 

لو وَالدِ و ما وَلّد4 مقصود از والد» حضرت آدم ا است که پدر تمام 

بنی آدم است. و مراد از «ما ولد» اولاد او هستند» که از آغاز آفرینش تا 
یامت خواهند بوده و بدین شکل به حضرت آدم و تمام بنی وع وه قسم 
یاد شد که جوابش در آینده می‌آید. 

«لقذ خلَنا آلانستن فی کد معنای لفظی «کبد» محنت و مشت 
است. و معنای آیه این است که انسان در فطرت خود آن چنان آفریده شده 
است که از ابتدای عمر تا پایان آن در زحمت و مشقت می‌باشد. 

حضرت ابن عباس فرموده است که از آغاز حمل در رحم مادر 
محبوس مانده سپس زحمت و مشقّت هنگام ولادت را تحمل کرد؛ سپس 
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زحمت نوشیدن شیر مادر و فطام از آن را متحمّل شد» سپس زحمت فراهم 
آوردن معاش و ضروریات زندگی را به دوش کشید» سپس مشقتهای پیری 
و در آخر دنیا؛ زحمت مرگ را تحمّل نمود و اینجا هم تمام نشده» بلکه 
زحمت قبر و حشر و جواب بازخواست به دربار خدا؛ و سپس جرا و سزای 
همه‌ی ادوار مشمّت و زحمت هستند. که بر او واقع می‌شوند. و این زحمت 
و مشقّت اگر چه مختص به انسان نیست. تمام حیوانات هم در آن شریک 
هستند» ولی بدین جهت این را به انسان تخصیص نمود. که از تمام حیوانات 
بیشتر شعور و ادراک دارد» و مشقّت زحمت به قدر شعور بیشتر می‌شود؛ و 
زحمت دیگری که از همه بزرگتر و آخرین است. دوباره زنده شدن در 
محشر و پاسخگویی تمام اعمال کل عمر است. که حیوانات دیگر آن را 
ندارند. 

بعضی از علما فرموده‌اند که هیچ مخلوقی آذ‌قدر مشقت تحمّل 
نمی‌کند که انسان تحمّل می‌کند. باوجود این که از نظر جسم و جثّه از پیشتر 
E ER‏ 
همه بیشتر است. بنابر این او در این مورد تخصبص, شده است» خداوند به 
مکه‌ی مکزمه آدم و اولاد آدم قسم یاد کرده این حقیقت را بیان کرد که ما 
انشا کو لت و کیت مشقت و رای آن أف ندنم و اب انز اس 
است که او خود به خود پدید نیامده است. یا او را انسان دیگری تولید 
نکرده است» بلکه آفریدگار او یک ذات قادر مختار است. که با حکمت 
خویش به هر نوع مخلوق مزاج خاص و استعداد اعمال و افعال خاصی 
داده و آفریده است. و اگر خود انسان در آفرینش خویش دخلی 
می داشت» هیچ گاه برای خود این مشقتها را تجویز نمی‌کرد!۱. 


۱- قرطبی. 
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در دنیا راحت کامل که در آن هیجگونه مشقتی نباشد برای کسی 

میسّر نمی‌گردد» لذا انسان بابد برای مشقت آماده‌باشد. 

در این قسم و جواب آن به انسان هشدار داده شد. آنچه خواهش 
تماست که در دیا با راختی یل آقنح هیچ کون مقعتی پیش بای لین 
کسی در دنا رنج» زحمت» مشت و عبت پیش یه و وقتی که مقت 
E aE E‏ 
راحت دایمی او قرار گیرد» و آن تنها منحصر در ایمان و اطاعت حق تعالی 

در آینده برای انسان غافل و منکر آخرت چند خصلت جاهلانه» بیان 
کرده فرمود: یسب آن لم يره أحَد4 یعنی آ یا این احمق چنین می پندارد که 
اعمال بد او را کسی ندیده است. او باید بداند که خالق او هر عمل او را 

۱ چندتا حکمت در آفرینش زبان و چشم 

ألم نخعل له غیتْن ه و لساناً و شفتین ٠‏ و هَدَیْنهُ آلنّحْدَیْن 6. «نجدین» 
مقصود از آن راه واضح و روشن است و از آن دو رای یکی راه خیر و فلاح و 
دیگری راه شر و هلاکت است. 

در آیه‌ی سابق بر این غفلت و جهالت انسان هشدار داد که او 
می‌پندارد که الله تعالی بر من قدرتی ندارد. و ذ نیز اعمال و افعال او را کسی 
نمی‌بیند در این یه چند نعمت ذکر نمود» که خداوند در وجود او گذاشته 
است» که اگر خود انسان بر صنعت و حکمت او بیاند یشد» قدرت و حکمت 
بی‌مثل و مانند الهی را در آنها مشاهده خواهد کرد در او نخست دو چشم 
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را ذ کر نموده که پرده‌ی نازک چشم» شرایین (رگها) نازک و نور در آن باز 
وضع و هیأت چشم که این نازکترین عضو است» و برای نگهداری و 
حفاظت ان چقدر وسایل در خلقت او فراهم شده که بر بالای ان چنان 
پرده‌ای گذاشته شده است که مانند ماشین خودکار» هرگاه چیز مضوی 
برایش پیش آید» خود به خود بدون اختیار بسته می‌شود. و بر بالای این 
پردهاء موهای مزگان نصب شده‌اند» که از گرد و غبار جلوگیری کنند؛ و بر 
بالای چشم. موی ابرو را گذاشت که اگر از بالا مستقیماً چیزی بیاید به 
چشم نخورد و آنها را در صورت چنان جایگزین کرد که به طرف فوق؛ 
استخوان سختی است. و از طرف پایین استخوان شدید رخسار است. که 
اگرانسان از روئ صورت به زمین بخورد. یا برصورت او ضربه‌ای برسد. به 
وسیله استخوانها بالا و پایین چشم محفوظ بماند. 

امر دوم زبان است» افرینش عجیب و غریب آن» ترجمانی او از 
سخنان دل» که به وسیله این ماشین خودکار و پر اسرار انجام می‌گیرد 
طریقه‌ی حیرت انگیز کار او را بنگرید. که در دل مطلبی آمد مغز بر آن 
اندیشید برای آن عنوان و الفاظی آماده ساخت. و آن الفاظ به وسیله‌ی زبان 
بیرون آمدند این کار بزرگ چگونه با سرعت تمام انجام می‌گیرد که 
شنونده» نمیتواند احساس کند در امدن این الفاظ بر زبان چقدر موتورها 
بکار افتادند تا این کلمات بر زبان آمد» همراه با زبان ذ کر «شفتین» یعنی دو 
لب بدین جهت خلق شده است که لبها در کار زبان مددگار بزرگی هستند؛ 
اشکال حروف و صدا به وسیله آنها ممتاز می‌گردد. و شاید ذکر آنها به این 
خاطر هم باشد که قدرت حق تعالی زبان را چنان موتور سریع‌العملی قرار 
داده» که در نصف دقیقه‌ای می تواند از ان چنان کلمه‌ای بیرون بیاید که او را 
از جهنم بیرون آورده به جنّت برساند مانند کلمه‌ی ایمان یا در دنیا او را در 
چشم دشمن محبوب قرار دهد مانند معذرت خواهی از تقصیرات گذشته. 
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و نیز از این زبان در چنین مدت کو تاهی می‌تواند کلمه‌ای گفته شود که او را 
به جهنم برساند» مانند کلمه‌ی کفر» یا در دنیا بزرگترین دوست او را دشمن 
قرار دهد مانند فخاشی و بدگویی» هم چنان که منافع زبان پی‌شمار است» 
هلاکت آفرینی آن هي در همان حدود است» گویا شمشیری است که 
می تواند عليه دشمن به کار برود؛ و نیز می‌تواند گلوی خویش را هم قطع 
بکند» بنابر این حق تعالی جل‌شانه این شمشیر را در غلاف دو لب مستور 
کرده ان را به انسان عنایت فرمود» و ذکر لبها در اینجا شاید می تواند اشاره 
به این باشد که ان مالکی که به انسان زبان را عنایت فرموده است. که او برای 
بند کردن و جلوگیری نمودن آن هم دو تا لب را عطا فرمود بنابر این در به 
کار بردن آن از فکر و انديشه استفاده کرد که بی‌موقع ان را از لبها بیرون 
نیاورد. 

امر سوم راهنمایی به دو مسیر است» یعنی خداوند در وجود انسان 
جهیت تخت یرای سر قوب و بای اتید SG‏ رل ۳3-1۵ 30 
در آیه‌ی ۸از سوره‌ی «الشمس» «فلْْمَها فجوزها و تَفُوَاهَا) یعنی در نفس 
انسانی خداوند ماده فجور و تقوا هر دو تا را گذاشته است» پس بدین شکل 
هدایت ابتدایی به انسان از ضمیر خود او می‌رسد» سپس برای اا 
هدایت انا اج و کتب آسمانی می آیند» که آن را کاملاً روشن می‌سازنده 
خلاصه این که انسان جاهل و غافل و منکر قدرت حق» در چیزهای نمایان 
وجود خود» قدری بیاندیشد تا کمال قدرت و حکمت حق تعالی به 
مشاهده او برسد» با چشم ببیند و به زبان اعتراف نماید» و از دو راه خير و 
ا یر ارک 

سپس بر بی توجهی و غفلت شعاری او تنبیه شده که می‌بایست با این 
دلایل روشن بر قدرت کامل خداء و به وسیله‌ی آن بر زندگی دوباره در 
قیامت و محاسبه یقین م ی‌کرد» و مقتضای آن یقین این بود که به خلق خدا 
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نفع و راحت می‌رساند» و از اذیت کردن آنها اجتناب می‌کرد» و به خدا ایمان 
می آورد» و خود را اصلاح می‌کرد» و به فکر اصلاح دیگران قرار می‌گرفت؛ 
تا که در روز قیامت در جمع اصحاب یمین ر ا 
ما آن بدشانس چنین نکرد» بلکه بر کفر مصر ماند که نتیجه‌اش آتش جهنم 
است» و این مضمون تا پایان سوره بیان شده است» و در آن عدم اختیار چند 
عمل نیک را به طریقه خاصی بیان فرمود. 

«فلااَقتحم ألْعَقَبَة ه و ما أذراك ما أَلْعَقَبةَ4» «عقبه» به سنگ بزرگ کوه ٥‏ هم 
گفته می‌شود. و نیز به راه ميان دو کوه یعنی گدار هم عقبه گفته شده است» و 
در نجات از دشمن عقبه به انسان کمک می‌کند» که بر گردنه‌ی کوه بالا رفته 
از دشمن خود» خود را نجات می‌دهد يا به گدار داخل شده. از اینجا بیرون 
رود؛ در اینجا طاعات و عبادات را به عقبه تعبیر نمود. هم چنان که عقبه 
سبب نجات از دشمن می‌باشد» اعمال صالح سبب نجات از عذاب آخرت 

سپس در آن اعمال صالح؛ نخست: لفك رقبة) فرمود» یعنی آزاد 
کردن برده» که این عبادت بسیار بزرگ و درست کردن زندگی انسانی است. 
دوم إطعَلم) را بیان نمود که طعام دادن به گرسنه بسیار ثواب دارد و طعام 
دادن به هر کس که باشد. خالی از ثواب نیست. ولی دادن آن به بسیاری 
ثواب بزرگی می‌باشد» لذا برای تحصیل آن ثواب بزرگ فرمود: 

«یتیما ذا مقریة ه و مشکیناً ذا مَریة > یعنی بویژه وقتی که به یتیمی 
بدهید که با او خویشاوندی داشته باشید» پس در آن» دو ثواب می‌باشد: 
یکی سیر کردن شکم گرسنه؛ دوم صله رحمی خویشاوند و ادای حق آن. 

(فی ای ا یمنی بالخصوص دادن طعام به او در چنین 
روزی که او گرسنه باشد. موجب ثواب بیشتر می‌شود؛ اگر این چنین یتیم 
خویشاوندی نباشد» پس چنین مسکینی باشد که مسکنت او را خاک نشین 
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کرده است» مقصود از آن محتاج و مفلس بی‌حد است» پس کسی که به او 


مقتضایایمان است‌که انسان تنهایر نیک قرار گر فتن خود | کتفانکند» 
بلکه دیکران را نیز به نیکی هدایت کند 

نم كان من ألّذِينَ اموا و تَوَاصَوا بالصَبر و توَاضوا بالْمَرْحَمَة) در اين آیه 
بعد از ایمان» وظیفه مومن را چنین بیان نمود که او برادران مسلمان دیگر را 
هم به صبر و رحمت تلقین کند» مراد از «صبر» جلوگیری نفس از کارهای 
زشت و انجام اعمال نیک است. و مقصود از «مرحمت» ترخم به حال 
دیگران است. که مشقت آنها را مشقت خود دانسته از اذیت کردن و ظلم 
کردن بر انها اجتناب کند در این ایات تقریبا همه‌ی احکام دین امده است. 


تمت سورة البلد بحمد اه ۲۳ شعبان سنه ۱۳۹۱ ه 
و تمت الترجمة قبل اذان الفجر من ليلة الاربعاء امن عشر من شهر رجب المرجب 


سنه ۱۳۱۰ ه و سأل الته أن یوفقنا لاتمام الباقی و ما ذلك عليه بعزیز. 


{ATV}‏ سور ةالشمس 


سورة الشمس 


سوره‌شمس درمکه‌نازل‌شده ودارای‌پانزدهآیه‌می‌باشد 


بشم الله اسر خشن السزهیسم 
شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


والش نس و ضخها (۱) والسقمر إذا تلسها ) ولتار 


قسم به خورشید و بلند شدن آفتاب آن. و به ماه وقتی پشت سر خورشید بياید. و به روز 


إذا جلها ) والیل اذا بَعشنها 4۳ والسشماء و ما بننها (40 


وقتی‌که آن‌را روشن‌کند. وبه‌شب وقتی آن‌را بپوشيد. وبه‌آسمان و بگونه‌ای‌که آن‌را آفرید. 


و ألأزض مسا خها ()و نفس وماسشواضا 4۷ 
و به زمین به گونه‌ای که آن را پهن کرد. و به نفس و به گونه‌ای که آن را درست کرد. 


فان مها فجورها و تسقواضا 6 قد آفلح من ركا (41 


پس فهمانید او را بدکاری‌آن و پرهیزگاری آن. یقیناً پیروز شد کسی که آن را اصلاح کرد. 


و قذ خاب من دسلا 4۱۰ کذبّت مود بطغوّاها (۱۱) اذأنبَعت 
وناکام نسدکسی کهاورابه‌خاکآلوده کرد. تکذیبکردنمودبه‌ شرارت‌ خویش. وقتی‌که‌بلندشد 


آشقها 4۱۷ فقال نم زشول له ناقة أله و شفیلها (4۱ 


بدیخت‌ترین آنها. پس‌گفت به‌آنها رسول خداء هوشیار باشید از تر خدا ونوبه آبیاری‌آن. 
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فك ذب ودف عفزرزروهافدفدم علنهم رهم 
پس تکذیب کردند او را و پی کردند آن راء پس واژگون ساخت برایشان پروردگار ایشان 


بذنبهم فسَوَاهَا 98 بخاف غقبیما }1۵{ 


به‌گناهها یشان پس‌باخاک یکسان‌کردهمهر! ونمی ترسداز تعقیب‌آنهاء 


خلاصه‌ی تفسیر 

قسم به خورشید و روشنی آن و به ماه وقتی که بعد از غروب 
خورشید بیاید» (طلوع کند. مقصود از آن ماه بعضی شبهای وسطی است؛ 
که بعد از غایب شدن خورشید طلوع می‌کند» و شاید این قید به این خاطر 
باشد که آن وقت نورش کامل می‌باشد. هم‌چنان که «ضحاها» اشاره به کمال 
نور افتاب دارد» و یا در ان وقت دو ایه‌ی قدرت على سبیل التعاقب 
والاتصال ظاهر می‌گردند» غروب شمس طلوع قمر) و (قسم) به روز وقتی 
که آن را (خورشید) کاملاً روشن کند؛ و (قسم) به شب وقتی که آن 
(خورشید) را (و آثار و انوار آن را کاملاً) بپوشید» (کاملاً شب باشد که هیچ 
اثری از روز باقی نماند؛ و اوردن قیود در هر چهار چیزی که به انها قسم یاد 
شد به اعتبار کمال آنهاست» یعنی قسم به هر یکی» به اعتبار حال کامل آن 
است) و (قسم) به آسمان و آن (ذاتی) که آن را آفرید (مقصود خداوند 
متعال است» هم چنین در ما طحلهّا ه و ما سوّاها> و تقدیم قسم به مخلوق 
قبل از خالق. امکان دارد به این خاطر باشد که در آن انتقال ذهن از دلیل به 
مدلول است؛ ؛ زیرا مصنوع دلیل بر صانع است. ٍ پس در این اشاره به استدلال 
علی التوحید هم شده است») و (قسم) به زمین و آن (ذاتی) که آن را پهن 
کرد و (قسم) به روح (انسان) و آن (ذاتی) که آن را (به هر نوع صورت و 
شکل و اعضا) افرید. باز (هر دو راه) بد کاری و پرهیزکاری را به او القا کرد 
(انه اتاه ناغفا اترع ات ها یات رها زان کرربا 


AR‏ 0۲4%{ سور ةالشمس 
کک ا ا س 


تمایل به بدی باشد» خالق آنها خداست» اگر چه در القای اوّل فرشته و در 
لقای دوم شیطان واسطه قرار می‌گیرند» و سپس آن رجحان و تمایل گاهی 
به حدّ عزم می‌رسد که به قصد و اختیار انسان صادر می‌گردد؛ و بر همان 
قصد و اختیار ثواب و عقاب مترثب می‌شوند. که بعد از آن صدور فعل به 
آفرینش الهی انجام می‌گیرد» و گاهی به حد عزم نمی‌رسد؛ که این عفو 
می‌شود» و در آینده برای تکمیل مضمون. سرانجام اهل فجور و تقوا را بیان 
می‌فرماید که) یقینا کسی پیروز شده که آن (روح) را پاک کرده است» (یعنی 
نفس را از فجور باز داشته و تقوا را اختیار کرده است») و ناکام شد کسی که 
آن را (در فجور) فشار داد (و از نجور مغلوب کرد بعد از این جواب قسم 
مقدر استت» یعنی ای کفار مکّه وقتی که شما اهل فجور هستید» حتماً در 
آخرت بطور قطع به غضب هلاک خواهید شد. و در دنیا نیز بسا اوقات 
چنان که قوم مود به علت فجورش مورد خشم خدا و عذاب او قرار 
گرفت. که داستان ان از این قرا ر است. که) قوم ثمود در اتر شرارت خویش 
(حضرت صالح ب را) تکذیب کرد (و یعنی داستان آن زمانی است که) 
وقتی که بدبخت‌ترین آن قوم (به اراده قتل ماده شتر) برخاست: (آماده شد 
را 
صالح 3 وقتی از اراده‌ی قتل آنها اطّلاع یافت»(*) فرمود که: از (این) 
ناقه‌ی ادو ات اشامیدن ان خبردار باشید (آن را قتل نکنید؛ و نه آت 
آن را قطع کنید» و چون سبب اصلی اراده‌ی قتل هم نوبت آب بود آن را 
تصریح فرمود و آن را ناقه‌ی خداء به این خاطر گفت که خداوند آن را بطور 

معجزه به گونه‌ی عجیبی آفریده دلیل نبوت قرار داده و احترام آن را واجب 
کرد.) پس آنها پیامبر را (دلیل نبوّت را که به وسیله ناقةالّه ظاهر شده بود») 
تکذیب کردند؛ (زیرا آنها او را پیامبر نمی‌دانستند) باز آن ناقه را قتل کردنده 


۱ کذا فی‌الخازن. 


معارف القرآن 6۵۲۰ EQ‏ 


پس پروردگارشان به سبب گناهانشان بر آن‌ها ملاکت نازل فرموده باز این 
(هلا کت) را (برای تمام قوم) عام قرار داد و خداوند متعال از سرانجام این 
هلا کت (از بروز فساد) خوف نکرد. (انچنان که به ملوک دنیا بسا اوقات از 
سرا دادن قوم پیش می‌آید. که کسی علیه او قیام نکند» و ستم بروز نکند. 
داستان مفضل ثمود و ناقه» در سوره‌ی «اعراف» گذشت.) 


معارف و مسابل 

در ابتدای این سوره به هفت چیز قسم یاد شده و با توجه به حالت 
کامل این هفت چیز. اوصاف و قیودی ذکر شده است: 

نخستین قسم «وآلشفس و ضحلهّا6 در اینجا اگر چه «ضحا» به واو 
عطف. ذ کر شده است. امّا به قرینه اشیای بعد» ذکر ضحا به صورت وصف 
شمس آمده است» یعنی قسم به خورشید وقتی که در وقت چاشت باشد 
«ضحاء به آن وقت گفته می شود که خورشید طلوع کرده قدری بلند باشد و 
نور آن بر زمین انتشار یابد» آنگاه انسان آن را قریب می‌بینده و به علّت عدم 
گرمای شدید. می‌توان آن را کاملاً دید. 

قسم دوم «والْقمر اذا تللها» یعنی قسم به ماه وقتی پشت سر 
خورشید بیاید» مطلب آن این می تواند باشد که وقتی ماه بعد از غروب 
آفتاب طلوع کند. و این در وسط ماه زمانی می‌شود که قرص ماه تقریباً کامل 
گردد. و مفهوم پشت‌سر آمدن» این می تواند باشد که هم چنان که به وقت 
ضحا خورشید کامل دیده می‌شود. هم چنین وقتی که ماه پشت سر آن بیاید 

قسم سوم «ولنهار إِذا جللها» ضمیر «جَللها» می تواند به طرف زمین 
برگردد» اگر چه قبل از آن ذکری از زمین به ميان نیامده است» ولی در 
محاورات عرب ارجاع ضمیر به چند چیز که عموماً در جلوی انسان 


رفن ا 


هستند» بدون ذکر ما سبق» معروف و مشهور است. و در قرآن نیز نظایر آن 
موجوداند» پس با توجه به این معنای آیه چنین می‌باشد که قسم به روز و 
زمین یا دنیا که روز آن را روشن کرده؛ در این نیز اشاره به این شده که قسم به 
روز به اعتبار آن حالت آن است که کاملاً روشن گردد و با تو جه به عبارت؛ 
ظاهر این است که این ضمیر به سوی خورشید راجع شود در این صورت 
معنایش این است که قسم به روز وقتی که خورشید را روشن کند. این اسناد 
مجاز می‌باشد» و مقصود این است که وقتی روز بیرون آید خورشید روشن 
دیده شود. 

قسم چهارم «وایل إذا یَعْشنهَا» یعنی قسم به شب وقتی خورشید را 
فرا کیرد وی وروی آ شرا مسترر کد 

قسم پنجم «والسْمَاء و ما بنهاٍ در اینجا با ت وجه به سباق نظم سخن 
روشن‌تر این است که لفظ «مَاینهّ» را مصدری قرار داده معنای آن چنین 
باشد» که قسم به آسمان و ساخت آن» چنان که در آیه ۲۷ از سوره‌ی «یْسش» 

هم چنین در قسم ششم «و ألأزْض و ما خاک اگر «ما» مصدری 
باشد» معنایش این که قسم به زمین و پهن و گسترده شدن آن؛ زیرا که طحو 
مصدر و به معنای پهن کردن و گسترانیدن می‌آید» در اینجا با آسمان ذکر 
ساخت. و با زمین ذکر پهن کردن و گسترانیدن هم برای اظهار حالت کمال 
است» یعنی قسم به آن حالت آسمان وقتی آفرینش و تکوین آن کامل شد 
و قسم به زمین وقتی که آن پهن کرده شده» و آفرینش آن مکمل گشته است. 

همین تفسیر از حضرت قتاده و غیره منقول است» صاحب «کشاف»» 
«بیضاوی» و «قرطبی» همین را اختیار کرده‌اند و بعضی از مفشرین «ما» را 
در اینجا موصوله به معئای من قرار داده و مقصود از آن ذات حق تعالی را 
قرار داده‌اند» که قسم به آسمان و آن ذاتی که آن را آفریده است. 


و هم چنین منهوم و لْْض و ما طَحَلهًا) را چنین بیان کرده‌اند که 
قسم به زمین و أن ذاتی که آن را پهن کرده است. ولی در اینجا قسمهایی که 
تاکنون ذکر شده‌اند» و انجه در اینده دارد می‌اید. همه متعلق به مخلوقات 
است» و آمدن قسم به ذات حق در وسط از نسق و ترتیب بعید به نظر 
می‌رسد و در این صورت که در بالا نوشته شد» این اشکال هم لازم نمی ید 
قسم به مخلوقات را بر قسم به ذات حق چرا مقذم کرد. والله اعلم. 

قسم هفتم «و نس و ما سَوَاهَا) در اینجا هم اگر «ماء» را مصدری 
بگیریم» معنایش این که قسم به روح انسان و درست و متناسب کردن آن» و 
اگر «ما» به معنای من باشد معنایش چنین می‌باشد که قسم به روح و آن 
داتی که او را درست کرده است. مفهوم تسویه یعنی درست و برابر کردن 
است. که در سوره‌های گذشته آمده است. 

«فالعْمها فخورها و تفزاهای «الهام» به معنای انداختن چیری در قلب 
است» «فجور» به معنای گناه واضح و معنای «تقوا» معروف و مشهور است. 
این جمله به قسم هفتم. «و لس و E‏ مرتبط است» یعنی خداوند 
متعال نفس انسان را افرید و باز فجور و تقوا را در قلب او الهام کرد. مقصود 
این که حق تعالین در تخلیق نفس انسانی ماده و استعداد گناه و طاعت را 
جایگزین کرد» سپس به انسان یک نوع اختیار و قدرت خاصی داد. تا او با 
قصد و اختیار خود راه گناه را اختیار کند یا راه طاعت راء و وقتی که او با 
قصد و اختیار خویش یکی از این دو راه را اختیار می‌کند پس بر همان 
قصد و اختیان به او ثواب يا عذاب داده می‌شود. و با توجّه به این تفسیر آن 
شبه برطرف شد که وقتی گناه و طاعت در خود آفرینش انسان گذاشته شده 
است» پس او بر انجام آن مجبور است» پس او در این صورت نباید مستحق 
ثواب یا عذاب باشد و این تفسیر از یک حدیث مرفوع مستفاد است. 

در صحیح مسلم به روایت حضرت عمران بن حصین امده است که 


(ATTY‏ سورةالشمس 


بعضی مردم از رسول خدابة نسبت به مسئله‌ی تقدیر سوّال کردند» پس 
آنحضرت و در پاسخ» این آ یه را تلاوت فرمود: و پاسخ به مسئله‌ی تقد یر 
از این آ یه به این می‌باشد» که مقصو د از: «ألّهام» فُجُور و تَفوّا» این است که ماده و 
استعداد هر دو تا را خداوند در نفس انسانی گذاشته است» ولی او را بر هیچ 
کدام از این دو امر» مجبور نکرده است. بلکه به او قدرت و اختیار داده که هر 
کدام یک را که دلش بخواهد. بتواند آن را اختیار نماید. 

از حضرت ابوهریره و ابن عباس روایت است که وقتی رسول خد اه 
این آبه را تلاوت می‌کرد. با صدای بلند این دعا را می خواند: «اللهم 2ات نفسی 
تقواهاء انت ولیها و مولاهاءو انت خیر من زکلها» یعنی ای خدا به نفسم توفیق تقوا 
بده» تویی ولی و مرتّی نفس من بعد از این هفت» فَسَم» در جواب قسم 
فرمود: ‏ _ 

«قذ قلح من ركلا ه و قذ خاب من دَسْهَا» یعنی پیروز شد کسی که 
نفس خود را تزکیه نمود» معنای اصلی تزکیه پاکی باطنی است» مقصود این 
است کسی که اطاعت خدا را بجا آورده ظاهر و باطن خود را پاک کرد پیروز 
شد. و محروم شد کسی که نفس خود را در باتلاق گناهان مبتلا کرد. 

لفظ «دسّی» از دش مشتق است که به معنای دفن کردن در زمین می ید 
کما قال تعالی: «أَم يدس فی آراب الخ( بعضی از مفشرین در اینجا 
ضمیر فاعل در دی و زکی را به سوی الله راجع قرار داده معنایش را چنین 
گفته‌اند که پیروز شد کسی که او را خدا پاک کرد؛ و محروم شد کسی که خدا 
او را در گنامان غوطه داد این آیه همه‌ی انسان‌ها را به دو گروه تقسیم کرد: 
یکی پیروز؛ و دیگری محروم. 

در آینده داستان گروه دوم راء به صورت تمثیل بیان کرده از سرانجام 
بد آن ترسانید» که به این محرومان در اخرت سزای سخت‌تری خواهد 


.۵ ٩ نحل»‎ -۱ 


ED {OTF} معارف القرآن‎ 


رسید و بسا اوقات در دنیا هم بخشی از سزا به آنها داده می‌شود» هم چنان 
که برای قوم ثمو د اتفاق افتاد» که داستان آنان به تفصیل در سوره‌ی «اعراف» 
آمده است. در اینجا به آن اجمالاً اشاره کرده عذاب آنان را بیان فرمود. 

«فدفدم عَيهم رهم بذنبهخ فُسَوّاهاک لفظ «دمدم» پر آنچنان عذاب 
ی و ی ی ی ا 
بین ببرد و مقصود «فسَوًاهًا) این است که این عذاب کل قوم را احاطه کرد 
که در آن مرد و زن» کودک و پیر» همه یکسان شدند. 

در پایان فرمود: «و لا بَخاف غقبلها» یعنی عذاب خداو تباه کردن 
قومی راء مانند معاملات دنیوی نپندارید» که در آن بزرگترین پادشاه 
ابرقدرت هم» وقتی که با قومی چنین معامله‌ای بکند» که در آن کل قوم 
هلاک گردد او خود احساس خطر می‌کند. که نشاید بقایای آن یا حامیان 
آن از ما انتقام بگیرند و ستم کنند. 

خلاصه در دنیا ضربه وارد کننده بر دیگران؛ خود هم گاهی بی خطر 
نمی‌باشد» کسی که به دیگران حمله می‌کند» نسبت به حمله بر خود؛ 
احساس خطر می‌کند غیر از خداوند متعال که او هرگز از هیچ کسی 
احساس خطری ندارد والله سبحانه و تعالی اعلم. 


تمت سورة الشمس بحمدالثه تعالی ۴ ۲شعبان سنه ۱ ۱۳۹ھ 
تمت الترجمة بتوفیقه تعاللی فى ليلة الجمعة قبل صلوة العشاء بسعشرین من رجب 
المرجب سنه ۱۰ ۱۳ه و نسأل اثه أن یوفقنا لإتمام الباقی و ما ذلك عليه بعزیز. 


(۳۵ه> سورقالیل 


سورة اليل 


سورة الیل مكية و هی احدی و عشسرون آية 


سور هلیل‌درمکه‌ناز ل‌شده‌ودارای بیست و یک به‌می‌باشد 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


ET NY‏ ی یه وگو 
وال إذا يَعْشَى 4۱ والنهار اذا تجلّی 4۳و ما خلق ألذ كر والائئی (4۲ 


قسم به شب وقتی که بپوشاند. و به روز وقتی که روشن شود. و به آن که آفرید نر و ماده را. 


ان سَغيكم لشستی 49 اما ممن أغطی و اتقی (40صدق 


بسقیناً کسوششهای شما گوناگون است. پس کسی که داد و ترسید. و راست دانست 


امر خوب را. پس به تدریج می‌رسانيم او را به آسانی. ولی کسی که نسداد و بی‌باک ماند. و 


كدب ب‌الخشنی 4٩(‏ فسنیسره للعسری 16۱۰ مایعنی عغنه 
دروغ دانست امر خوبی را. پس به تدر یج می‌رسانيم اورا به سختی. و به درد او نمی‌خورد 
ماله اذا تردی ۱۱۲) ان علننا للهدی )و ان لنا للاخرة و 
مالش وقتی که در گودالی می‌افتد. بر ماست راه نسان دادن. و به‌دست ماست آخرت و 


ون 9 فأنترنکم ارآ تلظی 4۱۳ لا بضلها إلا الاشقی (۱۵) 


دنیا. پس گوشزدکردم‌شمارا بسهآتش‌شعله‌وری. دراو کسی واقع‌شودکه بسیاربدبخت‌باشد. 


CA {OT} معارف القرآن‎ 


اذى كدب و ولی 4۱و سیجلنة الأنقى 4۱9 اندی بُؤتى 
کسی که تکذیب کرد و اعراض نمود. و نسجات می‌دهيم از آن ترسنده‌تر را. آنکه می‌دهد 
ا 4 4 و و وه 

ماله بستزکی )و ما لاخد عنده من نعْمَة تجزی (4۱۹ 
مال خود را برای پاک کردن دل. و نیست برای کسی بر او احسانی که به او عوض داده شود. 
ار 7 مهم 2 Ek‏ هم ي 

الا ابتضاء وجه رنه الاعلی 4۲۰ لس وف برضی 4۲۱ 
مگر برای تلاش کننده رضای رب‌خود که‌از همه بزرگتراست. ودرآبنده او راضی می‌شود. 


خلاصه‌ی تفسیر 

قسم به شب وقتی که آن (خورشید و روز را) می‌پوشاند و (قسم) به 
روز وقتی که آن روشن‌شود (و قسم) به آن (ذاتی) که او نر و ماده را آفرید 
(مقصود از آن الله تعالی است در آینده جواب قسم است) که یقيناً 
کوششهای (اعمال) شما مختلف است. (و هم چنین ثمرات آنها هم 
مختلف می‌باشند) پس کسی که (در راه خدا مال) داد و از خدا ترسید؛ و 
سخن خوب (دین اسلام) را راست دانست. پس ما او را برای چیز راحت 
وسایل می‌دهیم (مراد از چیزی راحت» اعمال نیک و به واسطه‌ی آن جت 
است؛ که سیب سیر و محل آن است. بثابر این «یسری» گفته شد. و اگر نه 
معنی آن است. چیزی آسان) و کسی که (از حقوق واجب) بخل کرد و (به 
جای ترس از خدا از او) بی‌پروایی کرد و سخن خوب (دین اسلام) را 
تکذیب کرد؛ پس ما او را برای چیزی مشمّت آور وسایل می‌دهیم. (مراد از 
چیزی مشقت اور اعمال بد و په سبب ان دوزخ است» که محل و سبب 
«عسر» است» بنابر این» عسر را «عسری» گفت و مراد از دادن وسایل در هر 
دو جاء این است که کار خوب یا بد برای او آسان می‌گردد؛ و بدون مشمّت 
انجام می‌گیرد و این گونه اسباب فراهم می‌شوند. و بودن اعمال نیک 
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وسیله‌ی جنّت» و اعمال بد وسیله‌ی جهنّم» ظاهر است» در حدیث آمده 
است که: «اما من كان من اهل السعادة فيسير بعمل اهل السعادة و کذا فى الشقاوة») و (در 
آینده او برباد گرده (مقصود از برباد شدن» رفتن او به جهنم است») یقیناً بر 
عهده‌ی ماست (طبق وعده‌ی ما) راه نشان دادن (پس ما کاملا آن را نشان 
دادیم پس بعضی راه ایمان و اطاعت را برگزیدنده که ذکرشان در لمن 
أغطی و أتقَّی) آمد و بعضی راه کفر و معصیت را اختیار کردند که در من 
بل واستفتی» ذکر شان آمد) و (هر کسی چگونه راهی را اختیار می‌کنده 
همانگونه مره به او می‌دهیم؛ زیرا که) در قبضه‌ی ماست اخرت و دنیا (در 
هر دو تا حکومت از آن ماست. لذا در دنیا ما احکام مقر کردیم و در 
آخرت بر موافقت و مخالفت جزا و سزا خواهیم داد که بیان ان در هر دو 
جا در جمله‌ی «فْسُّیسَرْه آمده است» و در آینده به صورت تنقیح و 
توضیح می‌فرماید به شما جزای مختلف در مقابل اعمال مختلف نشان داده 
شد) پس من شما را از آتشی سوزان ترسانیدم (که بر آن جمله «فسَیِسَرَه 
للعْسرَی» دلالت می‌کند تا که ایمان و اطاعت را که در جمله ‏ أغطی4 ذکر 
شده‌اند اختیار کرده از آن اتش پرهیز کنید» و يا کفر و معصیت را که در 
بخل آمده اختیار کرده به جهنم بروید؛ زیرا که وسایل رفتن و نرفتن همین‌ها 
هستند چنان که در آینده نسبت به ای تصر یح شده است. که) در آن (برای 
همیشه) بدبخت داخل می‌شود که (دین حق را) تکذیب کرده و (از آن) 
اعراض نموده است. و از آن آنچنان شخص دور نگهداشته می‌شود که 
پرهیزکار بزرگی باشد که مال خود را فقط به این خاطر می‌دهد که (از 
گناهان) پاک باشد (فقط مقصد او رضای حق است) و غر از رضاجویی 
پروردگار عالیشان خویش: ( که همین هدف او بوده) احسان کسی بر 
عهده‌ی او نبود تا (هدف) از این (بخشش) مکافات آن باشد (در این؛ نسبت 
به اخلاص مبالفه فوق العاده‌ای به کار رفته است؛ زیرا مکافات به احسان 
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کسی اگر چه در حد خود. امر مستحب. افضل و موجب واب است. اما در 
فضیلت مساوی با احسان آغازین نیست» پس وقتی که انقاق آن کس در راه 
خداء از آن هم پاک است» پس از آميزش با ریا و معاصی دیگر به در جهاد 
پاک خواهد بود» و این کمال اخلاص می‌باشد) و (نسبت به چنین شخصی 
قبلا نجات از جهنم آمده بود در آینده بحث از نعمتهای آخرت می‌آید 
که) این به زودی خوشحال خواهد شد. (در آخرت به چنان نعمتهایی نایل 
می‌گردد؛ که در اثر آن شادمانی همیشگی» نصیب او خواهد شد.) 


معارف و مسایل 

إن سَغیَکُم ُشتّی» این چنان جمله‌ای است که در سوره‌ی «انشقاق» 
آمده بود که نك ادخ ای رب گذحاً4 ' که تفسیرش قبلاً گذشت» منظور 
این که: انسان طبعاً برای انجام کاری به سعی و کوشش» عادی است. ولی 
بعضی مردم در سعی و کوشش» به فکر راحت دایمی هستند. و بعضی دیگر 
با این سعی و کوشش» عذاب دایمی را می‌خرند؛ چنان که در حدینی آمده 
است که: هر کس به هنگام صبح وقتی برمی خیزد؛ به یک نوع معامله‌ای 
مشغول می‌شود بعضی در آن معامله: پیروز شده خود را از عذاب آ خرت 
رها می‌سازد؛ بعضی دیگر به گونه‌ای می‌باشد که زحمت و کوشش او سبب 
هلا کت او قرار می‌گیرد. کار خردمندی این است که نخست مردم سرانجام 
کار خود را در نظر بگیرد؛ هر آن عملی که موقا موجب راحت و آرامش 
است. امّا سرانجامش باعث رنج و عذب همیشگی است. انسان باید از آن 
برحذر باشد» و گرد آن نگردد. 


.٦ انشقاقی»‎ -۱ 
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مردم به اعتبار سعی و عمل دو گروه هستند 

در آینده قران حکیم مردم را از جهت سعی و کوشش به دو گروه 
تقسیم نموده است» و برای هر یکی سه صفت ذ کر کرده است. گروه اول از 
کسانی است که به مقصد خود رسیده‌اند» و اعمال سه‌گانه‌ی آنها به قرار ذیل 

«فْمّا من آغطی و آنقی ه و ضَدّقَ بالخنتی4 یعنی کسی که در راه 
خداوند مال صرف نمود از خدا ترسیده در هر شعبه‌ای از زندگی خویش. 
از خداوند ترسیده و از مخالفت احکام او خودداری نمود؛ و کسی که سخن 
خوب را تصدیق نمود. مراد از سخن خوب. کلمه‌ی ایمان «لااله الا الثه» 
اش( وق مرا از تصدیق کلمه ایمان آوردن به آن است؛ باو جود این که 
این است که هدف بحث سعی و کوشش است. و آن فقط عمل می‌باشد. و 
ایمان چیزی وابسته به قلب است. که در دل از خدا و رسول اوا تصدیق 
نماید» سپس به زبان با گفتن کلمه‌ی شهادت. اقرار نماید؛ و در بجا آوری 
این دو امر؛ نیاز به هیچ زحمت و مشقتی نیست. و نه کسی: این را شامل 
فهرست اعمالی قرار داده است. 

ازگروه دوم نیز سه عمل ذ کر فرموده است: #و ما من بَخل وَأستخنی ه 
و گَذبٍ بالحُشنی» یعنی کسی که از صرف کردن مال در راه خداء بخل 
ورزید. که از ادای زکات فرض و صدقات واجب. خودداری نمود و به 
او» بی‌نیازی و بی‌اعتنایی نمود. و سخن خوب؛ یعنی کلمه ایمان راء تکدیب 
کر 

در حق گروه اول از این دو گروه فرمود: «فْسَنْیَسَوَه لیْسرَی»> معنای 


١‏ كما قاله ابن عباس و الضحاك و السلمى. 
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لفظی «بشری» آسان و آرام است» یعنی آنچه در آن مشقتی نباشد» مقصود از 
آن بهشت است» هم چنین در مقابل به آن» نسبت به گروه دوم فرمود: 
«فسیْسَرةُ للْْسرَی» معنای لفظی «غشری» مشکل و مشقت است. یعنی 
چیزی مشقّت‌بان و مراد از آن جهنم است. و مقصود از هر دو جمله» این 
است. کسانی که سعی و کوشش خود را در امر ال صرف می‌نمایند یعنی 
انفاق در راه خدا و ترس از او و تصدیق به ایمان آنها را برای «شسْرّی» یعنی 
اعمال جنت آسان قرار می‌دهیم و کسانی که این زحمت و محنت را در سه 
امر دیگر به خرج می‌دهند آنها را برای «عْشرّی» یعنی اعمال جهنم آسان 
می‌گردانیم» در اینجا به ظاهر مقتضای مقام این بود که می‌گفت: ما برای آنها 
اعمال جنّت يا جهنم را آسان می‌گردانیم؛ زیرا آسان یا مشکل بودن 
می تواند صفت اعمال باشد» و خود زحمات و اشخاص نه اسان هستند و نه 
مشکل, ولی قرآن کریم آن را چنین تعبیر فرمود» خود ذات و وجود آنها 
برای این اعمال آسان گردانیده می‌شوند. در این اشاره به آن است که طبایع و 
مزاج آنها را به گونه‌ای در می آوریم که برای گروه اوّل اعمال جنّت مقتضای 
طبع آنها قرار می‌گیرند. و در خلاف ورزی به آنها مشقّت و ناراحتی 
احساس می‌کنند؛ هم چنین طبع گروه دوم به گونه‌ای در آورده می‌شود که 
اعمال جهنم مورد پسند آنها قرار می‌گیرند از انجام آنها راحت می‌شوند 
و از اعمال جنّت نفرت می‌ورزند» پدید آوردن آین‌کیفیت را در طبایع این دو 
کرو چنین تعبیر نمود که آنها برای این کارها آسان شده‌اند. 

در حدیثی مرفوع از آن» چنین تأیید شده است. که رسول خد ام 
فر مود: «اعملو فكل میسر لما خلق له. اما من كان من اهل السعادة فیسره لعمل السعادة, و اما 
من كان من اهل الشقاوة فیسره لعمل اهل الشقاوة»(۱). 

یعنی آنچه شما اعمالی انجام می‌دهید» آنها را انجام دهید؛ زیرا برای 


۱- رواه البخاری و مسلم عن علی. 
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کسی آن کار آسان می‌ شود که او برای آن کار آفریده شده است» بنابر این» 
کسانی که اهل سعادت» نیک بخت و خوش بخت هستند» پس اعمال 
سعادت مقتضای طبع آنها قرار می‌گیرد» و کسانی که اهل شقاوت و 
بدشانس و جهتمی باشند. اعمال اهل شقاوت برای آنها مقتضای طبع‌ شان 
می‌باشد. اما این دو چیز» با به کار بردن اختیار خدادادی» به دست می أ یند» 
لذا متر ثب گشتن عذاب و ثواب بر آنهاء نمی‌تواند دور از انتظار باشد. 
سپس هشداری برای اهل جهئم می‌آید: و ما یُْخْنی عَنْه ماه اذا 
ترد یعنی آن مالی که این بد شانس در ادای حقوق واجب از آن» بخل 
می‌ورزید» هنگام وقوع عذاب بر اوه دردی را دوا نکرد. «تردّی» به معنای 
افتادن در پرتگاه و هلاک شدن است. مقصود این که پس از مرگ در قبر؛ و 
سپس روز قیامت به جهنم می‌افتد» و این مال به درد او نمی خورد. 
«لایضلنها ال الاشقی ه الّذی کَذّبَ و و4 این توضیحی از وضعیت 
جهنم است» یعنی غیر از کسی که بدقسمت باشد» خدا و رسول را تکذیب 
نماید و از اطاعت آنان روگردان باشد. دیگری در آن وارد نخواهد شد. و 
روشن است که غیر از کافر کسی دیگر نمی تواند خدا و رسول اوی را 
تکذیب نماید» و از آن به ظاهر چنین مفهوم می‌شود که مومن گناهکار که 
مرتکب جرم تکذیب نباشد به جهنم نخواهد رفت» در صورتی که نصوص 
زیادی از قران و حدیث در این باره وجود دارد» که مومن وفتی مرتکب 
گناهی باشد. و از آن توبه نکند؛ و يا به شفاعت و رحمت ویزه‌ای عفو 
نگردد او به جهنم خواهد رفت» تا به کیفر گناههایش نرسیده در آنجا باقی 
خواهد ماند. البته بعد از رسیدن به کیفر گنامهایش از أن بیرون خواهد 
آمد» و به برکت ایمان وارد بپهشت می‌شود به ظاهر الفاظ این یه بر خلاف 
آن نصوص می‌باشند لذا لازم است که مراد از این آیه چنان باشد که با آن 
نصوص مخالف قرار نگیرد؛ از همه آسان‌ترین تو جیه آن همان است که در 
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چنین دخول» مختص به کقار است؛ زیرا ممن پس از رسیدن به کیفر‎ 
گناهانش» سرانجام از جهنم بیرون آورده می‌شود» علمای مفسرین‌علاوه بر‎ 
این توجیهات دیگری نیز بیان داشته‌اند که می‌توانند به جای خود درست‎ 
باشند.‎ 

در تفسیر مظهری یک توجیه آن» این بیان شده است که مراد از 
«لاشتّی» و «الاقی» عام نیست. بلکه مراد از اھا تیان تنل که در زمان 
آن حضرت کا موجود بودند» از جمع آن مسلمانانی که از آنهاگناهی صادر 
شده به برکت هم نشینی با آن حضرت یه به جهئّم نخواهند رفت. 


صحابه‌ی کرام همه از جهنم محفوظ می‌باشند 
زیرا آولا تور کا از ان خبلی درت رودو اس رهوا شرا 
آخرت از احوال آنهاء چنین معلوم می‌شود که اگر از کسی گناهی صادر 
کته تن توبه کرده است؛ باز هم در برابر با یک گناه نیکیهایش 
آنقدر زیاد هستند که آن گناه در ا؛ ثر آن نیکی‌ها بخشوده می‌شوده جنان که 
خداوند می‌فرماید: ان الحَسنات يُذهبْنَ آلسینات 4 یعنی اعمال نیک» 
کقاره‌ی اعمال بد قرار می‌گیرند. و خود هم مجلس بودن با آن حضرت اة 
چنان عملی است که بر همه‌ی اعمال حسنه غالب می‌باشد. 
در حدیثی نسبت به صالحین امّت آمده است که: «هم قوم لا یثقی جلیسهم 
و لا یخاب انیسهم»۱ یعنی آنان کسانی هستند که هم نشین آنان نمی تواند 
شقی و ناکام باشد. و کسی که با آنان مانوس گردد» او هرگز محروم نخواهد 
شد بنابراین در احادیث زیادی به صراحت امده است؛ که همه صحابه‌ی 


۱- صحیحین. 
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کرام از جهنم محفوظ می‌باشند. 

در خود قرآن کریم در حق صحابه‌ی کرام آمده است: لوکلا وغد رنه 
الَحُشنی(۱ یعنی خداوند در باره‌ی هر یکی از آنها؛ وعده‌ی «حسنی» 
خت را داده است. در آیه‌ی دیگر قرآن آمده است: ان آلذین سَبَقَّت لَهُم 
منا اخسن نت عنها مبَدون۱۹ یعنی کسانی که از طرف ما برای آنها 
«حسنی» مقذر شده است. آنان از آتش جهنم دور خواهند ماند» و در حدینی 
ات نی اهرادید یو ۲ 

لو سَیْحَیْها آلاتقی ی 0 آلذی یوت مَاله بُتَرَکُیْ» اين در مقابل اهل 
ار باداش اس سعادت ی ا ی ای کی ای 
عادی به طاعت کامل حق باشد. و مال خود را در راه خداوند؛ بدین خاطر 
صرف می‌کند که از گناهها پاک باشد. چنین شخصی از آ: تش اهل جهنم 
دور نگه داشته می‌شود؛ اگر چه الفاظ آیه عام و شامل هر کسی می‌باشد که 
مال خود را در راه خدا انفاق کند» ولی از شأن نزول آیه» معلوم می‌گردد که 
در اطا مراد از این لفظ ۶ای حضرت صد ا کر است. 

ابن ابی حاتم از عروه روایت کرده است که: هفت نفر از مسلمانان 
چا ود کار او ر که ها ا 
شدند» به گونه‌های مختلفی تحت شکنجه و آزار قرار گرفتند» حصرت 
صد یق اکبر با صرف نمودن اموال خویش, آنها را از کار خرید و آزاد کرد؛ 
و بر این واقعه این آیه نازل گردید(۴) 

و مناسب به آن» آخرین جمله‌ی آیه چنین است: «و ما لاد عندهٌ من 
نغْمَة تجزی) یعنی بردگانی که حضرت صلّیق اکبر با صرف پول زیاد آنها را 
خرید و آزاد نمود احسان قبلی بر ذمّه‌ی او نداشتد که او در پاداش آن 


۱- نساء» ٩۵‏ ۲ اثبیاء» ۰۱۰۱ 
۳- ترمذی عن جابر. ۴- مظهری. 


چنین اقدامی را کرده باشد. بلکه إلا تفا وجه ره الاْعغلی» مقصود او غير 
از رضای خداوند متعال چیز دیگری نبود. 

در مستدرک حاکم از حضرت زبیر منقول است که صدّیق اکبر یک 
عادت داشت که هرگاه مسلمانی را در دست کفار اسیر می‌دید او را 
می‌خرید و آزاد می‌کرد. و این‌افراد عموماً از مردمان مستضعف بودند» والد 
حضرت ص1یق اکبر ابوقحافه به او فرمود: وقتی که تو این بردگان را آزاد 
می‌کنی» این طور بکن که چنان برده‌هایی را آزاد کن که قوی و بهادر باشد. تا 
که آنها فردا در مقابل دشمنان توء به درد تو بخورند و پتوانند از تو حفاظت 
کنند. حضرت صدیق اکبر فرمود: مقصودم از آزاد کردن آنها استفاده 
نیست. بلکه من فقط خواهان رضای خداوند می‌باشم(۱. 

و ولوف رص یعنی کسی که مال خود را صرف نموده رضای 
خداوند را در نظر گرفت. استفاده شخصی مورد نظرش نبود. خداوند او را 
در روز قيامت از خود نیز راضی نگه خواهد داشت. که او را به نعمتهای 
عجیب و دایم بهشت ابل می‌گرداند. از واقعه‌ی شان نزول ثابت می‌شود که 
این آیات در حق صدیق اکبر نازل گردیده‌اند بنابر این این آخرین کلمه در 
حق صدیق آکبر بالاترین مزده و اعزازی به شمار می‌رود؛ زیرا در دنیا به 
راضی شدن خداوند از اوه مژده داده شده است. 


تمت سورة الیل بحمد الثه ۲۵ شعبان سنه ۱ ۱۳۹ در 


۱- مظهری. 


LH‏ ۴۵ سور ةالضحی 


سورة الضحی مكية و هى احدی عشرة آبة 


سور ەضحىدرمگه‌ناز ل‌ شدهدارای ياز دە یه‌می‌باشد 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


والصس خی 4۱ الیل إذا جى 4 ما وَذْعك رَبك 
قسم به آفتاب هنگام بلند شدن. وبه شب وقتی فرا گیرد. رها نساخت تو را پسروردگار تو 
| ا EEE EO‏ ی فا و ر 
و ما قلی ) و للاخرة خر لك من آلاولی 8) و لس وف بخطيك رَبك 
و نه بیزار شد. و البته واپسین بهتر است برای تو از اوّل. و در آینده می‌دهد به تو رب تو 
فتزضی (40 الم بسجدل بستیماً فلاوی (4۶ و وجدل ضال 
پس تو راضی خواهی شد. آیانیافت تورا یتیم. پس به تو جای داد. و یسافت تورا سرگردان, 
فهدی 4۷ و وجدل عأئلاً فأغنی 4۲ فأما آنیتيم فلا تفهر ) 
پس تو را هدایت کرد. و یافت تو را گداء پس تو را مستغنی کرد. پس بر یتیم فشار نیاور. 
و مالسَأئل فلاتنهر (4۱۰ وَأما بنغمة نك فَحَدّث 4۱۱ 
و سایل را زجر نکن. و احسان پروردگارت را بیان کن. 


خلاصه‌ی تفسیر 
قسم به روشنی روز و به شب وقتی که قرار می‌گیرد (قرار گرفتن 


معارف القرآن }ءAf( CQ‏ 
می‌تواند به دو معنی بيا ید: یکی حقیقی یعنی کامل گشتن تاریکی آن؛ زیرا 
ادن E O‏ ام کی توت ورن از پاسی از شب. کامل 
می‌گردد دوم معنای مجازی» یعنی خوابیدن حیوانها و آرام شدن 
صداهای رفت و آمد و هیاهوء در آینده جواب قسم می‌آید) که پروردگار 
تو نه تو را رها ساخته است» و نه از تو یزار شده است؛ (زیرا الا از تو نه 
چنین کاری شده امت انیا حضرات اا را خداوند از آن محفوظ و 
معصوم آفریده است» پس شما با خرافات و بیهوده گویی کفار؛ اندوه گین 
نباشید که به تأخیر وحی در چند روزی گفتند که پروردگار توء تو را رها 
ساخته است» شما مرتیاً به شرف نعمت وحی نایل می‌گردیده و این شرافت 
و کرامت برای تو در دنیاست») و اخرت در حق تو از دنیا به درجات بهتر 
است» (پس در آنجا به تو بیش از اینجا؛ نعمت خواهد رسید») و به زودی 
خداوند متعال به تو (در آآخرت نعمتهای کثیری) خواهد داد پس شما (به 
عطا شدن آنها) شاد خواهید شد (آنچه به آن قسم یاد شد» با این مزده 
مناسبت خاصی دارد» و آن این که هم چنان که خداوند متعال در ظاهر 
نشانهای مختلفی از قدرت و حکمت خویش. ابراز می‌دارد» که پشت‌سر 
روز» شب را و پشت شب. روز را می‌آورد» کیفیّت احوال باطن را چنین 
پندارید» اگر آمدن شب بعد از روشنی روز دلیل سخط و ناراضی خداوند 
نیست» و نه این ثابت است که بعد از شب روز گاهی روشن نمی شود» پس هم 
چنین به انقطاع موقت وحی» چگونه مفهوم گردید که خداوند از رسول 
منتخب خویش» ناراضی شده» برای همیشه دروازه‌ی وحی را مسدود 
نموده است» چنین گفتاری در حقیقت اعتراض بر علم محیط و حکمت 
بگرداند» در آینده شایسته‌ی آن نخواهد بود» العیاذ بالله» سپس با ذ کر بعضی 
نعمتها آن را تأیید می فرماید که) آیا خداوند تو را یتیم نیافت» سپس (تو را) 


اس (OFV}‏ سورخالضحی 


جای داد (که به هنگام جنین بودنت در شکم مادر» پدرت فوت نمود؛ 
خداوند توسط پدر بزرگ» تو را پرورش نمود» سپس که به سن‌هشت سالگی 
رسیدی او نیز فوت کرد پس توسط عمویت تو را پرورش داد مقصود از 
جای دادن همین است») که خداوند تو را (از شرع) ناآ گاه یافت پس راه 
e‏ داد (چنان که در چایی دیگر می‌فرماید: «وماکنت 
تذری ما التب و لا آلایمان۱۱4 و عدم اطّلاع از تفصیل شرع قبل از وحى» 
۱ عیبی به حساب نمی آید.) و خداوند تو را نادار یافت» پس تو را توانگر 
معامله نمودی؛ در آن سودی عاید گردید» سپس با حضرت خدیچه نکاح 
که شما از قبل مورد نوازش و انعام قرار گرفتید. و در آینده نیز قرار خواهید 
گرفت. لذا در برابر با آن نعمتها دستور به ادای شکر است. که وقتی ما چنین 
نعمتهایی به شما دادیم) پس شما (در بجا آوری سپاس از آنها) بر یتیمی 
فشار نیاورید» و سایل را زجر ندهید (این شکر عملی است) و از نعمتهای 
(باد شده) پروردگار خویش» یاد بفرمایید. 


معارف و مسایل با شأن نزول 
در باره‌ی سبب نزول این سوره در «بخاری و مسلم» به روأیت 
حضرت جندب بن عبدالله امده است» و ترمذی از حضرت جندب روایت 
کرده است که باری انگشت آن‌حضرت ية مجروح گردید و از او خون 
جاری شد. ان‌حضرت ب فرمود: 
ان آنت الا اصسبع دمیت وی سیل الله سالقیت 
یعنی» تو کشت یی تیش که عون آلو د ا و دی رام دا به 


mm‏ ساس 


۵Y شوری»‎ -۱ 


EA 6۵۳۸ وو‎ 


تو مشفت وارد شد اسف ( لدا باک یت )خضرت جتلب با د کر این 
واقعه» فرمود که پس از این» (ظرف چند روزی) حضرت جبرئیل وحی 
نیاورده پس مشرکان مکه به طعنه‌زنی پرداختند که خدای محمّد یش او را 
رها ساخته و از او ناراضی شده است. بر این واقعه این سوره نازل گردید. 

در روایت حضرت جندب که در «بخاری» آمدء است چنین یادآور 
شده که یک دو شبی آن‌حضرت یه برای نماز تهجّد بلند نشد. بحثی از 
تأخیر وحی در آن نیست. و در روایت «ترمذی» بحثی از بلند نشدن برای 
نماز تهجٌد نیست. فقط بحث از تأخیر وحی است» روشن است که در این دو 
روایت نمی تواند تعارضی باشد. امکان دارد هر دو امر اتفاق افتد. راوی 
گاهی این را ذکر کرده باشد و گاهی آن دیگر را و آن زنی که به 
آن حضرت ب طعنه زده بود» رام جمیل» همسر ابولهب بود. چنان که در 
روایات دیگر آمده است» وقایع تخیر وحی چند بار افاق افتاد؛ یکی 
هنگام شروع نزول قرآن واقع شد که به آن زمان فترت وحی اطلاق گردیده 
است» و این از همه طولانی تر بود. 

یکی دیگر زمانی پیش آمد که مشرکان يا بهود؛ نسبت به حقیقت روح 
از آن حضرت یه سوال کردند. آن‌جناب هه وعده‌ی جواب را به بعد موکول 
کرد امّا از گفتن ان‌شاءالله را فراموش کرد و در اثر آن چند روزی در نزول 
وی تأخیری پدید آمد لدا مشرکان به طعنه زنی پرداختند که 
خدای محمد از او ناراضی شده و او را رها ساخته است» اینگونه وقایع 
سبب نزول سوره‌ی «ضحی)» قرار گرفتند لازم نیست که همه‌ی این وقایع به 
یکبار پیش بیایند» بلکه می‌توانند عقب و جلو قرار گيرند. 

طخ خن امین ار ایور انشا ا خوت ما مر وف و 
مراد از اولی دنیا باشد» پس تفسیرش همان است که در خلاصه‌ی تفسیر 
مه است. که آنچه کقار و مشرکین په آنحضرت ٤ة‏ طعنه می‌زنند؛ دنیا 


EA‏ }04{ اون توت 


خواهد دید که همه‌ی آنها اشتباه و ببهوده می‌باشند» ما شما را پس از این به 
نعمتهای آخرت وعده می‌دهیم» که در آخرت نسبت به دنیا به انعامات 
بیشتری مورد نوازش قرار می‌گیرید و این نیز بعید نیست که مراد از آخرت 
شما مرآباً روزافزون می‌باشند» که هر حالت بعدی نسبت به حالت قبلی 
بهتر خواهد شد. و این شامل علوم» معارف و ترقی در درجات قرب الھی» 

«و لسَوّف يُغْطيك رب فتزضی4 یعنی پروردگارت آنقدر به تو می‌دهد 
که تو راضی باشی» و در اینجا خداوند مشخص نفرمود که چه چیزری 
می‌دهد» در این آشاره به عموم است» که از هر چیز مرغوب و پسندیده 
آنقدر به شما می‌دهد که شما راضی شوید. و این شامل همه‌ی امور ذیل 


اسنت: 

پیشرفت دین اسلام» گسترش به طور عموم در دنیا؛ سپس امور 
ضروری امّت. غلبه‌ی خود ان‌حضرت ية بر دشمنان» اعلای كلمةالله در 
کشور آنها و گسترش دین برحق. 

در حدیث آمده است که وقتی این آیه نازل گردید» رسول خدا هة 
فرمود: «اذا لا ارضی و واحد من امتی فی‌النار» یعنی وقتی که قرار بر این‌باشد؛ پس 
تا وقتی که یکی از افراد امَتم در جهنم باشد. من راضی نخواهم شد(۱. 

در روایت حضرت علی کرم الله وجهه _ آمده است که رسول خد او 
فرمود: خداوند شفاعت مرا در حق امَتانم می‌پذیرد تا این که می‌فرماید: 
«رضیت با محمّد» با محمّدا! راضی شدی؟ من عرض می‌نمایم: «با رب رضت» 
پروردگارا! من راضی شدم. 


۱- قرطبی. 


معارف القرآن > EQ‏ 


در صحیح «سلم) از حضرت عمرو بن عاص روایت است که روزی 
فان مى و من عضانی فان غفور رْحیم4 ۱۱ تلاوت فرمود؛ سپس آیه‌ای 
دیگر متعلّق به قول حضرت عیسی لا إن دنم انم عبَادك۲۱6 را 
تلاوت فرمود و شروع به گریه نمود» و بار بار فرمود: «اللهم استی استی» 
امین اد آمد و پرسید» آن حضرت عة فرمود: که من نسبت به امّتم آمرزش 
خداوند به شما می‌فرماید: ما شما را در حق امّتت راضی خواهیم کرد لذا 
رنجیده خاطر نباشید. 

پیش از این نسبت به پاسخ طعنه‌ی کفار آنچه از افاضه نمودن 
نعمتهای دنیا و آخرت اجمالاً ذ کر گردید» قدری از تفصیل آن در این سه 
نعمت بیان شده است. اوّل: ألم یَجذلك یتیماً فئاوی» یعنی ما شمارا در 
حال یتیمی که پدرتان قبل از ولادت شما فوت کرده بود» مال و ثروتی هم از 
خود بجا نگذاشته بود تا از آن» آن حضرت هة پرورش بیابد» ما به او جای 
دادیم یعنی پدر بزرگ عبدالمطلب و سپس عموی او ابوطالب را 
برگماشت و محّت او را چنان در قلوب آنها جای داد که او را از فرزندان 
صلبی خویش بیشتر دوست می داشتند» و در تربیت او می‌کوشیدند. 

نعمت دوم: # وحدك ضالا فمهدی 6 لظ «ضال» به معنای کمز اه 
می آید» و نیز بر شخص ناآ گاه و بی خبر اطلاق می‌شود؛ مقصود از آن در 
اینجا؛ معنای دومی است» یعنی آنحضرت ية قبل از بعثت از احکام و 
علوم شرعی بی خبر و ناآگاه بود او را بر مقام نبوت فایز گر دانیده راهنمایی 


۱- ابراهیم: ۳ ۲ ۔ المائدہ» ۱۱۸ 


CH‏ > و 


فرمود. 

نعمت سوم: «و وَجَدَكٌ غائلاً فأغنی» «عائل» از عیله مشتق است که به 
معنای فقیر و محتاج می‌اید و معنای ایه این که: ما شما را تهی‌دست و 
بی‌پول یافتیم» پس شما را ثروتمند و غنی قرار دادیم غاز آن توسط 
تجارت اموال خدیجه به صورت مضاربت انجام گرفت» سپس خود 
حضرت خد یجه درنکاح ایشان در امده در ردیف امّهات المومنین 
محسوب شد. و کل سرمایه‌ی خود را در اختیار ان حضرت کا قرار داد؛ 
پس از ذکر این نعمت. به آن حضرت يه سه دستور داده شد: 

نخست این که اما تیم فلا فهر «قهر» به معنای غلبه و تسلط 
E E a a‏ صعت و او اضق ار دادمسعان 
بر اموال و حقوق او مسلط نباشید که حق او ضایع گردده بنابر این 
رسولخد اب نسبت به شفقت با یتیم تأ کید می‌نمود و از برخورد 
دل‌شکسته کننده با آنان جلوگیری می کرد فرمود: بهترین خانه مسلمان آن 
است که در آن یتیمی باشد و با او با محبّت و سلوک برخورد د شود و بدترین 
خانه آن است که در آن با یتیمی برخورد نامناسب انجام گیرد!۱) 

دستور دوم: وم سایل فلا لیر بت از اهر مس اتمه ره 
معنای زجر و توبیخ می‌آید» و معنای سایل سوّال کننده است» و آن شامل 
کسانی است که مالی سؤال کنند و نیز آنان که از علم سؤال نماینده 
رسول خد امه از زجر هر دو منع فرموده شد. بهتر این است که به سایل 
چیزی داده و رهایش نمایند. و اگر نمی تواند به او چیزی بدهد. با نرمی از 
او عذرخواهی کند؛ هم چنین در پاسخ به سوالات علمی با خشونت و تیزی 
نباید برخورد شود باید با نرمی و شفقت برخورد گردد. البته اگر سایل به 
هیچ وجهی قانع نشد» می توان بنابر ضرورت. او را زجر نمود. 


۱- رواه البخاری فی‌الادب المفرد و ابن ماجه و البغوی» مظهری. 
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حکم سوم: «و فا بنغقة رب فحَدّث» وه اد ما زا یر ارت 
که به معنای سخن گفتن می آید» مقصود این است که شما نعمتهای 
خداوندی را پیش مردم بیان کنید؛ زیرا این یکی از راههای شکرگزاری 
است. تا جایی که اگر کسی بر دیگری احسان کند به او دستور داده شد که از 

در حدیث آمده است: کسی که بر احسان مردم شکر بجا نیاورد؛ او 
شکر خدا را نیز بجا نخواهد آورد!. 

در حدیثی دیگر آمده است که: هر کسی بر دیگری احسان کند. او هم 
باید در عوض احسان او احسان کند. و اگر توان مالی ندارد. در جلوی 
مردم از او ستایش کند؛ زیراهر کسی در جمع مردم از کسی ستایش کرد. او 
حق سپاسگزاری را بجا آوزد ۳ 

مسئله: بجا آوری شکر هر نعمت. واجب است. شکر نعمت مال این 
است که از آن مقداری در راه خدا با اخلاص نیت صرف کند» و شکر نعمت 
علم و معرفت این است که آن را به دیگران تدریس کند!۳. 

مسئله: از سوره‌ی «والضحول» گرفته تا آخر قرآن با هر سوره تکبیر گفتن 
سنت است. و الفاظ آن تکبیر را شیخ صالح مصری چنین بیان فرموده است: 
«لا اله الا الثه والثه اکبر»(۳. 

ابن‌کثیر بر ختم هر سوره و بغوی در آغاز هر سوره تکبیر گفتن راسنت 
گفته‌اند(۵, هر کدام یکی را که از این دو صورت اختیار کند. سئت ادا 
می‌گردد. وال اعلم. 


۱ رواه احمد و رواته ثقات» مظهری. ۲ رواه البغوی عن جابر بن عبدالله» مظهری. 
۳- مظهری. ۴ مظهری. 
۵- مظهری. 


(O0 } Ea‏ سورةالضحی 
۱ 


خایده 
از سوره‌ی «ضحو» گرفته تا آخر قرآن در بیشتر سورها ذ کر نعمتهای 
خداوند بر آن حضرت ا و فضایل ویژه‌ی ایشان بیان گردیده است؛ و در 
چند سوره ذکر قیامت و احوال آن به میان آمده است» و خود قرآن حکیم با 
بیان عظمت و غیر قابل شک و تردید قران شروع شده است» و در خاتمه 
قرآن عظمت و بزرگواری آن کسی ذکر شده که قرآن بر او نازل گردیده 


تمت سورة الضحی ۲۸ شعبان سنه ۱۳۹۱ ه 
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سورة الانشراح 


سوره‌انشراح‌درمکه‌نازل‌شدهودارای‌هشتآيه‌می‌باشد 


زوع به نام خدای بی‌حد 9 rT‏ ر 


آیا نگشادیم سینه‌ی تو را. و برداش تم از قو بار ورا ارک کے کرد 


ظَهْرَك (4۳ و رفغتا لك ذكرك 69 فان مع العُشر شرا (۵) ان مع 


پشت تو را. وبلند کردیم ما یاد تو را پس البتّه همراه بامشکل آسانی است. البسته همراه با 


لسر سرا (۶) فاذا فرغت فانضب (v}‏ و الی رَبك فازغب {N}‏ 
مشکل‌آسانی است. چون توفارغ شدی زحمت بکش. وبه‌سوی پر وردگارت‌متوجه‌باش. 


خلاصه‌ی تفسیر 
آیا ما به خاطر شما سینه‌ی شما را (از علم و و حلم) نگشادیم. (علم 
۱ ۱ 
O yT‏ و us‏ 
E El‏ 


١‏ کذا قال الحسن كما فی‌الدر المنثور. 
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امور مباح و جایزی هستند که گاه گاهی بنابر مصلحت و حکمت از 
آن‌حضرت بی صادر می‌شدند. و سپس معلوم می شد که خلاف مصلحت و 
حلاف اولی بوده‌اند و کرد دز اثر آنها بتایر علوشان و غایت فرب نان 
اندوهگین می‌شدند که کسی از مس ای سوت ی در این 
مژده‌ای بر این است که ر بر اینگونه امور مواخذه نخواهد شد! ۲ بنابر این این 
مزده به آن حضرت )که دو بار داده شد: نخست در مکه به وسیله‌ی نزول این 
سوره؛ دوم در مدینه در سوره‌ی «قتح» جهت تأ کید» تکمیل تجدید و 
فف آن و مها ما زوا ماقم ار نفد کرد رین در شرع 
همراه با نام مبارک خداوند نام مبارک آن‌حضرت که مقرون گردیده 
است!(۲ قال الله تعالی: «!3) ذکرث ذکرت معی» ۰ 
یادی از من میآید همراه با یاد من از شما نیز یاد خواهد شد" مانند: 
خطبه» تشهد. نماز اذان و اقامت. رفعت و آوازه نام خداوند روشن است» 
پس کسی که با او مقرون باشد در رفعت و اوازه تابع او خواهد شد. و چون 
شما و مسلمانان در مکه به مشقتهای گوناگونی مبتلا بودید. لذا در آینده به 
صورت تفریح علی السابق وعده می‌فرماید که هم چنان که ما شما را به 
راحت روحانی نایل گردانيم» و مشقتهای روحانی را از شما برداشتیم 
آنچنان که از « الم نشرخ الخ) معلوم گردید هم چنین نسبت به رنج و 
راحت دنیوی هم باید به فضل و کرم امیدوار شدء چنان که ماوعده 

می‌دهیم) بدون شک همراه پا مشکلات فعلی (به زودی) آسانی است ( که 
حکماً می‌توان آن را همرا ه گفت» و چون انواع و اعداد این مشکلات بسیار 
بود بنابر این در جهت نا کید این وله تکرار شد چنان که می‌فرماید:) 
بدون شک همراه با این مشکلات آسانی است. چنان که آن مشکلات یکی 


۱- کذا فی‌الدر المنثور عن مجاهد و شبح بن عبیدالحضرمی. 
۲ کذا فی‌الدر المنثور مرفوعاً. ۳- رواه ابن جریر و ابن ابی‌حاتم. 
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بعد از دیگری برداشته شدند» هم چنان که روایات احادیث» سیرت و تاریخ 
بر این اتفاق دارند» سپس در برابر با ان نعمتهاء دستور به شکر آمده است» که 
وقتی ما به شما چنین نعمتهای عنایت کردیم) پس شما وقتی که (از تبلیخ 
احکام که از جهت افاده به دیگران عبادتی است) فارغ شدید (در عبادتی 
که وا هی ی هت رز ود این کثرت عبادت و 
ریاضت است؛ که مناسب به شأن اوست) و (آنچه خواستنی است در آ آن) به 
سوی پروردگارتان متوجه شوید (از او بخواهید. در این هم از یک جهت» 
بشارتی است برای زوال عسر؛ زیرا دستور به درخواست. وعده به پذیرفتن 
ان است.) 
معار ف و مسابل 

هم چنان که در آخر سوره‌ی «ضحول» بیان گردید که از سوره‌ی 
(ضحی» گرفته تا آخر قران در بیست دو سوره بیشتر مضامین متعلق به 
انعامات خداوند پر آن-حضرت و عظمت شان اوست و فقط چند سوره 
تایه وان قیامت با مضامین دیگر می‌باشند» در سوره‌ی «انشراح» نیز 
ذکر از آن نعمتهای ویژه‌ای است که خداوند , بر آن‌حضرت کا مبدذول 
فرموده است. و در توضیح آنها عنوان استفهام را اختیار نموده می‌فرماید: 
ألم نشرح لك صَدرك > معنای لفظی شرح کشادن است» شرح صدر در 
وسعت علوم» معارف و اخلاق حسنه به کار می‌رود» چنان که در آیه‌ی 
دیگر آمده است : فمن یرد أله أن ده شرح در لانتلم» ۱ خداوند 
سینه‌ی مبارک آنحضرت ية را برای علم» معرفت و اخلاق کریمانه چنان 
وسیع کرده بود که بزرگترین عاقلان و اندیشمندان نتوانستند علم وحکمت 
آن‌جناب ب را دريابنده و در نتیجه همین شرح صدر بود که توجّه ایشان به 
سوی مردم» مخل توجّه او به سوی خداوند قرار نمی‌گرفت. 


۱- انعام» ۲۵ 
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در بعضی احادیث صحیح آمده ات که فرشتگال فانه دنستوز 
خداوند سینه‌ی مبارک آن‌حضرت بی را چاک کرده صاف نموده بودند. 
بعضی از مفشرین فرموده‌اند: مقصود از شرح در اینجاء همان معجزه شق 
اوه انتا ۱ والله اعلم. 

إو وضغنا عنك وزرك ه ألذِی آنقض ظَهْرَكَ» معنای لفظی «وزر» بار 
است. و معنای لفظی «نقض ظهر» شکستن کمر؛ یعنی خم نمودن آن است؛ 
چنان که اگر بار سنگینی بر دوش کسی گذاشته شود کمرش خم می‌گردد؛ 
در این یه فرمود: که ما آن باری را که کمر شما را خم کرده بود» از دوش 
شما برداشتيم ان چه باری بود؟ 

یک تفسیر آن همان است که در خلاضه‌ی تفسیر بیان گردید: که 
مقصود از آن همان امور مباح و جایز هستند که بسا اوقات آن‌حضرت ب 
آنها را قرین حکمت و مصلحت فهمیده انجام می‌داده سپس معلوم می‌شد 
که آنها خلاف مصلحت یا خلاف اولی بودنده رسول خدايّة با توجه به شان 
عالی که داشت و مقام قرب خاص که به آن نایل بود از انجام ان خیلی 
ناراحت و پریشان می‌شد. خداوند در این ايه مژده داد که آن بار از دوش 
شما برداشته شد. که بر چنین امور از شما مواخده نخواهد شد. 

بعضی از مفشرین مراد از «وزر» یعنی بار را در اینجا» چنین نوشته اند 
که در آغاز نبوت اثر وحی بر آن حضرت ية شدید معلوم می‌شد. و در آن 
مسئولیتی که بر آن حضرت ب در این جهان از گسترش دادن کلمه توحید و 
e‏ 
در انجام همه‌ی ای ین امور به او دستور رسیده بود که: ۶ فاستقم كما أمرت 4" 
ی 
تمایلی نباشد؛ رسول 1 سنگینی این بار عظیم را احساس می‌فرمود 


۱- کما فی ابن کشر و غیره. ۲ هود؛ ۴ ۱۱. 
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در بعضی روایات حدیث آمده است که چند تار موی سفید در ریش مبارک 
آن حضرت تا نمایان گردید؛ آن حضرت ا فرمود: آبه‌ی «فاستقم کم 
ام ای قرو 

این همان بار سنگینی بود که مژده‌ی برداشتن آن از قلب مبارک در این 
آیه بیان گردیده است. و صورت برداشتن آن در آیه‌ی آینده چنین آمده که 
پس از هر مشکل شما آسانی خواهد آمد و خداوند توسط شرح صدر 
حوصله‌ی شما را آنقدر بلند فرموده است که همه این مشکلات در نظر 
شماء آسان معلوم شدند. و آن بار» باری احساس نشد والله اعلم. 

۲ رفغتّا لك کر که رفع ذکر آنحضرت ب این است که در تمام 
شعایر اسلامی همراه با نام خداوند متعال نام مبارک آن‌حضرت ية گرفته 
می‌شود. بر همه منارها و منبرهای جهان همراه با «آشهد أن لا اله الا الله. آشهد 
آن محمد رسول الثه» گفته می‌شود» و هیچ انسان عاقلی اگر چه مسلمانی نباشد 
نام مبارک او را بدون احترام بر زبان نمی آورد. 


خایده 

در اینجا از سه نعمت یادآوری شده است: شرح صدر وضع وزر و 
رفع دکر؛ این سه تا را در سه جمله ذکر فرمود؛ و در همه جا بین فعل و 
مفعول حرف «لك يا عنك» را اضافه نمود؛ در این به ویژگی آن حضرت بَا 
و عظمت خاص او اشاره شده است» که همه‌ی این کارها به خاطر شما انجام 
داده شد. 

«فِن مَعَ اضر سرا ه ان مَع لْغضر یرآ قانون زبان عرب است که 
خر کلمهای که در ال آن الف و لام بیاید که به آن در اصطلاح لام تعریف 
گفته می‌شود. اگر همان کلمه همراه با لام مکرر آورده شود پس مصداق آن 
همان می‌باشد که در کلمه‌ی اوّل آمده بود؛ و اگر بدون الف و لام تکرار 
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شود پس مصداق هر یکی جداست. در اين آیه کلمه‌ی «العسر» وقتى 
تکرار شدء معلوم گردید که مراد از آن همان عسر قبلی است. عسر دیگری 
نیست» و لفظ «یسرا» در دو جا بدون الف و لام آورده شد. از ان معلوم 
می شود که این یسر دیگر علاوه بر یسر قبلی است. در این از تکرار فان 
اضر یُسْرأّ» چنین نتیجه گیری می‌شود که همراه با هر عسر و مشکلی که 
برای آن حضرت بی پیش آمده يا پیش بیاید» بسیار اسانی به ان حضرت میا 
عنایت می‌گردد؛ از حضرت حسن بصری به صورت منزل روایت شده است 
که رسول خد ای با این آ یه صحابه را مژده می داد که: «لن یغلب عسر یسرین» که 
یک عسر بر دو یسر (یک مشکل بر دو آسانی) هرگز غالب نخواهد شد. 

چنان که همه‌ی کتب سیرت و تاریخ چه مسلمانان و چه غير 
مانا ها نب ایشا هدر کر اداد که هر خازمشکا تر بلک آنکه دز 
نظر مردم ناممکن احساس می‌شد» همه‌ی آنها برای آنحضرت بی آسان 
می‌گذشتند. از روایت مذکور این نیز معلوم گردید که الف و لام در کلمه‌ی 
«العسر» برای عهد خارجی است. و مراد از ان عسری است که برای 
آن حضرت یه و صحابه‌ی کرام اتاق افتاده است» یعنی این وعده که همراه 
با هر مشکلی که پیش آمده بسیار اسانی داده می‌شود. برای آن حضرت ما 
و صحابه‌ی کرام است. که خداوند ان را چنان وفا نمود که دنیا ان را با چشم 
خود مشاهده نمود. 

بس اگر اکنون کسی در دنیا همراه با عسر به یسری نایل نگردد آن با 
این آ یه منافاتی ندارد» البته سنت الهی تا کنون هم همین است که هر کسی بر 
مشکلی» از خود صبر نشان دهد و از ته دل بر خدا اعتماد نماید و از هر 
طرف کی a E‏ تأخير 
رر وه دوش کد هاا ارت در حقّ او آسانی خواهد فرمود نب 


۱ - فواید عثمانيه. 


رل 
اسلا 
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برای معلم و مبلّغ لازم است که در تنهایی به ذ کر الله 
وتوجه الی الله بیردازد 


چ ر ي 


زحمت دعوت حق و تبلیغ احکام؛ فارع شد یل برای زحمت دیگر آماده 
باشید. و آن این که به نما ذکرالله» دعا و استغفار بیردازیده بیشتر حضرات 
مفسرّین این آیه را چنین تفسیر کرده‌اند» بعضی تفاسیر دیگری هم 

حاصل آذ از این قرار است که: دعوت. تبلیغ رهنمایی خلق خدا و 
انديشه به اصلاح آنها برای آن-حضرت بی بزرگترین عبادت بودند. امّا این 
عبادت توسط مخلوق بود که به اصلاح انان باید توجه کرد و جهت اصلاح 
برنامه ریزی نمود منظور یه این است که شما تنها بر این عبادت بالو اسطه 
قانع نباشید بلکه هرگاه از این فرصت یافتید پس بدون واسطه در خلوت به 
سوی خداوند متعال متوجه شوید. و برای پیروزی در هر کان به بارگاه او 
دعا کنید؛ زیرا هدف اصلی آفرینش انسان, ذکر آله و عبادت بلا واسطه 
است» و شاید به خاطر این» فراغت از قسم اول یعنی عبادت بالواسطه را ذ کر 
آن فارغ گردد بلکه لازم است که کل عمر و نیروی خود را در آن صرف 
نماید. 

فایده 

از این معلوم می‌شود که آن دسته از علما که در تعلیم تبلیغ و امور 

اصلاح خلق مشغول می‌باشند نباید از این غافل باشند که فرصتی را برای 


بح 


الا ۶۱ سورةالانشراح 
سس تسس و وت سا و ۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 


ذکرالّه و ت وجه به سوی او اختصاص دهند» چنان که سیرت علمای سلف 
بر این گواه است» و بدون آن» تعلیم و تبلیغ مۇر نمی‌باشد» و در آن نور و 
برکت پدید نمی‌آید. 
فایده 

لفظ «قانقب» از نصب مشتق است که معنای اصلی آن کوفتگی و 
خی اسبت؛ در این به این اشاره شده که عبادت و ذکرالّه تا حذی باید 
باشد که قدری مشعّت و خستگی احساس شود و تنها مدار آن بر خوشی و 
راحت نفس قرار نگیرد» و پایبندی بر وظایف و اوراد معمول؛ هر چند 
مختصر باشند» خالی از مشقت و خستگی نیست. 


تمت سورة الانشراح 


معارف القرآن 


AE:‏ لس 


سورة التين 


سورة التين مكية و هی ثمان آية 


سوره تین درمکه‌نازل‌شده‌دارای‌هشتآیه‌می‌باشد 


ببسم الله السم < خمن الو< جيم 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


ولتینوالیتون 4۱ وطورسینین 470 نذا بلدالمین 49 نقخلفنا 
قسم به انسجیر و زیستون. و طسور مسینین. و ایسن شسهر بسا امن. ما آفريديم 


آلانسَن فی‌أخسن تقویم 89( تم م رذذنه‌أسفل سفلین (۵ لاآلذین 


انسان را بر اندازه‌ی خوبی. ۶ و بر رایع از را به پایین تر از پایین. مگر کسانی که 


ءامسئوا و عسملوا اش دهتت فليم ات غير ون )فما 


یقین کردند و عمل خوب انجام دادند. پس برای آنهاست تواب بی‌نهایت. پس به شما چرا 


دبک بَعد بالدین 4۷ لس نله بأخکم آلخکمین (۸) 


تکذیب شد به خاطر انتقام. آیا نیست خداوند بالاترین حاکم از حاکمان. 


خلاصه‌ی تفس 
۰ قسم به (درخت) انجیر و (درخت) زیتون و به این شهر با امن (مکه 
معظمه) که انسان را در قالب بسیار زیبایی ‏ افريديم پس (کسانی را که پیر 


می‌شوند) ما از ست شوندگان بست تر قرار می‌دهیم (زیبایی به بدشکلی و 


{O0۶} LL‏ سر ةاتین 


کمال زشتی است» که از آن قدرت خداوند بر آفرینش بار دوم واضح 
می‌شود» چنان که خداوند می‌فرماید: نة ألّذى خلقکُم من ضغف الخ ۱۱ و 
از این سوره چنین معلوم می‌گردد که هدف اثبات قدرت حق تعالی بر 
آفرینش بار دوم و زنده کردن است. چنان که از جلمه‌ی: فما یَِذْبُکَ غد 
بالذین» به آن اشاره شده است» و چون از عموم آیه چنین معلوم می شود که 
سالمندان همه قبیح و بد صورت می‌باشند جهت رفع این یهام در اینده در 
آیه استخنا آورده شده است که) اما کسانی که ایمان آورده و کارهای نیکی 
انجام داده‌اند» آنقدر ثواب دارند که هرگز منقطع نخواهند هن نت ی 
داده شد که ممن تیک وکار با وجود این که پیر و ضعیف باشد از نظر انجام کار 
خوب. خوب خواهد شد. بلکه از گذشته عرّتش بیشتر می‌باشد سپس بر 
«خلقنا و رددناه تفریع نمود که وقتی خداوند در آفرینش و دگرگون کردن 
احوال قادر است) پس ای انسان چه چیزی تو را در باره‌ی قیامت منکر قرار 
می‌دهد (آنچه دلیلی است که بنابر آن» باوجود این دلایل از قیامت منکر 
می‌شوید») آیا خداوند از همه‌ی حاکمان بالاترین حاکم نیست. (در 
تصرّفات دنیوی مانند آفرینش انسان و تغییرات زمان سالمندی که قبلا ذ کر 
گشتند و تصوفات اخروی که از آن‌جمله کنامت وت رات ان El‏ 


معارف و مسابل 
«ولتین والنتون » در این به چهار چیز فسم یاد شده است. از 
آن‌جمله دوتا درخت انجیر (تین) و زیتون هستند سوم کوه و چهارم شهر 
مت یی ره خفن کی فان ای پاش که ایو دیدمت برکات ومتا هم 
زیادی دارند. هم چنان که کوه طور و مکه‌ی مکرّمه کثیرالبرکت هستند. و 
نیز می تواند مراد ازذ کر «تين و زیتون» آن جایی باشد که این درختها در انجا 


۱- روم یس۲۰۸ 


معارف القرآن ء0( ca‏ 
حضرت ابراهیم نیز در آنجا سکونت داشت» به او دستور هجرت به مکه 
داده شد» و بدین شکل این قسمهای چهارگانه شامل تمام آن اما کن مقدّسه 
می‌باشند» که انبیا به خصوص در آنجا متولّد شده مبعوت گشته‌اند. کشور 
ی ی ِِِ ار 
انز كوو انا 7 مکرّمه؛ زادگاه و مسکن خاتم 
الانبياة می‌باشد. 
به این چهار چیز قسم یاد نموده فرمود: ل لقذ خلنا آلانسنن فی خسن 

بر ی و و N‏ و 
از حسن تقویم این که جبلّت و فطرت آن نسبت به سایر سخلوقات بهتر 
ساخته شده است» صورت. شکل و هیأت جسمانی او نیز از بقیه‌ی حیوانها 
بهتر و زیباتر ساخته شده است. 


انسان در جمع همه‌ی مخلوقات از همه زیباتر است 

حاصل آن این که خداوند متعال انسان را از همه مخلوقات خویش 
دار آفرتله ات اين غرنی فرموده‌است که و ا ا د 
کسی از انسان زیباتر نیست؛ زیرا خداوند او را همراه با زندگی: عالم: قاد 
گویا؛ سمیع؛ بصیر» مدیر و حکیم قرار داده است؛ و همه‌ی این صفات در 
اصل از ان خداوند متعال هستند. از اینجاست که مقوله بعضی از علما 
شهرت یافته است که می فرماید: «ٍن انه خلق ءادم فی صورته» یعنی الله تعالی 
حضرت آدم ّا را بر صورت خویش آفریده است» مقصود از آن می تواند 
چنین باشد که درجه‌ای از پاره‌ای صفات خداوند به انسان داده شده باشد» و 


۵۶۵%( سورةالتین 
نه خداوند از هر شکل و صورت یه اش ۱۱ 


جمله‌ی «ان انه خلق ءادم علی صورته» حدیث نیست 
از توضیح قرطبی و ابن عربی ثابت گر دید که مقوله‌ی دان الثه خلق ءادم 
علی صورته») حدیث نیست. لذا آن را حدیث رسول الله گفتن درست نیست. 
البته مقوله‌ی یکی از علما و حکماست. که از نظر معنیٰ اشتباهی نیست؛ 
زیرا معنای آن این است که خداوند مقداری از صفات و اخلاق خویش را 
در انسان به ودیعه گذاشته است. 


واقعه‌ی عجیبی از حسن انسان 

قرطبی در اینجا نقل نموده است که عیسی بن‌موسی که یکی از مقربان 
دربار خلیفه ابو جعفر منصور بود» و با همسرش بی‌حد محبّت داشت. شبی 
در روشنی ماهتاب با همسرش نشسته بود» به او گفت: «آنتِ طالق ثلاث إن لم 
تکونی أحسن من القمر» یعنی تو به سه طلاق مطلّقه باشی اگر از ماه زیباتر 
نباشی» با این گفتن او همسرش بلند شد و پشت پرده رفت که تو مرا طلاق 
دادی» سخن از روی شوخی بود؛ ولی حکم طلاق از این قرار است که اگر 
کسی به همسرش به هر شکلی طلاق صریح بدهد. طلاق واقع خواهد شد؛ 
اگر چه به شوخی و مزاح باشد» عیسی بن موسی آن شب با پریشانی و 
ناراحتی به سر برد وقت صبح پیش خلیفه‌ی وقت ابوجعفر منصور رفت» و 
واقغه راد متحضر او گزارش نموده و پریقانی ی تاراعتی یدوا 
داشت. 

منصور فقها و اهل فتوای شهر را جمع نموده استفتا نمود» همه به یک 
جواب گفتند که: همسرش به طلاق مغلظه طلاق شده است؛ زیرا زیباتر 


۱- قرطبی. 


معارف القرآن {O۶۶}‏ الا 


بودن از ماه برای انسانی امکان ندارد. البتّه یکی از علما که از شاگردان امام 
ابوحنیفه بود خاموش ماند. منصور از او پرسید که تو چرا خاموش هستی؟ 
آنگاه او به صحبت پرداخت و با خواندن «بسم الّه الرحمن الرحیم» سوره‌ی 
«والتین» را تلاوت نمود و فرمود که: ای امیرالمومنین خداوند هر انسان را 
در احسن تقویم قرار داده است. لذا هیچ چیزی از انسان زیباتر یست؛ با 
شنیدن این همه‌ی علما و فقها حیران و مات ماندند. و هیچ یکی با گفته‌ی 
او مخالفت ننمود» پس منصور حکم صادر نمود که همسرش مطلقه نشده 
اشتت: 

از این معلوم گردید که انسان از همه‌ی مخلوقات خداوندی زیباتر 
است. هم از نظر ظاهر و نیز از نظر باطن؛ هم چنین به اعتبار حسن و جمال و 
نیز به اعتبار ساخت کالبد و بدن اعضای ویژه ودیعه شده در سر» چگونه 
کارهای عجیبی انجام می‌دهند. گویا کارخانه مستقلی می‌باشد. که در آن 
موتورهای اتوماتیک نازکی در حرکت هستند» و هم چنین است وضع سینه 
و شکم» و هم چنین وضع ترکیب و شکل دست و پاها که مبتنی بر هزارها 
حکمت می‌باشد بنابر این فلاسفه گفته‌اند: انسان یک عالم اصغر یعنی 
نمونه‌ای از کل جهان است» چیزهایی که در کل جهان به صورت پراکنده 
وجود دارند» همه در وجود انسان به صورت دستجمعی یافت می شوند'. 

عرفای کرام نیز این را تأیید نموده‌انده بعضی حضرات انسان را از سر 
تا پا بررسی نموده همه‌ی اشیای عالم را در ان نشاندهی کرده‌اند. 

ثم رنف سلفلین» در جمله ماقبل زیبایی انسان نسبت به 
سایر اشیای عالم بیان گردید و در برابر به آن در این جمله این نشان داده شد 
که هم چنان که او در عالم شباب و جوانی از همه مخلوقات زیباتر بود» در 
پایان بر او؛ این وضعیت خواهد آمد. که از بد بدتر خواهد شد بدیهی است 


-١‏ قرطبی. 


اما 6۵۶۷۲ سورةالتین 


که این بدتری به اعتبار ظاهر و وضع جسمانی است که بعد از پایان جوانی 
شکل و صورت تغییر هی خورد و پیری قد و قامت او را گلا تغییر می‌دهد؛ 
او بد شکل و بد هیأت به نظر می‌رسد بیکار و سربار جامعه قرار می‌گیرد و 
به درد کسی نمی خورد. برخلاف حیوانهای دیگر که تا پایان عمر به کار 
خود مشغول می‌باشند. انسان از شیر سواری» باربرداری و هزارها کار 
دیگر آنهاء استفاده می‌برد؛ آنها ذبح می‌گردند و اگر هم چنین بمیرند پوست؛ 
مو و استخوانها مورد استفاده‌ی انسان قرار می‌گیرند؛ برخلاف انسان که 
وقتی او در بیماری و پیری عاجز و ناتوان می‌گردد از نظر مادی و دنیاداری 
به درد هیچ چیزی نمی خورد» و بعد از مرگ هیچ جزء او مورد استفاده 
انسان یا حیوانی قرار نمی‌گیرد» خلاصه این که مراد از رسیدن او به اسفل 
افاب کف ی اب ای ار و ان ESR‏ 
غیره از ائمّه‌ی تفسیر منقول است(۱. 

بنابر این تفسیر» استثنای مومنین و صالحین که در آیه‌ی آینده می آید: 
۲ لین ءامَوا و عملوا آلصلحنت فَلَهُم جر غير مفئون 4 مقصود از آن چنین 
نیست گهیر آناتالت یرو تاتواین نم ان بلکه وزرآ ۵ این ات 
که ضرر فساد مادّی و بیکاری جسمی به آنها نمی‌رسد. بلکه ضرر تنها 
متو جه کسانی می‌شود که تمام فکر و نیروی خود را در اصلاح مادی صرف 
کردند اکنون ان تمام شده در آخرت برای انها سهمی نخواهد بود 
برخلاف ممنان صالح که اجر و ثواب آنها هرگز منقطع نخواهد شد. اگر در 
دنیا با پیری» بیماری و ناتوانی مواجه گردید» پس در آخرت به درجات 
عالی و راحت دایمی نایل خواهند آمد» با وجود قلّت اعمال زمان پیری» در 
نامه‌ی اعمال انها اعمال زمان نیرومندی نوشته خواهند شد. 

در روایت حضرت انس آمده است که رسول خد ای فرمود: هرگاه 


١‏ کما فی‌القرطبی. 


ارف اران 4۵۶۸ 8 
مسلمانی به بیماری مبتلا گردد» خداوند به فرشته نویسنده‌ی اعمالش 
دستور می دهد که اعمالی را که در زمان تندرستی انجام می‌داد» همه را در 
نامه‌ی اعمال او درج کند'. 

ی ی ان 
| 
آنها از همین زندگی مادی آنها آغاز می‌گردد؛ و خداوند متعال برای بندگان 
مخلص خویش به هنگام پیری و ناتوانی آن‌چنان رفیقان مخلصی آماده و 
مهيا می‌کند که در زمان عاجزی از استفاده‌ی روحانی برخوردار باشند و 
برای آنها از هر جهت خدمت انجام دهند. هم چنین وقتی که در زمان پیری 
و ناتوانی انسان از نظر مادی و جسمی بیکار و معطل قرار می‌گیرد؛ و سربار 
جامعه متصوّر می‌شود این بندگان خداوند در آن زمان هم بیکار قرار 
نمی‌گیرند. 

بعضی از مفشرین‌ این آیه را چنین تفسیر کرده‌اند که جمله‌ی ردذنلۀ 
أَسْفل سلفلین) برای عموم انسانها نیست» بلکه برای کقار و فجار است» 
آنان که احسن تقویم خدادادی» شرافت و کمالات انسانی و عقل را در پی 
لذایذ مادی به باد دادند» پس در کیفر این ناسپاسگزاری؛ أنها به «أشقل 
سَلفلینّ» رسانیده می‌شوند» در این صورت. استثنای إل ألْذِينَ موه ا 
منهوم ظاهری خود باقی می‌ماند یعنی آنان که به ایمان و عمل صالح 
پایبند هستند از رسیدن به «أَْفْل سَلفلین» » مستشنی می‌باشند؛ زیرا e‏ 
تزا همه ار وسا ری کی اشد" 

فما بُكَذِبْك بَخد بالاین» در آیات ماقبل کمال آفرینش انسان و انعام 


۲ - کذا فی‌المظهری. 


0۶4%( سورةالتین 
ی تسس ۱ د ی کے 


ویژه‌ی خداوند بر اوه و سپس انقلاب احوال پیری بیان گر دید در این آیه 
هشداری برای منکرین قیامت است. که آ با بعد از مشاهده‌ی چنین انقلاب و 
که شما آن را تکذیب کنید. آیا خداوند بر همه حاکمان؛ حاکم نیست. 

مسئله: از حضرت ابوهریره روایت است که رسول خد ام فرمود: هر 
کسی که سوره‌ی «تین» را بخواند و بر این آیه: ألیش أله بأخکم لخلکمین» 
پرسد. او باید چنین بگوید که «بلی و أنا على ذلك من الشلهدین» بنابر اين فقها 
فرموده‌اند: خواندن این کلمه مستحب است.- 


تمت سورة التين والحمد به ۰ ۳ شعبان سنه ۱ ۱۳۹ ه 
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سورة العلق 


سورة العلق مكية و هى تسع عشرة آية 


سور هعلق در مکه‌نازل شده‌ودارای نوزدهآیه‌می‌باشد 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


قرأ باشم رب آنذی خلق 4 خلق الانسنن من عَلَقٍ 49 افو 


بخوان به‌نام پروردگارت. آ که آفر یننده‌ی همه است. آفر ید اسان رااز خون‌بسته. بسخوان 


و رَبك ارم م )اذى عم بسالقلم 4٩‏ عَم ھک ما 


و پروردگار تو بسیار کر یم است. آنکه علم یاد داد بەوسيلەى قلم. یاد داد به انسان آنچه 


لم يَعْلْمْ (۵) کلا ان آلانسنن لیططعن (4۶ أن رَه استعنی )إن إلى 


نمی‌دانست. . چنین نبست. انسان تجاوز می‌کند . که می ‌پیند خود را بی‌پر وا. بقیناً بسه‌سوی 


ربك آلزضعی 4۸ ارءت آلذی بنهی 4٩(‏ عدا إذا ضلی 4۱ 
پروردگار تو بازگشت‌است. آیادیدی کسی‌راکه منع‌می‌کند. بنده‌ایراوقتی‌نمازمی‌خوانند. 


یا دیدی اگ باشد او بر هدایت. با نشان دهد کا ا ترس. آیا دیسدی اگ تکذیب نمود 


و تولی 9 ألم یغلم بأن له بر 4۱۲کلاننن لم بنته لَنْسْفعاً 


و روگردانی کرد. آیا ندانست که الله می‌بیند. چیزی‌نیست. اگر باز نياید. ما سی‌کشانیم‌او را 
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بسالناصية ۵) ناصية كلذبة خاطنَّة (4۱۶ فلیدع نادیه (4۱۷ 
با موی پیشانی. چگونه پیشانی دروغگو گناهکار. اکنون بخواند اهل مجلس خود را 
سَتَدغ ألرَبَانية (4۱۸کلا لا تطغه و ند و آقترب (۱۹) 
مافرامی‌خوانیم قشون پیادهرا. چنین نیست.فرمان‌برازاو. سجده کن ونزد یک باش. 


خلاصه‌ی نفسیر 

پنج آیه‌ی نخست سوره‌ی «علق» از «اقرآه تا «ما لم بعلم» در ابتدای 
نبوّت نازل گردید که داستان آن در حدیث شیخین از این قرار است: در زمان 
نردیک به بعثت» آن حضرت ی به خلوت‌گزینی علاقه پیدا کرد لذا به غار 
حراء تشر یف برده تا چندین شب در آنجا در تنهایی به عبادت خداوند 
می‌پرداخت. روزی ناگهان حضرت جبرئیل آمد و به آن حضرت ٤ة‏ گفت: 
«افرأ> یعنی بخوان» آن حضرت ب فرمود: «ما آنا بقاریء» یعنی من سوادی 
ا او آن حضرت ی را به آغوش کشیده تحت فشار قرار داد سپس 
آن حضرت یاز زاوها تیولوا هاو کت «افرا> رسول خدایة باز 
همان جواب را داد که قبلاً داده بود؛ و بدین شکل تا سه بار اب بن دستور و 
جواب تکرار گردید؛ و پس از آخرین فشردن گفت: اقرا تا مالغ يَعلَم). 

ای پیامبر! شما قرآن را (که دارد بر شما نازل می‌گردد؛ و مشتمل بر 
آیاتی است که اکنون نازل می‌شوند) با بردن نام پروردگارت بخوان (وقتی 
می خواهی بخوانی «بسم الثه الرحفن الرحیم» را گفته آن را بخوان چنان که 
می‌فرماید: «فاذا قرأت الْرء‌ان فاستَعذ بالله۱۱4 همراه با قرائت قرآن» 
دستور به خواندن «اعوذ بالثه» شده است» هدف اصلی از این دو آمر که توکل و 
استعانت باشد واجب است. اما راندن آنها بر زبان سنّت و مندوب می‌باشد 


۱- نحل ۹۸. 
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اگر چه با توجّه به اصل مقصود لازم نیست. که آن حضرت ية به وقت نزول 
این آیه «بسمالته» را دانسته باشد» ولی از بعضی روایات معلوم می‌شود که 
«بسم اله الرحفن الرحیم» همراه پا این سوره نازل شده است!۱ آنچه در این 
آیات دستور رسیده است که قرائت را همراه با نام خدا آغاز کنید» مشتمل 
شدن این حجم بر این ابانت چنان است که کسی به دیگری بکو ند: اح ها 
آقول» یعنی بعنی آنچه من به تو می‌گویم بشنو؛ پس دستور به شنیدن سل 
جمله نیز می‌باشد» پس حاصل این است که چه این آیات را بخوانی یا آیاتی 
دیگر را که بعداً نازل می‌گردد بخوانی؛ قرائت همه‌ی اینها باید همراه با نام 
خدا باشد و آن‌حضرت ب با علم ضروری دریافته بود که این قرآن و وحی 
است. و آنچه در احادیث آمده است که ان‌حضرت یه وحشت زده شدند و 
پیش ورقه رفتند. آن به اعتبار شبهه نبود» بلکه وحشت زدگی و خوف از 
وحی به صورت اضطراری اتفاق افتاده و بیان نمودن آن با ورقه به خاطر 
مزید اطمینان و ازدیاد ایقان بود» نه به سبب عدم ایقان» معلّم هنگام شروع 
ابجد به متعلم می‌گوید: بخوان از این تکلیف مالا یطاق لازم نمی‌آید. 
معذرت خواهی آن‌حضرت ی یا به این سبب بود که معنای این جمله 
مشخص نبود که چه چیزی را می‌خواهد که من آن را بخوانم و این امر 
و ی 
کارگیری قرائت بیشتر به خواندن نوشته‌ها می‌باشد» و آن‌جناب ٤ة‏ در اثر 
عدم آشنایی به حروف» چنین معذرت خواهی داشته باشد. و فشردن 
حضرت جبرئیل به گمان غالب والّه اعلم بدین خاطر بوده که استعداد و 
صلاحیّت تحمّل بار وحی در وجود ایشان ایجاد نماید. و از لفظ «رب» 


۱ 9 با سورة اقر و 
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اشاره به این باشدکه تربیت کامل شما و رساندن‌تان به درجات عالى مقام 
نبوّت. به عهده‌ی پروردگار شماست» سپس صفت رب بیان می‌گردد که او 
چنان پروردگاری است که) او (مخلوقات را) آفرید (در تخصیص این 
ظاهر می‌گردد لذا در یادآوری تقدیم آن مناسب می‌باشد. و نیز خلق؛ 
و وی رت تا سپس نه صورت 
e‏ 
چگونه آفرید. او را با عقل و علم مورد نوازش قرار داد» پس انسان باید 
بیشتر به شکر و ذکر بپردازد؛ و تخصیص «علق» شاید به این خاطر باشد که 
آن حالت برزخی است که قبل از آن نطفه و غذا و عنصر بوده است. و پس از 
آن مضغه» استخوان بندی و نفخ روح می‌آید. پس گویا آن در وسط تمام 
O‏ 
ربك جنن شیه‌ی در دل راء د ES‏ وت اج ذکر نام 
۱ اصلی EL‏ 
می‌باشد پس با این تکرار: نبی بودن و مأمور به تبلیغ بودن أن حضرت ی نیز 
اظهار گردید» سپس جهت برطرف کردن عذر اشاره نمود که عذری که 
که) پروردگار شما بسیار کریم است؛ (آنچه بخواهد عنایت می‌فرماید؛ و او 
انچنان است که) او با (نوشته) قلم (سواد داران را) تعلیم داد (و به صورت 
عموم. مطلق) انسان را (به وسیله‌ی امور دیگر») چیزهایی تعلیم داد که او 
انها را نمی‌دانست (مقصود این که اوّلا تعلیم منحصر به کتاب نیست؟؛ زیر به 
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وسایل دیگر نیز تعلیم مشاهده می‌گردد؛ انیا اسباب. مو تز بالات نیستنده 
مسیّب حقیقی و بخشش کننده علم» ما هستیم. پس اگر چه شما از نوشتن 
خبری ندارید. ولی وقتی که ما به قرائت دستور دادیم پس ما به وسیله‌ی 
دیگر شما را بر قرائت و حفظ علوم قدرت و توانایی خواهیم داد» هم چنان 
که همین‌طور شد. پس در این تمام مقذمات و متمّمات نیوت شما بیان 
گردید و چون مخالفت با صاحب نبوّت گناه غیر متناهی و امر شنیعی 
اشتاه لد در ابات اییده که فس آزمدتی از E‏ تازلف گر ون 
مذمّت یکی از مخالفان ویژه‌ی شماء یعنی ابوجهل با الفاظ عام بیان 
می‌گردد که آن شامل نکوهش و مذمّت دیگران هم هست» سبب نزول آن از 
این قرار است که روزی ابوجهل دید که آن حضرت ب دارد نماز می خواند 
به آن حضرت یه گفت: من تو را از این» چندین بار منع کردم رسول خداکیاز 
او را زجر نمود او اظهار داشت جمع بزرگی با من همراه است. و اگر از این 
به بعد تو را ببینم که نماز می خوانی» پس برگردن تو «العیاذ باله» پا می‌گذارم؛ 
سپس به عقب برگشت. مردم از او علّت عقب برگشتن را سؤال کر دند گفت 
به نظرم بین من و او خندق آتشینی حایل بود» و در آن چیزهای پر داری به 
نظر رسیدند» آن حضرت ی فرمود آنها فرشته بودند. اگر او اندکی نزدیکتر 
ین امن فرشتگان او را تکه تکه می‌کردند؛ بر این واقعه این آبات نازل 
بنابر این» خود را (از ابنای جنس خویش) مستغنی می‌بیند (کقوله تعالی: 
لو لو بط اه آلرزق لعناده لَبَعْوا الخ)' در صورتی که روی این استغنا 
سرکشی نمودن» حماقت است؛ زیرا اگر چه کسی از بعضی وجه از مخلوق 


١‏ - كذا فی‌الدر المنثور عن الصحاح و غیرها من کتب الحديث. 
۲- شوری. TN‏ 


اسلا } (0V0‏ سورةالعلق 


مستغنی باشد امکان ندارد که از خداوند مستغنی باشد. پس) ای مخاطب 
برگشت همه‌ی شما به سوی پروردگار تو است؛ (و در آن وقت هم مثل 
حالت حیات» در احاطه قدرت او قرار می‌گیرید» و در آن وقت به هنگام 
کیفر این طغیان نمی توان از گرفت او رهایی یافت» پس چنین فرد عاجز از 
چنین قادر مطلق چگونه می تواند مستغنی قرار گیرد» پس خود را مستغنی 
پنداشتن؛ و بنابر آن سرکشی نمودنه نادانی است؛ در آیئده به صورت 
استفهام؛ اظهار تعجّب از سرکشی شده است. یعنی) ای مخاطب از وضع 
آن شخص خبر بده که بنده‌ی خاص (ما) را منع می‌کنده وقتی که او نماز 
می خواند (مقصود این که وضع او را دیده خبر بده که آیا از این بالاتر هم 
سخن تعجٌ بآوری هست. خلاصه این که منع کردن شخص نماز خوان از 
نماز» بی‌نهایت برای او شگفت آور است» سپس جهت تأ کید و تقویت این 
شگفتی» مکر را می‌فرماید که) ای مخاطب خبر بده که اگر آن بنده (که از 
نماز باز داشته شد) بر هدایت باشد» (این کمال لازمی بعنی مختص به خود 
اوست) یا او به دیگران تعلیم به تقوی می دهد (که این کمال متعدی یعنی 
نفع رسانی به دیگران است» شاید در آوردن کلمه تردید اشاره به این باشد 
که اگر در او یک صفت باشد باز هم برای مذمّت باز دارنده, کافی است» چه 
برسد به این که او دارای هر دو صفت باشد. و) ای مخاطب خبر بده که اگر 
آن شخص (باز دارنده دین برحق را) تکذیب کند و (از دین برحق) روگردان 
باشد (نه عقیده‌ای دارد و نه عملی؛ یعنی» اوّلا بايد دید که خود بازداشتن از 
نماز چقدر بد است. ثانیا باید دید که بازدارنده شخصی است گمراه و کسی 
که از نماز باز داشته شده است. نمونه کاملی از هدایت می‌باشد» پس این تا 
چه حد امر شگفت آوری می‌باشد» سپس روی این بازداشت وعید آمده 
است که) آیا او اطلاع ندازد که حداون رس رکش او راو فیه اعمال از را که 
در آثر سرکشی پدید آمده‌اند) می‌بیند» (بر آن سرا خواهد داد سپس بر از 
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زجر شده است که او) هرگز (نباید چنین بکند و) اگر این شخص از این 
حرکت خود باز نیاید ما (او را) به موی پیشانی گرفته که مویهای آلوده به 
دروغ و گناه هستند (به سوی جهنم) می‌کشانيم (ناصیه به موهای پیشانی 
گفته می شود صفت آن به کاذبه و خاطثه از روی مجاز بیان شده است. او که 
بر اهل مجلس خود مغرور شده و پیامبر ما را مورد تهدید قرار داده است) 
پس او اهل مجلس خود را فرا خواند (اگر او چنین اقدامی نمود) ما هم پیاده 
نظام دوزخ را فرا می‌خوانیم (چون او اهل مجلس خویش را فرا نخواند؛ 
نموده «قال الى ية لو فعل ابوجهل لأخذته الملتنكة الزبانية عیانا» سپس برای مزید 
زجر به او هشداری داده شده است که او) هرگز (نباید چنین بکند امَا) شما 
نپذیرید» (هم چنان که هنوز نبذ یرفته‌اید) و بر حسب معمول نماز بخوانید 
و قرب خدا را بخواهید؛ (در این؛ وعده‌ی لطیفی وجود دارد» که خداوند 
شمارا از ضرر آنها در امان قرار می دهد؛ زیرا با نماز قرب خداوند به دست 
می‌آید و قرب موجب عظمت است. «ألا لحكمة خاصة» پس به اینگونه امور 
التفاتی نباید داشته باشید. بلکه کار خود را ادامه دهید.) 


معارف و مسایل 
آغاز وحی نبوت و نخستین وحی 
از صحیحین و روایات دیگر» ثابت است» و جمهور سلف و خلف بر 
این اتفاق نظر دارند. که با وحی با نزول سوره‌ی «علق» آغاز شده است؛ و 
پنج آیه‌ی نخستین این سوره تا ما لم بَلمْ» اوّل از همه نازل شده‌اند 
بعضی سوره‌ی «مدثر» را نخستین سوره قرار داده‌اند و بعضی دیگر 
سوره‌ی «فاتحه» را اوّلین سوره به اعتبار نزول دانسته‌اند. 


LLI‏ 3 ۹-۷۷ سورةالعلق 
م ا و ج و ا و ج یه 


امام بغوی فرموده است که: : نزد جمهور سلف و خلف صحیح این 
ی 
کسانی که سوره‌ی «مدثر» را نخستین سوره گفته‌انده علْتش این ۳ 
از نزول نخستین پنج آیه‌ی سوره‌ی علق تا مّتی؛ نزول قرآن متوقّف ماند. 
که از آن به زمان «فترت وحی» تعبیر می‌شود از تأخیر و توقف وحی» 
آن حضرت که شدیداً رنجیده و اندوهگین شدند. سپس ناگهان روزی 
حضرت جبرئیل فرود آمد. و آیات سوره‌ی «مدثر» نازل گردید؛ در این 
هنگام نیز بر رسول خداۂ در اثر رژیت جبرئیل و نزول وحی» آن کیفیّت 
عارض گردید که به هنگام نزول سوره‌ی «اقرأء اتفاق افتاده بود. که بیان آن 
ما ای لت سس سس ز همه آیات 
ابتدایی سوره‌ی «مدّثر» نازل گردید. از این جهت به این نیز می توان نخستین 
سوره گفت» کسانی که سوره‌ی «فاتحه» را نخستین سوره گفته‌اند» آن نیز 
وجهی دارد؛ و آن این که به صورت کامل اول از همه سوره‌ی «فاتحه» نازل 
شده است» پیش از |د بن آیاتی چند پراکنده از سوره‌های مختلف نازل شده 
اود 

در حدیث طویلی از صحیحین آغاز واقعه وحی و نبوّت چنین بیان 
گردیده است» حضرت ام الممنین عایشه‌ی صدّیقه فرموده است: آغاز 
وحی بر آن‌حضرت ية به صورت خوابهای صالح شروع شد. بدین کیفیّت 
که هر آنچه را در خواب می‌دید. کاملاً موافق آن» وقایع اتفاق می‌افتادند و 
در آنها نیازی به تعبیر هم پیش نمی امد واقعه‌ای را که در خواب می‌دید 
مانند روشنی صبح اتفاق می‌افتاد. 

سپس آن‌حضرت یه به یکسویی و عبادت علاقه پیدا کرد؛ و 


۱- کذا روی عن ابن عباس والزهری و عمرو بن دینار؛ در منئور. 


۲- مظهری. 


LH AVA} معارف القرآن‎ 


انگیزه‌ی عبادت به تنهایی» شدید شد. آنحضرت ی برای آن غار حرا را 
انتخاب فرمود؛ (اين غار از قبرستان مکه جنة البقیع قدری به جانب شمال 
شرقی بر کوهی قرار دارد که امروزه به آن جبل النور گفته می‌شود و قلّه‌ی 
آن از دور به نظر می رسد») حضرت صد یقه می‌فرماید که: آن حضرت 3 در 
این‌غار تشریف می برد و تا چندین شب در آنجا می‌ماند و عبادت می‌کرد؛ و 
تا زمانی که نیازی به احوالپرسی اهل خانه پیش نمی آمد در آنجا اقامت 
می‌فرمود» و برای آن مذّت. با خود توشه برمی‌داشت» و پس از تمام شدن 
توشه پیش اعّالمومنین حضرت خدیجة الکبری تشریف می‌آورد و برای 
چندین روز دیگر تسوشه برمی‌داشت و می‌رفت» تا این که روزی 
آن حضر ت با در غار تشریف داشتند که ناگهان حق یعنی وحی» به 
آن حضرت با رسید» (در باره مدت خلوت گزینی در غار حرا؛ علما 
اختلاف دارند). 

در «صحیحین) آمده است که آن‌حضرت یه تا یک ماه یعنی ماه 
مان دو ا ا می‌ماند» ابن اسحق در «سیرت» و زرقانی در شرح «مواهب» 
فرموده‌اند که مدّتی بیشتر از این در هیچ روایت صحیحی ثابت نیست. و 
این عبادتی که آن حضرت 25 در غار حرا پیش از نزول وحی انجام می‌داد؛ 
در آن وقت هنوز تعلیم نماز و غیره وجود نداشت» لذا بعضی حضرات 
فرموده‌اند که مطابق شرایع حضرات نوح» ابراهیم و موسی و عیسی عع 
عبادت می‌کرد. امّا این نه در روایتی ثابت است و نه به وجه امّی بودن 
آن حضرت بی می تواند صحیح در آید بلکه ظاهر این است که عبادت 
آن‌ حضرت یه در آن وقت» فقط به صورت انقطاع از مردم» توجه الى الله و 
کو 


حضرت صد یقه ۔رضی الله عنها -می‌فرماید: صورت نزول وحی بدین 


۱- مظهری. 


Ea‏ $ 4۵۷۹ ی 


شکل اتفاق افتاد که فرشته بعنی جبرئیل امین پیش آن‌جناب با 
تشریف آورد» و به او گفت: «اقر» یعنی بخوان» آن‌حضرت ية فرمود: «ما أن 
بقاریء» یعنی من خواننده‌ای نیستم؛ (زیرا آنحضرت ی ای بودنده و 
منظور قول حضرت جبرئیل «اقرآه تا آن زمان روشن و واضح نبود که چه و 
چگونه می خواهد آن‌حضرت بخواند» آیا نوشته‌ای را به او می‌دهد که آن را 
بخواند. بنابر این آن‌حضرت یه عذر بی‌سوادی را تقدیم داشت.) 

در روایت حضرت صدذیقه رضی‌الّ‌عنها - آمده است که: حضرت 
خبرئیل در برابر این جواب» مرا به آغوش کشید و چنان فشار داد که مشفت 
احساس نمودم» سپس مرا گذاشت و فرمود: «اقرآء من باز همان جواب را 
دادم که نخست داده بودم» که من خواننده‌ای نیستم باز جبرئیل مرا به 
اغوش کشید و چنان فشار داد که مشقت احساس نمودم» سپس مرا رها 
شات وباو سو فرمود:دافراه من سیمی همان چو اا را دادم کته دم ات 
قاری مه کمن جواخدهای سیم با جروت سوم مر آغوش کشید و رها 
ساخت و فرمود: اقرا بانم ربق آلّذِی خلق ه خلق آلانستن من غلی ه آفرا و 
رب ره الذٍی عم بالقلم عم آلانسئن ما غ یلم (همه‌ی این پنج) ا يه 
را گرفته به خانه برگشت» قلب مبارکش می‌تپید» نزد حضرت خدیجه - 
رضی‌الّ+عنها - تشریف آورد و فرمود: «زملونی زملونی» رویم پتو بیندازید 
رویم پتو بیندازید. حضرت خدیجه بر او پتویی آنداخت تا ای ن که این کیفیت 
یم‌زدگی برظرف سل این کفیتاو من مب ار ترش عبر بل بود؟ زیر 
شأن آن حضرت یه خیلی بالاتر از این بود بلکه مسئولیّت نبوّت و رسالت 
که به وسیله‌ی این وحی به او محوّل گردید. و نیز احساس این بار سنگین و 
مشاهده‌ی فرشته در صورت اصلی او چنین کیفیت و هیبت طبعی در قلب 
مبارک او پدید آورد.) 


معارف القرآن ۵۸۰ 


واقعه را با حضرت خدیجه در میان گذاشت. و فرمود: چنان کیفیّتی بر من 
عارض گردید که احساس خطر جان داشتم» حضرت ام الم ومنین خد یجه - 
ری وا مره که رگن کی و 
ناکام بگرداند؛ زیرا که شما خویشاوندی را پیوند می‌دهید. بار را از دوش 
باربران بر می‌دارید» مردم بیکار را به کسب دعوت می‌کنید» از میهمانان 
پذیرایی می‌کنید» و به مصیبت‌زدگان کمک می‌کنید (حضرت خدیجه 
خانم باسوادی بوده شاید او این مطلب را از کتب گذشته تورات و انجیل» با 
از علما دریافته بود» که کسی که دارای چنین اخلاق و عادات کریمانه باشد» 
او نمی‌تواند ناکام و محروم گردد» بنابراین: بدین شکل به رسول خدایة 
تسلی داد.) 

سپس حضرت خدیجه آن‌حضرت ء را پیش عموزاده‌ی خویش 
«ورقه بن نوفل» برد» او در زمان جاهلیّت از بت‌پرستی توبه نموده نصرانی 
قرار گرفته بود (زیرا در آن زمان نصرانیت دین برحق بود) ورقه شخصی با 
سواد و به زبان عبرانی آگهی داشت. و عربی زبان مادری او بود او 
می‌توانست به زبان عبرانی بنویسد و انجیل را به زبان عربی می‌نوشت. و او 
در آن زمان بسیار سالخورده بوده در اثر پیری» بینایی را از دست داده بود» 
حضرت خدیجه به او گفت: ای عموزاده از این برادرزاده‌ات بشنو» ورقه بن 
نوفل از رسول خداء پرسید: آنچه در غار حرا مشاهده نموده‌ای بیان 
بفرما؛ ورقه بن نوفل با شنیدن سرگذشت آن‌حضرت ية فرمود: این همان 
ناموس یعنی فرشته است که خداوند او را بر حضرت موسی لت نازل کرده 
بود» کاش من به هنگام بعثت شما قوی می‌بودم. کاش من تا آن زمان زنده 
می‌ماندم که قوم توء تو را از وطن بیرون می‌کرد» رسول خداق با تعجب 
فرمود: آیا قوم من مرا بیرون می‌کند» ورقه گفت: بدون تردید تو را بیرون 
می‌کنند؛ زیرا هرگاه انسانی چنین پیغام و دین برحقی بیاورد» که شما 


13 > ات 


آورده‌اید قوم با او برخورد می‌نماید؛ و اگر من آن زمان را دریابم کمربسته 
به تو کمک خواهم کرد؛ ولی ورقه چند روزی بیش نماند. و پس از این 
واقعه سلسله‌ی وحی قرآن قطع گردید'. 

اقرا بانم رَبك الّذی خقّ» با اضافه نمودن لفظ اسم در «باشم ربک 
اشاره به این است که هرگاه کسی قرآن بخواند با بردن نام خدا یعنی خواندن 
«بسم الثه الرحفن الرحیم» آن را شروع کند» هم چنان که در خلاصه‌ی تسیر 
بیان گردید اشاره‌ی دیگر پاسخ به آن عذری است که آن‌حضرت ب تقدیم 
داشته بود که من خواننده‌ای نیستم» با «باشم رټّک» به این اشاره شده است که 
اگر چه شما در وضع فعلی امی و بی‌سواد هستید. ولی پروردگار تو قدرت 
دارد که شخصی بی‌سواد را به بالاترین علم سلیقه خطابت و به ان درجه 
فصاحت و بلاغت برساند که در جلو او بالاترین با سوادان عاجز گردند؛ 
فد ور ا 

اختیار نمو دن لفظ «رب» از میان اسمای حسنی خداوند به طور ویژه 
جهت مزید تأْیید و تأکید این مطلب می‌باشد؛ یعنی خداوند پروردگار 
شماست که به هر نحوی شمارا تربیت می‌کند» او می تواند باوجود بی‌سواد 
بودن شماء شما را بر خواندن قادر قرار دهد. 

«الډی خَلَقّ» از ذ کر صفت تخلیق در اینجاء شاید حکمت این باشد که 
هم چنان که بر مخلوقات انعام و احسان شده است؛ از همه نخستین انعام به 
او اعطای نعمت و جود است. که به وسیله‌ی تخلیق ریانی عطا شده است. و 
در اینجا مفعول «خلق» یعنی آنچه آفریده شده است را ذکر نفرموده به این 
اشاره شده آست که هی کاینات معلوق او تعالین می‌باشند. 

«خلَقْ آلانسلن من علق» در «لذی خلق» تخلیق همه‌ی کاینات ذ کر 
گردیده بو در «لق لاتلن» ذ کری از تخلیق اشرف مخلوقات به میان آمده 


۱- بخاری و مسلم. ۲- مظهری. 


معارف القرآن $ {OAT‏ لا 


اة )کا دت د خلاصه و چکیده همه‌ی کاینات و 
مخلوقات انسان است» آنچه در کل جهان هست نظایر آن در وجود انسان 
وجود دارد؛ بنابر این به انسان «عالم اصغر» گفته شده است؛ یکی از 
وراه صویل :قراس تسیا مات از ریت ارت 
و انزال قرآن اجرا و عمل به احکام الهی است. و آن تن انان امت 
«علق» به معتای مهو ا است؛ بر آفر ینش آتسا اذوار گونا کون کا 
ات ش کو ار OSE‏ 
علقه خون بسته می‌باشد. سپس گوشت و استخوانها پدید آورده می‌شوند 
«علقه» حالت میانی تمام ادوار است که در اختیار نمودن آن اشاره به ابتدا و 
انتهاست. 
اقرا و رَبك الكْرَمْ> در اینجا لفظ «اقرآ» به صورت تکرار آورده شده 
است» یکی از وجوهات آن» در خلاصه‌ی تفسیر آمده است. و نیز می توان 
گفت که نخستین لفظ «قر» برای خواندن خود آنحضرت کا به کار رفته 
است» و لفظ دوم برای تبلیغ» دعوت و تعلیم مردم به کار رفته است» و اگر 
تنها به خاطر تا کید باشد آن هم چندان بعید نیست؛ و در صفت «اکرم» اشاره 
به این است که خداوند در تخلیق عالم و انسان هیچ غرض شخصی نداشته 
as‏ ای و 
لدی عَلَمَ بالقلم» پس از آفرینش انسان؛ بیان تعلیم اوست؟ زیرا 
تعلیم» آن چیزی است که انسان را از سایر حیوانها ممتاز و از همه اشرف و 
اعلی قرارمی‌دهد باز تعلیم عموماً دو صورت دارد: یکی شفاهی و دیگری 
کتبی به وسیله‌ی - خط و قلم در آغاز سوره اگر چه با لفظ «اقرا» تعلیم شفاهی 


بیان گرد ید اما در اینجا وقتی که بحث از تعلیم می‌باشد جلوتر تعلیم کتبی 


{OA} EA‏ و 


نخستین و مهمترین وسیله‌ی آموزش قلم و تحریر است 

حدیثی صحیح به روایت حضرت ابوهریره آمده است که 
رسول خد اب در أن فرمود: «لما خلق الثه الخلق کتب فی کتابه فهو عنده فوق العرش؛ 
ان رحمتی غلبت غضبی» یعنی وقتی که خداوند در ازل مخلوق را آفریده در 
کتابی که پیش او در عرش هست. این را نوشت که «رحمت من بر غضبم 
غالب است» و نیز این هم در حدیث ثابت است که رسول خد ات فرمود: 
«اوّل ما خلق الثه القلم فقال له آکتب فكتب ما يكون الى يوم القيامة فهو عنده فى الذكر فوق 
عرشه» یعنی خداوند از همه جلوتر قلم را آفرید و به آن دستور داد که 
بنویس. آن همه‌ی آنچه را که تا قیامت بودنی بود» نوشت. و این نامه پیش 


اد تالم ووو انس ۱۱۳۱ 


قلم بر سه قسم است ۱ 

علما فرموده‌اند: قلم در این جهان سه تا هست: یکی نخستین قلم که 
خداوند آن را به ید قدرت خویش افرید. و به نوشتن تقدیر کاینات به ان 
دستور داد دوم قلم فرشتگان که آنان به وسیله‌ی آن تمام وقایع اینده 
ومقادیر انها و نیز اعمال انسان را به ان می‌نویسند. سوم قلم عموم مردم که 
به وسیله‌ی آن مقاصد و کلام خویش را می‌نویسند و کتابت در حقیقت یک 
نوع بیان است که از صفات ویژه انسان است(۳. 

امام التفسیر مجاهد از ابوعمرو نقل ۳ خداوند در 
همه‌ی کاینات چهار چیز را به ید قدرت خویش افریده است» علاوه بر 
اینها نسبت به بقیه‌ی کاینات فرموده است که کن یعنی باشید همه موجود 
گشته‌اند؛ و آن چهار چیز عبارتند از: قلم» عرش جنّت عدن و آدم‌لاد. 


۱- فرطنی. ۲- قوطبی. 


CA {AA} معارف القرآن‎ 


نخست علم کتابت به جه کسی در این جهان عنایت گر دید؟ 
بعضی فرموده‌اند: از همه جلو تر این فن کتابت به ابوالبشر حضرت 
آدم ا آموخته شد. و اوّل از همه او به نوشتن پرداخت!۱ و بعضی 
فرموده‌اند که اوّل از همه این فن به حضرت ادریس امو خته شد. و از همه 
نخست کاتب در دنیا ایشان می‌باشد"'. و بعضی فرموده‌اند که هر کس که به 


کتابت پرداخته است» آن تعلیم از جانب خداست. 


خط و کنایت» نعمت دز رګ خداوند است 

حضرت قتاده فرموده است: قلم نعمت بسیار بزرگ خداوندی است؛ 
اگر این نمی بود نه کار دین استوار می‌ماند و نه کارهای دنا درست انجام 
می‌گرفت. 

حضرت علی کرم الله وجهه فر موده است: کرم بسیار بزرگ خداوند 
است که او به بندگانش .چیزهایی را یاد داد که آنها را نمی‌دانستند و آنها را 
از تاریکی جهل به سوی نور علم بیرون آورد» و به علم و کتابت ترغیب 
نمود؛ زیرا در آن منافع بسیار بزرگ و بی‌شماری وجود دارد؛ که غیر از 
خداوند کسی نمی تواند آنها را احاطه نماید» تدوین همه‌ی علوم و 
حکمتها؛ تاریخ اوّلین و آخرین احوال و مقالات آنها و همه‌ی کتابهای نازل 
شده‌ی خداوند» به وسیله‌ی قلم نوشته شده‌اند. و تا دنیا باقی است باقی 


علمای سلف و خلف همیشه به خط و کتاب اهمنت داده‌اند 
علمای سلف و خلف همیشه به خط و کتابت بسیار اهمَیّت داده‌اند 
چنان که ذخایر عظیم‌الشّأن تصانیف آنها بر این شاهد و گواه هستند 


۱- کعب اخبار. ۲ ضا کک. 
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متأسفانه امروز علما و طلاب ما این امر بسیار لازم و ضروری را مورد 
بی تو جُهی قرار کرده‌اند. که از صدها نفر مشکل دو یا چهار نفر وجود دارد 
که به فن تحریر و کتابت آشنا باشند. فالی الل المشتکی. 


رمز عدم اعطای علم کتابت به آن حضرت تا 

خداوند متعال شأن خاتم الانبیاة را بالاتر از فکر و قياس مردم قرار 
داده است. از جای آفرینش او گرفته تا همه‌ی احوال او آنها را بگونه‌ای 
قرار داده است که هیچ انسانی نمی تواند با زحمت و کوشش خود. کمالی را 
حاصل نماید» زادگاه ان حضر ت یه صحرای عربستان قرار داده شد که از 
دنیای متمدّن و گهواره‌ی علم و حکمت کاملاً منقطع بود؛ راه مواصلات به 
قدری دشوارگذار بود که مردم این منطقه با امالی شام عراق و مسصر 
هیچگونه رابطه و تعلقی نداشتند. از این جهت به همه‌ی عربها امّی 
می‌گویند» در چنین کشور و چنین قبایلی آنحضرت بيه چشم به جهان 
گشود سپس خداوند چنان سامانی فراهم نمود که اگر به صورت نادر تک و 
توک کسی خط و کتابت یاد می‌گرفت. برای ان‌حضر ت بَا چنین فرصتی 
فراهم نگردید» پس چه کسی می تواند نسبت به چنین شخصی گمان ببرد که 
او با چنین اوضاع و احوال بتواند علم و حکمت. اخلاق فاضله و عالی را یاد 
بگیرد ناگهان خداوند او را به خلعت نبوّت نوازش فرمود و چنان علم و 
حکمتی را بر زبان او جاری قرار داد که سلسله‌ی أن انقطاع پذیر نیست. 

شعرا و بلغای بسیار بزرگ عرب. در میدان فصاحت و بلاغت. در 
جلوی او عاجز ماندند» این آن چنان معجزه روشنی بود که هر بیننده‌ای با 
مشاهده‌ی آن به این یقین رسید که کمالات آن‌حضرت َة نمی توانند نتیجه 
سعی و کوشش انسانی باشند بلکه آنها بخشش‌های غیبی می‌باشند» در 


معارف القرآن 


۳ 


5۵۸۶ 


تن و 


Cl 
وسیله‌ی قلم.‎ 


قلم تنها وسیله‌ی علم نیست بلکه وسایل بسیاری دیگر هم هست 

در این آیه این ذکر گردید که معلم در اصل خداوند متعال است» و 
وسایل تعلیم هم پی‌شمار هستند. تنها مختصض قلم نیست. لذا فرمود: 
خداوند به انسان علمی داد که قبلاً از آن ناآ گاه بود در اینجا عدم ذکر قلم یا 
وسیله دیگر اشاره به این است که این تعلیم خداوندی از آغاز آفرینش 
انسان جاری است. که نخست در او عقل را به وجود آورد که بزرگترین 
وسیله‌ی علم است. انسان به وسیله عقل خویش بدون تعلیم کسی بسیاری 
چیزها را می‌فهمد» سپس خداوند به دور و اطراف او چنان مناظر از قدرت 
کامل قرار داده است که با مشاهده‌ی آنها به وسیله‌ی عقل خویش آفریدگار 
خود را می‌شناسد باز به وسیله‌ی وحی و الهام» علم بسیاری چیزها را به او 
عنایت فرموده است. و علم بسیاری چیزهای ضروری در ذهن انسان 
مستقیماً پدید آورده که در آن نه تعلیم قلم دخلی دارد و نه تعلیم زبان. 

نوزاد بی‌شعور با تولد از شکم مادر مرکز غذای خویش» تستان را 
می‌شناسد سپس برای به دست آوردن شیر» مکیدن را چه کسی به او تعلیم 
داد و چه کسی می‌توانست به او یاد بدهد باز یک هنر گربه از اول هنگام 
آفرینش به او نشان داد» این گریه‌ی کودک» وسیله برآوردن تمام ضروریات 
اوست. که والدین با مشاهده‌ی گریه او به فکر او قرار می‌گیرند» که چه 
مشکلی برای او پیش آمده است. همه‌ی ضروریات او از قبیل گرسنگی: 


۱- ماخوذ از قرطبی. 
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تشنگی» سردی و گرمی به وسیله‌ی گریه برآورده می‌شود؛ پس چه کسی 
می توانست به این نوزاد گریه را یاد بدهد و چگونه یاد بدهد» همه‌ی اینها 
علم اعطایی است که خداوند به هر حیوان به ویژه در ذهن انسان به ودیعت 
می‌گذارد؛ سپس بعد از این علم ضروری» به وسیله‌ی آموزش شفاهی باز 
تعلیم قلبی در علوم او افزایش می‌آید. به ظاهر نیازی به گفتن «ما لم یعلم» 
آنچه نمی دانست نبود؛ زیرا برحسب عادت تعلیم در باره‌ی ان چیزی است 
که انسان نمی‌داند. امّا در گفتن آن اشاره به این است که بر انسان چنین وقتی 
گذشته که او هیچ چیزی نمی‌دانست. چنان که در قرآن آمده است: 
أخرجکم من بطون آمهاتکم لا تعلمون ثییناً» ۱۱ یعنی خداوند شما را از 
شکم مادر در چنان وضعی بیرون آورد که شما چیزی نمی دانستید» پس 
معلوم شد که آنچه به انسان هنر و علمی عنایت شده ذاتی او نیستند بلکه 
همه عطیه خالق و مالک او می‌باشند(". 

بعضی از حضرات مفشرین فرموده‌اند که مقصود از انسان در این | يه 
حضرت آدم ی یا نبی اکرم است؛ زیرا حضرت ادمع نخستین انسانی 
است که به او تعلیم داده شده است. چنان که می‌فرماید: 9و علم )دم آلاسماء 
کلها۱6". نبیکریم ی آن آخرین پیامبر است که در تعلیم او همه علوم 
انبیای گذشته و علم لوح و قلم شامل می‌باشند چنان که شاعر گفته است: 

و من علوماك علم اللوح و القلم. 

تا اینجا پنج آیه‌ی نخستین سوره‌ی «اقرأ» اوّل از همه نازل شده‌اند و 
آیات بعدی این سوره پس از مدت طولانی نازل شده‌اند؛ زیرا بقیه‌ی آیات 
تا آخر سوره در باره‌ی واقعه‌ی ابو جهل نازل گشته‌اند. و در ابتدای وحی و 
نبوت کسی در مکه مخالف نبود» همه آن حضرت ب رابه لقب امین ناد 


۱- نحل» ۰۷۸ ۲- مظهری. 


۴ بقره» ۳۱. 


دا 
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می‌کردند» و به او محبّت کرده تعظیم او را بجا می‌آوردند. مخالفت و 
دشمنی ابوجهل بویژه واقعه‌ی جلوگیری از نماز که در آیات بعدی مذکور 
است. زمانی اتفاق افتاد که ان‌حضرت یه نبوت و دعوت راعلا اعلام 
فرموده بود» و در شب معراج به ان حضرت ب دستور به نماز داده شد. 

ل کلا ان آلانستن لیطعی ه أن ره آستغنی4 روی سخن‌این آیه؛ اگر چه 
و و ا 
نموده بود اما عنوانش عام گذاشته شده است. که در آن از عموم مردم نکته 
ضعفی بیان شده است. و آن این که تا زمانی که انسان نیازمند دیگران باشد؛ 
به راه راست مستقیماً می‌رود» و هرگاه چنین پندارد که من به کسی نیازی 
ندارم از همه پی‌نیاز هستم, در نفس او طغیان و سرکشی و تمایل ظلم بر 
دیگران پدید می‌آید. هم چنان که عموماً در ثرو تمندان اربابان حکومت. 
صاحبان او لاد و احباب. خدم و حشم به کثرت مشاهده می‌گردد. آنان در 
نیروی ثروت اجتماع و افراد خانواده» مست شده کسی را در نظر 
نمی اورند» چون ابوحهل دارای هم چنین وضعیتی بوده که در مکه‌ی 
مکرّمه از افراد ذی نفوذ بود» قبیله‌ی او بلکه همه‌ی اهل مکه برای او تعظیم 
و تکریم بجا می آوردند. و گوش به فرمان او بودند» او نیز در چنین پنداری 
تا فلا این کر ا ا تا قرف مر ات سای رف در 
ایه‌ی اینده نسبت به چنین سرکشان هشدار امده است. 

إن إلى ربك آلرجْعی4. «الرخعی» مانند «بشری» اسم مصدر است» 
معنایش این که برگشت همه به سوی پروردگار است» معنای ظاهری آن این 
است که پس از مرگ همه به سوی خدا خواهند رفت» و نسبت به نیک و بد 
محاسبه خواهندشد. آنگاه سرانجام بد این طغیان و سرکشی را خواهند 
دید و این نیز بعید نیست که در اين» معالجه مغروری مغروران نشان داده 
شده است» که ای احسمق! تو خود را از همه بی‌نیاز و خودمختار 


AA} 8‏ سورةالعلق 


می‌پنداشتی. اگر فکر و انديشه می‌داشتی خود را در هر حال پلکه در هر 
حرکت و سکون نیازمند پروردگار می‌دیدی» اگر او تو را به ظاهر محتاج 
انسانی قرار نداده است. حداقل این را ببین که در هر چیز محتاج خداوند 
هستی» و خود را از مردم بی‌نیاز پنداشتن هم به ظاهر اشتباهی است؛ ؛ زیرا 
خداوند انسان را مدنی‌الطبع آفریده است. او نمی‌تواند به تنهایی یکی از 
ضروریات خود را انجام دهد اگر به یک لقمه‌ای بنگرید خواهید دید که آن 
نتیجه‌ی زحمت هزار انسان و حیوان است. که با بی‌فکری از گلو فرو 
می‌رود و به کار گرفتن هزارها انسان در توان کسی نیست» همین است وضع 
لباس و تمام ضروریات دیگر که در آماده ساختن آنها زحمت هزارها پلکه 
صدها هزار انسان و حیوان داخل است. در صورتی که انها برده و غلام تو 
نیستند» اگر بخواهی که به همه اینها مزد بدهی و از آنها کار بگیری آن هم 
هرگز در توان تو نیست. انديشه و فکر در این مورد این راز را بر انسان اشکار 
می‌کند» که برنامه ریزی تهیّه‌ی همه این ضروریات» ساخته‌ی خود او 
لیست. بلکه خالق کاینات با حکمت بالغه‌ی خویش آن را ترتیب داده و به 
اجرا گذاشته است. در دل کسی انداخت که په کار کشاورزی زمین بپردازد؛ 
و در دل دیگری القا نمود که او به کار نجاری مشغول باشد» دل کسی را په 
کار آهنگری متمایل کرد؛ کسی را به زحمت کارگری راضی قرار داد کسی 
را متوجّه تجارت و صنعت قرار داد» بازار تجارت را گرم در آورد این کارها 
را نه حکومت و دولتی می‌توانست با نظم قانون انجام دهد و نه فردی؛ 
بنابراین؛ نتیجه لازمی این فکر و انديشه إلى رَبَكَّ ألرْجُعَی» است» یعنی 
ی ی تا ی ی ی 
«أرعیْت آلذی نی ه عَبْداً اذا صَلّی) از این آیه. تا آ خر سوره اشاره به 
واقعه‌ای است که وقتی خداوند به رسول اکرم285 دستور به نماز داد و 
ان جناب 38 شروع به خواندن نماز نمود ابوجهل آن‌حضرت ية را از نماز 


معارف القرآن 0%( الا 


خواندن بازداشت و تهدید نمود که اگر از این‌به بعد نماز خواندی و سجده 
نمودی» گردنت را «الیعاذ بالّه» خواهم زد این آیات در پاسخ به او و زجر 


م 2 رن 


این را نمی‌داند که خداوند می‌بیند» در اینجا نفرمود که چه کسی را می‌بیند؛ 
بنابراین؛ آیه عام و شامل است که این شخص نمازگزار را هم می‌بیند و آن 
جلوگیر کننده را هم می‌بیند» و در اینجا فقط روی این جمله اکتفاگر دید که 
ما همه‌ی این امور را می‌بینیم» سپس بعد از این دیدن چه حشری خواهد 
شد در عدم ذکر آن اشاره به این است که آن سرانجام هولناک قابل تصوّر 
«لَنسْفعاً بالنّاصِيَة) از مصدر سفع مشتق است. که به معنای کشیدن با 
شذّت است. و «اصیه» به موی پیشانی گفته می‌شود و هر کسی که موی 
کات ای در دمت کے ایب او خن‌دشت ان خن یرو و متخ و 
می‌ماند. 

کلا لا طغهُ واسجد وآقترب» در اینجا به رسول خداة هدایت 
گر یت که زه حرف اویل دوه تیاو بت سنوی فا رل پیلک 
راه نزدیک خداوند همین است. 


پذیرش دعا در حال سجده 
در سنن «ابوداوود» به روایت حضرت ابوهریره آمده است که 
رسول خد اه فرمود: «آقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد فا کثروا الدعاء» یعنی 
بنده به پروردگارش زمانی نزدیکتر می‌باشد که در سجده قرار می‌گیرد لذا 
در حالت سجده زیاد دعا کنید» و در حدیث دیگر این لفظ نیز آمده است که: 
«فانه قمن ان یستجاب لکم» یعنی در حال سجده شایسته است که دعا قبول 
کرد 


سور دالعلق 
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مسئله: دعا نمودن در سجده‌ی نمازها ثابت است. در بعضی روایات 
حدیث برای آن دعاء الفاظ خاضی وارد شده است. اگر آن الفاظ مائوره 
خوانده شوند بهتر است. اینگونه دعاها در فرایض به ثبوت نرسیده‌اند؛ زیرا 
در فرایض اختصار مطلوب می‌باشد. 

مسئله: بر خواننده و شنونده‌ی این أيه سجده تلاوت واجب است. در 
صحیح «مسلم» به روایت حضرت ابوهریره ظا نایبت است که 
آن حضرت بَا با تلاوت این آیه سجده نموده است. واله اعلم. 


تمت سورة العلق ۵ رمضان سنه ۱ ٩۱۳ه‏ 


معارف القرآن 0%( لا 
سورة القدر 


سور ه‌قدر در مکه‌نازل‌شده ودارای پنجآبه‌می‌باشد 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


نله فى یله آنقذر 4۱۸ و ما آذراك ما له القذر 40 یله القدر خی 
ما آن‌را در شب‌قدر نازل‌کردیم. و تو چه فهمیدیکه چیست شب قسدر. شب تن ای تفت 
مالف شیر ) تنزل المللنكة والژوح فیها باذن رتهم من كل آفر (f}‏ 
از هزار ماه. فرود می‌آیند فرشتگان و روح در آن به دستور پسروردگارشان بر هو کار. 


سَلم هی خی مطلع آلفجر (4۰ 


امان است؛ آن شب تا طلوع صبح است. 


خلاصه‌ی تفسیر 
بدون شک ما قرآن را در شب قدر فرود آوردیم» (تحقیق نزول قرآن 
در شب قدر؛ در سوره‌ی «دخان» گذشت») و (جهت تشویق بیشتر فرمود) 
شما چه می‌دانید که شب قدر چه چیزی است» (پاسخ در آینده می‌آید که) 
شب قدر از هزار ماه بهتر است» (ثواب عبادت‌گزاری در هزار ماه جقدر 


EA‏ 5۵۹۳ ای 


می‌باشد» ثواب عبادت در شب قدر بیشتر از آن است!۱ و آن چنان شبی 
است که در آن شب فرشتگان و روح القدس (جبرئیل) به دستور 
پروردگارشان با هر امر خير (به سوی زمین) فرود می ایند (و ان شب از اول 
تا آخر) سلام است. (چنان که در حدیث بیهقی از حضرت انس مرفوعا 
روایت شده است که حضرت جبرئیل ی در شب قدر همراه با گروهی از 
فرشتگان می آید؛ و هر کسی راک بینند که در قیام و قعود مشفول است؛ بر 
او درود می‌فرستند یعنی برای او دعای رحمت می‌کنند. خازن از ابن 
الجوزی در این روایت فتاه را نیز اضافه نموده‌اند» یعنی دعای 
سلامتی می‌کنند» و حاصل یصلون نیز همین است؛ زیرا رحمت و سلامتی 
لازم و ملزوم یکدیگر می‌باشند همین را قرآن به لفظ «سْللغْ» یاد فرمود. و 
مراد از امر خیر نیز همین است. و نیز در روایات امده است که توبه در این 
شب قبول می‌شود. درهای آسمان باز می‌گردند» و فرشتگان بر هر ممن 
سلام هی کو دا انجام این امور توسط ملایکه و موجب سلامتی آن» 
امری است ظاهر مراد از ام ان اموری است که در سوره‌ی «دخان» به 
عنوان امر حکیم و طی شدن آن را در شب قدر ذکر فرمود؛ و) آن شب قدر 
رأف مت اال ریا بط وی یتک د 
یی از شیر کت با سل ق در یت دی اد 


معارف و مسایل با شأن نزول 
این ابی حاتم از مجاهد مرسلاً روایت نموده است که رسول خد ال 
وضعیت جهادگری از قوم بنی اسرائیل را ذکر فرمود: که او تا هزار ماه پشت 
سرهم در جهاد مشغول ماند که هیچ گاه شمشیر را به زمین نمی‌گذاشت؛ 
مسلمانان با شنیدن آن در شگفت قرار گرفتند؛ بر این» سوره‌ی «قدر» نازل 


۱ کذا فی‌الخازن. ۲- کذا فی‌الدرالمنثور. 


کوتوقن ای فامی فک شرت ات اس را بالای AE‏ 
جهادگر یعنی هزار ماه قرار داد. 

ابن جریر به روایت مجاهد واقعه‌ی دیگری ذکر نموده است که: 
عابدی در قوم بنی‌اسرائیل بود که همه شب در عبادت مشغول بود» و به 
هنگام صبح به جهاد بیرون می‌رفت و به جهاد مشغول می‌شد. و بدین شکل 
او هزار ماه در عبادت به سر برد بر این خداوند متعال سوره‌ی «قدر» را 
E‏ ۱۱ 

ابن کثیر این را قول امام مالک دانسته است و بعضی از شوافع آن را قول 
جمهور قرار داده‌اند خطابی بر این ادعای اجماع را دارد؛ اما بعضی از 
محدّثین در این باره اختلاف نظر دارند(". 


معنای ليلة القدر 

یکی از معانی قدر» عرّت و شرف است» زهری و غیره از حضرات 
علما در اینجا همین معنی را مراد گرفته‌اند» و وجه نام‌گذاری این شب به 
لیلةالقدر عظمت و شرف أن است. ابووراق فرموده است: به این شب 
لیلةالقدر از آن جهت می‌گویند که انسانی که قبل از این در اثر بی‌عملی: قدر 
و قیمتی نداشت. به توبه و استغفار و عبادت در این شب صاحب قدر و 
شرف قرار می‌گیرد. ۱ 

معنای دیگر قدر» تقدیر و حکم می‌آید با توجه به این معنی» علت 
لیلة‌القدر گفتنش این می‌باشد که در این شب تمام انچه برای مخلوقات در 
تقدیر ازلی نوشته شد. آن مقداری از ان که در این سال تا رمضان اینده پیش 
می‌آید. آن به فرشتگانی که مامور تدبیر و تنفیذ امور کاینات می‌باشند سپرد 


۱- مظهری. ۲- ماخوذ از اب ‌کثیر. 


LH‏ } 4۵40۵ سورةالقدر 


می‌گردد» در این شب مقدار مقرّره عمر» مرگ و رزق هر انسان و نیز باران و 
غیره به فرشتگان املا می‌گردد» حتّی اگر برای یکی در این سال حج مقذر 
ده استت» و ا ی شود و این فرشتکانی که این امون به اھا یرد د 
است موافق به قول ابن عبّاس چهار نفر می‌باشند» که عبارتند از: اسرافیل» 
میکائیل» عزائیل و جبرائیل(۱. 3 

این مضمون به صراحت در قرآن آمده است: «اناً آنزلنه فى لَيلة 
بر کة ناکنا مندرین ه فيا یفرَق کل آفر حکیم ‏ أَمرا من عندنآ۲۱4 که در این 
لبلة مبارکه تمام امور فیصله تقدیر نوشته می‌شوند؛ و در تفسیر آیه گذشت 
که مراد از ليلة مبارکه نزد جمهور مفشرین لیلةالقدر است. و آن دسته از 
علما که مراد از لیله مبارکه شب برائت نصف شعبان را قرار داده‌اند آن را 
چنین تطبیق می دهند» که فیصله ابتدایی امور تقدیر به صورت اجمالی در 
شب برائت ئت انجام می‌گیرد؛ سپس تفاصیل آنها در ليلة القدر نوشته می‌شوند؛ 
فان ری E E‏ مت که راوید رت 
ابوالضحی نقل فرموده است که: خداوند فیصله‌ی امور تقدیر یک سال را در 
شب برائت نصف شعبان انجام می دهد» سپس در شب قدر آن را به فرشتگان 
مربوط می‌سپارد!۲" 
است که آنچه از امور تقدیر که در این سال قابل تنفیذ می‌باشد آنها را از لوح 
محفوظ نقل نموده به فرشتگان می‌سپارند. اگر چه اصل نوشته تقدیر در 

تعیین ليلة القدر 
از تصریحات قرآن این امر تا این حد ثابت است که شب قدر در ماه 


۱- قرطبی. ۲- دخان آبات ۴۰۳و ۵. 
ا مظهری. 


معارف القرآن 04۶%( 


مبارک رمضان می‌باشد. اما در تعیین تاریخ آن» اختلاف است» و چهل قول 
در این باره هست. امّا در تفسیر «مظهری» آمده است که از همه‌ی ۱, بن‌اقوال» 
صحیح این است که ليلة القدر در دهه‌ی آخر رمضان است» ولی تاریخ 
خاصی در این دمه‌ی آخر مشخّص نیست. بلکه امکان دارد در یکی از این 
شبها باشد. و نیز آن در هر ماه رمضان تغییر می‌خورد؛ و از روی احادیث 
صحیح احتمال بیشتر اب ین است که در شبهای طاق: ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۵ ۲۷ و ۲٩‏ 
بیاید» و در این تمام احادیث که در ارتباط با تعیین شب قدر آمدهانده که در 
آنها ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۵ ۲۷ و ۲۹ ذکر شده است جمع می‌گردند؛ اگر شب قدر در 
این شبها دایر و در هر رمضان تغییر کند» پس همه‌ی روایات حدیث به جای 
با یکی نیازی به تأویل نمی‌ماند؛ بنابر 
این بیشتر ائْمّه‌ی فقها فرمو ده‌اند که: شب قدر در دهه‌ی آخر رمضان تغییر 
می پابد. 

ابوقلابه» امام مالک» احمد بن حنبل > سفیان ثوری اسحق بن راهویه 
ابوثور» مزنی» ابن خزیمه و غیره همه هم چنین فرموده‌اند. و روایت یتی از امام 
شافعی نیز موافق با این منقول است. رواب ی توت" 
است که: این شب غير قابل تغییر است. بلکه متعیّن است(۱) 

روایتی از حضرت عایشه‌ی صذیقه در صحیح «بخاری» آمده است 
که رسول خد امه فرمود: «تحروا ليلة القدر فى العشر الاواخر من رمضان» یعنی شب 
قدر را در دهه‌ی آخر رمضان جستجو کنید» و در صحیح «مسلم» به روایت 
حضرت ابن عمر امده است که رسول خدایةٌ فرمود: «فاطلبوها فی‌الوتر منها» 
یعنی شب قدر را در شبهای طاق دهه‌ی آخر رمضان تاه کف 


ارم که ۲- مظهری. 


iS {0۹V} CA 


برخی از فضایل شب قدر و دعای ویژه‌ی آن 

بزرگترین فضیلت این شب همان است که در باره‌ی این سوره بیان 
گردیده است که عبادت این یک شب. از عبادت هزار ماه یعنی هشتاد و سه 
سال بهتر است. باز برای بهتر بودن آن دی مقزّر نیست. که چقدر بهتر 
است آیا دو برابر» چهار برابر ده برابره صد برابر و غیره همه در این امکان 
دارند. 

در «صحیحین» از حضرت ابوهریره منقول است که رسول خداګا 
فرمود: هر کسی که در شب قدر برای عبادت برخاست. همه‌ی گناههای 
تا او عفو می‌گردد و از حضرت این عباس روایت است که 
نبی‌ا کرم وه فرمود: تمام فرشتگان که در سدرةالمنتهی اسکان یافته‌اند در 
شب قدر همراه با جبرئیل به دنیا فرود می ایند و هیچ مرد و زد مومن نیست 
که آن‌ها سلام نکنند» غیر از کسی که او شراب بنوشد یا گوشت خوک 
بخورد. 

در حدیثی رسول خدائَیة فرمود: هر کسی که از خیر و برکت شب قدر 
محروم بماند. او کاملاً محروم و بدشانس است. بسیاری در شب قدر انوار 
خاضی را مشاهده خواهند کرد امّا نه این برای همه حاصل می‌گردد و نه در 
تحصیل ثواب و برکات شب قدر دخلی خواهند داشت. لذا نباید به فکر 
آنها بود. 

حضرت عایشه‌ی صذیقه -رضی الله عنها از رسول خدایة پرسید 
که اگر من شب قدر را یافتم چه دعایی بخوانم؟ آنحضرت ٤ة‏ فرمود: این 
دعا را بخوان «اللهم نك عفوٍ تحب العفو فاعف عنی» بار الها تو عفو کننده‌ای و عفو 
کردن را می‌پسندی گناههای مرا عفو بفرما !۲ 

نا رة فی ليله افدر در این آیه تصریح شده است که قرآن کریم 


۱- قرطبی. 


معارف القران }€0 CA‏ 


در شب قدر نازل شده است» و نیز می‌تواند مفهوم آن چنین باشد که کل 
قرآن از لوح محفوظ در شب قدر نازل شده است» سپس حضرت جبرئیل 
طی بیست و سه سال آن را به تدریج اندک اندک بر حسب لدابت اورف 
است. و نیز می تواند مراد از آن» این‌باشد که آغاز نزول قرآن یا چند آیه در 
این شب باشد» سپس بقیه‌ی آن به تدریج نازل شده باشد. 


همه‌ی کتب آسمانی فقط در رمضان نازل شده‌اند 

حضرت ابوذر غفاری روایت نموده است که رسول خد اه فرمود: 
صحیفه‌های حضرت ابراهیم به تاریخ سوم رمضان» تورات در تاریخ ششم» 
انجیل در تاریخ سیزدهم و زبور در تاریخ هیجدهم رمضان نازل گردیده 
است. و قرآن کریم به تاریخ بیست و چهارم رمضان بر رسول دایم نازل 
وا 

« رل لْمَلَنكَة وأَلرُوح) مراد از روح» حضرت جبرئیل امین است. 

حضرت انس روایت نموده است که رسول خدایَةٌ فرمود: هرگاه شب 
قدر بیاید. جبرئیل با جمع بزرگی از فرشتگان به زمین فرود می آیند» و برای 
همه‌ی بندگان خدا از مرد و زن که به نماز يا ذکرالله مشغول باشند. دعای 
و 

من کل أمر4 در اینجا حرف «من» به معنای «با» است چنان که در 
یسفظونه من آمر ان ا مر به معنای با به کار رفته است. یعتی فرشتگان 
تمام وقایع پیش آینده تقدیر در سال را با خود همراه گرفته به زمین فرود 
می‌ایند. 

بعضی از مفشرین مانند مجاهد و غیره من کل افر را به سلام متعلّق 


۱- مظهری. ۲- مظهری. 


1١ رعد»‎ ۳ 


دانسته و آن را چنین معنی کرده‌اند که این شب از هر شر و آفت و چیزهای 
بد سالم است ٩!‏ 

«سَللمْ6 در اصل عبارت «هی سلام» است لفظ «هی» حدذف شده 
است» یعنی این سلام و سلامتی است؛ و کاملاً خیر است» که نامی از شر در 
آن نیست!۲» و بعضی گفته‌اند که تقدیر عبارت «سلام هو» است. و آن را 
صفت کل مرک قرار داده‌اند» و معنایش این که این فرشتگان هر آن امری را 
زاف می ایند که شیر و سلام اف 

هی حتّی مطلع الفجْر6 یعنی اين برکات لبلة القدر مخت قسمتی از 
شب نیست. بلکه از آغاز شب گرفته تا طلوع فجر ادامه خواهد داشت. 


فایده 

در این آیات ليلة القدر از هزار ماه بهتر قرار داده شد؛ بدیهی است که 
در آن هزار ماه هر سال یک شب لیلةالقدر می‌باشد» پس این محاسبه به چه 
صورتی می‌باشد ائمّه‌ی تفسیر فرموده‌اند که مراد از هزار ماه آن ماههایی 
تخد ودرا ھا ایی شت تباشله لذا ان اد نمی اد 
مختلف می‌باشد و در آن هیچگونه اشکالی نیست؛ زیرا به اعتبار هرکجا که 
سبخانه و تعالی اعلم. 

مسئله: هر کسی که در شب قدر نماز عشاء و صبح را به جماعت ادا 
ثواب پیشتری نایل می‌گردد. 


-١‏ ابن کثیر. ۲ - قر طبی. 
۳ مظهری. ۴۔ کذا ذکره این کثیر عن مجاهد. 


معارف القرآن ا 


در صحیح «مسلم» به روایت حضرت عثمان غنی آمده است که 
رسول خداییة فرمود: هر کسی که نماز عشاء را با جماعت ادا کرد به ثواب 
قیام نیم شب نایل آمده است و اگر نماز صبح را با جماعت ادا نماید» پس 


تمت سورة القدر بحمدائثه ۷ رمضان سنه ۱۳۹۱ ه 


۳ 


۱ 


e 1‏ 
سورة البيّنة 


سورة البینه مدنية و هی مان آسة 


سور هبینه‌در مد ینه‌ناز ل شدهودارای‌هنست یه‌می‌باشد 


ا e‏ ا رحیم 


لم یک لین كَفْروا من هل الکتلب والفشرکین مُنفكين خن اتيم 


نبودند آنان که منکر هستند از اهل کتاب و مشرکان بازآینده تا اسن که رسد به آنها 


ية (4۱ رسول من آلله یلوا ضحُفاً مره 4۲۸ فیها کب قَيَمة 4۲ 
شن وش رسولی از الله می‌خواند اوراق پاک را. در آنتها نوشته شده کتا‌یای مسحکم. 
و ما تَفرَق ألَذِينَ وتوا آلکتلب الا من بخد ما جَاءَتهُمْ البَتنة 4۴ و ما 
و تفرقه‌ای که آمد در اهل کتاب. پس از آن است که آمد پیش آنسها سخن واخ‌سح. و سه آنسها 


مروا الا لیَعبُذوا آلله مُسخلصین له لین خسنفاء و +سقیشوا 
دستور رسیدکه عبادت‌کنند خدارا. خالص‌کننده برای‌او عسبادت‌را سهراه‌ابراهيم وسرپادارند 


اللو و يُؤْتّوا ال كوةٌ و ذ لك دین اَلْقَيَمَة 6۵ ان آلذین کفروا مر ن آهل 
نماز را و بسدهند زکسات راء و ایسن است راه مسستحکم. آنان که منکر شدند از اهل 


کتاب ار ای در آتش دورخ E‏ هسمیشښه» ا هستند از دسم سخلویق 
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رة (۶) | نألْذینءمَنوا وعملواالض لح تآوللنق هم خیرآلبریّة 40 
بدتر. آنانکه یقین کردند و انجام دادنسد کارهای نیک ایشان هستند از همه خلق بسهتر. 
د زاوْهمْ ۶ ند رتهم ملت عدن ڌ ری من 7 نها آلان را 
اداش‌آنها نزد پروردگارشان باغهای همیشگی‌است‌که جاری‌هستند در زیرآنهاجویها: 
خسلدین فسیهاً بدا ی أله عنهم و زضوا عَنهُ ذلك لمن 
نی ماننده ن هاا و دان رای اسف ارآ هات ورا ف هد انیا رای اکن پرا کس‌است 


خشښی ربته 4 
که ترسیدازپر وردگارخویش. 


خلاصه‌ی تفسیر 

کسانی که از اهل کتاب و مشرکان (قبل از بعشت نبوی) کافر بودند. 
آنها (مرگز از کفر خود) باز آینده نبو دند تا وقتی که نزد آنان دلیل واضحی 
نیاید (یعنی) رسول خداء ان که صحیفه‌های پاک را (پیش انها) بخواند که 
در آنها مطالب درستی نوشته شده است. (مقصود از آن» قرآن است. منظور 
این که کفر آن کار چنان شدید بود و چنان در جهل مبتلا بودند که بدون 
وساطت رسول بزرگی» امیدی به راه آمدن آنها وجود نداشت. لذا خداوند 
برای اتمام حجت خویش» به آن حضرت ب قرآن را عنایت نموده او را 
بویت که و ھام ایج ام را شتا و ر تایان 
می‌آوردند. اما کسانی که اهل کتاب بودند (پس غیر اهل کتاب به طریق 
اولی) پس از رسیدن این دلیل روشن (در این) مختلف شدند (از دین برحق 
هم اختلاف ورزیدند» و اختلافی را از قبل با هم داشتند آن را برطرف 
ننمودند که از دین برحق پیروی نمایند و نسبت به مشرکین به طریق اولی از 
این جهت گفت که نزد آنها از قبل علم آسمانی و جود نداشت) در حالی که 
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به آنها (در کتب گذشته) چنین دستوری رسیده بود که خدا را چنان عبادت 
کنید که عبادت را برای او یکسو قرار داده خالص بگردانید. (مانند ادیان 
باطل کسی را با خدا شریک قرار ندهید) و به نماز پایبند باشید و زکات 
بدهید» و همین است راه درستی این مضامین (یاد شده و نشان داده شده 
حاصل مطلب این که به اهل کتاب در کتابهای خودشان حکم شده بود که بر 
قران و رسول خد اه ایمان بیاورند» و تعلیم قران همین بود که در بالا به 
کب قَيَمة تعبیر گردید» بنابراینن عدم پذیرش این قرآن؛ مستلزم مخالفت 
به کتابهای خو دشان است. این اتمام حجّت علیه اهل کتاب بود. مشرکینا گر 
چه به کتابهای گذشته تسلیم نبودند. اما حقانیت روش حضرت | براهیم نزد 
آنان مسلم بوده و این به طور قطع ثابت است که حضرت ابراهیم کلا از شرک 
مبرا بود» و موافق بودن « کب قَيْمَة) یعنی قرآن به آن روش ظاهر و روشن 
است؛ بنایر این علیه آنان هم اتمام حجّت گردید. مقصود از تفرقه اندازان و 
مخالفان بعضی از آن کافران هستند که ایمان نیاوردند و از قرینه‌ی مقابل 
معلوم گردید که کسانی دست از تفرّق و مخالفت برداشتند که اهل ایمان 
بودنده سپس بعد از بیان سزای عمل و پاداش دو قسم کثار اهل کتاب و 
E‏ و مت رت 
اهل کتاب و مشرکان که کافر گشتند آنان در آ: تش دوزخ برای هميشه 
خواهند ماند» (و) ایشان بدترین خلایق هستند (و) بدون شک کسانی که 
ایمان آوردند و اعمال نیک انجام دادند. آنان بهترین خلایق هستند» پاداش 
آنها نرد پروردگارشان بهشت دایمی است که در زير آن جویهای جاری 
هستند و برای همیشه تا ابد در آن خواهند ماند. (و) خداوند از آنان راضی 
و آنها از خداوند راضی می‌باشند. (نه از آنها معصیتی واقع می‌شود و نه 
برای آنان امر ناگواری پیش می‌آید که در آن عدم رضا از دو طرف باشد و) 
این (بهشت و رضامندی) برای کسی است که از پروردگارش می‌ترسد؛ (و 
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بر ترس از خداء ایمان و عمل صالح مترئب می‌گردد. که مدار ورود به 
بهشت و کسب رضا قرار گرفت.), 


معار ف و مسابل 

در نخستین آیه» عمومیت و غلبه‌ی بی‌نهایت کفر» شرک و جهالت دنیا 
فل اریت بیان کر دی نچ فرموده مقتضاق بعکمت و رھ وب 
العالمین جهت رفع و زدودن ظلمت عالمگیر کفر و شرک» بر این قرار گرفت 
که هم چنان که مرض آن شدید و وبا عالمگیر است. برای معالجه‌ی آن لازم 
است معالج ماهر و حاذق اعزام گردد؛ زیرا بدون ان نمی توان از این بیماری 
نجات یافت سپس صفات این حکیم حاذق و ماهر بیان گر دید که وجود او 
ينه یعنی حجت واضح برای ابطال شرک و کفر باشد. سپس فرمود که 
مقصود از آن معالج؛ ان رسول خدایة است که حجت واضح قران را اورد 
و در این مجموعه وجود فساد عظیم قبل از بعثت و انتشار جهالت و ظلم در 
هر طرف معلوم گردید» و نیز عظمت شأن رسول کریم واضح شد. سپس 
چند صفت مهم از قرآن بیان گردید. 

ینوا صحفا مْطرة ه فیها کب م6 «یتلوء از تلاوت مشتق است» 
کا ای اا م ا ولیک ھر نزن رونت کتک هروا 
به خواندنی اطلاق می‌شود که کاملاً موافق با تلقین خواننده باشد بنابراین 
در عرف لفظ تلاوت فقط بر خواندن قران اطلاق می شو د» «صحف» جمح 
صحیفه است. مجموعه‌ی اوراقی که در آن مطالبی نوشته باشد. صحیفه 
گفته می‌شود. «کتب» جمع کتاب است که یکی از معانی آن» چیز نوشته شده 
است پس با تو جه به این معنی» کتاب و صحیفه به یک معنی می‌باشند و 
گاهی کتاب به معنای حکم می‌آید؛ چنان که در آیه‌ی: « لوْلاکتتب من الله 
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سبق)' لفظ «کِتلب» به معنای حکم به کار برده شده است» در اینجا همین 
معنای دوم مراد است؛ زیرا اگر آن را در معنای معروف قرار بدهیم» پس 
کتب عین صحف می‌باشد. لذا گفتن «فیها» معنی نخواهد داشت. «مَهَرة» این 
صفت صحف است. 

حضرت ابن عبّاس فرموده است که مراد از آن» این است که این 
O‏ ی 
کتب است» یعنی این احکام» مستقیم» معتدل و با انصاف هستند» و نیز 
می تواند معنای آن مضبوط و مستحکم باشد» پس مقصود این که احکام 
الهی که در قران امده‌اند تا قیامت باقی خواهند ماند. 

مقصود آیه این است که گمراهی اهل کتاب و مشرکین تا آن حد 
رسیده بود که باز آمدن آنها از عقاید باطل خویش ناممکن قرار گرفته بود 
مگر این که از جانب خداوند نشانی روشن و حجّت واضحی پیش آنها بیایده 
بنابر این» خداوند متعال رسول خود را برای آنها حجت واضحی قرار داده 
اعزام فرمود. وظیفه‌ی او این بود که صحیفه‌های پا کیزه را تلاوت نموده به 
گوش آنها برساند» منظور این که احکام وحی الهی را به گوش آنان 
می‌رسانید که سپس در صحیفه‌ها نگهداشته شدند؛ زیرا در آغازه 
آن حضرت یه بدون صحیفه از بر تلاوت نموده به گوش آنها می‌رسانید؛ و 
این صحیفه‌های پاکیزه به گونه‌ای هستند که در آنها احکام الهی وجود 
دارند و آنها همراء با عدل و اعتدال برای هميشه باقی خواهند ماند. 

#و ما تَفرّق لین آوتوا آلکتلب الا من بغد ما جاءنهُم ألبينَة) مراد از 
«تسفرق» در اینجا انکار و اختلاف و قرآن و رسالت 
رسول خد ای تمام اهل کتاب قبل از ولادت و بعثت آنحضرت ية متفق 
بودند؛ زیرا در کتابهای آسمانی تورات و انجیل رسالت و شوت 


4۸ انفال‎ ~١ 
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آنحضرت َة و صفات ویژه‌ی ایشان و نزول قرآن بر او بطور واضح و 
روشن ذ کر شده بودند» بنابر این هیچ یهودی یا نصرانی در این اختلافی 
نداث ت که محمد در آخرالزمان تشریف خواهد آورد» قرآن بر او نازل 
ی کروی اتباع او بر همه لازم خواهد شد؛ چنان که این اتفاق آنها در قرآن 
چنین ذ کر شده است: و کانوا من قبل بَښتّفتحُونَ علی آلذین کفرواک پعن این 
هرگاه با مشرکین درگیری و مبارزه می‌شد» پس به وسیله‌ی نبی آینده 
خواهان پیروزی خود می‌شدند که به برکت نبی آخرالزمان که در آیسنده 
شما دارید عليه ما زورآزمایی می‌کنید. امّا به زودی چنان رسولی دارد 
می ا ید که همه‌ی شما را سرکوب خواهد کرد و چون ما در معیّت او قرار 
خلاصه این که قبل از بعئت رسول خدابة همه‌ی اهل کتاب بر 
تشریف آورد» منکر قرار گرفتند» همین مطلب را قرآن مجید چنین بیان 
فرموده است: « فلا جاعَهم ما عرفواکفروا به ۱۱ یعنی وقتی که آذ رسول یا 
دوو نا فرآن اشد که رتست بت کویی کب اماد شتا سییر 
به کفر مبتلا شدند» و همین مطلب در آیات مذکور چنین یادآوری شده 
است: 
قبل از تشریف فرمایی و مشاهده‌ی شماء با شما اختلافی نداشتند همه بر 
عقیده‌ی پیامبری شما متفق بودند» ولی همین که بيّنهی واضح خداوند 
یعنی رسول آخرالزمان تشریف آورد بین آنها افتراق پدید آمد عده‌ای به 


۸٩ بقره»‎ -۱ 
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آن جناب ایمان آوردند و بسیاری انکار کردند. 

چون این برخورد ویژه‌ی اهل کتاب بود بنابر این در این آیه فقط از 
آنها ذکری به میان آمد» و مشرکان را شامل ننمود بلکه فرمود: وما تفرّق 
ین َو الکتلب» و برخورد قبلی عام و شامل هر دو گروء اهل کتاب و 
مشرکین بود لذا در آنجا فرمود: للم يکن آلذین کُفروا ۰ من أضل آلکتب 
ولفشرکین مُنفگین) و در خلاصه‌ی تفسیر برخورد دوم را نیز عام و شامل 
هر دو گروه اهل کتاب و مشرکین قرار داده موافق به آن» بحث نموده است؛ 
والّه اعلم. 

«و ذلك دین أَلْقَيَمَة در اینجا به ظاهر لفظ «قيمة» صفت کتب است. که 
ذکرش پیشتر آمده است. و بعضی آن را صفت ملة قرار داده‌انده حاصل آیه 
از این قرار است که به اهل کتاب در کتابهای خودشان دستور داده شده است 
که عبادت و اطاعت خویش را خالص برای خدا انجام دهند» و نماز برپا 
دارند و زکات ادا نمایند» سپس فرمود که: این مختص به انها نیست. بلکه 
دین و طریقه هر ملة قیّمه يا همه‌ی کتب قیّمه که از طرف خداوند نازل 
شده‌اند» همین است. در ظاهر مراد از یمه که صفت کتب است. به قرینه‌ی 
سابق» احکام قرآنی هستند. پس مقصود آیه این می‌باشد که احکامی که 
شریعت محمّدی به آنها؛ داده است» عیناً همانها هستند که قبلاً کتابهای 
آنها داده‌پودند اگر این‌احکام بر خلاف آن می‌بودند؛ آنها می توانستند آن را 
علت مخالفت قرار بدهند. حال أن که چنین چیزی نیست. 

«رضی أله عنهم و رضوا عَنهٌ ذ لك لمن خشی رَبَه4 در این آیه بزرگترین 
نعمت اهل جنت یادآوری شده است. که خداوند از آنها راضی است. لذا 
اکنون خطر ناراضی وجود ندارد؛ از حضرت ابوسعید خدری روایت شده 
است که رسول خد امه فرمود: خداوند به اهل جنت خطاب نموده 
می‌فرماید: ديا اهل الجنة» آنها در جواب مس که «لببات ربنا و سعد بات والخیر کله 
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فی یدیك» یعنی پروردگارا ما حاضر هستیم و برای اطاعت از دستور شما 
آماده هستیم» همه‌ی خوبیها در دست شما است. 

سپس خداوند متعال می‌فرماید: «هل رضتم» یعنی شما مردم راضی و 
خشنود هستید؟ آنها جواب می دهند» پروردگارا اکنون چه احتمال عدم 
O TS‏ 2 ر 
YT‏ 
و ناراضی ee‏ 
E a Cs‏ 
می‌گردند در اینجا به ظاهر این سوال پدید می آید که از خداوند و هر حکم 
و فعل راضی شدن وظیفه بندگی و لازمه عبدیت است» و بدون آن» کسی 
نمی تواند وارد بهشت بشود پس در اینجا مراد از ذکر رضایت آنها 
راضی شدن به قضا و قدر از واجبات و فرایض عبدیت است. اما رضا 
درجه‌ی دیگری هم دارد. که از این‌بالاتر می‌باشد. و آن این که خداوند مراد 
و آرزوی هر بسنده‌ای را به او عنایت کند» و هیچ آرزو و تما او را 
فروگذاشت ننماید» و مقصود از رضا در اینجا همین است» چنان که در 
سوره‌ی (ضحی» در حق رسول خدائِةٍ آمده است: لو لسَوّف بُغطیك ری 
فضل4 یعنی به زودی خداوند به شما چنین چیزی عنایت می فرماید که 
کک ِ ین 
E‏ 


۱- رواه البخاری و سلم مظهری. ۲ - من المظهری. 
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«ذ لك لمن خشی ربَه) دو ار سور مدار همه کمالات دیبی و 
نعمتهای اخروی را که خشية الله باشد نشان داد «خشیه» به آن ترسی که 
طبعاً کسی از دشمن یا درنده یا چیز موذی داشته باشد گفته نمی شود بلکه 
خشیه به آن ترسی گفته می‌شود که در اثر عظمت و جلال کسی پدید آید 
مقتضایش این می‌باشد که او در هر کار و هر حالت به فکر رضاجویی قرار 
انسان را بنده‌ی کامل و مقبول در می آورد. 


تمت سورة البینة بحمدالته تعالی 
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سورة از لزال 


سورة الزلزال مدنية و هی مان آية 


سوره‌زلزال در مدینه‌نازل شده‌ودارای‌هش تآیه‌می‌باشد 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


ره و بو را e‏ مگ رو ی و 
إذا زلزلت الارض زلزالها )١(‏ و آخرجت آلازض آنقالها 4۱ و قال 
وقتی که به لرزه در بباید زمین به لرزیسدنش. و بسیرون آورد زمین از خود بار را. و بگوید 
آلانسَن مالها 4۳۸ یزمند تحدت آخبارها (4۴ بان ربّك أوخی‌لها (۵) 
انسان‌چه‌شده‌آن‌را درآن‌روز چیا ی خود زیسراپسروردگار توبه‌اودستورداده‌است 

۰ مى ۰ ۰ 

1 ومذ ؛ ر أل اش ۳ اا يروا أ ِ 1 1 9 ۶( ۰ 

درآن‌روزییرون‌می‌آیندمردم گروه گروهکه‌نشان داده‌شود به‌آنهاکردارشان. پس‌ه رکس ی که 

يعمل قال رة حيرا رف 4 و من يعمل مثقال ذَرَة شرا 

عمل کرده به قدر ذره‌ای نیکی» می‌بیند آن را. و کسی که عمل کرده به قدر ذره‌ای بدی 
سره (۸) 


می‌پیندآن‌را. 


مهو 


خلاصه‌ی تفسبر 
وقتی که زمین به لرزه‌ی شدیدش لرزانیده شود و زمین بار خود را 


UH‏ ۱ ۶۱« سورةالز لزال 


بیرود می‌اندازد (مراد از بار دفینه‌ها و مرده‌ها هستند» اگر چه از روایات 
معلوم می‌گردد که دفینه‌ها جلوتر بیرون می‌آیند» ولی ممکن است 
دفینه‌هایی که قبل از قیامت بیرون آمده بودند به مرور زمان زیر خاک رفته 
مدفون گردند» سپس در روز قیامت بیرون آیند» شاید حکمت ظاهر شدن 
دفینه‌ها این باشد که دوستداران مال با چشم خود بنگرند که مال» بیکار مانده 
است») و انسان ( کافر با مشاهده‌ی این وضع) می‌گوید. که چه شد این را ( که 
زمین این چنین می‌لرزد و همه دفینه‌ها بیرون می آیند) در آن روز زمین همه 
سخنان (خوب و بد) خود را بیان می‌کند؛ زیرا دستور پروردگار تو چنین 
است (در ترمذی و غیره در تفسیر آن» حدیث مرفوعی آمده است؛ هر 
کسی که بر روی زمین چه عملی انجام داده چه خوب و چه بد زمین همه را 
می‌گوید» و این‌گواهی آن می‌باشد) در آن روز مردم به گروههای مختلف در 
آمده (از موقف حساب) بر می‌گردند (کسانی که از حساب محشر فارغ 
شده‌اند برمی‌گردند؛ بعضی بهشتی و بعضی جهنمی قرار گرفته به بهشت و 
دوزخ می‌روند) تا که (ثمرات) حال خود را ببینند» پس کسی که (در دنیا) به 
قدر ذزه‌ای نیکی می‌کند ان را خواهد دید و کسی که به قدر ذژه‌ای بدی 
می‌کند آن را خواهد دید (به شرطی که تا آن وقت آن بدی و نیکی برقرار 
بمانند» و الا اگر به سبب کفر آن نیکی به باد رفته باشد و یا به سبب ایمان و 
توبه» بدی عفو گردد» آن مشمول این نمی‌باشد؛ زیرا نه آن نیکی باطل شده 
نیکی است و نه بدی عفو شده شر و بدی می‌باشد. لذا در میدان محشر آنها 
در جلو نمی آیند.) 
معارف و مسابل 

«ذاژلزنت الرض زلالا» در این باره اختلاف است که آیا مراد از 
زلزله‌ای که در این آیه ذکر شده است. آن زلزله است که قبل از نفخه‌ی اولی 
در دنیا می‌باشد» و يا آن است که بعد از نفخه‌ی دوم به هنگام زنده شدن 


معارف القرآن ۶۱۲« 


مردگان واقع می‌شود. روایات و اقوال مفشرین با هم مختلف می‌باشند و 
بعید نیست که زلزله‌های متعدّدی پیش بیاید» یکی قبل از نفخه اولی» دوم 
بعد از نفخه‌ی ثانی به هنگام زنده شدن مردگان؛ و در اینجا همین زلزله دوم 
مراد باشد» و آنچه آینده در این سوره ذکری از احوال قیامت» حساب و 
کتاب می‌آید. قرینه‌ی آن است که این زلزله‌ی دوم است که بعد از نفخه‌ی 
ثانی است. وال اعلم" ۳۰ ۱ 

لو أخرجت آلازض آنقالها» رسول خداءة راجع به زلزله فرموده است: 
که زمین جگرگوشه‌های طلایی خود را به صورت سنگ بزرگ استخراج 
می‌کند» آنگاه شخصی که کسی رابه خاطر مال قتل کرده بود» می‌گوید: این 
است آن چیز که به خاطر آن من به جرم بزرگی مرتکب شدم» کسی که با 
خویشاوندان خود به خاطر مالی قطع رابطه کرده است» می‌گوید این است 
آنچه من برای آن چنین حرکتی انجام دادم دزدی که به خاطر دزدی 
دستش بریده بود با مشاهده‌ی آن می‌گوید: به خاطر این من دستم را به 
بریدن دادم» و کسی به سوی آن طلا التفاتی نمی‌کند. 

#فمن يَعْمَل مثقال ذرَة خیْرا یره مراد از خی ان خیری است که 
شرعاً معتبر باشد» یعنی آنکه همراه با ایمان باشد؛ زیرا بدون ایمان هیچ 
عملی نیک پیش خدا نیک نمی‌باشد» یعنی در قیامت آن نیکی که در حال 
کفر انجام گرفته است اعتباری نخواهد داشت. اگر چه در این جهان به او 
عوضش داده شود بنابر این؛ از این آیه بر این استدلال شد که هر کسی که 
در قلبش به قدر دذزه‌ای یمان ناشد سرانجام؛ او از جهنم بیرون آورده 
می‌شود؛ زیرا که موافق به وعده‌ی این آیه» او بايد به ثمره‌ی نیکی خود در 
آخرت نایل گردد» و اگر هیچگونه نیکی هم نداشته باشد خود ایمان نیکی 


بسیار بزرگی است. بنابر این» هر مومن هر چند گناهکار باشد. برای هميشه 


۱- مظهری. ۲- رواه مسلم عن ابی هريره. 


۳ 


در جهنم باقی نخواهد ماند؛ البته اگر کافری در دنیا عمل نیک انجام داد. 
بنابر عدم شرط ایمان کالعدم تلقی می‌شود لذا خیر او در آخرت خیری 
باقی نمی‌ماند. 

ومن یِغمل مثقال ذَرَة شرا يره مقصود از آن» آن شزی است که از آن 
در زندگی خود توبه نکرده باشد؛ زیرا عفو شدن گناه به توبه؛ از قرآن و 
سنّت به صورت یقین ثابت است. البته آن گناهی که از آن توبه نکرده باشد؛ 
چه بزرگ و چه کر چک نتیجه‌ی آن در آخرت حنماً خواهد آمد بنابر این 
رسول خد ای خطاب به حضرت عایشه‌ی صذیقه -رضی الله عنها -فرمود: 
متو جه باش به اجتناب از چنان گناهانی اهمَیّت قایل باش» که آن‌ها حقیر و 
کو چک پنداشته می‌شوند؛ زیرا از سوی خداوند بر آنها نیز مواخذه خواهد 
شر( 
مستحکم و جامع تر است» و در حدیث طویلی از حضرت انس آمده است 
که رسول دا نسبت به این آیه «الفاذة الجامعة» فر موده است» یعنی آیه‌ی 
منفرد و یکتا و جامع. 
سوره‌ی «زلزال» نصف قرآن و «اخلاص» یک سوم قرآن و «کافرون» یک 
چهارم قرات امت 


تمت سورة الز لزال بحمدالته تعالیی 


۱- رواه النسائی و ابن ماجه عنها. ۲- رواه الترمذی والبغوی» مظهری. 


معارف القرآن 6۶۱۴۸ 


سور ة الصد پست 


سورة العلديلت مكية و هی احدی عشرة آية 
سوره‌عادیات‌درمکه‌ناز ل‌شده‌ودارای یازدهآیه‌می‌باشد 


بشم اله الرخمن الرجيسم 
شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


والعدیت ضبحاً (۱) فالفوریت قذحاً 40 قاْغغیر ت 
قسم به اسبهای دونده پر دم. سپس به اسبهای جرقه برانداز. باز به اسبان تاراج گر 


صبحاً (4۳ فأفزن به نقعاً (45 فوَسَطن به جنعاً (4۵ ان آلانسنن 
به‌هنگام صبح. پس برانگیز ندگان پیراسونآن. پس داخل‌شونددر وسط لشکر.بدون‌شک انسان 


سره لکنود )و إنة علی ذلك تشهید (4 واه دحب آلخير 


برای رب خود نساسپاس است. و او این کار را در جلو می‌بیند. و او بر محبّت مال 


لشدید 4۱۲ فلا یلم إِذا بُ بُغثر مها فى آنقبور )و خضَل عافی 


پخته است. آیا نمی‌داند وقتی‌که از قبوها برانگیخته شوند. و متحقق می‌گرده آنچه در 


آلضدور لن رتهم بهم ومد لخبیرٌ (۱۱) 
سینه‌هاست. بدون شک رپ شان از آنها با خبر است. 


قسم به اسبهای دم کشیده که می‌دوند. سپس (بر سنگ) سم زده جرقه 


LH‏ ۶۱۵ سورةالعلدیلت 


برمی‌انگیزند» باز به هنگام صبح غارت می‌کنند» باز در آن وقت غبار بلند 
می‌کنند» سپس آن وقت در جمع (دشمنان) وارد می‌شوند» (مقصود از 
آنه اسبهای جنگی است. چه جهاد باشد يا نباشد» چون عربها به حرب؛ 
ضرب و جنگ عادت داشتند. و برای آن اسب پرورش می‌دادند به 
مناسبت آن به اسبهای جنگی قسم یاد کرده شد. سپس جواب قسم بیان 
می‌گردد که) بدون شک انسان (کافر) نسبت به پروردگار خویش بسیار 
ناسپاس است. و خود او هم نسبت به آن آگهی دارد (گامی در اوّل امر و 
گاهی پس از تاأمّل نسبت به ناسپاسی خویش احساس می‌کند) و او نسبت به 
حت مال بسیار پخته است. (و همین سبب ناسپاسی اوست؛ سپس نسبت به 
خا مال و تاسیاسکد ری وع آمده استت که) ابا ان وفت را نم داند که 
مردگان از قبرها زنده گردانیده می‌شوند. و ظاهر می‌گردد آنچه در دلها 
وجود دارد» بدون شک پروردگارشان از وضع آنها در آن روز کاملاً آگاه 
است؛ (و مناسب به آن جزا می‌دهد» حاصل این که اگر انسان از آن وقت 
آگهی کامل می داشت» و وضع آخرت برای او مستحضر می شد از ناسپاس 
و حب مال باز می‌امد.) 


معارف و سابل 


سوره‌ی عادیات موافق قول حضرت ابن مسعود. جابر» حسن بصر ی 
عکرمه و عطا مکی است. و موافق قول ابن عبّاس» انس امام مالک و قتاده 
ا 

خداوند در این بعضی از صفات ویژه اسبهای جنگی را یادآور شد» و 
به آنها قسم یاد نموده فرمود: که انسان نسبت به پروردگار خویش بسیار 
ناسپاس است» این‌امر مکررا در قرآن معلوم شده است که خداوند از ميان 


۱- قرطبی. 


معارف و ا۶ء( Ca‏ 


مخلوقات خویش به بعضی چیزهای مختلف» قسم یاد نموده وقایع و 
احکام ویژه‌ای بیان می‌کند» این مختص به حق تعالی است» برای انسان 
جایز نیست که به غیر از خدا به مخلوقی قسم یاد کند» و هدف از باد کردن 
قسم مانند عامّه‌ی قسمها تحقق بخشیدن به سخن خویش و نشان دادن به 
آن است که آن یقینی است» این امر قبلاً گذشت که آنچه قرآن به آن قسم یاد 
نموده مطلبی را بیان می‌فرماید» آن چیز در ثبوت مطلب. دخلی دارد و این 
چیز گویا روی آن مطلب گواهی می‌دهد. 

ذکر خدمات سخت اسبهای جنگی. گویا بر این گواه گرفته شدند. که 
انسان بسیار ناسپاس است؛ تشریح آن از این قرار است که بر احوال اسبها به 
ویژه اسبهای جنگی نظر بیندازیده آنها در میدان جنگ جان خود را در 
خطر انداخته چگونه خدمات شاقه‌ای در پیروی از دستورات و اشاره‌های 
انسان انجام می دهند» در حالی که انسان آنها را نیافریده است» و آنچه انسان 
علف و چاره که به آنها می‌دهد خود او آنها را نيافریده است. کار او تنها این 
است که در رسانیدن رزق آفریده به آنها واسطه قرار می‌گیرد» اکنون به 
اسبها بنگرید که آنها این حد احسان انسان را چگونه می‌شناسند و قبول 
دارند که به کمترین اشاره‌ی او» جان خود را به خطر می‌اندزاند» و 
شدید ترین مشقّتها را تحمّل می‌نمایند. 

در مقابل آنها انسان را بنگرید که خداوند او را از یک قطره ناچیز 
آفرید. شایستگی کارهای مختلف را در وجود او به ودیعت گذاشت. و به او 
عقل و شعور بخشید همه‌ی چیزهای خوردنی و آشامیدنی او را آفرید؛ و 
همه نیازها و ضروریات او را به صورت سهل و اسان مهیّا کر ده در اختیار او 
گذاشت» که عقل حیران می‌ماند. اما او همه‌ی این احسان اکمل و اعلی را 
قدردانی نمی‌کند. 

اکنون به تشریح الفاظ آیات توجّه بفرمایید. «عادیات» از عدو مشتق 


۶۱۷3« ی توت 


است که به معنای دویدن می‌آیده «ضبحا» ضبح عبارت از آن صدایی است 
که به هنگام دویدن اسب از سینه‌ی آن بر می‌آید» که به دم کشیدن ترجمه 
شد» «موریات» از ایراء مشتق است که به معنای جرقه زدن است. هم چنان که 
با زدن چخماق یا مالیدن چوب کبریت آتش روشن می‌شود «قدحاء قدح به 
معنای زدن سم ستور است. زمانی که اسب هنگام دویدن سم خود را بر 
زمین سنگلاخ با شذّت بزند» بویژه وقتی که نعل آهنی در پا داشته باشد» پس 
از زدن آنها جرقه آتش برمی‌خیزد» «مغیرات» از اغاره مشتق است که په 
معنای حمله و غارت کردن می‌آید «صبحا» تخصیص به بیان وقت صبح بر 
حسب عادت است؛ زیرا عربها به خاطر ابراز شجاعت. غارت زدن به شب 
را عیب می‌دانستند» و پس از صبح حمله می‌کردند» «اثرن» از اثارت مشتق 
است که به معنای گرد و غبار بلند کردن می‌آید. و «نقع» به غبار گفته 
می‌ شو د» مقصود این که این اسبها در میدان چنان تیز می‌دوند که از سمهای 
آنها غبار پلند می‌شود!؟ بویژه بلند شدن غبار به هنگام صبح اشاره به 
سرعت و تیزرفتاری است؛ زیرا بر حسب عادت این زمان بلند شدن غبار 
نیست. ولی بر اثر شذت دویدن می تواند غبار برخیزد. ل فوّسطن به جَمْعاً) 
یعنی اینها در صفهای دشمن بدون ترس و واهمه داخل می شوند» «کنود» 
نسبت به معنای آن» حضرت حسن بصری فرموده‌اند: کنود کسی است که 
مصایب را به یاد اورده نعمتها را فراموش کند. 

ابوبکر واسطی فرموده است: کسی که نعمتهای خدا را در نافرمانی او 
صرف کند» کنود است. ترمذی فرموده است کسی که به نعمت بنگرد وبه 
منعم نعمت دهنده ننگرد» او کنود است. ما حصل همه این اقوال ناسپاس 
۱- چنانکه سعدی می‌گوید: 5 


۰ 7 ۲ ۲ ۸ ۲ شش و ع 
ز سم ستوران دران پهن دشت زمین شش شد و اسمان کشت 
r.‏ 


CA (۶1A ار اون‎ 


است» بنابر این کنود به ناسپاس ترجمه کرده شد. 

وله لب انّبر لشدیذ» عربها به هر نیکی و خوبی خیر می‌گویند؛ و 
مال هم نزد آنها به خر تعبیر شده است» گویا مال فقط خوب و مفید است» 
حال آن که در حقیقت بعضی مال» انسان را به هزاران مصیبت گرفتار می‌کند؛ 
و در آخرت سرانجام هر مال حرام؛ هم چنین است. و گاهی در این جهان نیز 
مال» وبال جان قرار می‌گیرد. ولی موافق به محاوره عربهاء در اين یه مال به 
لفظ خیر تعبیر شده است» چنان که در آیه‌ی دیگری می‌فرماید: إن ترك 
خیرآ۱۱4 که در اینجا مراد از خیر نیز مال است. 

در آیه‌ی مذکور ضمن قسم به اسبها؛ دو چیز نسبت به انسان گفته شد: 
تک این وای اس مار ار پاش تیاو هیا 
احسانها را فراموش می‌نماید» دوم این که در حب مال شدید است. و این هر 
دو امر از نظر شرع و عقل مذموم می‌باشند و هدف در اینجا بیدار نمودن بر 
این خصایل مدموم است. مذموم بودن ناسپاسی امری بدیهی است. اما 
مذموم قرار دادن مال باوجود که مدار همه نیازهای انسانی است. و کسب و 
اکتساب ان را نه تنها شریعت حلال قرار داده بلکه به قدر نیاز» ان را فرض 
قرار داده است» پس مذموم بودن مال یا به اعتبار وصف شدذت است که 
انسان در محبّت آن» آنقدر مغلوب گردد که از احکام خداوند غافل باشد. و 
باکی به حلال و حرام نداشته باشد. و یا بدین خاطر که کسب و اکتساب مال 
و جمع آوری به قدر نیاز مذموم نیست. بلکه فرض است» ولی محبّت به آن» 
مذموم است؛ زیرا تعلق محبّت به قلب است. 

حاصل أن این که به دست اوردن مال به قدر ضرورت و مورد استفاده 
قرار دادن آن» یک فریضه و امر محمودی است. اما محبّت آن در قلب 
مذموم است» هم چنان که انسان نیاز ادرار و مدفوع را بر آورده می‌سازد و 


۱- بقرهء ۰.۱۸۰ 


2 ۶14%( ا 


به آن اهمَیّت هم می‌دهد ولی محبّت آنها در قلب نمی‌باشد به هنگام 
بیماری دارو می خورد» و نویّت به جراحی می‌رسد. امّا در دل به این چیزها 
نزد خدا چنین باشد که مال به قدر نیاز جمع آوری نماید و نگهداری کند و 
آن را در مواقع ضرورت مورد استفاده قرار دهد ولی دل او به آنها مشغول 
نباشد» چنان که مولانا رومی با بلاغت تمام فرموده است: 
ایا کیت شتا اهر کی هلاک کف ا 

بعتی تا زمانی که اب دز زیر کشتی اھا انب کشت کمک می کت 
اما همین آب اگر در داخل کشتی بیاید» کشتی غرق می‌گردد؛ هم چنین تا 
زمانی که مال به دور و اطراف کشتی دل باشد مفید است. اما وقتی که در دل 
وارد شد موجب هلاکت است. در آخر سوره بنابه این خصلت مذموم. به 
انسان در آخرت وعید بیان گردید. 

فلا یلم ذا بخ ما فی قبُور» آیا انسان غافل نمی داند که وقتی روز 
قیامت مردگان از قبر زنده گردانیده بلند کرده می‌شوند و همه سخنهای 
پوشیده در دلها آشکارا می‌گردد» و این را نیز همه می‌دانند که خداوند از 
همه‌ی این امور آگاه است. و موافق به آن جرا و سرا خواهد داد بنابر این 
کار عاقلانه این است که او از ناسپاسی دست بردارد» و در محیّت مال آن 
چنان مغلوب نباشد که بین خوب و بد تشخیصی نباشد. 


فایده 
در آیه‌ی مذکور دو خصلت بد برای مطلق انسان بیان گردید در 
صورتی که بین مردم» انبیا و اولیا و بسیاری صالح و عابد وجود دارند. که از 
این خصایل مذموم» پاک و مبرا وسپاسسی می‌باشند. و برای صرف کردن 
ال رر اا اماه فی اد ورا بره رش کل و جه ت وا دق 


معارف القرآن ۰۶۲۰ 


این خصایل مذموم به انسان این است که بیشتر مردم» هم چنین هستند از 
این لازم نمی آید که همه‌ی مردم چنین باشند بنابر این بعضی فرموده‌اند که 
مراد از انسان در ایه انسان کافر است. چنان که در بالا در خلاصه‌ی تفسیر 
بیان گردید. حاصل أن این که این هر دو خصلت بد و مذموم در اصل» 
خصلتهای کافر می‌باشند» و اگر خدایی نخواسته در مسلمانی پدید آمدند 
او باید در فکر اصلاح قرار گیرد» وال اعلم. 


تمت سورة العد ینت بحمدالثه تعالی 


سور ةالقار عة 


۰۶-۰۲۱ 
سور القار عة 


سورة القارعة مكية و هی إحدى عشرة آية 


سوره‌قارعه‌درمکه‌نازل‌شده‌ودارای یازده آ یه‌می‌باشد 


بشمالهالرخمن‌الرجيم 
شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


آن کوبنده. چیست آن کوبنده. 9۰ توچه می‌دانی چیست آن کوبنده. و می‌شوند 
لاش کالفراش موب (۲) و تکُون آجبال کالعفن آنمنفوش ۵ 
مردم مانند پسروانه‌های پراکنده. و می‌شوند کوهها مانند پشم رنگین از هم پاشیده. 


فاقامن قلت موزینه 9) فهو فى عيشة رَاضية 40و 
پس هر کسی که سنگین باشد کفه‌ی ترازوی او. پس اوست در زندگی پسندیده‌ای. و 


ناه خفت موزینه 4 )اة هاوية ( و ماأذراك 
هر کسی که سبک باشد کفه‌ی ترازوی او. پس جای او گودالی است. و تو چه مسی‌دانی که 


مَاهيَّة (4۱۰ ناز حامیّة 4۱۱۴ 


خلاصه‌ی تفسیر 
آن چیز کوبنده چگونه است؛ آن چیز کوبنده. و شما می‌دانید که 


معارف القرأن ۰۶۲۲۲ CA‏ 
چگونه است آن چیز کوبنده (مراد از آن قیامت است که دلها را از وحشت 
و گوشها را از شذّت صدا می‌کوبد. و این در آن روز می‌باشد) روزی که 
مردم مانند پروانه‌های پریشان قرار می‌گیرند» (تشبیه به پروانه‌ها از چند 
وجه می‌باشد: یکی به سبب کثرت که همه‌ی انسانهای اوّلین و آخرین در 
یک میدان جمع می‌شوند؛ دوم به علّت ضعف که همه‌ی مردم در آن روز به 
سبب ضعیفی مانند پروانه» ضعیف و عاجز می‌گردند این دو صفت عام و 
پروانه‌ها مشاهده می شود» این صورت فقط در مومنان نمی‌باشد؛ زیرا آنان با 
اطمینان از قبرها برمی خیزند») و کوهها از هم پاشیده ماننده پشم رنگین قرار 
می‌گیرند («عهن» بر پشم رنگ شده اطلاق می‌گردد. چون رنگهای کوهها با 
می‌گیرند. که تارهای مختلفی در آنها باشد» در آن روز اعمال انسانی وزن 
کرده می شوند») پس کسی که کفه‌ی ترازوی (ایمان) او سنگین‌باشد (موّمن 
باشد) او در آرامگاه خاطر خواه می‌باشد. (نجات يافته به جلت خواهد 
رفت) و کسی که که‌ی (ایمان) او سبک باشد (کافر) جای او «هاویه» 
می‌باشد آیا می‌دانید که آن (هاویه) چه چیزی است (آن) آتش شعله‌وری 
معارف و سابل ۱ 

در این سوره وزن اعمال و مترئب آن رفتن به بهشت و دوزخ بر 
سنگینی و سبکی آنها؛ ذکر گردید» تحقیق کامل وزن اعمال و پاسخ به 
شیهات. در ابتدای سوره‌ی «اعراف» گذشت» در آنجا ملاحظه شود در 
که وزن اعمال غالباً دو بار پیش می‌آید. با یک بار وزن» بین مومن و کافر 


۱- معارف القرآن جلد پنجم صفحه‌ی ۲۵۸ تا ص ۲۹۴. 


EQ‏ 4۶۲۳ یت 


امتیاز برقرار می‌شود» که کقه‌ی هر مؤمن سنگین و کفه‌ی هر کافر سبک 
خواهد شد» سپس برای امتیاز اعمال نیک و بد مومنین وزن دوم انجام 
می‌گیرد. 

مقصود از وزن در این سوره به ظاهر» نخستین وزن است. که در آن 
کقّه‌ی هر موّمن در اثر ایمان سنگین می‌باشد» اگر چه عمل او هر چه بوده 
باشد» و کقّه‌ی کافر در اثر عدم ایمان سبک خواهد بود اگر چه او کارهای 
نیک هم انجام داده باشد. 

در تفسیر «مظهری» آمده است که: عموماً تقابل جزا و سرا در قرآن 
بین کثار و موّمنین صالحین می‌باشد. که در اصل مومنان کامل همانها 
می‌باشند» مومنانی که نیکی و بدی را با هم امیخته‌انده عموما نسبت به انها 
قران خاموش است. و در همه‌ی ایات. این امر قابل یاداوری است که در 
ات ال اسان وروک و امین شک ی وین توت و رورت ما 
به قدر اخلاص و موافق به ستّت سنگین در می‌آید» هر کسی که در عمل 
اخلاص کامل و موافقت کامل به سنت داشته باشد. اگر چه از نظر شمارش 
توا ایک دورن ها اس هکس کیت و 
نماز» روزه» صدفه و خیرات زکات؛ حج و عمره انجام داده است ولی در 
اخلاص کاهش داشته با مطابقت به سشت. اندک بوده است» NE‏ 
می‌باشد والله اعلم. 


تمت سورة القارعة بحمدالته تعالی 


مارب اهران ۴%( Ca‏ 


سورة التكاثر مكية و هی تمان آبة 


سوره تکاثر درمکه‌نازل‌شده ودارای‌هشت آیه‌می‌باشد 


ببسم الله السر< خمن السر< حيم 
شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


لپ کم لک انز (۱) خستی ززتصم آلمقابر )١(‏ كلا 
در غفلت انداخت شمارا افزايش خواهی. تا این که بروید و ببینید قبرهارا. چیزی نبیست, 


سوّق تغلمون (4۳ ثم کلاس وف تغلمون (*4کلالز تغلفون علم 


لیقین (۵) لرون الجحیم (* نم لترونها عین‌آلیقین 9 لسن 


یقین. بدون‌شک‌خواهیددیدجهنمرا. بسازخواهید دیدباچشم‌یقین. سپس سوال‌می‌شوید 


یمن عن آلنعیم (4۸ 


در آن روز از آرام حقیقی. 


خلاصه‌ی تفسیر 
افتخار (بر وسایل دنیوی) شما را (از آخرت) در فلت انداخت 
است. تا این که شما در قبرستان می رسید (می میرید» کذا فی تفسیر ابن کثیر 
مرفوعاً) هرگز چنین نیست (نه وسایل دنیوی قابل افتخار هستند و نه 


۲ ۶0%( فان 


آخرت قابل غفلت می‌باشد. و) اگر شما قطعاً می دانستید (دلایل صحیح 
اندیشه و فکر را به کار می‌گرفتید و نسبت به آن یقین می آمد. پس هرگز بر 
این وسایل افتخار و از آخرت غفلت پیش نمی آمد) به خدا که شما مردم 
حتماً جهنم را خواهید دید باز (مکرّراً به خاطر تا کید گفته می‌شود) وال 
که شما حتماً آن را چنان می ینید که خود یقین است؛ (زیرا این دیدن از 
روی استدلال و دلایل نمی‌باشد. که در تحصیل یقین قدری درنگ بشود» 
بلکه این با مشاهده چشم می‌شود. خلاصه این که مشاهده با چشم را به عین 
الیقین تعبیر نمود») سپس (سخنی دیگر بشنوید که) در آن از شما نسبت به 
همه نعمتها بازخواست خواهد شد. (که آیا حيّ نعمتهای عطیّه‌ی 
خداوندی را با ایمان و اطاعت بجا آوردید با نه.) 


معارف و مسابل 

نم ار «تکاثر» از کثرت مشتق است. به معنای جمع آوری 
مال و ثروت به کثرت» حضرت ابن عباس و حسن بصری این لفظ را چنین 
تفسیر کرده‌اند. و این به معنای تفاخر نیز به کار می‌رود» حضرت قتاده آن را 
هم چنین تفسیر کرده‌اند. ۱ 

در روایتی از حضرت ابن عبّاس آمده است که رسول خد ای اگم 
انار را خواند و فرمود: : مقصود از آن؛ این است که مال از راه نامشروع به 
دست آورده شود و فرایضی که از جانب خدا پر مال عاید می‌گردد. آنها را 
ادا تماد 

«ٍحتی زرم لمقابر» مراد از زیارت مقابر در اینجاه مردن و رسیدن به 
قبر است» چنان که در حدیث مرفوعی خود رسول خدایِة جمله‌ی «ختّی 
تم مقابر> را چنین تفسیر فرموده است که: «حتی یأتیکم الموت»۱۲۱ 


۱- قرطبی. ۲- ابن کثیر به روایت ابن ابی‌حاتم. 


ارب اران ۶( EA‏ 


بنابر این» مطلب آیه چنین می‌باشد: کثرت مال و ثروت يا تفاخر بر 
مال» اولاد؛ قبیله و نسب» دارد شما را در غفلت می‌اندازد» و نسبت به 
سرانجام خویش و محاسبه‌ی آخرت نمی‌اندیشید» تا این که در همین وضع 
مرگ شما را در می‌یابد» و در آنجا به عذاب مبتلا می‌گردید» این خطاب به 
ظاهر برای عموم مردم است» که در محبّت مال و اولاد و یا در تفاخر و 
برتری خویش بر دیگران» مست می‌گردنده که به فکر سرانجام خویش قرار 
نمی‌گیرند. 

حضرت عبداله بن شخیر می‌فرماید: من روزی به محضر 
رسو لخدا شرفیاب شدم» آن حضرت به داشت لمكم ألشّكاثز4 را 
می خواند و می‌فرمود: «یقول ابن آدم مالی مالى» و هل لك من مالك الا ما كلت 
فافنیت» او لست فابليت» او تصدقت فامضیت. و فى رواية لمسلم و ما سوی ذلك فذاهب و 
تارکه للناس»(۱. 

انسان می‌گوید: مالم» مالم» در صورتی که سهم تو فقط این است که 
آنجه خوردی آن را فنا کردی» و آنچه پوشیدی پوسیده‌اش کردی» و انچه 
صدقه دادی آن را پیش فرستادی» و آنچه غیر از این باشد» آن از تو خواهد 
رفت و آن را برای دیگران پشت سر می‌گذاری. 

امام «بخاری» از حضرت انس روایت نموده است که رسول خد ام 
فرمود: «لو کان لابن آدم وادیاً من ذهب لا حب أن یکون له وادیان و لن یملاء فمه الا 
التراب و یتوب الثه على من تاب». 

اگر باشد برای انسان یک رودخانه پر از طلا (بر آن قانع نمی‌باشد» 
بلکه) می خواهد که دو گونه رودخانه داشته باشد. و دهان او را غیر از خاک 
(قبر) چیز دیگری نمی تواند پر کند. و خداوند توبه‌ی کسی را می‌پذیرد که 
به سوی او رجوع نماید. 


۱- ابن کثیر و قرطبی به روایت مسلم» ترمذی و احمد. 


الا 5۶:۷ سور ةالتکاثر 
ی ع چ ا ا 


حضرت آبی بن کعب می فرماید: : ما الفاظ این حدیث را قرآن پنداشتیم 
تا این که سوره‌ی نکم الا نازل گردید» چنین معلوم می‌شود که 
رسول خدایا. > «ْهکُم تانر را خوانده در تفسیر و تشریح آن الفاظ 
مذکور را می خواند» از این جهت بعضی از صحابه در اشتباه قرار گرفتند که 
اینها هم الفاظ قرآن هستنده سپس وقتی که کل سوره‌ی در جلو قرار گرفت» 
و این الفاظ در آن نبودند؛ این حقیقت آشکار گردید» که این الفاظ تفسیر 
بوده‌اند. 

لو تعلمُون عم آلیقین» حرف «لو» که برای شرط می آید باید در 
EEE‏ درا ای E‏ 
یعنی لما نکم کاُر» یعنی اگر شما روی حساب قیامت یقین 
می داشتید» پس در این تکاثر و تغافل قرار نمی‌گرفتید. 

لم نا غین آلیقین» در ماقبل ضمن خلاصه‌ی تفسیر معلوم 
گردید» که مراد از «مین البقینء آن یقینی است که بعد از مشاهده چیزی 
حاصل گردد و این ¿ اعلی ترین درجه‌ی یقین است. 

حضرت آبن عباس فرمود: هنگامی که حضرت موسی بر کوه طور 
تشریف داشت. و پشت سر او قوم او به گوساله پرستی اقدام نمود. خداوند 
در انجا به او اطلاع داد که قوم شما در چنین مصیبتی گرفتار شده است. او 
آنقدر تحت تأثیر قرار نگرفت که بعد از برگشت و و مشاهده قوم متأتر شد» و 
بی‌اختیار الواح تورات را به زمین گذاشت ۱ 

« مس بوذ غن لْییم» یعنی از همه‌ی شما در روز قیامت 
نسبت به نعمتهای خدادادی سوال خواهد شد. که شکر آنها را چگونه ادا 
کردید. آیا آن نعمتها را در گناهها صرف ننمودید» از آن‌جمله نسبت به 
بعضی نعمتها در خود قرآن به صراحت آمده است که: « ان السَفع ویر و 


۱- رواه احمد و الطبرانی بسند صحيح» مظهری. 


معارف القرآن 


۰۶۲۸ 


فد لوف کان عَنه مسئول۱۱4) در این آیه. نسبت به نیروی شنوایی؛ 
بینایی» و دل صدها هزار نعمت وجود دارد که انسان در هر لمحه انها را به 
کار می‌گیرد. 

در حدیث آمده است که رسول خد ای فرمود: در روز قیامت نخستین 
چیزی که بنده نسبت به آن سوال می‌شود» تندرستی است. به او گفته 
می‌شود آیا ما به تو تندرستی و صخت ندادیم و آیا مابه تو آب سرد 


۳( 
ندادیم 


در حدیثی دیگر آمده است که رسول خدایةٍ فرمود: در روز محشر 
کسی نمی تواند از جای خود تکان بخورد تا نسبت به پنج سوال جواب 
ندهد: ۱-عمر خود را در چه چیزی صرف کرده است» ۲-نیروی جوانی را 
در چه کارهایی خرج نموده است» ۳- اموالی را که جمع آوری کرده است 
از چه راهی» جایز یا ناجایز به دست آورده است» ۴- این اموال را در چه 
مصارفی انفاق نموده است؛ ۵- - علمی را که خداوند به او داد. به آن عمل 
کرده داده است(۳. 

امام التفسیر مجاهد فرموده است: و ات تس شاه لزان 
دنیا سوال خواهد شد!۴. چه آن متعلّق به خورد و نوش باشد یا به لباس و 
مسکن یا زن و بچه یا جاه و مقام» قرطبی پس از نقل آن فرموده است که این 
درست است. در این سوال اختصاص به هیچ نعمت خاصی نیست. 


فضیلت ویژه‌ی سوره‌ی تکاثر 
رسول خدایلة خطاب به صحابه فرمود: آیا یکی از شما نمی تواند هر 


9 ١ 
ترمذی عن ابی‌هريرة و ابن حیان فی صحیحه» ابن کثیر.‎ -۲ 
رواه البخاری. ۴ قرطبی.‎ ۳ 


۶4( ما 


روز هزار آیه از قرآن بخواند» صحابه‌ی کرام عرض کرند چه کسی می تواند 
هر روز هزار آیه تلاوت کند. آنحضرت که فرمود: آیا یکی از شما 
نمی‌تواند سوره‌ی « الک النکا رة را بخوانده مقصود این که خواندن 
( اكم النکاثر> در هر روز برابر با خواندن هزار آیه اشد 


تمت سورة التکاثر بحمدالثه تعالی 


۱- مظهری به حواله‌ی حاکم و بیهقی عن ابن‌عمر. 
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سور ة العصر 


سورة العصر مكية و هی ثلث آية 


سور هعصردرمکه‌ناز ل‌شدهودارای‌سهآ یه می باشد 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 
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قىسمبه ,انسان‌درز بان‌است ایمان‌آورده نیک‌ان‌جام‌داده‌اند 
قسسم ل e‏ قینا ن‌درریان مگ رکسانیکه * ناور وکارهای “ جام 


و تواضوا بالق و تواضوا بالشبر () 


وهمدیگررابه‌د ین حق تا کیدکر ده‌اندوهمدیگر رابه حوصله تا کیدنموده‌اند. 


قسم به زمانه (که در آن رنج و زیان واقع می‌شود. که) انسان (در اثر 
ضایع کردن عمر خویش) در زیان بزرگی قرار گرفته است» مگر کسانی که 
ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند. (اين کمال خود است) و یکدیگر 
را بر پایبندی بر دین حق توصیه نمودند» و یکدیگر را به پایبندی (بر 
اعمال) تفهیم کردند (اين تکمیل دیگران است پس کسانی که خود این 
کمال را به دست آورند و دیگران را نیز تکمیل کنند این قبیل مردم در زیان 


سل ۶۱%( سور ةالعصر 


معارف و مسابل 
فضیلت ویژه‌ی سوره‌ی عصر 

حضرت عبیدالّه ین حصن فرموده که دو نفر از اصحاب رسول کا 
چنین بودند که هرگاه با هم ملاقات می‌کردند تا آن زمان از همدیگر جدا 
نمی شدند که پیش یکدیگر سوره‌ی «عصر» را تلاوت نمیکردند!۱. 

امام شافعی له فرموده است که اگر مردم تنها به همین سوره 
می‌اند یشیدند. این برای آنها کافی بود" 

سوره‌ی «عصر» سوره‌ی بسیار کوچکی از قرآن است. اما چنان جامع 
است که به قول حضرت امام شافعی اگر مردم این سوره را با فکر و اند يشه 
تلاوت کنند. پس برای درستی دین و دنیا کافی می‌باشد. در این سوره 
خداوند به زمانه قسم یاد نموده است. که بنی نوع انسان در زیان بزرگی قرار 
دارند. و مستثنی از این زیان فقط کسانی هستند که به این چهار چیز پایبند 
باشند؛ ایمان عمل صالح» نصیحت و وصیت دیگران به حق و وصیت به 
صبر برای نجات از زیان‌های دین و دنیا و به دست آوردن نفع عظیم ۰ این 


و و ی از ھار یو بر کب ات جمع آنها دو چیز نخست» 
u GS‏ 
مسلمانان هستند. 


در اینجا نخستین امر قابل توجه این است که زمانه با این مضمون جه 
نسبتی دارد. که به آن قسم یاد کرده شد؛ زیرا در ميان قسم و جواب قسم 
مناسبت باید باشد. عامّه‌ی حضرات مفشرین فرموده‌اند که تمام احوال 
انسان» نشو و نما» حرکات و سکنات. اعمال و اخلاق» همه در زمانه انجام 
می‌گیرند. اعمالی که در این سوره به آنها هدایت گردیده است آنها نیز در 
شب و روز همین زمانه می‌باشند. با این مناسبت به زمانه قسم یاد کرده شد. 


۱- رواه ا آئے . ۲- این کشر . 
ر جر لی SF‏ وی 
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زمانه در زیان نوع انسان» جه دخلی دارد؟ 

توضیح آن از این قرار است که زمان عمر انسان سال و ماه شب و 
روز بلکه ساعت و دقایق آن را اگر ملاحظه نموده به آن بیندیشیم همین‌ها 
سرمایه‌ی او هستند که به وسیله‌ی آنها منافع بزرگ و عجیب دنیا و آخرت 
را می‌تواند به دست بیاورد؛ و اگر اوقات عمر را در کارهای اشتباه و بد 
صرف کند» همینها وبال جان او قرار می‌گیرند» چنان که بعضی از علما 
فرموده‌اند: 

حباتك ان‌فاس تعد فكلما مضی نفس منها انتقصت به جزءا 

یعنی زندگی تو عبارت از چند تفس است. هرگاه یکی از آنها بگذرد: 
جزوی از عمر تو کاسته شد. خداوند به هر انسان سرمایه اوقات عسزیز 
بی‌بهایی عمر را عنایت فرموده» او را بر شاهراه تجارت قرار داده است. تا او 
عقل و شعور را به کار گرفته این سرمایه را در کارهای منفعت‌بخش صرف 
کند؛ پس سود آن حد و مرزی نخواهد داشت. و اگر برخلاف: آنها را در 
کارهای ضررآور انداخت» پس به سود امیدی نیست. بلکه خود سرمایه از 
بین خواهد رفت. و تنها این هم نیست که سرمایه و سود از بین رفتند» بلکه 
کیفر صدها جرم بر او عاید می‌گردد؛ و اگر کسی این سرمایه را در امور 
سودبخش و يا ضررآور به کار نگرفت» پس حد اقل این زیان لازمی است که 
سرمایه و سود او هر دو از بین‌رفتند و این تمثیل شاعرانه‌ای نیست. بلکه از 
یک حدیث مرفوعی تاأأیید می‌گردد. که رسول خد ای فرمود: « کل یغدو فبایع 
نضه فمعتقها او موبقها» یعنی هریکی که وقت صبح برمی خیزد سرمایه روح 
خود را در تجارت می‌اندازده پس یکی آن سرمایه را از خسارت نجات 
می دهد و دیگری آن رابه باد می‌دهد و هلاک می‌کند. 

خود قرآن کریم نیز ایمان و عمل صالح رابه الفاظ تجارت انسان تعبیر 


فسن لمر 


{YT} 


نموده است: «هلْ لک علی تجار تنْجیکُخ من غذاب آلیم4 ۱۱ پس رقنى 
زمان عجر سرمایه‌ی انسان است و انسان تاجر آن» ۳ در عموم احوال در 
زیان قرار گرفتن آن تاجر بدیهی است ست؛ زیرا سربایه از یز منجمدی 
نیست. که اگر آن را چند روزه بیکار بگذارد در آینده به درد او پخزرد بلکه 
این سرمایه سیّال و روانی است که در هر دقیقه و ثانیه دوب می‌شزد پس 
تاجر آن باید هوشیار و چست و چالاک باشد که از این چیز ذوب شوندی 
بهره‌برداری کند. از اینجاست» یک بزرگی در مغازه‌ی یخ‌فرزشی رفت. با 
مشاهده‌ی آن فرمود که تفسیر سوره‌ی «عصر» به ذهنش تیتا که کر نی 
شخص اندکی غفلت کند سرمایه‌ی او ذوب شده از بین خواهد رفت. بناپر 
این در فرمان قرآنی به زمانه قسم یاد نموده به انسان هشدار داد که به 
خاطر نجات از زیان نسخه مرب از چهار چیز را به کار گیرد» و از آن غفلت 
نورزد؛ و از دقایق عَمر قدر دانی نموده آنها را در این چهار چیز به کار 
اندازد. 

یکی از مناسبتهای قسم به زمانه» این می تواند باشد که چرزی که به آن 
قسم یاد می‌شود. آن در آن معامله قایمقام شاهد و گواه قراد می‌گیرد؛ و 
زمانه چنان چیزی است که اگر کسی بر تاریخ و زمان» عروج و زرال علتهاو 
وقانم خوب و خاب نظ دازف تا ته اي نق“ خه اه د سیل که که فلاح 
ی اسان فقط تحضر دز ای چو ار کار اک اهر کسی که باکر 
گذاشت. او در خسارت قرار گرفت» و تاریخ دز نیا بر این گو اه | تا ور وه 
تریح آذ چهار کار پرداخته که دو ها یمان ی تسالح 
متلعق به ذات خود انسان هستند معامله انها بدیهی است که نیازی به 
تشریح ندارند» البتّه دو جزو آخر یعنی: ۶ تواضوا بالخق و واوا بالیر؟ 
قابل توجّه هستند که مراد از آنها چیست. لفظ تواصی از وصیت مشتق 


١ ۰ سورةالصف»‎ -۱ 
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است؛ و آن عبارت است از نصیحت م کدرو مور و راهنمایی به کار خی 
بنابر این کسی که در حال مرگ به بازماندگان هدایت و راهنمایی بکند. به 
آن وصیت گفته می‌شود. 

این دو جزو در حقیقت دو باب از وصیت می‌باشند. یکی وصیت به 
حق» و دوم وصیت به صبر» و در معنای این دو لفظ چندین احتمال وجود 
دارد؛ یکی این که مراد از حق مجموعه‌ی عقاید صحیح و اعمال صالح 
است. و صبر به معنای اجتناب از تمام گناهها و کارهای بد است» پس 
حاصل لفظ اوّل امر به معروف است یعنی دستور دادن به کارهای نیک و 
حاصل دوم نهی عن المنکر است؛ یعنی جلوگیری از کار بد. باز هم حاصل 
این دو همان ایمان و عمل صالح است. که خود اختیار نموده بوده که 
دیگران را به اختیار نمودن آنها تأ کید و وصیت کند. 

احتمال دیگر این که مراد از حق عقاید برحق باشند و مفهوم صبر 
شامل پایبندی به تمام اعمال صالح و اجتناب از همه بدی‌هاست؛ 
زیرامعنای حقیقی لفظ صبر کنترل نمودن نفس و پایبند کردن آن است. و 
این پایبندی شامل اعمال صالح و اجتناب از گناههاست. 

حافظ ابن تیمیه در یک رساله از خود فرموده است که آنچه عموماً 
انسان را از کارهای نیک باز می دارد» دو چیز است: یکی شبهات. یعنی در 
ایمان و عمل صالح اندکی شبهات فکری و نظری پدید آیند که در اثر آنها 
در عقاید خلل وارد گردد؛ و بدیهی است مختل شدن عقاید در خلل پذیری 
اعمال» دخلی دارند. دوم شهوات یعنی خواهش‌های نفسانی؛ که بسا 
اوقات مردم را از عمل نیک باز می‌دارند و به اعمال بد مبتلا می‌گردانند 
اگر چه او از روی عقیده و فکر» انجام عمل صالح و اجتناب از بدی را لازم 
می داند» ولی خواهش‌های نفسانی بر خلاف أن هستند و او در برابر 
خواهش‌ها مغلوب شده راه راست را رها می‌سازد» پس مراد از وصیت به 


LL‏ }20{ سورةالعصر 


حق در آیه» این است که شبهات را دور بیندازد» و مقصود از وصیت به صبر 
این که از خواهش‌های نفسانی دست بردار شده به اختیار نمودن کارهای 
نیک هدایت کند» خلاصه این که مراد از وصیت به حق اصلاح علمی 


برای نجات» تنها اصلاح عمل خویش کافی نیست بلکه 
فکر مسلمانان دیگر نیز لازم است 

این سوره مسلمانان را راهنمایی بزرگی چنین فرمود؛ هر چند تنها 
عمل خویش را موافق به قرآن و سنت در آوردن مهم و لازم است. به همان 
اندازه این هم مهم است که مسلمانان را به سوی ایمان و عمل صالح در حد 
توان خود دعوت نماید. لذا تنها عمل خویش برای نجات کافی نخواهد 
شد» بویژه غفلت از کردار بد اهل و عیال» دوستان و بستگان مرادف به 
مسدود کردن راه نجات خویش است؛ اگر چه او هر چند کارهای نیک انجام 
دهد بنابراین در قرآن کریم و حدیث. امر به معروف و نهی از منکر بر هر 
مسلمان به قدر توانش فرض شده است. در این باره عموم مسلمانان بلکه 
بسیاری از خواص در غفلت قرار گرفته‌اند» و عمل خویش راکافی پنداشته 
و نشسته‌انده اهل و عیال هر چه بکنند به آن توجَهی ندارند» خداوند 
همه‌ی ما را بر این هدایت این آیه عامل بگراند. 


تمت سورة العصر بحمدانته تعالی 
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سورة الهمزة 
سورة الهمزة مكية و هی تسع آية 


سور ههمز هدرمکه‌نازل‌شده‌ودارای نهآ یه‌می‌باشد 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


وَیْل کل هُمَرَة لمزة (4۱ آلذی جُمع مالا و عدَده () بخنب 
وای برای هر عیب گیرنده غیبت‌کننده. آنکه جمع‌آوری کرد مال و شمرد آن را می‌پندارد 
أن ماله ده (4۳کا لس ینبذن فى ألخطمة (؟) 
که‌مال او همیشه می‌ماند بااو. هرگز چنین‌نیست. البته انداخته می‌شود در پایمال کننده. 
و ما درا فا ألخطمة (۵) نار آله آنموقدة (4۶ ألْتى تطح 
لاف (4۱ نها عنم مُرْضدة (4۸ فى عَمد مُمَدَدَةَ (۰) 


بردلهاء آن بر آنها بند کرده شده است. در ستونهای دراز کشیده. 


خلاصه‌ی تفسر 
بسیار ویرانی است برای هر آن شخصی که پشت سر؛ عیب گیرد (و) 
روبروی عار دهنده باشد. آن که (در اثر حرص زیاد) مال جمع‌آوری 
می‌کند» و (به سبب محبّت به ان و افتخار بر آن) آن را می‌شمارد (از برخورد 
او معلوم می‌شود که گویا) او می‌پندارد که مال او پیش او برای هميشه 


۰۶۳۷۲ سورةالهمزة 


می‌ماند. (در محبّت مال آن‌قدر غرق شده است که گویا او معتقد است که او 
برای همیشه زنده خواهد ماند؛ و مال او نیز هميشه هم چنین باقی می‌ماند؛ 
در صورتی که این مال پړ پیش او) هرگز نه (می‌ماند. سپس تفصیل آن «ویل» 
یا مر گر دفه که) راف آن نحص در چنان آنشی انداخته می‌شنود که هر 
ر ا همه را ردو وود کو آ با ما ت دید که آن ان 
ځرد و ریزه کننده چگونه است» آن آتش خداست که (به حکم خدا) روشن 
کرده شده است (در منسوب کردن آتش به سوی خدا به سختی و مولنا کی 
آن اشاره شده است. و آن آنجنان است) که (با رسیدن به بدن) به دلها 
می رساو ان آ تفن بر آنها بند کرده می‌شود» (بدین شکل که آن مردم) در 
ستونهای‌بلند (آ: تش احاطه کرده‌می‌شوند آنچنانکه کسی درصندوقهای 
آ ند تشین بند کرده شود.) 
معارف و مسایل 

در این سوره نسبت به سه گناه سنگین» وعید عذاب شدید؛ و سپس 
شدّت آن عذاب بیان می‌گردد و آن سه گناه از این قرار هستند: «همز لمز و 
جمع مال» همزه و لمزه برای چندی معنی به کار می‌روند» آنچه را که اکثر 
مفشرین اختیار نموده‌اند» این است که همز به معنای غیبت یعنی پشت سر 
کسی عیب او بیان گردد» و لمز به معنای عار دادن و طعنه زدن به کسی در جلو 
رویش این هر دو گناه سنگینی هستند. وعیدهای غیبت در قرآن و حدیث 
زیاد هستند» علّت آن می‌تواند این باشد که در اشتغال به اين‌گناه هیچ مانعی 
وجود ندارده هر کسی که به آن مشغول گرد لجام گسیخته می‌رود بنابر 
این گناه به تدریج بزرگ شده اضافه می‌گردد؛ برخلاف گفتار روبه روی» که 
طرف مقابل برای دفاع آماده هت لذا در گناه امتداد نخواهد آمده 
علاوه بر این» ذکر عیب کسی پشت سرش از آن جهت هم ظلم بزرگی است 
SS Cl‏ 
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کند. و از جهت دیگر لمز شدیدتر است» بد گفتن کسی در جلویش توهین و 
ل د اوهو دک و اورا ا ا این عداف ن 
نیز اشد خواهد شد. 

رسول خدابیة در حدیثی فرموده است: «شرار عبادالثه تعالی المشاءون 
بالنميمة المفرقون بين الاحبة الباغون البرآء العنت» یعنی بدترین بندگان خدا کسانی 
هستند که سخن چینی می‌کنند» و در ميان دوستان تفرقه می‌اندازند» و در 
پی جستجوی عیب بی‌گناهان قرار می‌گیرند» سومین خصلت که بر آن وعید 
عذاب دراین‌سوره بیان گردیده است» حرص مال و محبّت با آن است. و آن 
را خداوند در آیه چنین تعبیر فرموده است. که در اثر حرص مال و محبّت به 
آن» آن را بار بار می‌شمارده چون آیات و روایات دیگری بر این گواه‌اند 
مطلق جمع کردن مال امر ناجایز و گناهی نیست. بنابراین مراد از جمع 
کردن» آن است که حقوق واجب آن ادا نگردند یا هدف از جمع کردن فخر 
و تفاخر باشد یا در محبّت ان چنان مستغرق باشد که از ضروریات دين 
غفلت ورزد. 

تلع علی الافیدة» یعنی این آتش جهنم تا دلها می‌رسد اگر چه 
خاصیت هر آتش همینطور است که هر چه در آن بیفتد همه اجرای آن 
می‌سوزنده وقتی انسان در آن بیفتد در جمع همه اعضای آن دل او نیز 
می سوزد اما در اینجا این ویژگی آتش جهنم به این خاطر ذکر گردید که 
وقتی آتش دنیا به بدن برسد» پیش از رسیدن آن به دل مرگ پیش می اید 
اس وا اش 
عالم زندگی می‌باشد. پس انسان ناراحتی دل را در عالم یات احساس 
می‌نماید. 


تمت سورة الهمزة بحمدانته 


سورةالفیل 


ال ۶۳۹ 
سورة الفیل 
سورة الفیل مكية و هی خمس آية 


سور هفیل‌در مکه‌ناز ل‌شده ودارای پن جآبه‌می‌باشد 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


ليم تَر كق فعل رب بأضحلب فيل 4۱ ألم بجعل كَيْدَهُم فى 


آیا تو ندیدی که چه کرد پروردگار تو با صاحبان فیل. آیا در نیاورد تدبیر آنسها را در 


تضلیل 47و سل علنهم طیراً آبابیل ) تزمیهم بحجازة من 


اشتباه و فرستاد بر آنسها پرندگان راگروه گروه. می‌انداختند بر آنها سنگهایی از 


سچیل (4فْجعلهْم کعضف ناأکُول (۵) 


سنگ‌گل. پس‌کر دآنها رامانندگیا هچویده‌شده(نشخوار ۲ 


خلاصه‌ی تفسیر 
آیا تو نمی‌دانی که پروردگار تو با صاحبان فیل چه کار کرد (هدف از 
این استفهام و سوال آگهی دادن به عظمت و هولناک بودن واقعه است. 
سپس بیان آن واقعه است) آیا تدبیر آنها را ( که برای انهدام کعبه بود) از اوّل 
تا آخر اشتباه در نیاورد (اين استفهام و سوال تقریری است. بعنی برای 
اثبات صخت واقعه است) و بر آنها گروه گروه پرنده فرستاد. که بر آنها 
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اس 


سنگریزه‌هایی از سنگ‌گل می‌انداختند» پس خداوند متعال آنها را مانند 
علف نشخوار (پایمال) قرار داد (حاصل این که آنان که به احکام الهی 
ارزش نمی‌نهند نباید از عذاب و عقاب خداوندی بی‌فکر قرار گیرند» امکان 
دارد عذاب در این جهان بیاید چنان که بر اصحاب فیل آمد. و عذاب 
آخرت قطعی و یقینی است.) 


معارف و مسابل 
در این سوره» واقعه‌ی اصحاب فیل به صورت مختصر بیان شده 
است. آنان به نیّت منهدم کردن بیت الله لشکر فیلها را برداشته بر مکه مکر مه 
یورش بردند» خداوند ستعال به وسیله‌ی پرنده‌های ضعیفی» عذاب 
آسمانی را بر لشکر آنها فرود آورد و آنها را از بین برد و اراده‌ی آنها را با 
خاک یکسان کرد. 


عادنه‌ی فبل در سال ولادت آن حضرت یت پیش آمد 

این حاد ثه در آن سال به وقوع پیوست که رسول خد ای یک 
مکرّمه چشم به جهان گشود» در بعضی روایات این تأیید می‌گردد قول 
فنشهو ,همین اف 

حضرات محدذئین این و اقعه را یکی از معجرات آن‌حضرت میا به 
شمار آورده‌اند اما ضابطه معجزات از این قرار است که همره بانبوت جهت 
تصدیق نبی تیه رونما گردد؛ ولی بعضی اوقات خداوند قبل از ادّعای نبت 
بلکه قبل از تود نبی چنین وقایع و نشانی‌هایی ظاهر می‌فرماید که در خارق 
العاده بودن مانند معجزه می‌باشند؛ این چنین علایم و نشانیها در اصطلاح 
محدثین «ارهاص» نام دارند که در معنای تأسیس و تمهید به کار می‌رود. 


۱ای کرد 


۶۲۱3« مه 


«رهص» بر سنگ بیناد اطلاق کی خداوند متعال قبل از 
تشریف آوری انبیاطهل9ٌ يا قبل از اذعای نبوت آنان چنان علایم و 
نشانی‌هایی ظاهر می‌فرماید که از قسم معجزات می‌باشند؛ و چون اینگونه 
نشانی‌ها مقلمه‌ای برای اثبات نبرّت و تمهید و تأسیسی می‌باشند بنابر این 
به آنها ارهاص گفته می‌شود قبل از بعثت و ولادت آن‌حضرت ٤ة‏ از این 
قبیل» ارهاصات متعدّدی به وقوع پیوسته بود جلوگیری اصحاب فیل از 
حمله به بیت» توسط عذاب آسمانی از این قبیل ارهاصات بود. 


واقعه‌ی اصحاب فیل 

امام حدیث و تاریخ ابن کثیر چنین قل فرموده است که: ملوک حمیر 
که مشرک بودند بر یمن چیره بودند» ا خرین پادشاه آنان ابونواس نام داشت؛ 
او بر اهل حق آن زمان که نصاری بودنده مظالم شدیدی روا داشت» او یک 
خندق طویل و عریض کند و آن را پر از ا تش کرد» تمام نصاری که برخلاف 
بت پرستی» خدای یگانه را می‌پرستیدند. همه را در آتش آن خندق 
فرار کردند» و پیش قیصر شام استغاثه نمودند. که ذونواس ملک حمیر بر 

قیصر ملک شام به نام پادشاه حبشه نامه‌ای نوشت؛ زیرا او هم نصرانی 
رهبری دو فرمانده به نام ارباط و ابرهه در مقابل پادشاه یمن فرستاد» لشکر 
بر کشور او حمله نمود و کل یمن را از قبضه‌ی آنها آزاد کرد ذونواس ملک 
حمیر گریخت و به دریا غرق شد و مرد؛ و به توسط ارباط و ابرهه» پادشاه 
حبشه بر یمن قبضه نمود» سپس این دو فرمانده با هم درگیر شدند و ارباط 


۱- قاموس. 
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کشته شد ابرهه غالب آمد و او از طرف پادشاه حبشه والی یمن‌قرار گرفت» 
او پس از قبضه نمودن بر یمن» تصمیم گرفت که در یمن یک کلیسای با 
شکوهی بسازد که در دنیا بی‌نظیر باشد» و منظور او ازاین؛ ان بود که عربهای 
می‌کردند» از عظمت این کلیسا مرعوب گشته بجای رفتن به بیت الّه» به این 
کلیسا روی بیاورند» بنابر این پندان او کلیسای عالی‌شان و بسیار مرتفعی 
ساخت که اگر کسی بر بام آن قرارگیرد نتواند به سوی مردم و ایستاده پایین 
بنگرد» و آن را با طلا و نقره و جواهرات آراسته نمود؛ و در تمام کشور 
اعلان نمود که از این به بعد کسی از یمن برای حج کعبه نرود؛ بلکه در این 
کلیسا عبادت کند. اگر چه در عربها بت‌پرستی غالب آمده بود» ولی عظمت 
دین‌ابراهيم و کعبه در دلهای آنان جای گرفته بود» بنابر این شعله‌های غم و 
اندوه و خشم در قبایل قریش عدنان و قحطان. موج زد تا این که یکی از 
آنها به شب وارد کلیسا شد و آن را با کثافت آلوده نمود. 

در بعضی روایات آمده است: قبیله مسافری برای ضروریات خویش 
ناویک به کلیسا آتفن روشتن کردهو در اثر ان کلیسا آتش گرفت :و 
خسارت بزرگی بر آن وارد گشت» وقتی که ابرهه از آن اطلاع یافت و به او 
گزارش داده شد که یک نفر از قریش چنین کرده است» قسم یاد نمود که من 
کعبه‌ی آنها را با خاک یکسان می‌کنم» ابرهه اقدام به آماده‌سازی کرد نمود و 
از پادشاه خویش نجاشی اجازه خواست. او فیل مخصوص خود را که 
محمود نام داشت برای ابرهه فرستاد» تا او بر آن سوار شده بر کعبه یورش 
ببرد. و در بعضی روایت آمده است که: این فیل از همه فیلها بزرگتر و بی‌نظیر 
بود» علاوه بر این او هشت فیل دیگر برای این لشکر فرستاده بود» منظور از 
فرستادن این تعداد فیل این بود که در انهدام کعبه از این فیلها کار گرفته شود 
برنامه‌ریزی چنین شد که زنجیرهای مستحکم و طویل را با ستونهای کعبه 
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نة سین آنها رابا کلوی فیلها پیتدت‌و انها را سوق دهند؛ من کا 
گوش عربها رسید. همه‌ی آنان برای مقابله آماده شدند» و برخلاف ابرهه 
اعلام جنگ کردند امّا چون خداوند در نظر داشت که شکست و رسوایی 
ابرهه بر همه کس نمایان گردد و دنیا آن را با چشم خود مشاهده کند بنابر 
این» عربها در مقابله پیروز نشدند. بلکه ابرهه آنها را شکست داد و دو نفر را 
اسیر کرد و به جلو به راه افتاد» سپس وفتی که به قبیله‌ی خثعم رسید سردار 
آن قبیله نفیل بن حبیب با تمام قبیله خویش به مقابله برخاست. اما لشکر 
ابرهه آنها را شکست داد و نفیل بن حبیب را اسیر کرد و خواست او را به قتل 
برساند» ولی به خاطر آنکه او راه را به آنها نشان می‌دهد او را زنده گذاشت 
پس از آن وقتی لشکر به قرب طایف رسید اهل طایف که قبیله ثقیف باشند 
با شنیدن وفایع فتح ابرهه و شکست مقابلان آو؛ خير خود را در این دیدند که 
با ابرهه از در جنگ درنيایند» ولی از او بخواهند تا بتخانه آنها را که برای 
«لات» ساخته بودند» ویران نکند. لذا با ابرهه ملاقات نمودند و قول دادند 
به نام «ابورغال» را با او همراه کردند. ابرهه روی این عهد و پیمان راضی شد 
و ابورغال را برداشت و نزدیک مکه‌ی مکرّمه به مقام «مغمس» رسید که 
شتران اهل مکه در اینجا می چریدند» نخست لشکر ابرهه بر آنها حمله 
نمود» و این شتران را به غارت گرفت» که در جمع آنها دویست شتر از جد 
امجد رسول خدایة عبدالمطلب رئیس قریش نیز در آنها وجود داشت 
هنگامی که ابرهه اینجا رسید سفیر خود را که حناطه حمیری بود به شهر 
مکّه فرستاد تا پیش سرداران قریش برود و به آنها اطْلاع دهد که ما برای 
جنگ نیامده‌ايم منظور ما فقط منهدم کردن کعبه است. اگر شما مانع قرار 
نگرفتید» ما به شما هیچ خسارتی وارد نمی‌کنیم؛ وقتی که حناطه در شهر 
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مکه وارد شد همه‌ی اهالی» او را به آدرس عبدالمطلب راهنمایی کردند که 
او بزرگترین سردار قریش است. حناطه با عبدالمطلب به گفتگو نشست. و 
پیام ابرهه را به او داد» موافق به روایت ابن اسحق» عبدالمطلب به او چنین 
جواب داد که ما هم نمی خواهیم با ابرهه جنگ کنیم» و نه ما توان مقابله‌ی او 
را داریم» البته من می خواهم به او بگویم که این خانه‌ی خدا و بنای حضرت 
ابراهیم عه می‌باشد» و خود خداوند» مسئول حفظ و نگهداری آن است» 
پس اگر او می‌خواهد با خداوند بجنگد» پس هر چه دلش می خواهد بکند 
سپس ببیند که خداوند با او چه برخورد می‌کند. 

حناطه به عبدالمطلب گفت: پس تو با من یا تا تو را با اپرهه ملاقات 
دهم وقتی که ابرهه عبدالمطلب را دید که شخصی بسیار وجیه است. با 
دیدن او از بالای تخت خویش پایین آمد و نشست و عبدالمطلب را در کنار 
خود نشاند» و به ترجمان خود گفت که از عبدالمطلب سوّال کند که او با چه 
نیت و قصدی اینجا آمده است؟ عبدالمطلب گفت خواهش من فقط اینقدر 
است که لشکر تو شتران مرا به غارت گرفته‌اند آنها را رها سازند؛ ابرهه 
توسط مترجم خویش به عبدالمطلب گفت: وقتی که من تو را ديدم از تو در 
دلم وقعت و عرّت بزرگی نشست. ولی مصاحبه تو آن وقعت تو را از قلب 
من کاملاً از بین برد؛ زیرا تو فقط برای رها ساختن دویست شتر صحبت 
می‌کنی؛ در صورتی که می‌دانی که من برای منهدم ساخن کعبه که دين تو 
است. آمده‌ام و در این باره تو با من هیچ صحبت و گفتگویی نکردی. 

عبدالمطلب جواب داد که من مالک شتران هستم» من به فکر آنها قرار 
گرفتم» مالک بیت ال من‌نیستم» بلکه مالک او یک ذات عظیم الشأٌنی است؛ 
خود او بهتر می داند که خانه‌ی خود را چگونه حفظ و نگهداری کند اپرهه 
گفت خدای تو نمی تواند آن را از دست من نجات دهد عبدالمطلب گفت: 
پس اختیار داری آنچه می خواهی بکن 
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در بعضی روایت آمده است که: چند نفر از سران فریش نیز در معیت 
عبدالمطلب بو دند آنان در جلو ابرهه پيشنهاد دادند که اگر تو دست از 
منهدم ساختن کعبه برداری یک سوم درآمد کل تهامه را به تو به صورت 
مالیات می‌دهیم؛ اما ابرهه از پذیرفتن این پيشنهاد سر باز زد ابرهه شتران 
عبدالمطلب را به او برگردانید او شتران خود را برداشت و برگشت. و 
حلقه‌ی در خانه‌ی کعبه را گرفت و به دعا مشغول شد. انبوهی از قریش با او 
همراه بود» همه به بارگاه خدا دعا کردند» که مقابله نمودن با لشکر بزرگ 
ابرهه در توان ما نیست» خود شما نسبت به حفظ خانه‌ی خویش انتظام 
۳ 

پس از دعا و الحاح و زاری عبدالمطلب با اهالی مکه در کوههای دور 
و اطراف پراکنده شدند و یقین داشتند که بر لشکر ابرهه عذاب خداوندی 
نازل خواهد شد. با تو جه به همین یقین شتران خود را از ابرهه خواستند و 
راجع به بیت الله هیچگونه بحث و گفتگویی نکردند؛ زیرا از خود توان مقابله 
را نداشتند و از طرف دیگر یقین داشتند که خداوند بر ناتوانی آنها و قدرت 
دشمن بر آنها؛ رحم نموده تصمیمات دشمن را با خاک یکسان می‌کند. 
ابرهه صبح روز بعد برای حمله اماده شده بود؛ و فيل خود را به نام محمود 
در جلو قرار داد نفیل بن حبیب که ابرهه او را در راه اسیر گرفته همراه آورده 
بود» جلو رفت و گوش فیل محمود را گرفته و به او گفت: تو از کجا آمده‌ای 
صحیح و سالم به آنجا برگرد؛ زیرا تو در بلد الامین (شهر محفوظ) خدا 
را که کرش زاره تفع ی اه سر سم 
وان فل انان هی سل و ایس آن و ند کت او ای سود کان 
نخورد» با تبرهای آهنین زده شد باز هم تکانی نخورد» در خرطوم او کلاب 
آهنین‌گذاشتند باز هم بلند نشد آنگاه مردم آن را به سوی یمن برگردانیدند: 
فوراً بلند شد» باز خواستند آن را به طرف شام حرکت دهند آماده به حرکت 
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شد» سپس خواستند به سوی مشرق حرکتش دهند آماده شد. اما همین که 
مجدّداً خواستند او را به طرف مکی مکزمه حرکت دهند بر زمین خواپید» 
این کرشمه از قدرت خداوندی در اینجا به ظهور پیوست و از طرف دیگر 
تعدادی پرنده از جانب دریا به ردیف ظاهر گشتند» هر یکی سه تا سنگریزه 
همراه داشت» یکی در منقار و دو تا در دو پنجه» این سنگریزه‌ها به قدر 
دانه‌ی نخودی بو دند این پرندها هم بگونه‌ی عجیبی بودند» که قبل از این؛ به 
مشاهده نیامده بودند» جثّه‌ی آنها از کبوتر کوچکتر و دارای پنجه‌های قرمز 
بودند» و فوراً لشکر ابرهه را فرا گرفتند و این سنگریزه‌ها را بر آنها فرو 
ریختند» هر سنگریزه‌ای» آن کار را کرد که گلوله‌ی تیربار (مسلسل) هم 
نمی تواند بکند» بر هر کس می‌افتاد بدن او را می‌شکافت و در زمین فرو 
می‌رفت. با مشاهده‌ی این عذاب همه‌ی فیلها گریختند» فقط یک فیل ماند 
که با اصابت سنگریزه هلاک شد» همه‌ی نفرات لشکر در آن موقع هلاک 
نگشتند» بلکه به دور و اطراف گریختند» و در اثنای راه یکی یکی هلاک 
شدند» چون خواست خداوند بود که ابرهه به سزای سختی مواجه گردد او 
فوراً هلاک نشد.‌ولی در بدن او چنان سمّی سرایت نمود که همه بندهای 
بدن او از هم گسسته و ریزه ریزه پوسیده و ريخته شد و بدین شکل او به 
یمن برگردانیده شد» به محض این که در صنعا پایتخت یمن رسید همه‌ی 
بدن او ریزه ریزه گداخته شد و به زمین افتاد و مرد» و فیل او به نام محمود 
همراه با دو فیلبان در مکه‌ی مکرّمه ماندند» ولی به این شکل که هر دو کور 
شده مفلوج گشتند. 

محمد بن اسحق از حضرت عايشه -رضی الله عنها ۔ روایت کرده 
است که او فرمود: من هر دو تا را در این وضع ديدم که مفلوج و کور بودند 
خواهر حضرت عایشه‌ی صیقه؛ اسماء فرمودند که من هر دو را مفلوج و 
کور دیدم که گدایی می‌کردند» راجع به واقعه‌ی اصحاب فیل به 
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رسو ل خداءِ2 خطاب نموده فرمود. 

ألم تر کف فعل رب بأضحلب آلْفیل» در اینجا فرمود: «م تَر به معنی 
آیا شما ندیدید» در صورتی که این واقعه مّتی قبل از تولد آن‌حضرت بل 
اتفاق افتاده بود لذا به ظاهر در اینجا موقعیت برای دیدن آن حضرت ب 
وجود ندارد امّا هرگاه واقعه‌ای از روی یقینی بودنش آنچنان باشد که 
عموماً مشاهده می‌شود دانستن آن به لفظ ریت تعبیر می‌گردد. گویا آن 
واقعه چشم دیدی است. و تا حلّی ریت آن هم ثابت است. چنان که در 
بالاگذشت که حضرت عایشه‌ی صدیقه و اسماء فیل‌بانان را دیدند که کور و 
مفلوج بودند و گدایی می‌کردند. 

«طیرا آبابیل > «ابابیل» جمعی است از خود مفردی ندارد» معنای آن 
گروهی از پرندگان است. نام ویژه هیچ حیوانی نیست» مراد از آن آن 
گنجشکی نیست که در زبان اردو به آن ابابیل گفته می‌شود. هم چنان که در 
روایات قبلاً گذشت. این پرنده اندکی از کبوتر کوچکتر بود» و از چنان 
خود کا فاا فیله تایه ۱ 

«بحجارة من سچیل» «سجیلء با کسر سین معرّب سنگ گل است. و به 
اا وای که می شوت که ی کان ی کدرا کن اه 
شده باشد» در این اشاره به آن است که خود این سنگریزه‌ها چنین توانی 
TS‏ یا 
قدرت خداوند آنها از گلوله مسلسل بیث بیشتر کار می‌کردند. 

«فْجَعلهُم کعضف مأكُول) «عصفه» به گیاه گفته می‌شود. الا خود 
کاوسفید تکه‌های پراکنده می‌باشند باز وقتی که حیوانی آنها را بجَوّده پس 
آن تکه‌ها هم به حال خود باقی نمی‌مانند. لشکر اپرهه که با سنگریزه‌ها 
بمباران شدند به هم چنین وضعی در آمدند. 


۱-کذا قال سعید بن جبیر» قرطبی. 
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عرب بالا برد همه تسلیم شدند که آنها با خداوند در ارتباط هستند و از 
طرف آنها خود خداوند دفاع نموده دشمن آنها را هلاک نمود(۱, 

در اثر همان عظمت بود که قریش مکه به خاطر تجارت در همه‌ی 
کشورها رفت و آمد داشتند و در راهها هیچ ضرری به آنها متوجه نمی شد 
اینگونه سفرهای قریش در آینده در سوره‌ی بعدی «قریش» ذکر به ميان 
آورده آنها به سپاسگزاری از اینگونه نعمتهایی دعوت شده‌اند. 


تمت سورة الفیل بحمدالته 
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سورة القريش 


سور هقر یش درمکه‌نازل‌شده‌ودارای چهارآیه‌می‌باشد 


بشم الله اسر خشن الرّجيم 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


لاي تلف قرش 9 لسفهم رخلة آلشتاء والضیف () فلیََبذوا 
به‌خاطر مأنوسی‌قر یش» مانوس گردانیدن آنها به‌سفر زمستان وتابستان. بایدبندگی کنند 


رب هذا البیْتِ (4۳ الذی اطعمهم من جوع و ءامنهم من خوّف 4۲ 
پروردگار این خانه را. آن که طعام داد به آنها در گرسنگی و امن داد به آنها در ترس. 


خلاصه‌ی تفسیر 
چو که قریش حوکر سده‌اند یعنی به سفر رمستاد و بابستان عادت 
کرده‌اند. پس (به خاطر شکر این نعمت) باید مالک این خانه‌ی کعبه را 
عبادت کنند» ان که به آنها در گرسنگی طعام داد. و از ترس آنها را در امان 
کا 
معارف و مسایل 
همه وین ر این اتقاق نظر. ارد کا اا 
مضمون وابسته به سوره‌ی «فیل» است» شاید بدین خاطر در بعضی 
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مصاحف این هر دو یک سوره قرار داده ا ا آنها «(بسم الّه» 
نوشته نشده است» ولی زمانی که حضرت عثمان‌غنی که » همه‌ی مصاحف 
قرآن را جمع آوری نموده از آنها یک نسخه آماده کرد» و همه‌ی اصحاب 
کرام روی آن اجماع نمودند و به آن نسخه «قرآن» در نزد جمهور امام گفته 
می شود» در این نسخه دو سوره از هم جدا قرار داده شدند» و در ميان انها 
«بسم الله» نوشته شد. 

«لایلف قرش حرف «لام» از نظر ترکیب نحوی متقاضی این است 
که با مضنمون گذشته در ارتباط باشد بنابر این در این باره اقوال متعذدی 
وجود دارد؛ بنابه تعلّق معنوی آن با سوره‌ی قبلی بعضی فرموده‌اند که در 
اینجا جمله‌ی إن أَهلعنا أصحب آلفیل» محذوف است یعنی ما اصحاب فيل 
را به این خاطر هلاک کردیم که قریش مکه به دو سفر زمستان و تابستان 
عادت داشتند. و در راه مانعی برای آنها پیش نیاید» و در قلب همه عظمت 
آنان جایگزین گردد. 

بعضی فرموده‌اند که جمله‌ی «أَمُجَبُوا» در اینجا محذوف است. یعنی 
از معامله‌ی قریش تعجّب کنید. که چگونه در زمستان و تابستان بدون خطر 
دَارّندٍ به مسافرت می‌روند» و بعضی فرموده‌اند که ارتباط آن با جمله‌ی 
بعدی است که در آیه می آید. یعنی *فیِعْبُدوا مقصود این که قریش باید 
در نتیجه‌ی این نعمت» سپاسگزار باش و در عبادت او باید بپردازد در این 
صورت «فاء» در «فیعُدُوا» به این خاطر آورده شده است که در جمله‌ی 
ماقبل معنای شرط وجود دارد» در هر حال در این سوره فرمود که: چون 
قریش به دو سفر عادت داشتند یکی در زمستان به سو ئ یمن‌و دیگری در 
تابستان به سوی شام و این دو سفر مدار معاملات و تجارت آنها بودند. و 
بنابر همین تجارت انان ثروتمند و غنی بودند. بنابر این خداوند دشمن انها 
اصحاب فیل را به سزای عبرتناکی مبتلا نموده عظمت آنها را در قلوب 
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بجا آورند. 


برتری قریش بر بقیه‌ی عربها 

در این سوره به این نیز اشاره شده است که در تمام قبایل عرب قریش 
به پیش خداوند مقبول و محبوب است. چنان که در حدیثی امده است که 
رسول خدایِة فرمود: خداوند از همه فرزندان حضرت اسماعیل ی کنانه 
را و سپس از کنانه قریش و بعد از فريش بنی هاشم سپس از ہنی هاشم 
محمَذ ی را برگزید۱. 

در حدیثی دیگر رسول خدایة فرموده است: همه‌ی مردم در خير و 
شر تابع قريش هستند!. علّت برگزیدن خداوند که در حدیث اوّل بیان 
گردیده است غالبا این است که قبایل از ملکات و استعداد خاصی 
برخوردارند» در زمان کفر و شرک و جاهلیت هم آنها بعضی اخلاق و 
ملکات فوق العاده داشتند. استعداد قبول حق در انها بسیار کامل بود از 
اینجاست که صحابه‌ی کرام و اولیاءالله از قریش گذشته‌اند!". 

«رِخة لاء وَالضیّف» این امر معروف و معلوم است که مکٌّه‌ی 
مکرمه در چنان جایی اباد است که ته در انجا نه مزرعه‌ای وجود دارد و نه 
باغ و میوه» که اهل مکه از آنها استفاده نماینده بنابر این» حضرت خلیل 
الله شاد بانی بیت‌اللّه» هنگام آباد شدن مکه به بارگاه خداوند چنین دعا فرمود: 
این شهر را جای امنی قرار بده» و به اهل مکّه از ثمرات رزق عطا بفرماه «ارزق 
اهله من الثمرات» که هر نوع میوه از بیرون آورده شود «یجبی اليه ثمرات کل 
شیء» بنابر این» مدار معیشت و زندگی اهل مکه بر این بود که آنها به خاطر 


۱- البغوی عن وائله بن الاسقع. ۲- رواه سلم عن جابر» مظهری. 
۳- مظهری. 
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تجارت به مسافرت بروند و از آنجا ضروریات خود را بیاورند. 

حضرت ابن عبّاس فرموده است: اهل مکه در افلاس و مشمّت بزرگی 
داشت که بروند در ممالک دیگر تجارت کنند» سرزمین شام جای سر دی 
سفر می‌کردند و با تجارت استفاده می‌کردند» و چون آنها به خاطر خادم 
خطر سفر و راه در امان قرار گرفته بودند» روش و طریقه‌ی هاشم که سردار 
مردمان نادار با ثروتمندان مساوی قرار می‌گرفتند. 

سپس خداوند بر آنها احسان پیشتری فرمود که هر سال آنها را از 
زحمات دو سفر» چنین نجات داد که مناطق یمن متصل به مکه «تباله» و 
«حرش)» را چنان سرسبز و زرخیز در آورد که محصول آنجا در اثر مزید بر 
ضرورت» حمل شده در جده جهت فروش آورده می‌شد. و بدین شکل 
مه انواع نیازها در جده برآورده می‌شدند» اهل مکه به جای این که به آن 
سفر طولانی بروند. در این سفر دو منزل راه به جده سفر کرده همه نیازهای 
بر اهل مکه را ذکر فرمود: 

عدوا رَبُ هلذا لت پس از ذکر انعامات جهت ادای شکر آنها 
ضمن خطاب ویزه‌ای به قریش هدایت گردید که عبادت مالک این خانه را 
بجا اورید. در اینجا از جمع صفات خداوند صفت «رب البیت» به صورت 
ویژه از این جهت بیان گر دید که همین خانه کعبه سرچشمه‌ی همه فضایل و 


(۶۵۳> سورةالقر یش 


«لذَ أطعَمَهُم من جوع وءمنُم من خُوف» در اینجا تمام آن نعمتهای 
بزرگ دنیا که برای خوش عیش بودن انسان لازمی هستند را برای قریش 
مکه جمع آوری فرمود: « أطعَمَُم من جوع) شامل همه لوازم خورد و نوش 
است. و ءَامَنهُم من خوّف> شامل مصونیت از دشمنان و راهزنان و هم 
چنین شامل مأمون بودن از عذاب آخرت است: 


فایده 

ار کی ASE E‏ 
انجام دهد خداوند برای او وسایل امنیّت و بی خوف و خطر بودن در دنیا را 
فراهم می‌سازد؛ و هم چنین در اخرت: و هر کسی که از ان اعراض نماید: 
این هر دو نوع امنیت از او سلب می‌گردند چنان که در جایی دیگر از قرآن 
آمده است: «ضرب الله مثلاً قربة كانت ءامنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من کل 
مکان فکفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع و الخوف بماکانوا يصنعون ٠(4‏ 
یعنی خداوند مثال یک روستایی را بیان فرمود که آن مأمون و محفوظ و از 
هر خطر مطمئن بود» رزق آن از هر طرف به وفور می آمد» سپس امالی آن 
روستا به نعمتهای الهی کفران نمودند» پس خداوند آنان را در اثر 


عملکردشان به گرسنگی و ترس مبتلا فرمود. 
فایده‌ی بزرگ 


تیش ره اس که مرا من زاف شا 
داشته باشد خواندن ۶ یلف قرنش؟> برای او تامین دادن او محسوب 
می شود. 

امام جزری نقل فرموده است که: این عمل آزمون شده و مجرب 


۱- نحل ۱۱۲. 


معارف القرآن (۶۵۴> 


است. حضرت قاضی ثناءالله پس از نقل آن در تفسیر «مظهری» فرموده 
است که شیخ من حضرت میرزاجان جانان به من دستور فرموده است که به 
هنگام خوف و خطر این سوره را بخوانم» و فرموده است که: خواندن آن 
برای دفع هر مصیبت و بلا مجرب است» حضرت قاضی صاحب 
فرموده‌است که من‌بارها آن را آزموده‌ام. 


تمت سورة القریش بحمدالته تعالی 


A8‏ }۶۵0۵0{ سورةالماعون 


سورة الماعون 


سورة الماعون مكية و هی سبع آية 


سوره‌ماعون‌درمگه‌نازلشدەوداراىهغتآيەمىباشد 


بشم الله الرّخمن الرحيْم 
شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


مره 2 ۰ وت ت هم امه م2 و 22 مه 
ارعبت آلذى کب بالدین ٩۱‏ فذ لك آلذی يدع تیم (۲) 
آیا ندیدی آن را که تکذیب نمود انصاف بودن راء پس این آن است که می‌راند بتیم راء 


و لاحش على طعام آلمشکین ( َو لفضلین 69 آلدین هم عن 


و تأکید نمی‌کند بر غذای محتاج. پس ویرانی است برای آن نماز خوانان. آنان که از 


صلاتهم ساهون (4۵ ألذین هم بُرآغون (4۶ و یَمنعُون آلماغون 4۷ 
نماز خود بی‌خبر هستند. آنان که نشان دهی می‌کنند. و نمی‌دهند چیز مورد استفاده راء 


خلاصه‌ی تفسیر 
آیا شما آن کسی را دیدید که روز جرا را تکذیب می‌نماید» پس (شما 
می‌خواهید حال او را بشنویده پس بشنوید که) آن کسی است که یتیم را 
می‌راند» و به طعام دادن محتاج (دیگران را) ترغیب نمی‌کند؛ (او آنچنان 
ستگدلی است که خود او به فقیران که هیچ؛ دیگران را نیز بر این وادار 
نمی‌کند» پس وقتی تضییع حقوق بندگان چنین بد است» پس تضییع حق 


معارف القران ۶0۶%( EA‏ 


خالق به طریق اولی بدتر خواهد شد) پس (از این ثابت شد که) برای اینگونه 
نمازخوانان ویرانی بزرگی است که نماز خود را فراموش می‌کنند (آن را 
. ترک می‌کنند) پس کسانی که چنین هستند (وقتی که نماز می خوانند پس) 
ریاکاری می‌کنند و اصلاً زکات نمی‌دهند؛ (زیرا برای زکات شرعاً لازم 
نیست که در جلو هر کس آن را ظاهر نموده بدهد بنابر این در صورت 
ندادن آن هم کسی نمی تواند اعتراض بکند» برخلاف نماز که آن با جماعت 
آ کارا ادا ھی کفوهه اک ان کاھاا کرک شود یی ای همه کی روش 
می‌گردد» لذا نماز را فقط به خاطر نشان دادن می خواند.) 


معارف و مسابل 

در این سوره از بعضی افعال زشت و قبیح کقار و منافقین یادآوری 
شده» سپس بر آنها وعید جهنم بیان شده است. اگر این افعال از موّمنی 
صادر شود که تکذیب نمی‌کند. آن هم شرعاً زشت و گناه شدیدی است. اما 
وعید یاد شده در حق او نیست. بنابراین قبل از ذکر آن افعال و اعمال از آن 
کسی یاد آوری شده که منکر دین و قیامت است؛ و آن را تکذیب می‌کنده در 
این اشاره به این است که این اعمال که در آینده ذکر می‌گردند. از شأن یک 
مسلمان بسیار بعید می‌باشند. فقط یک کافر و منکر می‌تواند چنین اعمالی 
را انجام دهدء آن اعمال زشت که از آنها در اینجا یادآآوری شده است از این 
قرار می‌باشد: 

برخورد نامناسب با یتیم و توهین به آن» عدم اطعام محتاج و نیازمند 
باوجود توان آن» عدم ترغیب دیگران به آن» ریاکاری در نماز خواندن و 
عدم ادای زکات» همه‌ی این افعال در حد خود زشت و گناه شدید هستند؛ 
و هرگاه در اثر کفر و تکذیب این افعال صادر گردد. سرانجام آنها جهنم 
دایمی خواهد شد. چنان که در این به لفظ «ویل» بیان شده است: 


{۶0V} AR‏ سوره‌الماعون 


«فویل لین ه این هم عن صَلاتهم سَاهُون 0 آلٍین هم يُرَاغون) 
این حال منافقین بیان گردید که برای اثبات ادعای مسلمانی خویش نماز 
می خوانند اما چون به فرضیت نماز عقیده‌ای ندارند؛ نه به اوقات ان پایبند 
هستند و نه به اصل آن هرکجا که موقع نشان دادن باشد» نماز می‌خوانند و 
اگر نه آن را ترک می‌کنند» مفهوم «عن» در «عن صلاتهم» همین است» که از 
E e‏ اتکی او ما نان اس موی اه 
سهو و نسیان نیست؛ زیرا هیچ مسلمان حتی رسول خد امه اشفا 
نیست» و نمی تواند وعید ویل جهنم برای آن بیاید» و اگر مقصودش این 
می‌بود؛ پس به جأی «عن صلاتهم فی صلاتهم» می‌فرمود. و در چندین احادیت 
صحیح وقوع سهو از آن حضرت که به ثبوت رسیده است. 

لو یَمنفون آلماغون» در اصل. معنای لفظی «ماعون»» شىء قلیل و 
حقیر است. بنابر این ماعون به چنان چیزهایی گفته می‌شود که عادتا مورد 
استفاده قرار می‌گیرند؛ و به یکدیگر به صورت عاریت داده می‌شوند. داد و 
ستد آنها با همدیگر تقاضای عمومی بنی نوع انسان است» مانند تيشه و تبر 
و ظروف پخت و پز» که خواستن آنها به هنگام نیاز از همسایگان عیبی به 
حساب نمی آید؛ و اگر کسی از دادن چنین چیزی خودداری نماید بدترین 
بخیل به شمار می آ ید ولی مراد از لفظ «ماعون» در آیه زکات می‌باشد. و به 
زکات ماعون از این جهت گفته شده است که آن از نظر مقدار بسیار کم یعنی 
فقط یک چهلم می‌باشد. 

حضرت علی» ابن عمر» حسن بصری» قتاده ضحاک و غیره» جمهور 
مفشرین‌ماعون را در اين آیه به زکات تفسیر کرده‌اند!۱. 

عذاب ويل جهنم که بر ندادن آن ذکر شده است» آن می توان بر ترک 
فرض مترتب گردد اگر چه دادن اشیای مستعمل به یکدیگر واب بزرگ و 


۱- مظهری. 


ا (۶۵۸> 2 


از نظر مروت و احسان لازمی است» ولی فرض و واجب نیست که به 
خودداری از آن وعید عذاب جهئم ذکر گردد. و آنچه در پاره‌ای روایات 
حدیث در اینجا ماعون به اشیای مستعمل و ظروف منزل که در دادن آنها 
چندان خرجی نمی‌باشد. تفسیر شده است» منظور بیان خشت بی‌نهایت 
آتهاست» یعنی ایشان کجا زکات می‌دهند اینها دارند در دادن اشیای 
مستعمل که به دادن آنها هیچ خرجی پیش نمی آید بخیلی می‌ورزند؛ پس 
وعید تنها بر خودداری از دادن اینگونه چیزهانیست. بلکه بر عدم ادای 
زکات و همراه با آن پیشتر بر شّت بخل آنهاست. والله اعلم. 


تمت سورة الماعون بحمدالثه تعالی 


1 (۶۵4% CA 


سورة الکوثر 


یره الکو تو فة و هي العف اند 
سوره کوثر درمگه‌ناز ل شدهودارای‌سهآیه‌می‌باشد 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


اناآأغطيتلك آنکوثر (4۱ فصل لرنك وآنحر 4۷ 
بدون شک که ما دادیم به توکوثر را. پس نماز بخوان به پیش رب خود و قربانی بکن. 


إن بت ونر «) 
بدون‌شک‌دشمن تو دم‌بر بده‌است. 


خلاصه‌ی تفسیر 
بی‌شک ما دادیم به تو کوثر (نام حوضی است در بهشت» و نیز شامل 
هر خی رکثیر است هم چنان که این شامل هر خير و خوبی دنیا و آخرت 
است شامل بقا و ترقی دین اسلام در دنیاء و درجات عالیه پهشت در اخرت 
است) پس (در سپاس از این نعمتها) شما نماز پروردگار خویش رابجا 
آورید (زیرا در سپاس از بزرگترین نعمت بزرگترین عبادت لازم است» و آن 
نماز است) و (جهت تکمیل شکر همراه با عبادت بدنی عبادت مالی نیز به 


معارف القرآن ۶۶( CA‏ 
نام او انجام دهید یعنی) قربانی بکنید (هم چنان که در جاهای دیگر همراه با 
تناو کات دک شده است: شاد د کر دران دل اجا ب حای زکات ب این 
خاطر باشد که در قربانی علاوه بر این که عبادت مالی است: مخالفت عملی 
رسم مشرکانه مشرکین است؛ زیرا مشرکان به نام بتها قربانی می‌کردند 
سپس بعضی از مشرکان هنگام فوت پسر آن حضرت ب قاسم که در کودکی 
درگذشته بود» به آن حضرت ب طعنه زدند که او مقطوع ا است» لذا 
سلسله دین او نیز به پایان خواهد رسید این پاسخ به ان طعنه است که شما 
به فضل خداوند بی‌نام و نشان نیستید بلکه) یقینا دشمن شما بی‌نام و نشان 
است» ( گر چه به ظاهر نسل او در دنیا ادامه یابد يا خیر» ولی ذ کر خير او در 
دنیا بافی نخواهد مانت برخلاف شما که امّت شما و یاد نام نیک شما با 
es‏ و اعل O‏ شام هی این یواست 
واگر نسل شما به صورت سلسله پسران باقی نماند اشکالی نیست؛ زیرا 
آنچه هدف از پقای نسل است. شما به آن نایل هستید. حتی گذشته از دنیا 
در آخرت هم شما از آن برخوردار هستیده و دشمن شما از آن محروم 


است.) 


معارف و مسایل با شان نزول 

ابن ابی حاتم از دی ور نھ از تمد مر ای ین خسن در 
«دلایل النبوه» نقل نموده‌اند که اگر پسران کسی فوت کنند» عرب به او «ابتر» 
می‌گویند یعنی «مقطوع النسل» هنگامی که پسر آنحضرت ب قاسم یا 
ابراهیم در کودکی رحلت نمودند. کفار مکه به آن حضرت ا ابتر گفته طعنه 
می‌زدند» در ردیف طعنه زنان نام عاص بن‌وائل به طور ویژه ذکر شده است» 
که هرگاه در جلسه‌ی او از رسول خد ای ذ کر ی می‌شد. او می‌گفت: رهایش 
کنید او قابل توجه نیست؛ زیرا او «ابتر» (مقطوع النسل) است» هرگاه او 


}£2۱{ سورةالکوثر 


فوت نماید» کسی از او نامی نخواهد برد» بر این» سوره‌ی «کوثر» نازل 
گید 

در بعضی روایات آمده است که کعب بن‌اشرف بهودی یک بار به مکه 
آمد» قریش مکه پیش او آمدند و گفتند که شما این جوان را ندیده‌اید که 
می‌گو بد: او از همه‌ی ما (به اعتبار دین) بهتر است» در صورتی که ما داریم به 
حاجیان خدمت می‌کنيم بیت الله را نگهداری می‌نماييم و به مردم آب 
می‌دهیم» کعب با شنیدن آن گفت که خیر شما از او بهتر هستید» بر این» 
ری زک ال کد 

خلاصه این که کفار مکه که به آن حضرت ی در اثر باقی نماندن پسران 
او به او طعنه می‌زدند» که او «ابتره است یا به صورتی دیگر در شان او 
گستاخی می‌کردند. در پاسخ به آنها سوره‌ی «کوثر» نازل گردید که در آن 
نسبت به طعنه‌ی آنها پاسخ داده شده است. که تنها با نبودن پسر به او مقطوع 
النسل و با منقطع الذکر گفتن ناآگاهی از حقایق است» نسل نسبی 
آن حضرت ب انشاءالّه تا قیامت باقی خواهد ماند اگر چه در فرزندان دختر 
باشد» و نسل معنوی نیز باقی خواهد ماند» یعنی مسلمانانی که بر 
آن حضرت ب ایمان آورده‌اند که در حقیقت فرزندان معنوی ایشان هستند؛ 
آنقدر زیاد می‌باشند که از امّتهای همه‌ی انبیای گذشته بیشتر خواهند شد؛ 
و نیز در این سوره مقبولیت و مکرّم و معظم بودن آن‌حضرت ی هم ذکر 
شده است که رد قول کعب بن اشرف بهودی است» همه این مطالب در آیه 
سوم از سوره | مده‌اند. 

«انا َغطینت الکوثر> امام بخاری در باره‌ی تفسیر آن از حضرت ابن 
عبّاس روایت فرموده است که «کوثر» عبارت است از آن خیر کثیری که 


۱- رواه البغوی این کشر و مظهری. 
۲ - ذکره ابن کثیر عن البزار باسناد صحیح و قد رواه مسلم قاله مطهری. 


معارف القرآن ۶۶۲ Qa‏ 


خداوند آن را به رسول خو دة عنایت فرموده است. کسی از شاگرد خاص 
ابن عباس «سعید بن جبیر» پرسید که بعضی می‌گویند که کوثر نام نهری در 
بهشت است. سعید بن جبیر در پاسخ فرمود: که قول ابن عبّاس با ان منافاتی 
ندارد؛ زیرا خیر کثیر شامل نهر جتنت نیز می‌باشد» بنابر این؛ امام التفسیر 
مجاهد در تفسیر «کوثر» فرموده است که کوثر عبارت از خير کثیر دنیا و 
آخرت است. و آن شامل نهر ویژه بهشت نیز می‌باشد. 


حوض کوثر 

بخاری؛ مسلم» ابوداوود و نسائی از حضرت انس روایت نموده‌اند و 
عبارت مسلم به قرار زیر است: 

«بینا رسول انه بد بین اظهرنا فی المسجد اذا غفی اغفاءةً ثم رفع رأسه متمتماء قلنا ما 
اضحکك يا رسول الثه قال لقد انزلت علی ءانفاً سورة فقراً سم الله الرحمن الرحیم ان 
أَعطینک ألعو الخ ثم قال اتدرون ماالکوثر قلنا الثه و رسوله اعلم قال فاته نه و عدنیه رتی 
عزوجل عليه خير کثیر و هو حوض ترد عليه امتی یوم القيامة ء۶انيته عدد نجوم فى التسماء 
فیختلج العبد منهم فاقول رب انه من امّتی فیقول انك لا تدری ما احدث بعدك.» 

روزی رسول خداییة در ميان ما در مسجد قرار داشتند که ناگهان 
کیفیتی شبیه به خواب یا ببهوشی بر آن حضرت ب پدید آمد» سپس در حال 
تبشم سر مبارک را برداشت ما پرسیدیم که با رسول الّه سبب تبشم شما چه 
چیزی بود؟ فرمود اکنون بر من سوره‌ای نازل شد. سپس بسم الله الرحمن 
الرحیم. انا ايلك ال را تا آخر تلاوت فرمود؛ و پرسید آیا می‌دانید 
کوثر چیست؟ ما عرض نمودیم که خدا و رسول او بهتر می‌دانند. فرمود : 
آن تن ای دز رت که خداوند ان را به من وعده داده است. و در آن 
خیر کثیر وجود دارد. و آن حوضی است که امّت من در روز قيامت بر آن 
وارد می‌شوند» ظروف آبخوری آن در اندازه ستارهای آسمان ا 
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اینها از امت من هستند» خداوند می‌فرماید شما نمی‌دانید که آنها پشت سر 
شما چه دین جدیدی اختیار کردند» اب ن‌کثیر بعد از نقل این روایات مزید بر 

«و قد ورد فى صفة الحوض يوم القيامة انه يشخب فيه ميزابان من السماء من نهر 
الکو ثر و ان ءانيته عدد نجوم السماء.» 

در باره‌ی صفت حوض در روایات حدیث آمده است که دو ناودان از 
نهر کوثر در آن می‌ریزند» و آن حوض را پر می‌کنند و بدون شک که تعداد 
ظروف آن به تعداد ستارهای آسمان می‌باشد. 

از این حدیث سبب نزول سوره‌ی «کوثر» معلوم گردید: و نیز تفسیر 
لفظ کوثر به خیر کثیر و این که ان خیر کثیر شامل حوض کو ثر است و امت 
محمّدی در روز قیامت از آن سیراب می‌شود. نیز معلوم گر دد» که اصل نهر 
کوثر در جنّت است و این حوض کوثر در میدان حشر می‌باشد و آن به 
وسیله‌ی دو ناودان از نهر کوثر پر می‌شود. 

از این حدیث بین آن روایات تطبیقی می‌باشد که آمده بود که ورود 
حدیث آمده است که عذه‌ای از حوض کو ر رانده می‌شوند. کسأنی هستند 
که از اسلام مرتد شوند و یا اصلاً به اسلام مضرّف نشده بودند. اما به صورت 
منافقی اظهار اسلام می‌کردند و پس از آنذحضرت ٤ة‏ نفاق آنها ظاهر 

در احادیث صحیح چنان اوصافی از حوض کوئر از قبیل پا کیزگی و 
شیرینی آب آن» و آراسته شدن اطراف آن به جواهرات ذکر شده است که 
نمی توان آن را به چیزی از دنیا مقایسه نمود. 

اگر نزول این سوره در پاسخ به طعنه‌های کفار آمده است چنان که قبلا 
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ذکر گردید که در اثر رحلت نمودن پسران آنحضرت يي گفته بودند که 
آن حضرت یه ابتر یعنی مقطوع النسل شده است لذا نهضت او چند روزی 
است سپس کسی نام او را نخواهد گرفت. در این سوره ذکر اعطای کوثر که 
شامل حوض کوثر هم هست» رد کاملی به طعنه آنهاست. که نسل و نسب او 
تنها این نیست که تا عمر دنیا ادامه داشته باشد. بلکه رشته‌ی فرزندان 
معنوی او در میدان محشر نیز مشاهده خواهند شد و تعداد آنها از تمام 
امتهای گذشته بیشتر خواهد بود» و اعزاز و اکرام آنها نیز از همه بیشتر 
بل 

فصل لرتكَ وآنحز «انحر» از نحر مشتق است که به قربانی شتر» نحر 
گفته می‌شود و طریقه مسنون آن این که دست و پا بسته با زدن نیزه یا کارد 
در حلقوم» خونش ريخته شود هم چنان که طریقه‌ی سنت در باره‌ی گاو و 
گوسفند ذبح است» یعنی حیوان خوابانده از حلقوم گردنش بریده می شود 
چون در میان عربها عموماً شتر قربانی کرده می‌شد بنابر این؛ برای قربانی 
لفظ «انحر» به کار رفت» بسا اوقات لفظ نحر مطلقاً به معنای قربانی به کار 
می‌زود. 

در نخستین آیه این برای رد نمودن زعم باطل کار به رسول خر اعد 
بشارت اعطای کوثر یعنی خیر دنیا و آخرت آنهم در حد کثیر داده شد؛ 
سپس به صورت ادای شکر به آن-حضرت ب دو رهنمایی گردید: یکی به 
نماز» دوم به قربانی؛ زیرا نماز از تمام عبادات بدنی بالا ترین عبادت و قربانی 
در عبادات مالی از ویژگی و اهمَیّت خاضی برخوردار است. که قربانی به نام 
خدا عليه شعار بت پرستی؛ جهادی می‌باشد؛ زیرا قربانی آنها برای بتها 
انجام می‌گرفت. بنابر این ۳ دیگر قرآن همراه با نماز ذکر از قربانی 
امده است. چنان که می‌فرماید: «اِنْ ضلاتی و نشکی و محیّای و مَمَاتی لله رب 
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الْعللمین >(۱. 

آمدن «انحر» به معنای قربانی از حضرت ابن عبّاس: عطاء مجاهد 
حسن بصری و غیره با روایات مستند ثابت است؛ انچه بعضی معنای 
«وانحر» را به بستن دست بر سینه در نماز به بعضی ائمّه تفسیر منسوب کرده 
است» ابن کثیر فرموده است که این روایت منکر (غیر معتبر) است. 

ان شانتك هو له «شانبی» به معنای کینه توز و عیبگو است. این ايه 
در حتّ آن دسته از کثار نازل شد که به رسول خدایةٍ طعنه می‌زدند که او 
مقطوع النْسل است. در بیشتر روایات مصداق آن عاص بن وائل و در بعضی 
.عقبه و در بعضی کعب بن اشرف ذکر شده است. خداوند متعال به 
رسول خد ای کوثر یعنی خیر کثیر عطا نمود که آن شامل اولاد نیز می‌باشد؛ 
کثرت اولاد برای آن حضرت بی از این جهت که فرزندان نسبی ایشان کم 
نیستند هم درست است. و چون پیامب رگ پدر کل امت است. و تمام افراد 
امت فرزندان معنوی او می‌باشند. و امت ان حضرت یا از تمام امتهای 
ICE O ENE‏ هشن از سک هی فا یه 
دشمنان به خاک مالیده شد. و از طرف دیگر به طعنه زنندگان که 
آن حضرت کل را ابتر می‌گفتند اعلام گردید که آنها ابتر هستند. 


عبرت 
اکنون قدری بیندیشید که خداوند ذ کر آنحضرت ية را چگونه بالا 
برد که از زمان آن حضرت به گرفته تا امروز بر همه ارتفاعات جهان همراه با 
نام خداوند نام آن حضرت یه در پنج وقت گرفته می‌شود؛ و در آخرت آن 
حضرت به شرف مقام محمود جهت شفاعت کبری» نایل می‌آید؛ و 
برعکس اگر از تاریخ دنیا بپرسیم که فرزندان عاص بن وایل» عقبه و کعب 


۱- انعام» 1۲ 


معارف القرآن (sey‏ 
اشرف کجا هستد و خانواده‌ی آنها کجاست؟ و نام خود آنها در روانات 
اسلامی تحت تفسیر آیات محفوظ مانده است و الا در دنیا کسی نیست که 


فاعتبروا با اولی الابصار 


تمت سورة الکو ثر بحمدالثه تعالی 
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سورة الکسفرون 


سورة الکلفرون مكية و هی ست آبة 
سور ه کافر ون در مکه‌ناز ل‌شده‌ودارای‌ش شآیه‌می‌باشد 


۱ 


بشم الله الرخمن الرّحيم 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


قل يََأبُها آلکلفزون (4۱ لآأعَبْدُ ها تخبُدون )و لا آنتم غنبدون 
تو بگو ای منکران. من نمی‌پرستم کسی را که شما می‌پرستید. و نه شما می‌پرستید 
مماأغبد 94۳ آناغابد ماغبدئم )و لا نتم 
کسی را که من می‌پرستم. و نه من پرستنده‌ی کسی هستم که شما می‌پرستید. و نه شما 


غلبدون ما َغبد (40 لحم دین کم وی دين «4۶ 


پر ستنده کسی‌هستی دکه‌من می پر ستم. برای شماست راه‌شما ویر ای من است راهمن. 


خلاصه‌ی تفسیر 
شما (به کفار) بگویید که ای کافران (راه من و راه شما نمی تواند یکی 
باشد) و نه (اکنون) من معبودان شما را می‌پرستم و نه شما معبود مرا 
می‌پرستید و نه (در [ینده) من‌معبودان شما را می پرستم و نه شما معبود مرا 
می پرستید (مقصود به نظر بنده این است که من با وجود اين که موحد هستم 
" نمی‌توانم شرک بورزم نه اکنون و نه آینده» و شما هم باوجود مشرک 
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بودن‌تان نمی‌توانید مو خد باشید. نه اکنون و نه در آینده» یعنی توحید و 
عوض من می‌رسد» (دراینجا وعید شرک به گوش آنها رسانیده شد.) 


معارف و مسایل 
فضایل و خواص سوره 

حضرت عایشه‌ی صدیقه رضی الله عنها - می‌فرماید. که 
رسول خد ای فرمود: برای خواندن در دو رکعت سنتهای فجر دو بهترین 
سور شتا میرف کافرون و وروی اا ۱۱۱ 

و قسین ابن کفیر) از ند اة تقو لن است که آنان از 
رسول خد ای شنیده‌اند که این دو سوره را در سنتهای صبح و سئتهای 
مغرب خوانده است؛ بعضی از صحابه در محضر ان‌حضرت ی عرض 
نموده‌اند که به ما دعایی نشان دهید» تا قبل از خفتن آن را بخوانیم» 
آن حضرت ی فرمود: «قل باب آلکلفرون > را بخوانید؛ زیرا این برائت از 
ا 

حضرت جبیر بن مطعم می‌فرماید که رسول خدای به من فرمود: آیا 
تو می خواهی که وقتی به سفر بروی تو از همه رفیقان خوشحال‌تر باشی» و 
پیروز بشوی و وسایل تو از همه بیشتر باشند» او عرض نمود که بدون شک 
من هم چنین می خواهم» آن حضرت ب فرمود: پنج سوره‌ی آخر قرآن قل 
یلها آلکلفرون» تا آخر قرآن راء بخوان و هر سوره را با «بسم الله» شروع کن 
و بر بسم الله آنها را به پایان پرسان حضرت جبیر می‌فرمود که تا آن زمان 
وضع من چنین بود که در سفر در برابر رفقای دیگر قلیل الزاد و خسته حال 
می‌بودم» از روزی که بر این تعلیم رسول خد اي عمل نمودم وضع من از 


۱ رواه ابن هشام» مظهری. ۲- رواه الترمذی و ابوداوود. 
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از حضرت علی رواد بت است که کزدمی رسول خداطِة را گزید. 
آن حضرت با آب و نمک خواست و آب را بر جای گزیدن می‌مالید و 
سوره‌مای «قل یبا لکفزون قل أَعوذ برزب اف و قل أَغوذ برب لاس4 را 
می خواند(". 

شان نزول 

ابن اسحق از ابن عبّاس چنین روایت نموده است که ولید بن مغیره؛ 
عاص بسن ‌وائل» اسود بن عبدالم طلب و امیه بن خلف در محضسر 
می‌کنيم که تا مت یکسال شما معبودان ما را پپرستیده سپس تا یک مال 
دیگر ما د تو را ۳ 
4 معحبود دو را می رسیم . 

طبرانی از حضرت ابن عباس چنین روایت نموده است که: کفار مکه 
نخست جهت صلح با همدیگر در محضر رسول خدذ ام پيشنهاد دادند. که 
ما آنقدر مال به تو می‌دهیم که 7 تو از همه‌ی ما بیشتر ثروت داشته باشی. و با 
هر زنی که شما بخواهید تو را به او ازدواج می‌دهيی شما فقط یک کار 
بکنید» که به معبودان ما بد نگو یید» و اگر شما این را قبول ندارید» پس چنین 
بکنید که تا یکسال ما معبود تو را می‌پرستیم و یک سال شما معبودن ما را 
۳ 
آشتی با هم چنین پيشنهاد دادند که شما فقط بر بعضی از بتهای ما دست 
بمالید. ما شمارا تصدیق خواهیم نموده بر این حضرت جبرئیل با سوره‌ی 
«قل یه لکفرون» نازل گر دید که در آن اعلام برائت از اعمال کقار و 


۱- مظهری به حواله ابویعلی. ۲- مظهری. 


۳- قر طبی. EF‏ مظهر ی. 
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دستور به عبادت خالص برای خداست. در ميان وقایع متعدّدی که در شأن 
نزول بیان گردید. هیچگونه تضادی نیست. امکان دارد همه‌ی این وفایع 
پیش بیایند» و در پاسخ به همه آنها این سوره نازل گردد» و از این‌گونه صلح 
باز دارد. 

طلا اعُد ما بدُون» در این سوره این چند کلمه به صورت تکرار ذ کر 
شده است. برای رفع این تکرار یک تفسیر همان است که «بخاری» از 
بسیاری مفشرین آن را نقل نموده است که دو کلمه یک بار برای زمان حال و 
بار دوم برای زمان مستقبل به کار رفته‌اند لذا هیچگونه تکراری نیست 
مقصود این که نه بالفعل چنین چیزی می‌باشد. که من معبودان شما را بپرستم 
ونه شما معبود مرا می‌پرستید. و نه آینده می‌تواند چنین باشد. که من 
باوجود پایبند بودنم بر توحید و شما با پایبند بودن‌تان بر شرک معبودهای 
یکدیگر را عبادت کنیم چنان که قبلاً در خلاصه‌ی تفسیر آمد. 

اما امام «بخاری» در «لکِم دینکم وَل دين) دین را به معنای مذهب 
اسلام و کفر تفسیر کرده است. و مطلب آنذ را چنین بیان فرموده است که 
صورت پیشنهادی صلح قابل قبول نیست. من بر دين خودم استوار هستم و 
شما نیز بر دین خودتان مصرّ هستید پس شما بدانید و آن وبال ان به شما 
خواهد رسید و در تفسیر «بیان القرآن» دین به معنای جزا قرار داده شده 
است. تفسیر دوم آن است که آن را ابن کثیر اختیار نموده است؛ که حرف 
«ما» در لغت عرب هم چنان که به معنای اسم موصول الذی می اید هم 
چنین گاهی به معنای مصدری میآید» پس در این صورت بر هر فعل که 
داخل شود آن را به معنای مصدر در می‌آورد؛ پس در این سوره حرف «ما» 
در اوّلین جای اسم موصول به معنای الذی است. و در جای دوم مصدری 
است. شرح ان به قرار ذیل است: 

در نخستین جمله لا أعْبْذ ما تبون ه و ل أنتم غسبدون مَاأعَبْد4 
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معنایش چنین است که معبودانی را که شما می‌پرستید من آنها را نمی پرستم 
و معبودی که E E‏ 
«و نا عابد ما عََدتْم ه و لام غبدون ما بذک حرف «ما» مصدری است؛ 
و معنای آن چنین است. «ل انا عابد عبادتکم و لا آنتم علبدون عبادتیی» یسعنی 
طریقه‌ی عبادت من و شما یکی نیست. بلکه هر یکی جداست. من به 
طریقه‌ی شما نمی توانم عبادت بکنم و نه شما می‌توانید به طریقه‌ی من 
عبادت کنید» پس بدین شکل در جمله‌ی اوّل اختلاف معبودان و جود دارد 
و در جمله‌ی دوم اختلاف روش و طریقه‌ی عبادت بیان شده است. 

خلاصه این که نه در معبود من و شما شراکتی هست و نه در روش 
عبادت اشتراک وجود دارد؛ و بدین شکل تکرار برطرف شد. طریقه‌ی 
عبادت رسول خد ای و مسلمانان همان است که به وسیله‌ی وحی به 
آن حضرت ی نشان داده شده است. و طریقه‌ی مشرکین امر خود ساخته‌ای 
تا 

ابن کثیر این تفسیر را ترجیح داده فرموده است: مفهوم کلمه‌ی اسلام 
«لا اله الا الله محمد رسول اللّه» چنین بر می ید که غير از خداوند معبودی دیگر 
وجود ندارد» و طریقه‌ی عبادت همان است که تو سط محمد رسول‌اله يی به 
ما رسیده است. 

کم دینک ولی دین4 ابن کثیر در تفسیر این؛ فرموده است که این 
جمله آن چنان است که در جای دیگر ازقرآن آمده است: « فان كَذبُوك فقل 
لی عَمَلی و لک غملکم۱۱6 و در جایی دیگر آمده است: نا غمللنا و لک 
آغمنلکم ۲۱6 خلاصه این که: ابن کثیر لفظ دین را به معنای اعمال دین قرار 
داده است» پس منظور از آن همان می‌باشد که در «بیان القران» بیان گردیده 
است. که هر یکی به سزا و جزای عمل خود خواهد رسید. 


۱- یونس» ۴۱. ۲ بقره» ۱۳۹ 


EA {VT} معارف القرآن‎ 


بعضی از مفشرین در اینجا تفسیر سومی را اختیار نموده‌اند که حرف 
«ما» در هر دو جا موصوله است. فرق حال و استقبال هم نیست. بلکه این دو 
جمله فی‌الواقع به صورت تکرار آورده شده‌انده امّا هر تکرار بد نیست در 
بسیاری جاهها تکرار عین مقتضای بلاغت می‌باشد. چنان که در فان مع 
الغشر شرا ه ان مَع اشر شرا آمده است. منظور از تکرار در اینجا 
یکی تأکید مضمون است؛ و دوم رد بر پیشنهاد صلح از جانب کمّار است: 
چون این پيشنهاد از طرف آنها چندین بار داده شده بود» پس در جملات 
متعدد رد گردید. 


معاهده‌ی صلح با کفار در بعضی صور ت جایز ودر بعضی‌ناجایزاست 

چندین صورت پيشنهاد صلح از طرف کقّار در سوره‌ی «کافرون» رد 
گردید و از آن اعلام برائت شد. اما در خود قرآن آمده است که: فان 
جنحوا للسلم فاجنح لها۲۱4) یعنی اگر کار به صلح تمایل نشان دهند. شما 
هم تمایل نشان دهید. (معاهده‌ی صلح برقرار کنید) هنگامی که رسول 
خدایٌ همجرت نموده وارد مدینه شد معاهده‌ی ایشان با يهود مدینه 
معروف و مشهور است. بنابر این؛ بعضی از مفشرین سوره‌ی «کافرون» را 
منسوخ گفته‌اند بالاترین دلیل نسخ آیه « لک دینکم وّلی دین4 را قرار 
داده‌اند؛ زیرا به ظاهر این آیه منافی با احکام جهاد است» ولی صحیح این 
است که در اینجا منظور از دم دنک این نیست که کفار به کفر ورز سان 
مجاز می‌باشند» یا این تضمین برای برقراری کفر آنهاست» بلکه حاصل آن 
همان است که در #لنا اعمالنا و لکم اعمالکم۲۱4" گذشت. و هدف از آن این 
بود که آنچه می‌کنید نتیجه‌اش را می‌بینید» لذا راجح و صحیح نزد جمهور 


۱- انشراح» ۵ ۔٦.‏ ۲ . انفال» ۰۷۲۱ 
۴۳ بقره» ۰.۱۳٩‏ 


{SVT} CA‏ سورةالنصر 


این است که این سوره منسوخ نیست» آنگونه صلح که سبب نزول سوره‌ی 
«کافرون» بود هم چنان که در ان زمان حرام بود؛ اکنون نیز حرام است؛ و 
آنچه در این یه مجاز قرار گرفت و عملا از معاهده‌ی رسول خدایة با یهو د 
نمایان شده هم چنانکه در آن زمان مجاز بود اکنون هم مجاز می‌باشد» مهم 
فقط موقع و محل صلح و مشاهده‌ی شرایط آن است. که رسول خد اب 
شخصا ان را در حذیثی چنین بیان فرموده است. که همراه با اجازه معاهده 
با کقار استثنایی وجود دارد که: ۷0 صلحا احل حراماً او حزم حلال» یعنی هر 
صلح و آشتی جایز است مگر آن که در آن حرام خداوندی حلال و حلال 
خداوندی حرام قرار داده شود. 

اکنون بیندیشید. صورتهای صلحی که کار مکه پیشنهاد کرده بودند 
در همه‌ی آنها حداقل التباس در حدود کفر و اسلام یقینی بود؛ و در بعضی 
صورتها برخلاف اصول اسلام ارتکاب به شرک لازم بوده سوره‌ی کافرون از 
اینگونه صلح اعلام برائت نمود» و صلحی که در جایی به آن اجازه داده 
شد.و عملاً با معاهده يهود نمایان گشته است. در آن چنین چیزی نیست که 
آن برخلاف اصول اسلام باشد» یا در حدود کفر و اسلام التباسی پدید آید 
هیچ مذهبی بالاتر از اسلام به رواداری» حسن سلوک» صلح و سازش 
دعوت نمی‌کند اما صلح در حقوق خود انسانها می‌باشد. در باره‌ی قانون 
الهی و اصول دین مجالی برای هیچگونه صلح و سازشی و جود ندارد. والله 
اعلم. 


تمت سورة الکافرون بحمد الثه تعالی 


EA {۶f ۰ معارف القرآن‎ 


سوره‌نصردرمکه‌ناز ل شده‌ودارای‌سه‌آیه‌می‌باشد 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


إذا جَاء نضر أله وآلفتح 34۱ رت آلشاس یذخلون فى دين أله 
وقتی که برسد مدد خدا و گشایش. و ببینی تو مردم زا کته داخل می‌شوند در دين خدا 


افواجا 0 فنستخ بسحَفد رَبك وأستففزه رنه ان وبا 4٩‏ 


ی م پسبسهپاکس یدکنخویهایپروردگارت راوآ صوزش بخواه بی‌شک اوع فوکنندهاست. 


خلاصه‌ی تفسیر 

(ای محمّد) وقتی مدد خدا و فتح (مکه با آثار خود) برسند و (آثار 
مترئب بر آن فتح» از این قرار هستند که) تو می‌بینی مردم را که گروه گروه در 
دین خدا (اسلام) داخل می‌شوند پس (آن وقت بدان که هدف از بقای شما 
در دنیا و بعشت شماء که به خاطر تکمیل دین بود؛ به پایان رسیده است» 
اکنون سفر اخرت نزدیک شده است» پس برای آن اماده باش. و) برای 
پروردگارت تسبیح و تحمید انجام بده» و از او آمرزش بخواء (از اموری که 
برخلاف انجام گرفته است (آمرزش بخواه) او بسیار توبه پذیر است. 


(۶V0} EA‏ و 


معارف و مسابل 
این سوره به اجماع مدنی است و نام آن سورة التودیع هم هست» 
تودیع به معنای خداحافظی است. چون در این سوره اشاره‌ای به نزدیک 
شدن وفات رسول خدایلو هست. به آن سورة التودیع گفته شده است. 


آخرین سوره و آخرین آبات قرآن 

در صحیح «مسلم» از حضرت ابن عبّاس منقول است سوره‌ی «نصر» 
آخرین‌سوره‌ی قرآن است(۱. مقصود این که بعد از آن سوره‌ی کاملی د, 
نازل نشده است. نزول بعضی آیات در بعضی روایات که بعد از این بیان 
شده با این منافاتی ندارد. هم چنان که سوره‌ی فاتحه نخستین سوره از 
همه‌ی قران به این معناست که سوره‌ای کاملی قبل از فاتحه نازل نشده 
است» و نزول چند آیه از سوره‌های «اقرأ مدثر» و غیره قبل از فاتحه با آن 
منافی نیست. 

ما نا 
است» و پس از آن آیه‌ی: « یوم مت لک دینکم۱ ۲ نازل گردید. و پس 
E SS‏ 
روز وفات کردند) و پس از آن دو تا آ په کلاله نازل گردید که پس از آن فقط 
پنجاه روز از عمر آن حضرت ا نت وهی هه لد ا شا 

من آنفسکم غزیز عليه ما غتلم۲۱4 نازل شد وب از آن از عمر 
رسول خدا 4ة فقط سی و پنج روز باقی بود از آن به بعد آیه‌ی: : أتقوا نوم 
تزجعُون فیه الی ه4 (۴) ازل کت که سن ار ان رفول ده کر تست 


۱- قرطبی. ۲- مائده» ۳. 
۳ توبه ۰۱۲۸ ۴ بقره؛ ۰۲۸۱ 


CH {2V۶} ارف اران‎ 


5 |« ده ی ِ 2 ۱ 
یکمین روز و مطابق روایت مقاتل هفتمین روز وفات نمودند!۱. 


همه بر این اتفاق دارند که مراد از فتح در آیه‌ی «اذا جَاءَ نضر آلله 
ولتخ فتح مکه است. البّه در این اختلاف دارند که آیا این سوره قبل از 
فتح مکه نازل شده است یا بعد از آن» از لفظ ما جع به ظاهر معلوم می شود 
که قبل از فتح مکه نازل شده است. و در «روح المعانی» به حواله‌ی 
«بحرالمحیط» روایتی موافق با این آمده است که نزول این سوره بعد از 
برگشت از غزوه‌ی خیبر بیان شده است» و فتح خیبر قبل از فتح مه 
معروف و مشهور است. 

در تفسیر «روح المعانی» به سند عبد بن حمید از حضرت فتاده 
منقول است که رسول خدايِةٍ بعد از نزول این سوره تا دو سال زنده ماند» 
حاصل این روایت نیز این است که این سوره قبل از فتح مکّه نازل شده است؛ 
زیرا از فتح مکه تا وفات آن‌حضرت یه از دو سال کمتر۲۱ است. فتح مکه 
در ماه مبارک رمضان در سال ۸ه به وقوع پیوست و وفات آن حضرت ی در 
ماه ربیع الاول سنه ١٠ھ"‏ اتفاق افتاده لذا منظور از آنچه در بعضی روایات 
امده است که این سوره در فتح مکه يا حجَة الوداع نازل شده است. این 
می‌باشد که رسول خد اک ان را در این مواقع در جلو مردم تلاوت کرده 
است» و مردم پنداشته‌اند که اکنون نازل گردیده است» تحقیق بیشتر آن در 
«بیان‌القران» مده است. 

در احادیث مرفوع و آثار متعّدی از صحابه آمده است که در این 


۱- قرطبی. 
۲- این در صورتی است که وفات در سال ۰ باشد» حال آن که در سال ۱۱ع اتفاق افتاده است؛ زبرا 
در سال ۹ھ حضرت ابوبکر حج بجار آورد و در سال ۰ حجةالوداع شده پس وفات سال ۱۱ه بوده 
است. 

۳ سال ۱۱ه وفات آن‌حضرت؟ زیرا در سال ۱۰ه حجةالوداع است که در ذوالحجه می‌باشد که پس 
از رییع الاول است. «مترجم» 


۳۹ 5۶۷۷ وان 


سوره اشاره‌ای به قرب وفات آن حضرت یه شده است. که | کنون کار بعشت 
و بقای شما در دنیاء به پایان رسیده است. لذا به تسبیح و استغفار بپردازید. 

در رواد بت مقاتل آمده است که وقتی این سوره نازل شد 
آن حضرت بی آن را در جمعی از صحابه تلاوت فرمود که در آن حضرت 
ابوبکر: عمر؛ سعد بن ابی وقاص و غیره بودند. همه با شنیدن آن شاد 
گشتند که در آن به فتح مکه مژده داده شده است. اما حضرت عباس به 
کاو ا رسد کف نها رآ کر ای کید یرت رات 
داد که: خبر وفات شما در این مضمر است» آن‌حضرت )ًة به آن تصدیق 
. فرمود. 

در صحیح «بخاری» از حضرت ابن عبّاس نیز این مضمون روایت شده 
ا ق ا ا ر 
همچنین فهمیدهام ٠‏ 

ور رت اثاس) قبل از فتح مکه بسیاری مردم نسبت به رسالت 
آن حضرت ی و حقانیت اسلام به یقین رسیده بودند» ولی از ورود به اسلام 
در اثر ترس مخالفت قریش» یا تذبذب دیگر باز مانده بو دند فتح مکه آن 
موانع را از سر راه برداشت. مردم دسته دسته به اسلام روی آوردند» هفتصد 
نفر از یمن مسلمان شده رسیدند که در وسط راه اذان می‌گفتند و قرآن 
می خواندند» هم چنین عموم عربها گروه گروه در اسلام داخل گشتند. 

هرگاه فر ب مرگ احساس شو دباید به تسبیح و کثر ت استغفار پر داخت 


فسح بحَفد رَبك وأسْتَغفر» حضرت عایشه‌ی صدیقه فرموده است 
که پس از نزول این سوره هرگاه رسول خدایة نماز می‌خواند چنین دعا 


۱ رواه الترمذی» و قال حدیث حسن صحیح» قرطبی. 


AQ {۶V} معارف القرآن‎ 


می کر د» «سبحانك رټنا و بحمدك اللهم اغفرلی»(۱. 

حضرت ام سلمه می‌فرماید که رسول خداب پس از نزول این سوره 
در هرنشست و برخاست و رفت و امد بلکه در هر حال این دعا را 
می خواند «سبحان الله و بحمده» استغفر الله و آتوب إلیه» و می فرمود: که به من چنین 
دستور داده شده است و در استدلال به آن «اذا جَاءَ نضر ألله) را تلاوت 
می‌کرد. 

حضرت ابوهریره می‌فرماید که رسول خد ابی پس از نزول این سوره 
در عبادت» بیشتر مجاهده می‌کرد. تا این که در پاهایش ورم می‌کرد'". 


تمت سورة النصر بحمدالته تعالی 


۱- رواهالبخاری. ۲- قرطبی. 


HM‏ ۶۷۹« سورتالهب 


سورة اللهب 


سور هلهب در مکه‌نازل شده‌ودارای پنجآیه‌می‌باشد 


بشم اله اسر خن الرحميم 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


تبث یداً آبی نهب و تب «4۱ماآغنی غنه ماله و ماب 49 
شک دستهای ابولهب وود آوشکست. به‌درد او نخورد مال اوه ونه آنسچه کسب کرده. 
میضلی ار ذات لَب (4۳ وم رنه حَمالَةَ آلحطب 4۲ فى جیدها 
اکنون می‌افتد در آتش شعله‌ور. و همسر آو آن که به سر برداشته هیزم. در گردن اوست 


و ین ۳ 
حبل من مسد (۵) 
ریسمانی از یوست درخت‌خرما. 


٠ 


خلاصه‌ی تفسر 
دستهای ابولهب بشکنند و او نابود گردد» نه مال او به درد او خورد و 
نه کسب او (مراد از مال اصل سرمایه و مراد از کسب سود آن است؛ مقصود 
اینک ه هیچ وسیله‌ای نمی تواند او را از هلا کت نجات دهد این وضع او در 
دنیا بود» و در آخرت) عنقریب (به محض مرگ) در آتش شعله‌وری داخل 
خواهد شد. او هم و همسر او نیز که هیزم برداشته می‌اورد (مراد از ان 


معارف القرآن 1 :۶( a‏ 
هیزمهای خاردار است که آنها را سر راه رسول خدایةٍ می‌انداخت تا که به 
آن حضرت با آذیت برسد به دوزخ رسیده) به گردن او (زنجیر و طوق 
جهنم می‌باشد که گویا آن) یک ریسمانی می‌باشد خوب تابیده (تشبیه در 
شدت و استحکام است.) 


معارف و مسابل 

نام اصلی ابولهب «عبدالعرّی» است. و او از فرزندان عبدالمطلب 
است» در اثر سرخ رنگ بودنش به کنیت ابولهب شهرت یافت. قرآن مجید 
بدین خاطر نام اصلی او را نبرد که آن» نام مشرکانه‌ای بود و در کنیت 
ابولهب. مناسبتی به لهب جهنم داشت. او با رسول خد ای بی‌نهایت دشمن 
و با اسلام شدیداً مخالف و به آن حضرت ی اذیت و آزار می‌رساند» هرگاه 
آن حضرت ب مردم را به ایمان دعوت می‌داد او همراه می‌شد و 
آن حضرت ب زا کد یت کرو ۳۰ 


شأن نزول 

E‏ اسا إو آندر عشسيرتك 
رین ۱۱4 . نازل گردید آن حضرت ب بر کوه صفا بالا رفته مردم قبیله 
قریش را صدا زد در بعضی روایات آمده است که «یا صباحا» فر موده گفت با 
بنی عبدالمناف و یا بنی عبدالمطلب و غیره هر یکی را به نام صدا زد. (و 
بدین شکل صدا زدن در عرب» علامت خطر فهمیده ه می‌شد) همه‌ی قریش 
جمع گشتند سپس رسول خدای فرمود: :اگر من‌به شما خبر بدهم که 
دشمن ورش آورده به وقت صبح و یا شام پر شما خواهد ریخت. آیا شما 
مرا راستگو می‌پندارید؟ همه گفتند: آری» حتماً شمارا راستگو می‌دانیم» 


.۲۱۴ ابن کشر ۲- شعرای‎ -١ 


(۶A\} EA‏ و 


آنگاه رسول خدایة فرمود: من شما را از یک عذاب شدید (که بر شرک و 
کثر از طرف خداوند مقر است) می ترسانم» با شنیدن این ابولهب گفت: 
«تبا لك الهذا اجمعتنا» هلاک باشی آیا ما را برای همین جمع کردی؟ و 
برای زدن آن‌حضرت ی سنگی برداشت. بر این واقعه» این سوره نازل 
گردید. 

تبت ید آبی لب و تب ید در اصل به معنای دست است» چون در 
کازهاه از همه یم SEES‏ تایآ فا ی اسان را ند 
تعبیر می‌نمایند. چنان که در قرآن آمده است: «بما قدْمت یداك۱۱4. 

بیهقی از ابن عباس روایت کرده است که روزی ابولهب به مردم گفت: 
محمد (15) می‌گوید که پس از مرگ» فلان کارها می‌باشند سپس به سوی 
دستهایش اشاره نموده گفت: در این دستها از آن چیزها هیچ نیامده است» 
سپس به دستهایش خطاب نمو د «تباً لکما ما آری فیکما مما قال محمد» یعنی شما 
هلاک گردید. من در شما از آنچه محمّد خبر داده چیزی نمی‌بینم به 
مناسب این قران هلا کت را به سوی دستها ذکر کرد. 

«تټ» از تباب مشتق است؛ نعنی هلا ک و برباد باشد نخستین جمله 
در این آیه «تَبْت دا بی لَهْب) به صورت دعای بد آمده است؛ یعنی 
بر لهب هلاک گردداو ای دوم بعش تفه دای شیر انیت کوب 
همراه با دعای بد اثر آن را نیز نشان داد که او هلاک گردیده و جمله‌ی 
دعای بد را برای شفای غیظ مسلمانان ذکر فرمود؛ زیرا هنگامی که ابولهب 
ان آن حضر ت با گستاخی ر کک ا ارو 
داشتند که در دل به او دعای بد کنند. خداوند سخن دل آنها را خود فرمود؛ 
و خبر داد که این دعای بد» به او اصابت کرد و او هلاک گشت. قرآن که از 
هلاکت و بربادی قبلاً خبر داد. اثر آن بدین شکل پدید آمد که پس از هفت 


۱- حج. ۷۰ 


معارف القرآن (AYY‏ لا 


روزا خنگە بدر غله ی طاعونی که عرب به آن «عدسه» می‌گوید بر بدن 
عارض شد از ترس این که این بیماری به دیگرن سرایت نکند اهل خانه او 
اوو دور نگهداشتد: تا ای که در هم الت یی کسی فوت کر دوا 
سه روز نعش او در آنجا افتاده و شروع به بوسیدن کرد» پس به وسیله‌ی 
کارگران برداشته زیر خاک کرده شد آنان زمین را گود کرده با چوبی برداشته 
ذر آن و آن خاک باشیدند ۲ 

ما أَغتی عَنْه ماله و ها کسب»6 «نب» یعنی آنچه کسب نمود می تواند 
مراد از ان ان منافع و سودی باشد که از تجارت و غیره به دست بیاید» 
آنچنان که در خلاصه‌ی تفسیر گفته شد.و نیز می‌تواند مراد از آن اولاد 
باشند؛ زیرا به اولاد گفته می شود که کسب انسان هستند. 

حضرت عایشه فرموده است که رسول خد ای فرمود: «ان اطیب ما اکل 
الرجل من کسبه و ان ولده من کسبه» یعنی حلال و پا کیزه‌ترین غذایی که مردم 
می خورد آن است که از کسب خودش باشد. و فرزندان مردم نیز از کسبش 
به شمار می‌روند» یعنی خوردن از کسب اولاد نیز خوردن از کسب خود به 
شمار می‌رودا". بنابراین حضرت عایشه مجاهد عطاء ابن سیرین و غیره 
ما کسَبِ» را به اولاد تفسیر کرده‌اند» خداوند به ابولهب مال زياد و فرزندان 
زیادی داده بوده و همین دو چیز سبب غرور و ناسپاسی و وبال جان او قرار 
ا 

حضرت ابن عباس فرموده است: هنگامی که رسول خد ای قوم خود 
را از عذاب خدا ترسانید» ابولهب گفت هر آن‌چه این برادرزاده‌ی من 
می‌گوید اگر برحق باشند؛ من مال و فرزندان زیادی دارم آنها را صرف 
نموده خودم را نجات می‌دهم بر این گفته او آیه‌ی ما آغتی عَنه ماله و ما 
كسب نازل گردید؛ یعنی وقتی که او به عذاب الهی گرفتار گردید نه مال او 


۱- بیان القرآن به حواله‌ی روح. ۲- قرطبی. 


(FAT} Ca‏ سورةاللّهب 


به درد او خورد و نه فرزندان او دردی را دوا کردند» این وضع دنیوی اوست» 
و نسبت به اخرت می‌فرماید: 

لسَیَضلیٰ فارآًذات هب4 یعنی پس از وقوع قیامت یا بعد از مرگ فوراً 
در قبر در اتش شعله‌وری داخل خواهد شد مناسب نام او» در آوردن 
صفت ذات لهب برای آتش. بلاغت خاضی است. 

ورن قالّة لَطب» هم چنان که ابولهب با رسول داب غیظ و 
دشمنی داشت» همسر او نیز در دشمنی با رسول خدایةٍ و آزار رسانی 
دست‌کمی نداشت» و با او کمک بود. این خواهر ابوسفیان دختر حرب بن 
اميه بود که به او «ام جمیل» می‌گفتند. این آیه قرآن نشان داد که این بدبخت 
همراه با شوهرش در آتش جهنم خواهند سوخت. و حالت او را چنین بیان 
فرمود که او «حََةآلَحَطْب» است یعنی هیزم بردار» یعنی آتش افروزنده. در 
محاورات عرب به سخن‌چین «حَمَالة آلحَطْب(۱» می‌گو بند. 

هم چنان که کسی با جمع آوری هیزم وسایل روشن کردن آتش را 
فراهم می‌کند سخن چین نیز چنین است که با سخن چینی خویش در میان 
افراد و خانوادهاء آتش جنگ روشن می‌کند. این زن برای آزارسانی رسول 
دای و صحابه‌ی کرام سخن چینی می‌کرد؛ آنچه در این آیه به همسر 
ابولهب «حََلةَألحطب» گفته شده آن را حضرت این عبّاس» مجاهد» عکرمه 
و غیره چنین تفسی رکرده‌اند که او سخن چین بو د» ابن زید» ضحاک و غیره آن 
را بر معنای حقیقی حمل نموده‌اند که او از جنگل هیزم خاردار حمل 
می‌کرد و بر سر راه آن-حضرت 2 می‌ریخت تا که خارها به پاهایش بخلند و 
اذیت باشد» و این حرکت ذلیل و خسیس او راء قرآن به «حََالة آلَحَطب» 


۱- سعدی می‌گوید: 
ميان دو کس جنگ چون آتش 


است 


CA eA} معارف القرأن‎ 


تغبير نمودة اسك" 

بعضی گفته‌اند که این وضع د ر جهنم می‌باشد که برای شعله‌ور کردن 
آتش بر شوهرش از درختهای جهئم مانند زقوم و غیره» هیزم آورده 
ای ی ی و 
اضافه می‌کر ده در آخرت عذاب او را اضافه می‌کند(۲. 


سجن جینی گناه کببره سختی است 

در حدیث صحیحی آمده است که رسول خدایة فرمود: سخن چین 
وارد جنت نخواهد شد» حضرت فضیل بن عیاض فرموده است که سه عمل 
آنچنان هستند که همه‌ی اعمال صالح انسان را برباد می‌کنند» روزه‌ی 
روزه‌دار و وضوی شخص با وضو را خراب می‌کنند و آنها عبارتند از: 
عیبت؛ سخن چینی و دروغ. 

عطا بن سائب می فر ماید که من در محضر شعبی این حدیت رسول 
خداعیة را بیان کر دم که ان حضرت کا دان فرموده بو د: «لا بدخل الجنة سافک 
دم و لا مشاء بنميمة و لا تاجر بربی» یعنی سه نوع مردم وارد بهشت نمی‌شونده 
خونریز به ناحق» سخن چین و تاجر رباخوار. عطا می‌گوید: من با ذکر این 
حدیث از شعبی با تعجب پرسیدم که سخن چین در اینجا با قاتل و رباخوار 
مساوی قرار داده شده است! او فرمود: آری» سخن چینی؛ چنین جیزی 
است که در اثر آن نوبت به قتل ناحق و غصب اموال پیش م ی آید۱. 

#فی جیدها خبل من مسّد4 «مشد» با سکون سین مصدر است که به 
معنای ریسمان تابنده و طناب محکم می آید» و مسد با فتح میم و سین به 
ریسمانی گفته می‌شود که محکم تابیده شود و لو این که از هر جنسی که 


۱- قرطبی و ابن کثر. ۲- ابن کثیر. 
قطن 


{۶A0} EA‏ ور 
باشد» خواه از پوست درخت خرما یا نارگیل باشد. یا سیمهای آهنی» شامل 
هر نوع طتاب مستحکم است ۱ 

انچه بعضی ان را به طناب تابیده از پوست درخت خرما ترجمه 
کرده‌اند مطابق عادت عمومی عرب است. و اگر نه اصل مفهوم آن عام 
است: با در نظر گرفتن این مفهوم عام» حضرت ابن عبّاس» عروه بن الزبیر و 
غیره فرموده‌اند که مراد از «حَبْل من تَسدٍ» در اینجا طناب بافیده از تارهای 
آهنی است» و این وضع او در جهئّم خواهد بود که طوق بافته شده و 
مستحکم از تارهای آهنی در گردن او انداخته می‌شود؛ حضرت مجاهد نیز 
وو تنس 0 فرموده است که «مّن مَسٍَ» (ای من حدید)(۳. 

شعبی مقاتل و غیره از مفّرین این را وضع دنیوی او قرار داده و «ین 
مَسبٍ» را به ریسمان بافیده از پوست درخت خرما تفسیر کرده‌اند: و 
فرموده‌اند که اگر چه ابولهب و همسر او ثروتمند و از سران قوم به شمار 
می‌رفتند. اما همسر او دراثر خست طبیعی و بخیلی از بیابان هیزم می آورد 
و طناب آنها را در گردن خود قرار می‌داد تا هیزم‌ها از سر او نیفتند و این 
روزی سبب هلا کت او قرار گرفت که بسته‌ی هیزم بر سر و ریسمان آن در 
گلویش بود. خسته شد و نشست. سپس غلطید و ریسمان به گلویش 
پیچیده خفه شد و مرد» با توجه به این تفسیر دوم» این بیان خشت طبع و 
سرانجام بد أن انت 

اما چون این چنین کر دن در خانواده‌ی ابولهب بویژه از همسر او بعید 
بود» بنابر این» بیشتر مفسرین نخستین تفسیر را اختیار نموده‌اند» والّه اعلم. 

تمت سورة اللهب بحمدالثه تعالیٰ 


۳- مظهری. 


سورة الاخلاص مكية و هی اربع آبات 


سوره‌اخلاص‌درمکه‌ناز ل‌شد هودارای‌چها رآ یه می‌باشد 


شروع ب نام دای بی‌حد مهربان و بینھایت ب رهم 


قل هو أله َحد () اه آلضمد )لم لذ ولم بُولَذ () 
بگو که آن خدا یکی‌است. خدا بی‌نیاز است. نه کسیر زاده ونه از کسی زاییده شسده‌است. 
ولم بْکُن له كُفواً أحَدُ (۶) 


(سبب نزول آن از اين قرار است که باری مشرکین از آن حضرت 2 
سوره نازل گردید !) شما (به این مردم) بگویید که او یعنی الله (در کمال 
یعنی همیشه هست و هميشه خواهد بود؛ و کمال صفات این که علم و 
قدرت و صفات دیگر او قدیم و محیط هستند و) الله بی‌نیاز است (او به 


۱ - کذا فی‌الدر المنئور باسانید متعد ده. 


AR‏ 4۶۷ سور دا لاخلاص 


کسی نیاز ندارد و همه نیازمند او هستند) او فرزند ندارد» و نه او فرزند کسی 
است» و نه کسی با او برابر است. 


معارف» مسایل و شآن نزول ۱ 

در روایات ترمذی» حاکم و غیره امده است که مشرکین مکه از 
رسول خدای# نسب خدا را پرسیدند» در پاسخ به آن» این سوره نازل گردید 
دربعضی‌روایات دیگر آمده‌است که این‌سوّال ازطرف یه و دمد ینه‌مطرح‌شد. 
لذا در مکی ومدنی‌بودن این‌سوره اختلاف است» حضرت عبداله بن‌مسعود؛ 
حسن بصری» عطاء عکرمه و جابر -رضوان الله علیهم اجمعین ‏ آن را مکی 
گفته‌اند. قتاده» ضحاک و غیره آن را مدنی قرار داده‌اند از حضرت این عبّاس 
در این باره دو قول منقول است!. 

در بعضی روایات آمده است که در سوال مشرکان این نیز بود که 
خداوند از چه چیری ساخته شده است. آ یا از طلا ساخته شده یا از نقره يا 
از چیزی دیگر؟ در پاسخ به آن» این سوره نازل شد. 


فضایل سور ه 
امام احمد از حضرت انس روایت نموده است که شخصی در خدمت 
رسو لخدا حاضر شد و عرض کرد: که من‌بااین سوره (سوره‌ی 
اخلاص) محبّت دارم آن حضرت با فرمود: محبّت آن تو را داخل جنت 
و 
ترمذی از حضرت ابوهریره روایت کرده است که باری رسول خد امه 


۱- قرطبی. ۲- ابن کثیر. 


CQ {FAA} معارف القرآن‎ 


و «قل هو هد الخ) را تلاوت فرمود. و فرمود که: این سوره با یک‌سوم 
ران رار اسک 

ابوداوود» ترمذی و نسائی در حدیثی طولانی روایت کرده‌اند که 
رسولخد ای فرمود: هر کس هر صبح و شام قل هو 4 و معوذتین را 
تلاوت کند. پس اینها برای او کافی می‌باشند. و در روایت دیگر آمده است 
که این برای نجات هر بلا کافی است!۲. 

امام احمد از حضرت عقبه بن عامر روایت نموده است که 
رسول خد ای فرمود: من به شما چنین سه سوره نشان می‌دهم که در تورات؛ 
انجیل» زبور و قرآن نازل شده‌اند. و فرمود» شب تا آنها را نخوانده‌اید 
نخوایید. حضرت عقبه می‌فرماید که از آن زمان به بعد من هیچ‌گاه خواندن 
آنها را ترک نکردهام۳۱ 

«قل هو له أحَد4 در لفظ «قل» به نبّت و رسالت آن حضرت بي اشاره 
شده است که به اوء از جانب خدا در باره‌ی هدایت مردم دستور داده شده 
است؛ و لفظ «اه» نام آن ذاتی است که واجب الوجود است. و جامع تمام 
کمالات و مبزّا از تمام نقایص است. ترجمه‌ی «واجد و أحَد» یکی است. اما 
از نظر مفهوم معنی احد شامل این است که از تجزیه» ترکیب تعدّد» مشابه و 
هم شکل شدن با چیزی» پاک باشد» یعنی او از هیچ یک و متعدد ماده‌ای 
ساخته نشده است. نه در او امکان تعدد وجود دارد» و نه مشابه کسی است؛ 
این است پاسخ کسانی که نسبت به خدا می پرسیدند که او از طلا و نقره است 
یا از جوهری دیگر است؟ در این یک جمله کوتاه تمام مباحث ذات و 
صفات آمدند» و در لفظ «قل» مسئله‌ی نبوت و رسالت آل ا کنو رى 
بیندیشیم در این جمله تمام آن مباحث عظیم‌الشان آمدند که در جلدهای 


امج از رن 
او و 
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ضخیم و بزرگ نوشته می‌شوند. 

اه آلضْمَد> لفظ «صمد» می تواند به چندین معنی پیاید» بنابر این 
اقوال مفشرین در این باره بسیار می‌باشنده امام الحدیث طبرانی در کتاب 
السنة همه‌ی آن اقوال را جمع آوری کرده است» سپس فرموده است که 
همه‌ی اینها صحیح می‌باشند و صفاتی که در آن بیان گردیده‌اند» همه 
صفات پروردگار ما می‌باشند اما معنای اصلی «صمد» این که او ذاتی است 
که همه‌ی مردم در ضروریات و احتیاجهای خویش به او مراجعه کنند و او 
در بزرگی و سرداری خود به گونه‌ای باشد که از او بزرگتر کسی نباشده 
خلاصه این که همه محتاج او باشند و او محتاج کسی نباشد(۱ 

لم يِذ وخ یلد این پاسخ به کسانی است که نسبت به نسب نامه خدا 
سوال کرده بودند که نمی توان او را بر مخلوق قیاس کرد» که به وسیله‌ی 
توالد و تناسل بوجود آمده است. نه او فرزند کسی است و نه کسی فرزند 
اوست. 
ول یک له وا أَخذ6 معنای لفظی «کفو» متل و سماثل است» مقصود 
اینکه نه کسی مثل اوست. و نه کسی با او شباهت و مانندی دارد. 


در سوره‌ی اخلاص توحید کامل و نفی هرگونه شرک است 
منکرین توحید که می‌پندارند خداوند شریک دارد» اقسام متعدّدی 
دارند» سوره‌ی اخلاص هر نوع پندارهای مشرکانه را نفی فرموده به توحید 
کامل درس داد؛ زیرا یک گروه از منکرین توحید را وجود خود خداوند 
انکار کردند؛ بعضی دیگر که به وجود خدا قایل بودند اما منکر صفات 
کمال قرار گرفتند» بعضی دیگر به همه‌ی اينها قایل شده اما در عبادت با 
خدا غیرالّه را شریک قرار دادند» همه این پندارهای باطل» در جمله‌ی « أله 


۱ - این کشر. 
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ألصَمَدٌ4 رد گردید» بعضی دیگر در عبادت کسی را شریک قرار نمی‌دهند» 
پندار آنها در لفظ «صمد» رد گردید» بعضی عقیده داشتند که خداوند فرزند 
دارد این پندار در «لم یلد» رد شد. والله سبحانه و تعالی اعلم. 


تمت سورة الاخلاص بحمدالثه تعالی 
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سورهفلق‌درمدینه‌نازلشدەوداراىپنجآيەمىياشد 


ام خدای ا 


ق أَعوذ بر لفق )من شر مما خلق 479و من شر غاسق إذا 
بگو من در پناه رب صبح آمدم. از بدی هر آنچه او ساخته‌است. و این ایی رفس که 


وَقبَ 9و من شر القت فى اعد )و من بر حاسد اذا 
جمع گردد. و از بدی زنان دم کننده در گرههاء و از بدی بدخواه وقتی که 


حسّد 4 


حسد کند. 


خلاصه‌ی تفسیر 
شما (به هنگام استعاذه‌ی خویش» یعنی پناه خواستن از خداوند. و 
استعاذه نشان دادن به دیگران که حاصل آن تعلیم توکل بر خدا و اعتماد 
کامل بر اوست» چنین) بگویید که من به مالک صبح پناه می‌برم از بدی 
همه‌ی مخلوقات و (بویژه) از بدی تاریکی شب وقتی که فرا رسد (وفوع 
شرورو آفات در شب ظاهر است) و (بالخصوص) از بدی زنان دم کننده در 
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گرههای (بند) و از بدی حسد کننده وقتی که حسد کند. (نخست بعد از 
پناه خوا ستن از بدی تمام مخلوقات ذکر چیزهای مخصوص شاید به 
مناسبت مقام این است. که تر تیب و ترکیب سحر به شب می باشد )0 اکچ 
I O TT‏ 
جنات يا زنان بر گرههای بندها روشن است؛ زیرا د بر آن حضرت کل از این 
ی و 
لفظ تم می‌تواند «نفوس» باشد که شامل مرد و زن هر دو هست. و 
می توانند زنان موصوف آن قرار گیرند» و انگیزه اصلی سحری که بهود بر 
آن حضرت هه اجرا کردند حسد بود» و بدین شکل از همه چیزهای وابسته 
به سحر پناه خواسته شد. سپس برای شامل کردن آن بر همه شرور و آفات 
جمله «ين شر ما خَلّق» را اضافه نمود و آنچه در آیه صفت خداوند به «برټ 
آلقٍ» یاد شده یعنی مالک صبح» در صورتی که او مالک صبح و شام و همه 
چیزهاست. شاید در این تخصیص: » اشاره به این باشد که هم چنان که 
خداوند تاریکی شب را ازاله نموده روشنی صبح را پدید می آورد» هم 
چنین می تواند سحر را نیز ازاله نماید.) 


معارف و مسابل 
سوره‌ی «فلق» و هم چنین سوره‌ی بعدی «الناس» هر دو در یک واقعه 
نازل شده‌اند. حافظ ان قیم تفسیر این هر دو سوره را یکجا نوشته است. و 
در انجا فرموده است که منافع و برکات این دو سوره و نیز حاجت و 
ضروریات همه مردم» بگونه‌ای هستند که کسی نمی توند از آنها مستخنی 
قرار گیرد؛ این دو سوره در ازاله سحر و نظر بد و تمام آفات جسمانی و 
زو خان ا یره شرا دا رک وا کر بش ده شد اا اند 


۱- کذا فی‌الخازن. 


۰۶۹۳ وی 


تنقّس خورد و نوش. لباس و همه‌ی چیزها بیشتر نیاز دارد. 

داستان و دز مس اما ج تین کل وارد شاه امتت که یکی از 
بهود بر آنحضرت ٤ة‏ عمل سحری انجام دادء که در ا ثر آن؛ آن حضرت هه 
بیمار شد جبرئیل امین آمد و به او اطلاع داد که یک بهودی بر شما سحر 
کرده است» و آنچه بر آن عمل جادو انجام داده شده است. در فلان چاه 
می‌باشد. رسول دای کسانی را به آنجا فرستاد که آنها راء از آن چاه بیرون 
آوردند در آنها گرههایی وجود داشت رسول خدایةٍ آن گرهها را باز کرد 
به محضی که گرهها باز شدند. آنحضر تک تندرست شد و نشست اگر 
چه حضرت جبرئیل نام آن بهودی را به آن حضرت ب اعلام داشته بود» و 
آن حضرت و او را می‌دانست ولی عادت نداشت در حق شخصی خود. از 
کسی انتقام بگیرد؛ بنابر این) در طول عمر با آن یهودی چیزی نگفت» و نه 
گاهی در موجودگی او آثار ناراحتی بر چهره‌ی مبارک نمودار گشت (او 
بنابر منافق بودنش هميشه حاضر بود) 

روایت حضرت عايشه در صحیح بخاری از این قرار است که یکی از 
بهود بر انحضرت یی عمل سحر انجام داد. و اثر آن بر آن‌جناب ب فقط تا 
این حد بود که بسا اوقات در ذهن أن حضرت َل می امد که من فلان کار را 
کرده‌ام در صورتی که آن را نکرده بود» سپس روزی آن‌حضرت يه به 
عایشه‌ی صیقه فرمود: خداوند به من اعلام فرمود که بیماری من چیست؟ 
فرمود: که (من به خواب ديدم که) دو کس پیش من آمد» یکی به طرف سر 
من نشست و یکی ر طرف ام گرفت که ه طرف سر دس و 
از آن دیگری پرسید که بیماری این چیست؟ آن دومی گفت: : بر این سحر 

کرده‌انده سپس او پرسید که چه کسی بر او سحر کرده است؟ او گفت: لبید بن 

اعصم (که شخص منافق و حلیف يهود بود) سپس او پرسید که در چه 
چیزی؟ او جواب داد که در شانه و دندانهای آن باز او گفت: که آن 
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کجاست؟ جواب داد که در غلاف درخت خرما که خوشه در آن می‌باشده 
در چاه ذروان (نام چاهی) زیر سنگی مدفون است» آن‌حضرت یه روی آن 
چاه تشریف برد و أن را بیرون اورد» و فرمود که این چاه در خواب به من 
تشان داده شد. 

حضرت عایشه‌ی ا ری عنها رد چرا آن را 
اعلام نفرمودید؟ که فلان کس چنین حرکتی کرده است؛ آن حضرت ب 
فرمود: خداوند مرا شفا بخشید. و من دوست نمی دارم که سبب زحمت 
کسی باشم (مقصود این بود که اگر من آن را اعلام می‌کردم مردم او را قتل 
می‌کردند و یا ضرری به او می‌رساندند) و در روایتی از مسند امام احمد 
آمده است که این بیماری تا شش ماه طول کشید» و در بعضی روایات است 
که وقتی صحابه پی بردند که لبید بن اعصم چنین کاری کرده‌است. در 
محضر آن‌حضرت یه عرض کردند که چرا این خبیث را قتل نکنیم. 
آن‌حضرت ية به آنها همان پاسخ داد که به عایشه‌ی صدّیقه داده بود. 

در روایت امام ثعلبی امده است که پسری در محضر رسول خد اه 
خدمت می‌کرد» آن منافق بهودی او را فریب داده شانه‌ی آن حضرت عة را 
از او و چند دانه از آن دریافته بود. و در تار روده گاوی یازده گره زد و در هر 
گره یک سوزن جای داده همراه با شانه» آن را در غلاف درخت خرما گذاشته در 
چاهی زیر سنگی قرار داده دفن کرد خداوند این دو سوره را نازل فر موده و 
در این دو سوره یازده آیه بود» آن حضرت ب بر هر یک گره یک آیه خواند و 
بازش کرد تا این که تمام گرهها باز شدند. و ناگهان یک بار سنگین از دوش 
او پرداشته شد. همه‌ی این روایات از تفسیر ابن کثیر مأخوذ هیک ان 


متأثر شدن از اثر سحر با نبوت و رسالت متنافی نیست 
کسانی که از حقیقت سحر آگهی ندارند» تعجب کرده‌اند که چگونه 
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سحر بر آن حضرت ا اثر گذاشت» حقیقت سحر و اقسام و احکام آن با 
تفصیل در سوره بقره «معارف الق رآن» جلد اول از صفحه‌ی ۳۵۳ تا ص ۳۶۱ 
خلاصه‌ی آن که دانستنش در اینجا لازم است این است که اثر سحر 


معوذئین جهت حفظ از هر نوع آفات دینی و دنیوی قلعه می‌باشند 
و فضایل آنها 

این عقیده‌ی هر مومن است که هر نفع و نقصان دنیا و آخرت خداوند 
است» بدون مشیت او کسی نمی تواند به دیگری به قدر یک ذره نفع و ضرر 
برساند. وسیله‌ی اصلی حفظ از تمام آفات دنیا و آخرت یکی است و آن 
این که انسان خود را در پناه خدا قرار دهد. و سعی کند با عمل خویش خود 
را شایسته کند تا در امان او قرار گیرد. 

در نخستین سوره از این دو سوره یعنی سوره‌ی «فلق» نشان داده شد 
که از آفات دنیوی به بارگاه الهی پناه ببرید. و در سوره‌ی دوم یعنی سوره‌ی 
تین از ات ار وم باون ون هد دک شاه اس زا سای هر 
نسبت به این دو سوره فضایل و برکات بزرگی منقول است. 

در صحیح «مسلم» از عقبه بن عامر حدیثی منقول است که 
رسول خد اه فرمود: ایا شما خبر دارید که امشب خداوند بر من چند 
آیاتی نازل فرمود که مثال آنها مشاهده نشده است» قل أَغوذٌ بزب ال > و 
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لقن أعُوذ بزب آلناس) و در روایتی دیگر آمده است که مثال آن‌ها در 
تورات. انجیل زبور و قرآن سوره‌ای دیگر وجود ندارد. 

در روایتی دیگر نیز از حضرت عقبه آمده است که رسول خداکة در 
سفری به او معوذتین را تعلیم داده سپس در نماز مغرب آنها را تلاوت نمود 
و فرمود: این سوره‌ها را هنگام خوابیدن بخوان؛ سپس هنگام بیدار شدن(٩.‏ 
و در روایتی دیگر آمده است که رسول خداع به خواندن آنها بعد از هر 
نماز تلقین فرموده است!. 

حضرت عايشه می‌فرماید: هرگاه برای رسول خدای پیماری عارض 
کا ۲ 6 ۳ ۶ 9۱6 
تمام بدن خویش می‌مالید» زمانی که در مرض الوفات ناراحتی اق دت 
گرفت» من این سوره‌ها را خوانده بر دست مبارک او دم کردم و آن را بر بدن 
در دستهای عايشه و۵ 

از حضرت عبدالله بن حبیب روایت بت است که باران و تاریکی شدیدی 
بود» ما به تلاش آن‌حضرت ٤‏ بیرون آمدیم. وقتی که او را يافتيم فرمود: 
بگو» من عرض کردم که چه بگویم؟ آن‌حضرت ی فرمود: قل هو الله و 
و ان و ی و ی 

خلاصه این که معمول رسول خدایْةٍ و صحابه برای نجات از هر 
آفات خواندن این دو سوره بود سپس به تفسیر الفاظ سوره توجّه بفرمایید: 

«قل أَعوذ زب لفن > معنای لفظی «فلق» شکافتن است. مراد شگافتن 


۱- رواه النسائی. ۲- رواه ابو داوود و النساگی. 
۳- رواه الامام مالکك. تمام این روایات از تفسیر اب ن کشر منقول هستند. 
۴ رواه الترمذی ابوداوود والسائی» مظهری. 
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شب و نمودار شدن روز است» چنان که در آیه‌ی دیگر صفت خداوند 
(فالق الاصباح۱۱6 آمده است» حکمت برگزیدن این صفت از سایر صفات 
در ای نکلمه» می تواند این باشد که تاریکی شب بیشتر سبب شرارت و آفات 
می‌باشد» و روشنی صبح آنها را ازاله می‌نماید. در ذکر این صفت اهتنا 
اشاره به این نمود که هر کسی که خود را در پناه خدا قرار بدهدء خداوند 
تمام آفات را از او دور می‌کند(۲۲ 


معنای لفظ شر از علامه ابن قبم 

علامه ابن قیم نوشته است که «شر» عام و شامل دو چیز است» یکی 
الام و افاتی که مستقیما به انسان می‌رسند دوم اسباب و موجبات آلام و 
آفات» با در نظر گرفتن معای دوم مفهوم «شر» شامل کفر» شرک و تمام 
معاصی است. هر انجه در قران و حدیث از انها يناه خواسته شده است در 
یکی ازا ین دو قسم داخل می‌باشند یا خود مستقیماً آفت و مصیبت‌اند و 
یا برای آفت و مصیبت سبب و موجب قرار می‌گیرند» در دعای استعاذه که 
در خر نماز مسنون است» چهار چیز د کر شده است: عداب قبر عداب نار؛ 
فتنه‌ی محیا و فتنه‌ی ممات. از اینها هم دو چیز نخست. شخصاً مصیبت و 
عذاب هستند» و دو چیز دیگر اسباب مصیبت و عذاب هستتنانه, 

در من سر ما خلَق > «شر» شامل تمام مخلوقات است. لذا این کلمه 
برای یناه خوا ستن از همه شرور و آفات کافی است. امّا در اینجا سه چیز را 
ممتاز کرده پناه خوا ستن از شر آتها را جداگانه د کر نموده است تیا ها 
بیشتر سبب آفات و مصایب می‌باشنده نخست فرمود: ومر ن سر غاسق اذا 
وقبَ) در اینجا لفظ «غاسق» از غسق مشتق است که به معنای گسترده شدن 
تاریکی می‌آید. لذا حضرت ابن عبّاس» حسن و مجاهد «غاسق» را به شب 


۱- انعام» .٩ ٦‏ ۲- مظهری. 
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معنی کرده‌اند» و «وقب» از وقوب ما خوذ است که به معنای اضافه شدن 
تاریکی کامل است» معنایش این که من پناه می‌برم به خدا از شب وقتی که 
تاریکی آن کامل گردد. علت تخصیص شب این است که اين زمان انتشار و 
پراکندگی جنیان شیاطین» حیوانات موذی» حشرات زمین» دزد و راهزنان 
حمله‌ی دشمنان است. و تأثیر سحر هم در شب اضافه می‌گردد؛ و با دمیدن 
صبح تسلط همه اینها برطرف می‌شود!۱. 

چیز دوم را این ذ کر فرمود: و من شر نت فی ألْعْقَدِ4 «نفائات» از 
نفث مشتق است که به معنای دم کردن می آید» و «عقد» جمع عقده است به 
TES‏ ی 
آنها دم می‌زننده پس معنای «َت قشت فی یه دم زدن بر گرهها شد. مراد از 
آن زا سار لموش تر ات تو وت لفط تفت نوت باشد که شامل مرد 
و زن هر دو است» در این صورت مقصود از سحرگران نفسهای ساحر است؛ 
اما ظاهر آن است که موصوف ان زنان هستند» تتخصیص زنان شاید از 
اینجاست که عموماً زنان عمل سحر انجام می‌دهند و زنان طبعاً به سحر 
بیشتر علاقه و مناسبت دارند» و يا از آن جهت که سحرگران این واقعه که 
سبب نزول این سوره‌ها قرار گرفتند. دختران ولید بن اعصم بودند که بنابه 
دستور پدر این کار را انجام دادند لذا این سحر به آنها تییوت دازا 

ذکر ویژه پناه خواستن از سحر ساحران می تواند از ان جهت باشد که 
سبب نزول» همین واقعه سحر است» و نیز این که شر و ضرر آن از آن جهت 
اضافه باشد که انسان از آن آگهی ندارد» و در اثر عدم آگهی به ازاله آن 
متوجّه نمی‌شود. بلکه خود را بیمار پنداشته به معالجه و درمان می‌پردازد؛ 
و ناراحتی او روز به روز اضافه می‌شود. 

چیز سوم که با خصوصیت در اینجا ذکر شده است «خاید و حسد» 


۱- ابن قیم. 
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است» وجه تخصیص آن نیز می تواند همین دو چیز باشد؛ زیرا اقدام به سحر 
بر أن حضرت ٤ة‏ به سبب حسد بود» بهود و منافقان با مشاهده‌ی پیشرفت 
مسلمانان می‌سوختند» و با جنگ و قتال ظاه نتوانستند غالب گردند 
خواستند با عمل سحر آتش خشم و غضب خود را خاموش کنند. حاسدان 
رسول خد ای در این دنیا بسیار بو دند بنابر این بطور ویژه از ان پناه خواسته 
شد. و نیز حسد حاسد نمی‌گذارد او آرام بنشیند پلکه او هر وقت در فکر 
ضرررسانی است!۲ بنابر این این ضرر شدید هم هست. 

بحسد عبارت است از سوختن با مشاهده نعمت و راحت کسی: و 
آرزوی این که آن نعمت از او زایل گردد اگر چه به حاسد هم نرسد. این 
حسد حرام و گناه کبیره است» و این از همه نخستین گناهی است که در 
آسمان انجام گرفت؛ و از همه تحستین کتاه است که در زمین بو قوع پیو ست؛؟ 
زیرا در اسمان ابلیس بر حضرت ادم حسد کرد؛ و در زمین پسر حضرت 
آدم قابیل بر پرادرش هاپیل حسد نمودا ۳ 

انچه به حسد شباهت دارد غبطه است و معنایش این که با مشاهده 
نعمت کسی» آرزو کردن که کاش چنین نعمتی به من هم دست میداد این 
امر جایز بلکه در بعضی صورت مستحسن می‌باشد. 

دراینجا از سه چیز به طور ویژه پناه خواسته شد. امأ در اولی و سومی 
قیدی اضافه گر دید نخست با غاسق. اذا وقب فرمود» و در سومی با حاسد» 
اذا حسد اضافه نمود» و در وسطی یعنی سحرگران هیچگونه قیدی ذکر 
ننمود؛ زیرا ضرر سحر عام است» و ضرر شب هنگامی می‌آید که تاریکی 
آن فراگیر باشد. هم چنین حسد حاسد تا زمانی که به ایذا رسانی کسی اقدام 


۱- بمیر تابرهی ای حسود کین 
۳ 
رد جب حست که از مشقت جز به مر ف توان زد ست 


۲- قرطبی. 
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نکرده است» تنها به ضرر خودش تمام می‌شود که با مشاهده‌ی نعمتهای 
دیگران می‌سوزد. الببّه ضرر آن به محسود زمانی می‌رسد که حاسد په 
مقتضای حسدش در پی ایذا رسانی باشد د ر ابن در دو چیز ال و سوم 
این قید اضافه گردید. 


تمت سورة الفلق بحمد اله تعالی 


> > 


Af‏ 25۳ سورهالناس 


سور دناس درمدینه‌نازل‌شده‌ودارای شش آیه‌می‌باشد 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


قل أَغوذ برب اناس ) ملك اناس (4۳|نسه ناس )من سر 
تو بگو من پناه بسردم بسه رب مردم. پسادشاه مسردم. معبود مردم. از بدی 
الوَسوّاس لحاس 8 ألّذى وشوش فی ضدور آلناس 4۵ من 
فسسریب بسازه پنهان شسونده. آن که وسسوسه می‌ان‌دازد در دلسای مسر دم. از 


الجنهةوالنْاس 1۶ 


جنیان و مردم. 


و 


خلاصه‌ی تفسبر 
شما بگویید من به مالک مردم» پادشاء مردم معبود مردم پناه می‌برم از 
بدی وسوسه انداز» عقب‌گرد؛ (شیطان. منظور از عقبگرد این است که در 
حدیث آمده است که شیطان با ذ کر نام خدا به عقب بر می‌گردد) آن که در 
دل مردم وسوسه می‌اندازد» چه آن (وسوسه انداز) از جنیان باشد یا از مردم 
(هم چنان که من از شیاطین الجن یناه می‌گیرم هم جنین از شیاطین الانس نیز 


معارف القرآن « Ve}‏ لا 


پناه می‌گیرم چنان که در جای دیگر قرآن بودن شیاطین از جن و انس هر دو 
ذکر شده است وك لك جعَلنا لكل نبي عَدُواً شیاطین لافس والجن» ۱۱) 


معارف و مسایل 

در سوره‌ی «فلق» پناه خواستن از آفات و مصایب دنیا ذکر گردید و 
در این سوره نسبت به پناه خواستن از آفات اخروی تأ کید شده است؛ و هم 
چنان که مفهوم لفظ «شر» در سوره‌ی «فلق» بیان گردید که شامل آلام و 
موجبات الام هر دو هست. در این سوره از شر چیزی پناه خواسته شد که 
سبب تمام گناههاست؛ یعنی وساوس شیاطین و آثار آن و چون ضرر 
اخرت شدیدتر است بنابر این پر تا کید ان قران ختم کرده شد. 

«قل أعُوذ برب ناس «رب» به معنای پرورش دهنده و اصلاح کننده 
هر حالت است. در اینجا رب به سوی ناس مضاف کر دی و در سوره‌ی 
ماقبل به سوی فلق مضاف شده است؛ زیرا در سوره «فلق» از آفات ظاهری 
و جسمانی پناه خواسته شده که با انسان مخصوص نیستند. بلکه به حیوانها 
هم می‌رسند» بر خلاف وسوسه‌ی شیطانی که ضرر آن مختص به انسان 
اا و ا ون شامل می‌گردند بنابر این در اینجا «رب» به 
سوک اسن ماف کر دید 

ملك ناس یعنی پادشاه مردم؛ الله لاس4 معبود مردم؛ ادو 
صفت به این خاطر اضافه گردید که هرگاه لفظ رب به چیز خاصی منسوب 
گردد» پس علاوه بر خدا بر چیزهای دیگر نیز اطلاق کر دد؛ چنان که 
می‌گو یند: «رب الدار» صاحب خانه «رب المال» مالک مال» و هر مالک 
نمی‌تواند پادشاه باشد بنابر این «ملک» اضافه گردید که آن رب مالک هم 
هست. و ملک پادشاه نیز هست. باز هر پادشاهی نمی تواند معبود باشد 


۱- انعام» ۰۱۱۲ ۲- مظهر ی عن البیضاوی. 
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بنابر این» صفت سوم اضافه کرده شد که: له آلناس) او معبود مردم هم 
هست» حکمت در جمع نمو دن این سه صفت این است که هر یکی از این سه 
صفت داعی حفاظت است؛ زیرا هر مالک از مملوک خویش حفاظت و 
نگهداری می‌کند» هم چنین هر پادشاه از رعیت خویش نگهداری می‌نماید» 
و محافظ بودن معبود برای عابد که اظهر است. این هر سه صفت فقط در 
ذات حق تعالی جمع هستند. و به غیر او کسی جامع این صفات نیست. بنابر 
این پناه خواستن به او بالاترین پناه خواستن است. پناه خواستن به این سه 
صفت خداوند برای پذیرش اقرب است. که یا الله فقط جامع این سه صفت 
تو هستی و ما فقط به تو پناه می‌بریم» در اینجا وقتی که در نخستین جمله 
«رب الناس» آمد» به ظاهر مقتضای مقام این بود که در آینده با ارجاع ضمیر 
کار گرفته شود و گفته شود «ملکهم و الههم» اما تکرار این لفظ چندین بار بدین 
خاطر است که مقام مقام دعاو مدح و ثناست. و در آن تکرار بهتر است. 
بعضی حضرأت در تکرار چندین بار لفظ «ناس» این لطینه را بیان فرمو ده‌اند 
که این لفظ در این سوره پنج بار تکرار شده است. 

مراد از ناس اوّل اطفال هستند به قرینه‌ی لفظ «رب» زیر از همه بیشتر 
اطفال به پرورش نیاز دارند. و مراد از «ناس» دوم جوانان می‌باشند به فرینه 
لفظ «ملک» که معنای سیاسی دارد که به جوانان مناسب است. و مقصود از 
لفظ «ناس» سوم پیرمردان هستند که از دنیا ارتباط خود را قطع نسوده به 
عبادت مشغول می‌باشند؛ و لفظ «اله» قرینه‌ی آن است که اشاره به عبادت 
دارد؛ و مراد از لفظ «ناس» چهارم بندگان صالح خداوند هستند. به قرینه‌ی 
لفظ «وسوسه» زیرا شیطان دشمن بندگان صالح است. و شغلش وسوسه 
اندازی در قلوب انهاست و مراد از «ناس» پنجم مر دمان مفسد هستند؛ زیرا 
EE‏ همست 

لمن شرألوسوّاس خاس )> پس از بیان نمودن سه صمت از صفات 


معارف القرآن rn VY‏ 
خداوندی اکنون هدف بیان آن چیزی است که از او پناه خحواسته شده 
اسو ان ات ووی ی امن وضو نی وید و ھا ی وسوسه اک 
در اینجا به شیطان «وسواس» به صورت مبالغه گفته شده است. که گویا از 
سر تا پا همه وسوسه است. و معنای وسوسه شیطان این که او به وسیله‌ی 
ی وه I‏ و 
آن در قلب انسان بیاید و هیچ صدایی را نشنوند ِ 

«لخناس» از خنس مشتق است که معنای آن به عقب برگشتن است؛ و 
به شیطان از این جهت خناس گفته می‌شود که او عادت دارد. هرگاه انسان 
نام خدا را به زبان پیاورد او به عقب می‌گریزد شین گر اندکی عفلت تما بد 
کف تاک او کارا کی اس ARS‏ 
که غفلت نماید برمی‌گردد و می‌آید. و این عمل خود را مسلسل جاری 
می دارد. 

رسول خدایلهٍ فرموده است که در دل هر انسانی دو خانه وجود دارد؛ 
در یکی فرشته‌ای سکونت دارد و در دیگری شیطانی» (فرشته او را به 
کارهای نیک ترغیب می‌دهد. و شیطان به کارهای بد) پس هرگاه انسان به 
ذکر خدا مشغول گردد؛ شیطان به عقب می رود» و همین که از ذکر الله غفلت 
ی بر قلب انسان می‌گذارد و وسوسه‌ی بدی‌ها را در آن 
ق ال از ۱ 

لمن الجن والنّاس4 این بیان وسواس است. یعنی وسوسه اندازان 
گاهی از جنیان می‌باشند و گاهی از انسان حاصل آن این که خداوند به 
رسولش تلقن فرمود که به خدا پناه جویند از بدی شیاطین جن و از بدی 
شیاطین انس» اگر کسی به این شبهه مبتلا گردد که القای وسوسه از طرف 
شیاطین الجن روشن است که به صورت پنها: نی در قلب انسانی کلامی مخفی 


۱- قرطی. ۲ - رواه ابویعلی عن انس مرفوعاً؛ مظهری. 


areata‏ ی 
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